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کلیه حقوق برای «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» محفوظ است. 


به گزیداران سخن 
آنان که خرن زا اجه نهند 


و برای پایایی و مانایی اندیشه دست به ترجمه می‌برند. 


بخش نخست: دستور QU‏ 


. زمینه زبانشناختی‌فارسی‌باستان‎ : I فصل‎ 
هام‎ Жеме و و و‎ ETE TIME اه‎ жыл йж YW فارسی باستان‎ -۱ hr 
tiui dene رت‎ a sya ی‎ Rr о роо زبان‌های ایرانی‎ -Y پ‎ 
-————— rr P I ۳-ایرانی باستان‎ — 


WA EE RO OUR св е ONUS OE бале аса а аж ө ж әзе ва هد هو‎ RU ө! ж ایرانی نو‎ ۵ e 
ав O RR эг ө ө در کتیبه‌های فارسی‌باستان‎ <| косу, irs 


— ٩-واژه‌های‏ فارسی‌باستان نشان دهنده ویژگی‌های مادی UNA‏ 
с?‏ ۰ گویش آميخته در ساخت‌های فارسی‌باستان qu Г Г‏ و 
پ ۱۱-گویش آميخته در واژگان فارسی‌باستان A EEA‏ 
پ ۱۲ تاثیر زبان آرامی LM INE RE‏ ی NEDSS‏ 


پ ۱۳ خط کتیبه‌های فارسی‌باستان EEEE‏ 
)< ۴-گام‌های نخست در S К рна ао EPA‏ ارو اه k b‏ 
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۸ / فارسی باستان 


I mre ЛЛ Г КГ ET EEE گرو تفند‎ oS پ‎ 
۲ ی‎ NC ГЛ ЛГ ТЛ EDT پ ۱۶ تکمیل رمزگشایی‎ 
КАНКУ ی‎ aasan k К Lt ККК РИЯ پ ۱۷ شرح کوتاهی از روند رمزگشایی‎ 
М EE دستگاه هجانگار فارسی‌باستان‎ ۱۸ ы 
М ырл OP E E ds نشانه‌های ۳۶ گانه هجایی فارسی‌باستان‎ ۱٩۹ پ‎ 
КОО Г Г پ ۲۰-نظام الفبایی عادی فارسی‌باستان‎ 
АРСР fud en ds پ ۲۱ تظاهر 2 در خط فارسی‌باستان‎ 
NM ТОЛОО ЛК ОГО در خط فارسی‌باستان‎ u تظاهر 1 و‎ ۲۲ o 
ESS A C PET u ۲۳-نشانه نوشتاری بلتدای 1 و‎ — 
АЖОО УО СОГ Г ОТОО ОЛ УУ Г پ ۲۴ واکه‌های مرکب‎ 
NA ssa اک و ی‎ ан babes پ ۷-۲۵ پس همخوانی‎ 
n" ———— ——— САУ پ ۲۶- ۷ پس همخوانی‎ 
D METRE MEET ECTNEN: hôi ترکیب‎ ۲۷ — 
NE СОК КҮ Г Г MILES hu ب ۲۸۔ ترکیب‎ 
E OO O ETE г پ ۲۹-ماندگاری واکه‎ 
TT پ ۳۰ ۲ فارسی‌باستان‎ 
NO وه وروی‎ e o uie سا رک و ما مس و‎ Eta فارسی باستان‎ ar YA پ‎ 
NO cautes initiates bd itn УГ УЛТ DIU .. فارسی‌باستان‎ ara YY پ‎ 
РТТ فارسی باستان پس از همخوان‌ها‎ ra -۳۳ پ‎ 
M Hm قطعی‎ кё فارسی‌باستان با ارزشی‎ ar نشانه خطی‎ YY پ‎ 
РОТИ ی‎ iust A ۷ فارسی باستان پیش از ۷ و‎ ar YO c 
A Lc pude E E E E E Iu ОТ پ 3-۳۶ پایانی فارسی‌باستان‎ 
O O EUM О ТЕГ پ ۳۷- پایانی فارسی‌باستان‎ 
amaya a phan وک‎ RM E a ГЕУ پایانی فارسی باستان‎ u YA o 
TR پ ۳۹ آواهای خیشومی فارسی‌باستان پیش از همخوان‌ها‎ 
-— —— G پ ۴۰ همخوان‌های خفیف پایانی فارسی‌باستان‎ 
NEU EVE CE O o تکرار یک نشانه همخوانی‎ LY Y پ‎ 
CN УГ СО Ens پ ۴۲-انديشه نگارها‎ 
S NERO ERE — prm اعداد‎ ۴۳ — 
hl کر هک باب‎ ОЛ ЛУ ЛТ ЛОС ОГ پ ۴۴ جدایی واژه‌ها‎ 
От о анс, پ ۴۵-عادی سازی متون فارسی‌باستان‎ 
A WIS h apk D OM UD s ۴۶-ساده سازی فارسی‌باستان برای توشتار‎ — 
۹۷ 


پ ۴۷-بی‌نظمی‌ها و اشتباهات در خط فارسی‌باستان.... 
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پ 1۲-۷۸ آریایی آغازین OOS RD‏ 


فهرست / ٩‏ 
ау YA —‏ و ау‏ میانی Vel CIT"‏ 
پ Y4‏ گونه گونی در همخوان‌ها КО ЖКО EET‏ 
cul Dod буз‏ ری ЧТ сымы TEE‏ 
پ ۵۱- جابجایی نشانه‌ها  "— —— КГС AN"‏ 
پ ۵۲ حذف نشانه‌ها LOE O‏ ی RI C UC КК‏ 
پ ۵۳ افزایش نشانه‌ها Kop m‏ 
پ ۵۴ تغییر نشانه‌ها از طریق حذف U‏ افزایش نشانه حاصل از چرخش قلم Ve Los oues p‏ 
پ 00 اشتباهات نوشتاری گوناگون Ir M TI‏ 
پ ۵۶ اشتباهات در نحو РРО‏ 
پ ۵۷-گرایش به واژگان جدید در کتیبه‌های متأخر CD‏ 
فصل Ш‏ : نظام آوایی | 
پ ۵۸ آواهای هندوارویایی آغازین کی У‏ 
پ ۵٩‏ آواهای فارسی‌باستان ороор О‏ 
پ ۶۰ جایگاه آواها و خوشه‌های آوایی در واژه‌های فارسی‌باستان КҮЙ улынын‏ 
پ 2-۶۱ O‏ 6 هندواروپایی آغازین E Л ЛЛК О ГГ‏ 
پ 3-۶۲ 5 8 هندواروپایی آغازین ОКОЛО ООО ЕГУ ТТ‏ 
پ ۶۳ واکه‌های خفیف هندواروپایی آغازین ТИОТ УЛТ Т‏ 
— ۷-۶۴ و آهندواروپایی آغازین bsa‏ هه IE SG ODEO‏ 
< ۶۵- ا و آهندواروپایی آغازین E THE‏ 
پ 1۶۶و ۲ هندواروپایی آغازین MEE ТОУ О ОИЕ‏ 
m уп -۶۷ o‏ هندواروپایی آغازین ҮКЕ КОЛЛАР КК ОКТ‏ 
پ ۰0-۶۸ ۳0 1 ۲ هندواروپایی آغازین VA c‏ 
پ ۶٩‏ واکه‌های مرکب کوتاه مختوم به 1 هندواروپایی آغازین T ТОКЕ КККК‏ 
پ ۷۰ واکه‌های مرکب کوتاه مختوم به لا هند و اروپایی آغازین MT E‏ 
پ ۷۱-واکه‌های مرکب کوتاه ۵1 و لاه هندواروپایی اغازین VTi Seke‏ 
پ ۷۲ واکه‌های مرکب بلند هندواروپایی آغازین VE Yus mau iae a puku qasaq‏ 
پ ۷۳ همخوان‌های انسدادی هندواروپایی آغازین در آریایی آغازین ESR‏ 
— ۷۴- همخوان‌های انسدادی هندواروپایی آغازین در ایرانی آغازین VRS‏ 
„уб ы‏ همخوان‌های انسدادی لبی هندواروپایی آغازین در فارسی‌باستان ОРЕН‏ 
پ ۷۶ همخوان‌های انسدادی دندانی هندواروپایی آغازین در فارسی‌باستان ی КҮЙ‏ 
پ МУ‏ 1هندواروپایی آغازین پیش از همخوان‌ها dob EA‏ وس Vea‏ 
М9‏ 


Í E‏ فارسی باستان 


پ 3-۷٩۹‏ آریایی آغازین پس از آواهای سایشی E СОО ГТ‏ 
شا Tm КОЛУК О EE‏ 
پ ۸۱ tu‏ هندواروپایی آغازین HÉO————‏ ——— 
پ tn AY‏ هندواروپایی آغازین REEI ——— Т‏ 
- ۳ تحولات دیگر انسدادی‌های دندانی غیر پایانی ОРНУ‏ 
پ ۸۴ آواهای دندانی پایانی I‏ 
پ ۸۵ خوشه‌های دندانی E E dzd(h) ,tst(h)‏ 
پ ۸۶ همخوان‌های انسدادی کامی هندواروپایی آغازین o‏ 
پ 6-۸۷ هندواروپایی آغازین پیش از واکه‌ها КОГУЛТУР СУС‏ 
پ 8-۸۸ و gh‏ هندواروپایی آغازین E akupana‏ ی 
آپ Kl LA‏ هندواروپایی آغازین.: СОКО naa КЛЕТ:‏ ی 
پ ku ٩۰‏ هندواروپایی آغازین ns nuan ans‏ اب 
پ ghu -٩۱‏ هندواروپایی آغازین ЖОЛКУ E TEE‏ 
پ ks AY‏ هندواروپایی آغازین ЛЛУ ОТ СКС‏ ۳ 
پ 6-٩۳‏ هندواروپایی آغازین “ТК ЧК Г ОГ ТГ‏ 
پ ۹۴ КЇ‏ هندواروپایی آغازین ЛКК УТУЛ ЕП‏ ی 
پ 48 km‏ و ghn‏ هندواروپایی آغازین TET‏ 
پ ۹۶ ghn, gn, kn‏ هندواروپایی آغازین КОО СС‏ ی 
پ Sk Av‏ هندوارویایی آغازین PSPP‏ 2 
پ V‏ آواهای نرمکامی‌ولبی -نرمکامی هندواروپایی آغازین‌درآریاییآغازین 
پ 6-۹٩‏ و آریایی آغازین Tc‏ 


بپ 60-۰ آریایی آغازین s ее е‏ و ое‏ و و و و #707 و اه و S‏ و a Q.‏ و و s‏ و و و و و و اه و و وا و و و W‏ و و жле:‏ # 
پ 28-۱۰۱ gh sgh,‏ آریایی آغازین M‏ —— هک ی 


— و‎ EET EEA ETTE فارسی باستان‎ ×5 ۱۰۲ — 
ی‎ na naa shu آریایی آغازین پیش از همخوان‌ها‎ E akuy. Y پ‎ 
ЖУТУ КГУ ЛУ ЛУГ О СС پ 61-۱۰۴ اریایی آغازین‎ 
ykampu ری‎ КТ ҮТ ی‎ ure ОГУ -S-C- پ ۱۰۵ خوشه‎ 
(55d deb utet ОКК M d atio ЛУ ТГ پ ۲-۱۰۶ هندواروپایی آغازین‎ 
“КС ТК ККЕ ҮЕ پ ۱۰۷ ]هندواروپایی آغازین‎ 
EEE EIE ҮТҮ پ ۱۰۸ آواهای خیشومی هندواروپایی آغازین‎ 
bue Axe up eeu pa Ee ets پ ۱۰۹ ۳ هندواروپایی آغازین‎ 
ی‎ id esie bd dm deed PE پ ۱۱۰ 0 هندواروپایی اغازین‎ 
N پ ۱۱۱ خیشومی‌های میانی نانوشتاری فارسی‌باستان‎ 
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Dn NAY e‏ پایانی فارسی‌باستان aS Sod‏ او و یت ce cR‏ هر URGE‏ او و vtr Xo et‏ و 
ت Y‏ هی ооа abad‏ ویو موه "O—————— ass‏ 


a تا هند و اروا تی اغا ن ام وب‎ AN ыз 
Nd au E A О ГУТ e پ ۱۱۵ 5 هندواروپایی آغازین‎ 


- 


————ÉÓ"- پ 1-۱۱۹ آریایی آغازین‎ 
TCI T PC rr VEI هندواروپایی‎ 7-۰ -— 
EEEE EAE E P F E درجات گردش واکه‌ها‎ YA —' 
+ a a se э q RON у а э э ө э э ө ө ө ө ө پ ۱۲۲ تنوع گردش واکه در ريشه‎ 
nena “s. s و‎ ьо & تنوع کارای گردش واکه در ریشه فعلی‎ ۱۲۳ ы 
تنوع کارای گردش واکه در وایسین هجای بن ساز اسم‌ها‎ Y پ‎ 
SOIR vriddhi و‎ guna -۱ YO — 
се به عنوان یک وند‎ Vriddhi -۱۲۶ پ‎ 


ш‏ ۱۲۷ توارد اوایی Е га @ Q e жоо ов өй‏ کی ها э ж Жө сй IRE W. аво Xo De а ТА а ПИ‏ نا 
YA —‏ افزایش واکه РУР ГЕ‏ 
پ ۱۲۹ حف به فرینه КҮҮ К О ЛК ЛКК УЛ КГ СУТ С‏ با ری puce sot‏ 


Sus naa nam E a I du pus پ ۱۳۰-کوتاه کردن همخوان‌های بلند‎ 


ИЧТИ S EUR E DC Ree E Df ادغام واکه‌ها‎ NY ب‎ 


е Тае. تنوع همخرانی‎ ۲ - 
TX asa ОТТ СКЕ ЕКЕ ОТТ اتصال‎ ۱۳۳ — 


پ ۱۳۴ آواشناسی اتصال TO RN‏ 


AGODA B era up et decere d tpe er bo de d پیش از یی چسب‎ А ۵ с? 
CETT پیش از پی چسب‎ ly -۱۳۶ پ‎ 


LJ > E 
ITI —————— E از پی چسب‎ Ur UV Y ۷ bra 


PU MEUS همخوان‌ها پیش از پی چسب‌ها‎ ۱۳۸ ы 
———————' پ ۱۳۹ ادغام واکه‌ها در سندهی‎ 


ИЧРО ی‎ EUR e bra d aid itur Arp ө سندهی در رابطه با پیشوندها‎ ۰ rd 


فصل ۷]- ساخت بن‌های اسمی و صفتی 


پ ۱۴۱-ن‌های اسمی و صفتی РЕЕСТРЕ ОГ Г ОТТЕ‏ 
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d ۲‏ فار سو ناتان 


پ ۱۴۲ اسم -ریشه‌ها و صفت ‏ ریشه‌ها T EOE SS EOE‏ 
پ ۱۴۳-بن‌های اسمی و صفتی همراه با -à-‏ ماده ساز О УЛО КОЛ lef ееси afe ik‏ 
پ ۱۴۴-ین‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند -1(18)- КА Ea eate ub US‏ 
— ۴۵ ۱-بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند РРР e К СТ -ta-‏ 
پ ۱۴۶-ین‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند VAN Used UEM ОО ОУ -ka-‏ 
پ ۱۴۷ بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند VEEN сеа -Dà-‏ 
پ ۱۴۸-بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند (Au umanan Г -га-‏ 
پ ۱۴۹ بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند E T E О. -ma-‏ ۱۳۹ 
پ ۱۵۰-بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند b I c PEE -Uà-‏ 
پ ۱۵۱-بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوندهای گوناگون مختوم به -а-‏ عم ۳ ۱۹ 
پ ۱۵۲-بن‌های اسمی و صفتی مختوم به VA E A pte ЛУО УГ ТОТ ГГ -l-‏ 
پ ۱۵۳-بن‌های اسمی و صفتی مختوم به -[1- Ll UP‏ 
" پ ۱۵۴ بن‌های اسمی و صفتی مختوم به -2- М Кыа борма s durata DUNS‏ 
پ M00‏ - بن‌های اسمی و صفتی مختوم به ate rad N-‏ و АТ‏ 
پ ۱۵۶ بن‌های اسمی و صفتی مختوم به -5- i УЛУГ ЛГУ "rcc‏ 
پ ۱۵۷-بن‌های صفتی با پسوند YAY causar E L EENE ES -Vant-‏ 
پ ۱۵۸-ین‌های اسمی و صفتی دیگر مختوم به همخوان i‏ ی 
پ ۱۵۹ ترکیبات اسمی و صفتی در فارسی‌باستان VS dosis TOM TEE‏ 
پ ۱۶۰ اسم‌ها و صفات معین op" ОК ТТ ИКС‏ 
پ ۱۶۱-صفات ملکی p EE RECEPERUNT hua aya u‏ 
— ۱۶۲- صفات مرکب بر ساخته از وجه وصفی ER‏ ی ныне bs Каннын‏ ۱۰۱/۲۵۵ 
پ ۱۶۳ نام اشخاص Ll Tercer‏ 
پ ۱۶۴-نام‌های شخصی ایرانیان E EN ГОТ‏ مج V TT ГГ‏ 
پ ۱۶۵ تام ماه‌ها ТУТУУ ГЛ ОО ЛУУ irt Eam ТҮСТҮ UE IDA ЕЕ‏ 
پ ۱۶۶ نام جای‌ها gr wr PD CT‏ 
پ ۱۶۷-نام شهرها و yy oto: n Л ОЛ ark pd k a a uk ss ha el sl‏ 


فصل -V‏ صرف اسامی» ^" Tw"‏ ضمایر 


پ ۱۶۸ صرف در فارسی‌باستان О O ГҮ ОГЛ Г Г ЕС”‏ 
پ ۱۶۹ پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -О-‏ درهندواروپایی e E‏ 
پ ۱۷۰ پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -0- در اریایی ГЕГУ УСТ‏ هم VAN‏ 
VY ы‏ حالت‌های صرفی بن‌های مختوم به -0- در فارسی‌باستان РРА‏ 


Veo 3 С О eus duct rm پ ۱۷۲ تحول صرف -0- در فارسی‌باستان‎ 


К\Ч MUERE پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -3- در مندواروپایی آغازین‎ ۱۷۳ ы 
YA EEEE پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -3- در اریایی مر‎ ۱۷۴ — 
СРИИ پ ۱۷۵ حالت‌های صرفی بن‌های مختوم به -8- در فارسی‌باستان‎ 
ding pe prr С ЛҮҮ Г EE تحول صرف 2- در فارسی‌باستان‎ VE پ‎ 
درهندواروپایی‎ Te و‎ Е پایانه‌های حالت بسن‌های مختوم به‎ VN — 
A T TEENETE o КОО КЛ آغازین و آریایی‎ 

پ ۱۷۸- حالت‌های صرفی بن‌های مختوم به -آ- و T‏ در فارسی‌باستان s NE‏ 
پ ۱۷۹ تحول صرف -- و -[- در فارسی‌باستان С ks‏ یک A I‏ و nr‏ 
پ ۱۸۰ پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به - U‏ - در هندواروپایی اغازین و اریایی .۰۰ ۲۱۹ 
پ AAA‏ حالت‌های صرفی بن‌های مختوم به -Ù‏ در فارسی‌باستان ОРУУН‏ 
> پ ۱۸۲ تحول صرف -1- در فارسی‌باستان bcat‏ ی CO O luu‏ 
پ ۱۸۳-بن‌های مختوم به-ل1- و بن‌های مختوم به واکه مرکب بایان یافته 
به ا در فارسی‌باستان ONE CD‏ 

— ۱۸۴ پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به همخوان در هندواروپایی 
О КОТЕЛОК mayta MEL A ESI‏ 

RD A E EE EN پ ۱۸۵-بن‌های مختوم به -5- در فارسی‌باستان‎ 
РРР ИРЕР oae ES پ ۱۸۶-بن‌های مختوم به -۲- در فارسی‌باستان‎ 
VYP Lr بن‌های مختوم به -10- در فارسی‌باستان‎ ۱۸۷ ы 
КҮМ eL ox NORMA بن‌های مختوم به همخوان‌های انسدادی در فارسی‌باستان‎ - TAA پ‎ 
b, ccr صورت‌های صرفی تثنیه در فارسی باستان‎ YAN ы 
ЕРРЕТИ РИУ rcp پ ۱۹۰ صقات در فارسی‌باستان‎ 
ی‎ РЕР РОО ТЕО فیود فارسی باستان‎ AA ы 
Y aset УКО dA ac Ropa t К Т ipa پ ۱۹۲ ضمایر فارسی‌باستان‎ 
NY aula sa sueta seq bmi eta sei sunt ضمیر اول شخص‎ -\АҮ پ‎ 
VY O v exceed Boa dvd mrs e dad ТҮҮЛҮ Л due io Sod دوم شخص‎ ye MY پ‎ 
Y ی‎ УОГК ОЛКОСУ КОК ЛЕЛЕК Г Г پ ۱۹۵-ضمایر متصل سوم شخص‎ 
ЕРИНЕ hauv صمیر سوم شخص‎ ۱۹۶ — 
D M EET پ ۱۹۷-ضمیر موصولی -10 هندواروپایی آغازین‎ 
ҮҮ aus sitas һуа, hyà, tya پ ۱۹۸- ضمیر موصولی وحرف تعریف‎ 
aE, EE EA ی ری‎ "rM «xh صمیر اشاره‎ ۹ - 
ix f EE پ ۲۰۰-ضمیر اشاره «آن»‎ 
o p مکی موم‎ DS هندواروپایی آغازین‎ q'i- q'o- پ ۲۰۱-ضمیر پرسشی نامعین‎ 


Nh E O EO O E OE TEE «yh aita- صمیر اشاره‎ ۲۰۲ — 


۴ / فارسی‌باستان 


فصل lacs -VI‏ و ساخت افعال 


DNI پ ۲۰۵-فعل در فارسی‌باستان‎ 
МАЧА dd aii РЕ ЛК ЛУО ТОСУУ پ ۲۰۶ پیشوندهای فعلی‎ 
Y UP bapa ی و‎ suu E Do Cen Г ساخت‌های زمان مضارع‎ ۲۰۷ — 
ҮТ ۶ و‎ E Ыйар (351 پ ۲۰۸ دستگاه زمان مضارع (نوع سنسکریت‎ 
YV و‎ E УО Т (dádhati پ ۲۰۹ دستگاه زمان مضارع (نوع سنسکریت‎ 
LS ECC I گام مسب ان‎ AA LE 

DICT PCT krlnati, vénati 
IN RN NEUE (jungit 55V پ ۲۱۱ دستگاه زمان مضارع (نوع‎ 
p ی‎ TT TEN (prccháti پ ۲۱۲ دستگاه زمان مضارع (نوع سنسکریت‎ 
Y c a dae en (bhávati . rudáti دستگاه زمان مضارع (انواع سنسکریت‎ YAY — 
۲ ۵ ose s tesis (náhyati, drühyati مضارع (انواع سنسکریت‎ SL; پ ۲۱۴-دستگاه‎ 
ЕУ (patáyati , patáyati پ ۲۱۵ دستگاه زمان مضارع (انواع سنسکریت‎ 
OT -ue-/-uO- پ ۲۱۶ دستگاه زمان مضارع همراه با پسوند‎ 
^om Imm دستگاه زمان مضارع افعال جعلی‎ ۷ > 
Do НЛ СИКО ЕТЕ پ ۲۱۸ ساخت‌های زمان ماضی‎ 
M ETE پ ۲۱۹ زمان ماضی نقلی‎ 
TOF EUG CES OSS ees پ ۲۲۰- بن مضارع حالت مجهول‎ 
۲۵ c «1 پ ۲۲۱-وجوه قابل صرف فعل در فارسی‌پاستان‎ 
ХОМ О is EA ساخت‌های التزامی‎ -۲۲۲ — 
jo و‎ К СИИ اتن تاد‎ 
ی‎ suu m پ ۲۲۴-ساخت‌های تاکیدی‎ 
YO و اش‎ nupt d ری‎ OET aud پ ۲۲۵- پایانه‌های شخصی فعل‎ 
ЧТ ТО s ama RE پایانه‌های اول شخص مفرد معلوم‎ ۲۲۶ ш 
EVES ی‎ ҮЛ УГУУ O پ ۲۲۷ پایانه‌های دوم شخص مفرد معلوم.‎ 
Dog yaaa kulaka ESSE EASA پابانه‌های سوم شخص مفرد معلوم‎ ۲۲۸ c 
(۳ ۲ squa sod ره‎ ОУ ОЛОК О پ ۲۲۹ پایانه‌های سوم شخص تثنیه معلوم‎ 
ji M E E ТТК ҮТТЕ پایانه‌های اول شخص جمم معلوم‎ YY: - 
Yet. unn ER IRR REN پ ۲۳۱- پایانه‌های دوم شخص جمم معلوم‎ 


VEO ЛУГ СОГУУ Г ГГ ГГ ГГ پ ۲۳۲ پایانه‌های سوم شخص جمع معلوم‎ 


-YYY —‏ پایانه‌های اول شخص уда‏ 2 میانه оо‏ 
پ ۲۳۴ پایانه‌های دوم شخص مفرد میانه ае‏ 
پ ۲۳۵- پایانه‌های سوم شخص مفرد میانه هه 
— ۲۳۶ پایانه‌های سوم شخص جمع میانه ا 
-YYV —‏ پایانه‌های شخصی وجه امری СЕ ИА‏ 


پ ۲۴۲-صفت مفعولی نقلی مختوم به TEO-‏ .... 
— ۲۴۳ صفت مفعولی نقلی مختوم به TDO-‏ .... 


بپ ۶ نحو اسم در فارسی باستان E Жо‏ و و ë‏ 
= ۷ حالت فاعلی ES ЕИ‏ 
پ ۲۴۸-حالت ندایی وه ی و هک 


پ LY Y‏ حالت مفعولی صریح .......... s‏ ی 


О ОООО ГС پ ۲۵۰ حالت وابستگی‎ 


pide ru ER a Г ТУТ حالت دری‎ ۲۵۱ — 
ی‎ OTE УЛТ С حالت بایی‎ ۲۵۲ o 
E КОЛГО О Т پ ۲۵۳ حالت ازی‎ 
یک‎ ЕГЕТ همایندی حالت‌ها‎ ۲۵۴ co 


E مطابقت‌های دستوری‎ ۲۵۶ ы 
EE TE Rese БОМ TOV 
[9 Eo پ ۲۵۸ مطابقت ضمایر‎ 
EG DS CRESS A مطابقت مسندها‎ TAA پ‎ 
TOO پ ۲۶۰ ضمایر فارسی‌باستان‎ 
AEE ضمیر موصولی - اشاره‌ای‎ YA پ‎ 
PETER پ ۲۶۲ حروف تعریف در فارسی‌باستان‎ 
РИХ hauv ضمیر اشاره‎ -۲۶۳ — 
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JR POE ava- ضمیر اشاره‎ ۲۶۴ ш 
تمه در تون ور‎ ТСТ dts ius ۱۷۵۲0 پ ۲۶۵ ضمیر اشاره‎ 
ЧОЛО УГ Р aita- پ ۲۶۶ ضمیر اشاره‎ 
eS dh s ضمایر در فرا کردهای موصولی‎ ۲۶۷ ы 
پیشایند و حروف (اضاقه)بسایند‎ (eel) پ ۲۶۸- حروف‎ 
حروف (اضافه)پیشایند با حالت مفعرلی صریح‎ ЎА پ‎ 
TET پ ۲۷۰ حروف (اضافه) پیشایند با حالات دیگر‎ 
.. حروف (اضافه) پیشایند با دو حالت یا بیشتر‎ ۲۷۱ ш 
PE Gora d US eode حالات فعل‎ ۲۷۲ o 
MuR riu da ساخت‌های معلوم‎ VY o 
ТРИ au ساخت‌های میانه‎ ۲۷۴ ш 
“ОТООГО ЛТ پ ۲۷۵ ساخت‌های مجهول‎ 
پ ۲۷۶ فعل «بودن» همراه با وجه وصفی مجهول وا وی‎ 
که‎ na as وجه اخباری‎ -YVV پ‎ 


ЖОЛОК ГОУ ТОУ ГГ التزامی‎ em +-ҮУЛ پ‎ 


اپ ۲۸۲۳ وجوه aed КУК ОТЕ PED‏ کر ی رگ 
-YAY c‏ زمان‌ها RRS E OES Л Т Г‏ 


OR PASS ۲۸۵-زمان مضارع وجه اخباری‎ co 
پ ۲۸۶ زمان‌های ماضی استمراری و ماضی وجه اخباری‎ 
ео КА КК dos وجه زمان فعل‎ -YAV 


پ ۲۸۸ زمان ماضی نقلی unas рона‏ 
پ ۲۸۹-زمان آینده Pusara СС Т E‏ و 


۰- همپایگی و وابستگی rm‏ 


lune tu ded oas ККК فیدهای نفی‎ - YA Y — 
ЕТУУ ...... . حروف ربط وابسته (ساز)‎ -YAY — 
bete اه و را‎ ТО САТ ۷313 حرف ربط‎ ۴ > 
RA enne ya88 پ ۲۹۵ حرف ریط‎ 
E :.... yadatya پ ۲۹۶- حرف ربط‎ 
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ER فرا کردهای بیرو‎ ۰ бег 


с?‏ ۱ فراکردهای موصولی EE‏ رم ی ی 


پ Y‏ ۳۰-فراکردهای اسمی .... 
ы‏ ۳۰۳ فراکردهای شرطی .... 
o‏ ۳۰۴ فراکردهای زمانی .... 
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مقد مه متر جم 


در ОБА‏ زبانهای ایرانی دوره‌باستان زبان کتیبه‌های هخامنشی یا زبان فارسی‌باستان 
از ارزش‌های ویژه‌ای برخوردار است. نخست اینکه» نیای زبان امروز ماست؛ بعبارت 
دیگر» فارسی‌نوه با یک میانجی یعنی فارسی‌میانه ساسانی یا پهلوی, با فارسی‌باستان 
پیوند می خورد. دیگر اینکه این زبان - دستکم نوع رسمی آن در زمان حیات به کتابت 
در آمده است و از این روی از نظر زبانی دارای اهمیت خاصی است. ارزش دیگر این 
زبان و اثار بازمانده از ان که تنها در مجموعه‌ای از کتیبه‌های شاهان هخامنشی محدود 
می‌شود به مطالب و داده‌های تاریخی مربوط می‌شود و این ارزش تا حدی است که Job‏ 
گفت چنانچه این کتیبه‌ها و در OL,‏ آنها بویژه کتیبه‌های داریوش -رمزگشایی» قرائت و 
ترجمه نمی شد» بی‌تردید» پژوهش‌های تاریخی ما در مورد تاریخ هخامنشیان تنها به 
روایات یونانی محدود می‌شد؛ و سرانجام اینکه پاره‌ای از موارد دستوری زبان 
فارسی‌نوء که عده‌ای انها را در ردیف استثنائات دستوری و زبانی فارسی به شمار 
می‌اورند با توجه به دستور این زبان توجیه می‌شود. 

از زمانیکه رولانده‌جی. کنت» با نوشتن پیشگفتار بر کتاب با ارزش «فارسی‌باستان(۱)» 
cou»‏ پایان تدوین آنرا اعلام کرد تاکنون نزدیک به نیم قرن می‌گذرد؛ علیرغم گذشت 
این زمان نسبتاً طولانی؛ باید گفت که این اثر هنوز در پهنه مطالعات زبانی و زبانشناسی 
درزمانی و بویژه زبانهای باستانی dol pl‏ بی‌تردید بلامنازع است. البته خواننده 
متخصص. خود بر این حقیقت آگاهی دارد؛ و ارزش این کتاب با بهره گیری از آن روشن 


۱ کتابی که تر جمه فارسی آن از نظر خواننده می‌گذرد. 


usu ХУ‏ اسان 


می شود نه گفتار درباره آن. 

کتاب «فارسی‌باستان» سه بار در СУЫ‏ متحده آمریکا - ۱۹۵۰ چاب نخست ۱۹۵۳ 
یعنی یک سال پس از در گذشت کنت» ویرایش دوم» و ۱۹۶۱ چاپ دیگر از ویرایش دوم 
توسط موسسه شرق شناسی آمریکا -و نیز دوبار در ایران بصورت چاب عکسی توسط 
انتشارات طهوری» منتشر شده است؛ و چنانکه کنت خود در آغاز پیشگفتارش بر جات 
نخست کتاب اشاره می‌کند هیچیک از آثار پیشین» چه در زمینه متود» چه در زمینه 
واژگان و چه در زمینه دستور زبان؛ نمی‌توانستند به کتیبه‌های فارسی‌باستان از ابعاد فوق 
رویکردی جامع داشته باشند. 

یکی از ویژگی‌های اساسی و مهم این اثر این است که کنت در فر اسو کار uS‏ وه 
خود هرگز اسیر یکسونگری و جزمیت در نظریات خود و دیگران نشده است» چنانکه 
او خود در بخشی از پیشگفتار نخست می‌گوید «دیدگاه‌های منتشر شده خود من در 
مورد مسایل درگیر در صورت ناسازگاری و تناقض با دیدگاه‌های ارائه од»‏ دز ان کنات 
به گونه دیدگاه‌های منسوخ نگریسته شده‌اند» حتی چنانچه آشکارا مورد انصراف فرار 
نگرفته باشند...»؛ و این خود ویژگی است که در هر پژوهشگری بسادگی یافت نمی شو د. 
دیگر اینکه کتاب از نظام و شیوه‌ای منسجم ترکیب ab‏ است. بطوریکه در کوتاهترین 
زمان ممکن می‌توان به مطالب مورد نیاز مراجعه نمود. البته به این ارزش‌ها باید ارزش 
دیگری را نیز افزود و آن اینکه کنت در بخش دستور زبان که خود دارای نظامی موجه 
است. و نیز در واژه‌نامه» از شیوه‌ای فراگیر و تطبیقی در زبانهای هند و اروپایی بهره گرفته 
С)‏ و این برای پژوهشگر متخصص فوق‌العاده اهمیت دار 5. 

р cJ ue‏ 01559 کار سترگی چون کار eS‏ بی‌گمان دانش و چیرگی گسترده‌ای در 
حد خود او را می‌طلبد و این همه از توان مترجم فراتر است. از این روی با امید به اینکه 
این کوشش بتواند منشاء اثر قرارگیرد» ذکر موارد زیر در مورد ترجمه اثر ضروری است: 
E‏ یکی از دشواریهای ترجمه اثر کنت. اصطلاحات دستوری فراوانی است که وی آنها 

را در سرتاسر کار خود بویژه بخش اصلی اثر یعنی دستور زبان بکار еә‏ است. 

متعارف هستنداصطلاحات دیگررامی توان به‌سه گروه‌بخش کرد: نخست آنهای aS‏ 35 

فارسی امروز بهیچ‌وجه معادلی نداشته‌اند و ساختن برابر نهادی برای آنها نیز نه تنها 

مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ضمن تداعی مفاهیم دیگر» به دشواری موجود افزوده و 

ОЬ;‏ ترجمه را نا متعارف می‌کند از جمله اصطلاحات guna, vriddhi‏ « 52001 و 
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غیره. که البته می‌توان آنها را تعریف کرد ولی ساختن معادلی که در حد یک واژه اعم 
از ساده با مرکب بتواند تمام ویژگی‌های این پدیده‌ها را بیان کرده و با مفهوم یا 
مقوله‌ای دیگر آشفتگی ایجاد نکند» ممکن به نظر نمی‌رسد. این گروه از 
اصطلاحات. در ترجمه فارسی به همان صورت اصلی بکار رفته است. 
دیگر پاره‌ای از اصطلاحات که در فارسی امروز دارای معادل 5„ \ә‏ شناخته شده‌ای 
هستند اما این معادل‌ها را نمی‌توآن در هر بافت بیانی بکاربرد و این وضع همانا از عدم 
جامعیت معادل نسبت به تمام ویژگی‌های پدیده مورد نظر سرچشمه می‌گيرد. از جمله 
اصطلاح aS Thematic‏ در باره‌ای از موارد می‌توان معادل «ماده GU‏ را در برابر آن قرار 
داد مانند Thematic vowel‏ «واکه ماده ساز»» ولی در مواردی دیگر این امر تھی از 
دشواری نیست؟ مانند «Thematic stem‏ زیرا بر اهل فن روشن است که بن با ماده 
صورتی است که پس از فراینده ماده سازی جهت تصریف آماده می‌شود و این صورت 
زبانی خود ماده ساز نیست. در این موارد» آنجا که بکار بردن معادل ممکن بود از برابر 
نهاد ساخته شده در فارسی استفاده شده. ولی در موارد دیگر خود اصطلاح به همان 
صورت بکار رفته است. 
سه دیگر» اصطلاحاتی که تاکنون در زبان فارسی برای آنها برابر نهادی ساخته نشده 
است اما می‌توان در این موارد برابر نهادهایی را پيشنهاد کرد. برای این دسته از 
اصطلاحات تا آنجا که در توان مترجم بود» معادل سازی شده است؛ از جمله minimal‏ 
сопѕапапі"‏ = همخو ان کمینه "و با ablaut series"‏ = رشته‌های گردش یافته " و غیره... 
=Y‏ متال‌هایی که برای نشان دادن حالت‌های صرفی و نحوی آمده گاه در ترجمه فارسی 
به گونه‌ای متفاوت در آمده‌اند. این تفاوت که بویژه Ola‏ مثال‌های نحوی و ترجمه 
متون بیشتر بچشم می خورد» اجتناب ناپذیر و طبیعی است. زیرا دستگاه نحوی زبان 
فارسی امروز بگونه‌ای چشمگیر با نظام نحوی فارسی‌باستان متفاوت است. بعبارت 
دیگر ترجمه دقیق آنها بطوریکه بتوانند نشان دهنده حالت نحوی مربوطه باشند. از 
نظر نحو فارسی نو نا متعارف خواهد بود. از این روی برای بررسی دفیق حالت نحوی 
باید به صورت‌های فارسی باستان توجه نمود. 
این وضعیت در ترجمه انگلیسی نز از سوی کنت اعمال شده است. چنانکه وی در 
ушаб‏ نخست خود می‌گوبد (ترجمه انگلیسی واژه‌ها و colas‏ در دستور بویژه در 
بخش نحو» Y yana‏ با ترجمه متون در بخش دوم متفاوت است. این تفاوت برای آشکار 
نمودن بیشتر ویژگی که واژه یا قطعه با آن بر شمرده شده ууш‏ عمدی صورت گرفته 


۶ / فارسی‌باستان 


است). 


بچشم می خورد. در این گونه موارد» Gm‏ باید به بحث دستوری ОЙ‏ فعل در بخش دستور 
مراجعه کرد. زیرا کنت تمام موارد و کاربردهای گوناگون دستوری را در ترجمه متون 
sole,‏ کرده است و این ودر گی در ترجمه فارسی نیز دقیقاً مورد توجه قرار گرفته است. 


برای ترجمه و مفهوم دفیق واژه‌ها بايد به ترجمه О уа‏ مراجعه نمود و واژه را در بافت 


جمله دید زیرا در بخش دستورء واژه‌هاء معمولا خارج از بافت جمله بکار رفته‌اند و در 


نتیجه معتی آنها نمی‌تواند جامع و مانم باشد. 


B d 


بصورت رایج در زبان فارسی‌باستان بکار رفته و صورت یونانی آن‌ها که مورد 
استفاده کنت بوده» در زیرنویس صفحه مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است. البته 
برگردان اسامی فارسی‌باستان به خط فارسی» در بعضی موارد فوق‌العاده دشوار 
است و این دشواری هنگام قرائت به خواننده نیز منتقل می‌شود. ولی برای حل این 
مشکل» در موارد لزوم می‌توان به متن واجنویسی شده کتیبه مراجعه نمود. 

کنت در واجنویسی‌های خود به تبع رسم‌الخط انگلیسی» اعلام را با حرف بزرگ 
آغاز کرده است. در ترجمه فارسی» کلیه واجنویسی‌ها با حروف کوچک تحریر شده 
است. در برخی موارد نیز» واجنویسی‌های ارائه شده مربوط به واژه‌های فار سی نو 
از سوی کنت» صورت متعارفی ندارد؛ که به تمام این موارد در زیر صفحه مربوطه 
برخی از کتیبه‌هایی که در فهرست کتیبه‌ها به آنها اشاره رفته» در ردیف کتیبه‌های 
ترجمه شده نیامده است. در این مورد به توضیح کتیبه مربوطه مراجعه شود. زیرا 
علت امر در آنجا روشن شده است. 

کنت. واژه‌های پهلوی را براساس سنت قدیم واجنویسی کرده است. این 
واجنویسی‌ها به همان صورت در ترجمه فارسی آمده است. حتی در مواردی که 
موافق نظر مترجم نبوده است. 

مثال‌های مربوط به بخش دستور زبان» و نیز یادداشت‌های مربوط به متون. در 
پاره‌ای موارد به همان صورت موجود در متن اصلی» یعنی با کلیه اختصارات 
دستوری به زبان انگلیسی آمده و تنها معانی واژه‌ها به فارسی برگشته است. این امر 
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همسویی در نوشتار در مواردی که مثال‌ها گسترده و ترکیبی باشند» هم در ترجمه. 
هم در چاپ و هم در خواندن؛ ابجاد دشواری و آشفتگی می‌کند؛ بویژه اینکه نظام 
آوانویسی نیز از رسم‌الخط لاتین تبعیت می‌کند. دیگر اینکه این کتاب برای خواننده 
فنی نوشته شده و طبعاً چنین خواننده‌ای با این کوته‌نوشت‌ها آشنایی دارد. ولی با این 
حال برای حل این دشواری احتمالی» فهرستی از این کوته‌نوشت‌ها تنظیم شده که 
پس از مقدمه آمده است. البته باید گفت که این وضعیت تنها در مواردی پیش آمده که 
راهی جز ОЙ‏ دیده نشده است. و موارد دیگر از این وضع برخوردار نیستند. افزون بر 
آن» بخش واژه‌نامه نیز به سبب اهمیت خود و نیز از این جهت که از بخش‌های دیگر 
پیوسته به OT‏ ارجاع داده شده. بطور کامل و دقیق با تمام جزئیات به فارسی برگشته 


L. 


Sal 
ترکیب معمولا از تشانه + استفاده شده است. باز‎ sls OUT cel pue d оза در‎ A 
بکاربردن این نشانه برای ترکیب» در‎ ЛУ به سبب عدم همسویی خط فارسی و‎ 
ترجمه فارسی می توانست دشواری آفرین باشد. لذا برای حل این مشکل. در بعضی‎ 
موارد به جای نشانه + از واژه «بعلاوه» استفاده شده است تا مطلب به آسانی‎ 
خوانده شود.‎ 

„А‏ متن انگلیسی بصورت دو ستونی تنظیم و چاپ شده و یادداشت‌های مربوط به هر 
مطلب نیز از شماره یک ردیف شده و در زیر ستون مربوطه مورد بحث و توضیح 
قرار گرفته است. رعایت این امر در ترجمه فارسی» بویژه پیش از چاپ ممکن نبود. از 
این روی برای رفع مشکل» یادداشت‌های تمام فصل‌ها از یک تا شماره پایانی ردیف 
شده و ضمن اشاره به شماره فصل cab p pa‏ مجموعا در پایان بخش نخست یعنی 
دستء ر زبان آمدة است. در ترجمه فارسی» AS‏ یادداشتهای زیر صفحات نیز به 
مترجم تعلق دارد. 

۰-اسامی زبانهاء به همان صورتی که کنت آنها را بکاربرده در ترجمه فارسی آمده 
است. و خواننده اهل فن خود می‌داند که برخی از آن‌ها مانند «پهلوی ترفانی» و b‏ 
«پهلوی اشکانی». امروزه از رواج کمتری برخوردار است. ولی بهرحال رعایت امانت 
در ترجمه حکم می‌کرد که این اسامی به همان صورت در ترجمه فارسی بکار رود. 
سرانجام سپاس بیکران من نخست: بر استادان همیشه‌ام. آنانکه در آموزش من در 

طول سالها؛ فراوان تلاش کردند ولی افسوس که من آن اندازه که aub‏ از دانش آنها بر 

نگرفتم. بی‌گمان اگر بر این کتاب حستی مترتب باشد از دانش آنان و اگر بر ОЇ‏ خطایی 


رفته باشد از عدم توانمندی من در برگرفتن دانش آنان سرچشمه می‌گیرد. 

دیگر: بر محمدرجبی» دوست گرانمایه‌ای که به پژوهش‌های بنیادین» سخت 
علاقه‌مند است و در این راه از هیچ تلاشی فرو نمی‌گذارد. 

سدیگر: بر مسئولان پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی» بویژه آقای محسن غنی‌باری 
که در آماده سازی این اثر و همچنین GUT‏ ارزنده دیگر کوششی پیگیر دارند. 

و نیز: بر خانم فرزانه محمدی که با فرزانگی؛ صبر و چیرگی خود. حروفچینی این 
کتاب را بصورتی آراسته به انجام رساند. 


ob e سعید‎ 
۱۳۸۳۴ تهران‎ 


این فهرست از سوی مترجم تنظیم شده و در متن انگلیسی کتاب دیده نمی‌شود. 
کوته‌نوشت حالات هشتگانه نحوی» جنس شمار» مقولات دستوری» زبان‌ها و غیره 
مندرج در فهرست زیرء از سوی کنت بصورت „Р‏ ترکیبی بکار رفته است. 


ترجمه فارسی صورت کامل کوته‌نوشت 
حالت ازی abl. ablative‏ 
حالت مقعولی صریح acc. accusative‏ 
معلوم act. active‏ 
قید adv. adverb‏ 
اکدی Akk. Akkadian‏ 
آئوریست. ماضی ساده aor. aorist‏ 
Ar. Aryan "T‏ 
عربی Arab. Arabic‏ 
اوستاء اوستایی Av. Avestan‏ 
مقایسه شود با Cf. Confer‏ 
حرف ربط Conj. Conjunction‏ 
صرف Conj. Conjugation‏ 
رکب Cpd. Compound‏ 
عیلامی Elam. Elamite‏ 


Eng. English puo 


اوستایی گاهانی 
حالت وار ستیگ 
یونانی 

یونانی (لهجه درین) 


یونانی (همری) 
المانی 


میانه 
حالت فاعلی 
فارسی نو 


k. > 


ке 
سلتی و ساکسونی کهن‎ 
فارسی باستان‎ 

و تمنایی 

(زبان) اوسکی 

آریایی آغازین 

مجهول 


et cetera 
feminine 
future 

Gathic Avestan 
genitive 

Greek 

— —. Doric 


Homeric 


German 
Germanic 
Herodotus 
instrumental 
imperfect 
imperative 
Late Avestan 
Lithuanian 
locative 
Latin 
Median 
middle 
nominative 
New persian 
neuter 

old celto saxon 
old persian 
optative 
oscan 

proto Aryan 


passive. 


etc. 

fem. 

fut. 

GAv. 
gen. 

Gk. 
Gk(Dor). 


GK(Hom). 


opt. 


OSC. 


pass. 


فهرست کونه‌نوشت‌ها / ۳۱ 


perf. perfect ماضی‌نقلی‎ 
phi. . pahlavi پهلوی‎ 
phon. phoneme واج‎ 
pIE. proto Indo-European هندو اروپایی آغازین‎ 
pir. — Iranian ایرانی آغازین‎ 
pl. plural حمع‎ 
prep. preposition حرف (اضافه) پیشایند‎ 
pres. present مضارع‎ 
ptc. participle وجه وصفی‎ 
Skt. sanskrit تسیک نت‎ 
subj. subjunctive التزامی‎ 
ved. vedic ودایی‎ 


فهرست کوته‌نوشت حالات هشتگانه نحوی» جنس و شمار که کنت آنها را بصورت 
ترکیبی در سراسر کتاب. e p‏ در واژه‌نامه با Ji — y‏ شمار» جنس» به شرح p)‏ 


بکاربرده است. 

2. accusatiue حالت مفعولی صریح‎ 
ab. ablative حالت ازی‎ 
d. dative حالت برابی‎ 
g. genitive حالت وابستگی‎ 
1. instrumental я حالت‎ 
|. locative حالت دری‎ 
n. nominative حالت فاعلی‎ 
v. vocative حالت ندایی‎ 
d. (درجایگاه شمار)‎ dual AL 
f. feminine مونث‎ 
m. masculine مدکر‎ 
n. (درجایگاه جنسیت)‎ neuter LE 
p. plural جمع‎ 
S. singular 2 уда 


=) 
=Y 
ED 


-^ 
-А 
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این کتاب به منظور بر آوردن نیاز به برخوردی جامع با کتیبه‌های فارسی‌باستان تهیه 
شده است؛ بعبارت دیگ نه آخرین مجموعه‌های متون نه آخرین واژه‌نامه مربوط به 
آنها و نه آخرین 222 دستوری که بخش چشمگیری از آنها جزو انتشارات بسیار 
جدید است. هیچیک به تنهایی» مدارک و شواهد مربوط به تمام موارد را ارائه نمی‌کند. 

در مطالب ریشه شناسی, ارائه و بازنمایی واژه‌های معتنابه همریشه خارج از قلمرو 
زبانهای هندوایرانی مطلوب بنظر می‌رسد؛ با توجه به اينکه تمام علاقه‌مندان به 
فارسی‌باستان؛ عمدتا در اوستا و سنسکریت متخصص نیستند. برای روشنی بیشتر» بن 
اسم‌ها و صفت‌های مختوم به -1-و ET ыйыы ы Б \ me U.‏ شده‌اند تا 
درجه قوی یعنی ay.‏ -و 2۷ -که در میان ایرانشناسان متداول است؛ اما فعل‌های 
فارسی باستان و اوستا با درجه قوی مورد استناد قرار گرفته‌اند» اگرچه ریشه‌های فعلی 
سنسکریت. با ساختی ابت و متداول در Oba‏ دستور نویسان هند و نیز سنسکریت 
شناسان, نقل شده‌اند. ترجمه انگلیسی واژه‌ها و قطعات در دستور» بویژه در بخش نحوء 
eso Мовы‏ متن‌ها در بخش دوم متفاوت است؛ این تفاوت. برای آشکار نمودن 
быу элш‏ که واژه با قطعه با آن بر شمرده شده؛ بطور عمدی صورت Meed S‏ 

دیدگاه‌های منتشر شده خود من در مورد مسایل درگیر» در صورت ناسازگاری و 
تناقض با دیدگاه‌های ارائه شده در این کتاب, به گونه دیدگاه‌های منسوخ نگریسته 
شده‌اند. حتی چنانچه آشکارا مورد انصراف قرار نگرفته باشند؛ گاهی اوقات این امر را 


\ این امر در ترحمه ارسی yir ар yo‏ بیان رعایت سده x92)‏ نگاه کنیل به مقذمه مرحم 


۶ / فارسی‌باستان 


ضروری دانسته‌ام بویژه رد کردن این گونه دیدگاه‌های قدیمی‌تر خود را. ارجاعات مربوط 
به مقاله‌های چاپ شده من» معمولاً Ls‏ با نام نشریه صورت گرفته است. مگر در 
مواردی که ابهام وجود داشته باشد. 

از موسسه شرق شناسی آمریکا!۲" به سبب پیش آوردن فرصتی مناسب جهت انتشار 
مجموعه شرق‌شناسی آمریکا!" و نیز از ویراستار موسسه مذکور دکتر مورای ب 
ابی не ы ЕЕ edi‏ دکتر تریس اسن مرا 
کوشش‌هایشان در مورد دستنویس و نیز اداره امور مربوط به این کتاب از صمیم — 
سپاسگزاری می‌کنم. به آقای آ. اریک پارکینسون( "از موزه دانشگاهی در فیلادلفیا 
برای ترسیم ماهرانه نشانه‌های خط میخی که در صفحات ۱۳ و ۲۱۲۱۵ بازسازی 
شده‌اند. و امدارم. همچنین سپاس قلبی من بر دوستانی که در طول آماده سازی این 
کتاب علاقه خود را OUS‏ دادند و مشتاق بودند که اثر حاضر بدون تاخیر زیاد. به انجام 
برسد. سپاس وبژه خود را به دکتر اریک ف. ا سریرست هیئت اعزامی به 
پرسپولیس, که بطور مشترک از سوی موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو("* موزه 
هنرهای زیبای بوستون(" C‏ و موزه دانشگاهی در فیلادلفیا حمایت شده است. برای 
اجازه سخاوتمندانه جهت افزودن متن‌های نو یافته هیئت اعزامی مذکور و نیز بهره‌گیری 
از مدارک عکسی هیئت از کتیبه‌ها که در حال حاضر در ردیف کشفیات جدید بشمار 
می‌رود تقدیم می‌دارم. این وامداری در موارد بسیاری ابراز گردیده است. نه بندرت؛ 
آنهم همراه با بیان این مطلب که اطلاعات از سوی دکتر اشمیت و یا دکتر جورج جی. 
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X 2:7 i : ۱۱۰‏ : ^ 
ipa‏ | همکار پیشین وی در موسسه شرق‌شناسی و سرپرست کنونی بخش 
تحقبقات خاور نزدیی در دانشگاه TERN‏ تدارک E E‏ ۷ دکتر کامرون» طی 
پژوهی غنی خود. بهره‌مند ساخته است؛ اخیرا نیز نتایجم اساسی و عمده خود در 
تحقیقات ۱۹۴۸ کتیبه بیستون را همراه با اجازه بهره گیری از آنهاء به من منتقل نموده 
است. با اينکه او خود هنوز آنها را بصورت چاپی جهت انتشار برای عموم مرتب نکرده 
بود؛ در =н!‏ سپاس بسیار فراوان من» برای تمام این لطف‌هاء نثار اوباد.! گرچه هرگونه 

سپاسگزاری این چنین» درحق وی بسیاراندک است. 

سرانجام» سپاس بیکران من بر گروه کوچکی که با من به کار مطالعه و بررسی 
بسنده جهت نشر این کتاب را در اختیار نداشتند - تامین پشتوانه مالی لازم را برای 
نظارت ОЙ‏ در سرتاسر چاپ بعهده گرفته و برنامه خود را تا تکمیل موفقیت آمیز» بکسره 
راهبری نمودند. افراد این گروه عبارتند از: روت Ju. J J‏ پى برس آلفردسن» ماربا 
ECCO‏ اسمیت ای 1 ا 

Ab‏ بیفزايم که بخش بیشین دفت در امور چایی کتاب متوجه دکتر ماربا و. اسمیت 
است؛ ویراستار مجموعه. نخست به سیب غیبت در اروپا و سپس بدلیل فشار کار 
ماهرانه او سبب شد تا غلط‌های چاپی متعددی که از چشم من افتاده بودند اصلاح 
شوند؛ البته با تمام مراقبت‌های ما من نمی‌توانم با جرأت بپندارم که کمال مطلوب 
حاصل شده‌است. و از این روی» از هر خواننده‌ای که فهرستی از غلط‌های چاپی و 
اشتباهات بدست آمده را برایم ارسال کند» سپاسگزار خواهم شد. 

ر.جی. ک 
وین وود بنسیلوانیا 


۱ مارس ۱۹۵۰ 


George G. Cameron . ۱ 
Ruth Lilienthal Pearce, Alfred senn, Maria: jl ше صورت اصلی اسامی یادشده بترتیب‎ . ۲ 


Wilkins Smith, E.A.Speiser 


& مه‎ a 
ربرو یرایش دوم‎ Ss 


اتمام سریع چاپ نخست کتاب و نیز پیوستگی خوشحال کننده تقاضا برای آن از 
سویی» و پشتیبانی موسسه شرق‌شناسی آمریکا از سویی دیگر: مرا به پذیرش ویرایش و 
چاپ مجدد کتاب ترغیب نمود. این چاپ بازنگری شده بسیار ضرورت داشت. زیرا 
کامرون در یادداشت‌ها و الگو برداری‌های خود از کتیبه بیستون قرائت‌های نوین دیگری 
یافته بود که به تغییراتی در متن منجر می‌شد؛ افزون بر این» دانشمندان دیگر نیز در 
مجموع» نسبت به مطالعات جدید در فارسی‌باستان برانگیخته شده بودند» از این روی» 
در حال حاضر این کتاب مبنایی بوجود آمده است. 

در اینجا از منتقدانی که انتقاد آنها به دست من رسیده است (نگاه کنید به فهرست 
مربوطه در صفحه ۲۱۲۱۶ (و نیز از دوستان و همکارانی که نظرها و پیشنهادهای آنها مرا 
در بهینه‌تر کردن این کتاب باری داد سپاسگزاری می‌کنم بویژه از: جرج جحی. کامرون؛ 
والتر هینتز؛ هنری.م. هوینیگزوالد؛ ورنام هول؛ چارلزهج. آگدن؛ toe Bugs demas‏ 
ای.آ.سپیسر؛ اسوالد زمیرنی و دیگران. مخصوصا ازهربرته. ыб‏ برای یکسان 
سازی آوانگاری‌های عیلامی او بصورتی دقیق (نگاه کنید به صفحه ۱۶ ۲( )» و نیز از ای. 
| سییر رای همین کار افر مراد واژه‌های اکدی» تشکر می‌کنم К‏ 


۱ .در ترحمه Tooner- TO NCC‏ هرست انتقادها. 


۳ . صورت اصلی نام افراد مندرج در این پاراگراف بترتیب عبارئست از: 


(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


۰ / فارسی‌باستان 


بسیاری از اضافات با وضعی که داشتند در متن صفحات بکار نرفتند و به پیوست 
منتقل شدند؛ نشانه А‏ در حاشیه بخش اصلی کتاب. جایی را که پیوست می‌تواند مورد 
بررسی قرار گیرد؛ نشان می‌دهد. بهرحال. در انتقادها پیشنهادهای متعددی وجود 
داشت که من آنها را برای انتخاب „Р‏ ممکن و یا نامطلوب یافتم: از جمله اینکه. ارائه 
یک آوا نگاری دقیق برای متون فارسی‌باستان مگر به دلایل خاص» غیر ضروری بنظر 
می‌ رسد و عادی سازی‌ما» دارای این قابلیت هست که به آسانی از سوی هر محققی. به 
آوانویسی دقیق تبدیل شود. بنابر دلایل مالی» هیچ متنی با الفبای میخی ارائه نشده است. 
بجز آنهایی که در لوحه‌های II‏ و HI‏ آمده‌اند. علاوه براین» مقایسه‌های بسیار کمی در 
گویش‌های ایرانی‌میانه (همانند سغدی) و ایراتی‌نو به کتاب افزوده شده است. زیرا این 
کتاب بیشتر به پیوستگی‌های میان فارسی‌باستان و هند و ارویایی مربوط است تا 
پیوستگی‌های میان فارسی‌باستان و گویش‌های ایرانی متاخر که نسبتاً پژوهندگان 


معد‌ودی )4 ol‏ می‌پر دازند. 
Led‏ 


«مولف پیش از مرگ خود در ۲۷ ژوئن ۱۹۵۲ تقریباً کار بازنگری کتاب دوم را بیاپان 
رسانده و پیش نویس اولیه پیشگفتار فوق را برای ویرایش دوم آماده کرده بود. در 
پی‌لطف خانم رولند جی.کنت(" تمام تغییرات و افزوده‌ها به هنری ام. هوینیگزوالد» 
دستیار ویراستار مجله موسسه شرق‌شناسی «Soie, uf‏ مؤلف» خود با او در مورد 
متن مذاکراتی داشته است. داده شد. کوشش عمده برای آماده کردن نسخه جهت چاب 


Hlal)‏ پاورقی از صفح قبل) 

George G. Cameron; Walther Hinz; Henry M. Hoenigswald; Vernam Hull; Charles J. 

Ogden; Ruth L. Pearce; E.A. Speiser; Oswald Szemerényi; Herbert H. Paper, E.A. 
Speiser 

Roland G. Kent ۴ 


Journal of the American Oriental Society . ó 


Y / پیشگفتار بر ویرایش دوم‎ B 


محد 3( LION NC PEN TTA‏ دانشجوی پیشین مولف بکار رفت. ویراستاران» 
برای این خدمت. وامدار او هستند. همچنین از پروفسور جورج جی. کامرون از دانشگاه 
میشیگان برای تمایل به بازبینی تغییرات و افزوده‌ها و نیز برای تصحیح شماری از 


اشتباهات سپاسگزاری می‌شود. ویراستاران» 


Erma R. Learned . ғ 


Chr. Bartholomae, Die altpersischen Inschriften, in Geiger und Kuhn's 
Grundriss der iranischen Phiologie 2.54 - 75, Strassburg 1896-1904 
Chr. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg 
1904; with bibliography in the notes attached to the caption 
words. 

H.C. Tolman, Ancient Persian Lexicon and Texts 59-134, 
Nashville 1908; where references are attached to the 
words in the lexicon. 

F.H. Weissbach, Die Keilinschriften der Achámeniden, Leipzig 
1911; which lists and evaluates virtually all the previous 
literature. 

Indogermanisches Jahrbuch, in the appropriate section, 
beginning with 1912, but lacking some items, notably from 
1914 to 1920. 

J.H. Kramers, A Classified List of the Achaemenian Inscriptions, 
pp. 12, reprinted from the Annual Bibliography of Indian 
Archaeology for 1931 (Leiden 1933), containing 


bibliography of the separate inscriptions from 1911 to 1932. 
R.G. Kent, The Present Status of Old Persian Studies, in JAOS 

56.208 - 225 (1936), with bibliography from 1912 to 1936. 
R.G. Kent, Old Persian Jottings, in JAOS 58.324-30 (1938), with 


continuation of the preceding bibliography. 


منابع زیر مربوط به دستور تاریخی زبان فارسی‌باستان است: 
E.L. Johnson, Historical Grammar of the Ancient Persian‏ 
Language, New York 1917.‏ 
A. Meillet, Grammaire du Vieux Perse, 1915; 2d ed., entirely‏ 
revised by E. Benveniste, Paris 1931.‏ 
منابع زیر را نیز می‌توان در همین زمینه بر شمرد: 
W. Foy, KZ 35.1-78(1899); a preliminary sketch of the‏ 
phonology. |‏ ` 
H.C. Tolman, Cuneiform Supplement, Nashville 1910; pp. vii-xxv‏ 
شرح کوتاهی از واجشناسی و صرف ارائه می دهد. 
T. Hudson-Williams, A Short Grammar of Old Persian, Cardiff‏ 
1936;pp. 1-19‏ 
شرح کوتاه و л?‏ دفیقی از واجشناسی و صرف ارائه می دهد. 
Sukumar Sen, Old Persian Inscriptions, Calcutta 1941; pp. 256-88‏ 
دستور توصیفی مبنایی و در پاره‌ای موارد نیز نادفیق ارائه می دهد. 
کشف اللغاتی از واژگان فارسی‌باستان را می‌توان در: 
E.L. Johnson, index verborum to the old persian inscriptions,‏ 
منتشر شده به همراه Cuneiform supplement‏ از Tolman‏ يافت 
(نگاه کنید به کتابشناسی بالا). 


واژه‌نامه‌ای از واژگان فارسی باستان را می توان در 
W.Hinz, Altpersischer wortschatz, Leipzig 1942,‏ 
که در بردارنده ارجاعات کتابشناختی و کشف اللغات نیز هست. یافت. 


در مورد اسامی اشخاص و مکان‌هاء هم می‌توأن به مدخل‌های واژه‌نامه همین 
اثر و هم می‌توان به متابع زیر مراجعه کرد: ۱ 

F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg 1895. 

G.  Hüsing, Die iranischen Eigennamen in den 
Achámenideninschriften, Soltau 1897. 

A. Hotffmann-Kutschke, Persische Eigennamen, in OLZ 
9.439-44, 604-6 (1906); Iranisches bei den Griechen, in 
Philologus 66.173-91, 320 (1907). 

F.H. Weissbach, Die Keilinschriften der Achameniden 136-58, 
Leipzig 1911. 

A.H.M. Stonecipher, Graeco-Persaian Names, New York 1918. 

مسئله دشوار و پیچیده گاهشماری کتیبه بیستون؛ سبب ایجاد آثار حجیمی 

درباره تقویم فارسی‌باستان شده است. در اين‌جا شایسته و مناسب است 4$ به 

بحث اخیر تو سط A. poebel‏ در: 

American Journal of semitic languages and literatures 55.130-65, 
285-314 (1938) 

ارجاع داده شود؛ نگاه کنید به: پیوست تاریخی ۴. 


در زین مجموعه‌های کامل کتیبه‌های فارسی‌باستان آمده است؛ البته من 

مجموعه‌های پیش از قرائت صخره بیستون توسط راولینسون را حذف کرده‌ام: 

H.C. Rawlinson, JRAS 10187-349 (1847); text, translation, 
notes. 

Theodor  Benfey, Die persischen КейіпѕсЬгійеп, mit 
Uebersetzung und Glossar, Lepizig 1847, 

J. Oppert, Les Inscriptions des Achéménides, Paris 1851; text, 
translation, notes. 

Fr. Spiegel, Die altpersischen Keilinschriften, Leipzig 1862; 2d 
ed., 1881; text, translation, grammar, glossary. 


C. Kossowicz, Inscriptiones Paleo-persicae Achaemenidarum 


۶ / فارسی باستان 


quot hucusque repetae sunt, Petropolis 1872; euneiform and 
transliterated text, Latin translation, glossary. 

F.H. Weissbach und W. Bang, Die altpersischen Keilinschriften, 
fasc. 1, Leipzig 1893; fasc. 2, 1908; text, translation. 

H.C. Tolman, Ancient Persian Lexicon and Texts, Nashville 
1908; text, translation, lexicon. 

H.C. Tolman, Cuneiform Supplement to the preceding, Nashville 
1910; autographed cuneiform texts. 

F.H. Weissbach, Die Keilinschriften der Achámeniden, Leipzig 
1911; OP, Elam., Akk. texts, with translation and glossary of 
proper names; the bibliography to the separate inscriptions, 
pages x-xxx, is especially valuable. 

بخش بیشین منابع زیر مربوط به کتیبه‌هایی است که اخیراً کشف شده‌اند: 

V. Scheil, Inscriptions des Achéménides à Suse, in Mémoires de 
la Mission Archéologique de Perse, tome xxi; Parsi 1929. 
The inscriptions, with English translation and partial 
vocabulay, are repeated by J.M. Unvala, The Ancient 
Persian Inscriptions of the Achaemenides found at Susa, 
Paris 1929. 

V. Scheil Inscriptions des Асһётёпійеѕ, pp. 105-29, in 
Mémoires etc., tome xxiv; Parsi 1933. 

Ernst Herzfeld, Altpersische Inschriften, Barlin 1938. 

ویرایش‌هایی که در مورد این کتیبه‌ها؛ تاکنون بصورت مجموعه منتشر شده به 

شرح زیر عبارتند از: 

R.G. Kent, JAOS 51.189-240 (1931). 

Wilhelm Brandenstein, WZKM 39.7-97 (1932), with F.W. Kónig, 
Der Burgbau zu Susa, Leipzig 1930: OP, Elam., Akk. 

تمام متون منتشر شده فارسی‌باستان تاکنون در منابع زیرجای دارند. 

Sukumar Sen, Old Persian Inscriptions .of the Achaemenian 


Emperos, Calcutta 1941; text, Sanskrit and English 
translations, notes, glossary, grammar (inaccurate and 
unreliable). | 

در اینجا بايد به دو 205 к‏ از انتشارات «موسسه شرق‌شناسی دانشگاه 

شیکاگو». نیز اشاره کرد: 

George G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets, Chicago, 1948 
(Or. Inst. Publ. vol. 65); containing all Elamite inscriptions 
found in the Treasury Halls of Darius, Xerxes, and 
Artaxerxes I at Persepolis. An important feature is the 
collection and discussion of the words borrowed from OP, 
many of them not found in the OP texts themselves. 

Erich F. Schmidt, Persepolis, shortly to appear; containing 
reproductions of photographs of all inscriptions attached to 
reliefs at persepolis апа Naq$-i-Rustam. 

معرفی و شرح کتیبه‌های شخصی در آغاز بخش دیگر؛ پیش از پرداختن به 

متون» آمده است؛ اما از آنجا که کار «اونوالا؛ تحت Ancient persian olye‏ 

Lás Texts‏ به فایده‌ای نبود» از این روی» هیج ارجاعی به آن داده نشده است. 

در مجموع. از آثار پیش از اثر КТ)‏ نیز ذکری به میان نرفته است. مکانهای 

کنونی کتیبه‌ها مستند بر اسناد موجود است. اما امکان دارد که این مکان‌ها براثر 
واقعه جنگ جهانی دوم تغییر کرده باشد. 


۷ نگاه کنید به کوته‌نوشت‌ها. 


کو ته‌نوشت‌ها: 


نشریات زیر بصورت کوته نوشت مورد ارجاع قرار گرفته‌اند: 
AbkSGW = Abhandlungen der philosophischhistorischen Klasse‏ 
der kónigl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.‏ ... 
Acta Or. = Acta Orientalia.‏ 
Acta Sem. Phil Erlangen = Acta Seminarii Philologici‏ 
Erlangensis.‏ 
AfOF = Archiv für Orientforschung.‏ 
AJP = American Journal of Philology.‏ 
AJSLL = American Journal of Semitic Languages and‏ 


Literatures. 
Arch. Anz. = Archáologischer Anzeiger. 
BB - Beitráge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, 


herausgegeben von Ad. Bezzenberger. 

BIFAO = Bulletin de l'Institut français de l'archéologie 
orientale. 

BSLP = Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. 

BSOS = Bulletin of the School of Oriental (and Аїгіспап) 
Studies, London. 

ССА = Góéttingische Gelehrte Anzeigen. 


۰ | فارسی باستان 


GN = Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Góttingen. 

IF = Indogermanische Forschungen. 

IFA = Indogermanische Forschungen, Anzeiger. 

JAOS = Journal of the American Oriental Society. 

Jb. DAI = Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts. 

JCOI = Journal of the Cama Oriental Institue. 

JNES - Journal of Near Eastern Studies. 

JRAS - Journal of the Rolyal Asiatic Society. 

KZ = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, beründet 
von А. Kuhn. 

Lg. — Language. 

MSLP = Mémoires de la Société de Linguistique de Paris. 

MVAG = Mitteilungen der  vorderasiatischaegyptischen 
Gesellschaft. 

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. 

PAPA - Proceedings of the American Philological Association. 

Rec. Trav. = Recueil de Travaux relatifs à la philologie et à 
l'archéologie égyptiennes et assyriennes. 

Rev. d'Assyr. = Revue d'Assyriologie. 

RHRel. = Revue de l'Histoire et des Religions. 

Riv. Stud. Or. = Rivista degli Studi orientali. 

SbPAW = Sitzungsberichte der königlich. preussischen 
Akademie der Wissenschaften. | 

TAPA = Transactions of the American Philological Association. 

TPS = Transactions of the Philological Society (London). 

Ung. Jrb. = Ungarische Jahrbücher. | 

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 

ZDMG = Zeitschrift der deutachen  morgenlàndischen 
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Gesellschaft. | 
ZfA = Zeitschrift für Assyriologie. 
ZH = Zeitschrift für Indologie und Iranistik. 

مولفین و آثار زیر بصورت کوته‌نوشت مورد ارجاع قرار گرفته‌اند: 

Ві. = Chr. Bartholomae. 
Bthl. AF — Bthl., Arische Forschungen; 3 vols., Halle 1882-7. 
Bthl. AiW = Bthl., Altiranisches Wörterbuch; Strassburg 1904. 
Bthl. Stud. =  Bthl, Studien zur indogermanischen 

Sprachgeschichte; Halle 1890-1. 
Bthl. zAiW = Bthl., Zum altiranischen Wörterbuch; Strassburg 


1906. 
Brd. = Wilh. Brandenstein. 
Brugmann, Gdr. = Karl Brugmann, Grundriss der 


vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 
20 ed.; Strassburg 1897 ff. 

Bv. — E. Benveniste. 

Bv. Gr. = A. Meillet, Grammaire du Vieux-Perse, 2d ed., revised 
by Bv.; Paris 1931. 

Bv. Origines = Bv., Origines de la Formation des Noms еп 
Indo-europén; Paris 1935. 

Cowley, AP = A. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century 
B.C.; Oxford 1923. 

Саг. IP = Grundriss der iranischen Philologie, herausgegeben 
von W. Geiger und A. Kuhn; Strassburg 1895-1906. 

Hinz = W. Hinz, ZDMG 93.364-75. 

HK - A. Hoffmann-Kutschke. 

HK 1 or HK ApKI I = HK, Die altpersischen Keilinschriften des 
Grosskónigs Darajawausch des Ersten am Berge Bagistàn; 
Stuttgart 1908. 
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HK 2 or HK ApKI 2 = HK Die altpersischen keilenschriften des 
Orosskónigs Daàrajawausch des Ersten bei Behistun, 
stuttgart und Berlin, 1909. 

Hz. — Ernst Herzfeld. 

Hz AMI = Hz, Archäologische Mitteilungen aus Iran; 
Berlin 1929 ff. 

Hz. ApI = Hz., Altpersische Inschriten; Berlin 1938. 

Jn. = A.V. Williams Jackson. 


Jn. Iran. Rel. = Jn., Iranian Religion, in Zoroastrian Studies; 
New York 1928. | 
Johnson, Gram. = E.L. Johnson, Historical Grammar of the 


Aneient Persian Language; New York 1917. 

Johnson, IV = E.L. Johnson, Index Verborum to the Old 
Persian Inscriptions; in Tm. CS (q.v.). 

Justi, INB = F. Justi, Iranisches Namenbuch; Marburg 1895. 

Kg. = Fr. Wilh. Kónig. 

König, Burgbau = Kg., Der Burgbau zu Susa nach dem 
Bauberichte des Kónigs Dareios I; in MVAG 35.1, Leipzig 
1930. 

Kónig, RuID = Relief und Inschrift des Koenigs Dareios I am 
Felsen von Bagistan; Leiden 1938. 

KT = [L.W. King and R.C. Thompson,| The Sculptures and 
Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistun in 
Persia; London 1907. 

МВ Gr. = Mt. Or. (q.v.) and Bv.Gr. (q.v.). 

Mt. Gr. = A. Meilet, Grammaire du Vieux Perse; Paris 1915. 

Nyberg, Rel. = H.S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, 
deutsch von H.H. Schaeder; Leipzig 1938. 

Oppert, IdA = J.Oppert, Les Inscriptions des Achéménides; 


۵۳  اه‌تشون‌هنوک‎ 


Paris 1851. 

Oppert, Médes — J.Oppert, Le Peuple et la Langue des Médes; 
Paris 1879. | 

Prašek, СМР = J.V. Prašek, Geschichte der Meder und Perser, 
vol. П; Gotha 1910. 

PW = Рашуѕ Real -  Encyclopádie der  classischen 
Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung herausgegeben 
von Georg Wissowa; Stuttgart 1894 ff. 

Rawlinson = H.C.Rawlison, JRAS vol. 10. 

Reichelt, Ам. Elmb. = Hans Reichelt,  Awestisches 
Elementarbuch; Heidelberg 1909. 

Rl. = Rawlinson (q.v.). 

RV - Rigveda. 

Sachau, АР = E. Sachau, Агатаіѕсһе Papyrus und Ostraka aus 
einer jüdischen Militár-Kolonie zu HElephantine; Lepizig 
1911. 

Scheil 21 = V.Scheil, Inscriptions des Aehéménides à Suse, in 
Mémoires de la Mission archéologique de Perse, tome XXI, 
Mission en Susiane; Paris 1929. 

Scheil 24 = V. Scheil, Inscriptions des Achéménides, supplément 
et suite, in Mémoires etc., tome XXIV; Paris 1933. 

Sen = Sen, OPI (q.v.). 

Sen, OPI = Sukumar Sen, Old Persian Inscriptions of the 
Achaemenian Emperors; Calcutta 1941. 

Spiegel — Fr. Spiegel, Die altpersischen Keilinschriften im 
Grundtexte, ^ Uebersetzung, Grammatik, und Glossar; 
Leipzig 1862, 2d ed. 1881. 

Sturtevant, IH Laryngeals = E.H. Sturtevant, The Indo - Hittite 

Laryngeals; Baltimore 1942. 


Tm. = ۳.۰ 

Tm. CS = Tm. Cuneiform Supplement; Nashville 1910. 

Tm. Lex. = Tm. Ancient Parsian Lexicon and Texts; Nashville 
1908. 

Tm. VS or Vdt. Stud. = Tm. The Behistan Inscription of King 
Darius, Vanderbilt University Studies vol. I; Nashville 1908. 

Vd. = Vendidad, originally Vlda&vadata (a book of the Avesta). 

Wb. = F.H. Weissbach. 

Wb. Grab = Wb. Die Keilinschriten am Grabe des Darius 
Hystaspis; AbkSGW vol. XXIX, no.l. 

Wb. KIA = Wb. Die Keilnschriften der Achàmeniden; 
Leipzig 1911. 

Wb. Symbolae Koschaker = Wb. in Symbolae Paulo Koschaker 
Dedicatae; Leiden 1939. 

WB = ЕН. Weissbach und W.Bang, Die altpersischen 
Keilinschriften in Umschrift und Übersetzung, 1.Lieferung; 
Leipzig 1893. 

WBn = WB, 2. Lieferung, Nachtráge und Berichtigungen; 
Leipzig 1908. 

کوته‌نوشت‌های دیگر به سادگی فهمیده می‌شوند؛ این دسته از کوته‌نوشت‌ها مربوط به 

اسامی دانشمندان جدید و آثار آنهاست که در واقع اندکی از صورت کامل» کوچکتر 

شده‌اند و نیز برای مولفین یونانی و oa‏ آثار آنهاء نام زبانها و اصطلاحات دستوری به 
کار می‌روند. 


نشانه‌های به‌کا ررفته برای‌نامگذ اری‌کتیبه‌هاوواژه‌های نشان‌دهنده‌مکان 


کتیبه‌ها با کوته‌نوشت‌های زیر مورد ارجاع قرار گرفته‌اند: 


نشانه دوم نشانه نخست 
بهستان B-Behistan‏ آربا رمنه Am = Ariaramnes‏ 
پرسپولیس al P=Persepolis‏ شام As = Arsames‏ 
نقش رستم N=Naqš-i-Rustam‏ کورش بزرگ C=Cyrus the Great‏ 
شوش 5-5052 داریوش بزرگ D - Darius the Great‏ 
سو Z-Suez š‏ خشابارشا Х= Xerxes‏ 
الوند E-Elvend‏ اردشیر اول Al < Artaxerxes I‏ 
وان V-Van‏ داریوش دوم D*= Darius II‏ 
همدان H-Hamadan‏ اردشیر دوم A= Artaxerxes П.‏ 


А? -—Artaxerxes П or HI L اردشیر دوم‎ M-Murghab — „ 

A?— Artaxerxes III سوم اردشیر سوم‎ 121066740 loco مکان نامعین‎ 
W=Weight of Darius گلدان ۷۹-۷۵56 سنگ‌وزنه‌داریوش‎ 

S—Seal 2 


4e 
SD Seal of Darius مهر داریوش‎ 


علاوه Ее‏ نشانه‌های دیگر عبارتند از 
را OL‏ می دهد. 


Е‏ حرف کوچک دوم: نسخه ویژه‌ای از کتیبه را نشان میدهد. 
SV _‏ 45:06 با املای متفاوت را نشان میدهد. 
- عدد رومیایی پس از فاصله: بخش وبژه‌ای از کتیبه را نشان می دهد: 


عبارات و واژه‌هایی که پس از فاصله با موارد زیر مشخص شدهاند: 

- بوسیله دو شماره: OUS‏ دهنده ستون و سطر. 

- بوسیله یک شماره: نشان دهنده سطر. 

- بوسیله 0: نشان دهنده سطر مقدم بر موارد از پیش شناخته و شماره شده. 

- بوسیله ٤‏ پس از شماره سطر: OU‏ دهنده عبارت با واژه داخل شده در سطر بعد. 


نیز به نشانه‌های زیر توجه داشته باشید: 

- نبود شماره درجای مورد انتظار نشان میدهد که کتبه تنها یک سطر دارد. 

- 0 در پایان مرجع یعنی اینکه تمام واژه بازسازی شده است. 

- ] ]نشان می‌دهد که واژه يا واژه‌ها و یا بخشی از یک واژه که در آن محصور است. 
مورد بازسازی قرار گرفته است. البته در متن کامل کتیبه‌ها در بخش دیگب 
بازسازی‌ها تنها با حروف ایتالیک نشان داده شده‌اند. 


کو 4 نوشت‌های در افز وده 
Cam. George G. Cameron.‏ 


DELG - E.Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque; 
Heidelberg and Paris 1916 (4th printing with added index, 1950). 

JA = Journal Asiatique 

JCS = Journal of Cuneiform Studies 

LEW? = Walde-Hofmann, Lateinisches etymologisches Wórterbuch, 3d 
ed., Heidelberg 1930 on. 

NGM = National Geographic Magazine, Dec. 1950. 

PTT = Cam., Peresepolis Treasury Tablets; Chicago 1948. 


فصل 1 : زمینه زبانشناختی‌فارسی‌باستان 


ب ۱ فارسی‌باستان نامی است که برای زبان فارسی مورد استفاده در کتیبه‌های خط 
میخی سلسله هخامنشی به کار رفته است؛ این زبان به جنوب غربی ایران و b‏ 
بصورت دقیقتر به پارس تعلق داشته و زبان بومی فرمانروایان هخامنشی 
خیم له اس od‏ ای اش E‏ سیا caedis S‏ و 
اکدی خود که با نوع دیگری از خط میخی حجاری شده‌اند» همراهند؛ گاهی 
اوقات همراه خود دارای تحریری به آرامی و با هیروگلیف مصری نیز هستند. 
از نظر زبانی» فارسی‌باستان به شاخه ایرانی زبانهای هند و ایرانی یا آریایی تعلق 
دارد که خود یکی از تقسیمات اصلی خانواده زبانهای هند و اروپایی است. 


پ Y‏ - زبان‌های ایرانی " نیزهمانندبسیاریازمجموعه‌های‌زبانی‌دیگربه‌اعتبار زمان به 
سه‌دوره. قابل تقسیم هستند:ایرانی‌باستان»ایرانی‌میانه و ایرانی نو ". این زبانهاه در 
زمانهای باستان» در سرزمینی که از جنوب به خلیج‌فارس» از غرب به 
بین‌النهرین و ارمنیّه» و نیز به کوههای قفقاز محدود می‌شد. گسترش یافته 
بودند؛ زبانهای فوق» در شرق دریای خزر نیز بصورت چشمگیری در جهت 
شمال مرز امروزی ol pl‏ و افغانستان, تا درون فلات پامیر ترکستان و از آن یس 
حدودا در امتداد > OU‏ رود سند به سوی دریای عمان (در متن اصلی: خلیج 
عمان) گسترش یافتند.اين محد وده‌حتی امروزه نیز تقریباً قلمرو مردم ایرانی زبان 
است. اگرچه در تمام ادوار جزایر زبانی غیر ایرانی بوده‌اند که در این محدوده 
قرار گرفته بودند. و نیز جزایر زبانی ایرانی که در خارج از آن جای داشته‌اند. 


j WA‏ قاری نامان 


ب m n‏ باستان در بر گیرنده دو زبان فارسی‌باستان و اوستا با متون باز مانده 


ویز شهار از کر شی ها ی وین اس که کم НЕЕ‏ 


۱ فارسی‌باستان بوسیله متون کتیبه‌ای بدست آمده در ناحیه پارس» در پرسپولیس و 


نزدیک نقش رستم و مرغاب (باسارگاد)؛ در ناحبه عیلام؛ در 5,5 در ab‏ ماده 
در همدان و نیز در فاصله نه چندان دوری از آن در بیستون والوند؛ در ناحیه саа l‏ 
а acd ls sa ОГ Г‏ ا н‏ و ا webak‏ 
از کتیبه‌های داریوش بزرگ (۵۲۱-۴۸۶ بیش از میلاد) و خشایارشا (۴۸۶-۶۵)؛ و 
موارد دیگری که عمدتاً در قالب گسسته زبانی به تبار اردشیر سوم اختصاص دارد 
(۵۳۹-۳۸). 

زبان اوستایی زبان متون اوستا یا نوشته‌های مقدس مزدیسناییان است که با عناوینی 
همچون پارسیان و زردشتیان يا پیروان زردشت. پیامبری که دینی خاص را اعلام کرد 
نیز شناخته شده‌اند. اوستا از نظر زبانی دارای دو بخش است: بخش کهن‌تر شامل 
گاثاها یا مواعظ موزون خود زردشت؛ و اوستای متأخر که در شماری از ویژگی‌های 
زبانی با گائاها تفاوت دارد. زردشت خود از ناحیه شمال غربی برخاست اما 
موفقیت‌های او در جذب دیگران به دين خویش, در ناحیه شمال شرقی. در بلخ 
تحقق یافت؛ از همین روی» این مسئله که زبان اوستایی زبانی است متعلق به شمال 
غرب یا شمال شرق» مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. البته اینکه این زبان با زبان 
مادی بیشتر تطبیق می‌کند تا فارسی‌باستان نکته‌ای است مهم و قابل توجه اما دارای 
در میان زبانهای ایرانی‌باستان کمتر شناخته شده. مهمترین زبان زبان مادی بود که 
تنها از طریق واژه‌نامه‌ها» اسامی مکانها و اشخاص و تحولات آن در فارسی‌میانه و 
نیز از سوی دیگر بوسیله و امواژه‌های ОЇ‏ در فارسی‌باستان که به نحو چشمگیری در 
درک خود فارسی‌باستان بسیار موثر و مهم است» شناخته می‌شود. موارد دیگر 
عبهرت بودند از زبان کردوکی که احتمالا نیای زبان کردی‌نو بوده است؛ زبان پارتی؛ 
که بعدها obj‏ امپراطوری بزرگی شد و تا زمانی پیش و پس از آغاز عصر مسیحی 
پیوسته در برابر روم به مخاصمه و تعارض پرداخت؛ زبان سغدی در ناحه شمال 
شرقی. نیای سغدی д‏ 05 وسطایی؛ زبان سکایی یعنی زبان یا زبانهای اقوام 
گوناگونی که در فارسی‌باستان به 3 معروف شده‌اند و در شرف دریای خزر و 
شمال b‏ و سغد و نیز در سمت غرب خزر در صحاری شمال دربای سیاه جای 
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,dólaz sls 


ب ۴-ایرانی میانه گویش‌های ایرانی را در برمی‌گیرد که حدودا از سال ۳۰۰ پیش از 
میلاد تا حدود سال ٩۰۰‏ میلادی ظهور کرده‌اند. این گویش‌ها بطورکلی به 
گویش‌هاء بهتر است قدری به گویش‌ها و قدری به آثار و مدارک باز مانده و 
موجود آنها بیردازیم. 

۱- پهلوی اشکانی زبان رسمی سلسله اشکانی پارت بود که از سال ۲۵۰ پیش از میلاد 
تا سال ۲۲۶ میلادی فرمانروایی کرد؛ این OU;‏ همراه با فرویاشی سلسله اشکانی از 
ین نرفت. o S ОМ)‏ در بعضی از کتیبه‌های دو زبانه. در JUS‏ پهلوی ساسانی که 
پهلوی کلدانی با بارتی نامیده می شود در بوست نوشته‌های اورامان؛ در بعضی از 
متون مانوی ترفان (نگاه کنید به ۴ از همین باراگراف) ارائه شده است. این زبان» 
همچنین پهلوی شمالی غربی نیز خوانده می‌شود و صورت تحول یافته گویشی است 
که تقریباً با کاملاً به مادی شبیه بوده است. 

-Y‏ پهلوی ساسانی b‏ پهلوی جنوبی‌غربی. زبان رسمی سلسله ساسانی بود که از سال 
۶ میلادی تا فتح ایران بدست مسلمانان' در سال ۶۵۲ فرمانروایی کرد. این 
زبان از طریق بعضی از کتیبه‌های صخره‌ای شاهان در تمام منطقه پرسپولیس مورح 
فرن سوم یا چهارم. که برخی از انها با ترجمه پهلوی اشکانی یا حتی با ترجمه دومی 
به زبان 20р‏ همراه شده است؛ بعضی از متون روی پاپیروس‌های مصری مربوط به 
حدود O Š‏ هشتم؛ تعدادی از متون دینی حفظ شده بوسیله زردشتیان (نگاه کنید به Y‏ 
از همین پاراگراف)؛ و نیز بعضی از متون مانوی یافته در ترفان شناخته شده است. 
صورت کتیبه‌ای این زبان را می‌توان حدوداً تا پایان قرن هفتم در نوشته روی 
سکه‌ها: مهرها و سنگ‌های قیمتی ملاحظه کرد. به نظر می‌رسد که زبان فوق» گونه 
تحول aab‏ فارسی‌باستان و يا گویشی بسیار شبیه به آن باشد. 

Ву‏ «پهلوی کتابی». مکتوبات حفظ شده بوسیله زردشتیان Ol ul‏ و هند را دربرمی‌گیرد؛ 
و در حالیکه پیکره چشمگیری از ادبیات این زبان را تشکیل می‌دهد به شرح زیر قابل 


until the Mohammedan conqest در متن انگلیسی:‎ \ 


۱-ترجمه‌هایی از بمخش‌های اوستا همراه با تفسیره 

۲-متونی در باره موضوعات دیگر دینی» 

۲ متونی درباره موضوعات غير دینی. این مکتوبات هم پهلوی 
ساسانی را ارائه می‌کنند و هم پهلوی اشکانی را. آثار پهلوی کتابی با 
الفبایی تحریر شده‌اند که از آرامی ريشه گرفته است و نیز همانند تمام 
مکتوبات و کتسه‌های بهلوی متقدم) دربردارنده درصد بسیار بالایی از 
واژه‌های سامی است؛ اما بسیاری از این واژه‌ها به برابرهای ایرانی خود 
خوانده می‌شدند» همانگونه که ما می‌نویسم id est‏ و می‌خوانیم 


„н 


DLE ш قرائت‎ "namly" که آنرا‎ viz و یا‎ "That is" 

۴ دستنوشته‌های «3b‏ شده در ترفان؛ در سال‌های آغازین فرد بیستم» متونی را در 
اختیار ما قرار داده است که عمدتاً متعلق به قرون ۸و ٩‏ است. اگرچه قدمت باره‌ای از 
آنها به آغاز عصر مسیحی باز می‌گردد. این متون» گویش‌های گوناگونی را ارائه 
می‌کنند که شامل فارسی‌میانه اشکانی و ساسانی» سغدی (شناخته شده از طریق 
ALS‏ سه (o £L 5 455 у‏ و گویشی بنام «ایرانی شرقی»؛ احتمالاً مشتق از سکایی 
شمال شرقی که در آن متون بودائیان ختن نیز وجود دارد» می‌شود. ویژگی چشمگیر 
این متون ترفانی of‏ است که دسا به ایرانی خالص نوشته од‏ بدون تحرير 
واژه‌های سامی که در گفتار» به برابر ایرانی خود بیان می شوند. 

۵ با این همه به موازات متقدم‌ترین Уб]‏ پهلوی» نوشته‌هایی نیز به خط یونانی روی 
سکه‌های متعلق به فرمانروایان هند و سکایی سلسله PIS, s‏ در ناحیه 
شمال‌غربی هند وجود دارد که به دوقرن آغازین مسیحی مربوط می‌شود. 


پ ۵ - ایرانی‌نو «Js‏ زبانهای ایرانی از حدود سال ٩۰۰‏ میلادی به بعد را در 
Y‏ منظور نویسنده از чш»‏ انگلیسی زبانهاست. 


Kara-BalgassUn ۳ 


Turuška . ۴ 
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ترف i$‏ بارزترین اثر زبانی این دوره» حماسه ملی Ol yl‏ شاهنامه با S‏ — 
شاهان» برساخته بدست فردوسی در سال حدود ۱۰۰۰ میلادی است. زبانهای 


این دوره به شرح زیر عبارتند از: 


phi dino He ds а tun а‏ این 
a ай‏ 
دو گونه فراگیر فارسی‌باستان و اوستاء آمده باشد. مهم‌ترین گویش فصیح فارسی» 
گویش شیراز است. 

-Y‏ پشتوء زبان ملی افغانستان که گاهی» زبان افغان نیز خوانده می‌شود. 

۳ بلوچی. زبان بلوچستان 

e.‏ گویش‌های پامیر» در ناحیه شمال‌شرقی 

D‏ گویش‌های ناحیه خزر در تواحی جنوبی‌وغربی دربای خزر؛ که Re‏ سکایی 
باستان مشتق شده‌اند 

ا ظاهراً از کردوکی باستان اشتقاق یافته‌اند و در حال حاضر 
ko g‏ تیره‌های گوناگونی در غرب ایران و نیز بخش‌های مجاور جمهوری ترکیه» 
بافته‌اند. 

۸ یغنابی با گویش алй‏ در ناحیه شمال‌شرقی؛ که ظاهراً از 
سغدی باستان مشتق E A‏ ۳ 


تمام موارد فوق به جز مورد آخر» هریک دارای گویش‌های گوناگونی هستند. علاوه 
براین» در سراسر قلمرو زبانهای «p pl‏ میان Ы;‏ دیگر نیز مانند gor‏ توک 
ارمنی‌و مغولی» رقابتی وجود دارد. ایرانیان ساکن بمبئی و نواحی محاور | x=‏ کته 
معمولاً به پارسیان معروفند. به یکی از زبانهای هندی تکلم می‌کنند که به گجراتی 
(یا گجراتی) شهرت دارد. 


٩‏ / فارشن اسان 


پ ۶ - گویش آمیخته در کتیبه‌های فارسی‌باستان. کتیبه‌های فارسی‌باستان نیز 


آمیختگی با عناصر بیگانه ؛ نیست. این کتیبه‌ها بنابر انتظان در بردارنده 
3 امواژه‌هایی است که 4 اسامی Not‏ مکانها و احتمالا باره‌ای از عناصر 
فرهنگی مربوط می‌شود. بطور مثال: абша‏ «آسور»ه «bo» babiru$‏ 
93 «مسصر) سامی هستند؛ و واژه‌هایی مانند: 12۵18 (منطقه‌ای 
درآسور)» 2 رمنطقه‌ای در بابل) labanana‏ «کوه لتبان» е0) haldita-‏ 
یک ارمنی) نیز بواسطه داشتن ۰1 هویت غیر ایرانی خود را آشکار می‌کنند؛ 
تعدادی از واژه‌ها» از ریشه شناسی هندواروپایی مطمنی برخوردار نیستند 
مانند: si'kabruš‏ «عقیق سرخ». 5 «الوار»» yaka‏ (نوعی em‏ 2(« 
15 «سست. افتاده» ضعیف»» و با تعدادی دیگر در شمار وامواژه‌های 
ERCE‏ مانند: 25162 «مشک» از آرامی. I‏ در این cola‏ 3,5 اصلی عنصر 
بیگانه از О]‏ گویش مادی است. که چه از نظر آوایی و چه از نظر واژگانی و نیز 
احتمالا از نظر صورت‌های مختلف دستوری» دارای تمایزاتی است. همچنین 
به نظر می‌رسد که ОЬ;‏ آرامی هم در جمله‌بندی و نحو این زبان دارای تاثیراتی 
بو ده است. بهرحال دلیلی 9 >+ 2 ندارد که فارسی‌باستان a‏ 62 در زمان casus‏ 
بهر نوعی» دارای ادییاتی جدا از این کتبه‌ها e» p‏ باشد. 


پ V‏ -گویش مادی زبان امپراطوری بزرگ ماد بود که با مرگ هوخشتره(* در سال 


P 


۴ (پیش از میلاد) از ایران تا رودهالیس گسترش یافت؛ آخرین فرمانروای 
مادی» آزدهاگ V‏ بسر هو خشتره بود که در سال ۵۵٩‏ (پیش از میلاد) بدست 
نوه ود کر РРС к.‏ شاه پارس و ماندان دختر آزدهاگ» 
شکست خورده و معزول شد. با اينکه فرمانروای جدید طعا تشکیلات دیوانی 
و نیز عناوین سلطنتی مادی را تغییر cla‏ اما پیوسته تاثیر آنان در زبان کتیبه‌های 


Cyaxares 


astyages . 


cyrus . 


cambyses . 


ا 


sq" 


زمینه زبانشناختی | ۶۳ 


فارسی‌باستان متعلق به داربوش و پسینیان او دیده ua‏ شود. 


تحولات PUT‏ زبان مادی که می‌تواند در کتیبه‌های فارسی‌باستان مورد 
شناسایی قرار گیرد؛ در زیر آمده شتا البته در مورد هریک از آنها همراه L.‏ 
فهرست کاملی از مثال‌هاء در فصل نظام آوایی بحث شده است. 


هندواروپایی آغازین به S‏ مادی» 5 اوستا؛ 0 فارسی‌باستان تبدیل شده است. 
ب ЛУ‏ 

هندواروپایی آغازین به 2 مادی» 2 اوستاء d‏ فارسی‌باستان تبدیل شده است. 
ب ۸۸ 

هندواروپایی آغازین به Sp‏ مادی» Sp‏ اوستاء 5 فارسی‌باستان تبدیل شده 
است. ب ٩۰‏ 

هندواروپایی آغازین به zb‏ مادی» zb‏ اوستاء 2 فارسی‌باستان раз‏ شده 
است. ب ۹۱ 

ob jl‏ | آغازین به xm egal xm‏ اوستاء (h)m‏ فارسی‌باستان تبدیل شده 
است. o‏ ۱۰۳/۲ 

هندوارویایی آغازین پیش از واکه پیشین به SC‏ آربایی آغازین» سپس به $с‏ 
مادی 55 اوستاء 5 فارسی‌باستان تبدیل شده است. ب ۱۰۵ 


-d q'--s q*-‏ هندواروبایی آغازین درگونه 5200۳ پیش از وا که پیشین» به $C‏ مادی» 


tl,tr 


tr 


ti 


su 


0 اوستا» 5 فارسی‌باستان (نشان داده شده تنها بوسیله پهلوی). و دوباره به C‏ 
bas‏ شده است. ب ۱۰۵ 

هندواروپایی آغازین به tr‏ آریایی آغازین سپس به Or‏ مادی» Өг‏ اوستا؛ Ç‏ 
فارسی باستان تبدیل شده است. ب МЛ‏ 

آریایی آغازین پس از آواهای صفیری و سایشی ایرانی به tr‏ مادی» ۲] اوستا € 
با احتمالاً 5 فارسی‌باستان bas‏ شده است. ب ۷۹ 

هندواروپایی آغازین به 0 бу ¿sob‏ اوستاء Ši‏ فارسی‌باستان تبدیل شده 
است. ب ۸۰ 

هندوارویایی آغازین به hv ¿oU ٤‏ و "× اوستاء (h)u‏ فارسی‌باستان تبدیل 


سده است. ب ۱1۸/۴ 


T ارس‎ ۶۴ 


ب А‏ وازه‌های فارسی‌باستان نشان دهنده 5-3 های مادی که у‏ 221 
براساس معنی و کاربردشان در گروه‌های ab p pa‏ فهرست شده‌اند در زیر آمده 
است. بحث کاملتر مربوط به آنهاء در فصل نظام آوایی و واژه‌نامه خواهد cde]‏ 
نگاه کنید به مدخل‌های مربوطه. 


۱-نام مکانها: 

TE ol چنانچه معنی‎ К از‎ asa- «ساگارتی» یکی از نواحی ماد با 5 در‎ asagarta 
باشد.‎ 

Sikayauvatis‏ ‹ یکی از قلاع ماده با -5» از «k‏ چنانچه بخش نخست olo col‏ احتمال 
مطابق با 01۳5 فارسی باستان به معنی ((سنگ شکسته» باشد. 
دو نام ایرانی مربوط به ناحیه شرق» خارج از قلمرو ماد نیز» ویژگی‌های آوایی 
غیر فارسی باستان و مطابق با آواشناسی مادی را نشان می دهند: 

«el. = b SL» 15‏ با حفظ tr‏ پس از آوای سایش. 

fh با‎ Ë «درنگیانه = زرنگ» با 2 از‎ zraka 


۲-نام‌های شخصی: 

taxma‏ «چابک. دلیر» با حفظ × پیش از scm‏ نامهای مادی taxmaspada‏ و نیز نام 
شخص ساگارتیایی 'cigataxma‏ ۱ 

2 اسم بر خود نهاده بوسیله ٠ ) Rd e 39 fravarti$‏ مادی؛ با Or‏ از tr‏ 

82 «هو خشتره»» پادشاهی از سلسله ماد با tr‏ حفظ شده پس از اوای صفیری. 

2 ر«ویشتاسب»» پدر داریوش؛ sp b‏ از ku?‏ 

8 یکی از یاران داریوش؛ با sp‏ از ku‏ 

5 یکی از obo‏ داریوش؛ با ؟ از Su‏ 


۳ وازه‌های مربوط به عناوین رسمی.:. ۱ 
2 («شاه» با از ti‏ 


۰ شخص oU pU‏ مادی که مدعی بود از خاندان سلطنتی ماد و از تبار هموخشتره Ее zl‏ 


به:پیستون ۲/۱۴-۱۶ 


زمینه زبانشناختی ۶۵ 


68 (بزرگ»» با 2 از £ ۱ 
vispa-zana‏ «دارای همه گونه انسان» دارای همه گو نه T‏ با 5از Ê jz sku‏ 
paru-zana‏ «دارای مردم زیاد»» با 2 از Ë‏ 


ku از‎ Sp اسبان خوب») با‎ o 5 lan cuvaspa 


Ti Tm‏ فنی دین: 

абор 8‏ شرارت» با 2 از Bh‏ 

(21а) суатКка-ғапа‏ گرگ مردان» با 2 از 8؛ اما واژه بطور کامل پس از گونه عیلامی 
بازسازی شده است. 


۵- اسامی مواد فرهنگی: 
asan‏ «سنگ» با 5 از k‏ 
küsaka‏ «سنگ نیمه قیمتی». با 5 از k‏ 


۶-گوناگون: 
مذکر: dascly‏ خنثی: aniyasciy, avašciy, ci$ciy‏ با «$c.‏ بترتیب از ٩۳‏ 5-و 
d q'-‏ درگونه tsandhi‏ برای وامگیری این نوع از سوی فارسی‌باستان 
هیچگو نه دلیل روشنی نمی تواند وجود داشته باشد. 

م «پارس» با 5 از > مقایسه شود با ۳۸۲۵2۷2 که دارای 0 است؛ بنظر می رسد که 
این نام از سوی یک منبع بیگانه تحمیل شده باشد. 

10 ر«من اعلام کردم» با -zb-‏ مادی اما h'zanam‏ (در حالت (eb‏ به 
معنی «زبان» دارای -2- فارسی‌باستان است. هر دو از hu‏ هندواروپایی؛ نگاه 
کنید به: ب AY‏ 

vasiy‏ «بس» بسیار»» با 5 از ‘k‏ برای توضیح دیگر مربوط به این‌گونه نگاه کنید به: 
ب AN‏ 

VÀ نامی الهی وام گرفته از هندی؛ نگاه 5.25 به: ب‎ ,mitram'Ora 


پ ۱۰ گویش آمیخته در ساخت‌های فارسی‌باستان می‌تواند نامعلوم و 
غیرقطعی تلقی شود اگرچه در افعال گونه‌هایی وجود دارد که ظاهراً بدون 


۶ / نارسی‌باستان 


تمایز معنایی با یکدیگر به کار می‌روند از جمله: سوم شخص جمم ماضی 
استمراری: 202172715 абага", абагаћа",‏ تنها جمع ویژه aniyáha bagaáha‏ 
(بغان دیگر» با پایانه مضاعف (همانند سنسکریت ودایی: 16۷3525 به جای 
56 است که بنظر می‌رسد به جای صورت متمارف aniyaly Бара‏ 
فارسی باستان (جمع bagá‏ الزاماً ظاهر نمی شود)» از زبان دین آمده باشد. 


پ AA‏ گویش آمیخته در واژگان فارسی‌باستان: تشخیص سریع این که کدام 

واژه اصلا فارسی‌باستان است و کدام واژه فرضی. امری است دشوار. برای 
نمونه می‌توان به دو واژه برای «خوب»» naiba ао‏ که یک واژه دینی است و 
vau-‏ که تنها در اسامی خاص یافت می‌شود. و نز دو واژه برای «زمین»» بعنی 
Z) zam-‏ در آن می تواند مادی باشد) که تنها به صورت zm-‏ که از نظر آوایی 
همانقدر فارسی‌باستان است که مادی» و در یک اسم خاص و یک اصطلاح 
رسمی برای اعدام با شکنجه ظاهر می‌شود. و همچنین bumi-‏ که y‏ در 
عبارات رسمی ظاهر уа‏ شود اما در Dsf‏ برای اشاره به زمینی که جهت ساختن 
قصر داریوش مورد حفاری قرار گرفت به کار رفته است. اشاره کرد. در موارد 
دیگر نیز کاربردهای پهلوی کم وبیش این آگاهی را به ما می‌دهد که بطور مثال: 
hauv‏ «او» و 1۷217 «این» در حالت فاعلی, و حرف اضافه hada‏ «با» به پهلوی 
شمالی غربی تعلق پیدا می‌کنند و نه به پهلوی جنوبی غربی» از این روی» اینگونه 
بر می آید که باید گونه‌های قرضی مادی باشند * 


پ ۱۲- تاثیر زبان آرامی: آرامی که زبانی سامی است. از نیمه قرن هشتم پیش از 
میلاد» به زبان بین‌المللی آسیای جنوب‌غربی تبدیل شد؛ از این روی گویشوران 
آرامی تا قرنها بعد» پیوسته در آرشیوها به خدمت مشغول بودند. از آنجائیکه 
فارسی‌باستان در „де‏ کتیبه‌هاء از نظر سبک وشیوه TT LAE‏ نیافت 
بنابراین» گمان می‌رود که شیوه کتیبه‌ها بازتاب سبک آرامی باشد. که طبعاً 
این‌گونه است. در این مورد. جملات کوتاه» همراه با تکرار واژه‌های بنیادین (پ 
۰) برخی از عناوین رسمی (پ ۳۰۹)؛ و شرح بی‌تسلسل اسامی مکان‌ها و 

۸ نامهای شخصی )— ۳۱۲)فابل توجه هستند. 


فصل ]1 : خط فارسی‌باستان 


ب ۱۳ ۔ خط کتیبه‌های فارسی باستان همانگونه که گفتیم» از نوع میخی است: 
انتهایی زاویه‌دار ونک تیز است و می‌تواند بر مواد نرم تاثیر گذارد» بوجود 
حجاری, با تقلید از شیوه همان ضرباتی که مواد نرم را متاثر می‌کرد» ساخته 
شده باشند. بهرحال نه از دوران باستان» سنتی وجود داشته است که بتواند 
معنی و مدلول علایم نوشتاری مربوط را مشخص سازد و نه هیچیک از 
کتیبه‌های فارسی‌باستان با تحریری همراه بوده‌اند که دارای نظام نوشتاری 
روشن و شناخته شده‌ای оз p‏ باشد؛ از این روی دانشمندان مجور بودند که 
فعالیت رمزگشایی را از اولین نقطه آغاز کنند. 


شماری از مولفین باستانی» از هرودوت به بعد» و نیز بوسیله تعدادی از 
جهانگردان متاخر در آغاز قرن هفدهم میلادی که بخش‌هایی از کتیبه‌های 
توصیف قرار گرفته است. نخستین کتیبه بصورت Dber LE‏ بود که در سال 


۱ برای کوته نوشت کنیبه‌ها: نگاه کنید به: بخش боз‏ توصیف وکتابشناسی کتیبه‌ها 


۸ / فارسی‌یاستان 


۱ توسط da „йш M Ans Ls‏ نسخه‌های بهتر دیگر»ء در سال ۱۷۷۸ از 
توا ap „чиш‏ ا کی که ص واه مها می 
نظام نوشتاری به تحریر در آمده‌اند و نیز جهت نوشتار از چپ به راست است؛ 
بعبارت دیگ جهت نوشتان بوسیله دو نسخه از 425 ۰26۳6 با تقطیعات 
casas‏ نها مایت DURS‏ داده نله و واو шд‏ در سال AWAS‏ 
کشف کرد که سه نظام نوشتاری در واقع OUS‏ دهنده سه زبان مختلف می‌باشد 
و نیزه خط میخ شکل مورب تکراری در تحریر نخستین که در Ola‏ تحریرهای 
سه گانه» اصیل‌ترین تحریر به شمار می‌رود» تشانه جدا کننده دو واژه از یکدیگر 
است؛ اما او به اشتباه کتیبه‌ها را به دوره پارتی اختصاص داد. فریدریش 
ر ра кы das‏ ها را نطو toa‏ مورد 
شناسایی فرار داد و نیز اندیشید که زنجیره‌های تکراری علایم پربسامد باید 
واژه‌ای برای «شاه» باشد؛ وی کتیبه‌ها را متعلق به دوره هخامنشی دانست ". 


ب ۱۵ گ.ف. گروتفند! اهل فرانکفورت در سال ۱۸۰۲ توان خود را در امر 
رمزگشایی به کار گرفت و از طریق قیاس بین دو کتیبه XPe ,DPa‏ (در 
نسخه‌های نیبور) به نخسیتن پیشرفت وافعی دست یافت. او فرض کرد که 
کتیبه‌هاء کتیبه‌های شاهان هخامنشی هستند, و اساسا نام‌ها و عناوین پادشاهان 
را در بردارند» و نیز نخستین تحریر آنها به پارسی است که بسیار زیاد به زبان 
LS al‏ هنت د رورو ЕТТЕР РЕ СРЕДА‏ 
در obj‏ بهلوی. بعنی - (.., شاه ур‏ شاه شاهان» شاه оі»!‏ و О!‏ پیسر...۰ 
شاه‌بزرگ» و Р‏ به وی کمک کرد و او را به چیزی که انتظار داشت راهنمایی 


Chardin . Y 

Carston Niebuhr .Y 
O.G.Tychsen ۴ 
Friedrich Münter . ó 
G.F.Grotefend ۶ 


Slester de Sacy . v 


۶٩۹ | خط‎ 


نمود. ما برای ساده کردن شرح موضوع» دوکتسه bos‏ در ستون‌های موازی 


قرار می دهیم: 
DPa | XPe‏ 

darayavaus: xšayarša 
xšayañiya:vazraka: xšayañiya:vazraka: 
х$ауабтуа:х$ауабуапашт: xSaya0iya:x3aya0iyanam: 
xSaya0iya:dahyünam: 
vistaspahyà: dārayavahauš:xšāyaĝiyahyā: 
puça:Haxāmanišiya: puça: haxamanišiya: 


hya:imam: tacaram: 

akunauš 
گروتفند» بدرستی تشخیص داد که نام هریک از دو پادشا مختلف. بوسیله‎ 
Ca О! = شده است و نیز‎ JU» شاه شاهان»؛‎ «S عناوینی همانند «شاه‎ 
(33 است؛ و این عنوان‎ ОЇ مشابهی» در یکی به چشم میخورد که دیگری فاقد‎ 
بدنبال نام پدر شاه آمده است. کسی که در یک کتیبه همان شخص و در کتیبه‎ 
دیگر به عنوان شاه دیده می شود و نیز اینکه» در کتیبه دیگر پدرء دارای عنوان‎ 
«شاه» نیست. بدین‌ترتیب. نظر او بر داریوش که پدرش ویشتاسب "۲ بود و‎ 
عنوان شاهی نداشت. قرار گرفت تا کوروش. زیرا نام کوروش و پدرش‎ 
کمبوجیه با یک حرف آغاز می‌شد“ در حالیکه دو نام قرینه در کتیبه‌های فوق با‎ 
و همچنین به این نتیجه رسید که نام‎ ۳ а حروف متفاوت شروع‎ 
«اردشیر» طولانی نیز هست. به این صورت. او پس از دقت در نام‌های سه‌گانه‎ 
ویشتاسب. داریوش» و خشایارشا» در حرف‌نویسی هریک از آنهاء تلفظ‌های‎ 


پیشین ایرانی را به کار برد: 


۲ о sch t a S p vii $ata a sa pa 
hystaspes . л 


Y بادداشت‎ QV برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: زبانهای خاموش» ص‎ A 


۷۰ / فارسی‌باستان 


d a г h e u sch daa ra ya vau ša 

kh sch h a I sch a xa $a ya a ra Sa a 
(kh ×(از نظر او‎ cu ۰8۵ و جدا نشدنی» حروف:‎ за بدین‌ترتیب» وی به جز‎ 
را شناسایی کرد. البته‎ f و در جای دیگر حرف‎ (sch ,5(از نظر او‎ sr p.d t, 
علامت‎ ҮҮ اعتماد به تلفظ‌های پیشین او را سخت گمراه کرد. بطوربکه وی از‎ 
تنها توانست ۱۰ نشانه را بدرستی‎ ХРа و‎ DPa نوشتاری مختلف در‎ 
sa) شد‎ kÚ نشانه‌ها» به دو ارزش‎ cul شناسایی کند. و حتی برای دو نشانه از‎ 
مذکور» واژه‌های «شاه» و «بسزرگ». تنها‎ 5\8 дш علاوه بر نام‌های‎ (b و‎ 6 
واژه‌هایی بودند که او درست تشخیص داده بود. گروتفند. بعدها (۱۸۱۵). نام‎ 
قرائت‌های او» حتی در‎ eds شناسایی کرد اماء‎ CMa «کورش» را نیز در‎ 
کتیبه‌های فوق» متاسفانه با ارزش نبود» و او هرگز نتوانست در سال‌های بعد به‎ 
کمال یافت و بیشترین‎ оу es S این امر پ یبرد که بنیان‌هایی را که او مطرح‎ 
rad استفاده از آن بعمل‎ 


ш‏ ۱۶- تکمیل رمزگشایی. پس از یک وقفه ببست ویک‌ساله. دانشمندان зә‏ کار 
رف گام را از سر گر узышы‏ سا که ue du‏ اساسا در дее‏ شات ابی و 
تشخیص نشانه‌های مجرد و نیز واژه‌های (э уйда‏ صورت می‌گرفت. بطورکلی 
گامهای چشمگیر در امر رمزگشایی به شرح زیر بود: AV Eas cay‏ 
مسئله واکه a‏ پس از برخی از همخوانها را مطرح کرد؛ بعبارت دیگر او پی‌برد 
که این همخوانها دارای یک واکه а‏ ذاتی هستند. لاسن» همچنین در سال 
۹ خاطرنشان کرد که باره‌ای از نشانه‌ها تنها پیش از و پاره‌ای دیگر تنها 
پیش از cu‏ بکار رفته‌اند؛ راولینسن(۲ Т‏ در dU‏ ۰۱۸۴۶ فک در سال 


۰ .برای اطلاع بیشتر از مسئله رمز گشایی و روند"تکمیلی آن در فارسی‌باستان (پ ۱۴-۱۷) نگاه کنید به: 
مقدمه فقه‌اللغه ایرانی. صص ۲-۹۷ تاریخ ادبی ایرانه ج ۰۱ صص ۰۹۳-۹۸ زبانهای خاموش صص 
۵۳-۶ 

Lassen ۱ 


Rawlinson ۲ 


خط / ۷۱ 
۱,۳۴۶ و U S‏ در سال ۰۱۸۴۷ هربک جدا از دیگری پی‌بردند که این 
همخوانهاء دارای واکه 1 و ا ذاتی نیز هستند. اوبرت در همان زمان کشف کرد 
که واکه‌های مرکب. بوسیله bi‏ فا پس از همخوان دارای а‏ ذاتی؛ نشان داده 
شده‌اند و نیز اينکه n‏ و m‏ پیش از همخوانها حذف گردیده‌اند. 


پ ۱۷ - r‏ کوتاهی از روند رمزگشایی. جزئیات روند رمزگشایی؛ درصورت 
فهرستوار زیر به بهترین وجه نشان داده شده است. برای سادگی در تدوین» من 
C‏ و Gee)‏ و( اوت فراع فان دادن Ç ds ep‏ رابه جای ۰0۲ به کار 
برده‌ام. 
دانشمندانی که در امر رمزگشایی مشارکت داشته‌اند با کوته‌نوشت‌های 
زیر نشان داده شده‌اند؛ تاریخ b| Са‏ نت داده فده ست 


ps B Beer 1838 لاسن‎ L Lassen 1836 . 39. 45 
بورنوفب‎ Bf Burnouf 6 مونتر‎ M Münter 2 
بر اندنشتین‎ Br Brandenstein 2 اوپرت‎ Op 0006۲] 1847 , 51,74 
اوت‎ E Evetts 1890 | راسک‎ Rk Rask 1823 

RI Rawlinson 1846‏ راولیسن 1802 G Grotefend‏ گرو تفند 
H Hincks 1846 Je Sc Scheil 1929‏ هینکز 

SM Saint-Martin 23,32‏ سن مارتین 1845 HI! Holtzmann‏ هولتزمن 
Ту Tychsen 1798‏ تیخسن 1 Hz Herzfeld‏ هر МАШ‏ 

W Windischmann 1845‏ وبند شمان 1838 J Jacquet‏ اکت 


پیشرفت رمز گشایی شانه‌های حاضر شماره 


2 a G 02 
2 i y SM 23, í SM 32 


Hnicks ۳ 


Oppert ۴ 


۲ / فارسی باستان 


uG02 

k Bf-L 36 

k G 15, k" L 39, ku RI-H 46 
kh G 02 

g L 36 

gh Bf 36, g, L 36, gu RI-H 46 
k, J 38 

z J 38, J HI 45 

g, L 36, ji RI 46 

t G 02 

t, L 36,t" L 39, tu W 45, RI 46 
G L 36, th J 38, 0 L 39 

t, L 36, thr L 45, tt RI 46 

d G 02 

d, HI 45, di RI-H 46 

d, L 36, du RI-H 46 

n Rk 23 

nu RI 46 

p G 2 

f G 02 

b Bf-L 36 

m Rk 23 

m L 36, mË L 39, mi RI-H 46 
mu RI 46 

y B-J 38 

r G 02 

sr G 15, r" J 38, ru RI 46 

| Op 51 


м L 36, va RI-H 46 


۴ > " ولا 


خط / ۷۳ 


32 v! v SM 23, vi RI-H 46 
33 5а s G 02 
34 ša sch G 02 
35 2 z Bt-L 36 
36 h? h B-J 38 
اند یشه‌نگارها و ترکیب‎ 
37 XŠ شاه‎ M-G 02 
38 DH کشور‎ 1,45 
39 BU mu La 
40 AM اهورامزدا‎ Op 74, E 90 
41 BG Бара Sc 1929 
42 AMha auramazda Sc 1929, auramazdaha Br 1932 


(cf. Hz 1931). 


نشانه حدا کننده واژه 
Ty 8‏ ۱ 43 


پ ۱۸- دسستگاه هحانگار فارسی‌باستان. کتیبه‌های تحریر شده به زبان 
فارسی‌باستان روی مواد سخت گوناگون با دستگاه هجانگاری حک شده‌اند که در آن 
دستگاه. هر نشانه دارای یک ارزش واکه‌ای b‏ هم ارز یک همخوان به علاوه یک واکه 
است. به ۳۶ نشانه این دستگاه» dob‏ ۵ اندیشه‌نگار )— ۰)۴۲ یک ترکیب اندیشه‌نگار و 
پایانه حالت (ب ۴۲). نشانه جدا کننده واژه (ب EY‏ و نشانه‌های عددی )— ۴۳) b‏ نیز 
افز ود. 

این دستگاه هجانگار بروشنی هرچه تمامتر» به دستگاه هجانگار میخی اکدی باز 
می‌گردد؛ اما سادگی ol‏ در قیاس با دستگاه همجانگار متشاء. نشان می‌دهد که این 
دستگاه ویژه کاربرد حاضر حرد آراسته شده است. مدرک قطعی وجود ندارد که نشان 
بدهد نشانه‌های نوشتاری اکدی چگونه به کار می‌رفته‌اند و نیز روشن سازد نشانه‌های 


۴ / فارسی باستان 


جدید» چگونه دارای ارزش آوایی فارسی‌باستان شدند» هرچند که تعدادی از 
دانشمندان در این زمینه نظریه‌هایی را مطرح کرده‌اند!. 


О s رسی با‎ ۳ J <; ستگا ۵ هحا‎ ә 
а j° nê га 
і j nË rY 
T E ра а 
кё ce f va 
к" 0? b? v! 
xà са тё <а 
ga d? m! ха 
g" di m" 28 
са qu y^ һа 
رها‎ t اند يشه‎ 
XS =xšāyaðiya BU =būmiš 
DH -dahyaus$ AM 2-2 2 
BG-baga AMba 


نشانه حدا کننده واژه 


> ۱ 


خط ] ۷۵ 


فارسی‌باستان ابداع شده است. کتیبه‌های موجود عمدتاً به دارسوش اول و 
خشایارشا تعلق دارند. و این امر ما را بر آن میدارد که این ابداع را به فرامین 
داریوش. هنگامیکه در نظر داشت وفایع دوران جلوس خود را در صخره 
Ош‏ ثبت کند» مربوط بدانیم؛ اما سه کتیبه وجود دارد که یکی به کورش 
و کتیبه‌های دیگر) آنگونه که نشان می دهند» یکی به آریارمنه و یکی به آرشام 
Sl‏ انا دو کتیبه اخیر» احتمالاً به عنوان یادواره و یا منظورهای دیگر در 
دوره بعد (از صاحبان (OÍ‏ نوشته و نصب شده‌اند tU‏ چنانکه نگارش و نظام 
نوشتاری آن نیز حدوداً به زمان اردشیر دوم اشاره ودلالت tris ls‏ از کتیبه‌های 
کوروش هم یکی بسیار مقطع و آن دو دیگر نیز به شکلی بسیار کوتاه است؛ اما 
از آنجا که این کتیبه‌ها در قصر متعلق به کورش Y‏ در پاسارگاد(مرغاب) تحریر 
شده‌اند بنابراین نشان می‌دهند که دستگاه هجانگار میخی فارسی‌باستان در 
زمان کوروش. هم وجود داشته و هم به کار می‌ر ,09 است ۱۳. 


پ M‏ نشانه‌های Y?‏ گانه هحایی فارسی‌باستان به شرح زیر عبارتنداز: 


alu ۳نشانه واکه‌ای:‎ 
k? x' рї са j* t* @ نشانه همخوانی باه ذاتی:‎ ۲ 
C d na р° bue yè? ô P vè sô za 23 hê 

j d mi v نشانه همخوانی با 1 ذاتی:‎ ۴ 

۷نشانه همخوانی با u‏ ذاتی: ۲۳ kK" g t d? n" m"‏ 
چنانچه آوانویسی دقیق از خط میخی مورد نیاز باشد» می‌توان آن آوانویسی را با 
a>‏ واکه‌های ذاتی به عنوان حروف بر کشیده JM‏ کرد در غير این صورت 
برای بیشتر اهداف» یک آوانویسی عادی می‌تواند کافی باشد. 


پ ۲۰- نظام الفبایی عادی فارسی‌باستان بصورت بکار رفته در این اثر 


به شرح زیر است: 


2 5 1۱1 ۷ 1] ] ۶ و‎ 6 [ ] ۵ 0 ۵ ۵ ۲ 9 ۳ ۷ ۲ ۱۲۷ 
s Š h. 

آواتویسی مورد استفاده در اینجاء از بعضی جهات با آنچه که برخی از 
دانشمندان در سالهای اخیر بکار برده‌اند به شرح р;‏ تفاوت دارد: 


a jıi â (KT, Scheil) ж. 
T di ulab بدون نشانه‎ (KT, Wb., Scheil, Mt., Bv.). | 
x kh (KT), k (Wb.), h (Kg, Brd), h (Hinz). 

c UC k (Wb). 

j Lr J(Wb., Scheil), Z(Hz.,Hinz) Е 
0 ub th (KT), i(Wb., Hinz)j (Scheil). T 

c tr (KT), ۵ (Tm., Hz), (Wb.) ss (Ву.)\", 
s(Kg., Brd., Hinz). 

f p(Wb.). 

yv jw (Kg., Brd.). 


برخی از دانشمندان نیز اغلب؛ h‏ و n‏ محذوف را بوسیله حروف برکشیده یا 
حروف قرار گرفته در پرانتزه و یا اينکه 0 محذوف را بوسیله علامت ابرو )~( 
در بالای 4513 پیشین نشان می‌دهند. در این زمینه گونه‌های دیگر آوانویسی نیز 
دیده می‌شود. که اشاره به آنها در اینجا مناست نیست. 


ب ۱ تظاهر 2 در h>‏ فارسی باستان. نشانه نوشتاری a‏ در آغاز واژه بصورت 
À‏ یا a‏ ظاهر می‌شود» و تصمیم‌گیری در انتخاب یکی از آندو باید بر زمینه‌های 
,5 شناختی و نیز ساخت شناختی واژه استوار باشد. در (Som‏ دیگر واژه 
ارزش ОЇ‏ برابر است با £8 بدین ترتیب خواهیم داشت: ۵7۹۵-058۳5 n?‏ 
هرگاه а‏ ذاتی و جدا نشدنی بلافاصله بوسیله همخوان دیگری دنبال شود و یا 
در موضع پایانی قرار گیرد» а‏ مربوط به آن همخوان یا بصورت Š‏ تظاهر 
می‌کند و یاک اماا.بی‌ارزش می‌شود بنابراین خواهیم داشت: 


үү / خط‎ 


Y Y co در واکه‌های مرکب. نگاه کنید به,‎ Я یا‎ a برای‎  darišáama=daršam 
YP پ‎ o پایاتی که به صورت 5 نوشته می شود نگاه کنید‎ Š برای‎ 


ب ۲۲ تظاهر 1 و su‏ خط فارسی‌باستان. i‏ فارسی‌باستان بصورت عادی در 
موضم آغازین به شکل cd‏ در موضم میانی به شکل 1 با یک همخوان همراه با 
i‏ که بران مقدم شده باشد و در صورت عدم وجود نشانه همخوان ویژه همراه با 
l‏ به جای آوای بی‌صدا با تقدم یک همخوان همراه با 8 تظاهر می‌کند. 
بنابراین خواهیم داشت: 

im = ima, jiv? = jiva, p?it?^a = pita 
در فارسی‌باستان نیز به همین نحواست:‎ u تظاهر‎ 
ut/a— ша, k"ur"usa = kuruš, p?uc? = puça. 
داده نمی‌شود به جز‎ OUS کوتاه و بلند در خط‎ u +1 OL, بدین ترتیب. تفاوت‎ 
به عنوان یک رویداد ناد روی ]0 بحث خواهد‎ (YY در موردی که بعداً (پ‎ 
همراه با 1 و یا نشانه همخوان همراه با نا‎ oz у شد؛ و در جائیکه نشانه همخوان‎ 
آ و واکه مرکب‎ SL, وجود نداشته باشد» دیگر وسیله‌ای برای نشان دادن تمایز‎ 


1 و نیز تفاوت au n"‏ وجود ندارد (ب (YY‏ 


گاهی i‏ پس از یک همخوان با і‏ ذاتی و نیز u‏ پس از یک همخوان با Ч‏ ذاتی 
حذف می‌شود؛ در مورد عادی سازی آنچه که ما بصورت حذف بوسیله واکه 
داتی به عنوان یک نشانه بر کشیده نشان می‌دهیم» در زیر مثالهایی adal‏ انیت 


DB 5‏ ۰۷006 و شکل‌های دیگر همین واژه؟ نیز پیوسته در 8( اما við‏ 
در کتیبه‌های دیگر. 

эз viŠtas-pa-pam-pahya‏ سته در (DB‏ بعضی از کتیبه‌های DS‏ نیز در 
کتیبه‌های متعلق به اردشیر دوم و سوم اما vištaspa‏ و غیره» در جاهای دیگر. 
0 هچهار بار در DB‏ ., نیز .-min-‏ 

jiva, jlvahya, ajlvatam, jivà Lal; j'va-diy A?Sd 3‏ هریک دوبار در 
کتیبه‌های داریوش و خشایارشا. 

Mra , Mitra‏ و نیز Мі [ra]‏ در کتیبه‌های متاخر. 


۸ / فارسی‌باستان 


[uvára]zmlya A?P 8; vahyavádapaya Sd 

nabuk"dracara DB 1.786, 84, 93‏ « امسا در مسوارد بسیار زیاد 
.habukudracara‏ 

.kud"ru$ DB 265 

ssuguda DSf 38 ‚ suguda DB 1.16; DNa 23, اما‎ .sug"da DPe 16 
. Sug"ud? LS ;»s?ug?d? L sugdam DPh 6, DH 5 ;sugda XPh 21 
مقایسه کنید با:‎ 

fr h^r^v^m? = fra-haravam DB 1.17‏ در کنار صورت معمولی hêr uv?‏ 
haruva (DB 1.40)‏ = و غیره. ! پس از یک همخوان با 2 д5‏ ‹ دوبار در 
کتسه‌های داریوش و چهار بار در کتیبه‌های اردشیر دوم حدف شده است؟ ما این 
مورد را با یک a‏ برکشیده می‌توانیم نشان دهیم: 

ОВ! 1‏ 050*12۲۷ در جای دیگر .bábirauv‏ 

.baratiy (cam) فرائت غلط برای‎ cbarat^y DB 5.22f 

haxaman?siya ¢ haxamanis^ya DSa 2f, A?Sd 2, (d,c (نسخه‌های‎ 
haxamanisiya بر ای صورت معمولی‎ 3 

"abiyaparam برای‎ аБёуарага ۸25۵ 4 

[naya] kama A?Sa 4 У ,apan?^yákama A?Sa 3 


— ۲۳ نشانه نوشتاری بلندای و u‏ در نهایت پراکنده بوده و بطور مطلق 
مشسخص نیست. حتی در مواقعی که با معنی به نظر می‌رسد. از آنجائیکه зі‏ نا 
پایانی» چه بلند و چه کوتاه (پ ۳۷-۸)بصورت ly!‏ و ۷لا- نوشته می‌شده 
لذا» تنها در مواضع دیگر می‌توان نشانه بلندا را جستجو نمود. 


iya- АШ -1‏ در موضع میانی واژه‌ها بصورت -7- کوتاه می‌شود؛ در این 
مورد مثال‌های زیر وجود دارد: . 
niyašadayam DNa 36. ni$Sadayam XPh 34 niyastdya DSn 1,‏ 
XPh 50,XV 21. nitàya XPh 52.‏ 
abiyajavayam XPg 9. abljávayam XPf 40.‏ 
niyasaya ОМ 46,9‏ ‹ احتمالا برای "niyayasaya;‏ ؛ اما مقایسه شود با: پیوست. 


vA  طخ‎ 


.* ۸۵۱ 

с marika-DNb 50, 55, 59,‏ مقایسه شود با: پهلوی ¿merak‏ سنسکربت 0۵1۷۵164 
نگاه کنیل 4o‏ واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه. 

در افعال. شاید علایم نوشتاری А‏ بتوانند بطور مثال» همانند Шујамауап‏ و غیره با 
cule,‏ برابری - iy?‏ - و - Ту‏ نشانه خطی برای -1-» عادی شوند؛ اما این امر در مورد 
صورت‌های کوتاه نشده این افعال که احتمالاً از طریق قیاس با صورت‌های غیرترکیبی 
همانند *ajarayam‏ و tO paf‏ درجائیکه اختصار عير ممکن بو 63( نداست ial‏ ذز .35$ 
صورت‌های сод» о\5,$‏ بازمانده‌اند» بصورت P‏ نمی تو اند تحفق 99 


-П 


برای برابری uv‏ و c(uv? = ü) ü‏ شواهد بهتری وجود دارد؛ 

مقایسه شود با مثال‌های زیر: 

DNb 45, 51, uvnaraibi$ DNb 48,‏ ۰1770218 مقایسه شود با: سنسکریت 
.sünàra-‏ 

uj? uj'i? = ша 5 بیشتر اوقات در‎ маја uvSjliy? = uvja uvjiya 
huž شود با: صورت متاخر‎ asus «Шау 

.dahyünam sLv; در کنار بسامدهای‎ . dahyuvnam DPh 2, DH H, 
در کنارسامدهای زباد‎ . paruvnam DNa 6,7, DSe 6,7, A?Pa 6,7 
.parünàm 

واژه اخیر» مارا به منشاء این کاربرد راهنمایی می‌کند: paruv‏ در حالت فاعلی 
مفرد خنثی» برای 7۱ مأخذ نوشتار» در صورت به اشتباه تقسیم شده 
paruv :‏ (ب «fF‏ 2—5 سسامد) به اندازه صورت سرهم 
Рагиутапапат (XPb 15f, XPd 11)‏ ‹ در کتار صسورت درست 
Paruzananam (DE 15f, XE 150‏ با ü‏ برده است؛ از آنجائیکه نوشتار 
این واژه در حالت aci‏ وابستگی < рагіпат‏ تبدیل شد و با توجه به بلند 
بودن تا در ان» صورت parüvnàm‏ بدست می‌اید. از این روی صورت 
0 نیز در حالت جمع б cT‏ به شکل dahyüvnàm‏ در آمد. اما 
در uvja‏ و Чупага‏ کاربرد - ЧУ‏ - در موضع آغازین باید برای رعایت bab‏ 
غلیظ در فرایند تقطیع به منظور ساده‌سازی نوشتار بازمانده باشد (پ ۴۶). 


پ ۲۴-واکه‌های مرکب در موضع آغازین از طریق افزودن نشانه ٩‏ به نشانه ubi‏ 


۰ / فارسی‌باستان 


a و در موضع میانی و پایانی از طریق افزودن همخوان همراه با‎ (a + i یا‎ u) 
— یا دا بدست می‌آید (برای واکه‌های مرکب پایانی» نگاه کنید به:‎ d نشانة‎ 
(YA 

aivóm? = aivam, aura = Aura; d?iv?^a = daivā, 

tĉumĉa = taumā; n?iy? = пау, h?uv?^ = hauv. 

واکه‌های مرکب بلند. نمی‌توانند در تمایز با واکه‌های مرکب کوتاه» در موضع 
اغازین» OUS‏ داده شوند. اما در موضع ue‏ اغازین می‌توان انها را با نوشتن 
نشانه a‏ برای بیان بلندا» نشان داد: 
aiš = ais,‏ اما f2r?aisay^m? = fraisayam, d?h?y?^ausa = даһуаи‏ 


ابهامات در توجیه» در جایی بیش می آید که نشانه‌های ویژه برای همخوان‌های 
دارای 1 ذاتی و لا ذاتی موجود نباشد: 
gen. Cišpais,‏ و nom. Ci$pi$‏ = 5*۹6 در همین وضعیت» جهت تمایز 
صورت نوشتاری 015081 cei paii‏ نیز برای حالت وابستگی, دیده شده است. 
(21у =асі. tiy, mid-taiy,‏ - پایانه شخص» سوم شخص مفرد. 
۳۹۷۵-2۵ که می توانست بصورت pauga‏ نشان داده شود. البته اگر نوشتار چنین 


صورتی از واژه ضرورت می بیافت. 


y -۲۵ —‏ پس "E‏ تصورت - ly‏ - نوشته شده است؟ بنابراین: 
c any“ =апіуа‏ سنسکریت: dusiyaram = d'us?iy^ar^m? ¢ anyás‏ . 
JU S‏ از: سال duš + iar‏ اما hy‏ بصورت لاط نوشته نمی شود زیرا ا 
بصورت عادی پس از h‏ ظاهر نمی‌شود (ب ۰۲۷ در این پاراگراف تعدادی 
ازگونه‌های مختلف نوشتاری فهرست شده است). 
در این میان» استثنای مهم و منظم» ضمیر موصولی و حرف تعریف - ۷۵2است 
که همیشه بصورت ۷-07۵ نوشته شده و هیچگاه به شکل tĉiy® - = tiya-‏ 
دیده نمی شود. 
علت این امر این است که حالت فاعلی مفرد مذکر و مونث واژه فو ی E hya‏ 
һуа‏ (سنسکریت:535 (Syás,‏ است که در آن 1 نمی تواند نوشته شود (ب (Үү‏ 
و الگوی صورتهای دیگز نیز که از بن tya-‏ استفاده می‌کنند» بر همین اساس 


ساخته می‌شود. بنابراین: 
حالت فاعلی مذکر уа‏ مونث 5 خنشی ۵ حالت مفعولی صریح مذکر 
уат‏ مونت tya =” ‹ (уат‏ و غیره. 


ب ۷-۶ پس همخوانی — -uV-‏ نوشته می‌شود. بنابراین: 


« uv“ am“ = Өџуат *sárvas سسسکریت:‎ (h?r uv? = haruva 
(برای‎ frabaravam است با‎ ul p دی ٣۳ط که‎ уат سنسکریت:‎ 
پیش از ا-به نوشتار‎ h یک نوشتار استثنایی وجود دارد. زیرا‎ (fra-haruvam 
c) 3 نوشته می‎ ЧУ — بصو‎ hv LEM در‎ huv در نمی آید و از این روی‎ 

(YA 


-YV —‏ ترکیب h*i‏ نوعی ترکیب ویژه است. زیرا بصورت عادی تنها می‌تواند هم 


۸ 
A 


ارزش با hai‏ مورد استفاده قرار گیرد ونه hi‏ در هنگام ظهور hi‏ واکه 1 اعم 
از اينکه یک واکه ریشه‌ای باشد و یا تنها بخش از hiy‏ به جای hy‏ )— ۲۵) و یا 
اینکه به -hi‏ پایانی تعلق داشته باشد (YV со)‏ بصورت طبیعی در نوشتار 
حدف می شود: 
an?h?t? = Anah?ta, Av. Anahita; d?h?y?aus? = dahyauš, Skt.‏ 
dásyu; һау? = һуа, Skt. syás; p?r?ib?^r?ah2y? = pari-barahy,‏ 
Skt.bhárasi; h*z?an?m? = h?zünam DB 2.74, Av. 7‏ 
در hy‏ -به جای  -hi‏ پیش از یک یی چسب. از بین می رود: 
paribaráh?-di$ DB 4.74, cf. paribaráhy 78; vikanah?-di$ DB‏ 
cf. vikanahy 73.‏ ,4.77 
به ندرت پیش می آید که h?‏ حذف و 1 حفظ شود: 
ais?t?^t*^a—ahistata DB 1.85, cf. Av. pres. hištaite‏ 
هردوگونه نوشتار در مثال زیر دیده می‌شود: 
maniyaiy XPh 47, тапіуаһау Dpe 0‏ برای maniyahaiy‏ 
«hi‏ بطور استثنایی هم ارزش و بجای М‏ در نام مکان ,h'id"us? = hi”duš‏ 
اشکال دیگر col‏ در معنی قومی آن بصورت ھرںل"زط=“رں ٴ ۳10۴ و نیز یک 
بار در ,anahaita=anahita, ۸250 3f‏ آمده است. گاهی» واژه‌های دارای 


^Y‏ / فارسی‌باستان 


"۳ به جای لاط که بطور عادی بصورت By!‏ نوشته می‌شود نیزه به چشم 
می خورند» که عبارتند از: 


aÜahya در جاهای دیگر‎ caO?h"iy? = абаһіуа XPh 18 

d?r?y?h?iy?a-drayahiyà XPh 23‏ ‚ در جاهای دیگر drayahya‏ 
ahaiy'ayta=ahiyaya XPb 17, XPd 12, XE 17‏ و در برخی از تحریرهای 
ХР)‏ * در جاهای دیگر аһузуя‏ 

ИЧЕ? XSy^h?iy?^a = XSyahiya‏ در برخی از تحریرهای XP]‏ 955 جاهای 
< 265۷20۷5 


پ ۲۸- ترکیب Bu‏ نیز یک ترکیب ویژه است. زیرا تنها هم ارزش با hau‏ می‌تواند 
به کار رود؛ چتانکه در: hauv‏ = ۲۹۷۶ , در هنگام نشان دادن а уо h? ¿hu‏ 
حدف می شود و تنها لا به نوشتار در می اید 

ub?r?t?m? = hubartam; р®ї®їр#уйцу®а = patiyapayahñuva, cf. Skt. - yasva; 

an?iy?auv? = aniya uva, cf. Skt. anyásu + Я; d?arjy^v?u$? = nom. 

dārayavařuš, daarayavahauša = gen. Darayavahauš. 


پ (с АА YA‏ واکه ۲ در فارسیباستان در روند عادی سازی مشکلاتی را 
بوجود می آورد. صورت عادی شده پاره‌ای از واژه‌های دارای ۲ قطعی است. 
بطور مثال - gr mà‏ در ماهنام - ç garmapada‏ بصورت نظری می‌توانست - 
L grama‏ - 2812108 و grma. L‏ بشود؛ اما در عمل صورت - вагта‏ براساس 
هم خانواده‌های ریشه‌ای. قطعیت یافته است. نامواژه ar S am?‏ در واقع 
2 است. اگرچه نشانه‌های نوشتاری ОЇ‏ بخوبی می‌توانند نشان دهنده 
3 باشند. و آنهایی که می خواهند آنرا با r‏ به عنوان یک واکه عادی کننده 
واژه فوق را با استفاده از نشانه مربوط به آوای بستواج چاکنایی که در همه‌جا 
برای نشان دادن واکه‌ای با ارزش 2 به کار میرود؛ بصورت ۲5102" می نوبسند. 
در حالیکه مادر واژه 0822054 هیچگونه سرنخی از واکه هجای آغازین 
نداریم؛ واژه ممکن است Qarmiš‏ یا 0:۵۳ و یا 0:۳5 باشد (اگرجه 
صورت 070۳15 نادراست. زیرا Or‏ به € تبدیل شده است). برای پرهیز از 


-IV 


AY / خط‎ 


لزوم تصمیم‌گیری قطعی در جایی‌که هیچگونه Jo‏ و سندی وجود ندارد؛ Job‏ 
عادی سازی مورد استفاده در این شرایط راکه ar‏ همانند صورت آوایی ar‏ و 
UNO MEO.‏ تفن انم TP‏ کهما فا ند ‌ه گونه ملاک 
ارزش هستیم. عادی سازی می‌تواند ra L ага‏ باشد. 

ابن مسئله ما را در هرجایی که به سه همخوان پی‌دریی برخورد کنیم؛ 
درحالیکه همخوان نخست دارای a‏ داتی باشد و همخوان دوم rŠ‏ باشد» در 
هرجائیکه به а‏ آغازین + ۲۹+ همخوان همراه با 2 برخورد کنیم» و نیز در 
هرجائیکه در پایان واژه با همخوان دارای a‏ ذاتی مقدم بر T‏ برخورد کنیم. با 
مشکل مواجه می‌سازد. دلایلی که می‌توانند سبب قطعیت ارزش آوایی شوند. 
انواع زير را در برمی‌گیرند: 
دلیل مبتنی بر قیاس ريشه شناختی: از آنجائیکه ۲ فارسی‌باستان تنها از 
صورت کهن‌تر ۲می‌آید لذا از طریق تطبیق با ۲ يا مشتقات ОЇ‏ در زبانهای 
دیگر» بویژه تطبیق با (۲)۱ سنسکریت. و oro (Y)‏ اوستا aro)‏ اوستاء بطور 
طبیعی ثمره Sar‏ تر باز آمده از er, or, ar, el, ol, al‏ هند واروپایی آغازین 
است) قطعیت می‌یابد. 
دلیل مبتنی بر (ساخت آوایی) ایرانی متاخر: تحول آواها در زبان پهلوی و نیز 
فارسی نو و گویش‌های گوناگون آن» می‌تواند تمایز میان ar‏ کهن‌تر و ۲ را نشان 
دهد. بعبارت دیگر ۲ در فارسی‌تو بصورت 1 پس از آواهای دندانی و 
پسکامی» و بصورت ur‏ پس از آواهای لبی ظاهر می‌شود در حالیکه аг‏ 
پیوسته با ویژگی a‏ باقیمانده و ir o‏ یا Ur‏ تبدیل نمی‌شود. 
دلیل مبتنی بر وامواژه‌ها: واژه‌های فارسی‌باستان دخیل در عیلامی به جای ۲ با 
geur, ir‏ به جای ar Lear‏ ظاهر می‌شوند؛ که البته در این مورد تنا فضاتی نیز 
وجود دارد. همچنین و امواژه‌هایی در ارمنی و نیز چند واژه‌ای در عربی (از 
پهلوی) دیده می‌شود که دارای تفاوت‌هایی هستند که خود بازتاب تمایز میان ۲ 
و ar‏ در فارسی‌باستان است. 
گاهی نیز دلایل گوناگون دیگری وجود دارد که متناقض یکدیگرند. در چنین 
وضعی» تصمیم‌گیری» طبعاً باید بر دلیل قویتر استوار باشد M‏ 


гў. x‏ فارسی باستان از طریق واژه‌های زیو غورد js‏ هی azl T‏ در 


در واژه‌نامه بافت: 


Artaxšaça artavardiya > „з artaca=rtaca, Elam. ir-ta-ba-si‏ ,2762۷3 براساس حرف نویسی‌های عبلامی. 
Aršāma=ršāma, Elam. іг-5і-та, ir-šà-um-ma‏ نیز در 275403 , 215218 
гат‏ = 4۲513۳ . براساس ریشه شناسی. نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه 
arštiš=rštiš, Skt.rstl-,‏ اوستا <r) ar$ti-‏ اوستا: ۲ پیش از (St‏ فارسی‌نو: h-) hist‏ 
بعداً افزوده شده است) نیز در аг$ Бага‏ 
avahar[da| = avahrda, Skt. ava-srjat.‏ 
uvamarsiyus -mrsiyus, Av. moro6yu, Skt. mrtyá.‏ 
Кага p LL, karta- =‏ دارای аге‏ براساس قیاس با اشکال دیگر فمل kar-‏ 
krta-,Skt.krtá-, Av. korota-‏ 
karnuvaka-krnuvaka,ct. Av. present stem koronv‏ 
karša=krša-,Elam. kur-šá-um. ——‏ 
agarbāyam, āgarblta =-grb-,Skt. agrbhāyat,Av.gəurvayat.‏ 
Oaigarcais —grc-,Elam. sa-a-kur-ri-si-iš.‏ 
(یکبار: Dadarsi$ = - drš -, Skt. dàdhrsi -, Elam.da-tur-ši-iš (da-tar-Si-i$‏ 
adarsnaus = -г$-, Skt. ádhrsnnot.‏ 
واشکال دیگر همین فعل ргссһаті;рагѕатіу = prsamiy,Skt. Av. 3d sg.lmf. porosat;‏ 
Bardiya— Brd-, Elam. blr-ti-ia.‏ 
qparga-prga‏ فارسى نو уге” Ёш): gye purg‏ غم عیلامی: .par-rak-qa‏ 
-barta-marta-‏ برگرفته از ریشه‌های mar-‏ و ebar‏ برابر -brta- , mrta- Lo‏ 
سنسکریت: bhrtá- ,mrtá-‏ اوستا: .bereta-, morota-‏ 
ç vi-mardatiy‏ سنسکریت mrdáti‏ 
3۳ و صورتهای دیگر؛ М-Ы ul y‏ سنسکریت: e VENO-‏ اوستا: .Veronav-‏ 
Магкапа= Vrkan‏ .عیلامی mi-ir-qa-nu-ia-ip‏ گرگان» گرگانی؛ پهلوی» فارسی میانه: 
0 پونانی: Ypkàvia‏ . 
vardanam-vrj-‏ ستای گاهانی ۷9۲32518 اوستای متاخر ۷۸۲02508سنسکریت vrjáana-‏ : 
نگاه کنید به واژه‌نامه؛ زیر مدخل مربوطه. : 


خط | ۸۵ 


c 2 4‏ نقره» اوستا: corezata-‏ یزدی: Call‏ نقره؛ از صورت کهن‌تر card-‏ که الزاماً 
شاهد معتبری راف قا ان ت ا سفق کی وى کرد اس 
سنسکربت: «rajatá-‏ نیز دارای واج آغازین متفاوتی است. 

prtana- سنسکریت:‎ e pošana- جنگ نبرد» اوستا:‎ ‹ partara- 


ب 2۳-۳۱ فارسی‌باستان از طریق موارد زیر مورد تثبیت قرار می‌گیرد: 


از طریق نوشته‌های عیلامی: 

Arxa (araxa را‎ Arbaira-, Armina, Asagarta, 2۲02۷2, 

Frararti$ (fravartlkàn ی‎ 445 x»), Margus, Mardunia, -vard- 

jıi) , Vidarna,‏ اوستا Artavardiya, Vidfarnà (xárono‏ > در واژه 
Sparda, haumavarga:‏ 


بسیاری از این موارد از طریق اشکال یونانی و غیره نیز تایید می‌شوند. 


از طریق واژه‌های همریشه آوستا و سنسکریت: 
1 سنسکریت : garma-t antar‏ در «garmapadahya‏ 
سنسکریت: бага-‹ gharmá-‏ اوستا: «агра-* sarad-‏ اوستا: 
8 » سنسکریت: dlrghá-‏ ; 027508 اوستا: درحالت بایی؛ 
8 سنسکریت: mártya-‏ 
ardastana-‏ قاب پنجره عیلامی: .har-da-i$-da-na‏ 
ctarsatiy‏ با ایرانی: ctars-‏ زیرا فارسی نو: társáó‏ » علیرغم اوستا: torosaiti‏ از drs-‏ 
هردو با پسوند هندوارویایی tiske-‏ سنسکریت: "treseti ;Itrásati‏ 
0 م6 تشان می دهد که S‏ یک واکه بیشین بلافاصله پس از آن وجود داشته 
است؛ بنابراین car-‏ از *сег-‏ از ."ker-‏ 
8 بونانی: 162065 tkapikoi,‏ عیلامی: ckur-qa-ap‏ 45 شاهد معتبری به نظر نمی‌رسد. 
dva]rtaiyaiy‏ در صورت همانتدی با سنسکریت: ۷۵۲۵۷6 نگاه کنید به واژه‌نامه زیر 
مدخل مربوطه و نیز به Vatt.‏ جهت ارجاع. 


پ ara Y Y‏ فارسی‌باستان از طریق موارد زیر مورد تثبیت قرار می‌گیرد: 


oU فا رشن‎ Ut ۶ 


از طریق واژه‌های همریشه در سنسکریت و اوستا: 


partaram, hamarana-, рага, aparam, apataram‏ و اسم مصدرهای 


-bara- з -Кага-‏ به عنوان عنصر دوم واژه‌های مرکب. 


از طریق واجنویسی عیلامی و دیگر واجنویسی‌ها: 

186 ربا (ark-?‏ ; 27205172 بخش پایانی .nabukudracara‏ 
arasam‏ ماضی استمراری از بن‌مضارع (*-ske- jl -sa-) rasa-‏ 
فارسی نو: ۰۲85810 علیرغم سنسکریت: ۲60۵11 از *rsketi‏ 
o aratni- icu Kai » arasanis‏ نیز نگاه کنید به: واژه‌نامه. 
daraniya-‏ ‹ اوستا: «zaranya-‏ سنسکریت: hiranya-‏ 


ب ra „ҮҮ‏ فارسی باستان پس از همخوان‌ها از طریق موارد زیر تثبیت می‌شود: 
بس از × ۰10 زیرا ptk‏ بیش از همخوان‌های دیگر در زبانهای ایرانی به as‏ 
به واک سایشی تبدیل می‌شود (0۲ در فارسی‌باستان e‏ € تبدیل می‌شود اما در 
مادی به همان صورت باقی «db La‏ ب fra- (VA‏ به عنوان پیشوند 
سنسکریت: c para‏ و تمام واژه‌هایی که با fra-‏ آغاز می شو ند хгадит«Мібгає‏ 


از طریق حرفنویسی‌ها: 

dra - 8‏ - در Apayynàvy : 96 y 2۲۵6۵ ‹ nabukudracara‏ 
габат‏ در u - frastam, u-frastam‏ وجه وصفی از ريشه لاتین: precor‏ با 
حفظ واکه با درجه فوی. 

bir-ra-is-man-nu-ia عیلامی‎ brazmaniya 

e 8‏ بک واژه مورد بحث؛ نگاه AS‏ به مراجع مدخل مربوطه در 


۱ واژه‌نامه. 


— ۳۳ نشانه خطی ra‏ فارسی‌باستان با ارزشی غير قطعی. نشانه خطی аг‏ 
فارسی‌باستان نمی‌تواند در موارد زیر با قطعیت مورد ارزشیابی قرار گیرد: 
موارد غیر قطعی با درجات گردش واکه: Ardumanis‏ که در برابر آن آوانویسی 
عیلامی وجود ندارد؛ 00۷۵۲05۳ ‹ [da]rtanam‏ که در ОЇ‏ هم بازسازی و هم 


AV  طخ‎ 


مواردی که در برابر آنها همريشه وجرد ندارد: £armis$ ‹агјапат‏ 


ب 3۲-۳۵ فارسی‌باستان پیش از y‏ و ۲۰۷ فارسی‌باستان در این موقعیت 


نمی‌تواند بطور قطعی تظاهر کند. در تمام مثال‌ها» نشانه نوشتاری ۰۵7۲ بوسیله 
uv L iy‏ دنبال شده گویی ۲ دقیقاً به گونه یک همخوان قلمداد گردید است. 
در حالیکه در بعضی از واژه‌ها. شواهدی برای ارزش ar‏ وجود دارد. 


-ariy- Ју‏ در ariya‏ (و ترکیبات مربوطه)» بافت می‌شود. در حالیکه برابر 
آن به عیلامی har-ri-ia‏ است. با تحقق واحد آوایی баг‏ :۲ و نیز به همین 
صورت در ساخت GL,‏ 2۳02110۷805 از ریشه mar-‏ مردن» ساخت مجهول 
52 از ریشه Баг.‏ حمل کردن. و نیز ساخت‌های مجهول akariyatà,‏ 
8 و Капуа‏ از ريشه kar.‏ کردن ساختن. برابر این صورت‌ها. در 
ستسکریت در rae‏ شخص Ал‏ 2 ماضی استمراری عبارتنداز 3 abhriyata‏ 
cakriyata ,,amariyata‏ اما اشکال گوناگون بر ساخته از kar- 4 à;‏ در 
فارسی‌باستان نمی‌توانند دارای این نظام واکه‌ای باشند. زیرا در آن صورت 
نتیجه» waxriya-‏ خواهد بود. در این فعل و به تبع آن در این اشکال k oU‏ و 
qr‏ واکه‌ای وجود داشته است: اعم از یک واکه کامل و یا یک واکه تحلیل یافته و 
ضعیف (شوای ثانویه BU‏ که با ارزش کامل یک واکه کوتاه در هند و ایرانی به 
کار می‌رفته است. احتمال دارد که دو فعل دیگر نیز دارای همین ساخت بوده 
مانده 244 ندارد. 

برای -aruv-‏ فارسی‌باستان, مثال‌های زیر را پیدا می‌کنيم: 

c haruva-‏ یک بار بصورت 1۲2-0812۷8۳0 نوشته شده است؛ سنسکریت: 
sàrva-‏ نشان می دهد که این واژه دارای یک واکه کامل بوده است. همانگونه که 
شکل pb y‏ | 205 بیان می‌کند. 

Paruvam‏ (ومشتمات) برابر purva- СИХ b‏ که دارای r‏ بوده است؛ 
این آوا در اوستا به аг‏ تبدیل شده 1 cul‏ رو در اینجا агу‏ ایرانی وجود دارد. 
585 و UG z-laruvastam‏ دارای агу-‏ هستند. 5 »,1 عیلامی aruvastam‏ 


را بصورت har-ma-as-tam‏ )در برابر هر (Par-wa-*s-tam ApI 80 ali;‏ 


واجنویسی می‌کند. 
۷۵ برابر агу.‏ در نمونه عیلامی: kam-bar-ma‏ با -baruv-‏ در 


نمونه در افزوده اکدی: qgu-ba-ru-‏ یونانی: 5 ۲۹/2 


پ 8-۳۶ پایانی فارسی‌باستان. 


-I 


-III 


8 پایانی فارسی باستان با علامت بلندا نوشته می‌شده و با افزایش نشانه مجزا 
بسرای 2 همراه بوده است: Ut a Suta‏ » سسکریت: ۷0۵ octa —-c8‏ 
سنسکریت: iy? h?y^a = martiyahy «ca‏ “ص سنسکریت: -asya‏ 

امانشانه نوشتاری OPE‏ پایانی پیوسته هر 8 پایانی یا هر 8 را که بوسیله یک 
همخوان کمینه نانوشتاری دنبال شده باشد» نشان می دهد (ب ۴۰): 

pita سنسکریت:‎ e Pt a =p 

араё سنسکریت:‎ ‹ пара=пара! 

аа در حالت ازی» سنسکربت در حالت ازی:‎ parsã= parsa 

در حالت فاعلی جمع مونت: tya=tya‏ سنسکریت: Las‏ 

هر نشانه نوشتاری а‏ پایانی 8 همراه با یک همخوان کمینه نانوشتاری پایانی را 
تشان می دهد: 

abara? L, ábharat سنسکریت:‎ c abara! برای‎ abara برابر است با‎ 7 
sbharan سنسکریت:‎ 

'syás سنسکریت:‎ chya) برای‎ hya برابر است با‎ haya 

муай سنسکریت:‎ ctyad برای‎ tya است با‎ „| taya 

773005 یونانی:‎ « pica? برابر است با 0162 برای‎ pic? 

گاهی نشانه نوشتاری А‏ پایانی در یک واژی 8 بایانی فاقد همخوان را OUS‏ 
می دهد op ы‏ اگر با واژه بعدی رابطه تنگاتنگ نحوی وجود داشته باشد؛ این 
وضعیت در وافع در شناسه وابستگی -аһуа‏ برابر با سنسکریت: -а5уа‏ محدود 


می شو د. 


۷ با نشانه نوشتاری مستقل 


۸٩ / خط‎ 


الف: پیوسته در -ahyü‏ شناسه EC T‏ در ماهنام بیش از واژه 
;viyaxnahyá mahya DB 1.37: 5‏ 
مثال‌های دیگر در: 61,69,98 ,56 ,41 ,36 ,2.26 ;96 ,1.42 
46 ,39 ,18 43.76 68 ,63 و بازسازی شده در: 3.88 1.89 


ب: گاهی اوقات در حالت‌های وابستگی دیگر قرار گرفته پیش از اسامی که 
به ان وابسته می‌شوند: 
Li)‏ ۷5 -در 2.15{2.81 DB 4.19, 4.22, e.7, р.9Е: uvaxstrahyá taumaya ;(DB‏ 
-hyà lal)‏ در 1.79 ‚ОВ 3.81, 4.14, 4.30, 4.51, 1-71: nabunaitahyá puca;(DB‏ 
В 3.79: halditahyá puça‏ همراه ]4-4 که باهم مطابقت می‌کنند: 
XPc 10 : aurahyá mazdaha‏ (مقایسه شود b‏ ب (FF‏ 
Ut) DSb 8f: bümiya haruvahyayá‏ احتمالاً (DSf 16,18_,> yaya‏ 


پ: چهار بار پیش از یک واکه آغازین؛ همه در یک قطعه کوتاه 


:(DB 3.38-51) 
DB 3.381,3.46 : vahyazdatahyà аја 
DB 3.49 : ahatá agarbaya 
(ahata S معمو‎ )DB 3.51 : 2032186 58 


در هیچیک از این موارد «lal,‏ نحوی دقیق نیست. نیز مقایسه شود با: ب 
11 در مورد ]5-2 DB‏ 


پ i YV‏ پایانی فارسی‌باستان پوسته همراه با у‏ در افزوده (پ ۴۶) نوشته 
می شده است: 
.am'lya = amiy‏ سنسکریت: 45101 
vas?t?iy^ = astiy‏ سنسکریت: ásti‏ 
این مورد شامل واکه مرکب -ai‏ نیز می شود: v^in?t'iy^ = vainataly‏ 
اما hi‏ -پایانی» که بنابر انتظار plp- Вуй‏ با hiy‏ را می‌دهد Job‏ بصورت 
y‏ راربا hy‏ نوشته شود زیرا ja BP‏ واقع هرگز hg ай‏ نمی شود 


Piei 


am^ h^y? :)۲۷ —)‏ برابر با amahy‏ برای v^in®ah® : *as-masi‏ برابر با 


vainahy 


ب u YA‏ پایانی فارسی‌باستان پیوسته همراه با У‏ در افزوده (ب (ff‏ نوشته 


می شد ه ات 
puri: со au p^r = ۵‏ الق ur?‏ "80 ستسکریت: baratu ànu‏ ۳۷۵ گر Pu? =haw tbhàratu:cs Kuis‏ 


پ LY‏ آواهای خیشومی فارسی‌باستان پیش از همخوان‌ها در نوشتار حذف 
a‏ شده‌اند» уба‏ پیش از ۷ و V‏ در صورت نیاز» هریک از آواهای حذف TRU‏ 
می‌تواند بوسیله حروف برکشیده؛ در آواتویسی عادی شده OUS‏ داده شوند: 
ty‏ = سنسکریت: КАБАТ =a па,» nti‏ نگاهکنید به واجنویسی های‌عیلامی؛ اکدی ر 
ob,‏ در واژنمه! Карай? =ka™ pa da bandak ob^ d^ K^ -ba daka‏ عیلامی: qa-um-pan-taš‏ 


پیش از پی‌بست‌ها؛ آوای خیشومی پایانی که بصورتی دیگر می‌تواند به تحریر 
در Ља Ail‏ می شود.: 


.adam - Sim, paruvam - сіу, xšaçam-šim + gai&ám-cà 02۵و برابر با‎ 


برای -[1- و NUV- ,-nly-nv-‏ نیز نمونه‌های زیر نوشته شده‌اند (پپ ۲۵-۶): 
=апуа‏ 20*1 ,ستسکر یت: "tunvantam sl, t"un"uv?t?m? = *aniyàs tunuvaPtam‏ 


پ ۴۰- همخوان‌هسای خفیف پایانی فارسی‌پاستان در نوشتار حذف 
می شده‌اند» این همخوان‌ها عبارتنداز: S‏ (پس از 8( ۳٤٥,۵,‏ در آربایی 
اغازین 5به bash‏ شده و 8 به ‏ تقلیل یافته است. از این امر که این اواها از 
ظهور 45а‏ واکه بلندی برآن مقدم شده باشد. جلوگیری می‌کنند چنین بر می آید 
که dupl‏ ولو با ارزش کمینه» هنوز دستکم پس از کوتاه» به تلفظ در می آمده‌اند 
(ب HI‏ /۳۶): بنابراین در حالت 515 « ۲0۵71175 برای cyá-‏ سنسکربت: суа‏ 


٩۱ / خط‎ 


اما در حالت فاعلی» martiya‏ برای суа!‏ سنسکریت: туар‏ در موارد (aj‏ 
همخوان‌های نانوشته می‌توانند» در واجنویسی عادی شده. بوسیله حروف بر 
کشیده OUS‏ داده شوند: بنایراین абага", abara, tya“, Буа?‏ (برای .(-nt‏ 
пата?‏ © در حالت جمع فاعلی: 7۳ در حالت مفرد ازی: parsa‏ 
یک مثال برای همخوان تقلیل پس از وجود دارد۲": پی‌بست -ciy‏ برابر با 
اوستا: 611 » سنسکریت: (cid‏ لاتین: quid‏ . برای همخوان‌های تقلیل یافته 
یایانی پس از cu‏ مثالی وجود ندارد۸". 


پ ۴۱ - تکرار یک نشانه همخوانی ш‏ هنگامی جایز است که واکه ذاتی نشانه 
پیش یک ,451 LÚ‏ تلفظ باشد: 20205 = 20۹82 j;^.im*m? = imam,‏ 
همخوان بلندی که از طریق همگون سازی گسترش а‏ باشد در ایرانی eU S‏ 
می‌شود؛ حتی همخوان‌های مضاعف نیز که بر آمده از فرایند پی‌بستی هستند. 
در نوشتار به یک همخوان تقلیل می‌یابند. 


apisim DB 1.95f = apiš-šim 

taumani$aty DNb 25f = taumani$ - 0 

)ب ]/۵۲) [nya] kama ۸52 4 = niyakam-maiy‏ 
اشتباه در تقطیع نشانه‌ها و یا در نوشتن از روی نمونه» سبب تکرار MË‏ در واژه 
۳۳۵۹4( شدہ که دوبار در 51-2 DNb‏ برای 


m?c*m?iy?‏ - برابر با ciyakaramcamaly‏ آمده است. 


پ ۴۲-اندیشه نگارها. در فارسی‌باستان پنج اندیشه نگار وجود دارد که بصورت: 
AM, BU, DH ,X$‏ و BG‏ واجنویسی شده و به ترتیب در برابر: xšāyaðiya‏ 
«شاه»» dahyauš‏ «مملکت»» DOMIS‏ «سرزمین»۰ auramazda‏ «اهورامزدا» و 
«ёз Бара‏ قرار می‌گیرند. در 4 DSk‏ موردی وجود دارد که Jan‏ میرسد 
صورت p у‏ 5( بیوسته‌ای برای AM-ha‏ باشد. 
اندیشه نگارها بدون نشانه‌های هجایی در افزوده» برای حالت فاعلی مفرد به 
کار می‌روند؛ صورت‌های دیگر از طریق نوشتن آخرین نشانه یا نشانه‌های واژه 
کامل پس از انديشه نگان نشان داده می شوند. بتابراین 5372017250 در حالت 
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مسفعول صسریح. بصورتهای Хӧта‏ با Хӧт= XS-y^m?‏ با XSyam‏ + 
52201205 در حالت وابستگی بصورتهای XXS-h*y*a, Х$-у@а‏ 
XSahyà , XShya XŠya= XS.y?h3y?a,‏ نوشته می شود اما XŠ-ahĉyĉa‏ 
در A2Sd2‏ یک املای غلط است. زیرا منظور از این صورت بیشتر می‌تواند 
XSahyà‏ باشد تا 2658۳8 مورد نظر. 

کاربرد اندیشه نگارهاء براساس کتیبه‌های موجود. هم دارای محدودیت 
زمانی است و هم محدودیت مکانی. داریوش اول در بیستون» نقش رستم. 
الوند و نیز در سنگ وزنه‌ها» از هیچگونه انديشه نگاری استفاده نکرده است؛ 
خشایارشا نیز نه در الوند و نه در وان اندیشه نگار بکار نبرده است. داریوش 
اول تنها اندیشه نگار 5× را در سوئز بکار برده و نیز با بکار بردن انديشه نگار 
XS‏ در برخی از کتیبه‌های پرسپولیس و به کار نبردن هیچ اندیشه نگاری در 
P‏ دیگب این کتیبه‌ها را از یک دیگر متفاوت ساخته است؛ همچنین 
خشایارشا نیز در کتیبه‌های پرسپولیس با استفاده از اندیشه‌نگار 5× در بعضی 
و به کار نبردن هیچگونه اندیشه نگاری در برخی دیگ بین آنها ایجاد تمایز 
کرده است. به جز کتیبه 4$XPj‏ در ОЇ‏ 265و DH‏ آمده است و نه BU‏ در شوش 
نیز داریوش اول با استفاده از تنها XS‏ در پاره‌ای از کتیبه‌ها: به کار نبردن 
هیچگونه انديشه نگاری در برخی» و نیز بهره‌گیری از اندیشه‌نگارهای 
BU, DH, XŠ‏ و AM‏ تا آنجایی که امکان داشته در بعضی دیگر از کتیبه‌ها؛ 
Jn‏ تنوع و تمایز نموده است (در مورد DSt, DSm, DSf DSe‏ نگاه 525 
به مطالب زیر)؛ خشایارشا در دو کتیبه کوتاه خود نمونه‌ای از هیچ اندیشه 
نگاری بدست نمی دهد» در حالیکه داریوش دوم در کتیبه‌های خود از هر پنج 
انديشه نگار استفاده کرده که این بهره‌گیری شامل انديشه نگار 86 که تنها در 
2 آمده نیز می‌شود؛ آردشیر دوم uas‏ از چهار انديشه نگار استفاده کر ده 
اما از کاربرد آنها در کتیبه‌ای دیگر کاملا جلوگیری نموده است. کتیبه آربا رمنه 
در همدان» دارای انديشه نگار نیست؛ کتیبه داریوش اول و نیز خشایارشا. تنها 
دارای اندیشه نگار 5× است و از واژه‌های اندیشه نگار دیگر استفاده نشده 
است؛ کتیبه اردشیر دوم دارای چهار اندیشه نگار است (در مورد ۸۵216 نگاه 
کنید به مطالب زیر)» اما واژه bapa‏ در A?Hc‏ کامل نوشته شده است. متون 
دیگر نیز جهت cm‏ ملاحظات ویژه کوتاه و یا ناقص هستند. 


: DSe 


: DSf 


: DSm 


: DSt 


- A?Sc 


: 60 


: АЗра 
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بدین ترتیب» در مجموع. بیشترین انديشه نگارها در متون متاخر و در میان آنها 
نیزه اندیشه نگارهای بکار رفته در کتیبه‌های شوش بیشتر از هر جای دیگر 
است. افزون بر اين» XS‏ اندیشه نگاری است با کاربردی بسیار وسیع» و نظم 
کاربردی اندیشه نگارهای دیگر به کار رفته در مقدمه متون» به ترتیب به 
AM,BU.DH‏ و ВС‏ مربوط می‌شود. تعدادی از متون از این نظر از 
بی‌قاعدگی برخوردارند. و تعدادی دیگر суо‏ هم صورت اندیشه نگار یک واژه 
را به کار برده‌اند و هم صورت کامل نوشتاری همان واژه th‏ موارد استئناء در 
р)‏ امده است: 

دارای هر پنج واژه است با این تفاوت که تنها XS‏ بصورتی قاعده‌مند در آن به 
کار رفته و چهار واژه دیگر بطور کامل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. البته استثتاً 
واژه 2012۳024705 با گونه‌های مختلف یس از چهار با ظهور در سطر ۵۰ 
بصورت اندیشه نگار AM‏ به کار رفته است (بازسازی شده اما قطعی). 

هم از صورت 0 استفاده کرده و هم از صورت ВОуа BU‏ به جز این 
هم از XS‏ و هم از DH‏ اما baga ,aurmazda‏ را a‏ طور کامل به تحریر در 
اورده است. 

بازسازی شده به وسیله «سراندنشتاین», 39.55-8( WZKM‏ › دارای XS‏ و 
DHnàam, 0‏ و АМһа ,bumiya, dahyava‏ و S eed «AMmaiy‏ 
تمام واژه‌های مذکور می‌توانسته‌اند بصورت کامل نوشته شده باشند اما به نظر 
می‌رسد که در ارائه متن» امر اصلاح و تغییر بسیار کم اهمیت بوده است. زیر 
تنها قطعات کم ارزشی حفظ شده است. 

بازسازی شده» دربردارنده a) xiüyaÜiyam ,XS‏ دو ЭЕ‏ بازسازی 21.5( 
و 02821015 , Фот , auramazda‏ این مورد می‌توانست وجود نداشته 
باشد» اما من هیچگونه جایگزینی را ندیدم. 

بنظر می رسد که باید دارای XS‏ ,53720152 باشد اما این متن بسیار ناقص و 
دارای افتادگی است. البته لازم به ذکر است که کتیبه‌های اردشیر دوم هیچیک با 
دفت به تحریر در نیامده‌اند. 

مطایق با DSf‏ « دارای bümim‏ و BUya‏ در جای دیگر XŠ‏ و ‚ОН‏ 
2 و baga‏ 

دارای bumam, DH, xšayañiya‏ و t baga . auramazda , BUya‏ با نوعی 


Sub у «t 


دگرگونی و تغییراتی که میتوان ОЙ‏ را به بی‌دقتی نوشتاری در فارسی‌باستان در 
این دوره حمل کرد. 


- ۳ اعداد. با اینکه اعداد اصلی به طورکامل به تحریر در نیامده‌اند (به جز —aivà‏ 
یک eel‏ در عبارتی کلیشه‌ای) اما بوسیله علایمی خاص نشان داده شدهاند: 
عدد ۱ با یک ميخ بلند عمودی؛ عدد AY‏ با دو ميخ عمودی کوتاه» یکی روی 
دیگری؛ عدد ۳ با دو میخ کوتاه عمودی با میخی بلند و عمودی در سوی 
راست» و бо „Р‏ عدد ۱۰ با یک زاوبه و رأس ОЇ‏ در سوی چپ؛ эде‏ ۲۰ با دو 
زاویه کوچک. یکی روی دیگری؛ عدد ۰ با دو میخ افقی کوتاه از نوک 
بیکدیگر پیوسته» روی یک быз‏ عمودی. در اعداد مرکب واحدهای کوچکتر در 
سوی راست واحدهای بزرگ جای می‌گیرند؛ در حالیکه اعداد ترتیبی بطور 
کامل» با نشانه‌هایی منظم به تحریر در آمده‌اند. 


کتیبه بیستون بصورت زاوبه با رأسی در سوی چپ و در متن کتیبه‌های دیگر 
بصورت یک میخ کج با کجی کشیده شده از بالا چپ به سوی پائین راست. آمده 
است. صورت می‌پذيرد. نشانه جدا کننده در آغاز هر ستون» هر بخش و نیز 
کتیبه‌های کوچکتر بیستون و همچنین در پایان کتیبه‌های بیستون ci] a-g‏ قرار 
می‌گیرد؛ در موارد دیگر این نشانه در آغاز متن قرار نمی‌گیرد؛ اما در پایان 
0 برخی از تحریرهای 2۴0 2 و نیز برخی از عنوانها در ۵9 آمده 
است. در متون مربوط به شیل» بدست آمده از شوش بویژه در DSa, DSe‏ 
DSy, DSj, DSi, DSg, 0,‏ و ۸254 معمولاً بین واژه‌ها؛ نشانه جدا کننده 
وجود ندارد؛ با اينکه از این متون نه از طریق وسایل مکانیزه» که با دست نسخه 
نسخه اصلی قرائت شده» موق بودن نسخه‌بردار را تائید рэ‏ کال ور کتنته‌ها ی 
دیگر» حذف نشانه جدا کننده» فوق‌العاده نادر است: مثالها عبارتنداز: 

. upa artax$a [cam]Sf , yadimaniyaty XPh 47 -yadi(y):maniya(ha). 
002205802 جای خود را با‎ Pomp در حالت‎ auramazdāha نیز‎ XPc 10 در‎ 
هر دو بخش یک واژه مرکب بدون نشانه جدا کننده شناسه‎ of در‎ 4S'aurahyá 
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صرفی گرفته‌اند» عوض کرده است " ". 

apiy LSL 25‏ گاھی اوقات همانند شناسه صرفی به واژه مقدم بر خود 
می‌پیوندد و گاهی اوقات نیز بوسیله نشانه جداکننده» از آن جدا می شود. ضمیر 
متصل 115 نیز در 36 ,35 ,4.34 DB‏ بوسیله نشانه جدا کننده از واژه جدا شده 
است. در 5.11 uta:daiy : marda DB‏ قرائت dale‏ است که توسط ¿KT‏ 
جای uta:viyamarda"!‏ و حذف نشانه جدا کنند دوم» به عمل اة ات 
وبژگی‌های دیگر مربوط به پی چسب‌ها در ب ۴ اه است. 

دو واژه مرکب هست که گاهی اوقات اجزاء ترکیبی آنها بوسیله نشانه جدا کننده 
از یکدیگر جدا سی‌شوند. این ترکیبات عبارتنداز: агіа:сіс̧а‏ و ۸۳19260167 
و paruzananam, paruvzananam‏ . هم‌چنین Ole‏ قبد 
مرکب paradraya‏ و عبارت اضافه‌ای para : draya‏ نیز تفاوت وجود دارد اما 
در y^ ۷2]... 56 зад‏ [...,که می‌توان فرض نمود که به 
9 0312010216275 تعلق دارد» می توانست بصورت ..[-5°- y:‏ [... قرائت 
شود» همانند پاره‌ای از 51-2 spardiya‏ : 2۷۵1۲ 


ب ها - عادی سازی О ga‏ فارسی‌باستان "". نخستین گام آوانویسی دفیق متن 
کشیده نشان داد. cul plo‏ در عادی سازی T‏ 


oU (CA‏ واکه 2 در آغاز به گونه با 3 یا بخش آغازین واکه مرکب G al‏ 2۷ : در 
میان بصورت 3 یا بخش آغازین аш 98i‏ در پایان بصورت 3 در می آید (عادی 
سازی می‌شود). 

(ш‏ نشانه‌های واکه‌ای ula уі‏ لا یانا ؛ یا بخش دوم یک واکه مرکب در 

(ы‏ نشانه‌های همخوانی دارای si‏ لا ذاتی» چنانچه پیش از ایا دا قرار گیرند واکه ذاتی 
خود را از دست می دهند. 

ت ) نشانه‌های همخوانی همراه ab‏ داتی: 


Fragment theta ۸ 
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الف) a‏ را برای نشان دادن آوای واکه‌ای پیش از یک همخوان میانی و با 
بخشی از واکه‌های مرکب ai‏ و au‏ و یا آوای پایانی پیش از یک 
همخوان کمینه نانوشتاری (Чп)‏ حفظ می‌کنند. 

ب) را از دست می‌دهند هنگامیکه آوای همخوانی» بلافاصله بوسیله 
همخوان دیگری» یا بوسیله نشانه G=) а‏ دنبال شود با هنگامیکه 
همخوان در موضم پایانی واژه باشد (CS m, r-y,v)‏ و یا هنگامیکه 
نشانه دارای 2 ذاتی به جای نشانه دارای -1 یا u-‏ ذاتی پیش از 
نشانه‌های 1 u L‏ عمل کند. 

ث) ul‏ و 8 بر کشیده در متن عادی شده به کار می‌روند تا OUS‏ دهند: 

الف) thu зі‏ برای نشان دادن نشانه‌های دارای u- s‏ ذاتی که پس از 
ui Lol‏ نمی‌توانند به تحریر در Aul‏ 

(Q‏ ۵ را؛ برای نشان دادن نشانه‌های دارای Л а‏ که به جای نشانه‌های 
دارای i‏ ذاتی که پس از آنها ابه نوشتار در نمی آید» عمل می‌کنند. 

n (z‏ برکشیده وه ¿h‏ و danh‏ پایانی» ممکن است گاهی مبین آواهایی شوند که 
در توشتار نشان داده نمی شوند: 

۷ میانی» پیش از همخوانی به جز لإ و‎ n Cali 

m میانی» پیش از لا و بندرت بیش از 1 و‎ 1 (o 

پ) hndt‏ پس از ,á‏ 8 


پ ۴۶-ساده سازی فارسی‌باستان برای نوشتار. کاتبان در تجزیه واژه‌های 
فارسی‌باستان به آواهای تشکیل دهنده. می‌باید واژه‌ها را به آهستگی بیان 
می‌کردند و این امر را آنقدر طول می دادند تا بتوانند هریک از واحدهای آوابی 
را به روشنی متمایز yas S‏ نشانه‌های مربوطه را دریابند. این روبه ظاهرا 
می‌توانست در برابر بسیاری از ویژگی‌های دستگاه هجایی جوابگو باشد. بویژه 
موارد زیر: هر همخوانی که پیش از یک همخوان با در موضع بایانی قرار 
می‌گرفت. به واکه a‏ معمولی مجهز می‌شد؛ لاو ۷پس همخوانی به لا یا uv‏ 
تبدیل می‌شد )— ۰۲۵ ب (Y?‏ 8 پایانی به 8 تداوم می‌یافت (پ (Y?‏ 
همخوان‌های ¿UL‏ تقلیل بافته» ولو اینکه هرگز به نوشتار در نمی آمدند. اما 
عامل باز دارنده امتداد بوده و سیب حفظ 4 می شدند (ب ۴۰): 1و لا پایانی به ly‏ 
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و uv‏ امتداد می‌یافتند (ب ۰۳۷ ب ۳۸؛ همخوان‌های تقلیل me pbb sb‏ آو 
د» کاملاً از بین رفته به نظر می‌رسنده پ ۰ آو تآ پیش همخوانی؛ گاهی به ly‏ 
و üv‏ امتداد می‌یافتند (ب (Үү‏ 2۷ و av‏ میانی گاهی به ۵۱۷ و auv‏ تبدیل 
بهرحال» این رویه» نه ویژگی‌های مربوط به نوشتار h‏ پیش از 1 و uU‏ (پ ۲۷ 
ب (YA‏ را توجیه می‌کند و نه حذف آوای غنه‌ای پیش همخوانی و نیز برخی از 
بگوییم این است که با اینکه این آواها به دلیل ضعیف بودن در نوشتار نادیده 
گرفته شده‌اند اما با این وجود بیشتر آنها در دوره‌های بعدی زبان فارسی 
باقیماندند. 


ب ۳۷ بی‌نظمی‌ها و اشتباهات در خط فارسی‌باستان بی‌تردید یافت می شود؛ 
ما در بخش‌های پیشین مثال‌های مربوط به موارد بی‌قاعده زیر را بر شمرده‌ايم: 
نبود 1 یا u‏ پس از یک همخوان دارای 1 یا u‏ ذاتی برای دلالت کردن بر cu bi‏ 
ب Y‏ 
نبود پس از یک همخوان دارای 2 ذاتی» برای دلالت کردن بر ا؛ ب ۲۲. 
نبود a‏ پایانی» برای OUS‏ دادن قطعی یایانی به عنوان a‏ پ Y?‏ 
نوشتن hi‏ بصورت В‏ ویا بصورت Bi‏ پ ۲۷. 
نوشتن tya-‏ و گونه‌های دیگر آن بصورت (уй.‏ به جای «уй‏ ۲۵. 
گاهی نوشتن iy?‏ و иу“‏ فا دا لت 20655 1و AY suu‏ 
تفاوت ol‏ اندیشه نگارها و صورتهای کامل در یک کتیبه. ب YY‏ 
بی‌نظمی‌ها در تقسیم واژه و نیز در کاربرد نشانه جداکننده واژه» ب ۴۴ 
به نظمی‌ها و اشتباهات دیگر در — ۴۸ تا ب ۵۷ مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


av , 7۸ -‏ میانی گاهی در تحزبه جهت ساده سازی برای نوشتار امتداد 
می‌یابند که در این صورت به aly‏ و ашу‏ تبدیل می‌شوند (مقایسه شود با: 
t JAOS 622712‏ مثال‌ها به شرح زیر عبارتند از: 
DB 1.85, 2.9, 3.23, DNa 41: 202721۷2 DNa 22.‏ 20212۷2۵ 
amanaya DB 2.48, 2.63; amanaiya DB 2.28.‏ 


۸ / فارسی‌باستان 


02۲201272 DNa 281 paradraiya A?P 24 (cf. draya, drayahya, 


drayahiya). 

[va]rtaiyaiy DB 4.44, ($ >  vartayaiy.‏ شاید 

о S düraiapiy, DNa 12,‏ سندهی < نیز مقایسه شود با 

Durayapiy, DNa 46, و نیز بصورت دو واژه‎ > dūraiy apiy. 
bavatiy DNb 14, bauvatiy DNbv 14. 

220975 DB 1.62f, etc.; dahyauva DB 1.34. 

tauvlyá DSe 39. cf. Skt. sthavlyàs-. 

yauviyà DZc 8f, 10; cf. Skt. ۰ 


hauvam, DB 1.29, (si. > *hav-am, از‎ > hauv + بی چسب‎ am. 


معمولا به عنوان معلول علت‌های ویژه‌ای» از جمله: تاخر» گویش و نیز 
وامگیری از زبانهای دیگر تو جیه می‌گردد. 


الف) ct/d‏ در گونه متاخر çardaxcašca AVsa‏ به جای artaxšaçá‏ 


(57 


در صورت وامگر فته شده дасагат 0543 ,tacaram DPa6, ХР]‏ . 


5 در کتیبه‌های متاخر: 

.haca جای صورت متعارف‎ 4 һаа A?Sdc4 

5 در A?Sa‏ بند Y‏ دو بار به جای 252۷3158 و غیره. 
[usta]canam A^sc 5f‏ ;4 جای .ustašanam A?Pa22‏ 


.artaxšaça جای‎ а, ardaxcaSca A Vsa 


Ç‏ و گونه‌های دنگ درصورت متاخر ۸۷5۵ ardaxca$ca‏ به جای 
.artaxSaca‏ 

در صورت متأخر т!Өга, mitra, mit[ra]‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه) و نام 
شخصی Vau-misa DB 2.49 PX‏ و غیره. 

صورت‌های دیگرء در واجشناسی. به عنوان نمونه‌های آمیزه‌ای گونه‌های 


خط / 44 
مادی مورد بحت قرار گرفته است؛ مقایسه شود با: — A‏ 


پ ۵۰ اشتباهات نوشتاری را می‌توان باعنوان‌های زیر بخش نمود: 
١‏ جا بجایی نشانه‌ها؛ ب OY‏ 
۲ حذف نشانه‌ها و گروه نشانه‌هاه ب DY‏ 
۳-افزایش نشانه‌ها و یا گروه OY coda sU‏ 
۴تغییر نشانه‌ها از طریق حذف یا افزایش حاصل از چرخش قلم پ AY‏ 
۵ تحریرهای lale‏ که به سادگی نتوانند طبقه بندی شوند. ب DO‏ 
۶کاربرد نحوی hle‏ ساخت‌هاء ب ОЎ‏ 
۷ایجاد صورت‌های lale‏ جدید ب OV‏ 


برخی از مثالها ممکن است در زیر بیش از یکی از این فصل‌ها طبقه‌بندی شوند اما 
بهرحال در جاهایی قرار خواهند گرفت که بیشتر تناسب داشته باشند. براساس 
مشاهدات. بخش بیشین این اشتباهات مربوط به کتیبه‌های متاخر یعنی دوره پس از 
خشایارشا هستند. دوره‌ای که پیشرفت به سوی فارسی میانه در > ОЬ‏ بود؛ اواها در 
معرض تغییر و دگرگونی بودند واژه‌های نو و نیز معانی جدید در حال ورود به زبان دوره 
جدید بودند و همچنین هجاهای پایانی روی به نابودی می‌گذاشتند. بدین ترتیب حیات 
فارسی‌باستان به عنوان یک زبان بومی از حرکت jb‏ ایستاده بود و در نتیجه کاتبانی که 
کتیبه‌ها را می‌نوشتند, آنطور که باید» تجربه‌ای از زبان نداشتند. آنان در حد استفاده از 
واژه‌ها و اشکال موجود در اسناد کهن‌تر عقب مانده بودند. کاربردی که اکتون دیگر آنرا 
نمی‌توانستند بفهمند. در چنین وضعیتی» نتیجه лу‏ بی دقتی و عدم توجه در خط بویژه 
در هجاهای پایانی, اجتناب ناپذیر بود. 


— ۵۱ - حابحایی نشانه‌ها مثال‌ها بشرح زیر عبارتنداز: 


-ciyakaram-ca-maiy. با‎ „lp - c*m?iy? (c а ciyákaram*c?iy? DNb 51, 51f 
diyam برابر‎ iy^m? رصا به جای‎ A?P 22 

darayavahaus XPf 5‏ در حالت فاعلی ,28 dárayavaus XPf‏ درحالت و اکن 
نسخه اصلی در هر دو جاء دارای соз p -V USS‏ و مصحح با یافتن اشتباه در بند ۲۸ Lol‏ 


در واژه а‏ حود در Au‏ 25 نیز درج کرده است. 
Kūšiya XPh 28, skudra XPh 7‏ : یک اشتاه همانند؛ نبود # باید به واه k'ui"iy?‏ 
تسری داده می شد در حالیکه این امر شامل واژه s*k"ud?r?‏ شده است که پیش از واژه 
فوق آمده است. 
sarastibara DNc 2‏ نوشته شده بصورت S rS b r‏ : نسخه اصلی دارای 
coa p ar s? Üib?r^—arstibara‏ و در تلاش تغییر به —arstibara‏ ]۵1۳514102 , کاتب 
نشانه نخست را به جای نشانه سوم تغییر داده است. 

x^am?n?- به چای‎ -x^m?an?- با‎ haxaman?siya A2Sa3 
па به جای‎ ۷٣ t a نسخه‎ )5-dànam به جای صو رت درست‎ daivadavam XPhb 37f 
qa wt m: سطر ۷ آمده است. در واقع از سطر ۶ که در آن آخرین‎ ОЬ در‎ 


نسخه برداری شده است. 


-I‏ نشانه‌های ly!‏ در ОШ‏ یک واژه گاهی پس از یک همخوان دارای a‏ ذاتی حذف 
iii. A‏ 
ty? = tya(iy) XPh 23; an?iy?^$?c? =апіуаќс(іу)‏ 
XPh 416, p?r^iy?it? =рагіуаііу)ХРЬ 52.‏ 
ap^n^y?ak^m? —-apan?yakama(iy) A^Sa 3;‏ 
[n$y2a]k?^m? = [n*ya]kama(iy) A2Sa 4.‏ 
рага = (Ioc.)Parsa(iy) AsH 3.‏ 
i- -I‏ ممکن است در ۵17- پایانی حدذف شود: 
auramazda-tay DB 4.58‏ به جای -taiy‏ 
maniyahay DPe 20‏ به جای .-haiy‏ 
uta - may A^Sdc 4‏ « جای uta-maiy‏ (مندرج در c (db‏ مقایسه شود با 
صورتهای مختلف ۰017817 همراه با g‏ چسب apiy‏ (پ ۱۳۶). 
-M‏ شانه a‏ گاهی اوقات درجائیکه نشان دهنده بلندا باشد» حذف می شود: 
.duvitlyamcá: c[itàmca ( L -mcá)]DB 52f‏ 
XSyánam DPh 1, DH 1, xsaáya6iyánam A*Sc 2f, А?Ра 10‏ 


IV 


-VI 


خط 37 


-yanam (si 4‏ 
ааба XP 30‏ به جای صورت متعارف 2۷۵05. 
auramazdáhà XPh 34,43,XPh 14,33,37,44, AlPa ۶‏ به جای -ühà‏ 
ahániy XPh 47, 48‏ راول شخص مفرد التزامی) برابر با سنسکریت: ásani‏ © 
مگر اینکه 8به قیاس از در صورت‌های دیگر آمده باشد» همانند سوم شخص 
مفرد: ahatiy‏ 
D?Sa 1, A?Hb‏ 2 شاید حالت دری مفرد مونث به جای ауа‏ . 
a framátáram A?Pa 8‏ جای صورت متعارف .Iramatáram‏ 
о A2Sa, A^Sd, A?Ha ;;anáhitá, anáh?tá‏ جای (اوستا): - anáhità‏ 
һуа uvaspa AmH 6‏ 4 جای уа‏ 
{уаш ukaram uvaspam ¿sU œ {уа ukarám uvaspám AsH 9f‏ 
(مقایسه شود با: ب ۵۶/۷) 
به نظر می‌رسد که در 2.94 @aváhar[da]DB‏ نشانه 2 مبین افزونه؛ وجود ندارد. 
در مورد 5.11 Í alb aک marda DB‏ دارای افزونه است. مراجعه شود به: 
ب ۴۴ و نیز واژه‌نامه زیر واژه mard-‏ 
0 پایانی در موارد زیر حدف شده است: 
tuva XPh 46; XSyana A?Sb; apadana A?Sa 3, A?Ha 5;‏ 
ab*yapara A?Sa4.‏ 
برای تمام موارد به جز مورد آخر» صورتهای با cm‏ در قطعات دیگر دیده شده 
است. نیز مقایسه شود با: 9,13 «tya DB 489 ,AsH‏ جای уйш‏ )2 /52 
HI‏ ب (F/V‏ 
نشانه‌های گوناگون» به شرح زیر حذف شده‌اند؛ ما در اینجا برای رعایت 
کوتاهی. نشانه‌های محذوف در واژه را؛ در پرانتز فرار می‌دهیم: 
auramaz (d)am DB 1.54f‏ 
u(tja DB 3.77,‏ 
ava (0) a DB 1‏ شاید 
(ya)m DB 4.89‏ 1 
در 4.83 cu]ta[na:znJama DB‏ براساس KT‏ فاصله برای n*n*‏ ضرورت 


ندارد: 


i(mà)m ای‎ aim? DB 4.91 (Cameron) 
nabuku(d)racara DBi 5f. 
[u]z(ma)yápatiy DB 3.92; [uba(r)tàm DB 4.88. 
auramazdá(ma)ily DNa 50; aya(ma)ini$ DNb 59. 
yadi(y:)maniya(ha)iy جای‎ + y*d'im?n^iy?aiy^ XPh 47 
ahyá(yà) A?Sdc 1 = ahyaya A?Sdb 1. 
.ut(3: tya)maly : kartam Jl> به‎ utamaiy : kartam A?Sdb4(-may dc) 
dàrayava(u)fahyà A^Ha 22 AA. 
marti(ya)hyà A?Pa 4f; aÜaga(i)nàm A?Pa 22. 
یک حدف بسیار مهم صورت‎ ОВ 1.66 در‎ Bv. MSLP 23.1823 pio -VI 
adinà : adam : که به نظر وی بايد سصورت‎ ecol گرفته است»‎ 
نظر و فرض وی‎ «M خوانده می‌شد.‎ (patiyabaram ۰ adam:) Кагат 


ضروری نیست. 


ب ۵۲ - افزایش نشانه‌ها: تقریبا تمام مثال‌های افزایش, به نشانه a‏ مربوط می شود: 

Lo مقاسه شود‎ ,avajanlyd (5 شاید‎ ,avajaniya DB 2 
.JAOS 4 

Райуађагат DB 8 А‏ ‹ شایدبه جای Patiyabaram‏ + مقایسه شود با 
JAOS 62.275‏ 

hamataxiatà DB 2‏ به جای -mat-‏ ‹ همانگونه که در ]465 DB‏ آمده 


است. 

.haxamanisiya جای‎ + haxamanišiya XPa ۶ 

Аһат جای‎ o áaham XPh 1 

a akunauuš XSab 2‏ جای akunauš‏ همانگونه که در XSaa2‏ آمده است. 
۸ 13 ند Y‏ دو با به جا ی b)artaxšaçahya‏ به گونه‌ای که در 
СЕЕ ET 2‏ ۱ 

XSy?h3y?^a با‎ XSh?y^a » XShya جای‎ а, XSah?y?a = XSahya A?Sd 2 
.XSyahya برایر با‎ 

.akunavam به جای‎ ۵ A2Sdb3 


خط / ۱۰۳ 


pasta ۸٩5024, db 4‏ به جای gasta‏ (همانگونه که در ۸۵*۹06 یا هرجای دیگر 
еда!‏ ۱ 

.(Brd. WZKM 39.92 „\—!„пар@ (یس از‎ риса جای‎ „риса A?Hb 
.parsa جای‎ о parsa 5 

asmanam جای‎ 4 asmánam A?Pa 3 

گاهی صورتهای دوگانه‌ای نیز ظاهر می‌شود که یکی همراه با نشانه و دیگری 
بدون نشانه à‏ است. در این حالت این تردید پیش می Jul‏ که Ul‏ هر دو تلفظ 
وجود دارد و یا اینکه یکی از دو صورت نوشتاری غلط است: 

.uváipasiyahyà DNb 15 „\„ ;5.uvaipasiyam DB 1.47 

.ciyákaram DNa 39 „lp ya ciyakaram DNb 50,51,51f 

. ci$pái$ DBa8 « AmH3 در حالت وابستگی در برابر‎ cišpaiš DB 1.5f 
Lg. 19.222 مقایسه شود با : ب ۷ و نیز‎ 

dahyáum DPd 15,18,DNa 53‏ در حالت مفعولی صریح در "um? jl,»‏ 
L -yaum L ply‏ رت در 12 .DHy?um? A?Pa 26 ,visadahy?um? XPa‏ 
در А?ЅЬ‏ یک ۵5 اضافی بس از XSyani‏ نوشته شده است؛ این امر توجیهی 
ندارد مگر اينکه در واقم حکاک کتیبه واژه DHyünam‏ را بلافاصله پس از واژه 
اضافی XS‏ حذف کرده باشد. 


پ ۵۴ تغییر نشانه‌ها از طریق حذف یا افزایش نشانه حاصل از چرخش قلم 


- 


اصلی وجود داشته و یا در قرائت از سوی مشاهده کنند بعدی: 


اشتاه حاصل از چرخش فلم وجود ندارد؛ صورت صحیح در آغاز داده شلد ه 


- 


است. 

[ајќатайа DB 5‏ , قرائت بیشین JJ mamaita‏ نگاه کنید به واژه‌نامه. 
Qadayataiy DSa 5‏ ‹ درانت yê Od‏ 2- برابر با ç miy‏ مقعاسه شود ДЕ‏ 
Нг. ApI 156-8.‏ 

KT در‎ d?t?^s? به جای‎ шауа DB 4.71f 


abaraha XPh 17‏ بصورت abr n?‏ نوشته شده است. 


deb 2338: ۴ 


cÜatagudaya‏ شاید قرائت شود به جای 11 Üataguiya A?P‏ ؛ نگاه کنید به 
واژه‌نامه. 
II‏ اشتباه حاصل از چرخش قلم زاید و افراطی است: 
KT „і ,agaubata DB 3.55‏ بصورت ag?ur?t^a‏ نوشته شده است. 
KT pla abara DB 3.67‏ بصو رت 2۳*۲٩‏ نوشته شده است. 
KT plo cakariyatà DB 2‏ بصورت “81 نوشته شده است. 
vikanahy DB 4.71,73‏ بنابر KT‏ بصورت Vlist-‏ نوشته شده است. 
vikanah?di$ DB 4.77‏ بتابر KT‏ بصورت Visa.‏ نوشته شده است. 
had]: К[ага DB 5.21‏ :۳۵58۷2 بنابر صورت تصحیح شده در KT‏ : 
.hada: kar] а: 0‏ 
F'rašama=frašam DSa 5‏ بیشتر از fr t —frasta‏ . مقایسه شود با: 
.Hz. ApI 156-8‏ 


پ ۵۵ اشتباهات نوشتاری گوناگون به شرح زیر عبارتنداز: 


-I‏ واژه bÚ‏ شناخت است. اما در قطعات دیگر بصورت چشمگیری از نوشتار 
شناخته شده متفاوت شده است. 
-S?k^u0?ima =5каибіт élج‎ 4 $?k?ur?im? —&kaurim DB 5‏ 
а, yadaiyaiša—yadaiyaiša XPh 39‏ جای y? d'iy?isa =yadiyaiša‏ 
Í „alb y*d^ay?azyadaya XP 39‏ به جای yadatay‏ 
.vlas?p?a —viaspa ۸2600 4‏ جای vlis?p?a =vispā‏ (به £, نه 4 (A?Sda,dc‏ 
bum“ am = bumam A?Pa 2‏ 4 جای .b?um'im? = bümim‏ 
S*iy?at?im? = $iyatim Jlج‎ a $2ay?t?am? = šayatam A?Pa 4‏ 
зз)акїипёашё=акипат XSc 3, A?Ha 5f‏ این مورد ts‏ 8۳0 قابل رویت 
است) ,4,5 ۸52 (سازسازی شسده) 7 s ak"un?a—akuna‏ 
ak" un®včama=akunavām A?Sdb3 „›)акЧуйп®{@а{@=акиуапа$ а 3‏ 
نگاه کنید به — (ОТ‏ تمام اين صورت‌ها به جای ak"un?v?^ama =акипауат‏ 
ak"un?z?—akuna& A2Sa 3f, D?Sbb 3‏ 4 جای ak"un?u$? = akunauš‏ 


PAN, واژه در خود دارای پیچیدگی 3 ابهام‎ II 


خط / ۱۰۵ 


9 ]+182 +۵ گونه‌ای که بوسیله KT‏ قرائت شده. در حال حاضر نگاه 
کنید به قرائت کامرون. | 

cam"x^m?t?a DB 4.92‏ فرائت غلط بوسیله KT‏ € قرائت درست بوسیله 
کامرون بصورت: a[ta]xsata‏ (ب 11 /۱۰۳). 

DNb 8‏ و20۵۵ , شاید به جای 27۷۷5۷2 )4.44.52 .(JNES‏ 

"ug : s?iy?m?m? = batugara : siyamam А1;‏ واژه‌ها نامشخص. 
Lael, + јуабуа : p*r*d?am?-j'vadiy:paradayadam А254 3‏ 
نامشخص. تمام واژه‌های روی مهرهای b,c,d,e,‏ نامشخص هستند. 


بپ ۵۶ اشتباهات در نحو يا نتیجه تحریر عمدی و آگاهانه صورتی است متفاوت با 
کاربرد واژه براساس ضرورت بافت متن calo p уа‏ و یا پیامد تحریر غلطی است 
که از روی تصادف. صورتی را خارج از ضرورت و افتضای متن بو جود می آورد. 
از انجا که هر دو مورد در فارسی‌باستان رخداده است» از این روی به شرح زیر 
طبقه بندی می شوند. 


1 صورت فاعلی؛ در یک گروه دارنده دو واژه یا بیشتر» به عنوان بدل یا خبر برای 
اسمی در حالت دیگر و یا برای قید بکار رفته است. نگاه کنید به: پ ۳۱۲ پ 
АА e.‏ 

-II‏ در نسب نامه اردشیر یکم. دوم وسوم» حالت فاعلی با استفاده dale‏ به جای 
حالت وابستگی و حالت وابستگی به جای حالت Деб‏ به کار رفته است؛ این 
کاریردهای lale‏ تنها به عنوان نمونه‌های مربوط به ساخت بی تسلسل قابل 
توضیح هستند؛ نگاه کنید به پ ۳۱۳. 

-M‏ درکتیبه‌های S AIP ,DN‏ سلاطین» گاهی به صورت جمع قومیت و با نام 
ایالت به جای قومیت به تحریر در آمده است؛ ما در زیر نمونه‌هایی را با ترجمه 
تحت‌الفظی آورده‌ايم: 


DN xv iyam: saka: tigraxa[udà] این سای 55 خود است‎ 
DN xxix уат: тасіуа است‎ А این اهل‎ 
A?P 9 iyam : 8 eos] ان زرنگی‎ 


А?Р 14 iyam : saka : haumavarga © с این سکای هوم نوش‎ 


۱۰ 


-IV 


-V 


ges get 


А?Р 15 уаш: saka : 5 (همانند مورد فوف)‎ 
А?Р 23 iyam : yauna این ابونیایی است‎ 
A?P 24 iyam : saka: paradraiya راسف‎ у dala sul 
А?Р 26 iyam:yauna:takabara این ایونیایی (مفرد) سپردار (جمع) است‎ 
DN xvi уат : ba]birus, А?Р 16 iyam : бабіги است‎ ДЬ اين‎ 

کاربرد ضمایر جمع مذکر با مراجعی بصورت اسم جمع Азр‏ مذکر و چه مونت. 

نمونه مشخص و محسوس‌تری را نسبت به اشتاه نحوی بدست می‌دهد؛ 

مثال‌ها در: HI ы?‏ / ۲۵۸. 
اشتباهات گوناگون مربوط به حالت‌های نحوی و جنسیت‌ها: 

AmH2 0275۸ به جای‎ > loc.(S 314b) ; 5 (уа به گونه‎ > asf (= tyàm); 
8f iyam dahyaus, nom. (< > loc. (S 314b). 

AsH 2 parsa, nsm (i. > Isf (S 52. I) ; 9f tya ukaram uvaspam, 


nt. (сьо > fem, tya, tyàm ukaram uvaspam 
x$acam جاییکه با‎ , DSf 11 (احتمالا از طریق تقلید عبارت پردازی موجود در‎ 
مطابقت دارد).‎ | 
XPh 33 ava به جای)‎ > avam) dahyavam. 
АП һуа (nsm ($ > gsm.) imam (asm. ($ > nsm. iyam) 
batugara siyamam (asm. بیجای‎ > nsm.-ma). 
A2Sc 4f [iJmam (asf. (с. > asm.ima) hadiš; 6 ۱۷2۵ بجای)‎ > asf. 
tyam) añagainam. 
A?Sd 3 imām (asf. Jlzı > nsn.ima) һай. 
А2На 7 imam (asm. بجای‎ — asn. ima)lya; ۰(بازسازی شده) ۸2۹05 > همچنین‎ 
A?Pa 22] imam ustafanàm абарапат (¿U > نتسه‎ > nom. iyam 
ustaSana абарапа) mam شاید بجای)‎ > mana)upa mam karta. 


A?Pa 26 tya mam karta شاید بحای)‎ ә mana kartam). 


پ ۵۷ گرایش به واژگان حدید در کتیبه‌های متأخر پس از خشایارشا» ممکن 


است به عنوان اشتباهات جاری قلمداد شود اگرچه DO‏ توجیه هستند. تمام 
ساخت‌های نو برای حالت وابستگی -احتمالاً پس از 3872017215 در حالت 


خط / ۱۰۷ 


وابستگی» همراه L‏ حالت‌های "omn‏ نام سلطنتی که پیوسته بیکدیگر 
مربوطند و 872005868513 در حالت وابستگی در زیر آمده‌اند: 
haxamaniSahya AmH 3f.‏ 
A2Sc;‏ > بازسازی شده در АП, A?Sa, A?Hc,‏ > در darayavausSahya‏ 
,2 > در dārayavašahyā‏ 
> در xšayaršahya ,> > AlPa, АП, A?Ha; xSsayarcahya (S 49b)‏ 
A?Hc.‏ در )187 A?Sa; Xšyaršahya (S‏ 


فصل 111 : نظام آوایی 


ب „0А‏ آواهای هندواروپایی آغازین که تداوم تاریخی آنها را می‌توان در 
فارسی باستان ردیابی 99$( بشرح رس عبارت بوده‌اند از 


[- راکه‌ها: ساده نیم‌همخوانی 
کوتاه: lurimn eoa‏ 
f Ъ ә — 2‏ 
lurimn eo гат‏ 


eu ou au ou ei Ol al 9i کوتاه:‎ 
Си Gu au či Ol аі تلع‎ 
همخوان‌ها:‎ IN 
بی‌واک واکدار‎ 
نادمیده دمبده نادمیده دمیده‎ 
laslas انسدادی‌ها‎ 
m bh b ph p » 
n dh d th t PI 


= 
{га 
= 
go» 
5 
= 
^ 
(A 


gh g qh q دم‎ bus مکامی‎ 5 
7 g"h g" qh q? لی تر هکان‎ 
خوشه‌ها‎ 

dzdh dzd tsth tst دندانی‎ 


(s پیوسته (وا کدان به جر‎ TIU 


صفیری‌ها 5 Z‏ 
نیم واکه‌ها iu‏ 


ملاحظاتی در مورد فهرست آواهای هندوارویایی آغازین: 


الف من از این فهرست موارد زیر را حذف کرده‌ام: 
الف) آواهای متعلق به «بروگمان( a‏ یعنی e p Ph б óh‏ آواهایی با طییعت 
پبچیده که برای توجیه و توضیح ظهور انسدادی‌های دندانی در OLJ‏ یوتانی؛ 
همانند صفیری‌ها در زباد‌های бэ»‏ هند و اروپایی بر اورد شده‌اند. 
—( آواهای ALS уз‏ پیش دمیده و 2 متعلق به Ae uuu‏ که PT‏ 
ویژگی‌های معینی از تحول را در زبان یونانی توضیح می‌دهد. 

(е‏ آواهای zh ,sh‏ متعلق به «بروگمان «V‏ از S‏ یس از انسدادی‌های 
دمیده بی‌واک و واکدار» „Р А)‏ مشخصی که در هر Ob;‏ هندواروپایی 
ظاهر می‌شود. | 

ت) 3و 7واکه‌ای کوتاه و بلند» زیرا این‌ها اواهای واجی نبوده و نیز به سب 
نادر дз»‏ در سطح گسترده‌ای از واژه‌های فارسی باستان ظاهر نمی شوند. 

ب تمام اواهای بر شمرده در فهرست. واجی نبوده‌اند: 

و 7 تنها از یک آوای غنه‌ای قرار گرفته پیش از» بترتیب» انسدادی‌های کامی و 


Brugmann . \ 


sturtevant . Y 
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نرمکامی تحول یافته‌اند؛ 2 تنها از 5 پیش از انسدادی‌های واکدار و پس از 
انسدادی‌های دمیده وا کدار و در خوشه‌های دندانی واکدان تحول А‏ است. 


پ - نیازی به نشانه‌ای ویژه برای نشان دادن آوای نرمکامی g‏ نیست. زیرا 
تحولات oU;‏ آربایی (ب 1-111 /۷۳)آوای نرمکامی g‏ را از آوای کامی g‏ 


ت - خوشه‌های دندانی» Z‏ خوشه‌هایی که هریک دارای سه واج بوده و در 
تحولات خود در زبانهای جدا از هم دارای چنان خصوصیت ویزه‌ای 
بوده‌اند که بتوانند در فهرست جایی را بخود اختصاص دهند؛ این 
خوشه‌ها در دوره هندوحتی Ырай И‏ وه ام 

tst > t-t d-t 

tsth «th-t th-th t-th d-th 

dzd «t-d d-d 

dzdh «dh-t dh-th dh-d dh-dh th-d t-dh th-dh d-dh 


مهمترین این موارد. t L td dh DUSS‏ مربوط به بک پسوند است. 


О تخفیف یافته‎ b تخفیف بافته ۵ است؟‎ b «cab -«واکه‌های تخفیف‎ c 
(ب‎ e IV-VI aS یعنی رشته‌های گردش‎ € 5 3 а است؛ 9 تخفیف‎ 


پ L0‏ آواهای فارسی‌باستان در یک تحریر عادی سازی شده با بهره‌گیری از 
نشانه‌های زیر نشال داده می‌شوند.: 
واکه‌ها: a i u а 1 ü‏ 
واکه‌های مرکت: al au ai au‏ 
انسدادها و سایشی های همانند و غنه‌ای‌ها: 


Pre-Indo-Hittite . Y 


۲ فارسی باستان 


0 0 f m » 
t d 0 n دندانی‎ 
0 ۱ کامی‎ 
k g X p 
5 5 C Z صفیری‌ها‎ 
۲۰ 1 ۷ ۷ h < آواهای پیوسته‎ 


البته آواهای نشان داده شده با این علایم» نمی‌توانند از دقت کامل برخوردار 

باشند اما در مجموع آنها معمولاً با همین نشانه‌ها ارائه می‌شوند؛ مضافاً بر 

|45 محدودیت‌های زیر نیز در مورد انها وحود دارد: 

الف) cb d g‏ هنگام قرار گرفتن در میان دو واکه احتمالاً سایشی‌های واکدار 
بوده‌اند تا انسدادی‌های واکدار۲". 


ب ) [ ع انسدادی نبوده‌اند؛ مگر C‏ و انسدادی -سایشی (همانند сһигећ‏ و 
judge‏ در زبان انگلیسی)؛ اما [ نشانگر آوای 2 نیز بوده است (همانند 


Pd 


اوایی که در واژه azure‏ وجود دارد). 
پ) EO x.‏ سایشی‌های بیواک بوده‌اند. 


ت ) Ç‏ در میان آوای دندانی 5و آوای لثوی 5 یک آوای صفیری بیواک بو ده 


- 


Ll 

ث ) ۷ نیم واکه لبی واکدار بوده است. همانند آوایی که در واژه انگلیسی ме‏ 
وجود دارد. 

(c‏ آوای ۲بوسیله نشانه AST?‏ نشانه ba‏ یک نشانه همخوانی دارای 8 ذاتی بر 
آن مقدم شده باشد. نشان داده می‌شد و نیز از نظر تحریری, از واحد 
آوایی ar‏ متمایز بوده است؛ نگاه AS‏ به: — YA‏ 

&( برای آواهای کر هو نوخ در زبان گفتاری که در خط نشان داده 
نمی‌شوند» نگاه کنید به: — YV‏ ب ۰۲۸ — YA‏ — ۴۰ ب ]۰۱۰۳/1 ب 
HI‏ /۱۱۸. 
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(c‏ جزئیات دیگر» در رابطه با پیشینه آواهای مورد نظر ارائه خواهد شد. 

(c‏ در مورد جایگاه و طبیعت تکیه هجایی در فارسی‌باستان» هیچگونه 
مدرکی وجود ندارد» به جز حضور واژه‌های دارای بی‌چسب که OUS‏ 
می دهند تکیه‌ای وجود داشته است. 


ب ۶۰ حایگاه آواها و خوشه‌های آوایی در واژه‌های فارسی‌باستان. 


ï 


-II 


-II 


-IV 


جایی از واژه ظاهر شوند. نمونه‌های بسیارگسترده‌ای از ظهور آغازین ۲ "51 à‏ 
i ñu‏ ظهور میانی همه موارد و نیز ظهور پایانی ü ааш‏ 311 3 وجود دارد. 


همه همخوان‌ها در موضع آغازی پیش از واکه‌ها ظاهر می‌شوند به جز t Í‏ نیز 
همه آنها در موضع میانی» بین دو واکه ظاهر می‌شوند. 


خوشه‌های دو همخوانی زیر در موضم آغازی پیش از واکه‌ها ظاهر می شوند: 
ty ; хг xŠ dr dv fr br sk st sp zr hy‏ تنها در موضع آغازی بن tya-‏ می آید 
(نگاه کنید به: واژه‌نامه» زیر واژه مربوطه). ×5١‏ تنها خوشه سه همخوانی در 
موضع آغازی است. 

خوشه‌های دو همخوانی زیر در موضع میانی» بین واکه‌ها ظاهر می‌شوند: 


xt xX0* xn xm* xr xš, gd gn gm gr, jy, tp* tr*, 0b* Om Or*, dr dv, ny 
пу, fr, br, mn my, rk rx rg rc rj rt rô rd rn rb rm ry rv rs r$, 14%, st 


sp sm, šk $c št Sd* $n šp $m Sy šv, zd zb zm zr, hy 


در خوشه‌های cnk пх" ng nt nd mp mb hm hv‏ هنگام ظهور در «bee‏ آوای 

پیشین» در نوشتار حدف می‌شود. در مورد خوشه‌های مشخص شده با علامت k‏ بايد 
گفت: Ob‏ از طریق ساخت‌های قیاسی ظاهر می‌شود؛ 0× تنها در یک واژه غیر قابل 
توضیح)؛ axm Or‏ 20 تنها در واژه‌های مادی؛ 0 تنها در یک نام سکایی؛ 0 ctp, tr,‏ تنها 
در نام‌های غیر ایرانی مکان و اشخاص :90 تنها در نوشته‌های AUS‏ مخدوش. می‌اید. 


-V 


خوشه‌های < b‏ چهار آوایی در Gu‏ میأنی ؛ ola‏ دو ,| 45( Co‏ زیر ظاهر 


۴ ارف انان 


0 منتقل شده از موضع آغازی (TID‏ ؛ extr yxtr‏ که مادی هستند؛ .ngm‏ 
نوشته شده بصورت ٣۷; r$y, тёп, 15) : gm‏ » که مورد اخیر از نظر آوایی rviy‏ 
m‏ 

m r تنها‎ dl در موضع پایانی» فقط همخوان‌های تنها یافت می‌شوند و از بین‎ -VI 
به نوشتار در می آیند؛ اما ویژگی‌های خط نشان می دهد که ۵,۲ پایانی ( از‎ 5 
بعبارتی دیگر‎ Ы) پس از 3 آریایی آغازین» با تلفظی ضعیف‎ jh و‎ (nt, n 
تلفظ کمینه یا خفیف) تنها در گفتار باز مانده‌اند.‎ 


e 03-۱ 2‏ هندوارویایی اغازین همه با هم به یک آوای a‏ در آریایی آغازین 
bas‏ شده‌اند و این وضعیت. بدون دگرگونی» همچنان در ایرانی آغازین و نیز 
فارسی باستان بر جای مانده است A‏ 
"ebherom, OP abaram, Skt. ábharam, Gk. ёфєроу.‏ 
"ekuom, OP asam, Skt. ásvam, Lt. equom.‏ 
"pro, OP fra-, Skt. prá, Gk. ۰‏ 
"apo, OP prefix apa-, Skt. ара, Gk. алё t)», Lt. ab.‏ 


akmon-, OP acc. asmanam, Skt. ásmanam, Gk.nom. 16600۷ «ota». 


در تعدادی از واژه‌هاء تشخیص این امر که 4 فارسی باستان تحول ады‏ کدامین ,51« هندواروپایی 
آغازین است. غیر ممکن می‌باشد؛ در این حال» تصور یک آوای هم خانواده ولی غیر آربایی؛ از 
زبانی که تمایزات را میان واکه‌های اصیل حفظ а‏ الزامی است» باستثنای جائیکه یک واکه 
بیشین هندواروبایی آغازین یک آوای نرمکامی انسدادی مقدم را کامی کرده و بدین ترتیب 
ماهیت اصیل خود را نشان داده باشد HI co)‏ /۷۳). 

8 پایانی در فارسی‌باستان بطور مطلق 3-نوشته می‌شده؛ و با افزايش نشانه ۵گویی 
به بلندا مبتلا می‌شده است. این پدیده در جاییکه 8 -بوسیله یک همخوان کمینه 
نانوشتاری پیرو» حفظ می شد به کار نمی‌رفت. نگاه کنید به : ب ۳۶/1 ب Y‏ 

برای -ay-‏ تبدیل شده به ,-aly-‏ -۵۷- تبدیل شده به L-auv-‏ نگاه کنید به: پ А‏ برای ادغام 
و اختصار ۵080 به 0 پس از فقدان. h‏ ناهمگون شده پیشین» نگاه کنید به: پ MY‏ 
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3 آریایی آغازین تبدیل شده و با همین آرزش در فارسی باستان بازمانده‌اند: 

"e-dhe-t, OP айа ساخت‎ gl,Skt. ádhat, Lt. fe-cit. 

"máte[r], OP - mata, Skt. mata, Gk. (Dor.) ратур. 

Skt. dádatu, cf. Gk.‏ ,باشد که @б-, OP dadatuv, дал‏ ریشه 

می دهم д:дош,‏ 

subj. gno-ske-ti, OP x$nasatiy, بداند‎ uLtLt.(fut.)n6scet خواهد آمو خت‎ 

bhrater, OP brata, Skt. bhrata, Gk. фратур ابرادر قومی‎ 
.۱۶۸/11 به: ب‎ YS S e tër L- tE [r] برای‎ 


b -I‏ هندواروپایی آغازین. تخفیف 436 ع کامل» و b‏ تخفیف аз‏ ۵ کامل بوده 
است. در آثار بازمانده فارسی‌باستان این واکه‌هاء بطور متقاعد کننده‌ای» تنها به 
صورت واکه پیش از یک آوای روان G‏ آوای غنه‌ای بعلاوه یک واکه دیده 
می‌شوند البته در مواضعی که انتظار می‌رود در آنهاء آوای روان یا غنه‌ای» صرفاً 
با ارزش واکه‌ای بکار رفته باشند. نمونه‌های مربوط به b‏ در رابطه با او تواکه‌ای 
و همچنین ۳ و ١‏ واکه‌ای ارائه شده است (ب ]۶/1 ب LH‏ /۶۷)؛ در زیر 
مثال‌های احتمالی مربوط به b‏ آمده است. در حالیکه» به نظر می‌رسد که 
زبان‌های دیگ بویژه لا سنسکریت نشان می‌دهند که فرایند تخفیف از О‏ 
„ЛЬ‏ شده است تا € 


"pbros, OP para, Skt. purás, Gk. лароѕ. 
"pblu-, OP paru-, Skt. purü-, Gk. ۰ 
8یا 3 بوده است؛ این واکه در آریایی‎ LE «3b هندواروپایی آغازین تخقیف‎ o -П 
تبدیل شده‎ à آغازین به !۰ ولی در تمام شاخه‌های دیگر هندواروپایی به‎ 
A er cal 
"pet&[r], 75, OP pita, Skt. pita/a, Gk. ۰ 
"sedos, OP hadis اما؛ محل سکونت‎ o "sedos, Gk. 2505 محل نشستن‎ 


.نیرو(ی روح) ۵ "menos, Gk.‏ > اما در نامهای شخصی "menos, OP-manis‏ 
در 2015 و ә. -тап‏ با یک واکه کوتاه تفاوت دارد» بطوربکه مبین اصل 
دیگری است؛ بهرحال مسئله بیچیده‌تر از آن است که بتوان در این‌جا؛ Sse‏ 
بسنده‌ای را مطرح ساخت. 
اما3 هندواروپایی آغازین پیش از [ u b‏ متعلق به یک هجا b‏ هجای بعد به а‏ تبدیل 
co e‏ حتی در آربایی آغازین نگاه کنید به: ب NY‏ 


پ ۷-۶۴ و d‏ هندواروپایی сә Р!‏ در زبانهان گوناگون» دستخوش دگرگونی‌های 
سیاری قرار گرفته‌اند؛ این واکه‌ها در فارسی باستان دست نخورده ظاهر 
می شوند: ۱ 

"qid, OP -ciy, Skt. cid, Gk. и چه‎ ‹ Lt. quid. 

"peri, OP pariy, Skt. pári, Gk. лєр! О у! уо. 

'esisteto, OP aPistata, cf. Skt. átisthata. 

"SU-(.3 (صفت؛‎ з= ОР u-frastam, Skt. su-, Gk. ü-yujs .الم‎ 

"putlo-, OP риса, Skt. putrá-, Osc. рисіо-. 

"susko-, OP huška-, Skt. suska-, Lith. sausa-s <>. 


در فارسی‌باستان 1-پایانی پیوسته از سوی зуй‏ لا -پایانی بوسیله V^‏ دنبال 

می‌شده است؛ و این امر یک واقعیت بوده اعم از اينکه ¡ و u‏ یک واکه ساده 
بوده باشد و یا بخشی از یک واکه مرکب. نگاه کنید به: — VV‏ ب YA‏ 

در مورد شیوه نوشتار зі‏ لا در فارسی‌باستان و نیز بی قاعدگی‌های مربوط به آن» نگاه 
کنید به: EY Y co‏ در مورد شیوه نوشتار chu hi‏ نگاه کنید به : ب YV‏ ب YA‏ 


پ ۶۵ فا و T‏ هندواروپایی آغازین در بیشتر زبانهای هندواروپایی از جمله 
فارسی‌باستان بدون تغییر بازمانده است؛ اما به سبب طبیعت نظام نوشتاری 
فارسی‌باستان با استثناهایی نادر و نیز از طریق ملاحظات واژه شناختی. از او 
ü‏ متمایز می شوند: 

"g''luos 1,55 ),ОР jlva, Skt. jlvás, Lt. vlvos. 
"dhi-dhi ($126), OP іту. ју ja, cf. NPers. 


نظام آوایی / ۱۱۷ 


didán, دیدن‎ Skt. ج ریشه‎ dhl كردن‎ S. 
"bhümi-, OP acc. bümim je j. Skt. bhümim. 
pAr. 'düra-, OP a3 > düraiy gı Skt. dura ,دور‎ 
برای کاربرد گاهگاهی ۷۱۷۹۷۷ و نیز کاربرد احتمالی ۰1۷1۲ برای دلالت بر‎ 
ҮҮ تاو 1 نگاه کنید به. ب‎ 


ب ۱-۶۶ و r‏ هندواروپایی آغازین هردو با هم به ۲ آریایی آغازین تبدیل شده‌اند 


-[ 


که در سنسکریت و نیز d alb‏ در فارسی‌باستان دست نخورده بازمانده‌اند 
اگرچه صورت نوشتاری آن با T^‏ که а‏ يا یک همخوان دارای a‏ ذاتی بر آن 
مقدم شده باشد. نشان داده می شود: بدین ترتیب ck tm?‏ صورت عادی 
شده ckartam‏ می شود 6۲1810 car t” - ٩6۲18۳ .— S cs‏ صورت عادی 
شده carta-‏ می‌شود Па‏ برای جزئیات 46 کنید به. — ۵ ۹-۲ ۲. 


ظاهراً Г‏ هندواروپایی آغازین در فارسی‌باستان پیش از рази an‏ شده 
اگرچه این ارزش تنها در ساخت‌های ‏ 1682۲ «ساختن کردن»» دیده می شود؛ و 
این تحول خاص را باید بیشتر به تاثیر افعال دیگر که در ريشه پیش از پسوند 
-nau-‏ دارای И‏ هستند» نسبت داد '". 
آریایی آغازین: "krnauti‏ » فارسی باستان: c kunautiy‏ سنسکریت: tkrnóti‏ و 
نیز ساخت‌های دیگر زمان حال و ماضی استمراری» همانند. اول شخص مفرد 
ماضی‌استمراری: cakunavam‏ اول شخص مفرد وجه التزامی میانه: 
kunavanaiy‏ و غیره؛ و همچنین از طریق گسترش در ماضی نامعین قوی: سوم 
شخص مفرد akuta ala‏ و غیره. 
هنگامیکه г‏ (با هر خاستگاهی) بنا بر ضرورت. پیش از یک واکه قرارگیرد 
باید یا بصورت همخوان ۲ در آید و یا بصورت واکه تخفیف یافته بعلاوه 
همخوان ۲. ترکیب اخیر ' " در فارسی‌باستان به صورت -۸۲- ظاهر می‌شود: 
plE “ghbl-enio-, OP daraniya- У}, Skt. їмгапуа-‏ 

pIE 'e-kbriionto, OP akariyaPta, cf. Skt. ákriyanta."' 
همان تحولی صورت گرفته باشد که پیش‎ уі چنین به نظر می آید که پیش از‎ 
فارسی‌باستان.‎ akariya tà از یک واکه صورت می‌پذیرد؛ ممکن است که‎ 


۸ / فارسی باستان 
۰ * 
بیشتر بر 101101210 6 استوار باشد. 


ب ۶۷- n‏ و m‏ هندوارویایی آغازین در آربایی آغازین پیش از همخوان‌ها 4 à‏ 
تبدیل شده است: 

mbhi, OP abiy, Skt. abh, oHG umbi (abiy واژهنامه زیر مدخل‎ iu نگاه نید‎ Ul) 

(رشه‌شناسی نامعلوم‌نگه‌نیدبهواژه‌نامهءزیر مدخل مربوطه) Oata-gu$‏ > در 100 "Клот,‏ 

"bhndh-to-, OP basta- ($85), Skt. baddhá-, cf. Eng. bound. 

E پیشوند نفی‎ > a-xsaina-, a-xšata-, etc. 

'sm-dhe, OP hada, Skt. sahá با‎ 


m уп -I‏ هندواروپایی آغازین پیش از یک واکه یا i‏ یا دا باید همانند ۲ (ب 
7 بصورت $n‏ و bm‏ ظاهر شوند. که دراین صورت در فارسی‌باستان 
به am зап‏ تبدیل می شوند: 
gu bm-iet‏ « سنسکریت: gamyat‏ » فارسی باستان: a-jamiya‏ «ممکن c»‏ 
بیاید»» (با زقیاسی» پ ۱۰۱). 
پیشوند نمی "Ъп-‏ » در 20-1485 уз)‏ نوشتار» سیان نگاه AS‏ به واژه‌نامه). 
«ایزد بانوی (cS‏ 
در «a-yau(ma)Jinis‏ منفی ۰۷311021815 پیشوند» در ساخت پیش همخوانی 
نیز تعمیم یافته است. 

à هندواروپایی آغازین هرگاه در جایگاه پایانی واژه قرار گیرند به‎ m »و‎ -H 
آریایی آغازین تبدیل می‌شوند. که البته در فارسی‌باستان بصورت 8 نوشته‎ 
.)۳۶/1 می‌شده است (ب‎ 

acc. "nomn, .نام‎ OP пата, Skt. nama, Lt. nomen. 


اما اگر 0 پایانه حالت مفعولی صریح مفرد یک اسم و یا پایانه اول شخص 
مفرد یک فعل قرار می‌گرفت. آنگاه ارزش -ат‏ به حای 817 - که درست بیش از 
«ST;‏ آغازین واژه بعدی قرار داشت تعمیم می‌یافت: بی‌تردید. این cam‏ 
بصورت عادی» از P‏ > تاثیر همزمان -am‏ در حالت مفعولی صریح مفرد 
بن‌های مختوم به -- و نیز در صیغه اول شخص مفرد ماضی استمراری افعال 


نظام آوایی / ۱۱۹ 


تماتیک تثبیت co‏ شده است: 
acc. vi0-am, asman-am; cf. kara-m, martiya-m.‏ 
OP ah-am, Skt. as-am, Gk. (Hom.)‏ «من بودم» Es-m‏ 
7-а; cf. OP abara-m, Skt. ábhara-m, Gk. é$epo-v.‏ 


Е ۰۳-۶۸ —‏ هندوارویایی آغازین به واکه‌های کوتاه هندواروپایی 
آغازین قرینه. مانند ToU‏ تا l. ü‏ مربوطند؛ دو مورد نخست در فارسی‌باستان 
به ۰۵۲ در سنسکریت به 1۲با Ur‏ » و دو مورد بعدی در فارسی‌باستان و 
سنسکریت بطور همانند به ٩‏ تبدیل شده است. در این زمینه» تنها چند مثالی را 
می‌توان» آنهم همراه با برخی احتمالات برپایه معادل‌های سنسکریت 
شناسایی کرد: 


. 004105: پونانی‎ . dlrghá- «دراز» » فارسی باستان :0 سنسکریت:‎ ` dlgho 

gin - tu -‏ «جا» مکان» »فارسی باستان: раби-‏ , سنسکریت: gatü-‏ , باریشه “g''em-‏ 
«آمدن» 

‚ gnó- با ريشه‎ ,áJanat سنسکریت:‎ adana (او دانست»» فارسی باستان:‎ "e-gii-nà-t 
با فقدان 8 تاهمگون‎ gnO-nii- cám اینکه این زمان -ساخت در‎ < 
شده پیشین آریایی آغازین باشد.‎ 

pürvam سنسکریت:‎ wy paruvam فارسی باستان:‎ » "pruom 


پ ۶٩‏ واکه‌های مرکب کوتاه مختوم به d‏ هندواروپایی آغازین یعنی ai‏ راه , 
Tei‏ همگی در آریایی آغازین به ai‏ تبدیل شده‌اند که در فارسی‌باستان نیز 
ДЬ‏ مانده است ۴" اما در اوستا به аё‏ با бі‏ و در سنسکریت بصورت € 
دگرگون شده‌اند. این واکه‌ها در 2 به طور متمایز و تقریباً بدون تغییر مانده و 
Y js‏ تین dca‏ ترت бе dau‏ یا ae, ú‏ تغییر یافته‌اند. ابهام در نوشتار 
فارسی‌باستان» مشکل چشمگیری را در تشخیص این واکه‌ها بوجود می آورد؛ 
اما j? d? m? ۷ + í‏ واکه‌های مرکب را نشان می دهند» زیرا نشانه‌های ویژه‌ای 
چول di mi vi‏ از وجود دارد که نوعاً پیش از واکه ساده 1 به کار می‌روند. علاوه 
بر این kai‏ و «gal‏ نیز معرف 21 و اه اصیل هستند؛ همچنین صورت jai cal‏ 


(A^ هنگامی بدست می آید که واکه مرکب اصیل  بوده باشد (ب‎ 
'eitiy او میرود‎ aitiy, Skt. éti, Gk. etot. 
ne - id ری‎ OP naiy, Ау. noit, Skt. néd, cf. Lt. пе - در‎ > 
nescio .من نمی دانم‎ 
"oiuos ریک‎ ОР asm. aivam, Ау. nsm. aevo, Gk. (Hom) olos L, 
"moi « به من‎ «OP mary, Skt. me, Gk. uo. 
تسیز‎ vaináhy, Skt. ind. vénati ; haina, Skt. séna; aita, duvaistam, 
gaiQam, парат, -taty, -3aiy, tyaiy. 
-ai در مورد نشانه ¥ برای‎ YA — کنید به:‎ SS ۰۷ پیش از‎ a در مورد نشانه 21 برای‎ 
YV co نگاه کنید به:‎ chi و نه‎ hai با‎ h* برای برابری نشانه‎ Y V پایانی» نگاه کنید به: ب‎ 


پ ۷۰ -واکه‌های مرکب کوتاه مختوم به U‏ هند و اروپایی آغازین یعنی ou,‏ 
еи au,‏ , همگی دز 32531 آغازین به au‏ تبدیل شده‌اند که در فارسی باستان 
نیز باقی مانده است ۶" اما در اوستا به ao‏ یا Su‏ و در سنسکریت بصورت 0 
دگرگونی یافته‌اند؛ این واکه‌ها در یونانی بنابر ضرورت» بی‌تغییر مانده و در لاتين 
به ترتیب بصورت ПОП au‏ ظاهر شده‌اند. این واکه‌های مرکب» تسبت به 
واکه‌های مرکب مختوم به c‏ دارای بسامد ظهور کمتری هستند. و نیز تمایز Le!‏ 
از یکدیگر به سبب عدم وجود ses) Lr‏ تا Pe amolla E‏ 
فارسی باستان» یک واکه مرکب. از طریق کاربرد یک همخوان دارای à‏ ذاتی 
پیش از cu‏ بطور قطع مشخص می شود. البته اگر همخوان قرینه دارای لا ذاتی 
(kg td,nmr)‏ نیز وجود داشته باشد؛ آوایی همانند ۸ پیش از € اصیل 
کامی می‌شوند (ب (4A‏ و au‏ پس از یا ع باید از au L ou‏ هندوارویایی 
آغازین ناشی شده باشد. 


ç Av. koronaoiti, Skt.‏ او می سازده OP kunautiy‏ > در neu-‏ - پسوند 
krnóti. |‏ 
leukes, OP rauca, }; x Av. гаоёо, Skt. rocas-c 4:5,‏ 


"dhroughos, OP drauga.g у уэ Av. draoyo, Skt. drógha-s. 
OP kaufa, ogy, Ау. kaofo; 8358» دو وش‎ « Ау. gaoša; 


۱۲۱ / نظام آوایی‎ 
tau" ۳03 J ‹ Av. їаохтап-; hauv او این‎ сі. Gk. ou-tos. 


در مورد نشانه au‏ برای پیش از ۰۷ دحا کف نف ت ۸ در مورد نشانه ۷ا2-برای -aU‏ 
پایانی نگاه کنید به: پ Y'A‏ برای برابری h?u‏ با hau‏ و نه chu‏ نگاه کنید به: — YA‏ 


catu TP MET‏ بطور آشکار au‏ قرار می‌گیرد همانند: 


"uramazda, Av. ahuro mazda, Skt. ásura-s; nom. 


a 


dārayavaľuš, UI > gen. darayavahus. 


YA -‏ وا که‌های مر کب کو ai oU‏ و 9U‏ هندوارویایی آغازین بیو سته بصورت 
به وجود آمده‌اند. به همین نحو» 9 هندوارویابی آغازین نیز در آریایی آغازین به 
a‏ پیش از 1یا لا هجای بعد تبدیل شده است. TO T‏ مثال قطعی در بن 
مضارع арауаіу) paya-‏ "من محافظت کردم + pati-payauva‏ تو از خودت 
محافظت کن ( به Ol ye‏ گونه‌ای از pátuv) pā-‏ سکن است او محافظت 
(XS‏ و غیره). دیده می‌شود؛ از آنجا که pa-‏ به اعتبار واکه دارای درجه عادی 
به نظر می‌رسد (نیز بنابر گواهی سنسکریت» از این ری УЬ paya-‏ در лі»‏ 
-09-16" باشد. به همین نحو چنانچه _ xšnau‏ در 8-xŠnautiy‏ ` او راضی 
می‌کند ‏ (همچنین مقایسه شود با درجه صفر در Xinuta‏ راضی ) گسترشی از 
ريشه 508 آموختن gno уу‏ ؛ نگاه کنید به واژه‌نامه زیر واژه «(xsnav-‏ 


باشد بنابراین باید در برابر gnou-‏ قرار گیرد. 


VY —‏ -واکه‌های مرکب بلند هندواروپایی آغازین در فارسی‌باستان بصورت 
al‏ و au‏ در برابر واکه‌های مرکب کوتاه 21 و cau.‏ ظاهر می‌شوند؛ این واکه‌ها 
در نوشتار به سادگی از هم متمایز می‌شوند. مگر هنگامی که در جایگاه آغازی 
قرار بگیرند که در این صورت. در این جایگاه دارای ابهام شده و با واکه‌های 
مرکب کوتاه اشتباه گرفته می شوند. در زیر موارد ظهور این واکه‌ها امده است: 
۷ «خو «coU c( о‏ شود با: ۱0۷۵۱0۵51۷۵۲6 با وا که مرکب کوتاه 
(نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر واژه مربوطه). 


ИРТ‏ امان 


* 


-I 


-ПІ 


ريشه - 6 «رفتن» با افزونه در 315«او رفت»» ظهور آ۵ از طریق صورت مرکب 
211-5 «او بعد رفت»» تحقق بافته است. 

КОСЕ‏ «با شتاب رفتن» با افزونه در وجه سببی 11315272170 суа)‏ به 
جلوگسیل داشتم» از 1۳۵-31520210 . 

)۱۲۵-۶ (پپ‎ vriddhi نام ماه در حالت وابستگی مفرد. با ویژگی‎ Qalgarcaiš 
در هجای نخست؛ ویژگی ريشه شناختی آن نامعلوم است.‎ 

dahyaus‏ در حالت فاعلی و dahyaum‏ (قلمرو) در حالت مفعولی صریح. با 
بلندای واکه مرکب بن در حالت‌هاق فوق. 

اما ai‏ در ci$pai$‏ و نیز در cieixrdi$‏ در حالت وابستگی» تنها یک نشانه 
نوشتاری است. مراجعه شود به: ۱۱۷۹/۲۷ aniyauva,maskauva‏ به sla‏ 
а?цуа‏ -» برابر با سنسکریت su‏ -به علاوه بی چسب ۰-5 می‌آید؛ 
8 نیز احتمالا به جای paisiya-"uvadaya‏ می Ai‏ 


„М з‏ همخوان‌های انسدادی هندوارویایی آغازین در m‏ اغازین: 


دستخوش تحولات کلی معینی قرار گرفته‌اند که به شرح زير عبارتند از: 


آریایی آغازین (s, sh, zh) P‏ تبدیل شلد هاند. 

b 3 TEE‏ همخوانهای نرمکامی هندواروپایی آغازین محموعه حدیدی از 
نرمکامی‌ها را (q.qh,g, gh)‏ بوجود آورده‌اند. 

АР pams‏ تقسیم می‌شود: کامی (c, ch,g.gh)‏ چنانجه پیش از ë Li‏ هند وارویایی 
آغازین قرار گیرند؛ ترمکامی‌ها cC(k khg,gh)‏ چنانجه بیش از آواهای دیگر 
قرار گیرند. | 

در هندی آغازین (و نیز بطور جدا در یونانی آغازین) از مان دو آوای انسدادی 
دمیده که هر دو در یک واژه فرار داشته و دستکم از سوی یک واکه از یکدیگر 
IA‏ شده (Ab‏ آوای مقدم دمیدگی خود را از دست می‌دهد؛ این فورمول 


-V 


۷۴ o 


IU 


نظام آوایی / ۱۲۳ 


تحت عنوان «قانون گراسمن» شناخته شده است. مثال‌های مربوطه را می‌توان 
در: ب ۷۵/111 ب ]۷۶/11 بت ۱ یبافت. اگرچه این دگرگونی نه در آریایی و 
نه در ایرانی» رخ نداده است» اما مطرح شدن آن در اینجا به سبب درک دقیق 
واژه‌ها و ساخت‌های سنسکریت است که این قاعده در ЧЇ‏ عمل کرده است. 
لازم به ذکر است که تقریباً در تمام مواقع» روند عمومی کهنی که در 
هندواروبایی آغازین عمل کرده» پیوسته به عملکرد خود ادامه داده است: 
انسدادی‌های واکدار و Z‏ که پیش از انسدادی‌های بی‌واک یا 5 قرار» بی‌واک و 
انسدادی‌های بی‌واک و 5 که پیش از انسدادی‌های واکدار یا 2 قرار گرفته واکدار 
شد ها ند . 

بدین ترتیب» آربایی آغازین, از انسدادی‌های هندواروپایی آغازین مجموعه 
آواهای زیر را ذخیره کرده است: 


PCI p ph b bh 
انسدادی‌های دندانی‎ t th d dh 
صفیری‌های کامی‎ 5 sh 7 zh 
انسدادی‌های کامی‎ C ch g gh 
انسدادی‌های نرمکامی‎ k kh g gh 


- همخوان‌های انسدادی هندواروبایی آغازین در ایرانی آغازین: 
آغازین دستخوش دگرگونی‌های کلی بیشتری adus‏ 


انسدادی‌های بی‌واک еріс k‏ چنانچه پیش از یک همخوان قرار گیرند. به 
سایشی‌های بی‌واک ×05 تدیل می‌شوند. مگر هنگام تقدم یک آوای صفیری 
NN‏ 

دمشی‌های بی‌واک» چنانچه پس از یک آوای صفیری قراگیرند ویژگی دمشی 
خود را از دست داده و به ترتیب به ٤ K‏ ] ۲ تبدیل می‌شوند در غير این 
صورت به سایشی‌های بی‌واک × Š‏ 0 ]تغییر می‌یابند. 

VE‏ 6\5( واکدار» PTT‏ دمشی خود را از دست داده و به غير دمشی‌های 


Sub cud J VT 


استخنائات متعلق به این فورمول‌های کلی» در باراگراف‌های بعدی خواهد آمد؛ 
لازم به ذکر است که d‏ تنها همخوانی است که کامی‌های آریایی آغازین پیش از 
OÍ‏ می‌توانند تحول Aul‏ 


ب ۷۵ - همخوان‌های انسدادی لبی هندواروپایی آغازین در فارسی باستان: 


-I 


بنابر فورمول‌های ارائه شده در پ VY‏ وب ۸۷۴ p‏ هندواروپایی آغازین هميشه 
در فارسی‌باستان بصورت ۰۳و پیش از همخوان‌ها بصورت Í‏ ظاهر می‌شود؛ 
ph‏ هندواروپایی آغازین» در فارسی‌باستان بصورت ]» وپس از S‏ بصورت D‏ 
در می‌آید؛ b‏ و bh‏ هندواروبایی آغازین به b‏ فارسی‌باستان تغییر ub е‏ 
بازنمایی کلی این آواها در زبانهای دیگر عبارت است از: 


pIE p, Skt. p, Av. p sf, Gk. x Lt. p, Gmc. f, BS p. 

pIE ph آوای نادر)‎ <), Skt. ph, Av. f ур, GK. ф, BS p. 

pIE b, Skt.b, Av.b, Gk. f, Lt. b, Gmc. p, BS b. 

pIE bh, Skt. bh, Av.b w, Gk. $, Lt. f- ,— b -, Gmc.b, BS b. 


Р‏ فارسی‌باستان: 

pIE ‘регі, OP pariy, Av. pairi, Skt. pári, Gk. лер. 
pIE “рәге و‎ pater, OP pita, Skt. pità, GK. atyp, Lt. pater. 
pIE 'putlo-, OP puca-, Av рибга-, Skt. putrá-, Osc. puclo-. 
pIE ‘аро, OP ара-, Skt. ápa, Gk. алб. 
pIE ‘пербі-ѕ, OP napa, Skt. nápat, Lt. nepos. 
OP gen. хара’ شب‎ ' Av. xšap-, Skt. Кѕар-. 

f‏ فارسی‌باستان از p‏ هندواروپایی آغازین پیش از همخوان: 


pIE "pro, OP fra - بعنوان پیشوند‎ ç Skt. рга, Gk. ۰ 
pIE 'prek در‎ > OP ptc. u-fra&tam بخوب محازات شده‎ 


- Ш 


نظام آوایی / ۱۲۵ 


cf. Lt. precor. «вд. =; PIE "prk-sko, OP parsa-miy, Skt. 
prccha-mi, Lt. posco. 
poU هندوارویایی‎ ph فارسی باستان باز آمده از‎ É در مورد‎ 
kaofa- «کوه» در فارسی‌باستان و نیز‎ kaufa وجود ندارد؛ به نظر نمی رسد که‎ 
در اوستا؛ همریشه نزدیکی در خارج از گستره زبان‌های ایرانی داشته باشند.‎ 

b‏ فارسی‌باستان اغلب باز آمده از bh‏ هندواروپایی آغازین است؛ بجای 0 در 
هندواروپایی آغازین؛ آوای فوق‌العاده نادری وجود داشت که تنها مورد ظهور 
احتمالی آن در فارسی‌باستان؛ در bisa‏ دومین بخش صورت مرکب 
0 است. البته چنانجه این صورت» یک وجه مفعولی برای ريشه bija‏ 
«بذرافشاندن» در سنسکریت باشد (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر واژه مربوطه). 

pIE 'ebherom, «> p, OP abaram, داشتم‎ eus. 
Skt. ábharam, Gk. ۰ 
pIE '"bhraté و‎ bhrater, OP brata, Skt. bhratā, 
Lt. frater. 
pAr. "bhi,"" OP abiy, Skt. abhl. 
pIE 'u-bhō ,-bhóu ,هر دی‎ OP uba, Skt. 
ubhá ubhau, Gk. аифо, Lt. am-bo. 
هندواروپایی آغازین‎ bh در برخی از واژه‌ها؛ ۵ فارسی باستان اگرچه باز آمده از‎ 
است. اما با اسنسکریت برابری می‌کند» زیرا «قانون گراسمن» (ب ۷۳/3۷ در‎ 
هندی نیز عمل کرده است:‎ 
baPdaka- «(بستن»» در فارسی باستان:‎ "pbhendh- هندو اروبایی آغازین:‎ 
bond, Menu در‎ b - «بند» و‎ bandhá مقایسه شود با ستسکریت:‎ oiu) 
bh- از هندواروپایی آغازین:‎ c bind 
02۵7820 ¬ ۰024۲0172 «بلند مرتبه باش» در‎ "bherg у Р! هندواروپایی‎ 
؛ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه.‎ brazmaniya- 
ترکیب آواهای لبی با همخوان‌های زیر به جز ۲ به ندرت در فارسی‌باستان رخ‎ 
ap-bhis > 'abbhi$ > OP abis می‌دهد؛ با این حال صورت: با آبها‎ 
Ku 8р در‎ p می‌شود. برای‎ әд (JAOS 62.269-70; $73.V, $130) 
هندواروپایی آغازین به:‎ g™ از‎ zb برای 9 در‎ ٩۹۰ به: ب‎ ДТ هندواروپایی‎ 


۶ / فارسی باستان 


ب ۱ و برای ] از wi?dafarnah - pasu‏ به: — ۱۱۸/۲۷ مراجعه کنید. 

b f‏ فارسی‌باستان در بعضی از اسناد و مدارک تا نیاکان خود در هندوارویایی 
شده‌اند؛ برخی از تمونه‌ها عبارتنداز: piru-‏ «عاج» ,- si^ kabru‏ (عقیق سرخ» 
بصورت بسیار محتمل Barmi‏ «الوار»» و نیز بسیاری از نامهای مربوط به 
اشخاص و مکان‌هاء همانند: 0۲18۷2 putaya, « Lo»‏ «لیبیایی» ро babirus,‏ 
2 (اراب‌ایه» , ufrátu- , « |= „р arbairà-‏ )3 ,221« ,0۵01120218 


ندبت + nabukudracara,‏ «بخت النصر ). 


ب ۷۶ - همخوان‌های دندانی هندوارویایی آغازین در فارسی‌باستان: بنابر 


-I 


فورمول‌های ارائه شده در: ب ۷۳و ب ۰۷۴ t‏ هندواروپایی آغازین؛ معمولا در 
فارسی‌باستان بىصورت ]و بیش از همخوان‌ها بصورت 0 ظاهر می‌شود؛ th‏ 
هندواروپایی آغازین در فارسی‌باستان به 0 و پس از 5به ا تبدیل می‌شود؛ ل و dh‏ 
هندواروپایی آغازین نیز در فارسی‌باستان به d‏ تغیبر می‌یابد. اما 0 باز آمده از t‏ 
هندواروپایی آغازین پیش از همخوان‌ها؛ در برخی از ترکیبات دچار دگرگونی‌های 
اضافی می‌شود. که در: ب ۷۷-۸۲ مورد بحث قرار خواهد گرفت. معادل‌های اواهای 
دندانی هندواروپایی آغازین در زبان‌های دیگر به شرح زیر عبارتند از: 

pIE t, Skt. t, Av.t ,0, Gk. v, Lt. t, Gmc. b, BS t. 

pIE th, Skt. th, Ау. راو‎ ОК, Lt. f- -d- -b-. 

pIE d, Skt. d, Av. d ,ó, Gk. ó, Lt. d, BS d. 

pIE dh, Skt. dh, Ауа ‚д, Gk. Ө, Lt. f- -d- -b-, BS d. 


t‏ فارسی باستان باز آمده از t‏ هندوارویایی آغازین: 


pIE ‘ебі, OP ati-, Skt. ап, آنسوی‎ , Gk. ev هنوز‎ , Lt. et و‎ 
pIE 'ute, OP uta, Skt. utá, Gk. Hom. #-ure .همانند‎ 

pAr. 'tanuü- Op tanü- رتن‎ Av. tani, Skt. tan-. 

pAr. 'tuvam, OP tuvam, Skt. Ved. tuvám, cf. Lt. tü. 

pIE “pate, OP pita, 875 I; pIE "bhrate, OP brata, 1 


-ПІ 


نظام آوایی / ۱۲۷ 


pIE "qrto-, OP karta-, Skt. krtá-. 
هندوارویایی آغازین:‎ th فارسی باستان باز آمده از‎ 6 


pIE "pnthi-, OP acc. рабіт رراه‎ Skt. райм. 
pIE 'rotho-, OP u-raĝa- ceo p> aiودرگ‎ oah, ۰ 
raĝa- گر دونه‎ Skt.rátha-, cf. Lt. rota, با) چرخ‎ > pIE t, نه‎ th). 
pAr. "iatha, OP ۷2۵2, Skt. yáthà; نیز‎ ,— 0۳ 0 
OP mauC-, a0iyabaušna-, ра0а-, Ёгабага-, miñah-, 

نگاه کنید به واژه نامه زیر مدخل مربوطه. 
.وجه امری از RE‏ ا ناشناخته ,۲20210۷ OP‏ 


stā .در فارسی‌باستان:‎ S آریایی آغازین پس از‎ th فارسی باستان باز آمده از‎ ٤ 
باز آمده از اربایی‎ stha سنسکریت:‎ e StA- اوستا:‎ «(даб (نگاه کنید به واژه‎ 
(نمونه برای آوای دمیده در زبانهای غير هندی وجود ندارد؛‎ stha- آغازین‎ 
(Gk. Dor. ۰-0144 , Lt. ٩18-16 , oCS sta-ti شود با:‎ — Uo 

d‏ فارسی باستان باز آمده از d‏ هندوارویابی آغازین: 


pIE ‘аеіџо- ,خدا"‎ OP daiva- p>, Av. daëva-, Skt. devá-, Lt. divos 
deus. 

pIE 'ped-' b, loc. در‎ > OP ni-padiy, Skt. рай, Lt. abl. pede, Gk. 
dat. лоду; pIE ‘рейо-т, OP pati-padam' بر پایه‌اش‎ , Skt. 
padá-' 5, Gk. ледоу ززمین‎ pIE 'pódo-' ,یا‎ OP inst. 
dual pàdaibiya, Skt. pada-, cf. Gt. fotu-. 

pIE 'dó- ' ",دادن‎ OP dadatuv, ,باشد که دهد‎ Skt. dádatu, cf. 
Gk. дгдото. 

pIE 'sed- ji, OP had-i$ , جا مکان‎ ii 3, Gk. 
6005 وجه سیبی در زجا.مکان»‎ ОР 01-25302277 و من مستقرکردم:‎ 
)۱۱۷ ets مورد -$- نگاه کنید‎ уз) Skt. ۰ 

dus- , OP‏ > پیشوند جدا نشسدنی هسندوارویایی آغازین 


۸ / فارسی‌باستان 


duš-, Av. du&-, Skt. dus-, Gk. дио-. 
pIE 'duitlio- ,دوم‎ OP duvitlya-m, Skt. dvitiya-. 
هندواروپایی‎ dh آریایی آغازین باز آمده از‎ dh فارسی باستان باز آمده از‎ d 
اغازین:‎ 
pIE `dhë- گذاشتن‎ ' OP ada, راو آفرید‎ Skt. 10 
pIE "dher- ,داشتن‎ OP darayamiy ' من دارم‎ Skt. dhàráyàmi. 
plE 'dhuor-' >, در‎ > OP loc. duvaraya, Av. dvar-, Lt. fores, cf. 
Gk.0vpà. 
OP ba"daka, در ,ینده‎ > pIE "bhendh-, > $ 757 III. 
OP hada ,با‎ Skt. sahá, از‎ > pIE 'sm-dhe; همان پسوند در‎ > 03 
14, ada-kaiy. 


d b‏ سنسکربت» dh jl adul jb‏ هندواروپایی آغازین بریابه «قانون گراسمن» 
(ب (v Y IV‏ 


pIE '"dhrugh-ie- در‎ > OP adurujiya ' دروغ گفت‎ , Skt. drühyati او فریب داد‎ 
Gm. trügen; pIE 'dhrougho- در‎ - OP drauga- £1» Skt. 


-IV 


dróha-drógha- у, 
pIE "dhigha-, OP dida, ,›, cf. Skt. dehi-, Gk. ۰ 
pIE 'dhugh- در‎ > OP ha-dugà- ¿S? 

نگاه کنید به واژه نامه زیر مدخل مربوطه. 
ساخت‌های مضاعف هندواروپایی آغازین همانند e dhE-‏ فارسی‌باستان: 
38 سنسکریت: ádadhāt‏ 
نام‌های شخصی مضاعف., همانند: düdarsi-‏ برابر با صفت سنسکریت: 
о) dadhrši-‏ بی (SU‏ در هندواروپایی آفازین: ç dhers-‏ در 
فارسی‌باستان» نگاه کنید به: adaršnauš‏ «جرأت کرد» شهامت نشان داد»» 
سنسکریت: ádhrsnot‏ 
در مورد L‏ هندواروپایی seta‏ بیش از همخوان به: ب IVV-AY‏ در مورد 
تحولات ویژه دیگر مربوط به انسدادی‌های دندانی غیر پایانی به: ب AY‏ در 
مورد (sls glo»‏ پایانی به: ب ۸۴ در مورد آوای دندانی به علاوه دندانی. به: 


نظام آوایی / ۱۲۹ 


s‏ ۸۵ در مورد 0 3 d‏ فارسی باستان باز آمسده از انسدادی‌های کامی 
هندوارویایی آغازین ET‏ ب T AVA‏ شو د. 

-V‏ نیز نمونه‌های متعدی از d‏ ) فارسی باستان دردست است که نمی توان آنها را با 
فطعیت تا ریشه‌های هندوارویایی ردیابی کرد و با اینکه بطور آشکار از منابع 

۸ غير هندواروپایی به وام گرفته شده‌اند. از ОСА‏ این موارد می‌توان به نمونه‌های 
زیر اشاره کر د: taka-‏ «سین کلاه گرد» در tacara- ,taka-bara-‏ «قصر dipi-‏ 
«(کتیبه» (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه)» späda-‏ «سپاه» (تنها در 
زبانهای ایرانی)» وجه امری raxÜatuv‏ با معنی نامعلوم؛ و همچنین نامهای ‏ 
متعلق به اشخاص و مکان‌هاء از جمله: atamaita-‏ (عیلامی)) naditabaira‏ 
(سامی) ufratu-‏ «فرات» katpatuka‏ «کپدوکیه».- tigrà‏ «دجله» putáya-‏ 
a8ura,mudraya-, dubala- daha-,datuvahya- «к p ten‏ و >= ° 


٤ W —‏ هندواروپایی آغازین پیش از همخوان‌ها در ایرانی آغازین به آوای 
سایش بی‌واک 0 تبدیل شده است؛ اما دگرگونی‌های پیشین نیز در این مورد رخ 
داده است. مراجعه شود به: ب ۰۷۸۸۲ 


ب ۷۸ tr‏ اریایی آغازین باز آمده از تاو tl‏ هندوارویایی آغازین (به 
استثدای مواردی که پس از یک آوای سایشی قرار گیرد» ب «М4‏ به 0۳ ایرانی 
اغازین تبدیل شده است. که در اوستا و مادی نیز بافیمانده ولی در 
فارسی‌باستان به یک آوای صفیری تغییر یافته است؛ این آوا بصورت € 
آوانویسی شده و АШ‏ آوایی است بین آوای دندانی خالص 5و آوای کامی 5 . 
مخال: 


pIE 'putlo-, ОР puça- «~s» Av. рибга-, Skt. putrá-, Osc. puclo-. 
pIE 'potr-os ,(نه بصورت اصیل. بلکه صورت بازسازی شده و متاخر)‎ OP 
pica, Av. 0۱0۲0, Gk. лаірбѕ; حالت وابستگی‎ > OP риа (O. 
pAr. `kšatram « iw» . ОР xšaçam, Av. xša0rəm, Skt. ksatrám; 
مادی در 5807142*«فرورتیش, نامی که سوی یک از شورشی مادی به کار‎ Or اما‎ 


۰ 40 انتا 


pIE 'tritlio- ,«سوم»‎ OP citlyam, Av. Oritya-(6ritlya— (در نوشتار برای‎ 
مقایسه شود با‎ > Skt. trtlya-, Lt. tertius. 

Av. atar-30r- قابل مشاهده در نام ماه فارسی‌باستان ۰ «آتش»‎  aciyadiya-, 
واحتمالا در نام شخصی‎ > аспа ابن راقعیت که 26102 یک عیلامی بوده است)‎ es o). 

Av. ёїӨга- «تبار» چهر»‎ ОР ciga-. 

,«کمانور» vagabara-‏ < با ريشه شناسی نامعلوم c)»‏ «کمان» OP мас̧а-‏ 

Skt. mitrá- ۰«دوست»‎ 

واژه اخیر یعنی «Smitrá-‏ در ایرانی به وام گرفته شده در آغاز به عنوان صفتی 

برای یک ایزد و سرانجام به عنوان نام او به کار رفته است؛ این واژه در 

فارسی‌باستان به گونه‌های ç mitra-,m'tra-,m'0ra-, тіс̧а-‏ در واژه مشتق 
ha-migiya‏ «متحد» (در تسوطله):-70158 در نام شخص vau-misa‏ )= 
سنسکربت: ۱۷۵5۱۵ تگاه کنید به زیر) به توشتار در آمده است. املاهای 
گوناگون در یک جا اختلافات گویشی. و در یک جا تلفظ‌های گوناگون یک واژه 
بیگانه را که بطور ناقص با الگوی آوایی گویش‌هایی که در آن بکار می‌رود؛ 
همگون شده نشال می دهد. 

تولید آوای Or‏ آربایی آغازین در فارسی‌باستان بصورت آوای صفیری در آمده 

که در املای واژه‌های وام گرفته شده نشان داده می‌شود. بنابراین € در 

taxma-‏ 2 در واژه عیلامی (SI-IS-Sá-an-tak-ma‏ به صورت Š‏ باز نموده 
شده است (مبنای tr‏ در واژه اکدی CSi-it-ra-an-tah-ma‏ صورت مادی نام 

مذکور می‌باشد. زیرا نام فوق بر یک شخص بومی ساگرتی در ماد اشاره دارد). 

نیز به موارد زير توجه کنید: ۱ 

OP 'cica-farnà, Gk. 100260۷۱, لیسیایی‎ > cizzaprfina. 

OP arta-x3aga, Elam.ir-tak-5á-á$-5á, Akk.ar-ta-ak-Sá-as su(Vs.c, b; 
ar-tak-šat-su (در کتیبه‌های بلندتر‎ ç Aram. (Elephantine) ۲۵555, لیدیایی‎ > 
artaksass. | 

OP Vau-misa (sls > - mica (YL کنید‎ eli), Elam. ma-u- mi-i$-3à, 
АКК. ü-mi-is-si; Lol > АКК. mi-it-ri با‎ pip > non-OP mitra- L 
mióra-. 


OP acina, Elam. ha-iš-ši-na, Akk. a-ši-na. 


نظام آرایی / ۱۳۱ 


OP açiyadiya-, Elam. ha-i$-3i-1a-ti-ia-1$. 
OP cü£a-, jl> Elam. &udá-an, نیز‎ > Akk. šu-šá-an. 
(من بازگرداندم من‎ піу-ас̧агауат هندواروپایی آغازین در‎ KL در مورد باز آمده از‎ 
A نگاه کنید به: پ‎ (еэ S بازسازی‎ 


ب 4۲۳-۷۹ آریایی آغازین پس از آواهای سایشی (شامل آواهای صفیری) در 
اوستا بدون تغییر ظاهر می‌شود. به نظر می‌رسد که این خود در مادی نیز یک 
تحول بو ده باشد» همانند آنچه که در نام مادی uvaxstra-‏ ۱ هو خشتر со‏ 
عیلامی: 14-]0۵-۵16-15-12 اکدی: ü-ma-ku-is-tar‏ , دیده می‌شود. نام ایالت 
شمال شرقی یعنی н‏ یونانی: Вакфа‏ نیز در صورت 03075 به همین 
نحو t‏ یک ساخت P‏ فارسی باستان را نشان می د هد » عیلامی: ba-1k-tar-ri-i$‏ 
ااکدی: cba-ab-tar‏ اما گونه خالص فارسی‌باستان jle baxçiš L baxši‏ طریق 
گونه دیگر عیلامی یعنی ba-ak-Si-i$‏ مورد تائید قرار گرفته است. سرانجام 
uša-bari-‏ «سوار برشتر» فارسی باستان از طریق مقایسه با - uštra‏ «شتر» در 
اوستا؛ نشان می‌دهد که در فارسی‌باستان» حتی پس از آوای سایشی یا یک 
آوای صفیری ۲ به 0۲و سپس به ي دگرگونی یافته و نیز پس از Š‏ وبا آن 5مقدم 


Aul a AS همگون‎ 


لب ti NE Y,‏ هندوارویایی ERE‏ تابر adels‏ (ب (VN‏ ره PE 0i‏ آغازین تبدیل 
شده است. که در اوستا و مادی باز می‌ماند P‏ در فارسی‌باستان а‏ دگرگون 
ә‏ 35.5 


واژه‌ای برای یک منصب مادی OP xšāyaðiya ' L2, 1 2۸۲۰ k&aiatia-;‏ 
Skt. ۰.‏ ,حقیقت ۵51۷۵۲ OP‏ 
مرگ - Skt. mrtyü‏ ,(نگاه کنید به واژه‌نامه) ОР uva-marsiyus‏ 
(نگاه کنید به واژه‌نامه)-02112 pAr.‏ > از ,خویش OP uva-pasiyà-‏ 
jl 'anu-tio-.‏ « پیرو OP anusiya-‏ 
.)8127( با توارد آو ایی L5, cpd. prep. "pati-à,‏ ۳۵151072 

در مورد 2017 به Ol e‏ صورت سندهی مضاعف 217و نیز در مورد بازماندن t‏ 


۲ / فارسی باستان 
در JUS A ,tya.‏ مربوط به آن» نگاه LS‏ به واژه‌نامه زير مد خل‌های مربوطه. 


پ 0-۸۱ هندواروپایی آغازین بنابر قاعده )— (vv‏ به 6 ایرانی آغازین تبدیل 
شده که در فارسی‌باستان با املاء 080۷*0۷0۷ باز مانده است: 

pIE "tuē + acc.-m, OP Ouvàm, Av.Ówam, Skt. tvàm. 

pAr. 'gatu- ga0u- gatav-, Skt. gatu- gatv- gātav-, Av 
gàtu- gāĝw- gatav-, OP (431. با 0 تعمیم‎ ( acc. gatum, loc. 
ga0ava. 

pAr. kratu- etc., Skt. hrátu- etc., Av. xratu - xraÜw - xratav - , OP 
تعمیم بافته)‎ 0 b) 2066. ۰ 


tn- AY —‏ هندواروپایی آغازین بابر قاعده (ب (VV‏ به n‏ ایرانی آغازین تبدیل 
شده که در اوستا باقی مانده» اما در فارسی‌باستان به 50 دگرگون شده است؛ 
up‏ صورت آریایی آغازین: 'aratn- ,aratan-‏ ۰ در روند تحولی خود. در 
اوستا: 2700025 در حالت تئنیه را coala‏ اما در فارسی‌باستان صورت j4,8ra$n-‏ 
(باگستره ara$an- (š‏ «أرش» واحد اندازه‌ گیری»» در حالت جمع بایی: 
272521 (نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل -212820) از ОЇ‏ بدست آمده است. 


برای S 0275۳02 , vašnā‏ کنید Af cote‏ ب ۱۲۰. 
پ LAT‏ تحولات دیگر انسدادی‌های دندانی غیر یایانی. 


d-n- -I‏ -هندواروپایی آغازین به -2-ایرانی آغازین تبدیل شده است (کوتاه کردن 
(YY: co nn-‏ همانند» هندواروپایی آغازین: *ueid-ne-‏ ۰ فارسی‌باستان: 
Vainamiy‏ «من می‌بینم» اوستا: ۷۵60۵111 سوم شخص مفرد؛ مقایسه شود با 
همان ريشه همراه میانوند غنه‌ای (به جای بسوند غنه‌ای) در سنسکریبت: 
1 «او می‌یابد» و در فارسی‌باستان: УНИ viřda'-farnah-‏ (نگاه 
کنید به واژه‌نامه» زیرمدخل مربوطه؛ -0- از طریق حرف نوشت‌های یونانی 


۴ نام یک پارسی. متحد داریوش ede‏ گئومات. 


نظام آوایی / ۱۳۳ 


عیلامی و 5451( به اثبات رسیده است). 

-П‏ در دو واژه» 0 در جایگاهی که انتظار ل می رود یافته شده است: 
فارسی باستان: 02011۷20172 «کماندار». در حالیکه واژه در سنسکریت دارای 
аһ‏ است: «(o S»dhánvan-‏ 
فارسی‌باستان: spada‏ «سپاه». در نام مادی taxmaspada‏ در حالیکه واژه به 
ظاهر مشتق از آن „л,‏ -5۳3070210«اردو جنگ»» دارای 0است. در مورد این 
دگرگونی؛ تاکنون هیچگونه توجیهی پیشنهاد نشده است. 

O Sab -tp-, katpatuka сы TEE‏ شده‌ای را نشان می دهد که از طریق 
معادل‌های عیلامی واکدی آن بنیاد گرفته است؛ این نام غیر ایرانی بوده و برای 
نمونه‌های خوشه‌ای ایرانی و فارسی الگو سازی مجدد نشده است. 


ш‏ ۸۴ - اواهای دندانی پایانی ضعیف شده و در نتیجه در نوشتار فارسی‌باستان 
ظاهر نمی شوند. این آواها. پس از ۰8 در lab‏ تا حدی باقی میمانند که از 
نوشتار واکه بصورت بلند جلوگیری aus‏ (پ ۳۶/1۲۲): 
فارسی‌باستان: abara‏ «اوبرد». سنسکریت: 20118726 ؛ فارسی‌باستان: سوم 
شخص جمع abara‏ سنسکریت: 500810 به جای ebheront‏ . این آواها؛ 
پس از ۰3 تقریباً بطور کامل ناپدید می‌شوند^؟ در مورد 0۷502750 به نظر 
می رسد که این واژه حالت ازی 730" به علاوه aparam‏ بوده باشد و این ادغام 
مبین حذف از پیش اواقع شده nd‏ می‌باشد. 

۰-01۷ ناپدید می‌شود همانند: پی چسب فارسی‌باستان‎ E پایانی پس از‎ - d 
فارسی باستان: 0817 «نه» اوستا:‎ Ча سنسکریت: 010 هندواروپایی آغازین‎ 
به نظر می‌رسد که ] پایانی پس از دا » در فارسی‌باستان, در‎ “ne + id از‎ 
«(15 «ار ساخت»» 202175115 «او شجاعت نشان‎ akunau$ U so l, 
Ol ee 425 حفظ شده است؛ امااین‎ Š بصورت‎ 8001500, ákrnot سنسکریت:‎ 
حدذف شده باشده دارای تو جيه‎ Job تشن ان آن‎ Sess 53,8 sss S 
udapatatā «بالا», که بدون تغییر» بیش از یک ,451 در‎ ud بهتری است. پیشوند‎ 
«او خروج کرد (در شورش)» ظاهر می‌شود. به تمام وجوه همگون سازی 4 در‎ 
«پلکان»» در‎ us-ta$ana )تن در داده و در‎ ud-zma- 5l) «چوبه مرگ»‎ uzma- 


یک خوشه دندانی به -US-‏ تبدیل شده است (АФ co)‏ برای ترکیب سندهی d‏ 


۴ / فارسی باستان 
pub‏ با » آغازی نگاه کنید به: ب ۱۰۵. 


ب ۸۵ - خوشه‌های دندانی «dzh(h) 5tst(h)‏ )— / ۰۵۸ آوای دندانی آغازین 
خود را بواسطه فرایند ناهمگون ساز Salts‏ از دست داده‌اند و در e‏ اسن 
خوشه‌ها در ایرانی و یونانی دارای این تحول هستند؛ در حالیکه در هندی 
باستان» در اکثر نمونه‌ها آوای صفیری, و در ایتالیایی باستان آوای دندانی دوم را 
از طریق قیاس‌های انواع گوناگون از دست ооо‏ بدین ترتیب» تحولات 
معمولی خوشه‌های فوق به شرح زیر عبارتست از: 

pIE tst, Av. OP st, Skt. tt, Gk. or, Lt. ss. 
01۳ tsth, Av. OP st, Skt. tth, Gk. 00, Lt. ss. 
pIE dzd, Av. OP zd, Skt. dd, Gk. 6, Lt.(:— (cs dU Os). 
pIE dzdh, Av. ОР zd, Skt. ddh, Gk. 00, Lt. ss. 
تغییرات بیشتر» مربوط به ویژگی قیاس» در شماری از این ترکیبات. بویژه وجه‎ 
است و معمولا‎ -db-t- باز آمده از‎ -dzdh- دارای‎ aSdh وصفی ريشه مختوم به‎ 
بازسازی شده‎ (-d-t- بسیار متداول (از --]- و‎ -tst- در ایرانی و یونانی در‎ 
رخداده است.‎ 
مثال‌های موجود در فارسی‌باستان به شرح زیر عبارتند از:‎ 
. ped-ti- از‎ patsti- از‎ «козо „р pasti- 
.ud-te- از‎ utst- «یلکان»؛ از‎ ustašana - 
متناسب با بافت)»‎ - tst-) "arvattam «فعالیت». در شکل نظری:‎ 1۵0۵ 
اما نگاه کنید به واژه‌نامه؛ زیر مدخل مربوطه.‎ 
Cbhendh- «بسته»» وجه وصفی برای ریشه هندواروپایی آغازین‎ basta 
شده نا‎ bo > >» "bhndh-to- > ' badzdha-(Skt. baddhá), بنابراین‎ 
در ایرانی.‎ "batsta- 
ganti- «بلا»» وجه وصفی برای ريشه هندواروپایی آغازین در اوستا:‎ gasta- 
tst- با‎ -dzdh- ola با جابجایی مشابه‎ ccn gandhá کیت‎ 
بدین نحو» از آریایی آغازین:‎ ыз!» 07 iu S قید «معلوم»‎ ага 
^айгдһа- 
نگاه کنید به واژه‌نامه زیر‎ C ma(n)dzdhas «اهورامزدا» از‎ aura-mazada 


نظام آوایی / ۱۳۵ 


مدخل مربوطه. 


پ ۸۶ - همخوان‌های انسدادی کامی kkh ggh‏ هندواروپایی آغازین در 
آریایی آغازین به آواهای صفیری ,۰۹,512 " تبدیل شده‌اند؛ البته آوای دمیده 
وا مس ادر رة واا تس غا دز ی شده است. 
s,z,zh‏ آریایی آغازین در سنسکریت بصورت 5 (اغلب به شکل © آوانویسی 
شده است). t hj‏ و در اوستا بصورت 5,2,2 ظاهر شده است» زبرا آواهای 
دمیده واکدار» در ایرانی кут TRE‏ دمشی خود را از دست داده‌اند. در 
فارسی‌باستان تظاهر PE‏ دوگانه‌ای وجنود داشته است: 0 و d‏ در 
فارسی‌باستان خالص S,‏ ,2 در واژه‌های به وام گرفته شده از مادی (تحولات 
دیگر در بعضی از خوشه‌ها» پ ۸۹-۹۷). در شاخه‌های گروه آربایی غربی 
خانواده زبانی هندواروپایی این آواها دقیقاً همانند آواهای نرمکامی خالص 
تحول یافته‌اند (ب (АЛ‏ 


پ 16-۸۷ هندواروپایی آغازین پیش از وا که‌ها به جز مواردی که 8بر آن مقدم 
شده باشد. به 0 فارسی‌باستان و ۶ مادی تبدیل می‌ شود 

pIE “kens. گفتم ۰ ۳ > در‎ ja, Av. root sah-, Skt. sas-, 
Lt. pres. cénseóo. 

pIE "nek- e lps در خرابیء‎ > OP vi-nañayaity ' او تباه می‌کند‎ , Lt. 
nocet, Skt. 1. 

pIE `mak- در‎ > ОР табіёќа «بزرگترین»‎ Av. masista- بلتدترین»‎ Gk. 
unkioros. 

pIE ‘ак در‎ > OP a0a"ga- ,رسنگ‎ Av. asənga-; مقایسه شود با‎ ә 
asan- سنگ»‎ «La > Med. s,» nom. asa, در‎ Уй»! y> 
asa-garta-(4l p po .(نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل‎ 

تک اسان Av. asman-‏ , آسمان acc. asmánam.‏ ج تز مقایسه شود با 

Skt. ásman-« S» , Gk. akuov ' «سندان‎ 

sm)‏ باز آمده از km‏ احتمالا علاوه براینکه مادی است. فارسی‌باستان هم 


هست؟؛ ب 4۵). 


dab فازنن‎ 7 ۶ 


هندواروپایی e uik-‏ فارسی‌باستان - vio‏ خانه, خانه سلطنتی» اوستا -۷18 محل سکونت 
اشراف. سنسکریت — VIS‏ محل سکونت. مقایسه شود با: یونانی oikos‏ خانه؛ 
فارسی‌باستان در حالت جمع بایی 5 , 9را زیر تاثیر بن مشتق از صفت 

فارسی‌باستان -۷۲02 «متعلق به خانه سلطنتی» نگهداشته است. 

فارسی باستاد: 8 «تخته سنگ. قلوه سنگ»» نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل 
tab p ул‏ احتمالا نام قلعه مادی Sikayaluvati$‏ . همین واژه همراه با 5 مادی 
است. 

2 «پارت» و 73752 «پارس» که به نظر می رسد 9و 5 در آنها» ارزش‌های موضعی 
۴ را وارونه کرده‌اند» ظاهراً هر دو استان بوسیله فرمانروایان غیر بومی نام 
گذاری شده‌اند. 

Vasiy‏ «بسیار» مطابق میل» با مادی» چنانچه حالت دری باشد برای یک اسم -ریشه. 
"uek-i‏ بیشتر از ۷۵5217 و نز دقیق‌تر از cof‏ حالت دری است برای "uek-sko‏ 
(نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه) 

2 (سنگ نیمه قیمتی» با 5مادی چنانچه دقيقاً به همان ریشه‌ای برگردد که kas-‏ 
#درخشید ن» در سنسکریت برمی گردد. 
مثال‌های دیگر 0 فارسی‌باستان باز آمده از К‏ هندواروپایی آغازین در: 

a 8akata-, Oard-, 0a" d- Quxra- Quravahara-,‏ احتمالادر Oaigarci-, Oatagu-, Oarmi-,:‏ دیده می شود 

نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل‌های مربوطه. 


| هندوارویایی آغازین پیش از واکه‌ها و نیز ۲ (باز آمده از ۲ و‎ gh و‎ g M ب‎ 
و در مادی به 2 تبدیل می شود:‎ «d آغازین) در فارسی‌باستان به‎ PIED 
pIE 'greios, OP draya >, Av. zrayo, Skt. jráyas گستره"‎ ۰ 
pIE 'gl- در‎ > OP adinam صدمه می‌زند )۸۰21083 ,یزور گر فتم‎ , Skt. 
jinati او ظلم می‌کند"‎ " 
pIE "iagetai, OP yadataiy راو می‌ستاید‎ Av. yazaite, Skt. yájate. 
pIE "rgnto-, OP ardata- «4 , Av. orezata-, Lt. argentum, cf. 
Skt. rajatám. | 
pIE "geus- در‎ + ОР daustar- ,دوست‎ Av. zao&- لذت بردن‎ , Skt. 


jus-. 


نظام آوایی / ۱۳۷ 


pIE *ueg- در‎ > OP vazraka- بزرگ‎ , 
در عنوان سلطنتی و نیز به عنوان صفت زمین به کار می‌رود»‎ wazraka- واژه‎ 
Z «صاعقه ابندرا» ؛ با‎ vájra سنسکریت:‎ «c S vazra- مقایسه شود با اوستا:‎ 
مادی.‎ 
pIE 'gono-, OP zana- با انسان‎ Мей. 2, Av. zana-, Skt. jána-; در‎ 
— OP vispa-zana-, paruzana-, 
فارسی باستان‎ d cvarkazana- و نیز در (صورت بازسازی شده ماهنام)‎ 
دیده شده و از طریق واژه عیلامی‎ "visa-dana- ,vispazana- در‎ 
مورد استنباط و تائید قرار می‌گیرد.‎ mi-is-$a-da-na 
pIE 'eghom, OP adam ’ ja, Av. azom, Skt. ahám. 
pIE 'ghosto-, OP dasta- ws, Av. zasta-, Skt. hásta-. 
pIE 'ghtl- ¿>> OP daraniya- Ур , Av. zaranya-, Skt. hlranya-, 
cf. Eng. gold. 
pIE 'dhigha, OP dida ‚p>, ,قلعه‎ cf. Skt. debu -,Gk. velyos. 
ادات متصل هندواروپایی آغازین‎ "ghi, OP-diy, Av. zl, Skt. hi. 
pIE "ghuros, OP züra hz «yj, Av. züro, cf. Skt. hváras- .فریبکاری‎ 
صورت فارسی‌باستان واژه.» دارای 2 مادی است.‎ 
g فارسی‌باستان: 272*168 «نام ایالت شرقی» با 2 غیر فارسی‌باستان باز آمده از‎ 
فارسی باستان‎ d با‎ Apayyiavg نیز‎ ,Zapáyyai, مقایسه شود با یونانی:‎ «gh L 
هندواروپایی آغازین در:‎ g مثال‌های دیگر مربوط به 4 فارسی باستان باز آمده از‎ 
ardastana-, ardumani$, avahar[da], uradana-, dan- در‎ > adana, 
vardana-; jl» pIE gh x> gaud-, bardiya; jl> pIE g Lgh > 
yaud-. 
به این واژه‌ها نگاه کنید به واژه‌نامه. زیر مدخل‌های‎ ab p ул برای مطالب‎ 
مربوطه.‎ 


ب Ki ЛА‏ هندواروپایی اغازین در ابتدا به Si‏ آربایی آغازین» سپس به 0 و 
سرانجام SI M‏ فارسی باستان تبدیل می شود PE‏ 0 پیش از pi‏ فارسی‌باستان рг‏ 
Š‏ تحول می Jb‏ (ب (А,‏ تنها Bi‏ بازمانده Jia‏ مشکوکی paisiya- Га ЖҮ,‏ 


VL‏ نوشته شد ۰4۵ از 'poik- b "peik-‏ ره علاوه pne .là-‏ رفته در ey‏ مقدم 
Ti‏ - نام paisiiya"uvada-‏ (مشتقات و صورت‌های دیگر عادی شده نیز 
پيشنهاد گر دیده iCal‏ نگاه کنید )4 واژه‌نامه. زیر مدخل مربوطه). 


VIXI Ku - ۰ -=‏ آغازین در آغاز به su‏ آریایی آغازین و سپس به Sp‏ 
اوستایی» Sp‏ مأدى» 5 فارسی باستان و 8۷ سنسکریت تبدیل شده است: 

pIE 'ekuo- ,اسب‎ OP asa در‎ > acc. asam و‎ asabara-; OP aspa- 
(,сэ\ spL-) در‎ > uvaspa-, aspacanah-, vistaspa-; Av. aspa-, 
Skt. ásva-, Lt. equos. 

pIE 'uikuo-, OP visa- лл, در‎ ji > visadahyu-; OP vispa- 
مادى‎ Sp b > vispazana-; Av. vlspa-, Skt. vlsva-. 

pIE Коа در‎ < Av. spa- ,بزمین انداختن» پرت کردن‎ OP 58 (uL, 
در بریا کردن‎ s-aor. pass. frasah[ya]DSt 27.(! .(ريشه شناسی نامعلوم‎ 


810-٩۱ —‏ هندواروپایی آغازین در آریایی آغازین به Zhu‏ سپس در مادی و 
اوستا به ۰۳۲28 در سنسکریت به hv‏ و در فارسی‌باستان به 2تبدیل شده است؛ 
در متون فارسی‌باستان تنها یک مثال مربوط به ارزش این آوا در زبان مادی و 
یک مثال مربوط به ارزش ol‏ در فارسی باستان وجود دارد: 
Av. < + zba-,‏ ,من اعلام کردم OP patiy-azbayam‏ > در pIE ghu-‏ 
Skt. pres. ۰‏ 
Av. hizvá-, Skt.‏ , زان acc. hizanam‏ > بىر ای OP h?zànam‏ 
.برای جزئیات نگاه کنید به واژه‌نامه ؛ زير مدخل مربوطه jihva-;‏ 


(سنسکریت) با رجعت به اصل به ۳16 در ایرانی آغازین به 5 و یس از کوتاه 
شدن به 5 تبدیل شده است: | 


pIE aor. 'e-peik-s-m, OP niy-apaisam; 
Ар у ул مدخل‎ л) در واژه‌نامی‎ pai- اشکال دیگر‎ b مقايسه شود‎ 


نظام آوایی / ۱۳۹ 


ب Kt AY‏ هندوارویایی اغازین (از ۴یا ع بعلاوه ) به ٩4‏ آریایی آغازین و سپس 
به اک ایرانی آغازین» و 84 فارسی‌باستان و اوستاه و SE‏ سنسکریت تبدیل شده 
است؛ این خوشه‌ها در اشتقاقات با پسوند همراه با t-‏ دیده می شوند: 

هندواروپایی آغازین: "pik-to-‏ > فارسی باستان: peik-t- «o. 5 S> ni-pista-‏ در 
صورت مصدری c ni-paistanaly‏ برای موارد همریشه نگاه کنید به واژه‌نامه 
زیر مدخل paió-‏ 

هندواروپایی آغازین: "ulk-to-‏ «وارد شده»» فارسی باستان: višta-‏ «آماده» در 
cvistáspa-‏ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه. 

هندوارویایی آغازین: "prek-to-‏ > فارسی‌باستان: hu-frašta-‏ )=+ — مجازات شده)» 
برای موارد همريشه نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل - 1۲20 

هندوارویایی آغازین: L) "rg-ta-tà-‏ حذف هجایی) یا وجه وصفی مونث: rg-t8-‏ . 
فارسی باستان: 4۳505 «راستی». از ريشه Teg-Tg-‏ «درست. راست نگهداشتن»» 
مقایسه شود با: TüSta-‏ در زیر. 

گاهی اوقات در فارسی‌باستان به جای !8 past,‏ آید؛ این c pal‏ احتمالاً معلول قباس با Si-‏ 

در بن‌های دندانی همانند basta-‏ از هندواروپایی آغازین: gasta- , "Бћепаһ-‏ «پلید» از 

هندواروپایی آغازین: gendh-‏ . است (مراجعه شود به: — (AÓ‏ زیرا g(h)k‏ از 

هندواروپایی TET‏ در فارسی‌باستان 0و در صورت‌های صرفی دیگر 4 را داده 

است. ۴" مثال‌های مربوطه عبارتند از: 

NU نگاه کنید به‎ ¿hu-frašta- متفاوت با‎ Pu-frasta- 

هندواروپایی آغازین: ۲6-۱0-۲۵" x‏ فارسی باستان: rasta-‏ «راست. درست». اوستا: 
rásta-‏ «هدایت شده» لاتین: کلا «مستقیم» هدایت شده» درست»). 

هندوارویایی آغازین: «nek-to-‏ فارسی‌باستان: ct, A La» vi-nasta-‏ برای موارد 
همریشه» نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل лаб‏ 


ب 1-۹۴ هندوارویایی آغازین به зг‏ آربایی آغازین و ایرانی آغازین و سپس به 
Өг‏ و پس از ol‏ به € فارسی‌باستان تبدیل شده است؛ تنها مثال در این مورد واژه 
niy-acárayam‏ «من بازسازی کردم) است که در (Ol‏ ريشه همان است که در 
Y‏ بصورت p cllno‏ مایلم» دیده می‌شود؛ برای جزئیات. نگاه کنید به 
واژه‌نامه زیر مدخل çay-‏ 


ب ۹۵ - K۳‏ و ghn‏ هندواروپایی آغازین به ترتیب در فارسی‌باستان 5۳0و zm‏ 
(تاجائیکه می‌توانیم بگوئيم نه 050و نه (dm‏ را داده است: 
Skt. 28708۳8» u,‏ , آسمان ' OP acc. asmanam‏ > در pIE 'akmon‏ 
.$87 سنگ asan-‏ >- )0 ومادی) cf. OP a0a"ga-..S..,‏ 
+ در “ghm-‏ اما Lt. humus,‏ رزمین Lith. Zemé‏ > در pIE 'ghem-‏ 
uvarazml-;‏ <- و در نام ایالت :تین تیرک OP u-zma-‏ 
نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه. 
نمازگزار OP braz-man-iya-‏ > در pIE 'bhregh‏ 
نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مد خل مربوطه. 


ب ۹۶ - ghn, gn, kn‏ هندوارویایی آغازین در آریایی آغازین به zhn, zn, sn‏ 
و سپس در ایرانی آغازین همگی به ёп‏ تبدیل شده‌اند» زیرا در ایرانی؛ 
صفیری‌های پیش از n‏ به آوای بی‌واک مبدل می‌شوند (ب 46۱۲۰ 58 آغازین. 
× پیش افزوده بخود می‌گیرند. این 50 بدون تغییر» در اوستا و فارسی‌باستان 
بصورت آغازین باقی مانده و گاهی» براساس قیاس به جایگاه‌های میانی نیز 
تعمیم می‌یاید. 

+ ممکن است pIE 'gnosketi,OP 3d sg. subj. xénasaity ul‏ 
زدانستن , -3][ريشه Skt.‏ ,او خواهد Lt. gnoscet «cu ы]‏ 
g‏ آشکارا $ Z, e) 2 V‏ در zx$nághomnáà uu Í‏ ‚ و حه وصمی 
مضاعف. جمع مونث در حالت فاعلی بر ساخته از وجه آرزویی دید ه می شود 
یونانی» .(yuyvooko ise obj‏ نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مد خل .xŠna-‏ 
pIE 'gnu-to-, OP хќпша, > >, Av. xénütó;‏ 
-xŠn-‏ میانی در ترکیب فارسی باستان 3750211017 «او خشنود می شود). نگاه 
کنید به واژه‌نامه زیر مدخل‌های .X$nav-,ux$nav-‏ . 
по-,ОР vašna-‏ - پسوند + آرزو 06 pIE‏ 
157 )4 واژه‌نامی زیر مدخل ар у уа‏ : لطف (CY‏ 
ghn‏ هندواروپایی آغازین در جایگاه m‏ تصورت in‏ در واژه bar$na‏ «از 
ارتفاع از اوج». واحتمالا در «5l,‏ ۲۲28021۷ «نزدیک» یافت می‌شود؛ نگاه کنید 


نظام آوایی / ۱۴۱ 


ره واژه‌نامه زیر مدخل p ул‏ طه. 


ب ٩6-۹۷‏ هندوارویایی آغازین ETE‏ آغازین به 58» سپس در ایرانی آغازین 
SSSS w;‏ و ورت Sol adesse DES‏ تا ou sius‏ کدی quat‏ 
فارسی باستان نیز دیده می‌شود؛ اما 55 آریایی آغازین از هندی باستان 4 (c)ch‏ 
سنسکریت تحول ад‏ است*". این خوشه e lal‏ بویژه در پسوند زمان حال 
افعالی مشخص دیده می‌شود: ۱ 
Av. poresaiti‏ , مجازات می‌کنم OP parsamiy‏ در pIE "prk-ske-,‏ 
Skt. precháti, Lt. poscit.‏ ,او سئوال می‌کند 

pIE "trs-ske-ti, OP tarsatiy می‌ترسد‎ gl, Av. torosaiti. 

pIE 'gnosketi, OP. xinasatiy کند‎ үле ,او اگاه‎ Lt.gnoscet, 

او خواهد آموخت 

pIE "im-ske - در‎ > OP 325215 تصرف کرد از آن خود کرد‎ 
Av. pres. yasaiti, Skt. 1. 

pIE 'r-sketi, Skt. rccháti ' زاو حرکت می‌کند‎ ul OP imf. arasam ' 
از ,من 2 03 رفتم‎ > Te-ske-. 


FIND‏ آغازین: uek-skoi‏ . چنانجه V5s?*iy*‏ بصورت ۷2521۷ و دقیق‌تر از 
ОЇ‏ بصورت ۷251۷ عادی شده باشد؛ نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل vasiy‏ 


—- ۸- آواهای نرمکامی 3 T.‏ - نرمکامی هندوارویابی آغازین در آریایی 
اغازین TER‏ یک مجموعه از انسدادی‌های نرمکامی تبدیل شده (ب 
(V/I‏ و سپس بر ub‏ «قانون AS‏ شدگی در آریایی» به دو مجموعه تقسیم 
می شوند (ب ۳/۲1 ۷): کامی های cchegh‏ پیش از ei‏ هندواروپایی آغازین)؛ 
نرمکامی‌های kkh;ggh‏ در همه‌جا. بنابراین در xai]‏ آغازین نیز آواها از 
چنین (slalom а‏ 45 در زیر مشاهده می شود گذشته‌اند (در سنسکربت. اواهای 
دمیده تابع و موضوع پدیده «ناهمگون سازی» هستند که تحت عنوان «قانون 
گراسمن» شناخته می‌شود» ب ۱۷۳/۲۷ و gh‏ و gh‏ نیز که بدین ترتیب تغییر 
یو رل 


۲ / فارسی‌باستان 


کامی‌های نرمکامی‌های نرمکامی‌ها ولبی - نرمکامی‌های 
آریایی آغازین آریایی آغازین هندواروپایی آغازین 
q а" k C‏ 
qh q'h kh ch‏ 
g g. g g‏ 
g gh gh gh‏ 


آواهای دمیده بی‌واک بقدری نادرند که در اصل می توانند نادیده گرفته شوند. 
در آریایی آغازین آواهای دمیده واکدار ویزگی دمشی خود را از دست 
داده‌اند؛ آوای نادمیده بی‌واک k‏ پیش از همخوان‌ها به آوای سایشی بی‌واک ×و 
آوای نادمیده بی‌واک € پیش از 1(تنها همخوانی که می‌تواند بیش از آن ظاهر 
شود). به Š‏ تبدیل می‌شود. 

مثال‌های مربوط به این تحولات در بخش‌های بعدی آمده است؛ اما از آنجا 
که واژه‌های در بر دارنده این آواها دارای بسامد ظهور بسیاری در فارسی باستان 
هستند. لذا معمولاً تمایز میان نرمکامی‌های اصیل و نیز لبی نرمکامی‌های 
اصیل „Р‏ ممکن است. زیرا ما دارای واژه‌هایی خویشاوند در یک زبان غير 
آریایی نیستم که هر یک از این آواها در آنها متمایز شده باشد. همچنین, تنها در 
ایرانی نیز» بسامد ظهور واژه‌هایی که نمی‌توان در آنهاء میان آواهای نادمیده 
واکدار اصیل و نیز آواهای دمیده واکدار تمایزی kÚ‏ شد نادر نیست. 


K- 54 —‏ 4 € آریایی RE‏ بدون دگرگونی گفته شده در پیش در 
فارسی‌باستان» در موارد زیر آمده‌اند: 

pIE در‎ > ОР Kàára-'e» «ol, cf. Lith. Кагаз ' K>, Gm. 
Heer ol . 

pIE 'q"os-q"id, OP kaš-ciy, Skt. ka-s, Lt. quo-, Skt. (ادات)‎ cid, 
Lt. quid. 

pIE "ulq"o- در ,گرگ‎ Skt. vrka-s, ОР varkana- رگرگان‎ Eng. wolf. 

pIE 'seq"e, OP haca ,از‎ Skt. 5805 قابل قياس با ,5 4 ,با‎ > Lt. 
sequor می‌کنم‎ dus. 

pIE "leug- در ردرخشیدن‎ > OP rauca روز‎ , Skt. rócas- بروشنایی‎ 


نظام آوایی / ۱۴۳ 


Gk. Agzukós Jaw. |‏ 
«о» S, OP pres. kunautiy, imf. pass. акапуа,‏ ساختن pAr. <> kar-‏ 
pres. inf. cartanaiy,‏ > در ker-‏ > اما ; فساد کننده Züra-kara-‏ 
ke-kr < perf.‏ ,موفق خوب انجام گرفته ucüram‏ < در Kér-‏ 
Opt. caxriya.‏ 
فارسی باستان eo» maka‏ یک استان» اما قومیت بر گرفته از آن: L maciya‏ 
فرایند کامی شدگی» زیرا پسوند آن با یک آوای کامی آغاز شده است. و همانند 
«ol‏ فارسی باستان: akaufaciya‏ «مردم متعلق به «akaufaka‏ 
Skt. kama-.‏ وکام pAr. kama-, OP kama‏ 
برخی از نمونه‌های »و 6 در فارسی‌باستان» به واژه‌هایی با pis‏ نادر از نظر 
ریشه‌شناسی» و برخی دیگر به وامگیری آشکار از زبانهای دیگر مربوط 
می شود مانند: maška-‏ «خیک باد شده», katpatuka‏ «کپدوکیه» و kuša-‏ 
«اتیوپی). 
جائیکه 6 آریایی آغازین» پیش از واکه‌های متفاوت آمده باشد» ممکن است در 
تولیدات آوایی تفاوت‌هایی بروز کند (مانند ساخت‌های حاصله از ریشه (Каг-‏ 
و یا اینکه ممکن است یکی از ارزش‌های اوایی تعمیم یابد: فارسی‌باستان: 
۵ از حالت فاعلی و مفعولی صریح هندوارویایی آغازین: 160005 ,با »از 
حالت‌های „Р‏ مستقیم که هندواروپایی آغازین در ol‏ حالت‌ها دارای صورت 
оз p leuqes-‏ است (مقایسه شود با pU p‏ | 78۷808 76۷۵5 لاتین: genus‏ 


(generis 


پ 60-۱۰۰ آریایی آغازین در تعدادی از واژه‌هایی که ارتباطات ريشه شناختی 

دور از دسترس ندارند» ظاهر می‌ شود: 

AS» : xauda-‏ خود»» نیز در tigraxauda-‏ «دارنده کلاه خود تیزه تيز خود»» 
مقایسه شود با اوستا: zaranya-xao0a-‏ «دارنده کلاه خود زرین). 

mayüxa-‏ «دستگیره در»» سنسکریت: mayükha-‏ «گیره امیخ». 

:haxa-‏ «دوست»» در haxa-manis-‏ «هخامنش/» سنسکریت: در حالت فاعلی: 
.sákha‏ 

نیز تام - جای (са ¿ç гаха-‏ شخصی ,aIXa‏ 56*52 و همچنین واژه‌های 


дао / ۴۳‏ باستان 


مشکوک ۵۲5۵025۷۵ و thadaxaya.‏ نگاه A S‏ به واژه‌نامه» زیر 

در مورد #فارسی‌باستان باز آمده از پیش از همخوانها؛ نگاه کنید به: — 
۲ وب HY‏ در برابر سنسکریت: khánati‏ «او حفر می‌کند». ما دارای 
فارسی باستان: 220172 « کنده شد» هستیم؛ اوستا: kans‏ «کندن». و نیز اوستا: 
коо xa‏ با گونه گونی „Р‏ قابل توجیه میان آوای دمیده و نادمیده. 


gh, 8,8 - ۱ Б‏ و gh‏ اریایی اغازین در فارسی‌باستان بصورت 8 و [ ظاهر 
می شوند؛ در تعبین TE‏ ریشه هندواروپایی id‏ موارد نیز همان مشکلات 
مو جود در بخش‌های بیشین» وجود دارد. 


8 , پیش رفته 0212-87213 ОР ptc. pl.‏ > در  g'em-o.ulLt.venio,‏ ريشه 01۳ 
Skt.‏ , ممکن است بیاید pres. opt. a-jamiyā‏ > اما با فرایند کامی شدگی ,گرد امده 
gamyat.‏ (بدون فرایند کامی شدگی) 

pIE `g'luo- aij ‚ОР jiva, Skt. jluá-s, Lt. vivos; pIE *g'oi-, >» > ОР 
acc. gaiQam رمه‎ ۰ 

.نگاه کنید به واژه‌نامه gaubaruva, gau-mata;‏ > در نام‌های شخصی g'ou- JS,‏ بن pIE‏ 

pAr. *ghauša-, OP gauša- ,گوش‎ Skt. ghósa- .سروصدا‎ 

pIE "dlghos دراز‎ , OP adv. dargam, Skt. dlrghá-s, Gk. ĝoMyòs. 

pIE "bhago-, OP Бара ریغ‎ Skt. bhága- کننده‎ ыз, Gk. - ۵۵۲09 با فرایند کامی شدگی : خورنده‎ 
ОР bajim ly. 

پیرو دروغ دروغزن draujana-‏ < و با پسوند ens JL S‏ , دروم pIE `dhrougho-, OP drauga‏ 
فعل بر ساخته از اسم بر el‏ «دروغ (acc)druj-im‏ بن موجود در اوستا = ار دروغ گفت adurujiya‏ 

pIE 'g'hormo- Lf, Skt. gharmá-s, OP در ماهنام‎ garma-pada-, cf. Lt. formus j^. 

pIE «5, "g"hen- 35,55; =, OP ja"tiy, Skt. һап; OP 3d sg. imf. aja", Skt.áhan. 

pIE 'g"hn- dhl (imv.),OP jadiy, Skt. jahl )۷۳/۲۷ سنسکریت براساس قانون گراسمن» ب‎ J). 


«ui‏ مثال‌های دیگر ع و زرا نیز می‌توان به موارد فوق افزود. اما همین موارد 


نظام آوایی / ۱۴۵ 


ریشه‌های هندواروپایی آغازین 'g'em-‏ و '£'hen-‏ در فارسی‌باستان ارزش 
کامی as‏ همخوان نرمکامی را تعمیم داده‌اند مگر اینکه بیش از همخوان 
دیگری آمده باشد. 

در مورد - [-در nijayam‏ » نگاه کنید ois‏ ۰۱۲۰ 


پ ۱۰۲ - 5× فارسی‌باستان sbb‏ منابع گوناگونی بوده و می‌تواند در کنار 5 باز 
آمده از خوشه‌هایی همانند مورد بحث قرارگیرد. ریشه‌های مورد نیاز برای 
بحث و نیز همانتدهای آنها به شرح زیر عبارتند از*۳: 
pIE qb, Av. OP xš, Skt. ks, Gk. kt.‏ 
pIE qs, Av. OP xš, Skt. ks, Gk.£.‏ 
pIE kP, Av. OP $, Skt. ks, Gk. kt.‏ 
pIE ks, Av. OP š, Skt. ks, Gk. Ёё.‏ 
ريشه هندواروپایی آغازین:-[4۳6 ۰ فارسی‌باستان: -axsayaiy‏ «من فرمان راندم» 
سنسکریت: ksáyatl‏ (او در اختیار گرفت»؛ یونانی: 6020/2 «من بدست می آورم»؛ L‏ 
اشتقاقات؛ نگاه کنید به: واژه‌نامه زیر مدخل .хЅау-‏ 
ريشه هندواروپایی آغازین:-0۳60 . فارسی باستان: axsata-‏ «ناگستنی» سنسکریت: 
ksanóti-‏ «او زیان می‌رساند»» یونانی: ktero‏ «(من می‌کشم». 
هندواروپایی آغازین: 'aug-, ueg-‏ «افزایش دادن»» لاتین: augeO‏ و غیره: با - -S‏ 
در افزوده: ueks-, auks-‏ +> یونانی: «auÉo‏ ژرمنی: ۷4٥188۲‏ »سنسکریت: 
11 فارسی باستان: u-vaxs-tra-‏ «هوخشتر». 
آریایی آغازین: «оі» baug-‏ در اوستا: bunjainti‏ «آنها نجات می‌دهند» b)‏ میانوند 
غنه‌ای)؛ با - S‏ در افزوده: -Бихёа-‏ در: baga-buxsa-‏ (نگاه کنید به: واژه‌نامه)؛ 
baug-s-na-‏ . ایرانی آغازین: bauxsna-‏ « و با فقدان - X‏ - در فارسی‌باستان 
متاخر در: аб1уабаи$па-‏ (نگاه کنید به: واژه‌نامه). 
ريشه نامعلوم (خویشاند قطعی خارج از زبان آریایی وجود ندارد): فارسی‌باستان: 
doo XSap-‏ سنسکریت:- t ksap‏ فارسی باستان: c axšaina-‏ اوستا: 
о „г ахќаепа-‏ رنگ)» x&a&ta-‏ «درخشان». 
هندواروپایی آغازین: "tekP-‏ (بربدن» اوستا: 21252 «او آفریده cusa Ulead‏ 
oth» táksati‏ درست می‌کنند». در فارسی باستان: (QU b» us-ta$aná‏ 


۶ فا رتش dedo‏ 


هندواروپایی آغازین: tekb-‏ و tueqP-‏ ۰ تغییر شکل oala‏ در فارسی‌باستان: tax$-‏ 
«فعال باش». مضارع: Maut y‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل (taxi-‏ 

هندواروپایی آغازین:- 966-5‏ احتمالا در فارسی‌باستان: 0852-10 «چشم»» مقایسه شود 
با اوستا: Lie oa байтап-‏ سنسکریت: cáksas-‏ «چشم» (نگاه کنید به 
واژه‌نامه» زیر مدخل (ca$a-‏ 

هندوارویایی آغازین: 'peik-s-‏ > در فارسی باستان (آئوربست): 07۷-۵02158۳0 «من S>‏ 
کردم» مقایسه شود با سنسکریت: pisáti‏ «او می‌ترده تزئین می‌کند». برای - 510 
فارسی باستان باز آمده از gn-‏ هندواروپایی آغازین نگاه کنید به: پ АЎ‏ 


=- 0-۳ و 8 آریایی آغازین پیش از همخواآن‌ها (جز S‏ ب ۱۰۲) در 
فارسی باستان: در این زمینه مثال‌های زیر موجود است: 


:)۷۴/1 آریایی آغازین به ایرانی آغازین تبدیل شده است (پ‎ ۲ — I 
OP хгаби- '5 =, Av. xratav-, Skt. krátu-, .درت‎ 
OP бихта- مرد(‎ eL), Av. suxra- рә” Skt. sukrá- olis >. 
OP perf. opt. caxriya, Skt. cakriyat, ريشه‎ abp > kar o> 9,21. 
آغازین به ۳×ایرانی آغازین تبدیل شده در حالیکه در اوستا و‎ eb fkm -IHi 
مادی بافيمانده و در فارسی باستان به 217 تغییر بافته است (9 در نوشتار حدف‎ 
شده است):‎ 
و نیز نام‎ taxmaspáda- مادی در نام مادی‎ -xm- «تهم» دلیر» با‎ taxma- فارسی‌باستان:‎ 
«دلیر» تهم).‎ taxma- اوستا:‎ ccigataxma- ساگارتی‎ 
taoxman- «تخمه خانواده»» مقایسه شود با پسوند دیگر اوستا:‎ tau 005 فارسی‌باستان:‎ 
«پره سبزجو).‎ CÓkman- «تخمه)» سنسکریت:‎ 
(نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه)؛‎ amaxmatà البته نه در واژه فارسی‌باستان‎ 
در واقع گونه‎ h*m*: am*x*m*t^a قرائت او بصورت‎ KT که قرائت غلطی است از‎ 
که برابر است با‎ h*m'a[t xs? a غلطی است از قرائت درست (کامرون) بصورت‎ 
JAOS 72.15 ۵۵/1] (نگاه کنید به: ب‎ 3 
مثال‌های دیگر مربوط به  بیش از همخوانهاء که در پیش مورد بحث قرار‎ -M 
نیز وجه امری‎  Viyaxna- «باختر» بلخ» ماهنام‎ baxtri- گرفت. در نام - جای‎ 


نظام آوایی / ۱۴۷ 


فعل raxOatuv‏ با ла‏ و روابطی نامعلوم دیده می‌شود. 
-IV‏ به نظر می‌رسد که g‏ متقدم» بیش از همخوان‌ها به جز et (S‏ که فلا 353-2 
اشاره قرار گرفت. در نمونه‌های موجود بدون تغییر باقی می‌ماند: 
38 شهری در پارت» شاید از فارسی‌باستان: grab-‏ (هندواروپایی آغازین 
ghrebh-‏ ) , که جای دیگر در فارسی‌باستان تنها بصورت garb-‏ (صورت نوشتاری هم 
برای »garb-‏ هم برای (grb-‏ ظاهر می‌شود. 
«نک «(s‏ نیز در tigra- ; tigraxauda-‏ «قلعه‌ای در ارمنیه» рга,‏ «دجله» وام گرفته 
شده از سامی. 
-gmata-‏ «آمده» از ,gam- +š,‏ در parágmata, hagmata, hagmatàna-‏ 
bagabigna-‏ «نامی برای یک مرد»» نگاه کنید به واژه‌نامه؛ زیر مدخل مربوطه. 
sugda-‏ «ابالتی در 011« نیز suguda‏ با افزایش واکه (ب (YA‏ 
اما ,-gh-to-‏ هندواروپایی آغازین» دگرگون شده بصورت c-gdho-‏ ایرانی آغازین: -202-, در 
فارسی باستان با -kt-‏ جابه‌جا شده است (به قياس با -gt-‏ تبدیل شده به duruxtam :(-kt-‏ 
ифз)‏ وجه وصفی برپایه بن مضارع: (durujiya-‏ مقایسه شود با: Эш. drauga-‏ (فرایند 
کامی شدگی تنها در بن مضارع جایی که D p‏ -10- وجود دارد). 


پ ۱۰۴ - ci‏ آریایی آغازین در اوستا و فارسی‌باستان به ا5 تغییر ax‏ است 
(صورت نوشتاری در فارسی‌باستان ‚-йу-‏ پ (YO‏ 

pIE 'q'ieto-, OP šiyata- ,شاد‎ GAv. šyāta-.əLė, Lt. qui&tus. 

pIE 'q'i&ti-, OP &iyati- رشادی‎ cf. Lt. quies, gen. quiēt-is. 

pIE 'qieu-, OP 25172۷72 ,او رار شد‎ Skt. ácyavai, Gk. (Нот)аог. 

او به حرکت در آورد EOOEVE‏ 

ب ۱۰۵ - خوشه -S-C-‏ در فارسی‌باستان با تقلیل یافتن به 5در pasa‏ «پس» از 

هندواروپایی آغازین: ۳0-505" ۰ ظاهر می شود: مقایسه شود با اوستا: ۳2562 

سنسکریت: pasca‏ . مدارک بازمانده از پهلوی ساسانی نشان می دهد که این 

ارزش در فارسی‌باستان صرفاً یک ارزش آوایی است (8114 (Bv. Gr.‏ و of‏ 

-8С-‏ که در برخی از ترکیبات سندهی دیده می‌شود. بیشتر به مادی تعلق دارد: 

فارسی‌باستان: 168807 «همرکس».از هندواروپایی آغازین :9۳۵5-0۲ 

manas-c[3]DNb 32:‏ « از menosq'e‏ , در مورد zura-kara‏ «پلید کردار» از 


Osa فار‎ / ۸ 


ч 


ANA — کنید به:‎ 2055, zurah-kara- 
نشده) و‎ 456) S نیز دارای گوناگوتی همانند است:‎ » C- ترکیب سندهی‎ азм. 
مادی؛ مثال‌ها به شرح زیر عبارتند از:‎ бс ۰۱۳۰ باز ساخته فارسی‌باستان (پ‎ » 
pIE "ed-q'id, OP aciy qw ,Av. айі. 
pIE "iod-q"id, OP уасіу ,زمانیکه‎ Av. yatit. 
pIE 'q'"id-q"id, OP сіҝ̆сіу بهرچیز‎ ¿səla šc Ut و نیز‎ ж OP avašciy 
از صورت متقدم‎ + avad-cid; OP aniyasciy , صورت متقدم‎ jl 

"aniad-cid. 


— ۱۰۴ ۲۰ هندوارویایی آغازین ,|„ ساخت‌های ضبط شده 35 leno‏ ر 3:8 


زبانهای هندوارویایی بدون تغییر بافیمانده است. به جز ترکیباتی که در 
فارسی‌باستان دارای تغییر بوده و در زیر به تفا اه تاه اس 
Av. rašta- «50, Lt. recto-.‏ ,راست OP rasta-‏ مستقیم pIE 'rekto-‏ 
ya), Av. fra, Skt. pra, Gk. 0,‏ ترکیبات) pIE 'pro, OP fra-‏ 
pIE 'enter |21, ОР ачаг, Av. antaro, Skt. antár, Lt. inter.‏ 
می‌پرسم cf. Skt. ргссћаті‏ ,خوب مجازات 5 pIE 'su-prek-to-, OP штаййа-„д‏ 
می‌پر سم Lt. precor,‏ 
pIE ‘ргоіегот, OP frataram, Skt. pratarám, Gk. ۰‏ 
او می فریہد Skt. drùbyati‏ , دروغ OP drauga-‏ > در pIE aż, 'dhreugh-‏ 
у.‏ دادن Gm. trügen‏ 
Skt. mártya-, cf. Lt. mortalis.‏ بمرد pIE 'mortiio-, OP martiya-‏ 
(pf, OP abara”, Skt. ábharan, cf. Lt. ۰‏ بردند pIE '"ebheront‏ 
r‏ فارسی‌باستان می‌تواند از T r‏ هندواروپایی آغازین (ب ۶۶ — ۶۸ مقایسه 
شود به پپ ۳۵-۳۰ و یا نیز از IT‏ 1هندواروپایی آغازین (پ ۱۰۷ ب ۶۶ ب 
(PA‏ آمده باشد؛ و از آنجائیکه ۲و آهندواروپایی آغازین تنها زمانیکه ما دارای 
واژه‌های همريشه خارج از شاخه آریایی خانواده هندواروپایی باشیم قابل تمایز 
هستند. لدا در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. همچنین در بسیاری از ьа уа‏ 
ОШ» pus‏ ۲و اواکه‌ای اصیل و نیز "و آهمخوانی اصیل بسیار دشوار است (یپ 
(тах.‏ ۱ 


نظام آوایی / ۱۴۹ 


برای تحولات tr‏ آریایی آغازین در فارسی‌باستان. نگاه کنید به: پپ ٩۷۸-۵‏ و نیز 
برای تحولات sr‏ آریایی آغازین در فارسی‌باستان نگاه کنید به: — ]۱۱۸/1 در 
نامواژه‌های دخیل اشخاص و مکان‌هاء T‏ سامدی مکرر و فراوان دارد. همانند: 
5 «آشور»» 2705۷2 «عربستان» ufratu-‏ «فرات»۰ armina‏ «ارمتیه» 
karka‏ «کاریان. اهالی کاری. که ساخت‌های مربوط به زبانهای دیگر ۲ را در 
آنها به О! ке‏ یک پدیده اصیل در زمان وامگیری تثبیت می‌کنند. 


—- ۷ -1هندوارویایی آغازین به ۲ آریایی آغازین تغییر یافته است و از این روی 
از ۲ هندواروپایی آغازین در زبانهای آربایی kÚ „Р‏ تمایز بوده مگر اینکه 
واژه‌ای همریشه بتواند از سوی شاخه دیگری از زبانهای هندواروپایی مستند 
شو د. 
pIE 'soluo- „л, OP haruva-, Av. haurva-, Skt. sárva-, Gk. Ion.‏ 
OUAOS, Att. oAOs.‏ ` 
pIE 'pblu-, OP paru-, Skt. puru-, Gk. zo4u-.‏ 
سپید pIE "leugos, OP rauca, Skt. rócas, cf. Gk. Aevkós‏ 
vi"da-farnà, Av. x'arono '‏ > در pIE "'suel-nos, OP -farna‏ 
'suel-ns.‏ + از, درخشش 06۸485 cf. Gk.‏ ,فره‌شاهنشاهی 
СЁ Skt. саган‏ مرتع ‹ چراگاه абісагі‏ > در- OP car‏ > در pIE "gel‏ 
او می‌کارد , Lt. colit‏ باو می‌رود 
نیز 1یا 1 در فارسی‌باستان: varkána-‏ يا уагкағапа-‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه) | 
در darga-‏ (ب ^£( 
در وامگیری» یک | اصیل به ۲ فارسی‌باستان تغییر می‌یابد» مشروط بر اینکه 
واژه‌ها واقعاً در فارسی‌باستان همگون شوند؛ بنابراین: 
АКК. 01-10-1217‏ = دجله Akk, 27-02-11: tigrà-‏ = ارل агбаіга-‏ 
nadi"tabaira- | „slas = АКК. ni-din-tu-""bel; babiru- рЫ.‏ 
АКК. bab-ilu.‏ = 
در موارد دیگر که کاربرد بسیار کمتری دارند» باقی می‌ماند: 
eo» haldita-‏ یک ارمنى» dubala- ot o S» Іабапапа-,‏ «تاحیه‌ای در بابل» 


و 12413 )514.20( در dign‏ 

برای تحول tl‏ هندوارویایی آغازین نگاه کنید به: پ МА‏ برای Kl‏ هندوارویایی 
cy jul‏ نگاه کتید به. بپ ۴ برای | هندوارویایی «y jul‏ 465 کنید به. ب ۶۶ 
برای | هندواروپایی «jul‏ نگاه 25 به. ب ۶۸ 


ب ۱۰۸ - آواهای خیشومی هندواروپایی آغازین مجموعاً در زبان‌های 
گوناگون هندواروپایی بدون تغییر باقی می مانند» به استثنای آنهائیکه متناسب با 
موقعیت آوای انسدادی یا سایشی بعد تغییر می‌کنند؛ البته از آنجائیکه آواهای 
خیشومی پیش از آواهای انسدادی یا سایشی هم مخرج "* در خط هجانگار 
فارسی‌باستان نوشته نمی‌شود. بنابراین» این دگرگونی در فارسی‌باستان تقریبا 
نشان داده نمی شود (ب (VA‏ 


پ ۱۰۹ - m‏ هندواروپایی آغازین مجموعاً در تمام زبانها به صورت m‏ باقی 
می ماند. B‏ 
pIE ۳3 OP mā, Skt. mà, Gk. un. |‏ 
ОР maiy, Skt. me, Gk. uo‏ ,من یا به من pIE “moi‏ 
OP marta, Skt. mrtá-, Lt. mort-uos.‏ مرده pIE "mrto-‏ 
pIE 'somo- «a, OP һата-, Skt. samá-, Gk. óuós.‏ 
pIE "nomn pli, OP пата, Skt. пата, Lt. nomen.‏ 
ОР adam, Skt. ahám, cf. Gk. ушу.‏ من pIE 'eghom‏ 
m‏ فارسی‌باستان پیش از ۰8 در موضع پایانی» و نیز پیش از پی چسب‌ها بافی 
می‌ماند. 
kamnam, jiyamnam, acc. náham, adam-$im, avakaram-ca-maiy,‏ 
paruvam-ciy.‏ 
در مورد [nya] kama-] kam-ma‏ نگاه کنید: ب ۱۳۰. دربارة m‏ هندوارویایی 
آغازیننگاه کنید به: ب PV‏ برای ۳ هندواروپایی آغازین» نگاه کنید به: پ £A‏ 
در مورد عدم نوشتار m‏ پیش از انسدادی‌ها و سایشی‌هاء نگاه کنید به: پ \\\ 
m‏ در اسامی خاص غیر ایرانی و نیز در واژه таба‏ «مّشک». که بر گرفته از 
P‏ است. ظاهر می‌شود. 


نظام آوایی / ۱۵۱ 


ب 2-۱۱۰ هندوارویایی آغازین بطورکلی در فارسی باستان,اوستا» سنسکریت. 
обу‏ و لاتین به همان صورت باقی می ماند. 
pIE "nàs- iı, ОР acc. naham, Skt. nās-, Eng. nose.‏ 
pIE 'nepót-s „у, OP nom. пара, Skt. nápat, Lt. nepos.‏ 
et, OP nama, Skt. пата, Lt. nómen.‏ موم pIE‏ 
pIE "gnosketi 3d sg. subj., OP xšnāsātiy, Lt. fut. (g)noscet.‏ 
pb ja, Skt. áhanam,‏ » کردم pIE "eg"hen-m, OP ajanam‏ 
cf. Lt. de-fen-do.‏ 
n‏ فارسی‌باستان» در نام اشخاص و مکانهاء که برخی از آنها نیز غیر ایرانی 
بوده‌اند» بسامد ظهور فراوانی داشته است. برای n‏ پیش از آوای انسدادی و 
سایشی نگاه کنید به: پ Y‏ برای 0 پایانی نگاه کنید به: ب ۱۱۲. برای n‏ 
هندوارویایی TEC‏ نگاه کنید به: ب ۶۷ برای n‏ هندوارویابی آغازین نگاه 
کنید به: PA co‏ برای dii‏ که بصورت niy‏ نوشته می شود» نگاه کنید به: ب YO‏ 
برای (nu‏ که بصورت DUV‏ نوشته می‌ شود نگاه کنید به: ب ۲۶. 


ш‏ ۱۱۱ - خیشومی‌های میانی نانوشتاری فارسی‌باستان. آواهای خیشومی 
فارسی‌باستان» پیش از انسدادی‌ها و نیز سایشی‌ها (به جز m‏ پیش از 
حرف نویسی به زبانهای دیگر و یا بوسیله شواهد متکی بر قیاس‌های — 
شناختی نشان داده می‌شود. 


2۳02۳02 رتاحیه‌ای در ماد‎ Elam. qa-um-pan-tas. 
ka"bujiya «2- 4S, Elam. kàn-bu-si-ia, Akk. kam-bu-zi-ia. 
vi"dafarna ویندفرن‎ , Elam. mi-in-da-par-na. 

sku'xa ¿W نام شورشی‎ , Elam. i$-ku-in-qa. 

hi"du$ رسند‎ Elam. hi-in-du-i$, Av. hindu-, Skt. s;ndhu-. 
аба?ра- iw, Av. аѕәпра-. 

ba'daka o دiı,‎ РЫ. bandak, NPers. oso. 


ачаг باندر‎ Skt. antár, Lt. inter. 


n. ۲ -—‏ بایانی فارسی‌باستان. n‏ فارسی باستان در موضم put‏ نوشته 
نمی شده است: 
(نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه) loc. "nomen, OP пата‏ 
за pl. imf. 'ebheuont, OP абаха, Skt. 0:‏ 
در مورد a Sabaran‏ غلط نوشتاری برای ۵0272122 نگاه کنید به: AY [T co‏ 


پ ۱۱۳ -1 هندواروپایی آغازین در موضع آغازین و نیز ميان دو واکه در 
فارسی‌باستان» همانند سنسکریت. بی تغییر باقی می‌ماند؛ در حالیکه در اوستاء 
پیرو برخی تغییرات نوشتاری است: 

OP ۷202, Skt. ۰ 
OP yadataiy ,او ستایش می‌کند‎ Skt. yájate, Gk. 2661. (pIE i- > 
Gk.h-). 
OP darayatiy او نگهمیدارد‎ Skt. 1, 
OP vayam رما‎ Skt. vayám. 
OP draya L ya, Av. zrayo, Skt. jráyas-. 
هندواروپایی آغازین» همچنین پس از همخوان‌ها نیز در فارسی‌باستان و‎ i 
c2) -ly- سنسکریت بی تغییر باقی میماند. اما بنابر قاعده پیوسته بصورت‎ 
شود:‎ ga ۵)نوشته‎ 
4+, kan- کندن‎ , + pass. -уа-, کنده شد» 26210172 > در‎ 
'dui- بد‎ + ۷8۲ JL, در‎ > dušiyāram .قحطعی‎ 
uvàmarsiyus$ 0۰ (0) T با خود مر‎ Skt. mrtyü-$ ,مرگ‎ cf. 
-tiio - در‎ > OP martiya .مرد‎ 
adurujia راو دروغ گفت‎ cf. drauga دروغ‎ . 
251۷2۷72 ,او رهسیار شد‎ Skt. (mid) ácyavata. 
توجه:‎ 
pAr. ki > pAr. сі > OP iy, 8104: pAr. ti > ріг. 6i > OP iy, 
$80. 


В‏ مر گی که وو ی а‏ س l‏ شتا UR EC‏ مرگ کون 


نظام آوایی | ۱۵۳ 


- فارسی باستان در مقایسه با maka‏ «نام یک ایالت»» باید صورتی باشد 
برای 7021105" و یا ساختی متاخر 4$ در tòl‏ صورت 102105 تغییر ثانویه 
آوایی را به انجام نرسانده است» همانند akaufaciyá‏ نسبت 4 "akaufaka‏ 

اما hy‏ بطور معمول بصورت hy‏ نوشته می‌شده. نه بصورت YV — Шу‏ در 
مورد dya‏ با elal‏ ۲ وعدم نوشتار بصورت tiya‏ نگاه کنید به واژه‌نامه زیر 
مدخل مربوطه. 

در فارسی‌باستان در پایان واژه به أ پایانی ۲افزوده می‌شده است: 

فارسی باستان (pariy‏ سنسکریت: ۳3۲1 یونانی: 77۶۵ فارسی‌باستان ciy‏ 
سنسکریت: ¿cid‏ لاتین: quid‏ (پ У‏ پ AY‏ برای عدم نوشتار d‏ پایانی در 
فارسی‌باستان)؛ پی چسب فارسی باستان: ۰-1121 سنسکریت: «me‏ یونانی: 
ol‏ 

گاهی -ay-‏ میانه بصورت -aly-‏ نوشته می‌شده است؛ نگاه کنید به: — YA‏ 
بصورت بسیار نادر -11---9-]- که برای نشان دادن بلندای آبکار می‌رفته است؛ 
نگاه کنید YY eu‏ 


ب ۷-۱۱۳ هندوارویایی ERE‏ در فارسی‌باستان و سنسکریت بدون uA‏ 
ظاهر می‌شود. در حالیکه در اوستا تغییرات متعددی وجود دارد که در اصل» 
ш;‏ نوشتاری است: ۷فارسی‌باستان یک نیم واکه همانند We‏ در انگلیسی بوده 
Lea eso al‏ سایشی همانند eve‏ انگلیسی: 

асс. ‘К-т, OP vi&am ail, Skt. vsam, cf. Lt. vicus دهکده‎ 

pl. 'uei ما‎ OP vayam, Skt. vayám, Gt. wei-s. 

pIE ‘еіџо-, OP daiva- „>, Skt. devá- lx, Lt. divos. 

pIE 'g?luo- رزندگی‎ OP jiva, Skt. jlvá-s, Lt. vivos. 


همچنین پس از همخوان‌ها نیزه U‏ هندواروپایی آغازین در فارسی‌باستان و 
سنسکریت. بدون تغییر باقی می‌ماند؛ اما در فارسی‌باستان بنابر قاعده بصورت 
-UV-‏ نوشته ра‏ شود (ب (YF‏ 
OP haruva- ana, Skt. sárva-.‏ 
Skt. dvár-.‏ ,در استانه در OP loc. duvarayà‏ 


۴ / فارسی باستان 


OP acc. uvam, Skt. уат; اما گونه دو هجایی‎ > ОР tuvam, 
Skt. tuvám. 


OP 0anuvaniya ,کماندار‎ cf. Skt. dhánvan- «کمان‎ 


دا هندواروپایی آغازین» پس از انسدادی‌های لبی» از OL,‏ می رفته است: 
> از ریشه "bhu-ii£-,‏ > از OP 2d sg. opt. biya”, 3d sg. biya‏ 
"bhev-,‏ 
نگاه کنید به واژه‌نامه» زير مدخل bav-‏ 


pAr. tu > ріг. ди > OP 6v, $81; pAr. su > ріг. hu > OP 

hv, در نوشتار بصورت‎ > uv برای‎ > "uv, و‎ + Med. f > > 
farnah-, $118.IV; рАг. ru ,]و‎ $35. 

در پایان واژه» در فارسی باستان به لا پایانی ۷افزوده می شده است: 

OP paruv >}, Skt. purú, Gk. тодо; OP loc. margauv, hi"dauv 

babirauv ($38). 

گاهی -av-‏ میانی» بصورت -АЧУ-‏ نوشته می‌شده است. نگاه کنید به: — XA‏ 

بصورتی بسیار نادر 4$-u-v^-—-uv-‏ برای نشان دادن بلندای U‏ بکار می رفته 

است. نگاه کنید YY eie‏ 


ب ۵ - S‏ هندوارویایی ERN‏ در آربایی آغازین بدون تغییر باقی مانده است» 


(\ 


(Y 


به استثنای موارد زیر: 

دهندواروپایی آغازین در صورت تقدم واکه - Gi‏ واکه - دا (شامل واکه‌های بلند 
و کسوتاه و واکههای (oS‏ با r‏ یا ۲ آریایی آغازین (باز امده از !یاا 
هندواروپایی آغازین)» یا یک آوای انسدادی کامی یا نرمکامی برآن به 5 آربایی 
آغازین تبدیل شده است. 

5هندواروپایی آغازین؛ هنگامیکه در موضع پایانی» پس از 3 آربایی آغازین قرار 
گیرد و یا بلافاصله با مکثی میان عبارات dU»‏ شود و یا در پایان یک جمله 
بیاید» به h‏ ضعیفی تغییر می‌یابد که به صورت ت نوشته می‌شود (این "را در 
سنسکریت ۷152128 می نامند). 


نظام آوایی / ۱۵۵ 


از ph th kh‏ آریایی آغازین» در حالیکه برای این موارد در فارسی‌باستان مثالی 
وجود ندارد)» باقی میماند؛ اما در جایگاه‌های دیگر به ۵ ایرانی آغازین تغییر 
می‌کند. 

ه پایانی در آربایی» پیرو تحولات گوناگون سندهی به جز 5- و -h‏ بوده و این 
موارد در سنسکریت به خوبی 5 NUN o Jo‏ در حالیکه زبان ایرانی 5- و -h‏ را 
تعمیم داده و تنها این ارزش‌ها و نیز تحولات آوایی مستقیم آنها را نشان 
در: co‏ ۱۰۵ آمده‌اند). واژه‌ها و ساخت‌های سنسکریت برای اینکه به وضوح 
دهند, با S‏ - و -h‏ خواهند آمد. 

تحولات مربوط به h h‏ 5 5ایرانی آغازین در زبان ایرانی و فارسی‌باستان» در 
بخش بعد مورد بحث قرار خواهند گرفت. ۱ 


ب ۱۱۶ - 5 ایرانی آغازین باز آمده از 5 هندواروپایی آغازین در sp sk‏ )5 ایرانی 


st 


Sp 


«jul‏ در فارسی باستان SERE‏ تغییر باز می ماند: 


در هندوارویایی آغازین: esti‏ «او هست» فارسی باستان: vastly‏ سنسکریت: 
cásti‏ لاتین: cest‏ 

هندوارویایی آغازین: 'ghosto-‏ «دست»» فارسی باستان: dasta-‏ « 

. hasta- سنسکریت:‎ » zasta- اوستا:‎ 

فارسی‌باستان: avastayam‏ «من باز گرداندم» مقایسه شود با لاتین: stare‏ 
فارسی باستان: 5180810 «جاء مکان»» سنسکریت: sthanam‏ (اینکه St‏ در ОЬ;‏ 
ایرانی نیز همانند سنسکریت به Sth-‏ هندواروپایی آغازین برمی‌گردد نامعلوم 
است. اما اگر چنین باشد آنگاه ویژگی دمیدگی در زبان ایرانی» پس از یک 
آوای صفیری» باید از میان رفته باشد؛ زبانهای دیگر نیز در این وضعیت تولیدی 
نادمیده دارند). 

در cuols» spada‏ در taxmaspáda-‏ (نام یک مادی)؛ در eb) vayaspara-‏ یک 


بارسی): اما ريشه نهایی این واژه‌ها روشن نیست. 


۶ 2256-7 ناستان 


sk‏ در skudra-, sku”xa- , skauÜi-‏ : هیچیک از این نامها در اصل ربشه بارسی 
ندارند و در اینجا صرفاً به عنوان مثال برای ظهور خوشه آوایی Sk‏ آمده‌اند. 
5 فارسی‌باستان در بسیاری از موارد از ریشه‌های دیگری می آید: 
5(مادی) از К‏ هندوارویایی آغازین. ب ЕЛМ‏ 
از خوشه‌های دارای К‏ هندواروپایی آغازین ب ٩۰‏ پ AY‏ ب 0 
از آوای دندانی -انسدادی هندواروپایی آغازین +۰1 بصورت (tst‏ ب Аб‏ 
و نیز در واژه‌هایی که از نظر ریشه‌شناسی مبهم هستند و یا از زبانهای دیگر به 
وام گرفته شده‌اند؛ مانند: saka-, sug(u)da-, nisaya-, si kabru-,‏ و واژه 
مشکوک 517210211 . 


پ 5-۱۱۷ ایرانی آغازین باز آمده از ههندواروبایی آغازین» پس از پاره‌ای از آواها 
(پ ۰۱۱۵ در فارسی‌باستان بدون تغییر باقی میماند: 
Av. masista-, Gk. 5‏ بزرگترین OP maóista-‏ 
او می آورد 4l,  Skt. esayati‏ کردم OP fraišayam‏ 
OP uška- Kiz, Av. huska-, Lith. saüsa-s.‏ 
. سرو صدا OP gauša- > 5, Skt. ghósa-‏ 
.او جرأت می‌کند Skt. dhrsnóti‏ او جرأت داشت OP adarínau$‏ 
AS.‏ نر jl Skt. Isa-bhá-‏ شام aršama-‏ > در مرد» نر , OP ar$a-‏ 
pIE 'sed-os- э > ОР hadi$ ¿LU <, cf. Gk. 2۵05 (jl > pIE‏ 
"sedos).‏ 
او cf. Gk. tatai‏ او ایستاد pIE 'e-si-ste-to, OP a"istatà‏ 
'sistotai).‏ < از) می‌ایستد 
pIE 'rsti-, OP nom. arštiš, Skt. rsti-s(cf.$115).‏ 
OP nom. tanu$ ja, Skt. tani-s.‏ 
برای ks‏ و خوشه‌های دیگر منتج به XŠ‏ نگاه کنید به: پ ty a Y‏ 
برای gn skn‏ منتج به xin‏ آغازی و 51 میانی؛ نگاه کنید به: ب аў‏ 
برای -Šc-‏ به عنوان یک تولید سندهی» نگاه کنید به: ب ۰۱۰۵ 
برای ‏ آربایی آغازین منتج به Sy‏ فارسی‌باستان نگاه کنید به: پ ۱۰۴ 
برای ti‏ آریایی آغازین منتج به Sy‏ فارسی‌باستان؛ نگاه کنید به: بپ A‏ 


نظام آوایی / ۱۵۷ 


برای tn‏ اریایی آغازین منتج به 50 فارسی‌باستان» نگاه کنید AY eis‏ 
پیشوند فعلی cni-‏ روی 5 آغازین ريشه فعل تاثیر می‌گذارد؛ بدین ترتیب: 
;Ini-Sta-‏ : 1+18 و نیز :jini-šad-‏ (در ایرانی sad-(had-‏ + - 1 و ارزش Š‏ 
به هر جایگاهی نیز که 5 بوسیله افزونه از 1 جدا شده باشد» گسترش می‌یابد: 
0 من فرمان دادم» о) avastayam Ll)‏ بازگرداندم») 
піуаѕадауат‏ (من فرمان دادم». همچنین اين وضع در مورد ضمیر متصل 
(-šim, -Sam, - šiš‏ 5217 -نیز در ساخت گسترش 36« پس از yi‏ پایانی 
واژه‌ای که به آن متصل شده تعمیم یافته است. مقایسه شود با اوستا: 
hoi, him, hls‏ . که تعمیم 9 آغازی را که پس از بیشتر آواهای پایانی عادی 
است نشان می دهد. 

برای St‏ باز آمده از kt.‏ هندوارویایی آغازین نگاه کنید: AY co‏ همچنین 
آوای Š‏ در وامواژه‌ها نیز ظاهر за‏ شود از جمله: maskā-‏ «مشک. «S‏ (از 
ارامی)؛ و نیز در اسامی خاص, که ريشه و اصل انها هميشه روشن نیست (اینجا 
تنها پس از 1و (u‏ 
.وغیره kapiSakani-, kūša-, ci$pi-, patiSuvari-, adukanai$a-, cü$a-,‏ 


ب 1-۱۱۸ ایرانی آغازین باز آمده از هندواروپایی آغازین پ ۱۱۵. 


h-I‏ ایرانی آغازین در فارسی‌باستان باز می‌ماند. 


-II 


pIE 'soluo- همه‎ , OP haruva, Skt. sárva-. 
pIE 'snt-iom, OP hašiyam حقیقت‎ Skt. satyám, cf. Eng. sooth. 
pAr. 'saina- oL, OP haina-, Skt. séna-. 
OP уаћага-, t. у> > Өйга-уаһага-, Skt. vàsará- оі >, Lith. 
۷۵5۵۲۵ об. 
pIE gen. -osio, OP martiy-ahyà د‎ 4., Skt. márty-ahya. 
pIE acc. `nas-m, OP naham, Skt. nasam. 
پیش از ۲و ۳ نوشته نمی شده است:‎ h در فارسی باستان»‎ 
OP rauta ,رود‎ Skt. srótas- جاری‎ c5, 
OP amiy ,هستم‎ LAV. ahmi, Skt. ásmi, از‎ > pIE "esmi. 


۸ / فارسی باستان 


-III 


-V 


-VI 


OP amāxam L ., Av. ahmakom, Skt. asmākam. 
OP taumā رتخمه‎ tauhmā jl > * tauxma, $103. П. 
اغازی با میانی‎ hi نوشته می‌شده است؛‎ hii فارسی‌باستان بصورت‎ hai 
h^y* = نوشته می‌شده است؛ صورت نوشتاری ,اط‎ ПА فارسی‌باستان نیز با 1یا‎ 
پایانی بیاید‎ ٥1 غیر پایانی و نیز‎ hiy و‎ hy فارسی‌باستان که انتظار می‌رود برای‎ 
پایانی‎ hy = -hy Chi معمولا بدون آنوشته می‌شود؛ صورت (برای‎ 
چنانچه از سوی یک پی‌چسب دنبال شود را از دست‎ c уд فارسی‌باستان‎ 
YV می‌دهد. برای مثال‌ها و فهرست کامل استثنائات نگاه کنید به: ب‎ 
hauv, است. همانند:‎ e» y hau شکل متعارف برای‎ ch?u صورت نوشتاری‎ 
بکار نمی‌رفته‎ hu اما برای صورت‎ . hauvam, haumavarga-, vahauka-, 
نشانه دا مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ و‎ Gs واکه‌ای.‎ u با‎ chu است؛ برای بیان‎ 
در‎ а - نوشته می شده است‎ uv? (su (از‎ hu به جای‎ huv نیز برای نشان دادن‎ 
هر دو وضعیت حدذف می شده است:‎ 
Nom. darayavahuš, gen. darayavahau&. 
Nom. harahuvatiš, Skt. sárasvatl. 
Loc. pl. aniyáhuv-a, Skt. anyasu. 


nuva- >>, Av. x'a-, Skt. sva-. 


huvaspa-.— = ”,دارندہ اسب‌های‎ Skt. su-àšva-. 
در نام ۷1۳02-12702 (ویندفرن»» جزء دوم همان 2۲3780 اوستا به معنی‎ 
هندواروپایی آغازین است. مقایسه‎ "suel-nos- «فره شاهنشاهی» باز آمده از‎ 
جای‎ o Í «خورشید»» لاتین: 6501 به نظر می رسد که‎ SVAT- شود با سنسکریت:‎ 
فارسی باستان» باز آمده از ۰5۷ یک ویژگی مادی باشد اگرچه «ویندفرن»‎ hu 
یکی از پارسیانی بود که داریوش را دربراندازی بردیای دروغین یاری داده بود.‎ 
واژه‌های دیگری نیز با 1 وجود دارند که برخی دارای ريشه‌شناسی نامعلوم بوده‎ 
و پاره‌ای از زبانهای دیگر به وام گرفته شده‌اند:‎ 

anahita‏ که У улл‏ بصورت 2020212 نوشته شده و نام ایزد بانویی است با 
نامی Í alb‏ ایرانی بر پایه یک ريشه نامعلوم؛؟ haldita-‏ «نام یک ارمنی»؛ 
eb» dus‏ ایالتی باز آمده از هندی باستان» اما با تحول ایرانی 5 آغازی. 
پرای‌فقدان ۲ در زنجیره 2021 و نیز ادغام بعدی واکه‌ها نگاه کنید به: پ AYA‏ 


نظام آوایی / ۱۵۹ 


پ 9-۱۱۹ اریایی آغازین از 5 هندواروبایی آغازین پس از 3 آریایی آغازین که 
در موصع پایانی عبارت یا جمله‌ای قرار گرفته باشد. تحول یافته است. این "در 
فارسی‌باستان نوشته نمی‌شده است. اما حضور آن به عنوان یک آوا به این 
طریق نشان داده می‌شد که چنانچه h‏ پس از 8 می cul‏ 8 پایانی» در نوشتار به 
همان صورت 8 باقی میماند» اما اگر خود تنها در جایگاه پایانی قرار می‌گرفت 
به شکل 8 نوشته می‌شد. در صورت تمایل به نشان دادن این h‏ نانوشتاری 
می‌توانیم از بر کشیده یا 5 برکشیده استفاده کنیم ۱ که ES issu a а‏ 


OP nom. martiya^, Skt. mártyah «jl> pIE -os. 
OP nom. pl. Бараћа" oU, cf. Skt. Ved. devasah بغان‎ 
L 41 OP абага"а, Skt. ábharanta; OP agarbayata, Skt. 
agrbhàyata. 
بعنوان یک آوای نانوشتاری پس از‎ h در فارسی‌باستان مدرکی دال بر ماندگاری‎ 
وحود ندارد:‎ «d 


.در بن‌های مختوم به OP gen. taumaya „зш, Skt. gen. -ауаһ -à-‏ 
Skt. hrtàh‏ رساخته ,کر ده OP прі. karta‏ 
حالت بایی جمع واژه raucabis‏ از ۲۵۷62۳ «روز»» مسئله‌ای را پیش می‌آورد. 
صرف متناسب با بن‌های خنثی مختوم به -OS/eS-‏ , با کاربرد محدود mánas-‏ 
(اندیشه» در سنسکریت و manah-‏ «اندیشه» احساس» در اوستاء انطباق دارد: 


pIE Skt. Av. OP 
$ ۳ I h 
Nom.sg. menos mánah mano rauca 
Ins.pl. "menez-bhis mánobhis manəblš raucabis 
Loc.pl. "menes-su mánahsu ۳20600۷۵ 


ظاهراً پسو ند -as-‏ یا -а2-‏ 6 در برخی از ساخت‌ها با -ah-‏ جایگزینی داشته. در 
حالیکه е -ah-‏ تحول آوایی ساده‌تری را پشت سر گذاشته است. ما می‌توانیم 
فرض کنیم که raucabi$‏ از raucah-bihš‏ آمده است» که o e h‏ پیش از 
انسدادی + АЎ!‏ وا کدار شده و در فارسی باستان از ميان رفته است. در حالیکه 


در اوستا و سنسکریت. با دگرگونی ناشی از واکه مقدم بر 8 از OL,‏ رفته است. 
همانند این جایگزینی در züra'-kara-‏ «پلید رفتار» دیده می‌شود. موردی که 
در h ol‏ پیش از اتسدادی بی‌واک از ميان رفته است؛ مقایسه شود با 
سنسکریت: manah-pati-‏ «ايزد اندیشه). 


پ 2-۱۲۰ هندواروپایی آغازین در هندواروپایی آغازین تنها تحول یافته از 


(۱ 
(Y 


(Y 


موارد زیر است: 
از 58« در ساخت cola c‏ بیش از یک انسدادی واکدار امده باشد؛ 
از که در ساخت -واژه» پس از یک انسدادی دمیده واکدار آمده باشد (در این 
مورد مثالی از فارسی‌باستان وجود ندارد)؛ 
در خوشه‌های واکدار 120 و 1200 که از ترکیبات معین دندانی + دندانی تحول 
430 باشد )— P (AO‏ در این زمینه تنها چند مثال محدود وجود دارد: 
eon vahyaz-data-‏ شخص. (بیرو) فانون بهتر»» مركب از vahyas-‏ «بهتر) 
(سنسکریت: (vásyas-‏ و data‏ «قانون». 
8 و ۳227180 ۲۵اه با c -dzdh-‏ نگاه کنید: «AO co‏ برای basta-‏ و .gasta-‏ 
با -tSt-‏ وجه وصفی جایگزین شده با -dzdh-‏ نگاه کنید به: ب AD‏ 
پیشوند niš-‏ آریایی باز آمده از ni + S‏ هندواروپایی آغازین (Y YÓ c)‏ پیش 
از انسدادی‌های واکدار به niž‏ تبدیل می‌شود. همانند. اوستا: niZ-borota-‏ 
«ربوده شده» (اسم خنثی) که در فارسی‌باستان بصورت e nij-‏ در nij-dyam‏ 
امن پیشروی کردم نوشته می‌شود. 
موارد دیگر مربوط به CZ‏ عمدتاً به ثمره تحول ع و gh‏ هندواروپایی آغازین در 
مادی (پ ۰۸۸ — (AY‏ و یا وقوع پیش از همخوان‌ها در فارسی‌باستان (پ Y‏ 
b p 4۵ —‏ می‌شود؛ این 2 بیش از 0 به 5و سپس e‏ تبدیل می‌شود: 
pIE g: paruzana-, vispazana-, varkazana-, vazraka-.‏ 
pIE gh: brazmaniya-, uvárazml, uzma-, zura-, züurakara-.‏ 
pIE g gh: zra"ka-.‏ 
pIE ghu: patiyazbayam, h?zànam.‏ 
:zazüna-, zuzahya-, izala.‏ > نام -جای‌های غیر ایرانی 
بايد توجه داشت که 2 فارسی‌باستان. پیش از «m‏ بدون تغییر بافی (Uca‏ 


نظام آوایی / ۱۶۱ 


همانند: 0۲220۳080 اگرچه پیش از ۸بی واک می شود (و نیز از پیش تغییر کرده 
بود) همانند: 021508. اما 2۳ که در اوستای گاهانی حفظ شده بود. در اوستای 


متاخر به 8۳ تغییر می‌یابد. 


ب AYA‏ درحات گردش واکه‌ها: دگرگونی واکه‌های هندواروپایی آغازین که 
تحت عنوان گردش واکه‌ای نامیده می‌شود. در فارسی‌باستان بخوبی و 
صراحت وجود دارد. اگرچه در تحولات آریایی آغازین ө е‏ است: eoa‏ 
هندوارویایی آغازین به ۵ آریایی و 5 5 8 هندواروپایی آغازین به 2 آریایی 
آغازین تبدیل شده واکه‌های مرکب نیز به همین >¿ به «ai ai, au Su‏ تقلیل 
یافته‌اند.علاوه‌براین 2 تخفیف АЗЫ‏ پیش از آوای روان غنه‌ای» یا نیم واکه نیز در 
آریایی آغازین به ۵ تغییر یافته است؛ نیز مقایسه شود با تحول آواهای واکه‌ای 
بلندروان وغته‌ای‌بلند.ب ۶۸.بدین‌ترتیب در مجموع تصور می شود که رشته‌های 
واکه‌ای هندواروپایی آغازین در فارسی‌باستان دارای اشکال زیر باشد: 


e 0 صفر‎ b b é O a صفر‎ 8 a 

el oi 12 él OI ai 1° 21 

eu оп ц? eu ди au u а 

er! ог r $r br er бг ar г ar ar 

en? on n? $n $n en on an an an an 

П رشته‎ 

a^ 0 x a 0 a > a 
IV رشته‎ ۷ 

el 0 3 a ia 


انم 
Q‏ 
D‏ 
انم 
ee‏ 
Qo‏ 


۲ فارسی باستان 


تذکراتی در مورد جدول: \( el‏ هندواروپایی آغازین و غیره که به ar‏ آریایی 
آغازین و غیره تغییر یافته است. (Y‏ چه آوای همخوانی و چه آوای واکه‌ای 
برطبق طبیعت آواهای همجوار. em (Y‏ هندوارویایی آغازین و غیره که am‏ 
آریایی آغازین و غیره را داده است. (f‏ گونه‌های واکه مرکبی مربوطه به این 
رشته» همانند رشته 1 وجود دارد؛ اما مثال‌های کمی از این رشته را می‌توان در 
فارسی باستان موجود شناسایی کرد. ۵) رشته TIE‏ شامل «صفر О‏ 0 و غیره و 
bus VI ass,‏ .9 0 10 که Saa‏ است‌ض فا СГУ‏ 
مثال‌های موجود مربوط به درجات بترتیب ع و باشد. ۶) ارزش آوایی 4 پیش 
از ذو نا او u‏ تحول ад‏ است. ۷) گونه‌های واکه مرکبی مربوط به رشته 1۷و 
مها КУС‏ ها تن رو ورد 

علاوه بر جزئیات درجات واکه در دوستون نخست هندوارویایی آغازین 
А obs]‏ رکه ЗА SAP‏ با aS‏ ورس ن ت چان داید د 
هجاهای <S‏ بر اولیه و آنها که در ستون دوم قرار گرفته‌اند به هجای <S‏ بر 
ثانوبه؟ و در مجموع تحت عنوان درجات متعارف یا درجات تکیه بر شتاخته 
می‌شوند. آنهایی که در سه ستون بعدی هندواروپایی آغازین آمده‌اند اساسا به 
هجاهای بی تکیه تعلق دارند؛ آنهایی که در ستون سوم قرار دارند تحت عنوان 
درجات صفر و آنهایی که در ستون چهارم و پنجم آمده‌اند تحت عنوان درجات 
تخفیف یافته شناخته می‌شوند. انهایی که در دوستون اخر هندواروپایی اغازین 
قرار دارند تحت شرایطی مخصوص از جمله: ادغام واکه آغازین یک فعل با 
افزونه واکه‌ای؛ مشخص O> S‏ اسم مشتق از ريشه فعلی» OUS‏ دادن بن سببی 
یک فعل یا نشان دادن حالت فاعلی مفرد یک اسم (گاهی به حالت مفرد 
مفعولی صریح و قاعلی جمع نیز تعمیم یافته است)» ویژگی بلندا را کسب 
کرده‌اند؛ و ضمن اینکه تخت Ob te‏ درجات تلد ca az‏ شود اساسا 
حاصل به ترتیب تکیه اولیه و +S‏ انویه هستند. اما توزیع درجات بصورت 
طرحی چنین کلی نمی‌تواند جامع و SU‏ باشد. زیرا در تبدیل ساخت‌های 
وابسته ممکن است به نتیجه‌ای فراتر از موارد شناخته شده منجر شود و بدین 
ترتیب جهت حفظ یک همانندی مفید در ساخت‌های وابسته» پای فیس به 
میان می Jod‏ 

در فهرست‌های زیر کوشش به عمل آمده تا درجات 6و ЈО‏ هم متمایز شوند؛ 


نظام آوایی / ۱۶۳ 


آریایی آغازین داده >| idus Jal‏ در بیشتر بخش‌ها تنها مثال‌هایی داده خواهد 
شد که دو درجه مختلف را در خود فارسی‌باستان نشان دهند. 


پ ۱۲۲ - تنوع گردش واکه در ريشه: 


"sed- 
"nek- 


el- 


"peik- 


* 
teu- 


مثال‌هایی از فارسی باستان: 


در as-tly‏ او هست. -5 در h-aPtiy‏ آنها هستند» L) Es-‏ افزونه) در üh-am‏ من 


š B> = 

NA b‏ باء در garma-pada- « pati-padam . ni-padiy‏ ‚ بایی 080-۲ در 
۵ با دویا. 

نشستن در had-i$‏ محل سکونت.مقر؛(آریایی) : "sád-‏ در 101۷255027217 من 
برقرار کردم. 


تاه کردن»در vi-nas-ta-‏ صد مه (آریایی) : nas-‏ در з\міу-апабауа‏ صدمه زد. 
رفتن. در 21017 او می‌رود؛ `i-‏ در 101۷- تو برو para-idiy , parldiy)‏ از 
(pari-idiy‏ و -itā‏ رفته "ei- « (para-ita)‏ (با افزونه) در upàyam‏ )3 
۷۳2-0 ) من وارد شدم» upariy-ayam‏ من رفتار کردم 2117-315 او رفت. 
„ 05« در ni-paistanaiy‏ نو شتن؛ 'pik-‏ در وجه وصفی ni-pištam‏ نو شته. 

در u-tava «c» ;Jstauma‏ دارای قدرت زیاد tauvlya‏ قویتر (برای tavlyà‏ نگاه 
کنید به. ب tu- «(YA‏ در tunuva‏ قدرتمند؛ آریایی tàu-:‏ در ,Itàvayatiy‏ توانا 


"dhrogh-‏ در drauga‏ دروغ "dhrugh-‏ در duruxtam‏ دروغین. 


"g^ou- 


"bheu- 


"bher 
'bhr- 


در g''u- «gau-baruva ‹ gau-máta‏ در Ll) Oata-gu-$‏ نگاه کنید به واژه‌تامه» 
زیر مدخل مربوطه)؛ g би-)‏ در سنسکریت: вайѕ‏ گاو). 

شدن. در bavatiy‏ او هست؛ bhu-‏ در 0175 باشد. 

بردن» در baraPtiy‏ آنها می‌برند؛ bhor-‏ در arsti-bara-‏ نیزه‌دا برنده to X‏ 


۰ ۰ — * — 9 . سس v‏ 
در u-bar-tam‏ محترم شمرده شده؟ 006۲ در asa-bára-‏ سواره uša-bari-‏ 


شتر سوار. 


» а : . А * 
در‎ qr- یلید کردار؛‎ zura-kara در‎ "001 «o» Scartaraly ساختن» در‎ «02,5 qer- 


۴ اقا ریش Р‏ 


ca-Xr-1yà‏ ساخته باشد 9 در kartam‏ ساخته؛ "qbr-‏ در 2121172 انجام شده 
بود؛ GET-‏ در u-caram‏ موفق. 

"mer-‏ مردن در marlka-‏ انسان حقیر (نگاه А25‏ به واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه)» 
°mor-‏ در martiya‏ مرد (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل `mr- «(4b p ya‏ در 
marta‏ مر uvà-marsiyu$ ¿e>‏ با خود s om‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه زیر 
مدخل "mbr- NU (Ар р ул‏ در amariyatā‏ او مرد (مقایسه شود با اوستا 
11 او (э ә,‏ 

'bhondh- L "bhendh-‏ در Бадака‏ بندی bhndh-‏ در basta‏ بسته. 

"g'hen-‏ در ajanam‏ من زدی "һр‏ در jadiy‏ 5 بزن ۵12[ زده. 

dhr-U "Әһег-‏ در —asadaršiy‏ 3 کردم؛ "dhr-‏ در duruva-‏ محکم+( آریایی): dür-‏ در 
0۷ او دارد. 

"g'em-‏ آمدن» در 3-121۳0175 "g^m- L.‏ در paragmata‏ پیش رفته (نگاه کنید به. ب 
(YFF‏ 

۳ آب در جمع بایی 8p-abiš‏ در حالت فاعلی «арі‏ در حالت دری аріуа‏ 

"bhag-‏ در baga-‏ بغ ‹ "bhág-‏ در bāji-‏ با ج. 

jiva تحقق بافته است)»-[8۳ در‎ g در عدم کامی شدگی‎ Oi) رمه‎ Ваібат در‎ "g'oi- 
NS 

"prek-‏ در ufrastam‏ خوب مجازات شده prk-‏ در aparasam‏ مجازات کردم. 

۲6۵" راست. فرمانراندن یا rog-‏ در 'гр- «uradanàm‏ در arštām ,ardu-mani$‏ ؛ 
rEg-‏ در rüstam‏ راست (مقایسه شود با: — ٩۳‏ ی (Y‏ 

'stá-‏ — چا در ад}, caus cniyastayam, avästāyam, stánam‏ به 'St-‏ با واکه ماده 
ساز به جای aPištatā j5'sto-‏ 

е) patipayauvā , apayaly در‎ "po- + pata , patuv, pádiy در‎ ол. ( yi ; l) pa- 


- 
L. e 


۴ 
gnó-‏ در ü-xénautiy ,> gnə-u- + хќпаѕабу‏ مقایسه شود با c) Xénuta ,> gn-u-‏ 
0۳.۸ 
*dhē-‏ گذاشتن, تنها در این درجه: 203 او ساخت» datam‏ قانون. 


۶ نگاه کنید به یادداشت ۵. — ۱۱۳ 


نظام آوایی / ۱۶۵ 


06" دادن تنها در این درجه: dadatuv‏ بدهاد. 


ب ۱۳۳ - تنوع کارای گردش واکه در ريشه فعلی: مثال‌های مربوطه در 
بخش‌های پیشین دیده شده‌اند و در مجموع موارد زیر را در بر می‌گیرند: 
\( درجه قوی با دگرگونی به درجه صفر یا تخفیف АЗЫ‏ در صورت‌های صرفی با 
قاعده» با درجه بلند درجایی که با افزونه ادغام صورت گر فته باشد. 
(Y‏ درجه بلند در ساخت‌های سببی» در حالیکه زبان‌های دیگر درجه -5- را نشان 
می‌دهند. 
ушабауа-, Lt. посеб; daraya-, manaya-, çāraya-,-šādaya-, tavaya-,jáavaya.‏ 


asa-bara-, u$a-bari-; u-caram, bāji-. 


A‏ در بن‌های مختوم به ؛ -5-: حالت فاعلی: ۰-05 همچنانکه در martiya‏ آمده. و 
-0- در چندین ساخت دیگر؛ حالت ندایی: ع- در martiya‏ : نگاه کنید به: ب 
7۹ 

(Y‏ در بن‌های مختوم به -U-‏ : (آریایی) -u‏ در 02۳1۷20۷-8 در حالت دری مفرد. 
-u-‏ در dahyu-Suvà‏ در حالت دری جمع» dahyau-$ j5-au-‏ در حالت فاعلی 
مفرد؛ نگاه کنید به: ب ۱۸۰. darayava u$‏ در حالت فاعلی مفرد و U-va'um‏ 
-u-‏ در حالت مفعولی صریح» -vahaus$‏ با -au-‏ (آریایی) در حالت co‏ . 
بايد توجه داشت که واژه 0172۷2 «رود نیل». از pirus‏ «عاج» باز نیامده است. 
مراجعه شود به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه. 

۳( در بن‌های مختوم به -1-: -1- در сірі‏ در حالت فاعلی» -21- (آربایی) در 
cišpaiš‏ در حالت وابستگی؛ نگاه کنید به: — AVY‏ 

(Y‏ در بن‌های مختوم به -5-: nos‏ - در 13035-3 در حالت فاعلی و مفعولی صریح 
5„ ‹ -065- در manahā‏ در حالت -пёѕ į pL‏ در ۷۱02-12705 در حالت 
فاعلی مذکر -nəs‏ در ardu-manis , haxa-maniš‏ © نگاه کنید به: ب ۱۸۵. 


۵( درجه بلند به عنوان نشانه حالت مفرد فاعلی بن‌های مختوم به همخوان: 


بن مختوم به спара :-t-‏ بن‌های مختوم به «pita -matā brata dauštā:-r-‏ 
بن‌های مختوم به در asa, artava, 2526203۷5 :-п-‏ نگاه کنید cu‏ ۰۱۸۸ بپ 
۶ب ЛАМ‏ درجه بلند با -té[r]‏ در ¿pita‏ نیز درجه صفر -1۲- در 0164 در 
حالت وابستگی مشتق از 09-۲-05" دیده می‌شود. همچنین واژه dahyáus‏ با 
بن مختوم به -لا- نیز به همین بحث مربوط می شود (نگاه کنید بالاء بند Y‏ 

(F‏ درجه بلند به عنوان نشانه حالت مفعولی صریح مفرد همین طبقات: 

asmánam framátüàram паһат h?zanam dahyaum dahyaávam 

نگاه کنید به: ب AY‏ 

۷( درجه بلند به عنوان نشانه حالت فاعلی جمع همین طبقات: 12۳۷574 نگاه 
کنید به: ب ЛАЎ‏ 


بپ ۱۳۵ - СОМА‏ و :VRIDDHI‏ دستور نویسان а‏ در داخل یک ریشه L‏ 
یک وند» تنوع واکه‌هایی را بازشناسی کردند. واکه‌هایی را که آنان در سیستم 
ریشه‌های خود مورد تشخیص فرار دادند» از سوی خود انها به Ol e‏ واکه‌های 
بنیادین تلقی می شد؛ پیشوند افزایی ٩‏ به هریک» شکل випа‏ (سنسکریت: 
(guna‏ و بلندای شکل ¿guna‏ شکل vriddhi‏ (سنسکریت: eA p» vrddhi‏ 
بالندگی») را بدست می داد. در این Š OL‏ صورتی از Me‏ 8 خود p‏ 93 و 
در واقع Š‏ بدون هیچگونه تغییری می‌توانست بعنوان شکل guna‏ خود نیز بکار 
رود. بدین ترتیب این دستور نویسان به برابرهایی به شرح زیر دست یافتند؛ بايد 
به خاطر داشت که نزد دستور نوبسان هند. ٩‏ و cO‏ واکه‌های مرکب au yai‏ 
محسوب می‌شدند (همانطور که واقعاً بودندا). 


a a il uü r |‏ :وأکه‌های ننیادین 
guna: a а e O ar al‏ 
vriddhi: a аа а а al‏ 


ابن جدول در اصل تحول رشته‌های گردش sdh‏ هندواروپایی آغازین را در آربایی 
نشان می دهد در حالیکه e о а‏ هندوارویایی آغازین به 2و نیز ба‏ € هندواروبایی 
آغازین به 3 تغییر یافته است؛ و چنانچه این وضعیت در هیچیک از دو شاخه آریایی و 
هندواروپایی وجود نمی‌داشت. ارائه کردن آن ضرورت پیدا نمی‌کرد» بطورکلی» تغییر 
,451 به واکه‌ای با ویژگی e Vriddhi‏ مهمترین شیوه ساخت -واژه به شمار می رفته است. 
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VRIDDHI - ۱۲۶ —‏ به عنوان یک وند. vriddhi‏ با بلندای واکه در آریایی» کار 
آمدترین شیوه برای ساخت اشتقاقات بوده است؛ برای مثال بسیاری از صفات در 
Сы‏ نان تتها از طرنی وا a5 sis aS‏ 01 در هجای آغازین از اسامی قابل 
تمایزند. در فارسی‌باستان تعدادی مئال معین در این زمینه وجود دارد (به جز مواردی 
که در آنها وقوع واکه با درجه بلند می‌تواند به عنوان توارث مستقیم از هندواروپایی 
آغازین و یا از یک نظام ساختی هندواروپایی آغازین مورد بررسی قرار گیرد): 


dáraniya-kara-‏ زرگ در مقایسه با daraniya-‏ زر. 

bapa-yadi-‏ ستایش ë‏ (ماه)» در مقایسه با baga-‏ بغ. 

2 نیزه‌دار خوت ('hvàr-)‏ در مقایسه با 275115 ce уз‏ سنسکریت: ISti-‏ نیزه؛ 
این مورد غیر قطعی است. چه به اعتبار 3۲51۸3 نیزه‌دار» که از نظر نظام واکه‌ای 
با uvarštika‏ مطابقت دارد و ما آن برگریده‌ایم» و چه به اعتبار ۵15116 نسبت به 
15 ممقّایسه شود با مورد بعد. 

9 سوار = — hv-dsa-)‏ ( در مقایسه با -252 اسب؛ ۵520574 با á‏ احتمالا از 
طریق مقایسه با واکه Jub „Р‏ در uSabüri-‏ شتر سوار» شکل گرفته است. 

uvamarsiyus‏ با خود d‏ ۱۷ (نگاه کنید به واژه‌نامه) در مقایسه با bva-‏ خود. 

uvaipasiya-‏ خود با hvai-‏ در ارتباط با uvaipasiya-‏ خود مگر اینکه املا با -[2- یک 
اشتاه باشد. 

xšāyaðiya-‏ شاه در مقایسه با -axsayaly‏ من فرمانراندم. 

Üaiygarci-‏ یک ماهنام با ريشه نامعلوم. 

'yau-man- ماه مشتق از‎ ySumainis 

тапіуа-‏ بردگان خانگی» نگاه کنید به واژه‌نامه» زير مدخل مربوطه. 

U بصورت‎ vriddhi ویژگی‎ bu 1 (در‎ 'hu-nara- در مقایسه با‎ «Аса Пупагӣ 


ала ув 


A v ۵ نگاه کنید )4 یادداشت‎ ү 


۸ / فارسی‌باستان 


4 مروی» در مقأیسه با 1021215 مرو. 

8 پارس در مقایسه با 22702۷2 پارت. 

احتمال دارد که cvriddhi‏ در هجای آغازین مثال‌های زین بعنوان یک وند بکار رفته 

باشد: 

lala du 958 برای دو ماهنام‎ + viyaxna-, anamaka-, adukanaisa- ماهنام‌های‎ - 

چنین وضعی وجود دارد (نگاه کنید بالا). 

rada-, уауаѕрага- نام‌های شخصی‎ 

-واژه دال برقومیت patiSuvaris‏ (در مقایسه با (Spatiy‏ 

نام جای kapisakani-‏ 

aDagaina- L añapaina-‏ سنگی» صفت از абара-‏ سنگ. 

-rjaram با‎ arjanam, aruvastamb aruvastam «®"ariya- L ariya- 

kásakaina-, каѕака- 

1 به عنوان عامل در جزء دوم یک ترکیب» در موارد زیر دیده شده است: 

yad-‏ در ас - yadiya- ,baga-yadi-‏ دو ماهنام. 

à تابستان» با‎ vásara- ماهنام» مقایسه شود با لیتوانیایی:‎ Oüra-vahara- در‎ vahara- 
متقدم.‎ 

احتمالا uva-da-‏ (برای hva-da-‏ ( در tpaisiya-uvada‏ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر 
مدخل مربوطه. 

vayaspàra- , "'u-tàna, vi-vàna, hu.vara-zmiy JL zl 

-bara- - bāri- «„ -сага-‏ بعنوان جزء دوم ترکیبات. 

نام‌ها و صفات احتمالی ساخته شده برپایه ريشه دارای واکه بلند در این جا آمده 

است: 

kama-, pàda-, bàji-, rásta-‏ . نیز نگاه کنید به ساخت‌های دارای واکه‌های 

بلند درب ۱۴۳. 


- ۷ = توارد آوایی عبارت است از ورود 1یا نا با واکه دیگر در یک Ка‏ زیر 
تاثیر آوای هجای بعد؛ نتبجه اپن فرایند این است که آوای واکه قرار گرفته در 
هجای مبتلا به توارد» دگرگون شده و تغییر می‌یابد. این فرایند در اوستا 
عمومیت دارد» همانند paiti‏ برای c pati‏ فارسی‌باستان: 24۷ pouru L,‏ 
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برای 0۵1۷ ‹ فارسی‌باستان paruv‏ . تتنها مثال مسلم در فارسی‌باستان 
yaumainis‏ برای "уашпапі‏ و نیز صو UR‏ ترکیبی ,»ayau(ma)ini$ |; of‏ 
DNb 40,59‏ است. احتتمالا در 4.91 paisiya DB‏ و بطور نامحتمل در 
2 نیز این فرایند دیده می شود (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل 
مربوطه). 


پ АТА‏ افزايش واکه عبارت است از ظهور یک واکه میان دو همخوان که تلفظ 
آن‌ها بدون واکه میانجی برای گویشور دشوار باشد؛ مقایسه شود با تلفظ 
athletic ула‏ بصورت .atholetic‏ فارسی‌باستان در خوشه dr‏ هنگامی که 
از سوی u‏ دنبال شود. دارای فرایند افزایش واکه است: duruva‏ «امن»» 
— نسکریت: duruxtan; dhruvá-s‏ «دروغ» سنسکریت: : adurujiya‏ 
0 راو دروغ گفت» مقایسه شود با اوستا: «АД drujim‏ در حالت 
مفعولی صریح. تنها خوشه دیگر در فارسی‌باستان که به فرایند افزایش واکه 
دچار شده» gd‏ است. که ما آنرا در صورتهای گوناگون نوشتاری نام سغد باز 
می‌یابیم: „tp s*ug"ud?‏ با JI, s?ug"d^ , suguda‏ با csug"da‏ علاوه براین 
cos 520080 = sugda‏ صورت دیگری از تلفظ این نام است. 
البته این امکان وجود دارد که خوشه‌های dr br fr zr‏ نیز پیش از 2 دچار این 
فرایند شده باشند. اما نوشتار فارسی‌باستان نمی‌تواند در این مورد مدرکی را 
4311 دهد. فارسی‌نو: 011۲07 برابر با فارسی باستان: e drauga‏ فارسی نو: 
1 برابر با فارسی باستان: 0118 فارسی‌نو: fárman‏ برابر با 
فارسی باستان: tframana‏ بدین ترتیب ممکن است که فرایند افزايش واکه در 
این موارد» بعد از دوره فارسی‌باستان صورت گرفته باشد. در برابر 2۳2۳62 
дб»‏ دارای صورت سر م22 (در: آریان) و 2403172 (در هردوت) با فرایند 
افزایش واکه است. اما از آنجا که یونانی دارای zr- bsr-‏ آغازین نیست. بنابراین 
صورت Apayyravm‏ (در: دبودوروس) نیز بدون فرایند افزایش واکه» وجود 
دارد» و این TE UTR‏ در یونانی» طبیعی است. ما می‌توانیم به این واژه‌هاه 
واژه‌های draya‏ «دریا» و nabukudracara‏ را نیز بیفزايم. فرض اینکه فرایند 
افزایش واکه در واژه‌های فارسی نو متاخر از دوره فارسی‌باستان است. اشتقاق 
8 فارسی نو را از vazraka‏ آسان می‌کند (نسبت به ۷۵2۵۲۵ یا ۷۵2۲۵ 


۰ / فارسی‌باستان 
نگاه 225 4 واژه‌نامه PS‏ مدخل مربوطه). 


بی‌درپی که هریک شامل حداقل یک همخوان و یک واکه با یک واکه و حداقل 
یک همخوان باشند» بدین ترتیب: انگلیسی: mineralogy‏ از "mineralology‏ 
فارسی‌باستان در این زمینه یک مثال معین دارد: hamata‏ از "hama-müata‏ (هم 
مادر»؛ مقایسه شود با: hama-pita‏ (هم پدر» که در آن حذف به قرینه صورت 
uS 2‏ مثال دوم که احتمالی و غیر طبیعی است. عبارت است از 00۷۵۲01۳ 
از 0۷27-7۷۵۲010 «دالان». و نیز احتمالا aršta-‏ «راستی» از aríta-tà-‏ » نگاه 
225 4 واژه‌نامی زر مدخل tab у ул‏ ونير Оле dldiy‏ چنانجه نه وجه امری 
حال؛ ساخت مضاعف. یعنی e dhi-dhl-dhi‏ بیشتر از وجه امری آئثوریست 


ب ۱۳۰ - کوتاه کردن همخوان‌های بلند. همخوان‌های بلند در ساخت واژه به 
کرات متحول می‌شوند که این تحول يا به سبب همجواری دو همخوان همانند 
روی می‌دهد و یا بواسطه همگون شدن یک همخوان با همخوان مجاور. تمام 
همخوان‌های بلند متعلق به دوره متقدم در ایرانی آغازین؛ و تمام همخوان‌های 
بلند متعلق به دوره متاخر در ایرانی آغازین یا فارسی‌باستان eU S‏ شده‌اند. در 
زیر مثال‌هایی از فارسی باستان آمده است: 
s ыда,‏ هى مسضارع ske-‏ > در pIE sk > pAr. ss > plr. ss >s‏ 
OP parsamiy, Skt. prcchami, Lt. роѕсо; 897.‏ > نیز مانند 

pIE ks > pAr. کی‎ ($92) > ріг. $ > š در‎ OP aor. niy-apaišam 
4i), 4 Uy > pIE °peik-; $102. 

pIE str. (jl عد‎ — > u) > pAr. &tr > ріг. ќт > OP 86r $c $ š 
مانند‎ ә OP uša-. ر‎ Av. uštra-; $79. 

pIE dn > pAr. nn > рил م‌انند‎ > OP vainàmiy بینم‎ — 
uL „> pIE 'ueid-; $83.I. | 

pIE pbh > pIE pAr. bbh > plr. bb > b, aL s > abis 
از‎ > “ap-bhis(§75.IV). 
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این کوتاه شدگی در اغلب زبانها؛ پیش و پس از همخوان‌ها اتفاق می‌افتد؛ Jia‏ 
در فارسی باستان: cula» uzma-‏ از AY — « ud-zma-‏ 

کوتاه شدن ترکیب سندهی -dc-‏ به -c-‏ در уасіу‏ 2017 (ب ۱۱۰۵ احتمالا از 
طریق همگون شدگی آوای ضعیف -d‏ (پ (AY‏ به آوای بعدی یعنی -» صورت 
گر فته و درتحه همخوان بلند» کوتاه شده است. اما کوتاه О.А‏ ترکیبات 
سند هی t‏ هنگامیکه بی چسب‌های آزاد در فارسی باستان „ә д.‏ چسب‌های 
متصل تبدیل cole‏ ممکن Cs‏ صرفا توشتاری باشند» مانند: 

apišim = 3piš - šim, taumanisaiy = taumaniš-šaiy, [nya] kama= 


-kam-maiy, patišamaiy ucaramaiy = -m-maly,(5) 138. 


پ ۱۳۱ -ادغام واکه‌ها در فارسی‌باستان L)‏ در فارسی‌باستان آغازین)؛ هنگامی 
a.‏ می‌دهد که در ساخت واژه با یک ترکیب» دو وا که بلافاصله با یکدیگر 
برخورد کنند. مثال‌های مربوطه به شرح زير عبارتند از: 
"ava-arasam > аудгаѕат, 'xíaya-ar$a > xšayāršā;‏ 


а+а > à: 
"upa-àyam > upàáyam, 'fra-aiiayam >  fraisayam; 
"pará-arasam > pararasam; ` ã-ãya"tã > yanta; 
0255-2۷2 > pasava; 'ariya-aramnà > ariyaramná. 

ă+i> ai: 'pará-ita > paraita; 'para-idiy > paraidiy. 

ă+ăi > ài: 'fra-aiSayam > fraisayam. 

ă+u > au: pAr. masc. 'sa ,fem. 'sa-- ‘и + OP masc.-fem. 
hauv. 

[+] > È 'pari-idiy > parldiy. 

)»-lya- > -l, > 1,‏ داخل واژه 

نظربراین استکه (أمیان‌دو وا که و سپس در برخورد با (B‏ حذف می‌شده است. 
این نظرواقعیت دارد البته چنانچه زنجیره -ahah-‏ باشد؛ به موارد زیر توجه کنید: 
fraharavam, avahar[da], auramazdáha -даһа -dahà, nāham,‏ 


aniyáha bagaha, àvahanam, Oüravahara-, ábam 


و ساخت‌های دیگر زمان فعل: 20202 aÜaham‏ و غیره و نیز maniyahaiy,‏ 


Sob ре ۲ 


0 . مثال‌های مربوط به ‹аһаһ>@һ‏ به شرح زير عبارتند از: 


او باشد cf. ahatiy‏ پاش« "аһаһу > ahy‏ 
`баһаһу > Өаһу P‏ 
'Өаһайу >‏ > چنانچه براساس قیاس بگویی 050۷ > Oahahy‏ 
می‌گوید Qatiy‏ 
zJ)‏ نه در حالت دری» نگاه کنیدیه واژه‌نامه زیر مد خل مربوطه).ماه؛ "mahahya > таһуя‏ 
Vivana ejl,‏ به سختی می‌تواند دارای صورت vi-vab-ana-‏ " باشد با همین 
یسیشوند و ریشه در اوستا: «vl-vah-vant-‏ سنسکریت: ç vi-vás-vant-‏ 
2 نیز ahap-‏ نیست. نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل ay-‏ 
برای زنجیره ۰812 صورت‌های نوشتاری غلطی در XPh‏ وجود دارد: 
ah?n^iy? =‏ من بودم ah'am* = аһат (5 aı > ah*m? = аһат‏ 
(gen.)‏ ,ممکن است باشم ahaniy (х, > 'ah?an?iy = 'ahaniy‏ 
(۴بارتظاهر‌نیز دربار در aur m'zd'h?^a— auramazdaha(XPf‏ 
-а?аһ?а= -daha;‏ با d'ah? = -daha‏ - > بای 
اما با اینکه برخی از این صورتهای dale‏ نوشتاری. قابل توضیح هستند (پ бү‏ 
پ ۵۳ پ (YYY/I‏ نظر مطرح شده در فوق را دگرگون نمی‌کنند. 


— ۱۲۲ - تنوع همخوانی در واژه‌های فارسی‌باستان به عنوان نتیجه موارد زیر 


(۱ 


ظاهر می شود: 

\( سندهی درونی در ساخت واژه 

(Y‏ تحولات آوایی آریایی آغازین 

(Y‏ تحولات آوایی ایرانی آغازین 

(f‏ گویش آمیخته فارسی‌باستان و مادی 

نشانه‌های نفی -2 پیش از همخوان‌ها an-‏ از 8 پیش از واکه‌ها؛ پیشوند sha-‏ 
ham-‏ نز به همین نحو )= (ѕа- ѕат-,) VON ONE‏ . پایانه ریشه‌ای بیش از 
پسوندهای دندانی: gh-t „gh‏ هندوارویایی آغازین gdh<‏ که در 
فارسی باستان با تولید gt‏ جابه جا می‌شود: adurujiya‏ و druxtam‏ رپ NY [HI‏ 
ب ۲۴۲). dh‏ و db-t‏ هندواروپایی آغازین «Scdzdh«‏ در فارسی‌باستان با 


(Y 


TT 


(Y 


(Y 


نظام آوایی / ۱۷۳ 


تولید tst‏ جابه‌جا می‌شود: 92۳02162 و basta‏ (پ ۸۵ پ (ҮТҮ‏ 

کامی شدگی نرمکامی‌های آربایی آغازین پیش از واکه‌های کامی؛ که در 

فارسی‌باستان نوعی تناوب و جایگزینی میان Кс‏ , /8 ایجاد می‌کند (پ 

۷۳/1 

maka maciyà, kunautiy kartam cartanaiy, kašciy, drauga 2 
adurujiya, parà-gmata haP'gmata 28 

انشقاق S‏ هندواروپایی آغازین به h‏ 5 ۶ آربایی آغازین و انشقاق s‏ آریایی 

آغازین به 5و 9 ایرانی آغازین o)‏ ۱۱۵): 


stinam  avástayam niyaštayam ařištatā; hadiš niy-a$adayam; 
адаһат Üastanaiy; حالت فاعلی در‎ aLL > Бара-" pasti-$ piru-&. 
para :)۷۴/1 پیش از همخوان‌ها(ب‎ ۰] 0 x ایرانی آغازین به‎ ۲ tk „5% 
بصورت 0۷517 در حالت‎ tuvam, -frastam بصو رت‎ aparsam, fra بصورت‎ 
بصورت‎ drauga adurujiya ; caxriya بصورت‎ akariya «eo „ә مفعولی‎ 
duruxtam 
А чо: درموردتفاوت‌های‌میان نظام‌همخوانی فارسی باستان و مادی نگاه کنید‎ 


به شرح زیر عبارتنداز: 
:ضماير 
Ist sg. acc. -ma, gen.-maiy, abl. -ma.‏ 
2d sg. gen. -taly.‏ 
За sg. acc. -šim, gen. -šaiy, abl. -$a;‏ 
pl. acc. -51$, gen.-Sam.‏ 
acc. -dim; pl. acc. -dis.‏ 


pl. acc. -tā > (ava6asa-ta DB 4.72 است! تھا در‎ Ым). 


: حروف ربط همپایه 


- ca 5, -va co. 


۴ / فارسی باستان 


نیز هردو بعنوان واژه جدا پیش یا پس از اسامی خود а, patiy;‏ 


p.‏ > 3 ادات 
هرگ بسصورت جدابه کار نمی‌روند -am, -katy, -ciy, -diy,‏ 
هر دو جدا نیز به کار می‌روند -apiy, -patiy‏ 


ESAE 

уа در‎ > matya DB 4.43, 48, 71; yadatya Xph 35f 
(lle صورت نوشتاری‎ > yadaya Xph 39), cf. ya0a: tya Xph 29. 

Bid, مف‎ s 4.5 وازه دازای‎ Ole وة‎ oes Sues ڏو‎ 
در‎ > matyamaàm DB 1.52. 

radiy در‎ > avahya-radiy DB 1.6f, etc.; نیز بصورت جدا‎ 


:اتصال مضاعف 
má-tya-mam DB 1.52; rauca- pati-va DB 1.20; nai-pati-ma‏ 
DNb 20; ava-karam-ca-maiy DNb 72f; ciyakaram-ca-maiy‏ 
DNb 51, 51f.‏ 


استثنائات: 15 بصورت یک واژه جدا نوشته می‌ شود (یعنی با نشانه جدا کننده 
مقدم) در 6 tay « DB‏ در 58 DNb‏ نیز بهمین صورت. اما 021۷ 
DB 1‏ بک قرائت lale‏ است. مقایسه شود با: ب Y‏ تنوعات دیگر در بالا 


دکر سل ه Кыл‏ 


ب ۱۳۴ - اواشناسی اتصال روی نوشتار واژه‌های دارای پی چسب تاثیرات S U‏ 
مشخصی دارد. بنابراین افزایش یک پی چسب. طبعاً از بلند شدن á ч T‏ 
بصورت чу -UV‏ ۰-8 جهت کاهش در نوشتار» جلوگیری می‌کند؛ و مثال‌های 
متعددی وجود دارد که در آنها نتایج دیگری نیز حاصل می‌شود. این موارد؛ در 
پاراگراف‌های زیر مورد بنحث قرار گرفته است. 


نظام آوایی / ۱۷۵ 


پ ۱۳۵ - 8- پیش از پی‌چسب طبعاً به ارزش واقعی خود برمی‌گردد و 
نشانه بلئدای آن حدف می‌شود. بدین iud s‏ 
mana — тапа-са; avakaram-ca-maiy; avahya-radiy;‏ 
fra-haravam.‏ 
avada-ša, avada-Sim, ауайа-515; — avadā-šim DB‏ >- 2۷206 
.3.74 
ada-kaiy; durada-$a.‏ 
uta-Sim Xph 34;‏ برگاهی اوقات) uta > uta-maly‏ 
اما در بسیاری موارده قالا, 8 خود را حفظ می‌کند: 


uta-maiy, uta-taiy, uta-Sary, uta-šim, uta-Sam, utā-diš. 


البته حفظ 8 در موارد فوق براساس قیاس با یک واژه جدا صورت می‌گیرد. 


پ 17-۱۳۶ - پیش از پی‌چجسب طبعاً به ارزش واقعی خود برمی‌گردد البته بدون 
c-y‏ اما گاهی قیاس با یک واژه مستقل سبب حفظ آن می شود: ۱ 
nai-ma, mai-maiy, nai-Sim, nai-pati-mà, pati-maiy, tyal-Saly,‏ 
imai - và, yadi - рабу, yadi - và, [uí]l-ca, dipl - maiy;‏ 

pati-padam, ni-padiy.‏ > در عبارات ترکیبی 
naiy-diš DB 4.73, 78.‏ + براساس قیاس ` 

۷+ 017121۲ که در اغلب موارد دو واژه است» بصورت duraipiy‏ « بدون y‏ 
ظاهر می شود و نیز گاهی بصورت dürayapiy‏ در می‌آید که بیانگر تحول | 
ميان واکه‌ای به y‏ 
حالت‌های دری با 8 پسایند: -31(y)‏ پیش از 8 به -3y-‏ تبدیل ua‏ شود همانند: 
абигауа ۰ dvarai+8 ;|duvaraya‏ از a‏ + 200721 . اما s dax‏ حالت‌های 
دری مختوم به -[-راکه 1 آنها پیش از 3 به рузу‏ شده باشد. نشان می‌دهد. و نه 
حالت‌های دری را که برپایه یاس واکه آنها حفظ شده باشد» مشخص می‌کند: 
5 (یک بار بصورت (hiya‏ ممکن است بیانگر -hi-‏ باشد و یا نشان 
دهنده .-hii-‏ 
-Пу‏ پایانی که به جای hiy‏ نوشته می‌شود (پ (VV‏ پیش از یک پی چسب به h?‏ 


تخفیف بافته است: 


vikanahy ,vikanah?-di$ DB 4.73, 77; 
paribarahy و‎ paribarab?-di$ DB 4.78, 74. 


ب ۱۳۷ uv‏ - پیش از بی‌حسب sis. is aba sus‏ کنو ات 


بدون ev‏ اما گاهی قیاس با یک واژه مستقل سیب حفظ آن می شود: 
hau - maiy, hau - $аіу hau - dim hau - diš;‏ > بصورت hauv,‏ 

52 ^ hauv-maiy, hauv-taiy, hauv-ciy. 

anuv, بصورت‎ > anu-dim. 

هنگامی که -àm‏ در افزوده باشد а - айу‏ -2۷- تبدیل می‌شود اما در 
hauv-am‏ براساس قیاس باقی میماند؛ u‏ پیش از -am‏ -۷- تبدیل می شود 
در ‘tū + -am jltuvam‏ 
هنگامی که 8 به حالت‌های دری افزوده گردد» -au(v)‏ به -ау-‏ تبدیل می شود 
مانند 8802۷8 یا براساس قیاس باقی می‌ماند مانند 020۷۵0۷5 ؛ -u(v)--3‏ به 
-UvA‏ تبدیل می شود که البته پس از همخوان‌ها دارای ابهام خواهد بود» بعبارت 
Кк‏ می تواند بصورت Ü -uv-‏ -۷- در дз]‏ مانند aniya "uva , dahyusuva‏ 


(مقایسه شود با بایانه — >) 5{ -$u, -Su‏ در سنسکریت). 


-[ 


همخوانهای مضاعف بصورت تکی نوشته می‌شوند: 

api + šim = āpišim DB 1.95f, taumani$ + $ау= 

taumanišaiy DNb 25f; -kam + maiy در‎ [n*ya]kama A*Sa 4. 

= ,“اص “عص >+ دوبار بجای > DNb 51f > ciyakaram^m?c?iy?‏ > در 
ciyakaram-ca-maiy. Cf. $130.‏ 

همخوان‌های پایانی تخفیف 4090 که در پایان واژه نوشته نمی شوند بندرت در 

ترکیب سندهی ظاهر می شوند؛ Jü,‏ عبارتند | С-,-5 k-,-d с-:‏ 45-5 درپ ۱۰۵ 


GS] امد‎ 


با انتظار» اما در فارسی‌باستان؛ موقعیت‌هایی که این وضع را پیش می آورند نادر 


w.“ 
` 


-I 


نظام آوایی / ۱۷۷ 


است. در این مورد یک نمونه احتمالی وجود دارد: 
vasná[pi]y XPg 7f, (sl, -> vaina + apiy.‏ 


ب ۱۴۳۰ - سندهی در رابطه با پیشوندها همان پدیده‌ای را نشان می دهد که با 


بی چسب‌ها نشان میداد. 

-á 4 -ü بیش از همخوان‌ها سه‎ cá - -U U به‎ -а чу -uv نشانه نوشتاری‎ 

برمی‌گردند: 

حرف اضافه upa‏ بصورت cupa-stám‏ پیشوند )»)fra-‏ فارسی‌باستان بصورت 

جدا ظاهر نمی شود) در .fra-haravam,fra-mataram‏ 

t pari-baramiy بصورت‎ pariy ¢ pati-padam بصورت‎ patly حرف اضافه‎ 

پیشوند ni-‏ (بصورت جدا در فارسی باستان یافت نمی شود) در 01-125511۷7 

.ni-padiy 

صفت خنثى paruy‏ بصورت paru-zananam‏ نیز paruv-zananàm‏ و 

paruv: zanánàm‏ پس از paruv‏ بصورت جدا. 

8 پایانی با ai- T-‏ = -3 آغازین ادغام می‌شود؛ ۶-پایانی Ы‏ آغازین ادغام 

می‌شود؛ بنظر می‌رسد که 1- پیشوند؛ با افزونه فعلی a-‏ ادغام می‌شود» مگر 

اینکه از طریق قیاس از این امر پیشگری شود؛ مثال‌ها در ب ۱۳۱. 

ЫЫ‏ پیش از -8 آغازین به صورت نوشتاری ly"‏ در می آید؛ خط نشان 

نمی دهد که Ы‏ - پیش از 4513« همخوانی می‌شود یا نه» زیرا دستگاهی برای 

بیان „Шш; ol‏ تدارد؛ اما pati-‏ هرگز در ترکیبات < "pasiy-(—pasy-)‏ تبدیل 

نمی شود؛ با اينکه <-ty-‏ ل(5)1- فارسی‌باستان تغییر می‌کند: 

patiy-àvahyary, ^ patiy-ai$a", ^ patiy-ajata; pariy-ait(iy), 

niy-apai$am, viy-atarayam. 

به نظر ра‏ رسد که زنجیره -1۷2- در بعضی از موارد بصورت -[- در هم ادغام 

می شود؛ تمام مثال‌های مربوطه در ساخت‌های افزونه‌ای افعال مرکب وجود 

دارد» البته در برخی از آنها اشکال ادغام نشده نیز ظاهر می‌شود که علت این 

ادغام نشدگی قیاس با ساخت ترکیبی است که بصورت جدا به کار می رود: 
abiy-ajavayam.‏ > نیز abl-javayam,‏ 


nl-&adayam, نیز‎ > niy-a$adayam. 


۸ / فارسی‌باستان 


nl-štāya, نیز‎ > niy-aštaya و‎ niy-aštāyam. 


nl-yasaya (< — 'niy-ayasaya, 


مگر اینکه این فعل برگرفته شده بوسیله بنونیست باشد, نگاه کنید به: Bv. BSLP‏ ,47.124-5 


-IV 


-V 


-VI 


و نیز واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه. 
-u‏ پایانی» پیش از -3 آغازین نیز در نوشتار دارای ابهام است؛ اما احتمالا 
پیشوند آریایی su-‏ » ایرانی آغازین c hu-‏ پیش از واکه به hv-‏ تبدیل می شود» 
همانند: uvaspa-‏ مقایسه شود با اوستا hvaspo‏ ‹ بهلوی .hvasp‏ مثال‌های 
دیگر این پیشوند در واژه‌نامه» زیر مدخل Pu-‏ یافت می شود 
Quum‏ جزء مقدم» پیش از همخوان آغازین جزء دوم نوشته نمی شده است: 
haP?-gmata, ha"'-karta-, ha?-dugà,U! > ham-aranam.‏ 
ham-ataxsatà.‏ > اما ha™-taxšataiy,‏ 
s‏ آغازین جزء دوم پس از - یا ا- پایانی جزء مقدم مطابق با تغییرات آوایی 
آریایی» بصورت 5 ظاهر می‌شود (پ ۱۱۵): 
pAr. 'sad-, plr. 'had-,‏ 
اما ni-šad-‏ آریایی آغازین در ایرانی بی‌تغییر می‌ماند: گسترش 9b‏ در 
Шу-аёа-дауат‏ » صورت ادغامی و کوتاه شده: 21520212۳0 . 
ni-sta-‏ » آریایی آغازین: ništa-‏ در ایرانی بی‌تغییر مانده و نیز گسترش یافته 
در: «niy-astayam, niy-astaya‏ صورت ادغامی و کوتاه شده: nl-staya‏ 
سنسکریت: ѕат.агапат‏ » فارسی‌باستان: t hamaranam‏ اما با پیشوند: 
۵ کت با نو شتار مضاعف بخش آغازین SŠ‏ از cu‏ و 8 هنگامی 
که در آغاز بک وازه مستقل فرار u$ a‏ دارای ارزش می‌شود. شاید فارسی‌باستان. 
o patiSuvaris‏ جای patišhuvariš‏ نیز به همین نحو باشد, نگاه کنید به واژه‌نامه زیر 
مدخل مربوطه نیز مقایسه شود Reichelt, Aw. Elmb.$103U6‏ برای همین پدیده 
در اوستا. برای -5- آغازین ضمیر متصل cSaly,-Sim,-$am,-sis‏ نگاه کنید به: 
ب ۱۷ ۰.۱ 


y-‏ آغازین؛ پس از همخوان پایانی جزء مقدم. حتماً بصورت iy-‏ ظاهر می‌شود. 
مانند: duš- + yaram ;|dusiyaram‏ 


۱۷۹ / "nu 


سرچشمه Hn‏ فارسی باستان؛ همانگونه که در بحث مربوطه به واجنویسی عادی بیان 
Ce‏ می‌تواند از داده‌های LES‏ ردیابی شود (باره‌ای از ماخذ فصل Y‏ نیز به — آمده است): 


a > pIE e o a $61, cf. $36; pIE $ $ 863.1, 66.1], 671-1; pIE m 
n $67; pIE ә $71; نشانه نوشتاری برای‎ > i 822: در زیر‎ ar نیز نگاه کنید به‎ 

i > pIE 1 $64; pIE ده‎ 1, 

u > plE u $64; قیاسی به جای‎ ә г 1: 

а > pIE € o a $62, $36; pIE m n $68; از طریق ادغام‎ >a + @$131, 
و نیز‎ > аһа 861, $131; نشانه نوشتاری برای‎ ә -4 836.1, $135; 
vriddhi با ویژگی‎ — $126. 

Í + 3 8131,‏ > و نین 8131 / + > طریق ادغام :865 I > pIE Т‏ 
.$126 > با ویژگی ;vriddhi‏ ]8140.11 

ü > pIE ü $65; vriddhi با ویژگی‎ > 6 

эа + 1 8131;‏ از طربق ادغام ;$71 ai > pIE ei oi ai $69; pIE ә‏ 
848 > نشانه نوشتاری برای ‏ پیش از ۷ :8127 < از 2با توارد آوایی 
cf. $136.‏ 

u 17‏ + 3 ج از طریی ادغام ;$71 au « pIE eu ou au $70; pIE ou‏ 
.$70 و نیز برای ahu‏ ,848 > نشانه نوشتاری برای 2 بیش از ۷ 

ai > pIE ёо ai 372; طریقادغام‎ j> 3+31 $131; ه نشانه نوشتاری برای‎ 
ai 872, 8179.IV; vriddhi با ویژگی‎ > $126; cf. 8136. 

au < pIE Eu ou àu $72; تشانه نوشتاری برای‎ > Thu $72; vriddhi PIT. 
$126. 

ar $29-$35. 

r > pIE ۲ 1 $66, $29, $30. 

аг < Iran. ar 31-833: plr. br br 114 
pIE r | $68. 

.899 از طریق وامگیری :899 ,$98 q"‏ و k > pIE‏ 

x > pIE qh q"h $100; pIE q $102; pAr. k $103.I- Ш; pAr. gh 


فارسی باستان 


.$100 از طریق وامگیری :8103.1۷ 

g > pIE g gh g" g"h $98, 8101, ۰ 

c > pIE q q" $98, $99, $105; pIE d + q" $105. 

j > pIE g gh g” g"h $98, $101; pIE s $120. 

t > pIE t th $76, 3761-1; pIE dh $103.IV; pIE t(h) در‎ > tst(h) s 
d(h) در‎ dzd(h) $85; از طریق وامگیری‎ < 876.۷, 1. 

Ө > pIE th $76, 876.1]: pIE t $77-$81; pIE К $86, $87; (с > 
d(h) 883.1]: از طریق وامگیری‎ $76.V. 

ç < pIE tr tl $78, $79; pIE kl $94; از طریق وامگیری‎ $78. 

d > pIE d dh $76,$76.IIL; pAr. d jl> pIE dh $76.IIEpIE d(h) در‎ > 
dzd (h) $85; pIE g gh $86, 888; از طریق وامگیری‎ $76.V. 

р > pIE p ph $75, §75.1; pIE u $75.1V,890; از طریق وامگیری‎ + 
$75.V. 

f > pIE ph p $75, $75. П; pIE su $75. IV, $118. IV; 
از طریق وامگیری‎ $75.V. 

b < pIE b bh 375.11; pAr.b از‎ > pIE bh $75.III; pIE u $75.IV, 
$91; pIE p + bh $75.IV, 8130: از طریق وامگیری‎ > $75.V. 

n > pIE n $110, 1.867.111: pIE dn 883.1, $130; از طریق وامگیری‎ + 
$110. 

m > pIE m $ 109, cf. $ 67.11]: pE + m + m $ 130 
از طریق وامگیری‎ + $ 109. 

y > pIE 1 $113. 

pIErTII $66, $68;‏ > بخشی از :8107 ,8106 ,$79 | r > pIE r‏ 
6 > از طریق وامگیری 

.$107 تنها از طریق وامگیری > | 

v > pIE u $114. 

s > pIE s $115, $116; pIE ts از‎ > tst(h) و‎ > dz از‎ dzd (h) $85; 
pIE k $86, $87, $90, $93, $95; pIE ku $90; pIE sk $97, $130; 
pAr. sc $105; از طریق وامگیری‎ > 116. — 


نظام آوایی / ۱۸۱ 


š > pIE s $102, $105, $115, $117, 8140.۷]: pIE k $89, $93, $96, 
$120; pIE g gh $93, $96, $120; pIE ks $92, $102, $130; pIE 
P КЬ $102; pAr. c $104; pIE t $80, $82; pIE str $79, $130; 
pIE d $105; 5+5 $130; فیاسی‎ iua do у> 884: از طریق وامگیری‎ 

> ۰ 

z < pIE g gh $86, $88, $91, $95; pIE ghu $91; pIE s $ 120; pIE 
d + gh $130; pIE dz در‎ > dzd(b) $85; طریق وامگیری‎ ә 
$120. 

h > pIE s $118, $140. VI; از طریق وامگیری‎  $118.V. 

همچنین کاستی‌ها و فزونی‌های معینی نیز وجود دارد که در پیش به حساب 

تىامده | ext t‏ موارد صرفا نو شتاری هستنل مگر هنگامیکه له عنوال 

ویژگی‌های آوایی متمایز شوند: 

:کاستی‌ها 
.$22 > پس از همخوان همراه با a‏ :837 ,827 ,$64 > اپس از h‏ 

,8118.1۷ ,$70 ,828 > پیش از h $27, 864, $118.11; u‏ پیش از | 
(بصورت آوایی) در :8118.11 ,8103.11 > پیش از ۲ m‏ :8140.1۷ 

э ah از‎ > ahah $131. 

.$136 ,8118.1 > #بپایانی پیش از پی چسب‌ها 

э 8137.‏ ۷پایانی پیش از پی چجسب‌ها 

t > $40, $84.‏ یایانی 

¿bL d > $40, $84. 

ә $839, $108, $111;‏ مات ;8112 ,884 ,$40 n ә‏ پتایانی 

m > 839, $108, $111, $140.V.‏ میانی 

.$114 > (بصورت آوایی) پس از لبی‌هانا pIE‏ 

-nt $40, $84.‏ > (بصورت آوایی) در pAr.t‏ 

.$119 ,$105 ,$40 (بصورت آوایی در بعضی از مواضع) pAr. h‏ 
ә $129.‏ هحاهای بوجود آمده از طریق حذف به قرینه (بصورت آوایی) 


۷ قارف اسان 


:فزونی‌ ها 

i $25, $140. VIL‏ پس از همخوان‌ها 

۰ (بصورت آوایی)از طریق افزایش‌واکه :826,8114 > لایس از همخوان‌ها 
.$65 ,823.1 > پس از 1 ,8113 ,864 ,837 y > -i‏ پس از -i‏ 

-u پس از‎ ۷ > 82311, 838, $64; п > 823.1], $65, $114. 


.$96 > همخوان + × (بصورت آوایی) پیش | š‏ 


فصل ۷-ساخت بن های اسمی و صفتی 


ب ۱۴۳۱ -بن‌های اسمی و صفتی ممکن است تنها از ريشه ساخته شده باشند 
مأخوذ از اسم یا فعل باشند o)‏ ۱۴۲ و یا در همان حالات با واکه -5- ماده 
ساز (پ ۱۴۳) یا با پسوند مختوم به پایانه -3- (پپ ۱۴۴ -۱۵۱) یا -- )2 (OY‏ 
یا о) -ü-‏ ۱۵۳) یا یک همخوان (پپ ۱۵۴ -۰)۱۵۸ همراه باشند. یک پسوند 
اسمی یا صفتی چنانچه مستقیماً به ریشه فعلی بچسبد پسوند گروه اول؛ و 
چنانچه به بن اسمی یا صفتی بچسبد, پسوند گروه دوم نامیده می‌شود. تعدادی 
از بن‌ها دارای دو پسوند با بیشتر هستند. و يا از دو جزء ترکیب شده‌اند» که جز 
مقدم یا غیر قابل تغییر است و یا غیر قابل تغییر می‌شود. عملکرد کامل بن‌هایی 
که در بخش‌های بعدی آمده طبعاً در واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه یافت 
می‌شود. پسوندها و نیز بن‌های مرجعی که در این‌جا اراثه می‌شوند. نه با 
ساخت هندواروپایی آغازین که با ارزش آریایی آغازین یا حتی ایرانی و 
فارسی‌باستان خود آمده‌اند تا با سهولت به املا در آیند. 

بن‌هایاسمی وصفتی زیر با این بحث تناسبی نداشته و يا اگر داشته باشند 
موردی‌هستندزیرایادرساخت دارایابهام هستندو یا وامواژه محسوب می شوند؟ 
توجیهات‌ساختی آنهاتاحدامکان‌درپاره‌ای از مدخل‌های واژه‌نامه یافت می شود: 


:بن‌های محتوم ره -@- 


fraša-, spa0maida-, ainaira-, autiyára-, atamaita- adukanaisa-, 


۴ / فارسی باستان 


агабауа-, агха-, агтіпа-, u(v)ja-  uvadaicaya-, katpatuka-, 
ka" pa^da-, karka-, Кагтаӣпа-, küša-, ga" dara-, ga" dutava-, tigra-, 
datuvahya-,  daha-, dubala-,  naditabaira-,  nabukudracara-, 
nabunaita-, nisaya-, parga-, pirava-, frada-, maka-, mudrāya- 
yauna-, Іабапапа-, sug(u)da-, sku"xa-, skudra-, sparda-, zazana-, 


zuzahya-, zra"ka-, haraiva-, haldita-. 


абига-, arbaira-, агёааа-, izala-, иуата-, kuganaka-, tàrava-, 


— MÀ 


tigrá-, cusa-, yautiya-, yada-, raxa-, гара. 


-- بن‌های مختوم به‎ 
arakadri-, kapišakani-, cicixri-, ci$pi-, patiSuvari-, vi$pauzati-. 


بن‌های محتوم به -0- 


abiradu-, kuP"duru-, bábiru-, maru-. 


ҸЕ‏ ۲ - اسم - ریشه‌ها و صفت - ریشه‌ها : بعضی از این اسامی و صفات که 
تنها در اشتقاقات و ترکیبات دیده می‌شوند. بشرح زیر عبارتند OE‏ 
نیک خشنود xšnau- > > u-x$nau-‏ رشب ар- f, х$ар-‏ 
duvara-,‏ < در‌در duvar-‏ ,سال Bard-‏ , در ترکیبات gau- L$.‏ 
> در یا üv-nara-, nàv- 4s, nàh- |, pad-‏ > در مر nar->‏ 
>— در stá-‏ ,خانه vasiy, viĝ-‏ ج Э уә‏ » آرزو -۷۵5...و غیره пірайіу‏ 

upa-stü- ,کمک‎ Zam- در زمین‎ > u-zma- e „ёз... 

شاید napat-‏ «نوه»» یک واژه کهن هندواروپایی آغازین باشد و یا احتمالاً یک 
ترکیب؛ احتمال دارد که. da-‏ در Puvada-‏ در ujvada[m‏ با حالت مفعولی 


صریح وجود داشته و یا به عنوان جزئی از paisiya-uvada-‏ شمرده شود. 


ب ۱۳ - بن‌های اسمی 9 صفتی همراه با -2- ماده ساز به صورت‌های زیر 


-I‏ چسبیده به یک ریشه فعلی» درجه گردش واکه در ريشه „лла‏ است: 
ج 25 u-cãra-, kāma-, karša-, gauša-, raga-,‏ , در ترکیبات kara-‏ 
zana-‏ , در تسس رکیبات бага-‏ و daršam, drauga-, baga-, bara-‏ 
caša-, u-tána, u-tava-,‏ + ساخت‌های با قطعیت کمتر در؛ در ترکیبات 
hauma-varga-.‏ > در gara- > > batu-gara, vivana-, varga-‏ 
M‏ گسترش بن غیر فعلی: 
üv-nara- «b >  nar-, "uvai-pa&iya- oU „ > pati-, pada- pada-‏ 
pad-, margava- 40, > margu-, duš-iyāra «b = >‏ > بریایه 
'"vazr-, уаһага- > >‏ > بسسرپایه yür-, vazra- ə > vazra-ka‏ 
برپایه  zam-, hama‏ برپایه  "vasr-, u-zma-‏ برپایه Oüra-vahara-‏ 
 baru-, maha +U > >‏ بریایه gau-baruva‏ > احتمالا ham;‏ > 
við-.‏ = بریایه mah-, уіба-‏ 
-M‏ با ساخت اسمی با فعلی بسیط نا آشکار: 
huva-,‏ + صفت ملکی ата- ,> > aršāma-, asa- aspa-, u-ba-,‏ 
جدر kaufa-, Кага-, daiva-, darga-, naiba-, рагѕа-, mada-, габа-‏ 
varka-zana-, saka-,‏ > و игаба-, уагКа- , = уагкапа-‏ 
صورت بازسازی شده ѕрайа- ,> > taxma-spada, ѕрага > удуа-ѕрага-; hana-‏ 
ә‏ در А) L YL vāra—‏ شناسی نامعلوم hana-ta; mayuxa-,‏ — 
hu-vara-zml.‏ 
۷- ساخت‌های مونث فرینه مختوم به -3-: 
در isuva-, xauda-, Oika-, dida-, yaka-, sakā-, haPduga-, haza-‏ 
maškā-;‏ > وامواژه paradayadam,‏ > صورت مبهم hazanam,‏ > 
صورت مونث بر پایه صفات مختوم به -2- مذکر و خنثی. 
-V‏ این ساخت‌ها معانی متفاوتی دارند. که شامل موارد زیر است: 


اسم‌های معنی: ka Ti kama-‏ € 
فاعل‌های منطقی: baga-‏ «تقسیم کننده» خدا/؛ drauga-‏ «فریبنده 
دروغ»؛ ar$ti-bara-‏ «نیزه‌دار»؛ dàraniya-kara- ‹« 15» zura-kara-‏ 
«زرگر» طلاساز). 

مجهول‌ها: han-duga-‏ «نشانه گذاری شده» حک شده» )= کتیبه»؛ pati-kara-‏ 
اساخته شده روی t Kor = (O|‏ مجسمه)) AGI e» asa-bára-‏ 

صفات نسبی: mürgava-‏ «وابسته یامتعلق به مرو مروی Uv-Dara- t«‏ «مرد کار 
آمد. مهارت» 

نظام واکه‌ای ريشه در این ساخت‌ها تغییر می‌کند یا با -2- (هندواروپایی 

آغازین: - e‏ -یا (-a- L-0-‏ مانند: cdaiva-, bara-, baga-‏ یا با درجه صفن 

مانند: darga-,u-zma-, karša-‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل‌های 

مسربوطه)؛ و یا با ویژگی Lo vriddhi‏ درجه بلند (پ ۱۲۶). مسانند: 


таграуа-,аѕа-Бага-, kàma- 


ч?‏ ۱۳۴ - بن‌های اسمی 9 صفنی همراه L‏ پسو ند --(i)ia-‏ این ها ساخت‌های 


I 


-MI 


صفتی هستند که ممکن است دارای کاربرد اسمی شوند؛ پیش از پسوند فوق. 
-а-‏ پایانی بن بطور معمول» و -3-گاهی اوقات. حذف می‌گردد. مثال‌های 
فارسی‌باستان به شرح زير عبارتند از: 
گروه اول در: 

ar-lya-; ágar-iya- aL „ > a-gar-. 
در واژه‌هایی مبین ارزش عددی:‎ 
در-1۵-‎ > an-iya-; -lia- ;» > duvit-lya-, cit-lya. „\ „ > pAr. 

"duita-, 'trit-a. 

ساخت‌های مبین فومیت: 
Akaufac-iya ub + 'akaufaka-; абиг-іуа- ¿b — > абша;‏ 
агтіпа-; asagart-iya ¿L ,— > asagarta-;‏ > برپایه armin-lya‏ 
> برب ابه ü(v)|-lya- 40, > u(v)ja-; иуагагті-уа; ku$-iya-‏ 
-пуа-) ¿U >‏ > احتمالا صورت اشتباه به جای ku$a-; ра"ага-уа-(‏ 
ә uviya-L >‏ صورت اشتباه به جای) ga"dara-; Qatagu-iya-‏ > 


-IV 


-V 


" بن‌های اسمی / ۱۸۷ 


-udaya-L., > -udiya-?) 20, > Oatagu-; putà-ya-; bábiruv-iya-; 
mac-iya- +L — > maka-; spard-iya ot „> sparda-; haxamanisiya-; 
harauvati-ya-; hi" du-ya <صورت‌اشتاه‌به جای‎ hi^ duviya-?). 

„ш‏ ساخت‌ها شامل برخی از نام‌های شخصی: 
(Av.) 0anvan-/-r-($154.I), daran-iya-,‏ > سس ریایه 0anuvan-lya-‏ 
hat‏ > بریایه brazman-iya, тагі-іуа- 40; > marta-, ha3-iya‏ 
mi6ra-; artavardiya-, ka" buj-iya-,‏ > بسریایه ha-micg-iya-‏ ,)$240( 
bard-iya-, mardun-iya-.‏ 
ساخت‌های مونث قریته به عنوان اسامی معنی. که ممکن است به اسامی دات 

تبدیل شوند: 

سند نوشته 0815-1۷5 > احتمالا: bb‏ کشتیرانی 03۷-175 ; JLLS‏ مجرا ۷2۱0۷-۱۲5 
Paisiya-"uvada.‏ 2 در 
با پسوند -۰-118 تبدیل شده به مادی -012- در xŠayañiya-‏ و به فارسی باستان 


.апиЅтуа در‎ -šia- 


ب ۱۳۵ -بن‌های اسمی و صفتی همراه با بسوند -ta-‏ موجود در 


فارسی باستان عمدتاً وجوه وصفی (ب (ҮТҮ‏ صفات برترین (ب Q5 IL‏ و 
اعداد ترتیبی (ب (Y* Y‏ هستند. مثال‌های باز مانده عبارتند از 

e aruvasta-‏ اسم معنی خنثی که Í alb‏ برپایه صفتی بصورت aruant-‏ " ساخته 
شده است (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه)؛ 

-۰520102 صورت مصغر یک اسم شخصی مرکب؛ 

ardata-‏ «نقر У: «(o‏ -2-گستره وجه وصفی مختوم به cnt-‏ مقایسه شود با 
لاتین: «arg-ent-um‏ 

3 «دست. که نمی‌تواند به هیچیک از ریشه‌های Jas‏ موجود وابسته 
باشد؛ و نیز سه اسم معنی موئث pavasta-, hanata-, arštā-‏ , که دو اسم P‏ 
مشکوک و اسم سوم بعنوان واژه‌ای با مفهوم ذات گرفته شده است. 


ب ۱۳۶ -ین‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند -Ka-‏ صفاتی هستند که ممکن 


۸ / فارسی‌باستان 


1 


فعلی متصل شود؛ این بسوند ممکن است بصورت -aka-‏ با -Ika-‏ ظاهر شود که 
در این صورت نمی توان مشخص کرد که واکه به پسوند تعلق دارد یا بن پایه. تنها 
هنگامی که صورت -ika-‏ به یک بن مختوم به -й-‏ بچسبد؛ مشخص است که 
واکه -1-به پسوند تعلق دارد. 

مثالی‌های فارسی باستان عبارتنداز: 


نمونه‌های احتمالی گروه اول: 
u$-ka-, karnuv-aka-.‏ 

نمونه‌های گر وه دوم: 
akaufaciya-; anama-ka-; а?г-іКа-, 26,2 э pAr.‏ > در "akaufa-ka‏ 
-Aršti- ka-,‏ صورت مصغر یک اسم مرکب 'asra-, Ау. ауга-; ar$a-ka-,‏ 
YF; kapauta-ka-; kasa-ka-; ba"da-ka-; vazra-ka-;‏ با ویژگی vriddhi‏ 

.صورت مصغر یک اسم مرکب vahau-ka-,‏ 
نمونه‌هایی با تجزیه و تقطیع تقریباً نامعین: 

пуака-, ара-піуака-, marl-ka- 

(نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل‌های مربوطه) 


3 -ina- همچنین به‎ -Па- پسوند‎ t می‌کند» در فارسی‌باستان کم نستنل‎ x= 
نیز گسترش می‌بابد.‎ mna- 


og S-na-‏ اول» در افزوده به ريشه یا بن فعلی -۵-دار (معمولاً از اسم‌های مصدر 

قابل تمایز نیست!). سازنده اسم‌هایی با معانی گوناگون: 

بیان مکان: 

apa-da-na-, daiva-dà-na, a-yada-na-, مو نث‎ > us-ta$a-nà-, 
а-уаһа-па-, stá-na-, varda-na-. 

بیان اسم‌های معنی (کنش‌ها): : 

АЗ + aš-naiy, adj. "'u-rada-na-,y3-na-,‏ حالت دری fra-mā-nā-,‏ > مونث 


va$na-,ham-ara-na; مونث‎ У Pati-graba-nà-, جای‎ ^p ао pAs. 


بیان اسامی ذات: 
stū-nā-, fem. hai- nā.‏ > مونث arja-na-,‏ 
بیان صفت فاعلی به عنوان اسم شخصی: 
ماهنام vi-dar-na-; vi-yax-na-‏ 
ساخت صفات: 
a-xSai-na-.‏ 
ساخت وجوه وصفی مجهول نگاه کنید به: ب ۲۴۳. 
og S-na- П‏ دوم سازنده صفات: 
+ به عنوان اسم  Кат-па; Sis‏ احتمالا در рага-па-,(.:,|‏ 
سازنده اسم pariy-ana-;‏ > 4 عنوان !~ معنی خنثی drauja-na-,‏ 
 mardun-iya-;‏ در  mardu-na‏ احتمالا  ügl-Da-;‏ شخصی مصغر 
varkána- ¿L „ > varka-,‏ ج سازنده نام - جای‌ها با بلند شدن واکه مقدم 
ج با -na-‏ بدون منشاء مشخص >ha™-gmata-;‏ بر ha^-gmatána- «V‏ 
.(نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل مربو h?zàna-(4b‏ 
-MI‏ 104-گروه دوم سازنده صفات: 
ада? ga-ina-, kásaka-ina-, nauca-ina-,‏ 
,5-mna- -IV‏ وجوه وصفی حال میانه» نگاه کنید به: ب ۲۴۱. 
-V‏ برای اسم معنی خنثی و مشکوک cdar-tana-‏ نگاه کنید به: — YYA‏ 


ОКЕ КЕЛҮ ОГЛ РТИ: ب‎ 
می‌شوند:‎ АР زیر‎ 


-T‏ پسوند-72-» گاهی بصورت پسوند گروه اول و گاهی بصورت پسوند گروه دوم 
در موارد زیر ظاهر می‌شود. 
در tig-ra-,a^u-ra-‏ ‹ نام شخصی Oura-, Qux-ra-‏ در Oüra-vahara- ekal‏ : 
صفت nü-ram OU AJ cdü-ra-‏ ؛ صورت غير قطعی Ли-габа-га-‏ صورت 
مسئله ساز EST‏ ایرانی tacara- dacara-‏ در مورد Vazra-‏ در 
vahara- ‹ vazraka-‏ در Өйга-уаһага-‏ و» c partara-‏ نگاه کنید به: پ ۱۵۴/۲. 
-M‏ صفات cpp‏ در -дага-, -tara--(a)ra-‏ نگاه کنید به: ب A [HI‏ 


-Ш 


ке‏ گروه اول etra-‏ در موارد زیر ظاهر می شود. 


در уа-с̧а-,ри-с̧а-, xša-ça-, сі-с̧а-‏ در tr L) Pu-vaxs-tra-« vaca-bara-‏ مادی 


بعد از 5 وامواژه miÓra-, mitra-‏ نیز در va^u-misa- ,ha-mig-iya-‏ 


Ti A PRA -‏ اسمی و صفتی همراه با پسوند -ma-‏ 


-I 


-II 


$-ma-‏ , » اول در موارد زیر 

D pogarma- pada- در ماهنام‎ gar-ma, upa-darma- در نام شخصی‎ dar-ma- 
در نام‌های شخصی (نگاه کنید به واژه‌نامه)‎ tax-ma- .صفت‎ tau-ma- مونث‎ 
.hauma-varga- در‎ hau-ma- 

برای مورد مشکوک siyamam‏ نگاه کنید به واژه‌نامه. 

(Y? Y/IV. (پ‎ nava-ma- دوم در عدد ترتیبی‎ o, $-ma- 


ب ۱۵۰ -بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوند -Uà-‏ گروه متنوعی را تشکیل 


می‌دهند. این گروه شامل موارد زیر می‌شوند: 

tS. а1-уа-‏ صفت «U p duru-va-‏ ريشه فعلی t dar-‏ صفت tpar-uva‏ واژه 

بیان کننده قو میت -۳2۲02-۷2»مقایسه شود oh p yà-va-t parsa-U‏ موصول tya-‏ 
visa- < har-uva-‏ و (واژه مادی) «vispa-‏ از هندواروپایی آغازین e "uik-uo-‏ 
jl-va-‏ «زندگی» >o‏ مواردی که ۷ به نوعی ریشه‌ای باشد sua)‏ شودبا: — 
۶ در مورد gaubaruva-‏ | نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه؛ در مورد 

واژه مونث aruVd-‏ به عنوان اسم معنی» نگاه کنید به واژه‌نامه زير مدخل Ар р уа‏ 


ب ۱ - بن‌های اسمی و صفتی همراه با پسوندهای گوناگون مختوم به -а-‏ 


که تاکنون داده نشده‌اند موارد زیر را دز pagi‏ کن 
 gai-0a-.‏ صورت مونث -Üa- > ә‏ 
asan-.‏ > مقأبسه شود a0a"-ga-,U‏ > در-88- 


-5а- در‎ > bux-Sa-, در نام شخصی‎ > baga-buxsa-. 


ب ۱06۲ - بن‌های اشمی 3 صفتی محتوم به -- به جز تعدادی از نام‌های 


-[ 


-H 


gi 


شخصی و نام - جای‌هایی که در: پ ۱۴۱ آمده موارد زیر را در برمی‌گیرند؛ 
بن‌های مختوم به -آ- و همچنین آنهایی که به Т‏ ختم می‌شوند. قابل تمایز 
cunas‏ مگر از طریق „Ш‏ آنها در زبان‌های دیگر که گاهی اوقات نیز یافت 
نمی شوند (ب ۲۲): 
بن‌های مختوم به -آ-: 
афу-ађаџќпа-; dip-i;‏ > در نام شخصی асс. раб-іт, baj-im; aĝi-‏ 
حدر صورت مصفرنام Ttr- „азый‏ »$$ بافته‌از usa-bàr-i-; agi-‏ 
dadars-1-,‏ < در نام‌های شخصی áci-yadiya-;‏ < و در ماهتام aci-na-‏ 
ушап уэ‏ > ازنوع گروه درم در صفت Өйраг- Яра. yabi;‏ > ماهنام‌های 
skauO-i-.‏ 
بن‌های مختوم به -آ- که پاره‌ای از آنها ممکن است به صرف بن مختوم به -4 
раз‏ شده باشد (ب ]/۱۷۹): ар-1-‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل 
(Ар р ул‏ صورت تثنیه t uš-]-‏ صفات مونث برپایه بن‌های مسختوم به -vant-‏ 
ماتند نام - Һага?-џуаќ-1-, sikaya"-uvat-l- (сас‏ : وجه وصفی مونث 
yau[da^tim]‏ بر b‏ صورت مذکر t-ant-‏ برپایه بن مسختوم به -tar-‏ مانند: 
"uvarazm-l- ¢ báx-tr-T-‏ ¢ صفت aa" gain-l-‏ در صورت فاعلی جمع مونث 
-iya‏ بریایه صورت a0a"gaina- „Sie‏ 
پسوند -0- 
ar$-ti-, iš-ti-, pa-ti- 5 > "uvái-pasiya-, šiyā-ti-, pas-ti- oU»‏ 
mar-ti- (PIE "mr-ti-).$, 4,5 ^ uva-maráiyu-,‏ , پسا-020 
fra-var-ti-.‏ 
рм‏ موراد: 
bü-mi-; -mi- У. >0ar-mi-.‏ > در duvar-0i-; -ml-‏ > در -thi‏ 


— ۱۵۲ -ین‌های اسمی و صفتی مختوم به -[]- به جز برخی از نام - جای‌های 


1 


بن‌های مختوم به -0-: 
ardu-manis-, ۷۵۲-۵۰‏ + > در نام شخصی par-u-, ard-u-‏ > صفت 


۲ ارس اسان 


p در نام‌های‎ > daraya-vau-, vau-misa-, vahau-ka-; 

مرگ Баги зә >  gau-baruva-, maršiy-u-‏ > اسم‌های 

marduniya-, mag-u-,‏ > در uvà-marsiyu-, mard-u-‏ در صفت 

hi"d-u-, marg-u-, kür-u „е صسورت‎ > bat-u- > > 

حوامواژه بازسازی 2 pir-u, ufrat-u-;.‏ > وامواژه‌های bátu-gara-;‏ 
OÜatag-u-, sikabr-u-.‏ > صورت مبهم بعنوان بن agur-u-;‏ 

tan-u- : -0- a بن مختوم‎ 

با پسونا. ztu-‏ 

Ө (مگر اینکه -]-در این واژه ریشه‌ای باشد تا یسوندی. برای‎ xra-Ou-; ga-0u- 

نگاه کنید °` ب AY‏ 

b‏ پسونل аш, b dah-yu-: -ju-‏ نامعلوم. 


— ۱۵۲ - بن‌های اسمی و فعلی مختوم به “٣۳‏ بریایه موارد مسوجود در 


-П 


فارسی باستان. دو دسنه از اسامی را در жы‏ کرد 


اسامی خنثی با حالت فاعلی و مفعولی صریح» مختوم به CT‏ و در دیگر حالات» 

جایگزین شده با -0- ؛ در فارسی‌باستان تنها در اشتقاقات: 

pAr. "uaz-r,» > OP vazr-a-ka-; pAr. “uas-r,> > OP 
Oüra-váhar-a-; pAr. `prt-r,> > OP partara-. 

احتمالا در مصدر فارشی Оши,‏ کر سی از -0- بصورت پسوند -Ür/-tn-‏ دیده 

می‌ شود (ب «(ҮҮЛ‏ شاید در [da|rtanayà‏ (ب ۲۳۸). 

اسامی هممراه بسا پسوند -tar-‏ شامل فاعل‌های مسنطقی ja^"tar-‏ 

,pi-tar-, ma-tar- واژه‌های مبین خویشاوندی‎ + fra-mà-tar-,dau$-tar- 

brá-tar-‏ ¢ و نیز а-гаг-‏ «آتش»؛ در اسامی شخصی مشتق. 


D‏ ۱۵0۵ - ین های اسمی 3 صفتی مختوم 4 -0- eue»‏ دارای انواع 


-[ 


beum 3s کوتا‎ 


بن‌های مختوم as-an- :-an- S‏ و مشتق ar&-an , аба"ра- OÍ‏ متفاوت با 


-II 
-IH 


IV 


-V 


. bar$-an-,ar$-a- 
(AY ou IE (برای‎ ara-San: -tan- بن‌های مختوم به‎ 
| :-0180- بن‌های مختوم به‎ 
as-man, tau-man-, па-тап-, braz-man- «cà.» > 
brazman-lya-, yau-man- در صفت‎ > yauman-i-. 
: VAN- بن‌های مختوم به‎ 
artà-van-, x$aca-pà-van-, дап-иуап- در‎  Üanuvan-iya-. 


. mana -uvin صفت‎ : -VÍn- 4 بن مختوم‎ 


- ۶ - بین‌های اسمی و صفتی مختوم به -S-‏ در فارسی باستان دارای انواع 


-I 
il 


-III 


گوناگونی هستند: 


h 


بن مختوم 4 -5- maz-da-h:‏ ‹ نیز در a'ura-mazdah-‏ 


اسامی و صفات خنثی مختوم به -25- : 
dray-ah-, man-ah, miO-ah-, rauc-ah-, zür-ah-, har-ah- > >‏ 
> باساخت‌های مذکر در اسم مرکب hara'-uvati-; can-ah-‏ 
[Ed‏ ند rau-tah-; -nas-‏ > پسوند aspa-canah-; -tas-‏ 
vi" da'-farnah-.‏ > با ساخت‌های مذکر در اسم مرکب far-nah-‏ 
بن‌های مختوم به -125- 
> صفات تفضیلی sikaya'-uvati-;‏ 2 نام - جای sika-yah-‏ 
vahyaz-data ($120);‏ ج در اسم شخصی rauvl-yah-, vah-yah-‏ 
peret maÓ-ista-,‏ صفر درجه -15- در АЫ‏ صفات عالی -j$-ta-‏ 
duva-ista- $190.II.‏ 
بن‌های مختوم به -15-: 
بصورت مذکر در نام‌های شخصی :120-15 ,201-0115 > صورت‌های خننی 
ardu-man-i$, haxaman-is.‏ > 


ب ۷ - بن‌های صفتی با بسوند -vant-‏ تنها در مشتقات یافت می شود؛ خط 


هجانگار فارسی‌باستان روشن نمی‌کند که این اشتقاقات را -vànt-‏ 


۴ / فارسی‌باستان 


(هندواروپایی آغازین Cuent-‏ شکل گرفته‌اند و یا 3 p‏ صفردرجه -]۷۵- 
(هندوارویایی آغازین -unt‏ به احتمال قوی این اشتقاقات برپایه vat‏ ساخته 
شده‌اند: 

ar-uvant در‎ > aruvas-ta-, ѕікауа?-џуапі- در‎ = sikayauvat-i-, 


hara "-uvant- در‎ > hara uvat-i-. 


اسم -ریشه‌ها و صفت -ریشه‌هاء فهر ست شده‌اند» ب ۱۴۲. 


پ ۱۵۹ - ترکیبات اسمی و صفتی در فارسی‌باستان به جز > ترکیبی (ب 
۷ )ممکن است به عنوان جزء نخست دارای یک قید جدا نشدنی» 
همانند: c a-xsata-, "'u-cara-, du&-iyara-, ham-arana-($268)‏ و با یک 43 
حرف اضافه‌ای همانند: c apa-dàna-, pati-kara-($268)‏ و با یک بن اسمی 
و صفتی باشند P‏ این ترکیبات همچنین به عنوان جزء دوم نیز» دارای یک بن 
اسمی یا صفتی هستند که ممکن است یک پسوند در افزوده به خود بگیرد. 

در این جا تنها ترکیبات بن + بن مورد بحث قرار می‌گیرد. هر بن خود 
می‌تواند ترکیبی باشد؛ هر بن می‌تواند دارای یک پسوند یا بیشتر باشد. هجای 
آغازین دخش نجست. بویژه در صفات می تواند مبين ویژگی b vriddhi‏ بلندای 
واکه باشد» همانند: daraniya-kara-‏ «زرگر» بریایه daraniya-‏ «زر»؛ این 
وضعیت به ندرت در سحش دوم نیز ظاهر می شود هتها baga-yadi- AGO‏ 
«ستایش بغ» (ماهنام)ء که هر دو بخش دارای این ویژگی هستند و نیز همانند: 
asa-bara-‏ «سوار) که معنای مجهول p‏ نشان می دهد. 
معتی مشتقشان را بخود می‌گیرند. و در موارد لزوم با تغییر ساخت به کار 
می روند. oi ots‏ اسم haxa-manis кле‏ «دارنده Ur‏ دوست» هخامنش ۰ 
برپایه جزء دوم خود دارای بن Аш‏ است. و نیز بدون تغییر» در صفت مدکر به 
عنوان اسم بکار رفته است؛ صفت tigraxauda- „Sia‏ «دارای AS‏ خود نک 
تیز»» دارای جزء دوم AS « xauda-‏ خو 5( بصورت مونث است. 


(۱ 


(Y 


پسوندهایی ساخته شده باشند: wt La haxamanis-Iya-‏ بر vL‏ 
asagart-lya haxamaniš-‏ «متعلق به اسگرتی»» بر asa-garta- ub‏ 

p OLS‏ + ین تا آنجاکه در فارسی‌باستان ظاهر می‌شوند» ممکن است به 
اسامی و صفات معین وابسته و توصیفی. 

صفات ملکی واسته و تورصیعی. 

صفات بر ساخته از وجوه وصفی. که در این موارد» جزء نخست روی جزء دوم 
تاثیر می‌گذارد. تمام صفات مربوط به طبقات فوق» ممکن است به اسامی اعم از 
نمونه‌های زير به سبب ابهامات ونیز دشواری‌های توجیهشان. موارد مناسبی در 
این جا (ALL‏ اما ممکن а)‏ در واژه‌نامه زیر هربک از این =| cla‏ 
اطلاعاتی مربوط به آنها یافت شود: 


huvada.‏ : اسامی عام 
:k bujiya-, gaumáta-, cišpi-.‏ اسامی شخصی 
uvádaicaya-, uvarazmı-, paisiyauvada-.‏ : نام - حای‌ها 


قرار گیرند. 


I 


را تعیین و محدود می‌کند. 


اسم‌ها و صفات сыла‏ کننده وابسته؛ جزء نخست در حالتی مرتبط با جزء دوم 


= 2 ES I 
hamarana-kara- رgliz;‎ züra-kara- زیلیدکار‎ daraniya-kara- „©, j 


۶ / فارسی باستان 


сіуа- kara- بچقدر بزرگ‎ ava-kara- oks. 

کسی که کلاه لبه پهن بر سر taka-bara-;.3 jl‏ زکماندار vaga-bara-‏ ;نیز ەدار arsti-bara-‏ 
زردیف ستون و دالان ;duvarÜi-( duvar-varÜi-,41»)‏ ساترات ,حافظ قلمرو xšaça-pavan-‏ 

نگاه کنیدبه واژه‌نامه‌بزیر مدخل‌های مربوطه hauma-varga-,maz-dah-,bátu-gara-,‏ 
اعمال کننده عدالت arta-vardiya-‏ 


(ш‏ حالت وابستگی: 
.در بردارنده دیوها dalva-dàna-‏ ;»| روشنایی arda-stana-‏ 
oU 4 ; gau-baruv-a-‏ بادشاهان xéayarsan- (°хќауа-агќап- j|)‏ 
.دوست نیکی va"u-misa-‏ : سرور چهاریایان 


asa-bára-. ci شده با‎ | | -;u$a-bari- شده باشتر‎ þh; 
[dasta] karta- انجام شده با دست‎ 


بوجود آمده بوسیله خد! احتم الا bagabigna-‏ ; رستگار شده alw p‏ خدا baga-bux$a-‏ 


ت) حالت ازی: 
.آزاد شده از بدبختی афу-араџѕпа-‏ 


(c‏ به منظور تصریح: 
.متهور از نظر 515 cica-taxma-‏ 
-П‏ اسم‌ها و صفات معین کننده توصیفی О‏ جزء نخست به عنوان صفت يا بدل» 
مستقیما جزء دوم را توصیف می‌کند: 
:سرور خردمند تحت اللفظی a ^ura-mazdah-5 1, sal.‏ 
مراجعه شود به واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه. 


ب ۱ - صفات ملکی از مورد بیشین. تنها از طریق تغییر تکیه‌ای که در واژه‌های 


-I 


بن‌های اسمی / ۱۹۷ 


ud‏ تست یار هی کر کف 
ترکیبات معین کننده (مقایسه شود با: پ ۱۶۰/1)؛ تمام مثال‌های فارسی‌باستان 


aspa-canah- دارنده اسب‎ — ,5;bága-yadi- olu نشان شده با ستایش‎ (ola). 


(co‏ حالت وابستگی: 

; دارنده قدرت یک قهر مان (از ә ҳагата- (ar$a-ma-‏ قلمرو عدالت arta-X$aga-‏ 

(ماه)دارنده oL Sa‏ گر ;ваппа-райа-‏ دارنده منش دوست һаха-тапіё-‏ 
(سرزمین) دارنده غارهای سنگی. asa-garta-‏ 

ترکیبات توصیفی (مقایسه شود با: ب :17( 


الف ) جزء نخست یک توصیف کننده صفتی است: 
زدارای همه گونه مردم vispa-zana-‏ زدارنده جمعیت )210 paru-zana-‏ 
; دارای یک بدر-12108-01187ازشامل همه سرزمین‌ها visa-dahyu-‏ 
زبه سر دارنده AS‏ خود نوک تیزه -18۲202002):دارای یک مادر ha-mátar-‏ 
.(نگاه کنید به واژه‌نامه).دارنده مرگ خو د uvà-marsiyu-‏ 
زدارنده انديشه شریف ardu-manis-‏ ;6115( 3155 آربایی агіуа-сіс̧а-‏ 
زیسیرو قانون بسهتر (sl lsvahyazdáta-‏ سپاه دلیسر taxma-spáda-‏ 
; دارنده اسب‌های آماده (نگاه کنبد به واژه‌نامه: زیر مدخل "vista-aspa-(db y ja‏ < از vi&taspa-‏ 
(نگاه کنید به واژه نامه؛زیر مدخل مربوطه)؛ (سرزمین) دارنده صدها Oata-gu-U s‏ 
.(ماه)دارای بهار پر Oura-vabara-c» 4M b‏ 
ب ) جزء نخست. بدل جزء دوم است: 
.(ماه)متعلق به گرگ مر varka-zana-col»‏ 
با پسوند صفتی ,دارنده آنچه که به خود تعلق »| uvai-pasiya-»‏ 


в > (<‏ دوم» مسند جزء نخست است: 


ariyáramna- j| > ‘агіуа-йгатпа- دارنده آرامش آریاییان‎ ; 


Sub. calo] ۸ 


نیز می‌تواند مورد تعبیر فرارگرفته باشد» ks gode i‏ 


— ۱۶۲ - صفات مرکب بر ساخته از وجه وصفی وجه وصفی به عنوان جزء 
نخست ترکیب» روی جزء دوم AU‏ می‌گذارد؛ تسمام مثال‌های موجود در 
فارسی‌باستان نام‌های شخصی هستند DP‏ 
دارنده خوبی dāraya'-vau-‏ 
оо‏ فره vi"da-farnah-‏ 
سازنده محافظ‌های حصیری = بافنده سیر vaya'-spüra-la‏ 
مگر اینکه Vaya-‏ وجه وصفی نبوده و اسم فعل (بن مختوم به -8-)به شمار آبدء 
که در این صورت اسم» یک صفت ملکی خواهد بود (پ: ب (VP VIA‏ «دارنده 
محافظ بافته شده» = محافظ حصیری. 


پ ۱۶۳ نام اشخاص درکتیبه‌های فارسی‌باستان باید متناسب با ملیت‌ها تقسیم 
شود تا ویژگی زبانی را نشان دهند. 


-I‏ نام‌های پارسی دارای بیشترین شمار هستند؛ اما برخی از آنها ویزگی آوایی 


الف) نام‌های سلسله هخامنشی: 
aripáramna-, artaxSaca-, ar$ama-, uvaxstra- (М),‏ 
kabujiya-, ^ küru-, x$ayarsan-, gaubaruva-,  CiSpi-,‏ 


darayavau-, bardiya-, vi$taspa- (M) 


ب) نام‌های دیگر پارسیان: 

artavardiya-, ardumani&-, aspacanah- (M), utana-, Ouxra-, 
dàtuvahya-, dàdarsi-, bagábigma-, bagabux$a-, marduniya-, 
vaumisa- که نه پارسی است و نه مادی)‎ -5- L), vayaspara-, 


vahauka-,  vahyazdata-,  vidafarnah- (М), vidarna-, 


міуйпа-, haxámanis-. 
نام‌های مادی‌ها:‎ -П 
xšaĝrita- ,gaumata- ,taxmaspada- ,fravarti- , 
cigataxma- و نیز نام اسگرتی‎ 
(بلخانی)مروی‎ -> fráda- : سکایی‎ — sku"xa-; 
a6iyabausna-, arsaka-. و نام‌های نامشخص:‎ 
arxa-, dádarsi-, haldita-. 
atamaita-, CiCIXri-, 
.62 و چهار نامی که دارای صورت ظاهری نام‌های هندوایرانی بو‎ 
acina-, upadarma-, тагііуа-(} p „e (نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل‌های‎ 
و هنگام بازنویسی به خط فارسی‌باستان از نظر ریشه‌شناسی کم و بیش قابل‎ 
نام بکار رفته از سوی 1127117۸ پارسی به‎ c imaniš- تشخیص هستند؛ و نیز‎ 
و‎ haxamanis- که اد آور اسامی‎ -mani&- عنوان شاه فاصب عیلام با‎ 
. است‎ ardumanis- 
TR نام‌های‎ la Ы نام‌های‎ -VI 
ainaira-, naditabaira-, nabukudracara-, nabunaita- 
JOE صورت‌های نوشتاری نامشخص و احتمالا‎ -VHI 
12۲502025۷75 (= xšayāršā ?), 2۳02602500 اهستمالا)‎ = > 


агіахЅас̧а), vaSdasaka, vahyavišdapaya, hadaxaya. 


-I‏ نام متعارف هندوایرانی» شامل ترکیبی از دوبن است؛ این نام‌ها базе‏ در: پپ 
۱۶۲-۰ مورد بررسی و توضیح قرار گرفته‌اند. به این نام‌ها بايد دو مورد 
ka" bujiya-‏ و gaumata-‏ را نیز که دارای توضیحی „Р‏ قطعی هستند. افزود 
(نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل‌های مربوطه). 


Ye’‏ / فارسی باستان 


-П 


-IV 


-V 


ترکیباتی که در هریک از آنها؛ باره نخست» جزئی جدا نشدنی و باییشوند 
> و Pu-vax$tra-, vi-darna-, уі-уапа-, fra-varti-, Уб‏ 
^u-tàna-.‏ 
احتمالا v‏ از این تام‌ها daz‏ گونه‌های کوتاه 5 (B SS US‏ 3 93( و در 
هریک از آن ترکیبات > ء نخست ره شمار می آمده‌اند. و تیز اینکه ممکن است 
به گروه ЗШ‏ داشته باشند. 
نام‌های مصغر ويا القات در هندوارویایی TEE‏ از "T‏ محدود کردن نام 
فرکت do‏ ریا تخس ان که е‏ ریدق 2255 ان S3‏ 234 
بشود یا نشود» شکل می‌گرفته است. مثال‌های احتمالی از نام‌های فارسی باستان 
به شرح زير عبارتند از: 
Ouxra-, bard-iya-, vahau-ka-, ar$a-ka-, xšaĝr-ita, frāda-,‏ 
martiya-‏ 
نام‌های دیگر» اسامی جنس هستند که ویژگی اشخاص را بیان می‌کنند همانند 
صورت مضاعف -08-02151«بی‌با ک». احتمالا نام‌های "u-vaxitra-, vidarna-,‏ 
м-мапа-‏ نیز ( که در گروه II‏ آمده‌اند) ره این گروه تعلق دار ند. " نام‌هایی که 
می‌توانند بر شغل دلالت کنند؛ این گونه نام‌ها تا حد امکان بصورت مشتق 
صفتی PRIN‏ در گونه پدر- نامی mardun-iya- де ә‏ «یسر (مرد) 
می فروش ا. 
تام‌های نامشخص: datuvahya- , küru- ¢ cišpi- (caPispi- L)‏ و arxa-‏ نام یک 
ارمنی» با معنی نامشخص» و احتمالا متعلق به گروه IV L III‏ 


= ۵ . نام ماه‌ها در فارسی‌باستان جز و صفات. پا اسامی به عنوان صفات. بوده و 


یا تو صیف کننده واژه «ماه» هستند؛ عبارت در بردارنده نام colla‏ هميشه در 
حالت وابستگی است ۲. تمام این نام‌هاء ترکیباتی از دوبن و یا پیشوند + بن 
هستند. و برخی از آنها به یک پسوند صفتی پایان می‌پذيرند. 

با ویژگی vriddhi‏ در جزء نخست: Өаїрагсі-‏ (ریشه‌شناسی نامعلوم)؛ احتمالا 
در adu-kanaisa-‏ )ر ر یشه‌شناسی نامعلو .a-nàma-ka- (p‏ 

با ویژگی j»vriddhi‏ هردو جز ء: baga-yadi-‏ 


بن‌های اسمی ‏ / ۲۰۱ 


با ویژگی vriddhi‏ در جزء دوم: Qura-vahara-,açi-yad-iya-‏ 

احتمالاًباویژگی ,vriddhi‏ پیشوند: -۷1-785-08(عنصر ریشه‌ای نامعلوم است). 
بدون ویزگی vriddhi‏ در اجزاء: garma-pada-‏ و صورت بازسازی شده 
Ul) varka-zana-‏ نگاه کنید به واژه‌تامه» زیر مدخل (ab p pa‏ 

برای جزئیات بیشتر نیز نگاه کنید به واژه‌نامه: زیر مدخل‌های مربوطه و: ب 
E‏ 


پ ۱۳۶ نام جای‌ها از نظر وضوح و روشنی ريشه شناختی شباهت کمی به نام 
اشخاص دارد. زیرا نام جای‌ها معمولا حتی هنگام تغییر و دگرگونی جمعیتی و 
تغییر زبانی ناشی از آن نیز بر جای SAU p‏ نام - جای‌های فارسی‌باستان 
شامل انواع زیر است: даһуаи‏ «ایالت ادارای» و نیز «ناحیه»‌ای از یک ایالت؛ 
در فارسی باستان واژه عامی به عنوان «شهر» نیامده است؛ vardanam‏ «(قصبه)؛ 
0 ردهکده۰ dida‏ «قلعه»؛ rauta toS» kaufa‏ «رود». در نخستین 
معرفی نام -جای‌های کمتر شناخته شده بنابر قاعده» واژه عام آمده است. اما با 
نام ایالات تنها هنگامی همراه شده که فهرستی از همه آنها یا تعدادی از آنها 
موجود باشد و در کتار برخی از نواحی بزرگتر (Кагтаӣпа, varkana)‏ شهرها 
parsa)‏ گر = پرسپولیس؛ 02151050۷3545 hagmatana tot, L-i»‏ 
ТМНК‏ 5 دراریل»: babirus‏ «بایل»)و رودهای معروف ufrátu3)‏ 
«فرات»؛ tigra‏ «دجله») حدذف شده است. نام - جای‌ها می‌توانند از نظر 
جغرافیایی و نیز گستردگی زبانی معین با هم به شرح زیر گروه‌بندی شوند** 


«УЫ -I‏ هندوایرانی: 

4 پارس: شامل نواحی yautiyā c karmana‏ « شهرهای paisiyauvada‏ » احتمالا 
parsa‏ ؛ قسصه‌های t ۲22, tárava,kuganaka , uvadaicaya‏ کسوه‌های 
parga « 15‏ 

2 ماد: شامل نواحی 25282714 (به JU ol Le‏ اداری» مندرج در 15 (DPe‏ 


«marus$ , kuduru$ قصبه‌های‎ ¢ hagmatána شهر‎ гара, nisaya , kapada 


\. همدان 


Sikayauvatiš قلعه‎ 

2 پارت: شامل ناحیه ۷۵۲802 گرگان و قصبه‌های vi$pauzatis, patigrabana‏ 

2۳15۵۴3015 ۰275602 ؛ قلعه‌های‎ gadutava رخج: شامل ناحیه‎ harauvatis 

baxtriš‏ بلخ: شامل ناحیه marguš‏ مرو. 

uvarazmly tot. S e> y ükaufaciya‏ و نیز صورت MIS‏ — خوارزم؛ padara‏ گندار؛ 
daha ‹ > ,$ 5 ñataguš‏ دها؛ L saka + maciyá c.» pL maka‏ بصورت 
مونث saka‏ سک sakāt‏ سکایی‌ها؛ sug(u)da‏ سغد؛ hidus« i jf haraiva‏ 
„мыл‏ 

-H‏ عیلام: 
ü(v)ja‏ عیلای شامل شهر 084« دهکده abiráduš‏ 

-M‏ ایالات سامی: 
5 بابل: شامل ناحیه «dubala‏ شهر t bU babirus‏ قصبه 2۵2285 
رودهای ufrātuš‏ ,12۲3 
3 آسور و سوریه: شامل ناحیه dizalà‏ شهر ۵۲02118 کوه Jabanana‏ 
42 ارابابه. 

A‏ ارمنیه: 
arminiya L- 8‏ ارسنیه: شامل ناحیه tautiyāra‏ دهکده züzahya‏ 
قلعه‌های 00۷۵۳5 tigra‏ 

۷- ایالات آسیای صغیر و اروبای جنوب شرفی: 
katpatuka‏ کید وکیه؛ tag 5 karka‏ 1۸۷04 ایونی با ۷۵۷/05 اهالی ایونی؛ 
2 سارد. Skudra tesa‏ تراس و مقدونبه. 

-VI‏ ایالات آفریقا: 
2 مصر با cob ~ae mudraya‏ شامل رود 01۲3۷۵ نیل. 
2 اتیویی یا 8 Ал pla ssl‏ 
73 لیبیایی‌ها. 


پ ۱۶۷ - نام شهرها و افوام. در منابع قطعی» نام ایالت صرفاً قوم -واژه مذکر با 


.Y‏ هرات 


حذف به قرینه اسم مذدکر برای اسرزمین» است؛ یک بار (نام ایالت) بصورت 
قوم -واژه مونث آمده است. اما بصورت بسیار معمول. قوم -واژه از نام ایالت و 
پسوند -ya-‏ ساخته می‌شود؛ و صورت جمع قوم -واژه نیز onde‏ ترتیب شکل 
می‌گیرد؛ مضافاً براینکه قوم -واژه‌های دیگر ممکن است به عنوان نام ابالت به 
کار روند. یی بار نیز قوم واژه ساخته شده با -yà-‏ در حالت مفرد برای نام 
ایالت. به عنوان گونه دیگر ساخت بدون بسوند به کار رفته است. در جدول 
oU p‏ زیر تظاهر نام ایالت و قرم -واژه با ساخت یکسان در ستون دوم بوسیله 
X‏ و e‏ -واژه‌هایی که در حالت مفرد و بطور کامل تنها در متن متاخر А?Р‏ 
وجود {Д5 ,}э‏ با نشانه * مشخص شده‌اند. | 
به این موارد» ممکن است نام آن سه منطقه بزرگی که جزء ایالات ادارای و 
مراکز دولتی نبوده‌اند یعنی: karmana, varkana, marguš‏ > همراه با قوم - 
ejl,‏ ۱1037807۵ قوم -واژه patišuvariŠ‏ بریایه یک نام جای نامعین؛ نام پدری 
و خانوادگی тариќ t haxāmaniš +L , haxámanisiya‏ واژه مبین عضوی از 
جامعه روحانی ماد نیز افزوده شود. 

از OL.‏ نام СУЫ‏ بکار رفته به جای قوم - واژه‌هاء bübiru$‏ و буја‏ به 
عنوان قوم -واژه Glas‏ اشتباه است. در میان قوم -واژه‌های مندرج در 
.A?P‏ احتمالا صورت نوشتاری غلطی است برای gadáraya;küsiya‏ 
صورت نوشتاری اشتباهی است برای Üataguiya : gadáriya‏ بگونه اشتباه 
نوشتاری برای Üataguviya‏ وبا قرائت اشتباه برای 021۵82002728 به کار رفته که 
خود صورت نوشتاری غلطی است برای 03128200173 ؛ و نیز hiduya‏ صورت 
lale‏ نوشتاری است بجای hiduviya‏ . 


صورت SM‏ به صورت par‏ قرم -واژه مشتق صورت مونث همان نام‌به نام ایالت 
عنوان نام СУЫ‏ قوم -واژه به عنوال عنوان فوم - 
4o‏ = ان نام نام ابالت وازه 
ایالت 
añura адисіуа‏ 
arabaya x‏ 


armina arminiya arminiya 


karka 


kušiyá 


daha 


Putaya 


maciya 


mudraya 


yauna 


saka 


asagartiya 


u(v)jiya 


=  * 
uvarazm ya 


karka 
kušáya 
padaraya 
Üataguiya' 


Putaya 


babiruviya 


` * 
тастуа 


spardiya 


harauvatiya' 


hiduya' 


Saka 


asagarta 


u(v)ja 


uvarazm -1у-1$ 


-ly-iš 


katpatuka 


kuša 
gadara 


Qataguš 


рагбауа 


рагѕа 


baxtriš 
babiruš 
maka 
mada 
mudraya 
yauna 
saka 
sug(u)da 
skudra 
sparda 
zraka 


haraiva 


harauvatis$ 


hidus 


فصل ۷-صرف اسامی. صفات. mu‏ 


— ۱۶۸ - صرف در فارسی‌باستان. اسم فارسی‌باستان همراه با ضمیر و صفت 
تقریباً مجموعه‌ای از ساخت‌های متمارف و منتظره را نشان می‌دهد. اسامی و 
صفات بسیاری با بن‌های مختوم به -а- -8-, -i- -l-, -u- ü-, -8h- -ah- i&-, tar-‏ 
-tar-, -an- -man- -van- -vin- vant-, -t- -d- 0- -s-‏ وجود دارد. پاره‌ای از 
cub cal‏ بصورت nen‏ شده‌اند. و در بحث مربوط به هر طبقه تمام 
اشکال موجود به فهرست در آمده‌اند» به جز آنجا که منال‌های فراوان ناستتل: 
تسمام حالات موجود در سنسکریت و اوستاء» در فارسی باستان نیز یافت 
آن به عهده حالت وابستگی است. حالت ازی نیز ساخت متمایزی ندارد و چه 
از طریق گسترش آوایی و یا قیاس» بتدریح در حالت‌های بایی و دری» ادغام 
شده است؛ جز برای یک ساخت babirau$ „а,‏ که همانند سنسکریت با 
حالت وابستگی یکسان می‌باشد. بهمین نحو حالت جمع مفعولی صریح نیز 
چه از طریق فرآیند آوایی و چه از طریق قیاس, به حالت فاعلی شبیه شده 
است. جز در مورد ضمایر چسبان که حالت els‏ | ندارند. 
در فارسی باستان» برای اعداد هر دو حالت E а! Сеа > уда‏ نیز تعدادی 
ساخت‌های تثنیه وجود دارد. 


پ ۱۶۹ - پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -О-‏ در هندوارویایی آغازین: 
این پایانه‌ها» به واکه بن» که b‏ »است و یا ۵ افزود می‌شود. و هنگامی که وا که به 


obs дао NUR 


-I 


واکه‌ای افزوده شود نتیجه. ادغام دو واکه خواهد بود و در این صورت یا واکه 
بلند بدست می‌آید و یا واکه مرکب. 


پایانه‌های مفرد: حالت فاعلی S‏ و مفعولی صریح ۰-10 به بن مختوم به واکه O-‏ 
افزوده شده و -Om, -OS‏ را بدست می دهد؛ حالت ندایی همان بن برهنه مختوم 
به 6-است: لاتين .Aükos, 20۷, Aüke | 56 „; lupus, lupum, lupe‏ جنس 
پایانه وابستگی -SIO‏ موجود در آربایی و یونانی» به بن مختوم به واکه -O-‏ افزوده 
شده است: toü‏ (کلاسیک) Skt. tásya, Gk. (Hom) tolo,‏ ,10510 و نیز با 
-S‏ در افزوده در تعدادی او از واژه‌های لاتین: Skt. asyá;‏ ,کانع- از "q"osio‏ 
Inn cpl cuius, Skt. kásya,‏ در i‏ تنها در ضمایر بوده و در باره‌ای از 
زبانهاء از ضمایر به طبقات معینی از اسامی گسترش بافته است. 

حالت بایی به -D,E‏ پایان پذیرفته و قطعاً این پایانه‌ها از ادغام بن مختوم به واکه 
سح و -0-با واکه دیگر که کیفیت О‏ مشخص نیست. بدست آمده است. حالت 
ازی دارای پایانه -0d -Ed‏ بوده است. ادغامی همانند» با واکه‌ای غير قابل 
تشخیص و یک همخوان دندانی که می‌تواند d Gt‏ باشد؛ در واقع فرآیند 
سندهی تشخیص طبیعت اصلی آن را غیر ممکن ساخته است P‏ حالت دری 
مختوم به 1 به هر بن مختوم به واکه‌ای افز وده شده | مقاسه شود با 
р‏ نانی: 01۸01 و 01۸81 «در خانه». 

ساخت‌های دارای شمار جمع. n"‏ فاعلی جمع ¿ç -CS‏ در افزوده به ین محتوم 
به واکه -۰-0 به 05-تبدیل می‌شود که در آریایی» ژرمنی باستان (گوتیک wulfós‏ 
)5, <«( او سکواومبریایی (جایگزین oL‏ - [0- همراه با نشانه جمع 
ضمیرواره "us‏ در یونانی» لات الت اسلاوی) بافی فتانل eut, аа‏ 
ç -NS < (y P‏ در افزوده 4 -ОП$,-О-‏ را می دهد. حالت فاعلی 3 
مفعولی صریح جمع خنثی مختوم به 3-. دقیقا دارای همان صورت فاعلی مفرد 
— مختوم به 2- با معتی جمع بوده است. پایانه جمم وابستگی 0 ادعام 
سده i. b‏ محتوم 4 وا که -Om-, -O-‏ را می دهد همانند .Aükov VI‏ اما 22 
آریایی» یس از بن‌های محتوم )4 -п-‏ در حالت tm‏ وابستگی. دوباره ساخته 
شده است. DLL‏ جمع -a-) -ais ub‏ نامشخص به جای o‏ ع 4!)» ادغام شده 


-ПІ 


بابن مختوم به واکه -0- -DIS‏ را می‌دهد. که در 4۸10۸015 یونانی بصورت کوتاه» و 
در سنسکریت و اوستا با حفظ ویژگی dado‏ دیده می‌شود؛ اما ضمیرواره 
єз) 5‏ مختوم به واکه -0- + ضمیرواره جمع -i‏ + پایانه جمم بایی 
c (-bhis‏ باز ساخته شده از صورت ol p‏ | -ازی مذکر -oibhios‏ (سنسکریت 
5 ضمیر اشاره) علیرغم وجود КЫЫ‏ جمع بایی مونث -abhis‏ 
(سنسکریت e (tabhis‏ در فارسی باستان دیده شده است. پایانه دری جمع ناک 
در افزوده به بن مختوم به وا که -0- ٣‏ ضمير جمع ۰-1 در اریایی و اسلاوی. 
موجود است؛ اما -OlSU‏ بریایه -Olsi‏ مو جود در یونانی (برایی جمع L (АйКога‏ 
وجود Ub‏ مفرد دری 1- دوباره ساخته شده است. 

ساخت‌های دارای شمار تثنیه: نگاه کنید به: ب AAA‏ 


Pd 


بایانه‌های هندواروبایی آغازین» آربایی آغازین» سنسکریت. اوستا و 
فارسی باستان» در اینجا داده شده است. این جدول حالات ارائه شده در 
واژه‌های موجود فارسی باستان را» به جز ساخت‌های تثنیه که در: ب ۰۱۸۹ 
آمده دربرمی‌گیرد. 


pIE рАг Skt. Av OP 
sg. Nom -0$ -аһ\ аһ -0 an 
Асс -om -am am am -am 
Inst - دج‎ а -епа! a-a л 
АЫ. - &d,-od 20 Ft -at á! 
Gen. -0510 -аѕуа -asya -ahya -аһе' -ahyā 
Loc. - еї,-0Ї -ai -€ i-e" aiy 
-ay-a" -ay-à 
Voc. -€ -à -à -à-a" E 
Pl.Nom. Ts dh" -zh da X 
"sah" аһ ayb Эа? 


Асе. -ODS ۵ -An -às 


Inst. -AlS 315 -üls -ài5 -aibis 
Gen. -om апат“ -ànám -anam -anam 
Loc. -0150 -ai$u -esu -aesu aiSuv-à 
Neuter 
Sg.Nom.-Acc. -0-m -am -am -3M -am 
Pl.Nom.-Acc. Я а “а^ аза! 3 


۱) و تولیدات دیگر سندهی. ۲)با پسوند مختلف. ۳)واکه بایانی کوتاه در 
اوستای متاخر؛ واکه‌های بلند با واکه مرکب در اوستای گاهانی. GUL, (f‏ 
مضاعف. با 2۶- در افزوده. حاصل از حالت فاعلی جمع بن‌های مختوم به 
همخوان. ۵)با بلندای ناشی از قیاس؛ و -۶- حفظ شده در برخی از ترکیبات 
سندهی. ۶)از -oibhis‏ » مقایسه شود با پایانه برایی -از جمع سنسکریت 
.-ebhyah‏ ارستا oibhios 31-аёібуб‏ - ۷)از طریق تاثیر بن‌های مختوم به -0-. 
e -A ls (A‏ اما سنسکریت کلاسیک ۰-881 با وجود بن‌های مختوم به SN-‏ 


پ ۱۷۱ - حالت‌های صرفی بن‌های مختوم به -0- در فارسی باستان: 
فاعلی مفرد: 


martiya, xšáyañiya, kāra, Бара, drauga, hamigiya, anusiya; 
تام شخصی‎ < kabujiya; نام جایها و افوام‎ > рага, mada, 2 
suguda, saka, sparda, ۳00۲32۷۵, Ша 1۷۵, yauna, 
parÜava, armina, arminiya, asagarta, gadara, таӣграха, 
uvjiya. 

مقعولی صریح مفرد: 
martiyam, x$áyaUiyam, karam,  hamigiyam;  kabüjiyam;‏ 
рагѕат, mádam, sugdam, mudrayam, uvjam, arminam,‏ 
asagartam, итаат.‏ 

Aus S 
kara, parsa, aura, visa, У > Каг$а; خنثی‎ > апа, data, 
anya; مدذکر با خنثی‎ ә vašna. 

ازی مفرد: 


ЖЕЛЕ 


drauga, kabujiya, parsa, suguda, sparda, mudraya, kusa, 
yauna, 2801512, karmania; E ^ du$iyàra, vispā, gasta. 
| وابستگی مفرد:‎ 
martiyahya, 55۷201۷2۵0۷2,  karahya, рагѕаһуа,  visahya, 
Чы mahya; „у > uskahyà, uvaipasiyahya, jlvahya, 
[ha]kartahya. 
دری مفرد:‎ 
021521۷, тадаіу, mudrāyaiy,  ujaiy ūvjaiy, ۷ 
arminiyaiy, asagartaiy, hagmatānaiy; باه در اف زوده‎ > 
duvaraya, dastaya, зрабтаідауа تما‎ —I -< 
[da]rtanaya; خنثی‎ > 7: 
ندایی مفرد:‎ 
martiyá, marlka. 
فاعلی جمع:‎ 
martiyà, 252۷7201۷5 һатісіуа, anu$iya, takabara, tigraxauda, 
haumavargaà, paruvá, mada, saka, mudraya, yauna, uvjiya; 
مضاعف‎ aLL > aniyaha bagaha. 
مفعولی صریح جمع:‎ 


martiya, 50۷۵01۷5, hamiciya, saka, uvjiya, ufrasta. 
asabaraibi$, martiyaibi$, hamigiyaibiS$, bagaibis, viOaibis, 
kamnaibi$; madaibi$, sakaibis$, parOavaibi$, margavaibis, 
uvjiyaibi$; خنثی‎ > uvnaraibis. 

وابستگی جمع: 


martiyanam, xšayañiyanam, baganam. 


m دری‎ 


mádaisuv-a. 


فاعلی مفرد خنثی: 
xSacam, dusiyaram, ardatam, daraniyam, aruvastam, datam,‏ 


А 


۲ 


۰ / فارسی‌باستان 


Üakatam, kartam, visam, kamnam; مفعولی صریح‎ > xŠaçam, 
stanam, daraniyam, aruvastam, kartam, visam, uvaipasiyam, 
uvaspam, JG» |  ca$am. 

فاعلی جمع خنثی: 
ауайапа, [uvaspi],‏ > مسفعولی صریح üvnara, akata, [dJata;‏ 
urada.‏ 


2 ۱۷۲ - تحول صرف -79 در فارسی باستان: 


فاعلی مفرد: فارسی‌باستان А‏ با قاعده از آریایی آغازین -ab‏ هندواروپایی آغازین 
-os‏ ؛ عدم توانایی در نوشتار واکه بلند پایانی» بصورت همخوان کمینه پایانی 
تظاهر می‌کند: -a‏ 

مفعولی صریح مفرد: فارسی باستان Le-am‏ قاعده از آریایی آغازین c-am‏ هندواروپایی 
اغازین -Om‏ 

بایی مفرد: فارسی‌باستان 5- با قاعده از آربایی آغازین ۰-5 هندواروپایی آغازین -E‏ 
L‏ ©- 

ازی مفرد: فارسی‌باستان 3- بجای *3- با قاعده از آریایی آغازین -At‏ هندواروپایی 
آغازین -Gd L -€d‏ (باا). 

وابستگی مفرد: فارسی‌باستان e -ahyā‏ با قاعده بجای آریایی آغازین casya‏ 
هندواروپایی آغازین ۰-0510 فارسی‌باستان 3- به جای 8- نشان می دهد که هیچ 
همخوان کمینه‌ای در پی نیامده است؛ برای نوشتارهای متعدد ,-Аһуй‏ نگاه 2.25 
به: ب ۷ برای таһаһуйа ;imāhyā‏ نگاه کنید به: ب AVA‏ 

دری مفرد: فارسی‌باستان -aiy‏ در نام - جایها با قاعده از آربایی آغازین eai‏ 
هندواروپایی آغازین -ei‏ یا 0-؛ فارسی‌باستان -ауа‏ در اسامی cal cele‏ موجود 
+ حرف بسایند 3- (ساخت‌های همانند در اوستا موجود است).۶۱ 

ندایی مفرد: فارسی‌باستان а‏ قاعده از آریایی آغازین 8- هندواروپایی آغازین ع-؛ 
با 8- فارسی‌باستان, زیرا همخوان کمینه پایانی وجود ندارد. 

فاعلی جمع: فارسی‌باستان -E‏ بجای а-а"‏ قاعده از آریایی آغازین 31 هندواروپایی 
آغازین 05-؛ نیز فارسی باستان -аһа? ‚stæ -aha‏ در aniyaha bagaha‏ «یغان 


صرف اسامی / ۲١١‏ 


دیگر»» مقایسه شود با: — ۱۰ و ساخت‌های همانند اوستا: ahuránho‏ 
(اهوره‌ها». سنسکریت: devásah‏ «خدایان). 

مفعولی صریح جمع: فارسی‌باستان 3-بجای *8- یا بصورت با قاعده از آریایی آغازین 
n b -dns‏ تخفیف «3b‏ در برخی از وضعیت‌های سندهی)؛ پا فاعلی جمع به 
عنوان مفعولی صریح از طریق فیاس (پ ۱۶۸). 

بایی جمع: فارسی‌باستان -aibiš‏ با قاعده برای آریایی آغازین -aibhi$‏ 

uU» canam با فاعده برای آربایی آغازین‎ c -nām جمع: فارسی باستان‎ pour 
نگاه کنید به: ب‎ -йпат از بن‌های مختوم به -0- پ ۱۸۷)؛ برای نوشتار‎ -nüm 
ФҮЛП 

دری جمع: فارسی‌باستان -aišuvā‏ ,با قاعده از آریایی آغازین -аіби‏ + هندواروپایی 
آغازین -oisu‏ + حرف پسایند м-би-йсй‏ 5۷3 تبدیل شده است. اما نوشتار 
فارسی باستان olo‏ ارزش 4S-$uvà ,-$và‏ در -u- ОЇ‏ به Ol ye‏ یک 04513 زیر 
dU‏ ات ای эй,‏ یک هم آن غا تشه شین آن وو که 
بعدی. نگهداشته شده نمی تواند تمایزی را OLE‏ دهد. 

فاعلی -مفعولی صریح خنثی مفرد: فارسی‌باستان -ат‏ با قاعده از آریایی آغازین сат‏ 
هندواروپایی آغازین -Om‏ ۱ 

فاعلی - مفعولی صریح خنثی جمع: فارسی‌باستان 4 با قاعده از آربایی آغازین 3- 
هندواروپایی اغازین - 
3 در 49,52 DB 1.23, Xph‏ . هنگاميیکه همراه با pari-ay-‏ (احترام» بکار 
رفته باشد» به سبب نبود حرف (اضافه) پیشایند haca‏ » احتمالا بیشتر در حالت 
بایی است تا ازی؛ تو جه داشته باشید که متن 37-9 e DSe‏ به ОЇ ре‏ یک متن تازه 
بازسازی شده علیرغم نظریات من در 1۸05 JAOS 54.46, Lg.13.303,‏ . 
7 حالت ازی را در قطعات دیگر اثبات نمی‌کند. در مورد 62753 در حالت 
„Ы‏ مفرد. 6۵15215 در حالت دری бабат «> уда‏ در حالت مفعولی صریح 
ufrasta-diy ye >‏ در حالت مفعولی صریح جمع؛ نگاه کنید به واژه‌نامه زیر 
مدخل‌های مربوطه. 


۱.در суда‏ اصلی. ابتدای پرانتز مشخحص نیست. ولی احتمالا باید از همین بخحش аа‏ شود. 


glide consonant.Y 


۲ / فارسی‌باستان 


artaxsaca-‏ بصورت با قاعده دارای حالت وابستگی ۶-213 است» در 
حالیکه حالت فاعلی са‏ و مفعولی صریح آن хЅауаг-5а -šam с̧ат‏ )> 
۷ و نیز صورت агкахќас̧аһуа (A?Hc)‏ با حالت وابستگی واژه اخیر 
یعنی 5257855 همگون شده است (ب ۱۸۷؛ مگر اينکه gs‏ افزايش یک 
نشانه وجود داشته باشد» ب OY‏ 


پ ۱۷۳ پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -8- در هندواروپایی آغازین: در 


I 


-П 


در شمار مفرد. - c ie‏ درجه فوی بن مختوم به واکه» بدون پسوند حالت 
ویژه است. АП‏ مفعولی صریح عبارتست از بن مختوم به واکه -3- + پسوند 
حالت jl.-m‏ مدارک مربوط به زبانهای غیر آریایی در می‌یابیم که هندواروپایی 
آغازین باید دارای 5- برای حالت -8s,(-a-+-a уу e‏ برای حالت ازی و 
وابستگی (از (-а- + es‏ و -8i‏ برای حالت دری -ijh‏ + -8-( باشد € در 
حالیکه ماء در آریایی به پایانه‌های دو هجایی برخورد می‌کنیم» 3۷3- برای 
حالت بایی؛ -йуйуз‏ برای حالت ازی و وابستگی» و -8y8‏ برای حالت دری. 
بهرحال» چه یک بن هندواروپایی آغازین متنوع مختوم به -8y8‏ در این جا ظاهر 
شود چه این بن در پس این حالات مفرد ظهور نکند (در فارسی‌باستان در 
حالت برایی افتاده باشد) و یا این حالات برپایه یک بن استخراج شده از حالت 
دری مفرد -AYA‏ ساخته شود (همانند ایرانی اما در سنسکریت بوسیله -m‏ 
گسترش یافته): برای حالت دری مفرد بن مختوم به واکه -3- + پایانه cl‏ وجود 
دارد که حرف پسایند -E‏ نیز برای ساختن о -Aya‏ آن افزوده شده است. 

در مقایسه با بن استخراج شده -۰-88 ساختن پایانه حالت بایی 3۷5- و نیز 
پایانه حالت وابستگی وازی e -AYES‏ ساده است. 

شمار جمع در هندواروپایی آغازین دارای پایانه فاعلی 85- از -es‏ + -4-{ 
مفعولی صریح 85- از Le-a- + -ns‏ نبود n‏ ميان واکه بلند و 5پایانی در 
هندوارویایی آغازین؛ وابستگی jl-om‏ - + -5-. در آریایی آغازین 
جایگزین شده با AnA‏ پس از بن‌های مختوم به t-D‏ دری 85 از -sU‏ + -8-( 


صرف اسامی ‏ ۲۱۳ 
می‌باشد. 
پ ۱۷۴ - پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -3- در آریایی. 


جدول تطبیقی زیر تنها حالاتی ,| در برمی‌گیرد که در ساخت‌های موجود 
فارسی باستان jl‏ !45 شد ه 51 See‏ 


Sg. pIE pAr. Skt. Av. ОР 
Nom. zl E а а -a' d 
Асе. -īm -am -àm -am -am 
Inst. ауа" -ауа -ayà' -dyà 
Abl. yas yas aya дуа! 
Gen. -ayas -ayas -ayà ayah 
Loc. -di -ауа -àyam -ауа -ауа 
Р]. 

Nom -às 25 -8$ а gh 
Асс -8$ ES as 3 Eu 
Gen om -änam -anam -anam -anam 
Loc -asu -dsu Asu -ahu 

-ahva ` -ahuva 


۱ -ساخت‌های اوستایی همراه با 2- پایانی کوتاه متعلق به اوستای متاخر؛ به 
خاطر داشته باشید که نشانه بلندا در هجاهای داخلی واژه‌های اوستایی» معتبر 
نیست. Y‏ -مقایسه کنید با: ب /۰۱۷۳ یادداشت ۶۳. Y‏ -نمونه سازی مجدد پایانه 
وابستگی در اوستای متاخر» پس از پایانه Hit‏ حالت ازی بن‌های مختوم به -0- . 


- ۱۷۵ - حالت‌های صرفی بن‌های مختوم به -3- در فارسی باستان: 

اعلی مفرد: 

{аита «44» haina,framani&,yauviya, dida, Oika; 20018: صفات‎ ¬+ 
kartā, gasta, hamiciya. 


مفعولی صریح مفرد. 
аитат, . yauviyam, didam,  Oikam;  paisiyauvadam,‏ 


۴ 7 فر ناشعان 


sakām; صفت‎ > aÜagainam. 


13 уда гЬ 
1۲2105051۷5, 87 gu ha[nataya] 


ازی مفرد: 


وابستگی مفرد: 


paisiyauvadaya, 2105۷5, taumaya, yadáya. 


taumayaà. 

دری уда‏ 13 
рахаѕіауаӣ, stunaya‏ »¬ احستمالا arbairdya, 200۲5۷8, cusaya;‏ 
.(مگر حالت وابستگی در بعضی قطعات) ۷۵2۲۵155 э‏ صفت ;)58176( 

فاعلی جمع: 


stuna, һаписїуа, kartā. 


Сав 
[stüuna] (فقط بازسازی شده)‎ 


Por‏ جمع. 


paruzanánam, vispazanánam. 


دری جمع. 


maškāľuvā, aniya'"uva. 


ы‏ ۱۷۶ - تحول ضرف - در فارسی‌باستان. بررسی جدول پایانه‌ها 
در: ب ۰۱۷۴ می‌تواند نشان دهد که فارسی‌باستان. با اندکی تغییرات جزئی» 
دقیقاً همان پایانه‌هایی را داراست که در آریایی آغازین وجود داشته است. عدم 
نوشتار همخوان‌های کمینه پایانی صورت نوشتاری واحدی برای 78Y8‏ یعنی 
پایانه حالات بایی» ازی» وابستگی و دری مفرد» بوجود می آورد. مشخص کردن 
اينکه فارسی‌باستان به تبع حالت ازی مختوم به E‏ بن مختوم به -0- در انشقاق 
پایانه حالت ازی -وابستگی yas‏ بصورت وابستگی 2۷85 - ازی ۰-3۷21 با 
اوستای متاخر سهیم بوده» غیر ممکن است؛ در نبود دلیل و نشانه ما فرض را 
بر این می‌گیریم که حالت ازی و وابستگی فارسی‌باستان با -8ya‏ همانند بوده و 
از صورت کهن‌تر -Ayas‏ آمده است. حالت دری فارسی باستان در افزایش 


صرف اسامی ] ۲۱۵ 


عمومی а‏ در آریایی سهیم است. در حالیکه با افزایش -m‏ در سنسکریت 
اشتراک ندارد. ساخت‌های جمع فارسی‌باستان نیز کاملا با قاعده است. حالت 
E‏ نشاندهنده نمونه سازی مجدد با وجود بن‌های مختوم به -۰-0 و 
حالت دری نشان دهنده افزايش ٩-است‏ که در تعدادی از ساخت‌های اوستایی 
ظاهر می‌شود. همان ابهام مربوط به ارزش آوایی -a uva‏ موجود در بن‌های 
مختوم به -0- (پ (VY‏ در این صرف نیز وجود دارد. 
این واقعیت که حالت دری مفرد بن‌های مختوم به -8- آریایی آغازین دارای T-‏ 
افزوده‌ای است که به حالت دری مفرد اسامی عام و صفات بر ساخته از طبقات 
بن‌های دیگر و نیز به حالت دری جمع در فارسی‌باستان و گستره کوچکتری در 
اوستاء گذر می‌کند. احتمالا این نکته را بوجود می آورد که بن‌های مختوم به T-‏ 
نقطه آغازی هستند برای این گونه نمونه سازی مجدد پایانه. 

ساخت معما گونه 50170372 تنها در عبارت apadanam stūnāya‏ 
aÜagainam‏ (... کاخ را با ستون سنگی» ظاهر می شود؛ و از آنجائیکه این واژه 
تنها در متون مربوط به داریوش دوم و پس از او می‌آید. لذا ممکن است نوعی 
اشتباه نوشتاری همراه با حذف a‏ پایانی بوده و بجای 50170395 در حالت بایی 
با دری به منظور تصریح قرار گرفته باشد (مقایسه شود با کاربرد Karšā‏ در 
حالت بایی و karfayd‏ در حالت دری همراه با (Lg.19227-9 aae‏ : «کاخ را 
باستون(های) T‏ با اینکه ٩11708172‏ در ساخت مفرد است. اما در معنی 
کلی است و از این روی اسم جمع به شمار می‌رود ۳ 


پ ۱۷۷- پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به -]- -y‏ آ-درهندواروپایی آغازین و اریایی: در 


آ- 


این زمینه» تنها موارد مربوط به ساخت‌های موجود در فارسی‌باستان مورد 
بحث قرار گر فته‌اند. 


بن‌های مختوم به eile‏ دارای 1-5- فاعلی مفرد. 1-0 مفعولی صریح ‹ 61-5 و b‏ 
-Ol-S‏ وابستگی هندواروپایی آغازین L)‏ درجه قوی بن مختوم به وا که) tloa p‏ 
اين پایانه‌ها در agnés agrum, agnis‏ «آتش» سنسکریت تشان داده شده‌اند. 
حالت دری» دارای واکه مرکب cb‏ بدون پسوند حالت -E1‏ بوده است؛ از 
آن‌جائیکه واکه‌های مرکب (Alo‏ هنگام قرار گرفتن در موضع پایانی در 


۶ / فارسی‌باستان 


-[ 


هندواروپایی آغازین» نیم واکه را از دست می‌دهند لذا 8-به 5- تبدیل می‌شود: 
در سنسکربت (ودا) ۵۵25 

بن‌های مختوم به e -T‏ دارای T‏ فاعلی مفرد؛ Im‏ مفعولی صریح, -(i)i&s‏ یا 
-Cias‏ ازی - وابستگی ۶ ia‏ بایی ۷ «(Die‏ یا «(Di‏ دری ۶۶ از ,51« 
مرکب بلند پایانی» همانند بن‌های مختوم به -1-( هندواروپایی آغازین بوده‌اند. 
ubh‏ جمع فاعلی» -Tes‏ هندواروپایی آغازین بوده است. که -lieS‏ را می دهد. 
این پابانه‌ها از طریق dev] devim devyas аеууа devya-m‏ سنسکریت 
«ایزدبانو»» -m L)‏ پیوسته به حالت دری؛ همانند بن‌های مختوم به «а‏ نشان 
داده شده‌اند» جمع: 5 << .devyàs‏ 

بن‌های مختوم LESY Is‏ بوده‌اند» در حالیکه بن‌های مختوم به d:‏ 
شامل هر دو جنس مذکر و مونث می‌شده‌اند؛ هم در سنسکریت و هم در 
اوستا» بن‌های مونث مختوم به culo‏ به اختیار یا بتابر قاعده» پایانه‌های بن‌های 
مختوم به -- را در حالت بایی» برایی» ازی -وابستگی» و دری مفرد؛ به خود 
می‌گیرند. گاهی اوقات نیز بن‌های مونث مختوم به -1- delis‏ مفرد بر آمده از 
بن‌های مختوم به T‏ سنسکریت و اوستا را که B‏ فاعلی را می‌دهد» کسب 
می‌کنند. 


VYA -‏ - حالت‌های صرفی بن‌های مختوم به als 3 ee‏ در فارسی باستان: 


بن‌های مذکر مختوم به -- 


Nom. Sg: skauis, pasti$, armis, yaumainis ayau(ma)ini$; | نام‌های شخصی‎ > 
fravarti$, dādaršiš, сірі; قومیت‎ < patifuvari$; احتمالا نام جای‌های‎ < 


arakadris, kapišakaniš, vi$[pa |uz[a]tis. 


Acc. Sg. skauĝim, usabarim, duvar@im, fravartim, 01 


Gen. Sg. skauĝaiš, fravartai$, cišpaiš, Oaigarcai$, bagayadais; نیز‎  ci$pais, 


-II 


cicixrais. 
Nom. Sg: arš[i]š, šiyatiš, 1504, احتمالا‎ = dipi[3] 
Acc. Sg.: Siyatim, bàjim; 0201۳ (برپایه یک بن بی‌قاعده)‎ 


-Ш 


صرف اسامی / ۲۱۷ 


بن‌های مونث مختوم به -1-: 


Nom. Sg. uvarazmly uvarazmi&, baxtri$; hara-"uvati$ (Skt. sárasvatl), 
sika[ya]uvati$; api$(;» > āpišim = apiš-šim ;(بن بی‌قاعده:8130‎ diply 
در)‎ < dipl-maiy $1401) [ مقایسه شود بابیوست‎ > 191b.11.Ed.]; 


-IV 


BU (تنها بصورت اندیشه نگار) زمین‎ : 
Acc. Sg.: harauvatim, bümim, dipim, احتمالا‎ > yau[datim]. 
Abl. Sg: harauvatiya, báxtriyà, uvárazmiya. 
Loc. Sg: harauvatiya, baxtriya, api[y]a, bumiya, d[i]p[iy]a. 
Nom. ۱,۰ ۰ 
مواردی که در اینجا به حساب نیامده:‎ 
Inst. PI.: abi$, arasani$: 


نگاه کنید 4 واژه‌نامه زیر مدخل‌های مربوطه. 


ب ۱۷۹ - تحول صرف --و T‏ در فارسی‌باستان*۴. 


1 


بن‌های مختوم به zi J L‏ در فارسی‌باستان به یک صورت صرفی در آمده و 
دارای پایانه‌های صرفی فاعلی مفرد ۰-15 مفعولی صریح ۰-10 وابستگی -aiš‏ 
ازی Hy&‏ )= سنسکریت e (yas‏ دری Hy8‏ )= سنسکریت Cyà-m‏ فاعلی جمع 
-iyah‏ هستند. تنها بازماندگان صورت‌های صرفی مستقل» عبارتند از 
miš) uvarazmly‏ - در کتیبه‌های متاخر) و همچنین dipl-maiy‏ در حالت 
فاعلی 4S‏ هنوز نشان دهنده T‏ اصیل هستند. این احتمال وجود دارد که 
هنگامیکه آ- فاعلی بن‌های مختوم به cT‏ پایانه 5-گرفته است. بلندای وا که برای 
تمایز میان بن‌های مختوم به -آ- و نیز بن‌های مختوم به -1- باقی مانده باشد؛ 
همچنین ممکن است بازماندن واکه بلند در П‏ مقعولی صریح را هم به همین 
نحو توجیه نمود. نظام نوشتاری فارسی‌باستان این ابهام را از دست می‌دهد. اما 
بسیار محتمل است که پایانه جدید у-1‏ نیز پایانه کهن eim‏ به تبع ساخت‌های 
همانندبن‌های مختوم‌به-[- »به ترتیب به 15- و 1۳0- تبدیل شده باشند. 

این واقعیتی است که حالت ازی مفرد و نیز حالت وابستگی مفرد این بن‌ها در 


Pd 


اریایی» دارای 400 Aca‏ ند (هم‌چنین است درتمام‌ین‌هابه جزین‌های محتوم 4 


۸ / فارسی‌باستان 


-V 


-6-!) و ما در این جا حالت وابستگی را با پایانه ,-ai$‏ حالت ازی را با پایانه Чуй‏ 
می‌يابيم. اما تمام حالت‌های وابستگی فارسی‌باستان از واژه‌های مذکر و تمام 
حالت‌های دری آن از واژه‌های مونث است؛ و همانگونه که در: پ ]۰۱۷۷/11 
E >L‏ شدیم) بن‌های مونث محتوم ره Yis . +T‏ در باره‌ای از حالات عر 
فاعلی مفرد. یایانه‌های بن‌های مختوم به oT‏ به خود گرفته‌اند. در واقع» ممکن 
صرفی جدا و مستقل. از نمونه‌های مدکر بن‌های مختوم به ml-‏ حدا شده باشند, 
بخاطر داشته باشید که bümiya‏ به نظر می رسد که تنها در حالت دری باشد؛ 
چنانچه این ساخت در قطعه‌ای ظاهر می‌شد که حالت وابستگی قطعاً در of‏ 
ضرورت داشت. آنگاه به نظر می‌رسید که این تمایز باید مشخص می‌شد. هنوز 
هم در بن‌های مختوم به -۰-1 ما هردو پایانه را در حالت ازی مدکر می‌یابیم. 
همیشه امکان پذیر نیست که بتوان مشخص نمود که آیا اسامی عام مونث دارای 
بن‌های مختوم به l-‏ هستند یا بن‌های مختوم به --؛ و برای این منظور» قیاس 
Мз,‏ شناختی ضروری است. و قوع واکه کوتاه در arŠti-‏ + سنسکریت: ISU‏ 
tu peod‏ 301۳ » بن سنسکریت pathi‏ در پاره‌ای از صورت‌های صرفی قطعی 
3 حتمی xd]‏ در AS JU-‏ این وفوع در bàji-, ISti-, уап‏ { تنها یک احتمال 
ый!‏ همجچنین وفوع ,451 بلند در bümi-‏ از طریق bhum[‏ سنسکریت ودایی 
(تنها یک بار؛ علیرغم ۲ بار ظهور ساخت جدید (bhümis‏ قطعیت داشته و 
نیز در aÜagainiya‏ در حالت فاعلی qe‏ همانند ستسکریت: раруаѕ‏ 6 — 
به مونث مفرد рар‏ .45 در قیاس با ЧАД» papás‏ و نیز احتمالا «dipl‏ یک 
پایانه وابستگی 315- در e СЇСЇХГЇЇ& ,cišpaiš‏ یعنی در واژه‌هایی که حالت فاعلی 
و وابستگی آنها یکسان به نوشتار در می‌آیند» صرفا نشانه‌ای است برای 
сабар“ :-а1$‏ = حالت فاعلی U cišpiš‏ حالت وابستگی 15۳415 ؛ بهمین نحو 
r^18* = -г1$‏ با ۲215-. 

در ساخت‌های مختوم به ss уй‏ احتمالا هجایی است و نه صرفاً نوشتاری؛ از 
این روی 027۵0۷۵۱75 به "harauvasiya‏ تبدیل می شود نه به «harauvatiyà‏ و 
نیز 1013 به 011393 تغییر می‌یابد نه به Z Mipiya‏ در موارد دیگر» ممکن است 


صرف اسامی / ۲۱٩‏ 


(бА‏ بلك a‏ — عملکرد i ao ven O py‏ شده و در -yà а.‏ ره 


پ ۱۸۰ - پایانههای حالت بن‌های مختوم -й-‏ در هندواروپایی آغازین و آریایی: 

بار دیگر باید متذکر شد که در این زمینه» تنها موارد مربوط به ساخت‌های 
موجود در فارسی‌باستان مورد بحث قرار گرفته‌اند. 

بن‌های مختوم به -0- 6 دارای -U-S‏ فاعلی مفرد. -U-m‏ مفعولی صریح -CU-S‏ با 
-0u-s‏ وابستگی هندواروپایی آغازین (با درجه قوی بن مختوم به واکه) بوده‌اند 
که در سنسکریت sátrus sátrum sátros‏ «دشمن» و در اوستا vaphus‏ 
vohüm ۷۵0۳55‏ «خوب»» edo»‏ می شود. بایی مفرد» عبارت بوده است از بن 
مختوم به -Ù‏ + پایانه 8- آریایی آغازین؛ eÙ-‏ واکه‌ای باقی میماند چنانچه پس 
ТЕСЕ‏ کتک olii‏ بسن از یک ار که نا 
,451 مرکب بر آن مقدم می‌شد. در حالیکه, پس از تک همخوانی که بر آن یک 
)451 کوتاه مقدم شده بود» همخوانی می‌شده است. حالت دری مفرد به درجه 
قوی یا درجه بلند بن مختوم به واکه G-eu‏ 8- که در ایرانی معمولا به هریک» 
حرف بسایند 8- افزوده می‌شد پایان می‌پذیرفته است: سنسکریت 5۵1130 
اوستا ۷۵7702۷ نیز 47۳4۷3 در قیاس با 217015 «وجود». حالت فاعلی -مفعولی 
صریح مفرد خنثی عبارت بود از بن برهنه» و به OLL -U‏ می‌پدیرفته است: 
سنسکریت mádbu‏ «عسل». اوستای گاهانی vohü‏ «خوب» (در اوستای 
گاهانی تمام واکه‌های پایانی» بلند هستند). پایانه وابستگی جمع عبارت بوده 
است از -(u)uóm‏ هندوارویایی آغازین که در آربایی اغازین به تبع بن‌های 
مختوم < «-n-‏ به 17-02۳0- pacc‏ شده است؛ اوستا در ۷۵/7۷۵۲ و نیز 


0 هر دو aLL‏ را دار است. 
ب ES‏ - حالت‌های صرفی بن‌های محتوم -ü- 4o‏ در قارسی باستان: 


فاعلی مفرد مذکر: 


magus, pirus, sikabru$, صفت‎ > uvāmaršiyuš; نام بادشاهان‎ 


Sievers Law ۳ 


dārayavaľuš, küru$; نام جتای‌ها‎  abiradus, kud"rus, 
Üata-gu$, babirus, ma[ru]|$, margus, hiPdus. 

مفعولی مفرد مذکر: 
magum, xraÜum, gà0um; darayava'um; babirum, margum;‏ 


visadahyum; شاید‎ > [agurum]. 
э уда بایی‎ 
رل کر‎ 2 уќл وابستگی‎ 


> با گرایش به واژگان جسدید kurau$; dárayavahau$,‏ 
darayavausahya, darayava$ahya.‏ 


ufràtuva 


ازی مفرد مدکر: 
babiraus, bábirauw, 1021۷, ۰‏ 
دری مفرد مدکر: 
babirauv, ۲۵۲82211۷,‏ 
0 «- مونث parunàm , paruvnam,‏ 
فاعلی дэ‏ 5 خنئی: 
paruv, dáruv‏ 
مفعولی صریح مقرد خنتی: 


[dar |uv 


JAY — نگاه کنید به:‎ ctanus, dahyaus, uxšnauš, nauš, برای ساخت‌های‎ 


VAY —‏ - تحول -۷- در فارسی‌باستان. تحول پایانه‌ها از هندواروپایی آغازین و 


-I 


آریایی آغازین در بیشتر بخش‌هاء کاملا روشن و واضح است و از این روی 


سبب بروز کمترین bL‏ و اظهار نظر ها شده است. 


واژه‌های جدید darayavaušahya‏ و 81272۷252013 نمونه‌هایی از کوشش در 


ساختن صورت‌های وابستگی برپایه شکل Деб‏ به گونه یک بن» در زمانی 


-IN 


-IV 


-V 
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حالت دری مختوم به -а0У‏ نشاندهنده واکه مرکب کوتاه (علیرغم وا که مرکب 
بلند در سنسکریت)؛ بدون پسوند حالت است؟ و صورت مخوم به ۵۷5 - 
عبارت است از تحول آوایی با قاعده -аи+-@‏ 

babiraus‏ با حالت sl‏ دارای حالت وابستگی نیز هست؛ زیرا در آریایی همین 
ساخت به عنوان حالت وابستگی و نیز بصورت حالت ازی عمل می‌کند؛ به جز 
در بن‌های مختوم به -5-؛ صورت‌های دیگر ازی» ساخت‌های دری هستند 
(مقایسه شود با ادغام و اختلاط ساخت دری وازی و عملکردهای مربوط در 
لاتین). 

صورت um Por‏ از پن‌های مختوم به e-n-‏ دارای «bb‏ قاعده‌مند -nàm‏ 
آریایی است؛ ملاحظه شده است که ساخت مذکر این صفات به گونه مونث نیز 
ай‏ هی ES‏ 

حالت فاعلی -مفعولی صریح مفرد خنثی پایانه کهن را به ارث می‌برد؛ páruv‏ 
فارسی باستان در حالت فاعلی: دقیقاً معادل است با اوستا ۲001۷ » سنسکریت 
تا و یوناتی ,7۲0۸. 


پ ۱۸۳ بن‌های مختوم به -قآ- و بن‌های مختوم به واکه مرکب ОШ)‏ بافتهبه ها در فارسی‌باستان. 


-] 


-II 


تسنها بن مختوم به -U-‏ در فارسی‌باستان 1۵۸1 «تن» خویش» است که در 
سنسکریت و اوستا بصورت tant‏ دارای وا که بلند می‌باشد؛ ساخت‌های آن در 
فارسی‌باستان عبارتند از: فاعلی etanüš‏ مفعولی صریح «Капот‏ مگر اينکه از 
طریق همگون سازی با بن‌های مختوم به eÙ-‏ دارای پایانه‌های Úm ,-ü$‏ 
باشد. 

صورت مونث dahyau-‏ «سرزمین ایالت» در فارسی‌باستان» در اکثر 
ساخت‌های صرفی دارای AST,‏ مرکب است. نه درجه صفر -ا-. و از نظر این 
ویژگی؛ در مجموع با خویشاوند اوستایی خود سهیم است. این واکه مرکب؛ به 
عنوان تشاته فاعلی مفرد. ویژگی بلندا را پذیرا شده است: فارسی باستان 
dahyaus‏ راما در اوستا (daighus‏ این \ به صورت مفعولی صریح مفرد نیز 
تعمیم یافته است: فارسی باستان 020173۷280 و «S)dahyaum‏ صورت نخست 
از نظر آوایی صحیح ۲ بوده و شکل دوم قیاسی است برپایه صورت فاعلی ۲۲ 


jit فارسی‎ /| ۲ 


-IM 


-IV 


۱۸۴ o 


1 


daighaom‏ اوستایی» صورت نوشتاری است برای Сауат‏ این در حالی 
است که ما به عنوان جزء دوم یک ترکیب  -dahyum‏ را در b) visadahyum‏ 
-dahyaum‏ که بصورت yum?‏ دارای ابهام است)» می ‌یابیم» و = 
ОНу?ит?‏ را که می‌تواند Ye LL. | dahyum) DHyum L DHyaum‏ 
صورتی c‏ برای (-yüm‏ باشد در 26 A?Pa‏ > داریم. dahyauva-‏ 
فارسی‌باستان در حالت دری» در واقع dahyauv‏ ( همانند 0801721۷ است. با 
-À‏ در افزوده؛ منتها واکه مرکب در اینجاء بیش از «ST,‏ در افزوده, حفظ شده 
است (علیرغم .(ga0avo‏ 2 در حالت فاعلی جمع. دارای واکه مرکب 
بلند گسترش یافته از صورت فاعلی مفرد بوده و نشانگر -avas‏ آریایی آغازین 
است (به همین نحو نیز 021705۷76 در اوستا)؛ در واقع این ساخت بمنظور 
عملکردن در حالت مفعولی صریح جمع در فارسی‌باستان گسترش АЗЫ‏ بود 
(هممچنین در اوستا). 020105۳7 و dahyuvnam‏ فارسی‌باستان در حالت 
وابستگی mem‏ صورت b‏ قاعده Por‏ جمع بن‌های مختوم به -Ч-‏ در 
آریایی است (اوستا: dahyusuva. (dahyunam‏ فارسی باستان در حالت دری 
جمع همان صورت دری جمع بن مختوم به -U‏ است همراه با SUL,‏ ناه - + 
حرف بسایند c-a‏ از نظر آوایی چه ,-USUVA‏ چه (-USVÀ‏ به لا مربوط به 45-50 
یا پیش از واکه در افزوده. همخوانی شده بوده و یا براساس فیاس حفظ شده. 
واسته‌اند VY‏ 

u[x$na]us‏ «خوب «t Lal;‏ در حالت فاعلی مفرده با پسوند حالت 5. امانه 
بصورت بلند ساخته شده است. 

صورت فاعلی جمع [паха]‏ با سنسکریت 05۷-25 بونانی ۰۷7-۶5 مطابقت 
کرده و شکل با قاعده فاعلی جمع بن دارای ,451 مرکب "nau-‏ (هندوارویایی 
آغازین: 230-65 ) است. 

- پایانه‌های حالت بن‌های مختوم به همخوان در هندواروپایی آغازین 3 آریایی. 
بار دیگر باید یاد آور شد که تنهاء بخشی از حالات» در mM‏ دارای 
ساخت‌های موجود هستند. 


فاعلی مفرد مذکر و مونث: ساخته شده از طریق افزایش e-s‏ با بلند شدن آخرین واکه 
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بن» و نیز بندرت از هر دو طریق. در هندوارویایی آغازین آوای روان با غنه‌ای. 


پس از یک واکه بلند شده از میان می‌رفته است NT‏ 


مفعولی صریح مفرد مذکرومونت: ساشته شده از طریق افزایشی ۰-00 که در ol‏ خود 


بخود به 10- تبدیل می‌شوده زیرا پس از همخوان دیگری قرار گرفته است. 


Ec‏ مفر د: 5- و -OS‏ هندوارویایی آغازین -as YT‏ آریایی. 
دری مفرد: مصدر برهنه در درجه قوی» چنانچه دارای گردش واکه‌ای باشد؛ یا همان 


مصدر بر هنه + بایانه حالت 1د 


بایی مفرد: ساخته شده از طریق افزایش (ebi) E‏ باز آمده از LU L-E‏ هند وارویایی 


-obhis TN , -bhis Zu جمع. ساخته شده از طریق‎ P 


لازم به باد آوری است که در ее‏ هنگامیکه واژه‌ای به دو با همخوان 
بیشتری پایان پذیرفته باشد» همخوان یا همخوان‌های پایانی انقدر تخفیف 
aub o‏ تا تنها یکی باقی بماند. بنابراین: صورت فاعلی «ogi» nepot-s‏ 
هندواروپایی آغازین» nepos‏ لاتین به парас‏ آریایی آغازین параї‏ 


سنسکریت تبدیل شده است. 


ب ۱۸۵ -بن‌های مختوم به -6- در فارسی‌باستان: 


-] 


از این گونه بن‌هاء انواع گوناگونی وجود دارد. 


ساخت خنثی با پسوند 05- در صورت فاعلی -مفعولی صریح مفرد؛ -€8- در 
ساخت‌ها Lt. gen-us gener-is, Gk. yev-os уғу-ғ-05, : б»‏ 
Skt. ján-as ján-as-as‏ . فارسی باستان دارای صورتهای زیر است: فاعلی 
«رودخانه)» سنسکریت t Srótas‏ صورت فاعلی -مفعولی صریح 
rauca”‏ «روز»» اوستا ۲2000 «روشنی»۰ سنسکریت ۲60۵5 «روشنی»؛ مفعولی 
صریح ۲۳ «دریا» (و «draiya‏ ب (YA‏ اوستا ۰2121۷0 سنسکریت jráyas‏ ‚ 
مفعولی صریح 2025-63 (ب ۰۱۰۵ اوستا (mano‏ سنسکریت mánas‏ ؛ 
مفعولی صریح zurah‏ «پلید»» اوستا 71170 t‏ مفعولی صریح 2۳ «یلید». 
صورت manaha ¿U‏ سنسکریت mánasa‏ . دری L.) drayahy-à‏ 8- در 
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-П 


-1 


-ГУ 


افزوده؛ بصورت drayahiya‏ نیز نوشته شده است. اعم از اينکه -1- هجایی بوده 
و نتواند مشسخص شود)» سنسکریت jráyasi‏ » مقایسه شود با اوستا 
.manahi-ca‏ بایی جمع craucabis‏ احتمالا بجای raucahbiš‏ مقایسه شود با 
اوستا ۰۳120505 ستسکریت ;G-h :mánobhis‏ آمده از ه-در بعضی از حالات 
سندهی, در اینجا پیش از همخوان پسوند حالت به موضع میانی منتقل شده 
است و سپس پیش از همخوان ДАЙ‏ واکدار شده و در هنگام پایانی بودن با 
همان تولیدات. در زبانهای مربوطه از Ola‏ رفته است. 

هنگامیکه یک بن مختوم به -05-/-65- جزء دوم ترکیبی را شکل دهد اعم از 
اینکه صفت باشد با نام شخص, در حالت فاعلی مفرد دارای 4-68 در حالات 
دیگر دارای -eS-‏ خواهد بود: یوتانی: ALOyEVIIS‏ ,۵۱06۷775 نسبت به , HEVOS‏ 
,76۷5 . این -ES‏ به -аһ, -ās‏ آریایی a^,‏ فارسی باستان تبدیل شده است: 
۳02-3۳ مقایسه شود با اوستا ۷2۲۵05 «فره‌شاهی»: هندواروپایی 
آغازین ‘ѕиеіпоѕ‏ ؛ caspacana"‏ مقایسه شود با ستسکریت cánas‏ «شادی)». 
ظاهراً یک پسوند خنثی -ƏS-‏ نیز وجود داشته که نه در صورتهای صرفی ou‏ 
می‌کرده و نه در ساخت مذکر قرینه: سنسکریت kravls‏ «گوشت خام»» یونانی 
peas‏ فارسی‌باستان فاعلی -مفعولی صریح 22015 از 5601-95 مقایسه شود 
با پونانی 5 از 960-05 مفعولی صریح 2010275 «چراگاه»» نگاه کنید به 
cael‏ زیر مدخل مربوطه. در نامها ardumaniš, haxa-manis‏ و شاید 
ti-manis‏ صو رت وابستگی متاخر ۱۵5۳02015215 از افزودن پایانه وابستگی 
بن‌های مختوم به -0-به حالت فاعلی به عنوان بن ساخته می شود ". 
بافیمانده بن‌های مسختوم به -5- فارسی‌باستان عبارتنداز: nah-‏ «بینی» 
tauvlyah-,‏ 2 ومند». a'uramazdah-‏ «اهورامزدا»» و احتمالا «olan mah-‏ 
صورت مفعولی صریح nah-am‏ در فارسی‌باستان» Паѕат‏ در سنسکریت؛ 
دارای پایانه -M‏ تعمیم АЗ‏ در ارزش بیش واکه‌ای خود است که بصورت -am‏ 
در بن‌های مختوم به -0- ظاهر می‌شود. صورت فاعلی مفرد مذکر ۱20۷1۷5۳ در 
فارسی‌باستان» در ساخت همراه با واکه بلند» دارای پسوند صفت تفضیلی 
است. هندواروبایی آغازین 05 آریایی آغازین -ias‏ ؛ 5۳2012 «مقدس‌تر) 
اوستا نیز از همین پسوند و ساخت صرفی برخوردار است» در حالیکه 
0 «نیرومندتر) سنسکریت. بجای „„-уйп5‏ آید» همراه با -0- زاید ۷۶ و 
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نبود همخوان پایانی ره دی s hly До са‏ سا Een де‏ 
به tauvlyà‏ (در مورد (YA — cauv-‏ فارسی‌باستان. mahya‏ فارسی‌باستان در 
У ul‏ ارتباطی - صورت ТУЕ ‘māhi-+-ā (с‏ مفایسه شود - 
صورت دری 1085 در سنسکریت. بلکه صورت وابستگی مفرد ۳825 
mása- ССР ‚ máha- Lb СС)‏ « - تخفف -ahah-‏ (ب (Y‏ 
صورت فاعلی auramazda!‏ فارسی‌باستان به 585 - هندواروپایی 
آغازین یعنی ساخت دارای -5-برپایه ريشه دارنده واکه بلند. ختم می شود که در 
این ساخت. گردش واکه‌ای را نشان نمی دهد (مقایسه شود با لاتین Пбг-15, flos‏ 
و ساخت‌های دیگر تک سیلابی)؛ به c-dhes-‏ آریایی آغازین c-dhas-‏ یک - 
فاعلی نیز افزوده می شود که البته هیچ تغییری را بوجود نمی اورد» زیرا صورت 
-SS‏ خود به خود به 5- تخفیف می‌یابد. شکل مفعولی صریح 201۲۵11320350 به 
حای -dáham‏ نشان می‌دهد که ساخت فوق به بن‌های محتوم به -à-‏ گذر کر ده 
Y os‏ صورس وابستگی auramazdaáha^‏ برای بن محتوم )4 -dah-‏ . صورنی 
با قاعده است. در عین حال که صورت منحصر بفرد уз aurahya mazdahab‏ 
در هر دو بحش صرف شده است VA‏ صورت وابستگی auramazdaha?‏ . زیر 
تاثیر bb‏ وابستگی ауа!‏ بن‌های محتوم ;4 c-d-‏ دارای PS TONES NEL ubh‏ 
بایانه فاعلی -da‏ مفعولی صریح 0 هم اکنون با پایانه فاعلی (C8‏ مفعولی 
-àm e‏ بسن‌های مختوم به -й-‏ مطایقت MS‏ صورت ولتت کر 
5 یک اشتاه نوشتاری است که با صورت p cr‏ جمع 
),xšayaQ0iyànam‏ شاهان» به جای ۰-208۳ در یک طبقه به شمار آمده است 
(ب ]۵۲/11). 


Ti ۱۸۶ 2‏ محتوم به -۲- در فارسی باستان: این بن‌ها در دو گروه جای 
می‌گیرند. 


-I‏ اسم فاعل‌های دارنده پسوندهای -10۲-و ter-‏ هندواروپایی آغازین در صرف 
نشان دهنده تغییر حاصله از گردش واکه هستند؛ صورت فاعلی مفرد دارای 


stem-formation.Y 
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واکه بلند است که معمولا به برخی یا تمام ساخت‌های صرفی تعمیم می‌بابد: 

dator „Л‏ حالت وابستگی dator-is‏ )530 همه موارد)؛ یسونانی ما۵ 
Óotop-os‏ )5450 صورت فاعلی مفرد) 05م(تانه۵ дор , óotrjp-os дойр‏ 
)26 همه موارد بجز صورت ندایی t(Oütep > уд»‏ سنسکریت 3 حالت مفعولی 
صریح 181872۳0 حالت برایی 8176 حالت دری datári‏ و غیره. 

فارسی باستان دارای صورت فاعلی مفرد ۵"3[ «نابود کننده» است. اوستا: 
«janta‏ سسکریت daustà < hanta‏ «دوست». صورت مفعولی صریح 
فارسی باستان framataram‏ «فرمدارا» با گسترش واکه بلند صورت فاعلی» و 
ارزش پیش واکه‌ای پایانه مفعولی صریح (پ ۶۷/11). 

واژه‌های خویشاوندی دارای پسوند -167-هستند صورت فاعلی b-té‏ به شکل 
دوباره بازسازی شده «УЬ, -tEr‏ دیگر: -ter-‏ یا tr-‏ فارسی‌باستان pitā‏ 
«پدر» در حالت ДЕБ‏ سنسکربت pita‏ یونانی 72710 لاتین pater‏ ؛ نیز در 
ترکیب hama-pità‏ هم پدر». صورت فاعلی فارسی‌باستان mata‏ «مادر» در 
hamata‏ «هم مادر»» سنسکریت mata‏ یونانی (ذری) marp‏ لاتین mater‏ 
صورت فاعلی فارسی باستان brátà‏ «برادر». سنسکریت bhrata‏ یونانی 
0 «برادر قبیله‌ای». لاتین M frater‏ . صورت وابستگی فارسی‌باستان 
piga”‏ یونانی 77005 لاتین patris‏ از es b *potr-os‏ علیرغم سنسکریت 
patrs jl рий‏ . 


7 ۱۸۷ - بن‌های مختو م 4 -n-‏ در فارسی باستان: ا بن‌هانیز در گروه‌های 


گوناگونی جای می‌گيرند. 

بن‌های همراه با پسوندهای (آریایی) -man- -van- -an-‏ (واکه هندواروپایی 
آغازین (-o- L -e-‏ دارای صورت فاعلی مسختوم به -VA -d‏ 108- هستند: 
— باستان tauma‏ »42 (« بن ci) 4۲3۷3 t tauman-‏ اوستای 
گاهانی 5 اوستای متاخر 252۷2۵ سنسکریت 02۷3 مقایسه شود با 
صورت مفعولی صریح اوستای گاهانی 0 3565 «سنگ»» مقایسه شود 
ببااوستای مستاخر asenga-‏ در ترکیبات» فسارسی باستان аба®ра-‏ 
Xšaçapavava бу‏ «محافظ قلمروشاهی: ساتراب» با بن -pavan-‏ همانند 
سنسکریت (ودا) tanu-pavan-‏ «محافظ شخض». صورت مفعولی صریح با 
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کن 4513 بلند» در فارسی باستان 00 (« آسمان»: مقایسه شود با 
صورت مفعولی صریح لیتوانیایی ákmeni‏ «سنگ» و ¿Ü p‏ 16/072 «سندان»» 
به ترتیب با -món- ,-mén-‏ این امر که صورت مفعولی صریح h'zanam‏ (به 
(hizanam Jl>‏ دارای بن مختوم به -an-‏ با واکه بلند است b‏ بن مختوم به 
cüna-‏ نامشخص است؛ „р‏ ترتیب مورد مذکور گسترشی است از بن hizvà-‏ 
موجود در اوستا (نگاه کنید به cabe 5l‏ زیر مدخل (hazana-‏ بن‌های خنثی 
همراه با پسوند cmen-‏ دارای صورت فاعلی -مفعولی صریح مختوم به پایانه 
درجه صفر "mn‏ هستند؛ صورت مفعولی صریح فارسی‌باستان паша‏ 
سنسکربت nama‏ لاتين nomen‏ از nómfi‏ . 

بن Axšayaršan-‏ دارای صورت با قاعده فاعلی 252۷73755 است. اما حالات 
КЄ‏ برپابه نمونه uramazdà‏ مفعولی صریح cdam‏ وابستگی -daha‏ )— 
۷ مجد دا الکو سازی شده‌اند: مفعولی صریح xšayāršām‏ وابستگی 
2 همراه با صورتهای متاخر وابستگی 528752075 (ب (бу‏ و 
(А?Нс) xšayaršahya‏ با -2- میانی حالات دیگر. در مورد ساخت‌های 
¿artaxšaça-‏ نگاه کنید به: — AVY‏ 

از ساخت‌های دیگر» 21505 فارسی‌باستان صورت بایی مفرد است برپایه بن 
баг$ап-‏ مقایسه شود با صورت ¿Ú‏ 04۲3513 اوستا برپایه - Фагәғап‏ 
سنسکریت rájan- ab „тајда‏ «شاه». nama‏ فارسی‌باستان» Уш!‏ حالت 
دری بدون پسوند пата"‏ است؛ نیز «arma‏ حالت دری مختوم به -mEn‏ با 
درجه بلند مسی‌باشد. ساخت‌های بایی جمع arašaniš ,taumanis$‏ 
ساخت‌های قیاسی هستند به جای аы‏ در صورت فاعلی cana!‏ وابستگی 
—anam‏ بایی ^'(-n-bhis ;f-abi$‏ 

ساخت فاعلی папаши‏ فارسی‌باستان احتمالاً ساختی است بجای 
c manas-vI‏ یعنی صورت فاعلی بریایه vin-‏ (مقایسه شود با صورت فاعلی 
ball‏ سنسکریت b p‏ بن balin-‏ «تیرومند»)؛ با -S‏ فاعلی در افزوده ^T‏ 


"tunvant-)nt ‹ («a yi» napat-)t <, گروه از بن‌ها شامل بن‌های مختوم‎ 
xšap-)D سبب شدن»)‎ «Ae» rad- «b» pad- OU. ard-)d «نير ومند»)»‎ 


۸ / فارسی‌باستان 


-I 


JI 


-IV 


-V 


ap- «c»‏ «آب» مقایسه شود با vi0-) k(apl-‏ «خاته»» vas-‏ «خواستن») 


Bet فی‎ 


صورت فاعلی napa = napi‏ سنسکریت 081 از هندواروبایی آغازین 
"nepot-s‏ با افتادن آخرین همخوان خوشه پایانی در آربایی؛ napa" = L‏ از 
صورت دوباره ساخته شده ابرانی *параѕ‏ موجود در اوستا пара‏ 

صورت فاعلی ‘tunvān = tunuva‏ با -Ont‏ هندوارویایی oes) др СР!‏ 
فاعلی با واکه بلند) همانند یونانی epa‏ «تحمل»» یا همان + c Ae s‏ همانند 
اوستا has‏ «هستی» از ایرانی hant-s‏ ‚ مقاشه شود با صورت فاعلی 
سنسکریت 90 از 5201 هندواروپایی آغازین S-ent-s‏ . صورت مفعولی 
صریح C tunuvantam -tunuvatam‏ با پایانه با قاعده مفعولی صریح -am‏ از 
—)-m‏ [۶۷/1). صورت و tunuvantahyá = tunuvatahya Em‏ ‚ با گذر 
به پابانه بن مختوم به -0- وابقای -ant-‏ پسوند» همانند صورت 5230 مفرد 
مذکر 1572040 «فزاینده گله» در اوستا» علیرغم اوستا hat‏ = سنسکریت 
5۵1-5 صورت وابستگی مفرد مذکر هندواروپایی آغازین ('sntósu) 'sntés‏ 
А)‏ با درجه قوی در صورت فاعلی مفرد مذکر 58014-8 . 

صورت‌های مفعولی صریح Bardam‏ وابستگی Barda‏ وابستگی ۵5۵0۵ دری 
-padiy, radiy‏ در 101-0201 ,ر۷51(مراجعه شود به واژه‌نامه زیر مدخل 
مربوط)» همگی در صرف خود دارای پایانه‌های با قاعده هندواروپایی آغازین 
هستند: مفعولی صریح m‏ وابستگی ۵5-یا 05+ دری cl‏ بدون 3- در افزوده 
زیرا این ساخت‌هابه ترتیب به گونه حرف (اضافه) پیشایند» عبارت قیدی و قید 
عمل می‌کنند. 

صورت‌های مفعولی صریح 0 ببایی мба‏ دری ۷10175 بریابه við-‏ از 
هندواروپایی آغازین uik-‏ نیز دارای پایانه‌های با قاعده هستند: مفعولی صریح 
-ё „ст‏ یا cO‏ دری el‏ در اینجا با - در افزوده زیرا ۷1۵115 واقعاً دارای 
کاربرد دری | —. ۱ 

صورت ob‏ | جمع ۷۱۵015 و abiš‏ پایانه با قاعده -bhis‏ را نشان می‌دهند 45 در 
سنسکریت به شکل cbhis‏ در اوستا بصورت -ЫЇ‏ دیده می شود؛ -00- به عنوان 
یک خوشه زیر تأثیر بن نجدا و پایانه (بتابر انتظار ما -db-‏ از GR-bh-‏ باقی 


صرف اسامی / ۲۲۹ 
می‌ماند و -b-‏ در «abis‏ 22° است به -bbh- Tit‏ از .-p-bh-‏ 
تب ۱۸۹ – صورت‌های صرفی شنبه در فارسی باستان: 


صورت فاعلی uba‏ «هر uSly «(ээ‏ «دو گوش, هوش و گوش»؛ مفعولی صریح 
3 «دو گوش»» [uš] T - cñ‏ 
صورت بایی 25121015 L»‏ دو دست»۰ 0302101۷8 v»‏ دویا» uslyà , ušlbiya‏ , 
^9раи$ауа‏ 
موارد فوق همگی مذکرند به جز uus aSusly‏ است N‏ 
ساخت فاعلی - مفعولی صریح بن‌های مختوم به cO-‏ به -O-‏ یا -Ou-‏ 
هندوارویایی آغازین پایان می‌یابد» چنانکه در سنسکریت ubháu‏ ۰۱۱05 لا تین 
cam-bó‏ فارسی‌باستان gaušā‏ و uba‏ دیده می‌شود. بن‌های خنثی مختوم به -1- 
نیز به M‏ پایان می‌یابند همانگونه که در سنسکریت ودایی Y» aks]‏ چشم» با 
شمار تثنيه» لاتین Y» vI-gintl‏ ده تا ملاحظه می شود و این +Í‏ در آریایی نه 
بن‌های مختوم به همخوان IN.‏ است» همانند» سنسکریت anánas-]‏ 
شمار «x‏ برای mánas-‏ «اندیشه»؛ بدین ترتیب ۷51۷ ساخت درستی است. و 
اینکه بن uš- О]‏ است و یا uši-‏ نکته‌ای است که نمی توان آن را مشخص کرد. 
صورت بایی 251210175 و 030210105 بترتیب دارای بن‌های dasta-‏ و 
páda-‏ همراه با عامل ضمیرواره جمع a-i‏ اضافه پایانه بایی - + ЮВ‏ است. 
همانند صورت برایی تثنیه اوستا aspa&ibya‏ «دو اسب» l'aspaibyàs‏ در 
زبان‌های آریایی ساخت‌های برایی» cg‏ دری» در تثنیه یک صورت دارند. 
سنسکریت در این ساخت دارای ásvabhyam‏ با -bhyà‏ (همانند ایرانی) در 
افز وده به تثنیه مختوم به 2-به عنوان یک ین و 7-یایانی متصل است؛ 05101۷5 
فارسی‌باستان نیز همین ساخت است b p‏ 7 مقایسه شود با سنسکریت 
akslbhyam‏ برپایه акы]‏ «دو چشم». بنظر می‌رسد که ийуй‏ فارسی‌باستان 
صورت بایی تئنیه‌ای (اين واژه دارای همان کاربرد و معنی uslbiya‏ است) باشد 
که برپایه یک بن مثنی با پایانه بایی مفرد - ساخته شده است؛ 8201585 نیز 
دارای ساختی همانند gausa‏ است. در Шуа‏ آپیش از ca‏ سبب ظهور نیم 
واکه --می‌شود. که به Ol ge‏ یک «جدا سازنده وا که» به 22055035 نیز گسترش 


Е, قاری‎ к, 


— ۱۹۰ - صفات در فارسی‌باستان تمام کاربردها و ساخت‌های همیشگی و 
معمول خود را دارند. در مورد اعداد اصلی و ترتیبی» نگاه کنید به: ب ۲۰۴ 
برای شبه ضمیرواره ‘ашуа-, haruva-, hama-,‏ ب Y Y‏ برای صفات اشاره 
و مشخص کننده که به گونه ضمایر نیز عمل می‌کننده پ ۰۱۹۹ پ ۰۲۰۰ پ 
۲ برای ضمیر موصولی» ب ААЛ‏ برای وجوه وصفی — ۴۴-۲۳۹ ۲. 


[- صفات در تمام طبقات بن‌ها یافته می‌شوند و پیشینه ساخت‌های صرفی آنها با 
اسامی مشترک است. معمول‌ترین نوع بن‌های صفتی» در جنس مذکر و خنثی به 
-0- و در جنس مونث به -8- ختم می‌شوند: پایانه فاعلی هندواروپایی آغازین 
-om -a‏ 05- = فارسی‌باستان -am -E‏ *۵- (پ ۱۶۹- پ ۱۷۶). بن‌های مختوم 
به -1- عبارتنداز: «skau0-i$ -im -ai$, yaumaini$ ayau(ma)inis, uSabarim‏ 
بن‌های مختوم به -]- عبارتنداز: مفعولی صریح مفرد NU - yau[datim]‏ 
yau[da"tim]‏ برپایه - Si yaudant‏ و فاعلی جمع 52 بربابه 
абараіпа-‏ مذکر (پپ ۱۷۷-۹). بن‌های مختوم به -ü-‏ عبارتنداز: paru-‏ (خنثی 
۷ وابستگی جمم (parünam‏ فاعلی مفرد uvamaršiyu-š „Sja‏ و 
u[xna] ۷-5‏ مفعولی صریح مفرد مذکر ۷152020۷-۲ cs)‏ ۱۸۰-۳). بن‌های 
مختوم به همخوان عبارتنداز агіауап-, mana'"uvin-, tauvlyah-,:‏ 
һатариаг-, hamatar-, tunuva"t-,‏ که در حالت فاعلی مفرد مذکر بصورت 
manauvis, tauviya, атара,‏ ,۸۲12۷5 و نیز tunuva‏ با صورت مفعولی 
صریح مفرد 4tunuva"tam‏ وابستگی مفرد tunuva'tahyá‏ متعلق به ساخت 
بن مختوم به -0- در آمده‌اند (پپ ۱۸۴-۸). 

П‏ کهن‌ترین گونه قیاس میان صفات. از طریق بسوندهای -105-/-165- برای صفت 
تفضیلی و -15-00- برای صفت p"‏ شکل می‌گرفته است؛ در حالت ایجاب. 
هردوی این پسوندهاء بیشتر به ريشه افزوده می‌شدند تا بن صفت. مثال‌های زیر 
در فارسی باستان موجود است: 

صمت popu‏ مفرد مذکر: ۰ ios L tauvlyà‏ (ب YA‏ برای ((-auv-‏ بریایه صورت 
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"tau-ma- я!‏ «نیرومند»؛ مقایسه شود با سیسکریت. فاعلی مفرد 
مذکر 500719730 بربایه صورت ایجابی sthü-rá‏ 


بن‌تفضیلی: ۷۵-۷2۵۶ در vahyaz-dàta‏ (برای 2 نگاه کنید به: پ ۱۳۲۰)برپایه صورت 


ابجابی vaP-u-‏ «نیک ۱ سنسکربت -۷850 مراجعه شود به واژه‌نامه زیر مدخل 


vahu- 


صفت عالی» فاعلی مفرد مدکر: 4 (بزرگترین». مفعولی صریح مفرد سذکر 


5100105 یونانی دری‎ » masista- مقایسه شود با اوستا‎ tisto- با‎ mañištam 
‚иакрб$ برپایه‎ 


ET‏ صریح مفرد خنثی: duvaiš[tajm‏ به عنوان 2.5 «برای مدتی 


-IV 


طولانی». سنسکریت dávistha-‏ «دورترین». صفت عالی «b p‏ فارسی باستان؛ 
اوستا و سنسکربت dūra-‏ «دور». 

نوع دوم قیاس» قیاسی است که از طریق اتصال پسوندها به بن صفت» همانگونه 
که در عالت ایجاب دیده شد شکل می‌گیرد این گونه قیاس در آریایی: با 
استفاده از -tama- ,-tara-‏ ساخته می‌شده است» مقایسه شود بایونانی 
«repos - raros‏ لاتین ex-timus ,ex-terus‏ این گونه صفت تفضیلی در 
فارسی باستان در fratara-‏ قید apataram‏ و صفت عالی در fratama-‏ دیده 
می‌شود. صفت تفضیلی خنثی fradaram‏ دارای گونه دیگری پسوند با همخوان 
انسدادی دمشی است. همانگونه که در صفت عالی سنسکریت prathamá‏ 
دیده می‌شود. پسوند صفت تفضیلی همانند آن» در آریایی ra-‏ (هندواروپایی 
آغازین -۲0-) است. که در (арага-‏ ساخته شده بریایه قید موضعی 
فارسی‌باستان Apa-‏ دیده می‌شود. 

صفات به کار رفته در فارسی باستان» صرفاً توصیفی و اسنادی نیستند. بلکه به 
عنوان اسم نیز مورد استفاده فرار می‌گیرند: بنابراین 56211015 «دوست داشتنی»۰ 
به صورت مذکر مفرد» «شخص دارای مقام ОСУ! у‏ معنی می‌دهد. این صفات در 
برخی از ساخت‌های صرفی؛ به عنوان АЗ‏ عمل می‌کنند (ب ۱۹۱). 


ب ۱٩۱‏ - فیود فارسی‌باستان در اين‌جا فهرست شده است. البته به جز حروف 


پیشوندهای فعلی» همراه با پیشوندهای جدا نشدنی (پ ۲۶۸ -— ۲۷۱). که در 


۲ / فارسی باستان 


-I 


-W 


به واژه‌نامه مراجعه نمود. l‏ قیود ممکن است همانند زبانهای دیگر دازائ 
معنی موضعی, زمانی» وجهی و ترتیب باشند؛ ما در این‌جا آنها را براساس 
ساخت آنها گروه‌بندی می‌کنيم: 


فیود کهن: 
منفی: ma($292)‏ ,۵1۷ 
پایانه مختوم به 1 8۳19(نیز بصورت چسبان) upariy,‏ ,رال patty‏ )53 بصورت 
(oL‏ 
قبودی که دارای بایانه‌های قیدی ویژه هستند: 
مختوم به پایانه وجهی (آریایی آغازین)155- : 
7 ,ر (cf. conj. уаба)‏ 2۷۵05 
مختوم به پایانه ازی (هندوارویایی آغازین) tos‏ -: 
amata, 02۲۷۷۱۷۵۲۵, 2‏ 
مختوم به SUL‏ دری (هندواروپایی آغازین) 1۵ -: 
cita(cf. conj. yata)‏ 
مختوم به پایانه دری (هندواروپایی آغازین) ٤1ل‏ -: 
ada-, avada, ida, durada-, vi[s]pada.‏ 
مختوم به پایانه ازی (فارسی‌باستان) ša‏ 
avaOasa-.‏ > احتمالا ,117120252 ,2۷20262 
صورتهای صرفی به عنوان فید: 
مفعولی صریح خنثی: 
apataram, aparam, с̧іЙуат, dargam, гарат, daršam,‏ 
duvai$tam, потат, paranam, paruvam, duvitlyam, -ciy,‏ 
[duruxta|m (DB 4.89); |‏ 
ترکیبات duvita-paranam‏ (جزء اول در حالت \„ (. i) Ira-haravam‏ © 
اول قید)» ha-karam‏ (جزء اول эде‏ جدا نشدنی)» һуа) hyaparam‏ در حالت 
ازی بعلاوه (aparam‏ مقایسه شود با حرف ربط yad-iy‏ 


اتی 


-ГУ 
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па], K3 , azda‏ مورد مشکوک ама‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل 
مربوطه)؛ مقایسه شود با duvità‏ در MU‏ 
ارک ۱ 
احتمالا һуа‏ (مقایسه شود با hyáparam‏ در بالا). 
دری. 
yantly.‏ مقایسه شود با حرف ربط апау, duraiy, vasiy, -kaiy;‏ 
احتمالاًقبود تشکیل شده از حرف (اضافه) پیشایند + صورت مفعولی صریح یا 
دری» و نیز تشکیل شده از صورت مفعولی صریح یا وابستگی + حرف (اضافه) 
بسایند.: 
ab*yapara), pati-padam,‏ > ص ورتٿت نسوشتاری) abiy-aparam‏ 
а ур), pasava "pasa ava f), ni-padiy.‏ صورت دو واژه) 02۲2-072۷2 
yad-a.‏ > مقایسه شود با حرف ava-parà, avahya-rádiy: Lo;‏ 


— ۱۹۲ - ضمایر فارسی‌باستان عبارتند از موارد زیر که هریک به ترتیب 


فهر ست ارائه شده. مورد بحث قرار خواهد گرفت: 


الف )ضمایر شخصی adam:‏ «من»۰ tuvam‏ «تو». 

—( ضمایر سوم شخص متصل:-51 di,‏ 

.hauv: az ضمیر فاعلی سوم‎ (ч 

ت ) بازمانده ضمیر موصولی هندواروپایی آغازین:-10 . 

һуа hyā ضمیر موصولی و حرف تعریف فارسی‌باستان:02‎ (чы 

fa‏ ضمیر اشاره ima‏ 1۷۵10 و مکمل‌های آن 

„oly ava- ضمیر اشاره‎ (& 

gto- "q'i- ضمیر پرسشی -مبهم هندواروپایی آغازین‎ (c 

(c‏ ضمیر اشاره alta-‏ «این). 

(ә‏ ضمیر اشاره иш» ama-‏ تنها در قید amata‏ «از آنجا»؛ نگاه کنید به 
مه و disse Date.‏ 

ز) ضمیر انعکاسی UVA-‏ ضمیر و صفت ملکی سوم شسخص, M3‏ در 
ترکیبات؛ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل uva-‏ 


۲ فا زین ob‏ 


= ۰ " 
(7 «هم‎ hama-, балл) haruva-« Kon апіуа-:о + „ә ر) صفات‎ 


ب ۱۹۳ - ضمیر اول شخص. 


-I 


-IH 


فاعلی مفرد: adam‏ اوستا azam‏ برابر با هندواروپایی آغازین 'eghom‏ 
Сероть‏ انتخاب یکی از این دو صورت به عنوان اصل نمی‌تواند فابل 
تشخیص باشد. اعم از اينکه ساخت‌های ایرانی در داشتن Bh‏ زیر SU‏ صورت 
برایی 'meghi‏ (سنسکریت amáhy-am‏ لاتین (mihl‏ با صورت ahám‏ در 
ca Sad‏ مطا قت das‏ و با آینکهه کسترش. E x3. Litas vele]‏ ی ОБ‏ 
محدود شده و زبان‌های ایرانی „ёр‏ دمشی هندواروپایی آغازین را حفظ کرده 
و بنابراین با لاتين 680 و یونانی eyw‏ مطابقت داشته باشند. 

مفعولی صریح مفرد: mam‏ در داشتن پایانه مفعولی صریح 00-اسامی در افزوده 
"mea.‏ هندواروپایی آغازین که ساختی تکیه بر بوده است؛ با mam‏ 
سنسکریت مطابقت دارد: پی‌بست مفعولی صریح -ma‏ احتمالا همان مورد فوق 
است بدون em‏ زیرا در سنسکریت نیز më‏ به عنوان یک پی‌بست وجود دارد 
(هرچند که -mà‏ فارسی‌باستان و 118 اوستا می‌تواند برای پی‌بست "mé‏ 
هندواروپایی آغازین و ۸۶یونانی آمده باشد. زیرا فارسی‌باستان. 3 پایانی و 
اوستا تمام واکه‌ها را در واحدهای تک سیلابی بلند می‌نویسد). 

Lo‏ مفرد: mana‏ گاهی پیش از پی‌بست‌ها بصورت maná‏ بجای اربایی 
آغازین тапа‏ اوستا mana‏ می آید» مقایسه شود با سنسکریت Шата‏ همراه 
با همگون سازی همخوانی: پسوند حالت -па‏ که در تعدادی از زبانهای غير 
هندوایرانی ظاهر می‌شود دارای اصلی نامعین است. اما احتمال دارد که از 
حالت بابی منتقل شده باشد (فارسی باستان Чуапа‏ سنسکریبت kamena‏ 
حالت oo‏ برپایه - kama‏ «کام»). پی ست وابستگی -maly‏ (نوشته شسده در 
۶۵ بصورت cma‏ ب ]/۵۲) بجای هندواروپایی آغازین C moi‏ پی‌بست 
وابستگی -برایی در اوستای گاهانی moi‏ سنسکریت ane‏ یونانی» حالت برایی 
۲ امده است. 

پی‌بست ازی: co ma‏ از هندواروپایی آغازین шей‏ اوستا «mat‏ سنسکریت 
mat‏ آمده است. مقایسه شود با «Ss "med‏ بر هندوارویایی آغازین در 
لاتین‌باستان „У «med‏ کلاسیک ‚тё‏ 


-V 


صرف اسامی | ۲۳۵ 


فاعلی جمع: 0 از هندواروپایی آغازین "uei‏ بعلاوه -от‏ که از ضمایر 
دیگر از قبیل $tuvam, adam‏ , فته شده آمده است» سنسکریبت ۷3۷3171 
اوستا 7۵80 مقایسه شود با گوتیک Wei-S‏ همراه با 78 جمع‌ساز. 

وابستگی جمع: 05 با ahmakom‏ اوستا مطابقت می‌کند. سنسکریت 
asmakam‏ » صفت خنثی با عملکرد وابستگی» از بن موجود در سنسکریت با 
حالت S Uo‏ | بصورت 5۳080015 دری asmásu‏ . منشاء دمشی که در 
فارسی باستان سبب ظهور -×- می‌شود نا شناخته است. 


پ ۱۹۳ - ضمیر دوم „а=‏ 


-I 


فاعلی مفرد: tuvam‏ , همان tuvám‏ سنسکریت است. از هندوارویایی آغازین 
tü‏ بعلاوه 0۳0-(گسترش بافته از ضمیر اول شخص sadam‏ غیره): tuva‏ بدون 
«m‏ ب ۵۲/۷. 

مقعولی صریح مفرد: Üuvàm‏ همان (уат‏ سنسکربت است. از هندوارویایی 
آغازین tue‏ بعلاوه -m‏ مفعولی صریح اسامی (مقایسه شود با тат‏ «مرا»). 
p‏ بست وابستگی: ctaly‏ همان صورت وابستگی -برایی te‏ سنسکریت است. 


پ ۱۹۵ - ضمایر متصل سوم شحخحص. 


-I 


مفعولی صریح: elim‏ عبارت است از مفعولی صریح هندواروپایی آغازین CSI-‏ 
در ساخت سندهی آریایی آغازین با 5 پس از - و - پایانی (پ ۱۱۷)؛ sim‏ 
со‏ دارای واکه بلند است؛ hTm‏ اوستا دارای h‏ آریایی آغازین است که 
خود پیش واکه‌ای متعارف است. اما واکه بلند ОЙ‏ مهم نیست زیرا در اوستا 
Уа‏ پیش از Dub am‏ بضوزت dab‏ نوشته می‌شود ۱ صورت وایستگی د 
برایی 521 - برپایه біт‏ از طریق قیاس با اول شخص -Maly‏ دوم شخص 
yآھا-‏ ساخته شده است. صورت ازی Sal‏ تنها به عنوان پسوندی برای قیود ازی 
به کار می‌رفته است؛ و در ساخت قیاسی است براساس اول شخص Ша"‏ 
اوستا mat‏ سنسکریت уй!‏ نیز دوم شخص اوستا e wat‏ سنسکریت Чуй‏ 
اما 1.50 cim DB‏ بصورت ازی عمل می‌کند. صورت‌های مفعولی صریح 


۶ / فارسی‌باستان 


-П 


-MI 


جمع -SIS‏ (اوستا (hls‏ و وابستگی 0 )3 T‏ قياس ساخته شده‌اند اگرچه 
مفعولی صریح: -dim‏ (اوستا (dlm‏ که در عملکرد تفاوتی با Sim‏ ندارد به نظر 
می رسد که براساس تقسیم بندی غلط در برخی —L.S‏ همانند pasavadim‏ 
(مقایسه شود با 33 4SDNa‏ در آنجا ما واژه را به pasava-dim‏ بخش می‌کنم) 
که در آن -im‏ شناسه مفعولی صریح برپایه Cis‏ لاتین 8¡ «این» (Gl‏ بوده» بوجود 
شکل گرفته است و گاهی اوقات نیز بصورت یک واژه جدا نوشته می‌شود 
(DB 4.34,35,36)‏ در مورد قرائت lale‏ شناسه مفعولی صریح جمع daiy‏ 
(DB 5.11)‏ نگاه کنید < واژه‌نامه زیر مدخل daty‏ 

پایانه حالت از دیگر ساخت‌ها متفاوتند؛ تمام ساخت‌های دیگر مفعولی صریح 
آوایی و یا از طریق قیاس با یکدیگر همسان شده‌اند. ساخت که که diš‏ بنابر 
قیاس از روی О]‏ ساخت شده باید کهن‌تر از ادغام دو مجموعه از ساخت‌ها 
باشد و در واقع 5 - خود را از -ns‏ مفعولی صریح جمع هندواروپایی آغازین 
همانند مفعولی صریح جمع سنسکریت 56185 «سپاهیان»» devis‏ 
vadhus qs «gh‏ «زنان»» مقایسه شود با پی‌بست مفعولی صریح جمع مذکن B‏ 
در مصدر مختوم به -1 اوستای گاهانی. بدین ترتیب ما نمی‌توانیم مشخص کنیم 
که -diš ,-šiš‏ بیشتر واکه کوتاه داشته‌اند تا واکه بلند. دلیل نگهداری این 
ساخت‌های متمایز این است که این بن‌ها از ساخت‌های فاعلی که بتوانند از راه 
فیاس دارای عملکرد مفعولی صریح شوند» برخوردار نبوده‌اند. 


Le‏ است از 50" هندوارویایی آغازین بعلاوه‌ادات и‏ نیز نگاه کنید به واژه‌نامه 
زیر مدخل مربوطه. 60" خود عبارتست از صورت فاعلی э дә‏ مذکر ضمیر 
اشاره "sa "tod‏ 50 هندواروپایی آغازین که در اوستا بصورت Аб hà tat‏ در 
سنسکریت بصورت sa tád,‏ 54-5 .» و در یونانی به شکل 770 ۵ دیده می‌شود. 
hauv‏ فارسی باستان هم به گونه فاعلی مفرد مذکر (از 50-۷ ) عمل می‌کند و هم 


صرف اسامی / ۲۳۷ 


بصورت فاعلی مفرد مونث (از 58-۷ ) (پ ۱۳۱)؛ این ضمیر پیش از یک ضمیر 
متصل بصورت hauv- L hau-‏ نوشته می شود (ب ۱۳۷). hauvam cL.‏ 
(DB 1.29)‏ عبارتست از hauv+am‏ از صورت в „е ,tvam, adam‏ با حفظ 
۷ پس از الگوی hauv‏ بصورت جدا. 

همین ضمیر اشاره هندواروپایی آغازین احتمالا در پی چسب مفعولی صریح 
جمع مذکر -ta‏ در 2۵۷20352-2 )4.72 DB‏ نگاه 25 4 واژه‌نامه زیر مدخل 
(-ta-‏ و نیز به عنوان جزء نخست در tya, 1۷3, hya‏ ظاهر می شود (ب ۱۹۸). 


ب ۱۹۷ -ضمیر موصولی io-‏ هندوارویایی آغازین در فارسی‌باستان بعنوان 
جزء دوم در һуа tya‏ 02 (پ t (YA‏ در صورت فاعلی -مفعولی صریح خنثی 
уасіу‏ آنکه» از 100-0۳10 و نیز در حروف ربط ,42.21 yaniy‏ ,403ر tà‏ 
,yadiy ‚уада, 5‏ » باز مانده است» ساخت هریک از آنها در واژه‌نامه» زیر 
مدخل‌های ab p pa‏ آمده است. 


ب ۸ S‏ ضمیر موصولی و حرف تعر — һуа, hya, tya‏ فارسی باستان 


در مقابل صورتهای متقدم yas sy& tyad‏ که خود آمیزه‌ای از ضمیر اشاره 5۵" 
5а tad‏ (هندراروپایی آغازین sa tod‏ 80 ) و e‏ موصولی "ias iā iad‏ 
(هندواروپایی آغازین iod‏ 18 5 ) هستند و در اوستا برابر آنها دده نمی شود 
قرار می‌گیرند. ضمیر اشاره سنسکریت و دایی „Де 5уа-5 уа tyád‏ غم اینکه از 
پابانه‌های >+ > ضمیر اشاره را عهده‌دار (Lg. 20.1-6) aul o ds‏ 


صورت‌های موجود در فارسی‌باستان به شرح زیر عبارتند از: 


Nom. hya hya tya‏ مفرد 
Acc. tyam tyam tya‏ 
Inst. tvana‏ 


dic: cago ۸ 


Nom. tyaiy tyai- tya tyaly (уа‏ جمع 
Асс. (уау tya {уа‏ 
Gen. tyaišam‏ 


ضمیر موصولی فاعلی مفرد در هندواروپایی آغازین» همانگونه که در بالا آمد 
در حالت فاعلی مفرد بصورت һуа" hyà (уа‏ نشان داده می‌ شود. صورت‌های 
دیگر از صرف معمولی -3-/-0- تبعیت می کنند» بجز موارد زیر: 

حالت بایی tyana‏ دارای پایانه -па‏ است. همانگونه 45 در سنسکریت 602 
اوستا капа‏ (برپایه اوستا ka-‏ «چه کسی ©«( دیده می‌شود؛ صورت فاعلی جمع 
tyaly‏ دارای ضمیرواره جمع 1- است. همانتد سنسکریت ۷6 از هندوارویایی 
آغازین 10 و این ساخت l5‏ مذکر فاعلی؛ ممکن است بصورت مذكر 
مفعولی صریح و مونث فاعلی نیز عمل کند (به موازات صورت با قاعده مونث 
فاعلی Чуй‏ سنسکربت (yas‏ ساخت وابستگی جمع tyaisam‏ دارای [- جمع 
بعلاوه ضمیرواره وابستگی جمع -SOM‏ است؛ مقایسه شود با سنسکریت 
7 و به همان اندازه‌ای که برای مذکر بکار می‌رود؛ برای مونث نیز مورد 
استفاده قرار می‌گیرد (مثال مذکر موجود نیست). 

در حالی که بن مذکور با 8 آغازین اصیل» در اصل به ساخت فاعلی مفرد مذکر 
و مونث محدود می شد. گاهگاه گسترش از jas-‏ ساخت‌های دیگر هم وجود 
دارد. در فارسی‌باستان دارای صورت ازی مفرد خنثی 9۷8 از آریایی آغازین 
0 به گونه 25 در hyüparam ,hyà duvaistam‏ هستیم. 


دو ساخت:-] و :аһуй- ,a-dma-‏ تحولات آنها در زیر شرح داده شده است. 
ساخت‌های A3 Le 5 +> ул‏ 5 


Jum‏ مونث مذکر 
Nom. iyan ۱ iyam ima‏ مفرد 
Acc. imam | imam ima‏ 
Inst. апа‏ 
Гос. ۱ аһуауа‏ 


Nom. imaly ima‏ جمع 


صرف اسامی ‏ ۲۳۹ 


Acc. imaly ima ima 
Inst. ۱ imaibis 
Gen. imaisam 


بن "i-‏ همان است که در لاتین بصورت Lis‏ خننی Id‏ در هندواروبایی آغازین بصورت 
Дә‏ مفرد 8ا“ خنتی 10 دیده می شود؛ صورت فاعلی مفرد مونث احتمالاً آ" بوده 
است که باافزایش 210( آریایی)از ضمایردیگ صورت فاعلی مفرد مونث سنسکریت 

A‏ 0 فاعلی مفرد مونث فارسی باستان 4۳لا را می دهد و این در حالی است که این 
ساخت به عنوان مذکر نیز بکار رفته است. ساخت مفعولی صریح مفرد مدذکر در 
هندواروپایی آغازین im‏ است که با همین وند در سنسکریت بصورت dmám‏ در 
فارسی باستان به شکل imam‏ در اوستا بصورت "119910 در می آید؛ از این مورد» بن 
ima-‏ استخراج گردیده و سپس متناسب با پایانه‌های ضمیروار صرف شده است: 
imad д>‏ فارسی‌باستان cima‏ اوستا timat‏ فاعلی جمع مذکر 1۳ 
فارسی باستان 1۳0217 ime tl‏ ساخت‌های دیگر بر ساخته از این بن در 
صورت‌های صرفی با قاعده‌اند اما در سنسکریت و اوستاء آنها به حالات فاعلی و 
مفعولی صریح محدود می‌شوند؛ در فارسی‌باستان آ- جمع» پیش از پایانه صرفی در 
حالت بایی و وابستگی» نگهداشته می‌شود. 
از صورت وا مفرد "ahya АА‏ (سنسکربت (аѕуа‏ اوستای گاهانی 
3 اوستای متاخر (ahe‏ در فارسی باستان موجود. مثالی یافت نشده است» 
بن Sahya-‏ برپایه آن بن مونث Ahya‏ و صورت دری مفرد مونث 2095175 و نیز 
گاهی اوقات 0011775 شکل گرفته (پ (YV‏ در فارسی‌باستان استخراجی است. 
بن aSa-‏ 202" براساس آن شکل گرفته. در هندوارویایی آغازین e-‏ است؛ 
همانگونه که در لاتین بصورت خننی "еа‏ در ec-ce‏ «هان!» دیده می‌شود؛ 
همچنین برپایه آن» صورت بایی مفرد مذکر апа‏ فارسی‌باستان و صورت 
اوستای گاهاتی uana‏ با پایانه بایی а5-па‏ در tyanā‏ دیده می‌شود نیز شکل 
گرفته است. 

ب Yt*‏ ضمیر اشاره «oh‏ در فارسی‌باستان همانند اوستا ava-‏ بوده است (در 
سسکریت تنها بصورت وابستگی مثنی ۸۷۵5). ساخت‌های موجود در 
فارسی باستان عبارتند از 


ava ava$-ciy 
ava ava$-ciy 
avana 


avana 


avam 


a[va] 


Sia 


ауа 


avam 


avana 
ауаһуа 
avaly 
avaly 


avaisam 


Nom. 


Асс. 
Inst. 
Abl. 
Gen. 


Nom. 


ACC. 
Gen. 


مفرد 


صورت خنثی ама‏ بجای avad‏ با ضمیر واره 4 قرارگرفته؛ و صورت 2۷25-01۷ نیز یک 
تولید سندهی است (YO co)‏ صورت بایی مفرد avana | ix‏ دارای پایانه بایی -na‏ 
است» همانند ۷208 و ana‏ صورت ازی 2۷205 بجای 2۷251050 با پایانه ضمیر گونه 
با قاعده ازی قرار گرفته است. همانند اوستا ۵0۳081 سنسکریت asmat‏ بریایه بن a-‏ 
در جائیکه "ava mad‏ فارسی‌باستان پس از صورت بایی avana‏ بصورت ауапӣ‏ 
بازسازی شده است. ساخت‌های باقیمانده» ویژگی‌های جدیدی را OUS‏ نمی دهند. 


قیود باز آمده از این بن عبارتند از: 


= ۳۳ raa w ۰ ۷ 
2۷205, 2۷205, 2۷2-0215, avahya-radiy, pasava ( pasa ava ;l). 


پ ۲۰۱ - ضمیر پرسشی نامعین "quo-/q'i-‏ هندوارویایی آغازین در 
فارسی‌باستان به ندرت ظاهر می‌شود. صورت فاعلی مفرد مدکر kaS-Cly-‏ 
«هرکس»۰ عبارتست از 0۳0-9 سنسکریت kas‏ اوستا kas-‏ بعلاوه پی — 
Су‏ صورت مفعولی صریح مفرد خننی 015-01 «هرچیزا» عبارتست از 
۳-4 یونانی quid „уа‏ بعلاوه g‏ چسب Ciy‏ هر دو صورت با تحول 
سندهی مربوط به زبان مادی (پ ۱۰۵). پی چسب لات در هندواروپایی آغازین 
«qid‏ در سنسکربت «cid‏ در اوستا Ct‏ در v»‏ ۵0 است. L‏ غیر ۵. نیز ess‏ 
کنید به صورت‌های زیر در واژه‌نامه: 


асіу, yaciy, ka,-kaiy, cita, ci[nà], ciyákara- 


— ۲۰۲ ضمیر اشاره aita-‏ «این» احتمالا عبارت بوده است از ضمیر اشاره 


صرف اسامی / ۲۴۱ 


هندواروپایی آغازین ʻe-‏ (ب 144( بعلاوه تشانه اشاره‌ای 1- بعلاوه صسمیر 
اشاره -10 (پ ۱۹۶). در فارسی‌باستان ما صورت فاعلی مفرد خنثی -مفعولی 
صریح مفرد خنثی aita‏ (اوستا اقا سنسکریت (etát‏ و مفعولی صریح جمع 


-] 


عنوان ضمایر pU‏ استفاده بو ده و بنابراین باره‌ای از صورت‌های صر فی ویره 
ضمایر را بخود می‌گیرند: برای مثال برخی از آنها عبارتند ازه لاتين cünus‏ 2167 
و غیره با صورت وابستگی در وتات با حالت P‏ در آ همانند hic, qul, IS‏ 


و عیره. 


فارسی باستان ainya-t 3 aniya-‏ سنسکریت anyá-‏ «دیگر (از دوتا») 


2101۷ 25-۷ 


ساخت‌ها: 

2 уда Nom. aniya aniya aniya 

Acc. aniyam aniyam 

Abl. aniyaná 
جمع‎ Nom. aniyai-ciy aniya 

aniyáha 
Acc. aniya 
Loc. апуаџуа 


در obs‏ این ساخت‌ها» صورت فاعلی مفرد خنثی aniya‏ دارای -d‏ است» همانند 
anyád — <‏ اوستاء قید 210721 t$ zo»‏ ساخت aniyaš-ciy‏ دارای همان تحول 
سندهی است که در 2۷25-01۷ CIS-CIy,‏ دیده می‌شود. صورت ازی 21017208 همانند 


سنسکریت anyásmád‏ ساخت فاعلی جمع مذکر апуаі-‏ دارای ضمیرواره جمع -i‏ 
است؛ صورت aniyaha‏ دارای پایانه مضاعف است همانند 02825۳2 که آنرا توصیف 


۲ / فارسی‌باستان 


می‌کند (ب ۱۰). ساخت دری 21119301۷73 Vf»‏ است با سنسکریت 20850 با حرف 
پسایند در افزوده а‏ مقایسه شود با ma$kauva‏ (پپ ۱۷۵-۶). 


-II 


-II 


فارسی باستان (Sárva- — S<  dhaurva-t yi) «a» haruva-‏ دارای صورت 
فاعلی مفرد خنثی haruva‏ مفعولی صریح مفرد خنثی j-haravam‏ 2.5 
۷0 (با نوشتار بی‌قاعده - TV‏ - ب ۲۶) است؟ صورت بایی مفرد مونث 
5 روی بن مونث 4۲1۷41۷3 بربایه صورت وابستگی مفرد مذکر 
۷5 ساخته شده است» سنسکریت haruvahyaya) sárvasya‏ یک 
صورت نوشتاری نافص است و بلندای وا که را «(Ла саз OUS‏ مقایسه شود با ساخت 
ob‏ مفرد مونث ahyaya‏ (ب ۱۹۹). 

فارسی‌باستان hama-‏ «هم c‏ (اوستا ~ hama‏ ستسکریت (samá-‏ تنها دارای 
ساخت Pon‏ مفرد مونث hamahyaya‏ است که بریایه بن مونث һатаһуа‏ 
که خود استخراج شده از صورت وابستگی مفرد مذکر hamahyá‏ بشمار 
می‌رود ساخته شده است. همانند صورت بایی مفرد مونث ahyaya‏ و 
2 . (قرائت من به شکل hama‏ در 4.90 DB‏ و 92 در JAOS‏ 
62.268-9 اشتباه است). 


— ۲۰۴ -اعداد (به صورت واژه) بندرت در فارسی‌باستان آمده‌اند» زیرا U oss‏ 


-I 


نشانه‌های عددی نشان داده می‌شوند )— ۴۳). عدد واژه‌های نوشته شده به 


خط میخی در زیر بصورت کامل rm] EX‏ ۷ 


یک: مفعولی مفرد مذکر atvam‏ اوستا ‹аёуа-‏ پونانی قبرس 0105 «تنها» از 
هندواروپایی آغازین t'oiuos‏ احتمالا مرکب از نشانه اشاره‌ای -0 بعلاوه і‏ 
اشاری بعلاوه پسوند UO-‏ مقایسه شود با دیگر پسوندها» سنسکریت éka-‏ 
(یک» از همندواروپایی آفازین oiqo-‏ و لاتین unus‏ گوتیک áins‏ از 
هندواروپایی آغازین -0180. صورت هندواروپایی آغازین sem‏ «یک» 
«oU e)‏ صورت خنئی ۶۷ «So»‏ لاتین sem-per‏ «همیشه») در ساخت 
ضعیف Sm‏ به صورت بخش نخست فارسی‌باستان ha-karam‏ «زمانی» دیده 
می‌شود. مقایسه شود با سنسکریت 52-671 «یکبار»؛ احتمالا پیشوند جدا 
نشدنی فارسی‌باستان ha-, ham-‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل‌های 


-MI 


-IV 


-V 


صرف اسامی ‏ ۲۴۳ 


ә уа‏ 4( سنسکریت ¿Sa-sam-‏ با مورد مذکور همانند است. 

دو: صورت خنثی duvitlyam‏ »بار دوم»» aset [НЕТ‏ اش La‏ تیب کر ыз‏ 
dvitlya-‏ «دوم»؟ که براساس "dui-‏ (سنسکریت AVIS‏ «دوبار») بعلاوه پسوند 
ترتیبی -to-‏ بعلاوه پسوند دیگر Tio-‏ ساخته شده است. بنظر می‌رسد که 
صسورت بسیط dvita-‏ با حالت بایی مفرد بعنوان ببخش نخست 
duvita-paranam‏ «پیشین با دومی» یعنی «یکی پس از دیگری»» ظاهر شده 
باشد. بن 20172 «یکی یا یکی از دوتاء دیگر» КА‏ همان است که در سنسکریت 
بصورت - anyá‏ دیده می‌شود؛ مقایسه شود با یونانی anbara-‏ انگلیسی 
۲ با پسوند قیاس تفضیلی. نگاه کنید به: ب ]۰۱۹۰/11 

سه: صورت خنثی 10197270 «سومین بار» و نیز صورت حدسی مفعولی صریح 
مفرد مونث [itam]‏ به بن tri-‏ «سه» ارتباط دارند. در اوستا 07111۳0 (صورت 
نوشتاری برای (-Пуат‏ «سومین بار»» و در یونانی 701۲08 «سومین»» همانگونه 
که در فارسی باستان dvita- ,duvitlyam‏ خویشان همسانند (نگاه کنید به (UI‏ 
سنسکریت trtlya-‏ نیز دارای همان بسوند است اما برپایه شکل بسیطی از بن 
استوار است. 

نه: صورت فاعلی مفرد مذکر 12۷2102 «نهم» با سنسکریت navamá-s‏ یکسان 
است. و از عدد ترتیبی هندواروپایی آغازین «neun‏ سنسکریت пама‏ به 
تقلید از "dekbmos‏ بسرپایه ‘ект‏ ساخته شده است. مقایسه شود با 
سنسکریت 252108-5 بریایه dása‏ لاتین decem «Ub „decimus‏ . 1- مو جود 
در nine"‏ له در عدد ترتیبی пбпиѕ „ЛУ‏ از 0006005 نیز دیده می‌شود. 
صد: ممکن است بخش نخست نام ایالت 0818-8205 بن صورت هندواروپایی 
آغازین 'kmtó-m‏ (۱۰۰» باشد که الىته ابن موضوع قطعیت ندارد. ао а‏ 
شود با اوستا e satom‏ سنسکریت centum „У .satám‏ 


فصل VI‏ ها و ساخ افعال 


ب ۲۰۵ -فعل در فارسی‌باستان طبقات ساختی پیش بینی شده و متعارفی را نشان 
می دهد اگرچه برخی از آنها بندرت ارائه شده‌اند: 
بن‌های زمان: مضارع» ماضی, نقلی. با ساخت‌های گوناگون. 
حالت‌ها: معلوم» TUN‏ مجهول. 
وحجوه. б‏ التزامی» تمنایی تاکیدی» امری. 
زمان‌ها: مضارع ماضی استمراری» ماضی. ماضی نقلی. 
اشخاص: اول شخص. دوم شخص» سوم شخص. 
شمارها: مفرد تثنیه. جمع. 
مصدر: مضارع. 
وجوه وصفی: صفت فاعلی معلوم. صفت فاعلی میانه. صفت مفعولی نقلی. 
صفت مفعولی آینده. 


ب ۲۰۶ - پیشوندهای فعلی 


الف) قیدهای زیر که در کاربردهای حرف (اضافه)پیشایند نیز ظاهر می شوند» 
در فارسی باستان بعنوان پیشوندهای فعلی یافت شده‌اند: 
а-, ati-, abi-, upa-, upari-, ni-, pati-, para-.‏ 
ب) موارد زیر در آثار موجود فارسی‌باستان نه بعنوان حروف (اضافه) 
پیشایند» بلکه بعنوان پیشوندهای فعلی یافت شده‌اند: 


۶ / فارسی باستان 


apa-, ava-, ud-, nij-, fra-, vi-. 
پ)پیشوندهای مضاعف. احتمالاً در دو شکل یافت شده‌اند:‎ A 
«DB 1.68 در‎ patiyabaram در‎ pati-a- 
«DB 1.51,52 در‎ avajaniyã در‎ ava-a- 
JAOS اما حتی این موارد نیز دارای ویژگی‌های مبهم هستند» مقایسه شود با‎ 
.62.274-5 


ب ۲۰۷ - ساشخت‌های زمان مضارع که در فارسی‌باستان یافت شده‌اند انواع زیر را 
در برمی‌گیرند» این انواع در بخش‌های آینده مورد بحث قرار گرفته‌اند: 
2( نوع سنسکریت ásti.‏ 
ب) نوع سنسکریت dádhàti‏ 
پ) انواع سنسکریت -krnóti, krlnati, vénati‏ 
ت) نوع لاتین jungit‏ 
(S‏ نوع سنسکریت precháti‏ 
(c‏ انواع سنسکریت .bhávati, rudáti‏ 
(c‏ انواع سنسکریت .náhyati, drühyati‏ 
C‏ ) انواع سنسکریت .pátáyati, patáyati.‏ 
Ё‏ نوع همراه با یسوند .-u€-/-uO-‏ 


°( نوع سنسکریت namasyati‏ (جعلی) 


- ۸ -دستگاه زمان مضارع نوع سنسکر یت cásti‏ دراین دستگاه بن؛ ¿L‏ 
caza р‏ فاقد ادات ماده سازء بدون پسوند. و نیز فاقد فرایند مضاعف سازی 
است؛ ريشه در حالت مفرد اخباری معلوم ونیز مفرد امر معلوم دارای درجه 
قوی بوده (بجز زمانیکه SDD‏ شخص, -'dhi‏ هندواروپایی آغازین باشد)» و در 
ساخت‌های دیگر از درجه ضعیف برخوردار است. مگر اینکه همترازی 
zt‏ از ایب sal‏ مماتعت des‏ 

هندوارویایی آغازین yh eiti‏ میرودا» فارسی‌باستان ашу‏ سنسکریت ite ён‏ 
«شما بروید»» فارسی باستان -itd‏ در paraita‏ سنسکریت itá‏ ؛ i-dhi‏ «توبرو»» 
فارسی باستان 101۷- در 2:10 سنسکریت tibi‏ ماضی استمراری 51-10 «من 


وای ات اال ] ۲۳۴۷ 


піј-ауат در‎ )۶۷/11 — .-am (61) -ayam فارسی‌باستان‎ ae, 
ماضی استمراری سوم شخص مفرد‎ t ayam سنسکریت‎ dup]-ayam 
و 2117-315 ؛ ماضی استمراری‎ (ҮҮЛ/ فارسی‌باستان 5 (در مورد کت ب‎ 
در‎ "ya" سوم شخص جمع با واکه ماده ساز از اول شخص مفرد» فارسی‌باستان‎ 
ب ]]]/۲۳۲) در "20-2154 میانه‎ «ёа? (در مورد‎ -ài$a^ ۳ 
2-5275 jaya^tà 

هندواروپایی آغازین у) 'es-mi‏ هستم»» فارسی‌باستان a^miy‏ اتک y‏ 
"és-ti ¢ ásmi‏ «او (A‏ فارسی‌باستان castiy‏ سنسکربت Lol» s-enti t ásti‏ 
هستند»» فارسی باستان ۰۳2۱1۷ سنسکریت t sánti‏ آریایی آغازین 's-mas-i‏ 
«ما هستیم) سنسکریت e SMÁÍS-‏ فارسی باستان L) aîmahy‏ درجه کامل ريشه 
Ut‏ یافته از مفرد)؛ ماضی استمراری 'és-m‏ (من рә ә‏ در تحول پیش 
واکه‌ای سنسکریت 89270 فارسی‌باستان һат‏ ‹ در جایی همراه با 4S1,‏ 
ماده‌ساز سوم شخص مفرد فارسی‌باستان e That‏ اوستا ۰277121 سوم شخص 
جمع فارسی‌باستان cha"‏ سنسکریت asam‏ حالت میانه فارسی‌باستان 
8 و aha" ta‏ پ ی ۳۶/۲۷). 

هندواروپایی آغازین "g'hen-ti‏ «او نابود می کند)» فارسی‌باستان c jatiy‏ سنسکریت 
"ep"hen-t ¢ hánti‏ «او نابود کرد»» فارسی‌باستان aja"‏ + سنسکریت áhan‏ ؛ 
دوم شخص مفرد pal‏ 20-0 فارسی‌باستان sjadiy‏ سنسکریت jahr‏ نیز 
دوم شخص جمع pal‏ 8۳00-16 . فارسی‌باستان о јаіа‏ و سوم شخص مفرد 
ساضی استمراری e 8۳00-00 eb‏ فارسی‌باستان patiy-ajatà‏ ؛ ماضی 
استمراری e eg"hen-m‏ فارسی باستان e ajanam‏ سنسکریت L) áhanam‏ 
تحول پیش واکه‌ای cm‏ پ ]۶۷/1) در جایی با واکه ماده‌ساز سوم شخص جمع 
فارسی‌باستان ~ајапа"‏ در ,avàjana"‏ شاید صورت باز ساخته سوم شخص 
جمع التزامی vi-janātiy‏ 

آریایی آغازین 'k(h)an-‏ «حفاری کردن»» در سوم شخص جمع ماضی استمراری 
فارسی باستان ۰۷۷۲-۵۶2۳ سوم شخص مفرد امر فارسی باستان ۸۱-6۵۲۷ . 

آریایی آغازین PE-‏ «پاییدن». سنسکریت pati‏ «او می‌پاید»» فارسی‌باستان دوم شخص 
да‏ > امر 0301۷ سوم شخص مفرد و جمع pátuv , pá"tuv „l‏ 

— آغازین 502-1 فارسی‌باستان 2750211117 «او خشسنود می‌کند».‎ P 


۸ / فارسی‌باستان 


xánu-dhi‏ ‚ فارسی‌باستان a-x$nudiy‏ «تو بشنو». 

هندوارویایی آفازین "g"em-‏ در وحه تمنایی ستسکربت gam-yat‏ ‚ فارسی باستان 
a-jamiya'‏ (مقایسه شود با: ب ۱۰۱). 
شود با اوستا buyat‏ از bhu-iet‏ ؛ در مورد نبود -لا-» ب ۱۱۴. 


ب Y a‏ دستگاه زمان مضارع نوع سنسکریت dádhati‏ : 


در این دستگاه بن» همان ریشه» فاقد ادات ماده ساز» بدون پسوند دارای 
فرایند مضاعف سازی است؛ درجات گردش واکه‌ای ريشه همان است که در 
نوع قبل گفته شد: 

هندوارویایی آغازین - dhE‏ «گذاشتن ساختن»؛ ماضی استمراری فارسی‌باستان 
38 سنسکریت ádadhat‏ بونانی £7104 

هندواروپایی آغازین ~ 5 «دادن»؛ امر فارسی باستان dadatuv‏ سنسکریت «dádatu‏ 
پوتانی дідӧта‏ 

هندواروپایی آغازین 'sta-‏ «فرار دادن»» (میانه) «ایستادن»؛ ماضی استمراری aLe‏ 
فارسی‌باستان айай‏ سنسکریت ۵0500212 هر دو احتمالاً به c‏ دارای 
ادات ماده ساز تغییر می‌کنند (ب ۰)۲۱۳ بونانی 107270 

هندواروپایی آغازین "dhI-‏ «اندیشیدن» دیدن». در امر سنسکریت «аір,‏ 
فارسی باستان L) didiy‏ حذف به (YA — a д‏ 


ب ۲۱۰ دستگاه زمان مضارع انواع سنسکر krnóti, krInati,vénati—‏ : 


در این دستگاه» بن» همان ai‏ ی ا وھ ی و ا oed‏ 
همراه است که با یک آوی غنه‌ای آغاز می‌شود. 

-I‏ پسوند»-160]- است که بصورت nU-‏ نیز تغییر می‌کند: 

E‏ آفازین "kr-nau-‏ در فارسی باستان cunautty‏ سنسکریت krnóti‏ « امر 
فارسی‌باستان (kunautuv‏ سنسکریت ۰167001 ماضی استمراری 
فارسی‌باستان akunauscYv£/II —)akunavam‏ (ب ۲۸/111 ۲)»سنسکریت 


I 
Ї 


بن‌ها و ساخت افعال / ۲۴۹ 


ákrnot .‏ ؛ با واکه ماده ساز» فارسی‌باستان سوم شخص جمع 
معلوم GL, ‹ akunava?‏ 0272768 


ریایی آغازین `dhrš-nau-‏ در فارسی‌باستان .adar$naus$‏ ستسکریت Ádhrsnot‏ 
„Ь,‏ آغازین "ur-nau-‏ در سنسکریت ۷۳061 با ادات ماده ساز در ماضی استمراری 


varnavatam امر میانه‎ avarnavatā فارسی‌باستان‎ La 


آریایی آغازین 'tu-nau-/-nu-‏ در مضارع c tunauti‏ وجه وصفی فاعلی مفرد مذکر 


-П 


Ill 


فارسی‌باستان «tunuv-à‏ مفعولی صریح مفرد مذکر ca'tam‏ وابستگی مفرد 
مذکر -a'"tahya‏ 

در مورد danuj[taiy]‏ به عنوان گونه جانشینی برای danu[vatiy]‏ نگاه کنید به: 
ب ۲۱۶ ؛ در مورد ,a-xinautiy‏ اشکال مربوطه نگاه کنید به: — ҮЗА‏ 
پسوند» -nà‏ است که با -nə-‏ جانشینی دارد: 

ماضی استمراری فارسی‌باستان adina‏ «ستاند». مقایسه شود با اوستا 2103161 
او انیت می‌رساند»؛ اول شخص مفرد فارسی‌باستان 0 با -ná-‏ همانند 
ساخت دارای ادات ماده ساز. 

فارسی باستان ماضی استمراری cadana!‏ سنسکریت sb ájanat‏ می‌دانست». 
از t'gnna-‏ مگر اینکه از 205-05 با درجه کامل ريشه و نبود 9 ناهمگون مقدم 
باشد )— ۶۸). 

پسوند -ne-/-no-‏ ماده ساز است: 


هندوارویایی آغازین "ueid-ne-/-no-‏ در فارسی‌باستان ۷218۳017 «من می بینم»» سوم 


شخص مفرد ۷۵102117 tvainataiy GL,‏ سنسکریت vénami‏ «من میل دارم»» 
vénate, vénati‏ 


- ۱ - دستگاه زمان مضارع نوع لاتین jungit‏ 


۸ 


در این دستگاه cp‏ همان ريشه با درجه ضعیف بوده و با میانوند LG‏ گردش -пе-/-п-‏ 
همراه است: سنسکریت уй yu-ná-k-ti‏ پیوند مى دهد»» جمع p « yu-fi-j-ánti‏ 4 
ai,‏ -عداز ieug-/‏ . در بعضی زبان‌ها؛ صورت‌های صرفی با ساخت جمع هماهنگ 
گردیده‌انده و بن بصورت تمایتک» ساخته شده است؛؟ بنابراین jungit Л]‏ 
.Jungunt‏ این همان رضعیتی است که در ريشه آریایی «mauth-‏ مضارع سنسکریت 


۰ / فارسی‌پاستان 


6 «او مسی‌گریزد»: مساضی استمراری فارسی‌باستان sh amu"0a'‏ 
گریخت» و احتمالاً در آریایی C pais-‏ مضارع سنسکریت c pisáti‏ ماضی استمراری 
سوم شخص جمع فارسی‌باستان (DSF 54)аріда"‏ نیز وجود دارد. 

همین ساخت در سنسکریت ]۷۱-۸-42 «می‌بابد»+ صفت فاعلی فارسی‌باستان 
STi" da!-‏ جزء نخست 8 p‏ فون» را تشکیل می‌دهد. دیده می شود. 


پ YAY‏ دستگاه ОМ)‏ مضارع نوع سنسکریت precháti‏ : 


در این دستگاه بن دارای پسوند ماده‌ساز e -ske-/-sko-‏ و ريشه در حالت 
ost‏ یافته از بن‌های دیگر هستند: 

هندواروپایی آغازین prek-‏ مضارع c prk-ske-‏ فارسی‌باستان parsamiy‏ «کیفر می‌دهم» 
سنسکریت prechámi‏ «می‌پرسم»» ماضی استمراری فارسی‌باستان aparsam‏ 
سنسکریت áprccham‏ امر فارسی‌باستان e parsa‏ سنسکریت .prechá‏ 

هندواروپایی آغازین °iem-‏ ((رسيدل)» مضارع гіт-5Ке-‏ سک مت «yácchati‏ ماضی 
استمراری میانه فارسی‌باستان 2725218 (بریایه .(a-yam-‏ 

هندواروپایی آغازین 'tres-‏ در سنسکربت trásati‏ ؛ مضارع 'trs-ske-‏ > فارسی باستان 

۸ 110 «می ترسد»» جمع ۷ ماضی استمراری atarsa!‏ > جمع 
atarsa”‏ تا کیدی اول شخص .tarsam s за‏ 

هندواروپایی آغازین .'gno-‏ مضارع gnO-ske-‏ ‚ لاتین 8065011 «می آموزد»؛ التزامی 
فارسی‌باستان ۰50255۲ 508528 لاتین (آینده اخباری) 8005661 
5 . 

هندوارویایی آغازین T-‏ در مضارع r-ske-‏ | سنسکریت 're-ske- «rccháti‏ +فارسی نو 
rásáó‏ «رسد»» ماضی استمراری فارسی‌باستان arasam‏ «رفتم»» سوم شخص 


مفر > .parárasa' >. arasa‏ 
پ YAY‏ دستگاه زمان مضارع انواع سنسکریت bhávati ۰ rudáti‏ : 


در این دستگاه بن شامل ریشه مختوم به -0-/-2- ماده ساز می‌شود؛ ريشه در 


۱ بن‌ها و ساخت افعال / ۲۵۱ 


حالت معمولی چنانکه تکیه بر باشد دارای درجه قوی و چنانچه واکه ماده‌ساز 
+S‏ بر باشد. دارای درجه ضعیف خواهد بود: 

همندواروپایی آغازین bhere-‏ ۰ سنسکریت bhárati‏ ؛ فارسی‌باستان bara"tiy‏ 
co р uan‏ سنسکریت t bháranti‏ ماضی استمراری فارسی باستان abaram‏ 
سوم شخص مفرد ۰20273 سوم شخص абага?(а ala , abaraha", абага?‏ 
امر سوم شخص مفرد 027۵10۷ در ترکیبات سوم شخص مفرد مضارع 
3-31 دوم شخص مفرد امر 02۲1-03۲5 . 

هندواروپایی آغازین bheue-‏ ‚ سنسکریت ۰012۷211 فارسی باستان 02۷2117 «می شود». 
سوم شخص جمع ۷ ماضی استمراری абаха" ;аБауа' , abavam‏ 

هندواروپایی آغازین ç 'pete-‏ سنسکریت ۳21211 «می‌پرد»» ماضی استمراری میانه 
فارسی باستان udapatata‏ «برخاست» شورش کرد». 

هندواروپایی آغازین c iage-‏ سنسکریت yájati‏ «می‌ستاید»؛ حالت میانه فارسی‌باستان 
۷ ماضی استمراری اول شخص مفرد ۰2۷2021۷ سنسکریت áyaje‏ 

هندواروبایی آغازین Credhe- L) 'reghe-‏ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل (ab рза‏ 
سنسکربت rahati‏ اترک می‌کند»؟ تأکیدی دوم شخص مفرد فارسی‌باستاد. 
ava-rada”‏ 

هندواروپایی آغازین qieue-‏ ‚ سنسکریت cyávati‏ «حرکت می‌کند». ماضی استمراری 
فارسی‌باستان 25172۷217 «رهسپار شدم» a&iyava" , абіуауа!‏ 

هندواروپایی آغازین C Ке(п)ѕе-‏ سنسکریت 585201 «می‌ستاید». فارسی باستان Qatiy‏ 
(پ ۱۳۱) «می‌گوید»؛ ماضی استمراری فارسی‌باستان aĝaha' . абаһат‏ . 

هندوارویابی آغازین neie-‏ . سنسکریت náyati‏ «راهبری می‌کند»؛ ماضی استمراری 
فارسی‌باستان -апауат‏ در ‚{тапауат‏ ۰20212 ۰211227 سوم شخص مفرد 
oL.‏ 202۷2108 . 

هندوارویایی آغازین e mede-‏ سنسکریت mrdáti‏ «از میان می‌برد». فارسی باستان 
vi-mardatiy‏ ماضی استمراری viyamarda'‏ (مقایسه شود با: — ۴۴). 

هندواروپایی СЕЧІ‏ و9۲ سنسکریت 51[211 «رها می‌کند»؛ ماضی استمراری 
فارسی‌باستان ava-har[da]‏ (بدون افزونه). 

هندواروپایی آغازین sájati шә < c snge-‏ «می آویزد» با senge-‏ )4.65 در ریشه 
بادرجه ضعیف در سنسکریت بی قاعده است)؛ مساضی استمراری 


۲ / فارسی‌باستان 


frāhajam در‎ (-аһа" jam ? ریا‎ -ahajam فارسی باستان‎ 

نیز با ریشه‌های قوی: فارسی‌باستان kana-‏ در ماضی استمراری gauba- ¢ avákanam‏ 
در صورت gaubataly ole‏ . ماضی استمراری agaubatà‏ ۰ جمع ; taxSa-‏ 
83 در صورت oU‏ ۵۳2052181۷ ماضی استمراری hamataxšaly‏ 
yauda- ‹ hamataxsa"tà ‚ 83‏ (اوستتا «(yaozaiti‏ در ماضی 
استمراری ayauda" ۰ ayauda'‏ ‹ وجه وصفی vaja- Í atb ° yau[da"tim]‏ در 
raxÜa- , avajam‏ در |„ ç raxQatuv‏ آمده است. 

آریایی آغازین “kšaia-‏ در سنسکریت ksáyait‏ «در اختیار دارد». ماضی استمراری 
فارسی‌باستان patiy-axšayaly‏ «حکمرانی کردم»؛ وجه وصفی 521720104 
«حکمران»؛ مگر اینکه این مورد بیشتر از هندواروپایی آغازین "qPo-ie-‏ باشد 
رب ۴ qPE-‏ .که در یونانی kekrnuat‏ «در اختیار dtp lo‏ نیز دیده می‌شود. 

آریایی آغازین e glua-‏ فارسی‌باستان Jlva-‏ نگاه کنید به: پ ۱۶ ۲. 


ب ۲۱۴ -دستگاه زمان مضارعء انو اء سنسکر بت náhyati, drühyati‏ : 
j E P z‏ 


در این دستگاه. یسوند -10-/-16- به ریشه» اعم از درجه قوی با درحه ضعیف 
افزوده می‌شود؛ این پسوند می‌تواند با پسوند حالت مجهول که تکیه بر است. 
همسان باشد (ب (YY:‏ بدین b‏ اين نوع صرفاً مجهول است که در معانی 
معلوم b)‏ میانه) بکار رفته» و معمولا با تغییر تکیه در هجای ريشه همراه است. 
шэ‏ می رسد که صورت‌های همراه با ریشه قوی» ساخت‌های متاخری باشند 
که از افزایش مستقیم پسوند بی تکیه به ریشه‌ها بوجود آمده‌اند. 

هندواروپایی آغازین pbi: dhreugh-‏ آغازین 782012" در سنسکریت drühyati‏ 
«می فریبد»» ماضی استمراری فارسی باستان .adurujiya!‏ جمع .adurujiya$a"‏ 

هندواروبایی آغازین men-‏ : آربایی آغازین mania-‏ در سنسکریت mányate‏ 
«می‌اندیشد». فارسی‌باستان اول شخص уда‏ > ۰170201۷217 ماضی استمراری 
amaniyaiy‏ 

هندواروپایی E‏ بن mer-‏ :1‚ بایی آغاز, بن Inrie-‏ با "mriie-‏ در ستسکریت L) mriyáte‏ 
¿SS‏ حالت مجهول) «می‌میرد»» ماضی استمراری فارسی باستان .amariyata‏ 

هندواروپایی آغاز: بن ghua-‏ (ویژگی واکه‌ای نامعلوم) و ghuo-‏ : آریایی آغازین 


۱ بن‌ها و ساخت افعال / ۲۵۳ 


Zhua-ya-‏ «صدا 5 05( در سسنسکریت ۷1 مساضی استمراری 
فارسی باستان patiy-azbayam‏ . 

آریایی آغازین PE-‏ «یاییدن» و ра-уа-‏ (از هندواروپایی آغازین Cpo-‏ در اول شخص 
مفرد ماضی استمراری فارسی‌باستان 2021217 ‹ دوم شخص امر میانه 
pati-paya^uva‏ ۱ 

هندواروپایی آغازین "g'hedh-‏ در آربایی آغازین  Badhia-‏ اوستا jaióyeiti‏ 
فارسی باستان 20172101۷7[ «در خواست می‌کنم ). 

آریایی آغازین as-‏ «انداختن» در 'asia-‏ » سنسکریت е аѕуай-‏ ماضی استمراری میانه 
فارسی باستان [a]h[yat]a‏ 

هندواروپایی آغازین sta-‏ در آربایی آغازین -۰"918-12 ماضی استمراری فارسی باستان 
0 در niyaštayam‏ «فر مان دادم» (در مورد 5» — ۱۱۷) و avastayam‏ 
«دوباره برپا ساختم» سوم شخص مفرد niyastaya!‏ 

هندواروپایی آغازین mE-‏ «اندازه گرفتن» در آریایی آغازین d "mà-ia-‏ کت کر بت 
06 :ماضی استمراری obo‏ فارسی‌باستان framayata j»-amayatà‏ 
à»‏ مان ala‏ 
در مورد xSaya-‏ فارسی‌باستان» نگاه کنید به: — YYY‏ 


پ ۲۱۵ - دستگاه زمان مضارع انواع سنسکر یت patáyati , patáyati‏ : 


این دستگای یک ساخت اصیل سببی است که با اتصال پسوند هندوارویایی 
آغازین -610-/-616- به ريشه ضعیف. همراه است؛ در PIU‏ يسوند» -alà-‏ 
است و ريشه نیز دارای -8- (همچنین در واکه‌های مرکب al-‏ - و -au-‏ پیش از 
همخوان‌ها) و یا -8- (بندرت (T LT‏ می‌باشد. 

هندوارویایی آغازین "dher-‏ (محکم نگهداشتن»: T‏ آغازین dharaia-‏ در 
سنسکریت e dharáyati‏ فارسی باستان darayatiy , darayamiy‏ ۰ جسمع 
daraya"tiy‏ ماضی استمراری سوم شخص مفر > "20212172 اول شخص مفرد 
.hamadarayaiy 5L.‏ 

هندواروپایی آغازین Klei-‏ (خم شدن»: آریابی آغازین Srüiaia-‏ در سنسکریت 
s Šrayáyati‏ اول شخص مفرد ماضی استمراری فارسی باستان niy-acarayam‏ . 


با -۲- پس از darayatiy‏ . 

هندواروپایی آغازین 'пеК-‏ «أز بين بردد»: ایا تون آغازین nasaia-‏ در سنسکریت 
паѕауай‏ فارسی‌باستان e Vi-nañayatiy‏ سوم شخص مفرد ماضی استمراری 
۷۱-2۲ » سوم شخص مفرد وجه تمنایی vi-na0ayai$‏ 

هندواروپایی آغازین "sed-‏ (انشستن): T‏ آغازین "sádaia-‏ (کر سی ) در سک بت 
11 ماضی استمراری فارسی‌باستان niya$adayam‏ «نشستم» (در مورد 
5ب ۱۱۷). 

آریایی آغازین "аі -аіа-‏ در سنسکریت t esayati‏ ماضی استمراری فارسی‌باستان 
fraišaya' , fraisayam‏ . 

آریایی آغازین gāu-aia-‏ در سنسکریت jávayati‏ + ماضی استمراری فارسی باستان 
abiy-ajavayam‏ (ایجاد کردم». 

آریایی آغازین "tau-aia-‏ در فارسی‌باستان tavayati‏ «توانایی دارد»» ماضی استمراری 
.atávayam‏ 

آریایی آغازین "tar-aia-‏ «عبور کردن»» ماضی استمراری فارسی باستان viy-atarayam‏ 
«گذشتم»» مقایسه شود با سنسکریت füráyati‏ 

آریایی آغازین "mán-aia-‏ «ماندن». ماضی استمراری فارسی باستان amanaya'‏ 

آربایی آغازین olg» " gauZh-aia-‏ کردن». دوم شخص مفرد تاکیدی فارسی‌باستان 
t "apa-gaudaya"‏ مقایسه شود با سنسکریت .güháyati‏ 

ایرانی آغازین Sadaia-‏ «بنظر رسیدن» اوستا Sadayeiti‏ » سوم شخص مفرد تاکیدی 
فارسی باستان Юайауа‏ مقایسه شود با سنسکریت -chandáyati,chàndayati‏ 

هندواروپایی آضازین . UOrt-eie-‏ سیب چرخیدن شدن)» سنسکربت wartayati‏ 
Уц‏ در فارسی باستان [va]rtaiyaiy‏ «خود را متوجه (خدا) T (S уе‏ 
(YA «7 tayaiy‏ 

فارسی‌باستان آغازین -185-212" مشتق از ایرانی آغازین -ske- L) "iasa-‏ هندواروپایی 
TE‏ ماضی استمراری فارسی‌باستان 3۷25208 «برای خود گرفتم»)» 
"2 «فرو فرستاد» (بجای Cniyayasaya!‏ ب ۲۳/1). 


— ۲۱۶ -دستگاه زمان مضارع نوع همراه با پسوند -Ue-/-U0-‏ ; 
این دستگاه در فارسی‌باستان؛ تنها در وجه تاکیدی "4-۷4ط "54 «شورش «dS‏ 


بن‌ها و ساخت JU‏ | ۲۵۵ 


با قطعیت یافت شده است. مقایسه شود با فارسی نو -5181700«ستمب». دو JU‏ 
دیگر نیز البته با قطعیت کمتر» وجود دارد: 

فارسی‌باستان danu[vatiy]‏ » سنسکریت dhánvati‏ « بن اریایی آغازین 
dhanva-‏ 6 مگر اینکه می‌توانستیم danu[taiy]‏ فارسی‌باستان را بار دیگر باز 
سازیم همانند سنسکریت dhanuté‏ « بن هندواروپایی آغازین "dhn-nu-‏ 
(متفاوت با eneu-‏ ب ٩۰0۲۱۰۱/۲‏ 

وجه امری فارسی‌باستان Уй‏ «زندگی کن» از هندوارویایی آغازین 8۳1-06 ؛ 
سوم شخص 425 ماضی استمراری فارسی‌باستان tajlvatam‏ مقایسه شود با 
سنسکریت ۷۵1[ «زندگی می‌کند»: مگر اینکه Msc p lue:‏ صورت شکسته 
شده ساخت مضاعف gll-ghe-‏ » براساس ریشه “Pel‏ (زندگی کردن» با نبود 
Ë‏ دوم ناهمگونساز باشد مقایسه شود با لاتین ۷۷5 «زندگی у[уоѕ MeS‏ 
«ازنده»» e Sal‏ فاعلی جمع مذکر bivus‏ «زنده)» اما انگلیسی باستان cwicu‏ 
«زنده»» انگلیسی نو quick‏ آلمانی erquicken, queck‏ 


ت YAY‏ دستگاه زمان مضارع افعال جعلی (نوع سنسکریت namas-yati‏ 
(مقدس می شمرد»؛ , 4 патаѕ-‏ «احترام گذاشتن) دارای بسوند هندوارویایی 
آغازین -10-/-16- است که به بن اسمی می چسبد؛ این پسوند در اصل تکیه بر است: 
فارسی باستان avah-ya-‏ در ماضی استمراری patiy-avahyaly‏ «کمک خواستم». 
بریایه بن اوستا avah-‏ «کمک б» S‏ 
فارسی‌باستان garba-ya-‏ در مساضی اسستمراری agarbáya'‏ 222703۵ 
oU s tagarbaya" agarbayatà‏ آربایی آغازین v grbha-‏ مقایسه شود با 
سنسکریت grbh&yati‏ ؛ فارسی‌باستان وجه وصفی a-garbfta‏ دارای بن -واکه 
پایانی اسم تغییر یافته به آاست. همانگونه که در مثال بعدی دیده می‌شود. 
فارسی باستان draujl-ya-‏ «بعنوان دروغ تلقی کردن». در دوم شخص مفرد التزامی 
drauga- ah y [drau]jlyahy‏ «دروغ» فرائت و بازسازی ale‏ | است که در DB‏ 
3 بجای dra[ugalm : тапіуаћау‏ صورت پذیرفته است (فرائت کامرود). 


-YA rx‏ ساخت‌های زمان ماضی بافت edo‏ در فارسی باستان معدود و نادر 


هسسنك. 


۶ / فارسی‌باستان 


8810 - هشير‌هبایرب»)٩‎ Y-apiSam? L) ماضی 5 دار در 01-20215270 انوشتم)‎ -I 
«تصرف‎ adaršiy ota در حالت‎ t peik- دیده می‌شود. هندواروبایی آغازین‎ 
؛ احتمالا در حالت‎ dher- هندواروپایی آغازین‎ cdar- کردم»» برپایه ريشه‎ 
و نیز جمع‎ eSt پایانه‌های سوم شخص مفرد‎ .frasah[ya] j»-asahya مجهول‎ 
برپایه ريشه‎ 852" ai$ ماضی. می‌توانند جوابگوی پایانه‌های مربوط به‎ -s-nt 
© kar- برپایه ريشه‎ akunava$a akunau$ نیز ب‌اشند؛‎ (Y'A c) ay- 
.bar- بریایه‎ abaraha «durujia- al „ adurujiyaša 

Ш‏ ماضی قوی یابدون پسوند. با درجه قوی ريشه در مفرد اخباری معلوم و با 
درجه ضعیف در بیشتر ساخت‌های دیگر» در موارد زیر در فارسی‌باستان دیده 
می‌شود: ada!‏ «او آفرید». سنسکریت ۰20051 هندواروپایی آغازین 60081 
فارسی‌باستان у» akuta‏ ساخت» akumà‏ «می سازیم»» «(Ls p» kusuvà‏ = 
سنسکریت krsva ۳ "акгта, ákrta‏ . همچنین ممکن است وضع مذکور در 
اینجا به وجه امری 1017 البته چنانچه بدون حذف بقرینه توضیح داده شود 
(Y* —)‏ و وجه تمنایی 8-jamiy‏ (ب ۲۰۸)» که به عنوان زمان حال گرفته 
شده‌اند و احتمالاً دوم شخص مفرد وجه تمنایی C biya?‏ سوم شخص مفرد 
5 (ب ۲۲۳/1) نیز تعلق داشته باشد. اما صورت ;5amaxamatàa‏ ۳4.92( 
یک قرائت اشتباه است؛ نگاه کنید به واژ‌نامه زیر مدخل مربوطه و نیز 
یادداشت متن 


- ۹ - زمان ماضی نفلی با قطعیت. تنها از سوی تک -ساخت وجه تمنایی 
۲ از 06-0۲-1180 ۰ با مضاعف سازی با قاعده و با درجه ضعیف ریشه» 
در وجه تمنایی» مورد تائید قرار می‌گیرد. اصلاح من در 62.267-8 1۸05 
مربوط به سوم شخص مفرد ماضی نقلی وجه اخباری مجهول Vlefaxriyata]‏ 
DB 4.90 55,caxr[iyata]‏ بجای صورت axr?‏ | ارائه شده KT ku s‏ کاملا 
اشتباه بوده است. 


پ ۲۳۲۰ - بن مضارع حالت محهول در هندوارویایی آغازین. از طریق افزودن 
پسوند هندواروپایی آغازین -10-/-1۱6-. که در سنسکریت تکیه بر است. ساخته 
می‌شود؛ در فارسی‌باستان» ريشه بنابر قاعده دارای درجه عادی و متعارف 


بن‌ها و ساخت JUI‏ | ۲۵۷ 


است. L‏ -3-: ماضی استمراری سوم شخص مفرد و جمع 2 ,20211۷27 از 
ayadiya? ; ауайуа + bar- aio;‏ از ; 4.5 akaniya tyad-‏ از ,42 kan-‏ 
tots»‏ 20۳72 و 208۳1۷2 از jl ajaniya ¢ van- jl avaniya tQah- aż,‏ 
akariya"ta, akariya + jan-‏ از ريشه t kar-‏ اول شخص جمم زمان حال 
02۳2۳2 از ريشه t Oah-‏ سوم شخص مفرد تمنایی 6۵11۷215 از ريشه kar-‏ 
120125 از ; cfra0- aż‏ سوم شخص جمع ۲ از ; yad- aż‏ 
b‏ نظام واکه‌ای بن زمان مضارع: 3 .از ,4.2 dar-‏ مضارع dáraya-‏ )2 
۵) و صورت دارای افتادگی بسیار DB 4.91 ;»niyapi[6]i[ya]‏ از ریشه 
ni-pai6-‏ « مضارع pi£a-‏ )— ۲۱۱). صورت شکل گرفته برپایه بن زمان 
مضارع: سوم شخص مفرد ماضی استمراری akunavayata‏ از ریشه ikar-‏ 
مضارع kunav-a-‏ )ٻپ ۲ دو ساخت نسبتاً مشکوک نیز برپایه بن ماضی S‏ 
۸ دار» وجرد دارد» frasah[ya]‏ در 27 DSF‏ از ریشه sā-‏ (ب (YYA/I‏ و 
patiyafrasiya‏ در 4.91 DB‏ از pati-fra0-‏ (در مورد 5 بجای Š‏ نگاه کنید Go‏ 
(GL e‏ 
این نکته باید یاد آوری شود که پایانه‌های معلوم با دو استثناء بکار می‌روند» و 
این در حالی است که پسوند -уа-‏ شایستگی نشان دادن ارزش مجهول را 
داراست ۲ . این دو „шд!‏ عبارتند از 2008272۷215 و akariya"ti‏ با دو یسوند 
مجهول و پایانه حالت میانه. 


پ ۲۲۱ -وجوه قابل صرف فعل در فارسی‌باستان: 
وجه اخباری» مستقیماً برپایه بن زمان و از طریق افزایش پایانه‌های شخص به 
آن همانند وجه امری» ساخته می‌شود. وجه السزامی و تمنایی دارای 
ساخت‌های وجهی ویژه هستند و وجه تاکیدی در نداشتن افزونه از وجه 
اخباری متمایز می‌شود؛ بدین ترتیب این سه وجه می‌توانند بطور مستقل» و 
وجه اخباری و امری نیز می‌توانند تنها از نظر پایانه‌های شخصی مورد بررسی 
قرار گیرند o)‏ ۲۲۵ -پ ۲۳۷). 


ب ۲۲۲ c‏ ساخت‌های التزامی: 
تمام ساخت‌های التزامی» تا انجا که در فارسی‌باستان یافت شده است» دارای 


۸ / فارسی باستان 


-] 


بن‌های „Р‏ تماتیک دارای ساخت‌های التزامی همراه با واکه ماده ساز هستند 
,451 بلند در اول شخص و واکه کوتاه در دوم و سوم شخص: AS-‏ «بودن»؛ 
سنسکریت ásani 25251 , ásati‏ , فارسی باستان à. ahaniy, ahy, аһайу‏ در 
c ahániy‏ چنانچه یک اشتباه نوشتاری نباشد» گسترشی است از ساخت‌های 
دیگر؛ 80۷ نیز بجای 200 قرار گرفته است (ب ۱۳۱). 

بن‌های تماتیک LLS‏ دارای ساخت‌های التزامی همراه با واکه بلند ماده ساز 
هستند» در اول شخص مفرد و اول شخص و سوم شخص جمم 5 و در 
ساخت‌های دیگر 8؛ دوم شخص و سوم شخص مفرد و حالت میانه نیز همانند 
سنسکریت 816 bhár- аѕі-ай- asc-‏ : 


فارسی باستان: 

xénasahy, Өаһу (lx > Өаһаһу), apa-gaudayahy, pati-parsahy, 

pari-baráahy ( , > pari-barah?-di$), vainahy; ni-rasatiy, 

x$násatiy,  padi-parsatiy, Бауабу, vainatiy; ташуаћһаіу 

;(برای املاهای مختلف نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل (iman-‏ 
maniyataiy, gaubataiy, 020215121۷, yadataiy, vainataiy.‏ 

سوم شسخص جمم میانه» همانند سنسکربت -anti‏ فارسی باستان 

۷1-0 (شکل بازسازی شده). 

برخی از بن‌های „Р‏ تماتیک که در وجه اخباری گاهی به بن‌های تماتیک تغییر 

می‌بابند. دارای ساخت‌های التزامی از نوع دوم هستند: 

oU a; kar-‏ حال ckunavahy : kunav(a)‏ اول شخص مفرد میانه 

kunavátaiy سوم شخص مفرد‎ Кипауапаіу 

.varnavátaiy : ۷۵۲۵۵۷ (а)- Jl> ol j ۰۷۵۲- 

-ax$navahy : xšnav(a)- زمان حال‎ .x$nav- 

.Cah?-di$ ,) vi-kanahy : kan(a)- Jl> ùlaj ‹ kan- 

jan-‏ زمان حال -)2( јап‏ احتمالاً (صورت بازسازی شده) سوم شخص جمع 

1203161 مقایسه شود با سوم شخص مفرد اوستا‎ ۰۷1-2 "tiy 


بن‌ها و ساخت افعال | ۲۵۹ 


-YYY x‏ ساخت‌های تمنایی: 


تمام ساخت‌های تمنایی در فارسی‌باستان همانند زبان‌های دیگر دارای 
بابانه‌های ثانوبه هستند. ۱ 


بن‌های „Р‏ تماتیک دارای ساخت‌های تمنایی همراه با -18- هندواروپایی 
آغازین در مفرد معلوم و -]- در صورت‌های دیگر هستند. پسوند -16- که تنها 
در فارسی باستان موجود ظاهر می‌شود. پس از دو همخوان» حتی در 
هندواروپایی آغازین» به -118- تغییر می‌یابد؛ و حتی در فارسی‌باستان ele‏ پس 
آ уа Cos pe О) Bi dou S [ois‏ توت ده اسک Jus‏ 
دوم شخص مفرد tb-iya™‏ سوم شخص مفرد di-jam-iya',b-iya*‏ 
.ava-jan-iya"‏ ماضی نقلی caxriya!‏ 

بن‌های تماتیک» دارای ساخت‌های تمنایی همراه با T‏ (همانند دزجه ضعیف 
cie-‏ مقایسه شود با (I‏ افزوده شده به واکه ماده‌ساز هندوارویایی آغازین -O-‏ 
هستند که در هندواروپایی آغازین -01- را می‌سازد: مقایسه شود با دوم و سوم 
شخص مفرد یونانی ۵۶00۸ ۰۵:05 سنسکریت .bhàret bhàres‏ 


مثال: 

سوم شخص مفرد ۰۷1-05027515 مجهول ۵۲۱۷۵15 11201۷215 مجهول جمع 
yadiyaisa"‏ (یرپایانه» ب (YY Y/III‏ 

دوم شخص مفرد میانه با eso- abb‏ 1202158 مقایسه شود با یوناتی PEPO‏ 


ЖОЛЫ uyara АРЕ ИГ ASU ب ۲۲۴ - ساخت‌های‎ 
Бы Lp ۶ uere MIS : 


صورت‌های زیر در فارسی‌باستان بافته شده‌اند. 

اول شخص مفرد t tarsam‏ دوم شخص مقر د apa-gaudaya^, stabava^‏ . 
ç 2۷۵-۳‏ سوم شخص مفرد „Badaya‏ 

نیز نگاه کنید به: ب ۲۳۷. 


ب ۲۲۵ - پایانه‌های شخصی فعل تا آنجائیکه در ساخت‌های موجود 


فارسی باستان ظاهر می شوند» در حدول زير E Jal‏ چول معادل 


۰ / فارسی پاستان 


هندوارویایی آغازین این پایانه‌ها در همه موارد. مشخص نیست. ازین روی» هم 


جدول پایانه‌های شخصی 


امری pÜ‏ به a al‏ امری pÜ‏ به او له 
-mi -l‏ 1 مفرد 
-ni us паі `‏ 
c.‏ 0 2 
dhi -şal -şa -şua‏ $- 51- 
-t -tu -tal -tO -tām‏ - 3 
-tam‏ 3 4.255 
-ması -ma‏ 1 جمع 
-ta‏ 2 
-nti -nt -nta‏ 3 


ویژگی اصلی a‏ آربایی آغازین در پاره‌ای از این پایانه‌ها. در برخی از زبان‌های 
دیگب بویژه یونانی دیده می‌شود: پایانه دوم شخص جمع а‏ برابر است با ع1- 
هندواروپایی آغازین؛ ply -sai, -tai‏ است با -sai, -tai‏ هندواروپایی آغازین؛ 
Sa‏ سوم شخص مفرد 12- و -nta ,-tam‏ برابرند با -nto ,-tom, -to, -s0‏ 
هندواروپایی آغازین؛ -ma ,-masi‏ بین -€- (همانند بونانی 655( 4168( و -0- 
(همانند لاتین (mus‏ در تغییر و نوسان بوده‌اند؛ برای -tām ,-sua, -nai 2 -а-‏ 
نیز شاهدی وجود ندارد. 

تعدادی از تغییرات مربوط به ساخت‌های هندواروپایی آغازین در بخش‌های 
آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. پایانه‌های امری» بصورت مجموعه در: ب 
۷ ارائه شده است. ۱ 

لازم به ذکر است که پاره‌ای از این پایانه‌ها؛ در دستگاه هجانگار فارسی‌باستان 
قابل تشخیص نیستند. بایانه‌های cti -tai -nti‏ در مجموع بصورت -IY‏ نو شته 
می‌شوند. اگرچه در نمونه موجود در یک بافت و b‏ ساخت‌های دیگر همان 
3| بصورت -tiy- taiy- "tiy‏ عادی شده‌اند. -nta,-ta‏ هر دو بصورت (а‏ 


بن‌ها و ساخت افعال | ۲۶۱ 


نوشته و بصورت "٤3, -tA‏ عادی می‌شوند؛ es -t -nt‏ چنانچه -8-بر آنها مقدم 
شده باشد» در مجموع در خط kÚ‏ ارائه نیستند. اگرچه همانند 9 در snti‏ 
2 آنها نیز می‌توانند بطور اختیاری. نوسیله حروف بر کشیده. در فرایند 
عادی سازی. ارائه شوند. پایانه‌های 01- و -nal‏ وجه التزامی نیز» هر دو 
بصورت -n'iy*‏ نوشته می‌شوند اگرچه بصورت -naiy з-у‏ عادی می‌گردند. 
علاوه بر این» دگرگونی مربوط به آربایی که سبب تبدیل 6 و 0 هندواروپایی 
آغازین به می شود» تشخیص ویژگی این واکه ماده ساز را صرفاً از طریق نمونه 
ساخت های آریایی؛ غیر ممکن می‌سازد؛ از این $35« برای این منظور» 
واژه‌های همريشه و خویشاوند یونانی بر شمرده شده‌اند. 


بت ۶ - بایانه‌های اول شخص مفرد معلوم. 


-I 


п 


پایانه اولیه -mi‏ مستقیماً به بن‌های „Р‏ تماتیک می‌چسبد» همانند هندواروپایی 
آغازین v es-mi‏ سنسکریت 5101 اوستا ahmi‏ فارسی‌باستان amiy‏ پایانه 
بن‌های تماتیک عبارت بود از صورت بلند واکه ماده ساز O‏ همانند لاتین derO‏ 
بونانی سم ؛ اما در آریایی به این کت پایانه mi‏ نیز افزود می شده است. 
همانند سنسکریت 00818-۳01 اوستا фагаті‏ فارسی‌باستان pari-baramiy‏ 
مثال‌های دیگر فارسی باستان: 
рагѕатаіу, Skt. ргссһаті; darayamiy, Skt. dhaàráyami;‏ 
vainamiy, jadiyamiy.‏ 
cni ЫЫ‏ با اصلی نامشخص. به همان ترتیب» به اول شخص مفرد وجه التزامی 
مختوم به 0- افزوده شده است: هندواروپایی آغازین "es-o‏ برپابه «Q2 y» `es-‏ 
بونانی ایونی 80« لاتین (آبنده اخباری) ero‏ € اما سنسکریت 853-11 
فارسی‌باستان ă L) ahániy‏ احتمالاً پس از 8 در دیگر ساخت‌هاء همانند سوم 
شخص مفرد .(ahatiy‏ 
aLL‏ ثانویه 0- مستقیماً به ,451 ماده ساز -0- افزوده می شود: هندواروبایی 
آغازین ebhero-m‏ «من «кро уз‏ سنسکریت ábharam‏ ( یونانی 600۷ 
فارسی‌باستان ۰2021270 سنسکریت ۰201001270 فارسی‌باستان „aparsam‏ 
مثال‌های دیگر فارسی باستان: ,niyasSadayam, franayam, arasam,‏ غيره. 


۲ قاس انان 


این bb‏ هنگامیکه به بن‌های غیر تماتیک افزوده گردد» -m‏ دارای ارزش 
واکه‌ای می‌شود و در آریایی آغازین به -am‏ تحول می‌یابد. در واقع» نوعی 
تعمیم ارزش پیش واکه‌ای» از طریق همسانی حاصله از L-am‏ واحد ماده ساز 
-0-m‏ تحقق می‌یابد: هندواروپایی آغازین 'es-m‏ (بودم». —< asam co‏ 
فارسی‌باستان апат‏ ؛ سنسکریت c ákrnavam‏ فارسی‌باستان akunavam‏ ؛ 
فارسی‌باستان Чтајапат  avàjanam, viyakanam, avakanam,‏ 
f[ra]stayam‏ , ماضی .nijJ-ayam [u]payam upariy-à[ya]m, niyapaisam,‏ 
پسوند -nà-‏ در -na- e adinan‏ تبدیل شده است» همانند اول شسخص‌های 


Ds 
پ ۲۲۷ - پایانه‌های دوم شخص مفرد معلوم.‎ 


-I‏ پایانه اولیه 5 مستقیماً به بن مضارع می‌چسبده اعم از اینکه تماتیک یا „Р‏ تماتیک 
باشد اما در فارسی باستان این وضعیت تنها در ساخت‌های التزامی ظاهر می شرد: 
و Skt. ргссһаѕі; pari-barahy‏ ,)$37 > در مورد pati-parsahy(-hy‏ 
-kanah?-di$, kunavahy,‏ و -barah?^-di$ ($136), vikanahy‏ 
xšnāsāhy, à-xSnavahy, vainahy, apa-gaudayáhy, баһу (с.‏ 

"Üahahy ($ 131); 

ahy‏ برای وجه التزامی دارای واکه کوتاه (پ (YYY/I‏ 2020 که برابر است با 
سنسکربت Ásasi‏ 

П‏ پایانه انویه - در سنسکریت у cábharas‏ 20 ۵6۵65 دید می‌شود؛ این 
پایانه در فارسی‌باستان تنها در ساخت تاکیدی apa-gaudaya,‏ ,2۷۵-۲۵202 
,5120272 و ساخت [biyJa „бшу‏ ظاهر می شود که در آنها نیز نوشته نمی شود 
ob‏ موضع پایانی پس از 3 فرار دارد (ب ۳۶). 


پ ۲۲۸ - پایانه‌های سوم شخص مفرد معلوم. 


I‏ پایانه اولیه ti‏ است. که واکه ماده ساز پیش از OÍ‏ -۵- می‌باشد: 
هندوارویایی آغازین "bheueti‏ > سنسکریت cbhàvati‏ فارسی باستان t:bavatly‏ 


-П 


بن‌ها و ساخت JU‏ | ۲۶۳ 


هندواروپایی آغازین e bhereti‏ سنسکریت cbhàrati‏ فارسی باستان &abaratiy‏ 
فارسی‌باستان tarsatiy, dárayatiy‏ و айу to „è‏ به جای Oahatiy‏ پس از 
"ahy‏ بجای 020207 (پ ۱۳۱). غیر تماتیک: هندواروبایی آغازین eesti‏ 
سنسکریت chànti‏ فارسی‌باستان 27117[ ؛ سنسکریت 70611 فارسی باستان 
kunautiy‏ ؛ فارسی‌باستان 375020117 ساخت‌های السزامی: سنسکریت 
11 فارسی باستان tbavatiy‏ سنسکریت ۰85201 فارسی‌باستان c ahatiy‏ 
و غیره (ب ۲۲۲). 

-t a pü «Ub‏ است. 4$ در فارسی‌باستان» در موضع پایانی» پس از 8 نوشته 
نمی شود (ب ۴۰)؛ واکه ماده ساز پیش از -t‏ ع- است: هندواروپایی اغازین 
'ebheuet‏ » سنکریت ۵0102721 فارسی‌باستان ۵0272 هندوارویایی آغازین 
۱ یونانی ۰۶۵۶08 سنسکریت c àbharat‏ فارسی‌باستان tabara‏ 
سنسکریت 207110۷2۵6 فارسی‌باستان adurujiya‏ « سنسکریت ۵005۲2۷86 
فارسی باستان viyamarda ‹ adaraya‏ « بدون افزونه ,tavahar[da]‏ غيره» 
ساخت تاکیدی Badaya‏ غیرتماتیک بازسازی شده aha!‏ «بود». ساخت 
مجهول абагіуа‏ , 2037172 و غیره (ب ۲۲۰). غير تماتیک: "205805 برپایه 
xšna-‏ , 20205 از ريشه 2da-‏ . 20172 از ریشه viy-aka" idl-‏ از ; 4.5 kan-‏ 
۳ از tava-jan-‏ در دو صورت اخیر 1 ریشه‌ای نیز همانند UU‏ 4-در خط 
فارسی باستان نشان داده نمی‌شود. ماضی با وجه قوی: هندواروپایی آغازین 
еһе‏ سسکریت «ааһа‏ فارسی‌باستان ada‏ ساخت‌های تسمنایی: 
سنسکریت gamyat‏ » فارسی‌باستان ca-jamlya‏ فارسی باستان 2۷5-20175 
5 ماضی نقلی caxrya‏ 

هنگامیکه Ui‏ لا پیش از بایانه ا قرارگیرند» آن ساخت در فارسی باستان دارای 5 
پایانی خواهد بود. احتمالا؛ این حالت. از ماضی ددار منتقل شده است؛ جائیکه 
پایانه‌ها در of‏ می‌باید -is-m‏ ,15-5- و -IS-t‏ هندواروپایی آغازین 152۳ و -i$-i$‏ 
آریایی آغازین باشد؛ همسانی ساخت‌های دوم و سوم شخص سبب نوعی 
فیاس در دوم شخص مفرد ماضی استمراری مختوم به 1-5- می شود (در 
فارسی باستان مثالی موجود نیست). در حالی که سوم شخص مفرد ماضی 
اسستمراری هم به -IŠ‏ بایان 2А‏ کل نراد بس از لا نیزه این بدیده‌ها 
همانگونه‌اند"". مثال‌های فارسی‌باستان عبارتند از ai$‏ «رفت» 2۱1۷-315 


۴ |/ فارسی‌باستان 


«رفت»» akunaus$‏ «رساخت»» (سنسکریت adar$naus.(ákrnot‏ جر el‏ 
داشت». (سنسکریت t(ádhrsnot‏ و نیز ساخت‌های تمنایی معلوم تماتیک 
۷۱۵۵02۵15 ۰ مجهول ۰6211215 11201715 (مقایسه شود با پایانه یونانی 
۷ سنسکریت (bháret‏ 


— ۲۲۹ - پایانه‌های سوم شخص تثنیه معلوم تنها در ساخت ajlvatam‏ «(هردو) 


زندگی می‌کردند» با پایانه مطابق با پایانه «Jul‏ یونانی در زمان حال 960870۲ 
((هر دو) می بر СС‏ هندواروپایی آغازین Ош‏ ظاهر می‌شود. در گر 40 P‏ 
استمراری» д0 p‏ 55( ۶۵60673 و سنسکریت 00۵7۵18۳0 هر دو ساخت 
vet a y cal s‏ ان هنن 


I 


-I 


پایانه اولیه mes,‏ هندواروپایی آغازین بوده است» همانند یونانی $53( 
۵220/5 با emos‏ همانند لاتین ferimus‏ آریایی آغازین دارای L -mas‏ 
Je‏ در افزوده آن با - اشاره بصورت -masi‏ است. هر دو صورت -mas‏ و 
-masi‏ در سنسکریت ظاهر می‌شود» در حالیکه در ایرانی ds‏ صورت -masi‏ 
دیده می‌شود. بنابراین سنسکریت ,smás‏ 510851 «ما هستیم». mahi kwyl‏ 
فارسی‌باستان a-) a"mahy‏ پس از صورت مفرد astiy, a'miy‏ همانند {дб зә‏ 
(Egue-v‏ همین پایانه در فارسی‌باستان Ваһуатаһу‏ «خوانده می‌شویم» نیز 
وجود دارد. 

پایانه انویه عبارت بود از هندوارویایی آغازین -me‏ با «mo‏ همانند بونانی 
۳008-۷ سنسکریت tábbaráma‏ مسثال‌های فارسی‌باستان: ماضی 
استمرارى wiy-atarayámá‏ ماضی акита‏ 


= ۱ - بایانه‌های دوم شخص جمع معلوم. 


о به کته ام‎ a EAG ساخت‌های فارسی‌باستان دو ات‎ ш; 
об рена مقایسه شود با امر سنسکریت‎ para+ita «فراروید» از‎ 5 


۱ بن‌ها و cA‏ افعال j‏ ۲۶۵ 


۶ لاتین Пе‏ (با درجه قوی ریشه از صورت مفرد)؟ و јака‏ «بزن»» سنسکریت 
hatá‏ این پایانه صورت انویه هندواروپایی آغازین -te‏ است. 


— ۲۳۲ - پایانه‌های سوم شخص جمع معلوم 


-[ 


پایانه اولیه پایانه هندواروپایی -П‏ 05 که به واکه ماده ساز -0-متصل می شده 
است: 
هندواروپایی آغازین бһегоп‏ یونانی $5( ۰۵6۵20۷۲۰ سنسکریت 
11 فارسی باستان c bara^tiy‏ سنسکریت «bhàvanti‏ فارسی‌باستان 
2۷۵ سس نسکریت dharàyanti‏ « فبارسی باستان daraya"tiy‏ : 
فارسی‌باستان tarsa^tly‏ € ساخت‌های التزامی (بازسازی شده) با -0- 
فارسی باستان ۰۷۵50015۳1۷ vijana?tiy‏ (مقایسه شود با: ب ۲/111 (Y‏ 
هنگامیکه به بن بی‌تکیه „Р‏ تماتیک می‌چسبید. -nti‏ الزاماً تکیه بر می‌شده و 
صورت هندواروبایی آغازین 600 را بخود می‌گرفت: هندواروپایی آغازین 
's-énti‏ «آنها PX Eme‏ $55( (پی چجسب) EVTL‏ سنسکریت 
csánti‏ فارسی‌باستان haPtiy‏ . باید یاد آور شد که خط فارسی‌باستان» امکان 
نشان دادن آوای غنه را در پایانی نمی دهد (ب ۱۱۱). 
پایانه انویه عبارت بود از 0- هندواروپایی آغازین» که در آربایی آغازین» ) 
پایانی را از دست داده است. مگر زمانیکه آواشناسی جمله ابقاء آن را ممکن 
ساخته باشد؛ و این در حالی است که در آریایی آغازین تنها یک همخوان 
می‌تواند در ОБЬ‏ واژه قرار بگیرد. در فارسی‌باستان نیز 0 پایانی نوشته نمی شده 
است AST, .)۱۱۲ o)‏ ماده ساز بیش از این پایانه -0- o3 р‏ است. 
pIE 'ebheront, Gk. eġepov, Skt. ábharan, OP abara"; OP‏ 
абауа?, anaya, ayaudaP, a$iyava?, atarsa", agarbáya";‏ 
مجهول abariya", ayadiya"‏ 
وهای قر فانک مرا پس از هم اها درق ن alis КИЕ‏ 
آغازین nt‏ هستند که در آریایی آغازین بصورت at‏ در می‌اید؛ اما این پایانه 
КЕ. m‏ 0- اول شخص مفرد -an(t) b‏ جایگزینی بیدا می کند: 
هندواروپایی آغازین 85-0 » اما سنسکریت 3520 فارسی‌باستان «aha?‏ 


۶ / فارسی‌باستان 


ш 


فارسی‌باستان .avajana" , apariyaya"‏ 
ماضی 5 دار نیز بهمین نحو سوم شخص e‏ خود را از (-s..nt «)-sat‏ 
csan(t) — +42)‏ دوباره بازسازی کر ده |( colos‏ در يونانی» ماضی 5 دار 
2170-۳7 «رها کردند»» در جای دیگر ماضی با درجه قوی ۵0-02۷7 «آنها 
دادند» و (یونانی متاخر) صورت تماتیک ۸80-۷« آنها گر فتند». همچنین در 
فارسی‌باستان 53« 520- در پاره‌ای از افعال گسترش ab‏ است ۵ در حالیکه از 
روی قاعده» پس از 2 بصورت ha!‏ و پس از بصورت *52- در آمده است: 
۳ در برابر абага?‏ ,"211/3152 تمنایی مجهول "20172152 و با 
گسترش а"‏ به جایگاه پس از akunavaša" . adarujiya$a" ‚a‏ در برابر 


akanava? 
میانه.‎ 2 уда بایانه‌های اول شخص‎ - ۳ - 


بنظر می‌رسد که زمان ماضی نقلی دارای پایانه [8-بوده است» همانند 
سنسکریت tutudé‏ » لاتین миш‏ با ویزگی واکه‌ای که بوسیله اسناد 
فالیشی C)‏ مشخص شده است؛ این پایانه همانند پایانه ۵- اول شخص ماضی 
نقلی معلوم که در یوئانی 102 سنسکریت véda‏ بعلاوه پایانه میانه -i‏ دیده 
می‌شود. بنظر می آید (نگاه کنید به پاراگراف V‏ در زیر). 

علیرغم پایانه اصیل در زمانهای اصلی. این پایانه نیز همانند پایانه زمان ماضی 
Mr:‏ در آریایی با ai‏ جایگزین شده است؛ احتمالا این صورت ساده شده‌ای 
өз у‏ است که از تغییر واکه ماده ساز -е-/-0-‏ به -a-‏ آریایی» و 2- مربوط به دوم 
شخص مفرد 521- و سوم شخص مفرد ctal‏ بدست می امده است. مانند یونانی 
(فیر تماتیی) pepeta (Sgh) ۵۵0-08: дідо-та‏ ۵۶۵1 . در 
فارسی‌باستان» ما olj‏ حال maniyaiy‏ )= سنسکریت (mánye‏ و ۷2۲217217 


۱ - صفت نسبی منسوب به el il‏ فالیشی که در شهر فالری واقع در منطقه اتروریا زندگی 


می‌کردند. قومی باستانی از نژاد ایتالیایی که در قرن پنجم پیش از میلاد در بخش جنوبی اتروریا ساکن 


а а sias ااا‎ 


-V 


-I 


-II 


. پن‌ها و ساخت Juil‏ | ۲۶۷ 


(بجای ctayaly‏ ب ٩۴۸‏ = سنسکریت را داریم. همین cal‏ به Ol ge‏ 
bb‏ اولیه بن‌های غیر تماتیک» در اوستا و هندی باستان نیز دیده می‌شود. اما 
در فارسی‌باستان برای ОЇ‏ مثالی وجود ندارد. 
این eai‏ در آریایی به عنوان پایانه ثانویه در ساخت‌های ماضی استمراری 
تماتیک نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت همانند: 
Skt. ámanye, ОР  amaniyaiy ОР  ayadaiy, apayaiy,‏ 
ham-adárayaiy, ham-atax$aiy, patiy-avahyary, patiy-axSayary.‏ 
ساخت مضارع التزامی میانه kunavànaiy‏ ‹ دارای -ni‏ معلوم است 45 صورت 
دوباره بازسازی شده‌ای است „ Dai «b‏ پس از -SAÍ‏ دوم شخص مفرد و -tai‏ 
سوم شخص مفرد؛ ADAI‏ موجود در این ساخت. در سنسکریت که تنها دارای 
1- است. یافت نمی‌شود. اما در اوستا هر دو صورت -àne ,-ài‏ (از (-апаї‏ 
ظاهر می‌گر دد. 
پایانه 1- در ساخت‌های ماضی استمراری و نیز ساخت‌های ماضی ue‏ تماتیک 
در «gol‏ اصیل به نظر می‌رسد؛ مقایسه شود با سنسکریت ánesi‏ «هدایت 
کردم» از ريشه ni-‏ . در این مورد. تنها یک مثال در فارسی باستان وجود دارد که 
آنهم صورت ماضی 5 دار 2027517 «تصرف کردم» از ريشه dar-‏ (عادی سازی 
با -aly‏ نیز همانند همه اول شخص‌های مفرد میانه دیگر 
فارسی‌باستان امکان پذیر می‌باشد) است. 


— ۲۳۴ - پایانه‌های دوم شخص مفرد میانه. 


پایانه اولیه» -sai‏ هندواروپایی آغازین بوده است. که در یونانی LE)‏ تماتیک) 
0100-4 » مسنسکریت (تماتیک) ол bhárase‏ می‌شود. تنها مثال 
فارسی‌باستان ساخت التزامی L) maniyahaiy‏ املاهای متفاوت. نگاه کنید به 
واژه‌نامه زیر مدخل (шап‏ است. 

پایانه ثانویه 50- هندواروپایی آغازین بوده است که در یوتانی (غیر تماتیک) 
£ÓLÓO-00‏ دیده می‌شود و با اوستا مطابقت دارد (سنسکریت دارای aLL‏ 
متفاوتی بصورت thas‏ -است). در این مورد یک مثال فارسی‌باستان وجود دارد 
که آنهم ساخت تمنایی ۷202158 است؛ برای ساخت و پایانه» مقایسه شود با 


YFA‏ / فارسی باستان 


یونانی 670/0 «باشد که دنبال et eS‏ اوستا haxsaesa‏ (نوشته شده بصورت 
(hix-‏ 


پ ۲۳۵ - پایانه‌های سوم شخص مفرد میانه. 


-[ 


پایانه اولیه -tai‏ هندواروپایی آغازین بوده است» همانند یونانی ۸۰06721 
سنسکریت «bhárate‏ این پایانه در yadataiy (—Skt. yájate), gaubataiy,‏ 
cha"-taxsataiy, vainataly, varnavataly‏ و نیز در ساخت‌های التزامی 
,gaubatary ‚ ۷‏ غیره )— (YYY‏ فارسی باستان دیده می‌شود. 

پایانه -to « pU‏ هندواروپایی آغازین بوده است. همانند یونانی 60670 
سنسکریت cábharata‏ این پایانه در فارسی‌باستان udapatatá‏ (یونانی 6757670 ۰ 
سنسكربت anayata , (ápatata‏ (سنسکریت amariyatà ۰ (ánayata‏ « 
ayasatà «ham-ataxSata. — agaubatà . agarbayata , framayatà‏ . 
[ajh[yat]a‏ ساخت مجهول takunavayatà‏ صورت غیر تماتیک بازسازی شده به 
تماتیک avar[navata]‏ و a 'istatà‏ « ماضی غیر تماتیک 360105 (سنسکریت (ákrta‏ 
و ماضی استمراری patiy-ajatà‏ (سنسکریت (ahata‏ ؛ و نیز در فرائت‌ها و 
بازسازی‌های اشتاه در .490-2 DB‏ ه مانند c] axr[iyata, ada[rayat]a,‏ 


8 ,20013۷815 و ]27208 دیده می‌شود. 


?© ۶ - پایانه‌های тай‏ شخحص (а=‏ میانه. وا که ماده ساز پیش از DLL‏ عبارت 


-] 


-П 


بوده است از -0- همانگونه که در یوناتی نشان داده می‌شود. 

پایانه اولیه عبارت بود از -ntai‏ هندوارویایی آغازین» مانند o6 y‏ | ۰۵۵00۷72۶ 
سنسکریت 0]281۲1016ابرایاین‌پابانه‌درفارسی باستان شاهدمثالی وجود ندارد. 
پایانه ثانویه عبارت بوده است از -nto‏ ه ندواروپایی آغازین» همانند 
فارسی باستان ۰20272708 سنسکریت 201021200۵ یونانی 2060070 ؛ 
3 ساخت مجهول cakariya" tà‏ صورت „е‏ تماتیک بازسازی شده 


به تماتیک akunava"ta‏ « کر odis‏ 3۲4۳13 «بودند» » 873*13 «رفتند». 


ب ۲۳۷ - پایانه‌های شخصی وحه امری. علاوه بر ساخت‌های تاکیدی» 


-II 


-Ш 


-IV 


ین‌ها و LL‏ افعال ‏ ۲۶۹ 


می‌روند: اول شخص مفرد —)tarsam‏ ۲۶/11 ۰)۲ دوم شخص مفرد stabava"‏ 
apagaudaya^ ava-radaP‏ (پ ۰۲۲۷/11 سوم شخص مفرد 020272 ә)‏ 
t (YYA/II‏ و آنهایی که بعنوان ساخت‌های با قاعده امری بکار می‌روند: دوم 
شخص جمع paraità jatà‏ (پ ۲۳۱). 


دوم شخص مفرد معلوم بن‌های تماتیک همان بن بدون پسوند است: 
jlvà, Skt. Дуа; pari-bara, Skt. bhára, Gk. $épe; parsā, Skt.‏ 
prcchá, Lat. posce.‏ 
بن‌های 2„ تماتیک دارای -dhi‏ تکیه بر هستند AS‏ به درجه ضعیف ais у‏ متصل 
می شود.: 
paraidiy ,parldiy, Skt. ihl, Gk. 6ı;‏ > در pIE 'i-dhi, OP -idiy‏ 
pIE "g"hn-dh/, OP jadiy, Skt. jahu; OP padiy, dldiy (8129),‏ 
à-x$nudiy, radiy (DB 4.54).‏ 
سوم شخص مفرد معلوم و سوم شخص جمع معلوم در آریایی دارای بابانه‌های 
-tu‏ و -ntu‏ هستند» که ممکن است ساخت‌های GASU‏ مختوم به - و -nt‏ با 
افزایش ادات تاکید u‏ (شناخته شده در سنسکریت) باشند: تماتیک ۰021210۷ 
سنسکریت t bhàratu‏ ۲20۷+ 2„ تماتیک 20210۷ سنسکریت dàdatu‏ 
t kunautuv, patuv , ni-ka”tuv +‏ سوم شخص جمع .pantuv‏ 
دوم شخص مفرد ela‏ در اریایی دارای -SUa aub‏ بوده است: 
OP pati-paya-"uva, cf. Skt. bhárasva; OP ku-šuvā, Skt.‏ 
kr-svá.‏ 
سوم شخص مفرد میانه» در آربایی دارای پایانه баш‏ بوده است. مانند 
سنسکریت 0112۲208۳0 ؛ تنها مثال فارسی باستان ۷۵۲۳2۷۵1270 است که ساخت 
تماتیک بازسازی شده‌ای است از یک بن غیر تماتیک. 


ب m YYA‏ مصدر در فارسی‌باستان تنها در مضارع معلوم همراه با پسوند -tanaiy‏ 


сл‏ صورت کهن ЬЫ‏ مصدری -dän L- (ар‏ فارسی نو. ظاهر می‌شود: 
کر cO»‏ انجام دادن» برپایه kar-‏ :۵080217( کندن»» بر tkan- ¿L‏ 
مقایسه شود با فارسی‌نو kándán‏ (کندن)؟ «оо у) bartanaly‏ بریابه 
сагіапаіу >c- .ni-pai- 4 p «(5-5 p» nipaistanaiy; bar-‏ گواه گر دش 
واکه‌ای -ع- در این ساخت است (ب kárdán «(4A‏ (کردن) در فارسی‌نو دارای 
- تعمیم یافته از بقایای صورت صرفی است. از نظر ساخت. -tanaly‏ صورت 
برایی эл»‏ بن مختوم به tan-‏ است (صورت‌های دیگر بن‌های مختوم به 
۴-۵0 در هندی باستان» بصورت مصدر ظاهر می‌ شود و در جای دیگر که به 
احتمال ضعیف بصورت -tanaly‏ در می آید بیانگر حالت دری مفرد بن مختوم 


به -tana-‏ است). 


پسوند tnt-‏ صفت فاعلی میانه با پسوند MNO-‏ صفت مفعولی نقلی با پسوند 
-0)- و t -no-‏ و صفت مفعولی آینده مختوم به -600- با معنی قابل تغییر به 
کل شتا را در تاه کرد 


— ۲۴۰ -صفت فاعلی معلوم دارای پسوند -06-است. که واکه ماده ساز پیش از of‏ 
-0- می‌باشد: فاعلی مذکر هندواروپایی آغازین -Dnt‏ یا c-ont-s‏ مونث -ont]‏ با 
«contio‏ خضنثی t-ont‏ یسونانی t Ép- оу -ovaa -OV‏ سنسکریت 
bhàrati;bhàrat L, bhàran,bhàrantl‏ در JU‏ که ساخت‌های تماتیک 
(آریایی) ys‏ دارای -at-‏ هستند تا s-ant-‏ این ыза‏ ساخت‌های عير 
تماتیک است, -nt-‏ به — همخوان مقدم» )4 Jg -nt-‏ می کند ؛ بر عکس. 
ساخت‌های SILS ue‏ (آریایی) می‌باید براساس تبعیت از ساخت‌های 
تماتیک و b‏ به سیب بسوند مربوطه» دارای -апі-‏ باشند» که در صورت تکیه بر 
بودن» ارزشی Jl»‏ با -ont- L ent-‏ هندوارویایی آغازین می‌داشته است. 
مثال‌های فارسی ‌باستان عبارتند از: فاعلی مفرد مذکر tunuva‏ از ¿Ont‏ 
احتمالا با 8- در افزوده در ایرانی (پ ۱۸۸/11 برپایه مضارع t "tunau-ti‏ 


I مصدری - تن و -دن. در فارسی امروز‎ m 


بن‌ها و ساخت افعال / ۲۷۱ 


مسفعولی صریح مفرد مذکر ішпиуаЧат‏ ؛ وابستگی مفرد مذکر 
3 اکن با صرف تماتیک: -апі- ,-s‏ فاعلی بن» با ساخت‌های اوستا 
مطابقت می‌کند. ад‏ سا شاه غير فطعی yau[da"tim]‏ در حالت 
مفعولی صریح مفرد مونث نیز وجود دارد که بنابر قاعده بریایه 'yaudati‏ 
مضارع ساخته شده است. 

-at‏ که صورت کهن خنثی در آریایی آغازین است. در جزء نخست ترکیبات 
darayat-vabu-‏ «داریوش»» vi" da'-farna-‏ «وید 3 5« уйуа'-5рага-‏ )— 
۲ و نیز در واژه مشتق hašiya-‏ «درست» برابر با سنسکریت «Satyá-‏ 
هندواروپایی آغازین "sn-io-‏ باقیمانده است. در حالیکه Sát‏ (سنسکریت) وجه 
وصفی خنثی است که بر پایه as-‏ «بودن» شکل گرفته است. 


YFA -—‏ صفت فاعلی "uw‏ پسوند -meno-‏ دارد که در یونانی ۵ دید ه 


(o за‏ در حالیکه این پسوند در سنسکریت دارای واکه بلند است. همانند 
bhára-manas‏ و L‏ دارای درجه ضعیف همانند اوستا .baromna-‏ واکه ماده 
ساز مقدم بر )»-meno-‏ یونانی Job‏ بصورت -0-دیده شود؛ اما در واژه یونانی 
ecol n 6۸6-۷‏ این 4S1,‏ -ع-است؛ زیرا پسوند ol‏ به صورت -ImnO-‏ آمده 
است. مثال‌های فارسی‌باستان عبارتند از xšayamna‏ «حکمران»» jiyamnam‏ 


gear 


— ۲۴۲ - صفت مفعولی نقلی مختوم به -10- ممکن است بریایه هر ريشه فعلی 


اعم از متعدی با لازم» ساخته شود؛ هنگامیکه ریشه از نظر معنی لازم باشد؛ 
وجه وصفی در معنی» معلوم خواهد co p‏ همانند فارسی‌باستان para-ità‏ «فرا 
رسیده) , «о> уе) MATTA‏ 


پسوند وجه وصفی -10- تکیه بر است و از این روی ريشه فعلی بنابر فاعده 
دارای درجه ضعف خواهد بود: بدین ترتیب ۰۳218-118 سنسکریت itá‏ برپایه 
ay-‏ «رفتن» c[p]ista, ni-pista-‏ سنسکربت cplistá-‏ برپایه pail-‏ «تزیین 
کر دن»؛ xŠnuta-‏ بربایه x$nav-‏ ؛ c axSatà‏ سنسکریت ksata-‏ برپایه - ean‏ 
cava-jata‏ سنسکریت chatá-‏ بریایه karta- tjan-‏ سنسکریت - 6714 برپایه 


۲ / فارسی باستان 


-H 


. marta- ¢ bar- بریایه‎ cbhrtá - سنسکریت‎ „ pará-bartam, u-barta- ¢ kar- 
احتمالا‎ tar- برپایه‎ crtá- سنسکریت‎ arta- € mar- برپایه‎ e Mrt- سنسکریت‎ 
در‎ hita- «zyà مقایسه شود بااوستا‎ e ditam ¢ par- ¿L ,— parta[m] 
| با پیوندی نامشخص.‎ 1-3-13 
خوشه حاصله از یک آوای واکدار دمیده انسدادی +) در هندواروپایی آغازین»‎ 
به خوشه واکدار حاصله از یک آوای نادمیده + دمیده» در هندواروپایی آغازین‎ 
منجر می‌شود. تولیدی که در هندی باستان باقی مانده اما در ایرانی» با یک‎ 
خوشه بی واک نادمیده قیاسی جایگزینی می‌یابد:‎ 
pIE 'dhreugh-:;ptc. 'dhrugh-to-» 'dhrugdho-, pAr. 
"drugdha-, Skt. drugdhá- ¢ Lol > plr. 'druxta-, GAv. druxto, 
OP duruxtam. 
pIE "bhendh-: ptc. "bhndh-to-» "bhndzdho- (858 .D%, Skt. 
baddhá-, LI Av. basta-, OP basta- 
pIE "gendh-: OP gasta- پلید‎ (cf. Skt. gandhá- بو‎ 
به عنوان نتیجه همترازی با نظام واکه‌ای که در ساخت‌های‎ -to- گاهی اوقات‎ 
دیگر فعلی وجود دارد» به درجه قوی ربشه می‌بیوند؛ در پاره‌ای از نمونه‌ها‎ 
مزاحمت خوشه‌های همخوانی درجات ضعیف یک عامل بحساب می‌آمده‎ 


C a dáta- اما اوستا‎ t hitá- سنسکرنت‎ ç "dha-to-: dhë- هندواروپایی آغازین‎ 


«à sby datam فارسی‌باستان‎ 


آریایی آغازین «О.о ра-‏ سنسکربت pāta-‏ . اوستا- pata‏ « فارسی باستان pāta-‏ . 
هندواروپایی آغازین  ۳۱۵-00-: me‏ سنسکریت - e mitá‏ اوستا mita-‏ ؛ نیز اوستا 


Íra-matam, à-mátà فارسی‌باستان‎ 10512- 


فارسی باستان 510312 «شاد». اوستا c Syáta-‏ لاتين quietus‏ 
سنسکریت khatá-‏ «کنده شده» بریایه Кћап-‏ اما اوستا kanta-‏ . فارسی‌باستان 


ka" tam‏ حفاری). 


هندوارویایی آغازین "prek-‏ «سئوال 0255« ç "prk-to-‏ سنسکریت t prstá-‏ اوستا 


۳.در ترجمه: (پ ن [۵۸). 


' بن‌ها و ساخت افنبال / ۲۷۳ 


parsta-‏ ؛ اما فارسی‌باستان u-frasta- ¿u-frašta-‏ «خوب مجازات شده» 
(جایی که تغییر p‏ به Í‏ نشان میدهد که ER.‏ بلافاصله در پی آن آمده 
است» پ ۷۴/1). | 

هندوارویایی آغازین nek-‏ «از بین بردن» nek-to-‏ با درجه قوی» سنسکریت ‹1азїй-‏ 
e našta- yl‏ فارسی‌باستان vi-nastahya‏ 

هندوارویایی آغازین reg-‏ (راست»: 'T6g-to-‏ با بلندای واکه (پ ی pa.‏ لاتين 
créctus‏ اوستا e rasta-‏ فارسی باستان ۲2512۳0 «راست» حق). 

هندواروپایی آغازین "ghrebh-‏ «گرفتن»: آریایی آغازین grbhl-ta-‏ (درباره Т‏ پ 
۷ سنسکریت cgrbhItá-‏ فارسی‌باستان 3-garblta-‏ 
احتمالا garta-‏ در asagarta‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل (4b p o‏ 
mata-‏ در 22000802 (بدشواری همانند mīta-‏ در 301515 آمده در بالا)؛ 
marta-‏ به عنوان martiya- aL‏ (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه) نیز 
به همین بحث تعلق دارند. 


— ۲۴۳ صفت مفعولی نقلی مختوم به NO-‏ در سنسکریت 548006 «مستقر 
شده» „ esad- ¿U‏ یونانی 277۵5 «مقدس» از :260۳2 امقدس می شمرم» e‏ 
X» plenus ned‏ € از x) ple‏ کردن» و نیز در وجوه وصفی زرمنی باستان مانند 
ژرمنی gesprochen‏ ‹ انگلیسی Spoken‏ و c Le‏ دیده می‌شود. با اینکه үз!‏ 
ساخت‌ها» بطور طبیعی دارای ريشه ضعیف هستند. اما همان تغییراتی را نشان 
می دهند که وجوه وصفی دارای -to-‏ نشان می‌دادند (پ (YYY‏ در 
فارسی‌باستان دو مثال وجود دارد که هر دو ره عنوان > © دوم اسامی شخصی 
بکار می‌روند: 

۸ فارسی‌باستان Kabigna-‏ برپایه یک ريشه نا شتاخته در bagabigna-‏ 
فارسی باستان ç a-baušna-‏ صورت متاخری برای 8bauxšna-‏ » برپایه ريشه 
«ОА р baug-‏ — > > در اوستا ç pouru-baoxšna-‏ در فارسی‌باستان 
30iyabaušna-‏ (نگاه کنید 4 واژه‌نامه زیر مدخل р ул‏ طه). 
У‏ همین L.‏ — در A‏ 1 نیز وحود دارد (نگاه کنید واژه نامه زیر 


za / ۴‏ اسان 


مدخل مربوطه). 


ب ۲۴۳۴ صفت مفعولی آینده مختوم 4 -eto-‏ از (pb‏ سنسکریت yajatà-‏ . 
اوستا yazata-‏ «سزاوار ستایش» «b o‏ (سنسکریت) yaj-‏ «ستایش کردن»» 
مشخص می‌شود؛ اما این ساخت در اغلب اوقات تقریباً دارای عملکرد صفت 
مفعولی نقلی مختوم به EO-‏ است: مقایسه شود با سنسکریت e pacatà-‏ اما 
یونانی 767705 لاتین COCtUs.‏ «یخته شده». نیز مقایسه شود با بونانی 
b Ley 25‏ گسیخته»؛ برپایه EXW‏ «من می‌گیرم؛ دارم». مثال‌های 
فارسی‌باستان از ساخت‌های لازم مشتق می‌شوند و بنابر این از نظر معنی معلوم 
هستند: فاعلی مفرد خنثی 021621210 فاعلی جمع خنثی 021215 «تمام شده» از 
«a‏ -0816«گذشتن)» و ics »-gmata-‏ از gam-‏ «رفتن»» در فاعلی جمع مذکر 
aa man‏ (گرد هم آمده)» فاعلی مفرد مونث paragmata‏ «پیش ) 6429« و 
احتمالا» فاعلی مفرد مونث [avagmat]à‏ «فرو رفته. سقوط کرده». مقایسه شود 
با اوستا ,yomata-‏ نیز ساخت با قاعده صفت مفعولی gata-‏ (هندوارویایی 
آغازین 'gm-to-‏ ۰ همچنین در سنسکریت gatá-‏ > یونانی -Ватоѕ‏ لاتین 
.(ventum‏ 


فصل VIE‏ نحو و سبک 


پ ۲۴۵ -نحو فارسی باستان دارای ویژگی‌های معدودی است که آن را از زبان‌های 
دیگر خویشاوند متفاوت می‌سازد؛ اما تعداد کم متون و میزان بالای تکرار در 
آن‌ها» سبب شده است که این متون از نظر تنوع ساخت‌هاء بسیار محدود باشد. 
با اینکه در این کتاب هم متن و هم ترجمه هر دو قابل دسترسی است. اما 
بعضی از مثال‌ها با ارجاع و متن» بدون ترجمه؛ و برخی دیگر تنها با ارجاع بر 
شمرده شده‌اند. 


o‏ ۲۳۶ ۔ نحو اسم در فارسی‌باستان در اصل از طرح پیش‌بینی شده‌ای 
پیروی می‌کند. مشخصه‌های ویژه آن عبارتند از کاربرد بی‌تسلسل حالت فاعلی 
(بپ ۳۱۲-۴ نبود حالت برایی و فرض کاربردهای برایی از طریق حالت 
وابستگی )— (YO‏ میزان معینی از همایندی حالات دری» ازی» و بایی (ب 
(YOY‏ 


بپ ۲۴۷ ۔ حالت فاعلی در فارسی‌باستان؛ در کاربردهای زیر یافت می‌شود: 


الف) بعنوان فاعل یک فعل قابل صرف اعم از اینکه بطور صریح بیان شود و یا 
بطور ضمنی: 


DB 1.1 adam darayavaus, 1.3f 0211۷ darayavauš xšāyaðiya. 


мей / ۶‏ باشخان 


DB 1.1 adam darayavauš 1.7 vayam 8 


Oahyàmahy, 2.27 ava0a3am hamaranam kartam 


(ы‏ به عنوان بدل برای یک حالت فاعلی: 
DB 1.1 adam dàrayavaus x$aya0iya vazraka.‏ 


ت) پیش آوردن حالت دیگر: У уала‏ با یک ضمیر از سر گیرنده یا قیدی که 
کاربرد آن حالت را تعریف می‌کند؛ نگاه کنید به: پ ۰۳۱۲ ب YAY‏ 


نش ийыш os‏ اکن مهو ان یک اکت РРР‏ رگ الت 
وابستگی (پ ۳۱۳) یا حالت مفعولی صریح: 


АЗра 5f hya mam artaxšaça xšayañiya akunauš 


) (او) مرا که اردشیر (هستم) شاه کر э‏ 


ب YFA‏ حالت ندایی در بیان و خطاب مستقیم بکار می‌رود: 
martiyà DNa 6‏ 


ب ۲۳۹ - حالت مفعولی صریح در فارسی‌باستان در کاربردهای زیر CAU‏ 


می‌شود. 


الف) به عنوان مفعول صریح یک فعل متعدی: 
bn‏ باج دادند» ۵0212۵16 DB 1.19 тапа Бај‏ 


ب ) به عنوان مفعول صریح یک اسم مصدر: 
DB 4.55f auramazda Ouvàm dausta biya‏ 


«اهورامزدا دوست تو (3b‏ 


پ) به عنوان مفعول صریح پیش آورنده فاعل یک بند مفعولی: 


نحو و سبک | ۲۷۷ 


DB 1.52f. matyamàm xšnasatiy tya adam пау bardiya amiy 


(مبادا (مردم) مرا بشناسند 45 من һә»‏ نیستم). 


ت ) بعنوان مفعول دوگانه» یکی برای شخص و دیگری برای شیئی: 
DB 1.44f aita xšaçam tya gaumāta һуа тариќ adlna‏ 
kabujiyam‏ 

co‏ شهریاری که $ SUL‏ مغ از کمبوجیه ستانده بود» 
و نیز 59,65۴ 1.466 و صورت مجهول OÍ‏ در ]1.49 
һуа avam gaumütam tyam magum xšaçam dltam 02‏ 
« که شهریاری را از آن گئوماتای مغ باز ستاند» 
DB 4.65 naiy 3kaurim (-skauOim)naiy tunuvatam 52‏ 
akunavam‏ 
«نه به ضعیف, نه به توانا ظلم نکردم» 
DPd 20-2 aita adam yanam jadiyàmiy 0‏ 
«این را من به عنوان لطف اهورامزدا می‌خواهم» 
در حالت مجهول, حالت مفعولی صریح شیثی بدون تغییر باقی می ماند: 
DNb 8f (уа skauðiš ... miña kariyaiš‏ 
)45 به ضعیقی ستم کرده شود» 
نیز 101 DNb‏ و ]1.49 DB‏ (مندرج در بالا). 


DB 1.491 gaumatam tyam magum; 


DPd 2f hauv dàrayavaum xšayañiyam адада 


«او داریوش شاه را آفرید» 


(c‏ به عنوان مسند برای مفعول صریح یک فعل حقیقی: 
DNa 5f hya dàárayavaum xšayañiyam akunaus‏ 


)45 داربوش را شاه کرد» 
و افعال دیگر مقایسه شود با yānam‏ در 20-2 DPd‏ (ذکر شده زیر: ت). 


۸ / فارسی‌باستان 


(Z‏ برای بیان مقصد؛ بنابراین نام مکانها معمولاً بدون حرف (اضافه) پیشایند 
بکار رفته‌اند pio)‏ قاعده با (Siyav-, рага-аг-, ara-ar-,ar- fra-aiS-‏ 

در حالیکه نام اشخاص همیشه دارای حرف (اضافه) پیشایند هستند: 
DB 3.82 abiy avam arxam aSiyava babirum‏ , به آستثنای «DB 5.21 aSiyavam abiy sakam‏ 
مقایسه شود ‚ОВ 2.72,3.73t (Siyav-), 2.72f(fra-ai$-), DB 5.23f (ava-ar-), DPe24 (пі-аг-)‏ 
با ay-‏ «رفتن» ç‏ جایها نیز همانند نام اشخاص» حرف (اضافه) پیشایند می‌گیرند» مقایسه 
شود با 11 DB 1.91], 3.73, DZc‏ برای e‏ و 2.321 ,1.93 DB‏ برای نام اشخاص. 


dur‏ با حروف (اضافه) بيشابند و حروف (اضافه) بسایند» ته ضرفا برای 
بیان مقصد. بلکه گاهی برای بیان منظورهای دیگر نگاه کنید به: ب ۲۶۹. 


Ката (2‏ «کام»» ظاهراً حالت سفعولی صریح نهایی است که نشان 
می‌دهد که BUS‏ و اشتیاق به شخص رسیده و از سوی او مورد احساس فرار 
گرفته است )66.44-9 DB 4.35 ۷2۵5 mam kama : (JAOS‏ ~„ طور 
مراکام بود» XPf 211 auramazdàm 2۷205 kama аһа‏ «اهورامزدا را 
کام چنان بود». 


2( برای بیان مدت زمان» همانند فيد DB 4.56 dargam jlvà : dargam‏ 
«زندگیت دراز باد). 


5( برای بیان زمان نامعین» همانتد قیدهای paruvam ,paranam‏ «سابقاً»» و با 
حرف(اضافه)یسایند DB 1.20 5202۷8 raucapativà ava akunavayata : patiy‏ 
(چه شب چه روز همان کرده شد»؟ 

DB 2.61f Өогауаһагаһуа таһуа jiyamnam рабу 0 


hamaranam kartam 


«نزدیک ОЬ‏ ماه ثورواهر؛ آن گاه E‏ سوی obl‏ در گرفت». 


2( برای بيان تصریح: nama‏ مهمانند margu$ пата dahyauš‏ (#سرزمینی مرو نام» 
(DB 3.11)‏ البته اگر ۸33 واقعاً در حالت مفعولی صریح خنثی باشد و نه در حالت دری 


با واکه‌ای بلند (نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل .(naman-‏ 


ب ۲۵۰ - حالت وابستگی در فارسی باستان. با کاربردهای زیر ظاهر می شود 


DB 4.82f anušiya mana من)؛‎ um DB 2.19f manā Бадака همانند‎ AV الف ( ملكر‎ 


DB 2.79۶ hauvmaiy hamigiya абаха من نیز با متضاد آن در‎ OU yad 
من»‎ расата (se. DB 3.11,4.12 ;5) «او در برابر من نافرمان شد»‎ 
«DB 1.4 mana pita ¢ (DB 1.40,2.6f,3.27,3.78,3.81£ و نیز همانند‎ 
1.291و بادیگر واژه‌های خویشاوندی.این وضعیت‎ kabujiyahya brata 
DB 3.9 pasáva dahyaus manā абама در گزاره نیز دیده شده است:‎ 
1۳و‎ ۱:19] ЗГ سوت‎ дыш абаны اا کسوس از الم‎ 
DB 3.58f avam karam һуа darayavahau$ х$ауабтуаһуа 0۷ 

ob‏ سپاهی را که خود را از آن داریوش شاه می خواند». 


فععلی هممانند DB 1.11f ۷2508 auramazdáha‏ «ب_خواست 
اهمورامزدا DNa 561 һуа auramazdaha framānā‏ رف öl‏ 
اهورامزدا»؛ بویژه با صفات مفعولی که در آنجا به عامل تحول می‌یابد: 
DB 1.27 tya manā Канат‏ «آنچه بوسیله من کرده شد». 38 ۴۴× 
tyamaiy pica kartam aha‏ «آنچه را که بوسیله پدرم ساخته شد». 
شیوه‌های دیگر بیان عامل عبارتند از ساخت وابستگی همراه با حرف 
(اضافه)پسایند LS) radiy‏ کنید به ۳ ساخت ازی با hacā‏ در 
8 (نگاه کنید oia‏ ۲۷۱ و cabal,‏ زیر مدخل (аса‏ و Í alb‏ 
ساخت مفعولی صریح а‏ تتهایی А?Ра 221 mam ира mam kartā)‏ 
(بوسیله من در زمان من ساخته А?Ра 26 mam kartā usó‏ «آنچه 
وه а Lo‏ اا هی دوع این Dni ses‏ مکار ات 

مقایسه شود با عبارت mam Ката‏ — ۲۱۲۵۲۴۹/۱ 


эб حمه نگاه کنید‎ р ГА 


۲.در ترحمه: پ خ/۲۴۹ 


۰ / فارسی باستان 


پ ) Jp‏ مانند DB 4.78f Auramazdataiy jata biya‏ راهررامزدا 2р‏ 
کننده تو (aU‏ (مگر اینکه این مورد دارای کاربرد برایی باشد)؛ و بویژه b‏ 
2و DB 1.1 55۷۵01۷۵ xšáyaQiyanam wil dramáatar-‏ 
«رشاہ شاهان» و «So» DNa 7f aivam parüvnám framātāram‏ 
فرمدار از بسیاری». اما تنها ساخت وابستگی جمم با 53۷201۷2 بکار 
می‌رود؛ در حالت مفر 3( ساخت دری مورد استفاده P E‏ (ب 
vd fo‏ ات وان کی ola ha‏ نون ناسا Sil sa sib‏ 
تعلق دارد: 

DNa 181 adam£am patiyaxšayaiy «برآن‌ها فرمانراندم»‎ 

ЮМ 15 uvaipasiyahyà ۵ (هوس) خود فرمانروا هستم»‎ у) 


(Чә‏ توزیعی بیان کننده یک کمیت کامل: 

DB 1.37f viyaxnahya таһуа XIV raucabiš ñakata аһа 
Oy (چهارده روز از ماه ویخن گذشته‎ 
DB 1.49 пау атахат іаштӣуа kašciy نه کسی از تخمه‌ما‎ у 
اشاره‎ kabüjiya مستقیماً به‎ aSamäxam taumaya DB 1.28f مقایسه شود با‎ 
«بزرگترین خدابان».‎ DPd 1] һуа mata baganám دارد؛‎ 


«در همان یک DB 4.4] hamahyaya дагаа (JU,‏ ؛ از این کاربرد» کاربرد 
صورت وابستگی 25202 ,120 DB‏ در یک جفت با قافیه با ساخت مفعولی 


صریح و پی‌چسب рау‏ برای نشان دادن زمان مبهم بر آمده است. 


(c‏ به О рғ‏ بدل برای حالت وا LUN‏ { همانند 
۰ تک DB 3.58] dàrayavahau$‏ 


бо‏ بعنوان ساخت برایی؛ برای مفعول غیر صریح در 


Y‏ در ترجمه: پ الف/۲۵۱ 


نحو و سبک / ۲۸۱ 


DB 1:12 auramazda xšaçam тапа frábara, 
DB 1.31f karahya naiy аха ۵02۷78 «برای مردم معلوم نشد‎ 
DB 1.75 karahya ауаба añaha, DSa 5 visahya ۲۲25۵1 


DB 1.87 aniyahya asam franayam بعنوان ساخت برایی ار جاع در‎ (c 
DNa 3f hya šiyatim ada (ро 5 عده‌ای اسب تسهیه‎ gl 
شادی را برای مردم افرید»؛ و نیز شامل ساخت برایی‎ 45) martiyahya 
«دودمان تو‎ DB 4.56 utataiy tauma vasiy 01۷6 برای مالکیت. همانند‎ 
سیار باد).‎ 


me (¿‏ اکت су!»‏ برای مقصد در DB 1.13 ima 42۳۷5۷3۵ (уа‏ 
mana patiyaiša‏ «این‌ها هستند کشورهایی که از д‏ من شدند». 


°( با مفهومی که بوسیله hama-‏ بیان می شو د» در ترکیبات: 
DB 1.30 hamata hamapita kabujiyahya‏ «دارای یک مادر و یک 
پیش می آورد که این بيشتر کاربرد ساخت برایی |— تا کاربرد PED‏ 
حالت وابستگی (مقایسه شود با: — ۳۰۹). 


TE (نگاه کنید به:‎ -patiy با حروف (اضافه) پیشایند کاربرد آميخته با‎ (Š 
«DNb 16,18 ,>‹« «برابر‎ anu- «پس از من»؛ با‎ DB 3.32 раза 5 
در‎ «тайу ؛ با پی چسب‎ ОМ 9,10۴ بالات برای بیان عامل در‎ 
داز این جهت».‎ 0 


Yo rx‏ _ حالت دری در فارسی‌باستان» در کاربردهای زیر ظاهر می‌شود: 


pasáva drauga dahyauva vasiy abava ш рагѕаіу uta madaiy 


۴.در ترجمه: نگاه کنید به ث. 


۲ / فارسی‌باستان 


uta aniyauvá dahyu$uva‏ «سپس دروغ در کشور بسیار شد» هم در 
پارس هم در ماد و هم در دیگر کشورها»؛ DB 2.75 duvarayamaiy‏ 
ca» 02514۵ 2‏ کنار در کاخ من نگاهداشته شد»؛ 2.76 DB‏ 
pasávasim hagmatànaiy uzmayapatiy akunavam‏ «سپس او را در 
همدان به صلابه کشیدم»؟ DB 1.15 tyaiy drayahya‏ «اهل دریا» )43 
«جزیره نشینها»» زیرا این اصطلاح به ولایتی а УЬ‏ کف که 3S‏ آن 
داسکیل بود. 2304 (JNES‏ اسامی مفرد همراه با al‏ «شاه» در حالت 
دری هستند مانند 05۲5217 DB 1.2 xšayañiya‏ «شاه در پارس»» در 
حالیکه اسامی جمع دارای ساخت وابستگی می‌باشند (پ «(Ova [c‏ 
بهمین صورت DB 1.81 xšaçam tya babirauv‏ «شاهی را در بابل». 
حالت دری در DB 2.231 һуа madaišuva maðišta аһа‏ « کسی که سر 
کرده مادی‌ها uo ө‏ جانشین حالت وابستگی است (مقایسه شود با: ب 
۵ 


بیان ОБА‏ مورد ارجاع» با حرف (اضافه) yata Js Us‏ «تا»» در 321 DSf‏ 
абага yata babirauv‏ بابل حمل کردند» U» 34 yata cusaya‏ 
شوش نیز شاید بتوان گفت. به سبب تصور حرکتی که بنظر می‌رسد در 
فعل نهفته باشد همانند )1.620 avastayam (DB‏ 302۷5 


2302۷5 niya$ádayam(DNa 36),ma&káuva avakanam(DB1.86), 


uzmaya-patiy (DB 2.76). PX 


پ ) بیان у nama quom‏ نام (برای cadi‏ نگاه کنید به واژه‌نامه زیر 


مدخل مربوطه» و نیز پ ۳۱۲)» و شاید ST) пата‏ واکه بلند» مربوط به 
حالت دری باشد و نه مربوط به حالت مفعولی صریح) ؛ احتمالاً 1 We‏ 
(A215) ۱۵ 6‏ به وزن» و D?Sa 1 (A?Hb) apadánam‏ 


© در متن: پ ری /۲۵۰. 


۶ در متن: پ ت 


Yo«/ 


ѕппауа абараіпат‏ (اگر -aya‏ به جای -aya‏ آمده باشد). «قصر را یا 


ستون‌های ستگی!. 


ت) کاربردهای نامتعارف: گاهی اوقات حالت دری همراه با ۰۵68 جایگزین 
حالت ازی می‌شود تا مکان مبداء را نشان دهد:33 haca babirauv DSf‏ 
c ki 5h‏ (در حالیکه حالت ازی ol‏ در 2.64 DB‏ بصورت 9205 
babirauš‏ آمده hacá hidauv (DSf 44, DPh 7, DH Sf) (cl‏ ¢ و 
pita darayavau$ 250272 2‏ ۷۵050921۷ (وفتیکه پدرم داریوش 


از تخت رفت )= مرد)». 


ث) با حروف (اضافه) پیشایند: حالت دری با حروف (اضافه)ییشایند ۷36 
(نگاه کنید به: ب)» haca‏ (نگاه کنید به: Di- D‏ در AL‏ 
c ni-padiy patiy‏ (نگاه کنید به الف» ب) edo»‏ شده است. ازین گذشته 
تمام ساخت‌های دری» دارای حرف (اضافه) پیشایند 8- هستند» بجز نام 
مکان‌ها در حالت مفرد و نیز آنهایی که بعنوان قید عمل می‌کنند (همانند 
duraiy, radiy , ni-padiy‏ و غیره). 


(c‏ = ال بدل برای حالت TESE,‏ همانگونه که در DB 1.34f‏ آمده اسست. 
— ۲۵۲ - حالت بایی در فارسی‌باستان» در کاربردهای زیر ظاهر می‌شود: 
الف ) با hada‏ . برای اشاره به همراهی» چه دوستانه و چه خصمانه: 
DB 2.21 pasava hauv vidarna hada Кага 92‏ «پس از آنکه 
آن ویدرن با سپاه روانه شد»؛ DB 2.23 ауада hamaranam akunaus‏ 


hada madaibiš‏ «آنجا با مادی‌ها جنگ کرد». 
ب) با pari-ay-‏ «احترام گذاشتن cto‏ برای نشان دادن پیوند و ارتباط: 


۷در ترجمه نگاه کنید به: ت. 


DB 1.23 ima даһуауа tyanà mana data apariyaya‏ این 


ب ) ره تنهایی » برای نشان دادن قابلیت: 
DB 1.11f vašnã auramazdaha adam ®” ۱52۷201۷۵ amiy‏ 


(بخواست اهورامزدا من شاه هستم». 


DNb 40۲ yaumaini$ amiy ша به تنهایی» برای بیان تصریح:‎ (c 
«آزموده هستم چه با هردو دست و چه با‎ 125121012 uta padaibiya 
DB 2.56 апатакаһуа mahya XV هردو با« نیز همراه با اعداد:‎ 
Wa 1 II «5 p روز گذشته‎ ۱۵ «Sal «از ماه‎ raucabi$ ñakata aha 

Lg. 19.227-9. مقایسه شود با‎ «05 p( A15) Y» karša 


(S‏ با وبا بدون حروف (اضافه)یشایند CO‏ برای اشاره به مکان نامعين با مکان 
در بر گیر نده:300۷5] DB 1.92 vardanam anuv‏ «شهری در 15 
فرات» ۷050۵1۷ DB 3.26 Ката parsa hya‏ «سپاه پارسی که در کاخ 
XPa 131 vasiy aniyaSciy naibam kartam anā parsat«(» ,— )‏ 
«بسیار (ساختمان) زیبای دیگر در این (شهر) بارس ساخته شد». 


аса (>‏ برای اشاره به مکان مبداء: 
jh DPh 5 (DH 4) haca 1015‏ سکاها»؛ اما شاید ساخت 
ازی در صورت جمع از میان رفته و عملکردهای آن به ساخت بایی محول 
شده باشد. در این زمینه» صورت جمع ازی صریحی در فارسی‌باستان 
دیده نشده است. 


(Ç‏ به تنهابی» برای بیان علت: 
DB 1.86 abis naviya aha‏ »4 سب آبها قابل کشیرانی بود»؛ 461 DSe‏ 


ОНЕР | NU aham متن» به استباه‎ g^ 


نحو و —— | ۲۸۵ 


ha[nataya avagmat]a‏ 0105 «دیوار از گذشت زمان فرو ريخته بود» (هر 
دو مثال р РЗ‏ دیل امسنت) نگاه کنید ره واژه‌نامه زیر مدخل‌های مربوطه). 


(c‏ با anuv‏ برای بیان مطابقت: 
DNb 24-6 martiya tya kunautiy yadivà abaratiy anuv‏ 
taumanišaly‏ «(آنجه مردی برابر قوایش انجام دهد یا بجای آورد). 


(c‏ بصورت یک ساخت عمومی. در افزوده بعنوان وایسین واحد یک 
مجموعه مفعولی صریح: DB 1.64f abicari$ gaidamcà maniyamca‏ 
v'0bišca;‏ ؛ و نیز در 50۴ Xph‏ و 53 بصورت .auramazdam...artàca‏ 
А‏ در за‏ در نات کر نا کین نوعی ابهام بوجود آورده 
است: «اهورامزدا همراه ارت» و «اهورامزدا و ارت» با مفهوم «اهورآمزدا 
و همراه او ارت». در اوستا کاربردی همانند و مشابه ولی بسیار وسیع و 
گسترده برای حالت بایی به عنوان یک ساخت عمومی وجود دارد""۱. 


2( با حروف (اضافه) بیشایند: hada‏ (نگاه کنید به: الف)؛ anuv‏ (نگاه کنید 
به: -рабу «(HE‏ (نگاه کنید به: haca «E‏ (نگاه کنید به: (Е‏ 


ب ۳0۳ _ حالت ازی در فارسی باستان» در کاربردهای p)‏ ظاهر می‌شود: 

الف ) با haca‏ ,برای بیان تصورات «ازی» گوناگون» در: ب ۲۷۱ فهرست شده است. 

DPh 6 (DH5) yata a kusa برای بیان مقصد در فاصله مکانی:‎ yata با‎ (— 
اما مقایسه‎ t سارد»‎ by DPh 71 (DH 6) yata à ٩۳2705 , «تا اتیوپی»‎ 


EX гечә ترجمه به ترتیب: نگاه کنید به‎ ja 


۶ / فارسی‌باستان 


بحساب می آید. با کاهش -t‏ 5- پایانی به یک آوای کمینه که احتمالاً پس از 3 
کاملاً حذف می‌شده است (اگرچه پس از -8- از میان نمی‌رفت) پایانه‌های 
پاره‌ای از حالت‌هاء که در اصل متفاوت بوده‌اند» همانند می‌شوند. بنابراین در 
بن‌های مختوم به -3-» یک ساخت مختوم به -ауӣ‏ دارای حالت‌های وابستگی» 
بایی» دری وازی است؛ در بن‌های مختوم به -۵- ساخت مختوم به 8- هم دارای 
حالت بایی است و هم دارای حالت ازی؛ در بن‌های مختوم به el-‏ ساخت 
محتوم به туа‏ دارای حالت‌های بایی» دری» ازی )3 Yo‏ وابستگی در این 
مورد مثال معینی وجود ندارد) است؛ در حالیکه چنین آشفتگی ای در بن‌های 
مختوم به -[- (ساخت‌های بایی» دری و ازی موجود نیست)» در بن‌های مختوم 
به همخوان (ساخت‌های ازی موجود نیست)» و نیز در بن‌های مختوم به Ú-‏ 
(ساخت‌هایی بایی یا ازی موجود نیست. اما نگاه کنید به مطالب زیر قابل 
اثبات نیست. این موارد برای مفرد است؛ در جمع» حالت فاعلی و مفعولی؛ 
هميشه همانندند. حالت وابستگی متمایز است. حالت gu‏ و دری متفاوت 
هستند. و ساخت ازی نیز بکلی وجود ندارد. 

بدین ترتیب ممکن است که (بجز در مورد ضمایر متصل ,>-ma‏ 3208102 ,52- 
در 8۷20253 و غیره) ساخت ازی به عنوان یک ساخت متمایزن در 
penal ass Oba jobs aU‏ سا فت‌های Lol‏ ارب تا بات 
حالت‌های دیگر» بویژه با حالت بایی و دری» از پیش همانند شده بودند. و از 
همین روی پاره‌ای از ساخت‌های بایی و دری -البته نه به سبب همانندی اصیل 
با ساخت ازی Gh haca L-‏ بکار رفته‌اند (ب p‏ ۰۲۵۱ ب ۲۵۲( (Š.‏ این 
وضع همچنین می‌توانست کاربرد با قاعده حرف (اضافه) پیشایند را با آنچه که 
ما تحت عنوان حالت ازی می‌شناسیم, برای ما توجیه کند» در صورتیکه 
حالت‌های دیگر هم با حروف (اضافه) پیشایند و هم بدون آن‌ها بکار می‌روند» 
وتنها در یک o) p‏ آنهم در 33 ۴۴× که صورت دری рабауа‏ بدون haca‏ ولی 
در معنی ازی بکار می‌رود دارای استئناء هستند. در این میان» یک ساخت برای 
بررسی و توجه باقی می‌ماند: 2.65 DB‏ « دارای صورت babirauš‏ بعنوان 
Sat‏ که نش رانا ماک و امک فیا یک اھا با که 


۰.در ترجمه: پ /۰۲۵۱ پ Yote‏ 


نحو و سبک ] ۲۸۷ 


متاخر DSf‏ در سطر ۳۳ دارای صورت 3201720۷ با 0203 است. و نیز صورت 
shidauv‏ در 44 LDH 5f, DPh 7, DSf‏ 9203 ظاهر می شود و دگرگونی در 
این صرف را OUS‏ می‌دهد. اوستای متاخر نیز با ایجاد ساخت‌های جدید ازی 
مختوم به ا از همانندی کهن ساخت وابستگی و ازی (خارج از بن‌های مختوم 
به (FÓ-‏ دور شده؛ و این در حالی است که فارسی‌باستان برای اينکه متعارف 
بماند آمیزه ساخت ازی و حالت‌های دیگر را پذیرفت. 


ب ۲۵۵ - شسمار در فارسی‌باستان معنی معمولی خود را دارد. در 1.87 DB‏ 
aniyahya asam franayam‏ «برای < اسب (هایی) تهیه کردم». ساخت مفرد 
دارای t — P‏ تحرير عیلامی DB 1.65 màniyam‏ 
«برده(های)خانگی» دارای شناسه شخصی است؛ و نیز احتمالاً در ۵2130 
apadanam stunaya абараіпат‏ و 1 D'Sa‏ «قصر سنگی با ستون (La)‏ = 
قصر با ستون‌های سنگی». این مورد مشاهده می‌شود البته چنانچه ٩۱1103۷2‏ 
صورت نوشتاری اشتباهی باشد برای حالت دری .stūnāyā‏ در مورد Кага‏ و 
5 بعنوان مرجع ضمایر جمع مذکر» نگاه کنید به: پ ۲۵۸/111؛ برای 
ساخت‌های مفرد دیگر بعنوان مراجع ضمیر جمع» نگاه کنید به: پ ۰۲۵۸/1۷ 


?= ۶ _ مطابقت‌های دسو ری در فارسی‌باستان از انواع متعارف موجود در 
زیان‌های هندواروپایی» همانند صفات وصفی» اسامی بدل و صفات اسامی و 
مسند و صفات. pl pl‏ ضمایر گوناگون و افعال با فاعل‌های مربوطه دنباله روي 
می کند. پاره‌ای از ویژگی‌های معدوده همراه با برخی از نمونه‌های دارای کاربرد 
co els L‏ در بخش‌های CH)‏ فهر ست شده است. 


Q J. _ ۷ -‏ در حالت‌های زیر ظاهر می‌شوند؛ نبود dis‏ در حالت‌های < 
اتفاقی است: حالت فاعلی در 1.53 ,1.1 DB‏ و تقریباً در همه جا؛ حالت 
مفعولی صریح در 1.54 ,DNb 4f, DPd2 DB‏ غیره؛ حالت وابستگی در 
3.59 14۳09-11171 6[وغیره؛حالت دری‌بصورت‌کمیاب در ]1.34 РВ‏ 
در بیشتر موارد» چنانچه بدل از تکواژه بیشتر باشد و b‏ چنانچه در حالت غير 
صریح بیاید» بوسیله یک عبارت فاعلی بی‌تسلسل که از سوی یک ضمیر یا قید 


۸ / فارسی‌باستان 


از سرگیرنده دنبال می‌ شود بیان می‌گردد (ب mol‏ ب ۳۱۲). 

بدل‌های 30 | در DB 1.341 pasava drauga dahyauva vasiy абаха uta‏ 
pársaiy иќа madaiy uta aniyauva dahyušuva‏ (سپس دروغ در کشور بسیار 
شد» هم در پارس هم در ماد هم در کشورهای دیگر)» نیز > DB1.40£1.48f‏ و 
DSf 251 Oika avaniya aniya XL araSani$ baršnā апіуа XX arašaniš 8‏ 
شفته انباشته شد. بخشی ۴۰ ارش در عمق. بخشی دیگر ۲۰ ارش در عمق» 
ظاهر می‌شود. اسم‌های بدل الزاماً در جنس مطابقت نمی‌کنند؛ بنابراین در 
DPd 6f уат dahyaus parsa‏ «اين کشور پارس». dahyaus‏ مونث و рагѕа‏ 
مذکر است. 


بپ ۳۵۸ - مطایفت ضمایر در ی وضعت‌های فابل انتظار و نیز باره‌ای 


-I 


-П 


-Ш 


ویذگی‌های خاص را نشان می دهد که در اینجا ارائه شده‌اند. 


у-йїт, -šim, ava-, hauv „шә‏ اشکال مختلف آنهاء معمولاً برای ارجاع به 
یک عبارت مقدم یا فراکرد موصولی بکار می‌رود؛ در این حال» عبارت مقدم 
معمولا در حالت فاعلی قرار > c»‏ همانند DB 2.30f Кага һуа hamiçiya‏ 
тапа пау gaubataiy avam jadiy‏ «سیاه نافر فان که و و را از ان من 
نمی خواند. بزن»» اما گاهی اوقات نیز در حالت واقعی خود است. همانند 
DB 2.84 karam hamigiyam һуа тапа naiy gaubataiy avam jatā‏ 
«سپاه تافرمان را که خود را از OT‏ من نمی خواند بزنید». 

„шә‏ متصل ,-dim ,-šim‏ اشکال گوناگون آنھاء ممکن است مراجعی با هر 
جنس داشته باشند و نیز اشکال مفرد آنها ممکن است به مراجعی با هرگونه 
شمار اشاره کند؛ برای جزئیات, نگاه کنید به واژه‌نامه» زير مدخل‌های -52- و 
-di-‏ 

ضمایر جمع У уала‏ در جایی بکار می‌روند که مرجع؛ «مردان» که بطور ضمنی 
در واژه مقدم «рэ уа) kara‏ سپاه» بیان شده با dahyaus‏ «کشور» و با موارد 
مشابه» باشد: بنایراین -diš‏ در 1.65 DB‏ برمی‌گردد به Кагаһуа‏ در 
سطر 532464 در 2.19-21 LDB‏ دو بار ظهور و دو ساخت امر جمع؛ به karam‏ 
برمی‌گردد؛ akunava"ta‏ در ]3.11 DB‏ بسواسطه معنی «dahysus‏ دارای 


ساخت جمع است. همانگونه که agarbáya"‏ در 3.48 ,DB‏ نیز 222705125 در 
DB 9‏ بواسطه ارجاع به 3.45 Ката‏ بصورت جمع آمده است. бат‏ در 
61 ۱2(« با اشاره به «مردم» (مقایسه شود با 11 در بالا) که معنی ضمنی ої‏ 
bümim 2‏ بر می آید؛ به 36 Sim‏ با زمی‌گر دد. 2-88 ]4.5 DB‏ بواسطه ارجاع 
به hamarana‏ «نسبردا» دارا مسعنی «دشمنان» است (نگاه کنید به 
TAOS 35.344-50441.74-5‏ کامرون آنرا -ŠiŠ‏ قرائت می‌کند نه (Bim‏ 

-IV‏ ویژگی‌های دیگر: در 32-7 256 صورت جمع مونث 121172۷2۸ سبب آمدن 
aniya 0‏ می‌شود. در DB 4.68f‏ صورت جمع مذکر 27217 به صورت 
مفرد مذکر 70271172 که دو فرا کرد موصولی از طریق ایجاد ارتباط با ۷5-«با» به 
آن kaz‏ شده‌اند» بازمی‌گردد. در عبارت atar aità dahyáva tyaiy upariy‏ 
۱8 ,در oU‏ این کشورهایی که در بالا نوشته است»» مندرج در 301 XPh‏ 
موصول.مذکر tyaly‏ به صورت مونث 0201۷572 اشاره > > اگرچه dahyava‏ 
دارای صفت مونث aita‏ می‌باشد. 3ا در 1.65 DB‏ و [-diš]‏ در 6 055 دارای 
صورت جمع خنثی با مرجع‌هایی مختلف الجنس هستند. 


caulas - ۹ -‏ مسندها از موارد معمولی است. اما یک صفت در حالت مفرد 
خنثی می‌تواند بعنوان مسند برای هر مسندالیهی بکار 1535 
DB 2.18f kara рагѕа uta mada һуа upa mam aha hauv kamnam аһа‏ 
«سپاه‌یارسی و مادی که با من بود« آن کم بود»؛ نیز 
cala +> parsam шій mādam uta‏ به) DB 1.47 uvaipašiyam‏ 
aniya dahyava), DNa 39 ciyákaram аһ ava dahyava, DNb 6f‏ 
ауакагат amiy, DNb 27f avakaram - ca - тау ušiy ша‏ 
framanaà, DNb 50f ciyakaram amiy суакагат-са-таіу‏ 
uvnaráa.‏ 
یک مسندالیه خنثی می‌تواند دارا اسم مذکری بعنوان مسند باشد:]11 DNb‏ 
azo) tya rāstam ava mam kama‏ راست است. آن ميل من است». 
در DB 2.92f parÜava uta varkàna hamigiya abava" hacáma‏ 
ju»agaubaPta fravartais‏ ت و گرگان نسبت به من نافرمان شدند. آنها خود 
را از آن فروربتش خواندند»» افعال جمع نشان می‌دهد که صفت اسنادی 


۰ / فارسی‌باستان 


118 بیشتر جمع است تا تخنیه با اینکه مسندی است برای دو اسم مفرد. 

در «DB 1.8 haca paruviyata hya amaxam taumā xšāyaĝiyā аһа‏ 
احتمال بر این است که 55720173 دارای حالت فاعلی جمع بمعتی «شاهان» 
می‌باشد. که در ОЇ‏ حالت Aha‏ مطابق با مسند خود» جمع است؛ اما اگر 
3 بعنوان یک صفت مفرد فاعلی بمعنی «سلطنتی» آمده باشد. آنگاه 
8 مطاق با مسندالیه خود؛ tauma‏ «تبار»» مفرد خواهد بود. 


ب ۰ ضمایر فارسی باستان که ضمایر دارای کاربرد صفتی را نیز در بر 


-П 


-ПІ 


и‏ کر ر ا 


ضمایر شخصی adam‏ «من» و «ci» tuvam‏ دارای ویژگی‌های خاص نحوی 
نیستند؛ صورت‌های وابستگی آنها در تمام کاربردها بکار می‌رود و با صفات 
ملکی جایگزین نشده‌اند (مگر کاربرد 65 و (X33 tuus‏ برای جایگزینی 
با اضافه ملکی وگاهی اوقات کاربردهای وابستگی دیگر). تنها کاربرد tuvam‏ و 
اشکال col‏ عبارت است از اشاره به دوم شخص فرضی با ویژگی عمومی که از 
طبیعت متون بدست می آید. 

ضمایر متصل سوم شخص ,-dim ,-Sim‏ اشکال گوناگون آنهاء از نظر جنس 
تغییر شکل نمی‌دهند؛ مقایسه شود با واژه‌نامه» مدخل‌های مربوطه. درباره 
اشکال مختلف -dim‏ مکتوب بصورت واژه‌های جداء نگاه کتید به واژه‌نامه» زیر 
مدخل -01-وب AYY‏ 

تمام ضمایر دیگر با هم بعنوان ضمایر یا صفات اشاره. یک مجموعه را تشکیل 
می‌دهند اگرچه بنظر می‌رسد که معنی اشاره‌ای و شناسه‌ای در ЧӘ!‏ ترکیبی 
است که قطعاً نمی توانند جدا از یکدیگر باشند؛ همه اين‌ها هم بعنوان ضمایر و 
هم بعنوان صفات بکار می‌روند: 

hauv‏ (پ (YY?‏ بسیار شبیه S‏ در لاتین 

ava-‏ (پ (YPF‏ هم ارزش با lle‏ لاتین 

o3 همانند 916و 8ا در‎ (YFA (ب‎ of و مکمل‌های‎ iyam 

aita-‏ (ب (Yf?‏ همانند hic‏ در لاتين 

تمام اینها بعنوان ضمایر از سرگیرنده» با ارجاع به چیزی که SU‏ به of‏ اشاره 


-IV 


-V 


-VI 


نحو و — | ۳۹۱ 


شلد ه و معمولا یدول ساخت دستوری» بصورنی فراوان در شیوه‌های معمولی 
می آید o)‏ ۰۳۱۲ بپ ۰۳۱۴ نیز بکار می‌روند. قیدهای 2۷205 و 2۷۵05 نیز 
بعنوان عوامل از سرگیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

A3 را که در فارسی‌باستان تنها بصورت‎ «ob ama- «از آنجا»» بن‎ amata д3 
نشان می دهد.‎ T г دید ه‎ 

ضمیر موصولی در فارسی باستان hya hyà tya‏ (ب ۶۱ است که هم 
بصورت حرف تعریف معین بکار می‌رود )— ۲۶۲) و هم (بتدرت) بعنوان 
ضمیر سوم شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

ضمیر نامعین VE‏ هندواروپایی آغازین q"o-q'i-‏ . در فارسی باستان 3:501 
بقایای چندی دارد؛ نگاه کنید به ب pM)‏ 

موصول هندواروپایی آغازین -10 نیز در فارسی باستان دارای بافیماتده‌هایی 
است؛ نگاه کنید به پ ЛАМ‏ 


ب ۱ - ضمیر موصولی اشاره‌ای فارسی باستان hya tya‏ 2 است. 4$ در 


-[ 


ساخت و عملکردها با ضمایر اشاره sã tad‏ 52-5 و موصول ya-s уа yad‏ 
سنسکربت بیوند دارد (مقایسه شود بایونانی (Ó 7 TÒ, ós 7 Ó‏ در 
فارسی‌باستان کاربرد موصولی این ضمایر بسیار بیشتر از کاربرد حرف تعریفی 
با ضمیر اشاره‌ای آنها ظاهر می‌شود. بررسی دقیق مثال‌هاء این احتمال را پیش 
می آورد که قلمرو اصیل ضمایر فوق» قلمرو موصولی بوده است؛ در فراکردهای 
Dd y ДАЎ „габ ens‏ رهاط disi‏ 
مشخص شده با حرف تعریف می‌انجامد؛ این کاربرد به مرجع‌های در حالت 
مفعولی صریح و بندرت به اسم‌هایی در حالت‌های دیگر گسترش یافته است؛ 
بدل با صفت محض جابجا شده و گاهی پیش از اسم توصیف شده جا بگرفته 
است؛ حرف تعریف در یک مفهوم عام نهایتاً پیش از صفت قرار گرفته 


Rom | 


در جایی که فراکرد» دارای فعل قابل صرف باشد. کاربرد موصولی روشن 
است» همانند 1.51 DB‏ یا وجه وصفی بدون فعل ربط بعنوان هم ارزش و 
ы:‏ ی ш‏ 


-ПІ 


-IV 


DB با‎ „і «آنچه که بوسیله من کرده (شد)».‎ DB 4.1] tya тапа kartam 
«آنچه که من کردم»؛ و نیز هنگامی که موصول‎ 4.3] tya adam akunavam 
نسبت به مرجع خود تغییر حالت می دهد:‎ 

XPf 22f Darayavaum һуа mana pita, cf. DSf 57f 42, DPh 5f. 

از نوع موصولی اصیل (و غیره 1.44 gaumata һуа magus (DB‏ بدون فعل 
,2 نوع مفعولی صریح (و غیره gaumatam {уаш magum (DB 1.49f‏ 
بدست می آید» که در آن کاربرد موصولی قطعی است. 

این ضمیر بعنوان حرف تعریف پس از یک اسم بکار می‌رود تا توصیف کننده‌هایی را ارائه 
کند: یک اسم بدل به تنهایی )1.50 ,1.44 (DB‏ یا با حالت وابستگی مقدم ,30 (XPf‏ 
ФВ 1.39)‏ بک صفت مشترک عمومی )37 (DB 2.251 ,DPe 3f, DSf 30f,‏ 
دوصفت مشترک پی‌درپی (]11 (DSF‏ یک قوم-واژه )2.21 ,1.79 (DBK 2, DB‏ : 
یک صفت برترین و بدنبال آن حالت وابستگی کل )9 (DSF‏ وابستگی ملکی مربوط به 
یک نام شخصی )189 (DB‏ با مربوط به یک ضمیر )1.69 ,2.35 (DB‏ اسم در 
حالت دری (DB 1 526210 tya babiràuv)‏ یا یک اسم در حالت بایی همراه با 
حرف (اضافه)بسانند (DB 3.26 kara parsa һуа v'Oapatiy) | az‏ 

این ضمیر به عنوان حرف تعریف. گاهی بر اسم خود مقدم می‌شود تا برای 
ایجاد یک صفت یا یک اضافه به آن بپیوندد؛ در این زمینه این مثال‌ها موجود 


ات 


DB 1.8 و‎ DBa 12۶ һуа amaxam (аита; DB 1.23 tyana mana data,cf. 
DNa 21;DB 3.32 һуа aniya kāra Pàrsa;DB 4.87f tyám ۵ 


martiyanam taumam; DB 5.12 tyamsam maĝištam; DNa 56f һуа 


-V 


-VI 


auramazdaha framānā, DSf 12f hya mana pita vištāspa`'“. 
DSe 39f hya tauvlya tyam این ضمیر بعنوان یک حرف تعریف عای در‎ 
دارای دو تظاهر است؛ در موارد دیگ فابلیت عام بودن از طریق‎ 7 
همراه‎ DNb 12 martiyam «مرد» ارائه می‌شود همانند‎ martiya- کاربرد و‎ 
DNb 8f, و یا نامشسخص است. همانند هنگامی که با 5200 در‎ draujanam 
همراه می‌باشد.‎ DNb 10 ;5tunuva و با‎ 
Јол» DB 3.73 nipadiy tyaly ضمیر اشاره است:‎ tya- در دو عبارت.  که‎ 
]5آکه تنها به آثار جزئی این‎ 14 tya آن‌ها». جایی که متن بی‌ابهام است و‎ 


ویژگی‌ها متکی ато‏ 


ب ۲ حروف تعر یف در فارسی باستان. 


-1 


-I 


علیرغم کاربردهای ارائه شده در قسمت پیشین» بايد گفت که حرف تعریف 
معین در فارسی باستان وجود ندارد؛ مقایسه شود با 8 - 20.6 Lg.‏ ؛ در نتیجه 
chya һуа tya‏ بعنوان حرف تعربف. تنها برای پیوند دادن توصیف کننده‌ها به 
اسم دیگر و یا برای بیان ارزش عام» عمل می‌کنند. بنابراین مادر 2.18 DB‏ به 
eL.» kara parsa uta mada һуа upa mam аһа hauv kamnam aha‏ 
بارس و مادی که با من зө‏ آن کم بود»؛ و در 111.1 adam darayavaus ғ,‏ 
2 5217201745 «من cuo ejl»‏ شاه بزرگ (هستم))؟ برمی‌خوریم. РӘ‏ 
توجه است که گز نقون ۇۇرا در ارجاع به شاه پارس» بدون حرف تعریف 
بکار می‌برد (و غیره (Anab.1.7.1,2,‏ 

حرف تعریف نامعین نیز در فارسی‌باستان به کلی وجود ندارد به جز عبارت 
I martiya‏ «یک مرد» که برای معرفی یک شخصیت جدید بکار رفته است و در 
ааз Бай usd Loo‏ را СЬ‏ خرف کی نت امین Gal‏ 
(DB 1.36, 74, 77, o „$ 3)‏ 

حرف تعریف عام در: پ ۰۲۶۱/۷ مورد بحث قرار گرفته است. 


ب ۶ ge à‏ اشاره hauv‏ (یک تار 2 — hauvam‏ در 1.29 (DB‏ با 


ضمیری است با ارجاع به اسمی که DA‏ مورد اشاره قرار گرفته است» و با 
صفتی است که بلافاصله از سوی اسم خود. که گاهی با یک فراکرد موصولی 
مورد شرح T E‏ دنبال می شود )70 ,54 ,3.35 ;2.66 ,1.92 (DB‏ 


ب ۲۶۴ - „А22‏ اشاره qampas exco Saul, ava-‏ میا با 


که قبلا به آن اشاره شده برمی‌گردد. اما گاهی دارای مرجعی است که پس از آن 
مى cul‏ همانند naima ava Ката tya tunuva skauñaiš rādiy тіба‏ 
ai» kariyaiš‏ مرا کام است که (شخص) توانایی از سوی ضعیف )+ او) بدی 
کرده شود DNb20,53,55,57, DSa 4, «DB 3.58, DNa39, DNb 10f)‏ 


۴ / فارسی باستان 


(DSe 34, XPh 49, 51f‏ همچنین زمانی که برای آسمان بکار می‌رود» معنی 
«ot»‏ می دهد: 
(و غیره ,1-3 һуа imam bümim ada һуа avam asmanam ada (DNa‏ 


8 «اهورامزدا کسی که این زمین را آفرید کسی که ИЕ О!‏ 
آفرید». 


ب ۲۶۵ - ضمیر اشاره فاعلی مفرد مذکر -فاعلی مفرد مونث 1۷210 «اين» با تکمله 


ol‏ (پ ۱۹۹ نیز همانند موارد فوق یا ضمیر است یا صفت. و در مجموع از 
انواع زیر است: )1 iyam parsa (DN‏ «این پارسى است»۰ һуа imam‏ 
tacaram akunau$ (DPa 5f)‏ «کسی که این قصر را ساخت» 521۷201۷4 
ahyayá bumiya vazrakaya (DNa 110‏ «شاه در این زمین بزرگ». 4۳لا در 
tya imaiy karam adurujiyasa (DB 4.340)‏ «که اینھا مردم را فریفتند 
ضمیری است که با مرجع خود نسبتاً فاصله دارد. بعبارت دیگر imaiy‏ به 
مدعیان شورشی برمی‌گردد که در 4.7-30 DB‏ فهر ست شده‌اند. 


ب ۲۶۶ - ضمیر اشاره aita-‏ «این»» در اغلب اوقات به مرجع پیش از خود و گاهی 


نیز هنگامیکه مرجع بوسیله aita-‏ یا ava-‏ تکرار هی شود به مرجع پس از خود 


— ۲۶۷ ضمایر در فراکردهای موصولی تعدادی ویژگی‌های نحوی جالب را 


-I 


نشان می‌دهند. 


بجز aita tya‏ «این «aS‏ در )43 (DNa 48, XPh‏ موصول هیچگاه دارای مرجع 
اسمی مقدم با ویژگی ele‏ نیست؛ مقایسه شود با DB 1.27 ima tya тапа‏ 
kartam‏ «این (است آنچه) بوسیله من کرده شد». اما ممکن است یک اسم عام 
بعنوان مرجع وجود داشته باشد همانند 802 DB 1.21 martiya һуа agriya‏ 
0 «مر دی که وفادار بود او را...». 

مرجع عام ممکن است داخل فراکرد فرار گرفته باشد» همانند 


DB 1.571 uta tyaisaiy fratama martiyà anusiya 8" ۵‏ رو آن مردانی 


-M 


-IV 


-V 


-VI 


را که برترین پیروان او بودند»؛ اما اغلب ко) уа‏ مرجع بر موصول مقدم می شود 

DB 2.77 uta martiyà tyaiSaiy fratama anušiyā 2۳0218. همانند‎ 

همین طور» صفت توصیفی نیز در 

)kara һуа hamigiya тапа naiy gaubataty‏ و DB 2.30f(2.50f‏ «سیاه 

نافرمانی که خود را از آن من نمی خواند»» داخل فراکرد قرار گرفته است؛ در 

حالیکه این گونه صفات КТЕ‏ روا از ارا کرک ق sl‏ هی کت نا هماند 

ОВ 2.84 káram hamigiyam һуа тапа naiy gaubataiy‏ نیز مفقایسه 

شود با 3.86 ,2.21 DB‏ 

e‏ ضمیر موصولی معمولا پس از فراکرد» بوسیله یک ضمیر از سرگیرنده در 

بافت نزدیک و بی‌فاصله از خود تکرار شده است همانند: 

DB 4.75f (уа kunavahy ava-taiy و نیز‎ (I YL کنید‎ oli) DB 1.21 avam 

auramazdà ucáram kunautuv‏ )31 »4 کنی آن را بتو اهورامزدا خوب 

کناد» ۶. در یک عبارت ضمیر از سرگیرنده تکرار شده : DNb 16f‏ 

martiya һуа  hatax$ataiy anu-dim  [ha]kartahyà | ava0à-dim 

paribarámiy‏ «مردی 45 همکاری می‌کند او را برابر همکاریش» همانگونه 

یاداش می‌دهم). 

در یک عبارت» ضمیر موصولی که مفعول دو فعل است. بوسیله TA -diŠ‏ 

مفعول فعل دوم تکرار شده است: 

DNb 45-7 uvnará tyā auramazdaà upariy mam nlyasaya 
uta-diš atàvayam bartanaiy 

«هنرهایی را که اهورامزدا بر من فرو فرستاد و من توانستم تم آنها را بکار "Ye y‏ 

ضمیر موصولی بعنوان فاعل» پیش از 22002 در 31 XPh‏ حذف شده است. 


ЧЕ‏ ۸ حروف (اضافه)پیشایند و حروف Жыз» AS LS (SL)‏ مارد 


altar 


دیگری که در فارسی‌باستان تنها بعنوان پیشوندهای فعلی و اسمی وجود دارند؛ 
با توضیح خلاصه کاربردهای مربوطه. در فهرست زیر داده شده است: 
حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح 


ati- 


upariy 
tara 
ni- 


nij- 


پیشوند با افعال 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت هفعولی صریح 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت بایی و وابستگی 

پیشوند با افعال واسم‌ها 

حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح؛ پیشوند با افعال و اسم‌ها 
پیشوند با افعال 

پیشوند با افعال و اسم‌ها 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح؛ حرف (اضافه) پیشایند با افعال 
و اسم‌ها 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح» پیشوند با افعال 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت دری در قید مرکب؛ پیشوند با افعال 
پیشوند با افعال 


00 حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح 


pa- 


+ ند در «pavasta-‏ نگاه کنید 4 مدخل مربوطه 


patiy 


patiš 
para 
para 


pariy 


pasa 
fra- 
yata 
yata à 
radiy 


V1- 


حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح؛ حرف (اضافه)پسایند با حالت 
مفعولی صریح» بایی» دری؛ پیشوند با افعال واسم‌ها 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح ۱ 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح؛ احتمالا پیشوند در اسم‌ها 
حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح؛ پیشوند با افعال 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح؛ پیشوند با افعال؛ بکاربرده شده 
بعنوان ريشه اسم مشتق 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح و وابستگی 

پیشوند با افعال واسم‌هاء و در قید مرکب 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت دری 

حرف (اضافه)پیشایند با حالت ازی 

حرف (اضافه)پسایند با حالت وابستگی 

у‏ با افعال و اسم‌ها. 


3 حرف (اضافه)بیشایند با حالت ازی» دری» A3 c gb‏ 
08 حرف (اضافه)پیشایند با حالت بايی ۰ 
پیشوندهای جدا ناشدنی به شرح زیر عبارتند از: 


a- an-‏ پیشوند معمولی نفی 
ку duš- tao = u-(=hu-)‏ 
ha- ham-‏ بعنوان پیشوند در معنی برابر با یونانی 0۷و لاتین com-‏ به عنوان پیشوند. 
کاربردهای مربوط به حروف (اضافه) پیشایند (و حروف (اضافه) پسایند) 
در بخش‌های بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد؛ کاربردهای دیگر نیز به تتاسب در 
واژه‌نامه توضیح داده شده است. 


- ۹ _ حروف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح به شرح زیر عبارتند 
Dl‏ 
در مورد patiy‏ و pasa‏ که با حالت‌های دیگر نیز بکار رفته‌اند نگاه کنید به: ب 
YV \‏ 

altar‏ «اندر» برای مکان نامعین 

«n» айу‏ برای مقصد 

абу‏ «به» بسوی» برای رسیدن به مقصد. چه شخص و چه مکان؛ بجز در دمن 
نزدیک....بودم» )2.12 (DB‏ «من به.... افزودم» )10 (XPg‏ 

3 «تحت»؛ هميشه برای شخص. در کاربردهای مجازی: «زیر نظر من بود» تحت 
فرمان من» با من» )3.30 ,2.18 (DB‏ «تحت فرمان اردشیر در زمان اردشیر» 
А25а4)‏ «ساخته شده به فرمان من در زمان من» )23 (A3Pa‏ 

upariy‏ «بالاي» با گرايش جزئی به بیان مفهوم «بنابر مطابق با» )4.64 (DB‏ ؛ یک بار نیز 
به عنوان دومین واژه پس از مفعول آمده است )49 DNb‏ گونه دیگر 46( 

tara‏ از وسط با حرکت. 

۲۷۰/۲۷ کنید به: ب‎ WS «دنبال».‎ nipadiy 

2 «در حضور» پیش 

Joss ONE «ضد».‎ patiš 

para‏ «ماوراء» یک مکان نامعین 


۸ / فارسی‌باستان 


л) рага‏ 15( حرکت» حرف (اضافه) بسانند متصل. 
pariy‏ «درباره = مربوط به = در برابر»؛ یک شخص 


-[ 


-П 


-ГУ 


با حالت بایی؛ نیز نگاه کنید به anuv, рабу, ћасӣ‏ پ ۲۷۱. 

(DB 2.23 برای همراهی؛ برای اجتماع خصمانه (مانند‎ «o» hada 

با حالت ازی؛ نیز نگاه کنید به co аса‏ ۲۷۱: 

IV yātā «تا»» برای محدودیت مکانی؛ نیز نگاه کنید به 8و‎ yata а 

با حالت وابستگی؛ نیز نگاه کنید به c» anuv, рабу, pasā‏ ۲۷۱: 

radiy‏ «بواسطه». حرف (اضافه) پسایند پی چسب در avahyaradiy‏ «به سیب 
اینکه»؛ نیز بعنوان حرف (اضافه) پسایندی که دارای <S‏ مستقل نیست و فاعل 
منطقی را نشان p‏ دهد (DNb 9.10f)‏ 

با حالت دری؛ نیز نگاه کنید به һаса‏ ,لام پ ۲۷۱: 

3 حرف (اضافه) پسایند پی چسب که به تمام اسم‌ها و صفات عام در حالت 
دری مفرد و جمع به جز قیود مرکب می‌پیوند؛ نیز به عنوان حرف (اضافه) 
پشایند با قید مرکب 0۵98۷2 برای اشاره به محدوده زمانی )48 (DSe‏ نیز نگاه 
کنید به 2 П, yata‏ 

c P ni-‏ پایین» ls‏ در قید مرکب 0102017 «بدنبال» درپی». که خود بعنوان 
یک حرف (اضافه) kakta‏ موثر بر صورت مفعولی صریح tyaly‏ نیز عمل 
می‌کند )3.73 DB‏ + برای ساخت. نگاه کنید به: ب ۱۹۸). 

ILyatà à برای مقصدی در مکان؛ نیز نگاه کنید به‎ (by yata 


پ ۲۷۱ - حروف (اضافه) پیشایند با دو حالت یا پیشتر به شرح زیر عبارتند از 


Ху, [ПШ ب‎ yata аз ۰۲۷۰/۲۷ — d, уда نیز نگاه کنید به‎ 


anuv‏ «سرتاسر) یک حرکت گذشته با حالت بایی» «مطابق با» با حالت بایی 


(DNb 16,18) حالت وابستگی‎  (DNb 25) 


patipadam در قید مركب‎ «у» (DNb 22) «Lo» با حالت مفعولی صریح‎ patiy 


pasa 


hacá 


(DB 1.62)‏ بعنوان حرف (اضافه)پسایند بدون تکیه مستقل با حالت مفعولی 
صریح؛ «در»» برای بیان زمان نامعین )2.62 «(DB‏ بعنوان حرف (اضافه) بسایند 
پی چسب. بیان کننده OL S‏ «در» داخل»» با حالت „о‏ در ۷05۳20 
acidi re « (DB 2.16, 3.26)‏ ات دری در ۱21۳02۷302117 
(DB 2.76, 91: 3.52, 92)‏ « بیان کننده زمان «در طول» با حالت وابستگی و 
مفعولی صریح در )1.20 raucapati-và (DB‏ 15202-۷58 

Ua, oc о)‏ حالت مفعولی صریح زمان در pasa tanüm‏ «پس از خویشتن». 
و نیز در قید مرکب 453۷4 «پس از آنکه»؛ با اضافه مکانی در pasā manā‏ 
ایس از در بشت من» )3.32 (DB‏ و مفعول صریح مکان در pasa sa[ka‏ «در 
پس سکاها» )5.22 (DB‏ 

«از»» با حالت ازی اسم و ضمیر یا فیدی در حالت ازی؛ گاهی همراه اسم‌های دارای 
ساخت دری یا بایی S)‏ بار با عبارت فاعلی بی‌تسلسل. 9 y DZE‏ یک بار همراه و 
بدنبال ضمیر مفعولی صریح متصل به عنوان جزء تغییرناپذین 1.50 (DB‏ این حرف 
اضافه روی نام - جایهایی که بعنوان نقطه آغاز از آن حرکت با عمل )3.80 (DB‏ یا 
کسترش )5.7 ,(DPh‏ یا جدایی )16 (XPh‏ صورت می‌گیرد؛ نام اشخاصی که 
خطری از سوی آنها احساس می‌شود فرمانی از آنها صادر می‌شود )= فاعل منطقی) 
شورشی از سوی آنها شکل o uS‏ چیزی از آنها گرفته می‌شود )1.61 (DB‏ قیود 
زمان بعنوان نقطه آغاز؛ اسامی اشخاص و اشیایی که باید از آنها مواظبت بعمل اید 
DPd 168‏ و غیره) عمل می‌کند. 


سب YVY‏ _ حالات فعل در فارسی باستان» ساخت‌های معلوم ميانه و محهول y‏ در 


برمی to LS‏ اما معانی آنها در تمام مثال‌ها و نمونه‌های مربوط به ساخت 
حالت‌ها وجود ندارد. 


ب ۲۷۳ ساخت‌های معلوم دارای معنی معمولی حالت معلوم هستند؛ اما این 


ساخت‌هاء گاهی بدون هیچگونه تمایز معنایی» با ساخت‌های میانه جایگزین 


پ ۲۷۴ - ساخت‌های میانه معمولاً دارای معنی واقعی حالت میانه هستند اما 


۰ / فارسی‌باستان 


گاهی نیز معنی حالت‌های دیگر را به خود می‌گیرند. 


الف ) معنی حالت SL,‏ در هر یک از مثال‌های زیر روشن است: 


ب ) 


т 


ОВ 1.41f xšaçam hauv agarbayata‏ «شاهی را او برای خود گرفت»؛ 
DB 1.47 uvaipasiyam akuta‏ «(کشورھا را) او از آن خود کرد»؛ 
DB 1.55 patiyavahyaty‏ «برای خودیاری خسواسستم»؛ 
DB 1.93 һуа nabuk'dracara agaubata‏ «او 45 خود را بخت‌النصر 


· می خواند»؛ 020102120۷8 4.38 DB‏ «خود را بپایی». 


در پاره‌ای از قطعات. حالت SL,‏ دقیقاً با معنی معلوم بکار می‌رود؛ 


akunavanta DSf 48‏ « کر Ule»‏ حالت slas‏ م آن:51,53 takunavasa? DSf‏ 
шапа bajim atara"ta DB 1.19‏ «به من باج دادند»» اما حالت 
cp plas‏ با همان عبارت: абага" DPe 9f, абагаһа" DNa 1914 17 ХР‏ 
kusuva DNb 50‏ 2205 «آگاه «Us‏ میانه Ahanta‏ «بودند»» اما 
معلوم: л "лаһа?‏ احتمالا ابهام abr?‏ نسبت به صورت مفرد "20212 و 
جمع абага"‏ ۵ نسبت به akunava'‏ و ,akunava"‏ غیره به 
کاربرد حالت میانه بگونه‌ای متمایز بجای صورت جمع. منجر شده است؛ 
بهرحال این امر در مورد برخی از افعال از جمله صورت امر kušuvá‏ 

صدق نمی‌کند. 


(ep‏ پاره‌ای از افعال تتها در حالت АЙА‏ دیده می‌شوند» اگرچه معنی میانه در 


آنها بصورتی SU‏ آشکار وجود ندارد» این گونه افعال عبارتند از: 
e eri Jl, pan maniyaiy‏ 1 «می ستاید»» 2102717215 «مرد» و نیز 
ساخت‌های گوناگون آنها. اينکه این افعال در اصل مفاهیم حالت میانه را 
نشان می‌داده‌اند» از طریق نمونه‌های اصیل لاتین arbitror, veneror,‏ 
morior‏ که همان مفاهیم را بیان می‌کنند (اگرچه تنها morior‏ از نظر 
ریشه‌شناسی با معادل خود در فارسی‌باستان همريشه است). و همگی 
مجهول نما هستند» همانگونه که از نظر ریشه‌شناسی و معنی‌شناسی 


معادل‌های آنها در زبان‌های دیگر اینگونه‌اند. شناخته می شود. 


ت) ساخت‌های میانه زیر دارای лл‏ مجهول هستند: اخباری vainataly‏ 
«دیده‌می شودبنظر می رسدکه باشد»بنظر می آید» در 16 «DNb 2, XPa‏ 
anayatà ‹ vaindtaly DNb 35 „|; l ,‏ «بردە شسد» در 
DB 1.82,2.73,5.26‏ احتمالاً التزامی 56 «unavataiy DNb‏ و صورت 
بازسازی شده وجه اخباری ماضی استمراری [a]h[yat]à‏ «انداخته شد» 
در 1.95 DB‏ این نوع کاربرد حالت ula‏ بعنوان dx‏ در اوستا نیز 
یافت می‌شود )$614 (Reichelt, Aw. Elmb.‏ و ساخت‌های میانه در 
обу‏ و لاتین» پایه ساخت‌های محهول هستند. 


پ ۲۷۵ - ساخت‌های مجهول همگی در دو گروه شکل می‌گیرنده el‏ که با 
پسوند مجهول ساز -ya-‏ )2 ۲۲۰) ساخته می‌شوند و هميشه در معنی مجهول 
هستند و آن‌هایی که ترکیب شده‌اند از وجه وصفی مجهول با و یا بدون فعل 
(Оз р)‏ که Уы‏ محدوف است؛ ترکیباتی که این شبات دو Os Vol‏ باه در" 
- ۶ بفهرست در آمده است. اينکه وجه وصفی مدذکور بدون فعل کمکی؛ 
یک ساخت مجهول اخباری است. از دو عبارت معادل یعنی 

DB 4.3] tya من کرده (شد)» و‎ «Ls p «آنچه‎ DB 4.1] tya manā kartam A 
دریافته می‌شود. هنگامیکه فعل لازم باشده‎ рә «آنچه کر‎ adam akunavam 
DB 2.32, 38, 43, وجه وصفی مجهول دارای معنی معلوم خواهد بود» مانند‎ 
«شورشیان گرد آمده (و) فرا‎ 52, 576, 3.65 hamiciya hagmata paraita 
DNa 43-5 Рагѕаһуа martiyahya düraiy arsti$ paragmata «зл, 


Aou مرد پارسی دور رفته‎ о x 


ب YY?‏ فعل (Qa e»‏ همراه با >4 وصفی محهول معمولاً حذف می‌گردد؛ این 
فعل تنها در نمونه‌های زیر بیان می‌شود: 


]- مجهول‌های واقعی عمل احتمالاً در موارد زیر دیده می‌شوند: 


DB 1.611 xšaçam tya һаса атахат taumaya parabartam 1 


IV 


DB 4.46f aniya$ciy vasiy astiy kartam. 
DB 4.51f 272152۳0 ava(0)à naiy astiy kartam. 
XPf 38 tyamaiy pica kartam аһа. 
در موارد زیر» وجه وصفی خبری» به وضوح صفتی است:‎ 
DB 1.37f viyaxnahya таһуа XIV raucabiš 026۵184 аһа 
(نیز در ۱۷ تاریخ دیگر)‎ 
DB 3.7 Garmapadahya mahya I rauca бакаѓат aha. 
DPe 22 yadiy kara Parsa pata ahatiy. 
مقایسه شود با صفت در فراکرد معادل:‎ e DNb 26 xsnuta amiy 
.۲۷ As در‎ 5112 115 amiy 
و‎ 4۲۲3۷3 ahaniy YA مقایسه شود با صفت  در بند‎ 'XPh 47 šiyata ۷ 
اک 45 بخش مقدم‎ 212 bavatiy.......artava bavatiy ۵5] در بند‎ O جفت همگو‎ 
در معتی به زمان حال مجهول واقعی عمل» تزدیکتر بنظر می‌رسد تا هرگونه‎ ОЇ 
عبارت دیگر.‎ 
«شدن»» باید کم وبیش در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته باشد‎ bav- فعل‎ 
«شدن»» از آنجاییکه‎ werden مقایسه شود با مجهول واقعی آلمانی همراه با‎ 
در آلمانی تنها مجهول حالت را شکل می‌دهد. از این رو وجه‎ «дә „у sein 
فارسی‌باستان با وجوه وصفی‎ bav- وصفی در آن صرفاً یک صفت است‎ 
DSF 25 ظاهر می‌شود که قبلاً به آن اشاره شد؛ در‎ XPh 55 در‎ les خبری»‎ 
وجه وصفی» اسمی شده و مسندالیه قرار گرفته است.‎ yala katam abava 
که بدشواری‎ Обе 31t, DSf 56f, DNb 54f, ОМ 56 چهار عبارت‎ 
بازسازی شده‌اند» نشانه‌ای دال بر ارزش افزوده‌ای را ارائه نمی دهند.‎ 


x‏ ۷ وجه اخباری در فارسی‌باستان دارای کاربردهای معمولی برای اشاره به 


زمان حال و گذشته در فراکردهای آزاد aon]‏ در فراکردهای واسته این و a>‏ 
در موارد زیر بکار می‌رود: _ 


الف )در فراکردهای موصولی توصیفی با محدود کننده» گاهی x3‏ در 
فراکردهایی با معنی عام» این وجه در هردوی این انواع می‌تواند با وجه 


نحو و سیک / Y V‏ 
التزامی متفاوت شود ер)‏ الف. ب /۳۰۱). 


ب) در فراکردهای اسمی: فراکردهای مفعولی واقعیت. نقل قول‌های مستقیم 
YO "fade‏ 


پ) در فراکردهای زمانی بو جود آمده از طریق ы S‏ «بعد از»» «هنگامیکه». 
«تا (SU‏ «تا» در زمان گذشته (ب (Š Dv. F/a,b,d,e,f‏ و از طریق «هر 
وقت»» «تا» در زمان حال بعنوان تعمیم‌ها (ب (e, tef‏ 


2«( در فرا کردهای وجهی ۰ уз? ме‏ سببی و متوالی در زمان حال با Аб‏ شته؛ 
در فراکردهای متوالی با نتیجه موجود وابسته به زمان مضارع و ماضی 
استمراری در فراکرد اصلی )— ۳۰۵). 


2 ۸ - وحه التزامی در فارسی‌باستان دارای شماری از کاربردهاست. از جمله 
آنهایی که به زمان آینده» تصمیمات و آرزوها مربوط می‌شوند. این کاربردها 
می‌توانند به کاربردهایی در فراکردهای obl‏ کاربردهایی در فراکردهای 
موصولی و کاربردهایی در فراکردهای پیرو دیگر تقسیم شوند: 
[- در فراکردهای آزاد: 
الف ) کاربردهای آینده: آینده محض 35 ,5.19 tahatiy DB‏ در جزای شرط 

mirasatiy DPe 4‏ آینده تصمیمی که تقریباً با فرمانی برابر باشد 
xšnasatiy DNa 2‏ 


ب ) کاربردهای ارادی: فرمان‌های موکد 451 ,43 Фауайу DNa‏ 
DNb 35‏ ۷2105121۲ فر مان‌های منفی atya L mā L‏ 


Ya ۲/ ث‎ 2)i A  همجرت‎ PAR 
АЖАЛ g e ۱.در ترجمه ` الف ب»‎ Y 


Ya t/ ج‎ “ч ` ۳در ترحمه‎ 


kunavataily DNb 56 ,vikanahy DB 4.71,maniyahay DB 4.43‏ 
DNb 59‏ 02۷۵6۷ آرزوهای منفی احتمالا در (صورت بازسازی شده) 
vijanatiy‏ ر vinaayatiy‏ در A?Sa5‏ و АНа7‏ (اگرچه احتمال وجود 
ساخت‌های تمنایی» تاکیدی یا امری در این قطعات به یک اندازه است). 


‹аһашу XPh 47, 48 پ ) کاربردهای مربوط ره آرزوهای ممکن آینده:‎ 
ahatiy DB 4.39f, 0adayataiy DSa 5, DSj 6. 


در فراکردهای موصولی: 


الف) در یک فراکرد موصولی با معنی عام cul‏ وابسته به بیان امر یا در 
خواست: 

ühy DB 4.37, 68, 87, DSt 10; ahatiy DB 4.38, 68, 688 

kunaváhy DB 4.75, 79; райрагѕаћу DB 4.42; patiparsatiy DB 


4.48; vainahy DB 4.70; vainatiy DSj 5. 


پ) در یک فراکرد موصولی هم ارزش با یک شرط عمومی آینده» همراه با 
نتیجه‌ای در زمان مضارع التزامی: 
yadataiy DB 5.19, 5.34f.‏ 


پ) در یک فراکرد موصولی معرف. که از فراکرد دیگر که با زمان مضارع 
اخباری همراه است. متمایز باشد. در این حال فراکرد +L‏ یک فرمان 
خواهد بود:3.86 ,2.84 tgaubataiy DB‏ مقایسه شود با وجه اخباری 
DB 2.21, 31, 51, 3.15, 59‏ 2210020217 در همان معنی. 


در فراکردهای پیرو دیگر: 


الف ) در شرط‌های آینده با с, yadiy‏ نشانه نفی مربوطه naly‏ و فراکرد 
д с‏ نک دی تخاس تور یک بایان ناه )22 DPE‏ 


+. 


است: 


نحو وسیک | ۵ ۳۰ 


apagaudayahy DB 4.55, 0ahy DB 4.55, 58; vainahy DB 4.73, 
77; vikanahy DB 4.73; vikanah?-di$ DB 4.77; paribarah?-dis 
DB 4.74; paribaráhy DB 4.78; maniyahaiy DB 4.39, DPe 20, 
DNa 38, XPh 47; ahatiy DPe 22. 
زمانیکه»؛ فراکرد‎ Un yava ب) در فراکردهای زمانی مربوط به زمان آینده با‎ 
аһу DB 4.72: پایه دارای فعل امر با التزامی در معتی آینده است‎ 
ahatiy DB 4.74, 78. 


پ) در فراکردهای متناوب عام» فراکرد نخست با уаба‏ «هنگامیکه» و فراکرد 
دوم با ۷4-۷3 «یا اگر» شکل می‌گیرد؛ در این وضع فراکرد پایه فعل ربط 
را حذف می‌کند: 

vainahy...axsnavahy DNb 29f. 


بالقوه449]4 Kadayataiy....varnavataiy...maniyataly DB‏ وایسته به 
یک مظارع ی زمان. 


—( در сед!‏ مفعول فعل بیان کننده عمل ذهنى» ندون حرف ربط: 
tya amanayaiy kunavanaiy DSI 3f‏ «Îنجa‏ اند ue РЕ p‏ آو رم). 


وحه التزامى است؛ مشروط بر آنکه کاربردهایی = "Or Ol‏ وحود نداشته 
باشد؛ کاربردهای این وجه بشرح زیر عبارتند از: 


I‏ فراکردهای آزاد: 


.yadiyai$a" XPh 39 


-Ш 


(ы‏ در خواست‌ها: گ78 ,75 tbiya DB 4.56, 56, 58, 74f,‏ منفی با mā‏ در 
Ајашуа DPd 19 ,biyà DB 4.59, 79‏ 

در یک فراکرد موصولی ویژگی با مفهومی بالقوه: .1.50 caxriya DB‏ 

در فرا کردهای ууз‏ دیگر: | 

21( در فراکردهای تمتایی توضیحی Ката‏ «کام» که بوسیله tya‏ «که» شکل 
گرفته است: 
kariyai$ DNb 9, 11; уіпӣбауаіќ DNb 20; fra@iyaiš (tya ол)‏ 

DNb 21. 


t) BU بالقوه در یک فراکرد مفعولی برای یک فعل مبین ترس در زمانی‎ (ы 
avajaniya DB 1.51, بدون حرف ربط آغازین:*"521‎ 


2( بالقوه در زمان آبنده بدون شرط مشخص با yadiy‏ «اگر»: ۷18502۵15 
draðiyaiš 4.5) DNb 1‏ نگاه کنبد به (Ша‏ 


YA* ЧЕ‏ وحه امری در فارسی باستان دارای معانی فرمان و در خواست است. 


-I 


فرمان‌ها. خطاب به مردم» بسیار عام» مقایسه شود با 4.38,69 parsà DB‏ 
jadiy DB 2.31‏ و غیری 50 .kusuva DNb‏ در 75 ,4.56 Ја DB‏ فرمان از 
نظر ارزش به آرزو متمایل می‌شود؛ در 60 та... гахба{цу DNb‏ به نظر 
می‌رسدکه‌فرمان منفی به تهدید تبدیل شده است. 53 ,4.42 varnavatam DB‏ 
مرد مورد خطاب. فاعل نیست بلکه مفعول است. 

در خواست‌ها»خطاب به ol aco уэ, al‏ یا بدون ایزدان دیگر؛بطور معمول با 
dadatuv, baratuv, kunautuv, nika"tuv«patuv pã"tuv‏ 


ب ۲۸۱ - وحه تاکیدی که یک ساخت انوبه اخباری بدون افزونه است» در فارسی‌باستان تنها در 


< منفی همراه با 1718 کاربرد دارد: در اول شخص مفرد 1 DPe‏ 0 در دوم شخص 


۴.در ترجمه: نگاه کنید به: ای HL‏ 


yu‏ د 4.54 ѕќабаха ,avarada.apagaudaya DB‏ در 60 «DNa‏ سوم شخص مفرد 
.Qadaya DNa 58, DNb 53‏ | 


ب YAY‏ مصدر در فارسی‌باستان در دو کاربرد ظاهر می‌شود: 


الف )بعنوان مفعول افعال بیان کننده «دستور»» «جرأت داشتن». «قادر بودن»: 


OU ——— niyastayam...katanaiy DZc 9‏ دادم...حسفر کنند»؟ 
niyastáyam ... nipaistanaiy XV 23f‏ «فسرمان دادم... بسنویسند»؛ 
مقایسه شود با صورت‌های بازسازی شده در 1 05۸ و DSF 19f‏ (فاعل 
ساخت مسچجهول ka$ciy naiy adar$naus$ cisciy «(framatam‏ 
DB 1.53f‏ 02502087 «هیچ کس جرأت گفتن چیزی را نداشت»؛ utadi$‏ 

bartanaity DNb ۶‏ 0 «و من توانستم آنها را بپرورانم». 


بیان منظور با افعال بیان کننده حرکت: تنها در عبارت hamaranam‏ 
cartanaiy‏ «جنگ کردن» در DB 1.93f)‏ و ۱۰ بسامد دیگر)» وابسته به 
ais‏ «او رفت»۰ ۳۵۲۵105 (وجه وصفی جمع) «آنها پیش رفتند»»۲315212] 


(او به پیش فرستاد». 


YAY ы‏ - وجوه وصفی در فارسی‌باستان ویژگی‌های نحوی ندارند. کاربرد آنها 


بشرح زیر عبارت است JI‏ 

بعنوان صفت وصفی 23 t axsata DPe‏ بعنوان صفت توضیحی 48 smarta XPh‏ 
صفت اسنادی برای یک صورت فاعلی 26 &$ауатпа DNb 15, хёпша DNb‏ 
4k33 DB 8‏ صفت اسنادی برای یک صورت مفعولی صریح 0 ditam DB‏ 
sdruxtam DB 4.44f‏ صورت Де‏ گزاره‌ای بدون فعل ربط با کاربرد 
بصورت فعل قابل صرف DB 2.32f‏ 02121)2؛اسم شده‌بو سیله جنسیت»مدکر 
rastam DNb gasta DNa 52, katam DSf 25 >, tanuvà DNb 10‏ , 
jiyamnam DB 2.62 , vinastahyaà DNb 18, 11‏ 


۸ / فارسی باستان 


ماضی قوی» ماضی 5دار» در وجه اخباری؛ زمان مضارع» در وجه التزامى. 
تمنایی و آمری. همچنین یک ماضی نقلی وجه تمنایی (ب (УЛА‏ احتمالا یک 
ای رازه متا ایک ای айе ap‏ و ا مارد یگ ند 
وجود دارد (ب ]۰۲۱۸/1 نیز بعلاوه فعل (ОВ 4.45 radiy‏ 


پ ۲۸۵ - زمان مضارع و جه اخباری برای اشاره به زمان حال واقعی بکار 
می‌رود» مانند: DB 1.31 Qatiy darayavauš xšāyaðiya‏ «داریوش شاه 
می‌گوید» adam xšayañiya amiy‏ 1.12 «من شاه هستم»؛ و نیز برای اشاره به 
آنچه که حقیقت دارد بدون تو جه به زمان مانند 265 DZc 10 draya буа‏ 
P3 ашу‏ «دریایی که از بارس مى رو(« XPh 51 martiya....56 bavatiy‏ . 

زمان مضارع هنگام همراهی با یک بیان قیدی» همانند زبانهای دیگ 
ممکن است زمان آغاز us‏ کشت کیره ol‏ به زمان حال را نشان دهد 
ماضی استمراری نیز بهمین صورت ممکن است نشان دهنده زمان آغاز در 
گذشته دور و گسترش ОЇ‏ به گذشته نزدیک‌تر باشد؛ بهترین مثال‌ها در ]1.7 DB‏ 
hacá paruviyata amata amahy haca paruviyata hya amaxam taumā‏ 
хќауабіуя аһа‏ «از دیرگاهان اصیل هستیم (<بوده‌ایم) از دیرگاهان خانواده ما 
شاهی (oia LL L3)‏ بود )7 بسوده بودند)» و نیز در 9-11 
VIII mana ќаџтауа tyaiy paruvam xšāyaðiyā üha adam 2‏ 
IX duvitaparanam x3áya0iya amahy‏ «۸(تن) از خانواده من (بودند) که 
آتها شاه بودند (<بوده بودند)؛ من نهمین (هستم)؛ ما ٩‏ (نفر) پشت اندرپشت 
شاه هستیم (بوده‌ایم)؛ امده است. 

بنظر می رسد که XPh 30 astiy‏ «هست». بصورتی غیر منطقی بجای aha‏ 
«بود» بکار رفته باشد. صورت مضارع ۷ در DSs‏ یک زمان حال 
تاریخی» با معنی ضمنی بی‌زمان»بجای ساخت ماضی معمولی ada‏ «آفرید» 


تا 


برای بیان عمل در زمان گذشته اعم از اينکه در حال پیشرفت بوده با قطعا به انجام رسیده با 
از روی عادت انجام گرفته و با تکرار شده باشد» بکار رفته است. دو زمان مدکور در 


گونه‌های مختلف یک عبارت دبده شده‌اند: ماضی در 2۷۵05 1.90 DB‏ 
L SÍ hamaranam akuma‏ جنگ کردیم». و ماضی استمراری در 2.23 DB‏ 
avada hamaranam akunauá‏ «آنجا جنگ کرد»» که هردو به عملی انجام یافته 
اشاره دارند. همچنین صورت ماضی استمراری adada‏ «آفرید» در عبارات آغازین 
ОМ, DSe‏ و lisa, Dpd‏ همانند ساخت ماضی 205 که در РМа DSf‏ کتیبه‌های 
دیگر داربوش و خشابارشا آمده بکار رفته است. عمل در حال پیشرفت در فراکرد بایه 
DB 2.62f vaumisa cita mam amanaya arminiyaiy yata adam‏ 
arasam madam‏ «پس از O|‏ میس بخاطر من در ارمنستان ماند تا من به ماد 
00р)‏ چنین بنظر می‌رسد که میان 275210 در این فراکرد و صورت مرکب آن در 
DB 2.65 1205 madam pararasam‏ «رقتی که به ماد رسیدم» از نظر وجه تمایزی 
موجود نباشد. عمل تکرار شده بريابه عادت در DB 1.231 ۷۵۵0555۳0 hacama‏ 
ауаба ۵‏ 202072 «آنگونه که از سوی من به آنها گفته شد» همانگونه 
کرده شا» دیده می‌شود. برای عمل آغاز شده در گذشته دور و گسترش بافته به گذشته 
نزدیک‌تر نگاه کنیل به مثال‌های ب ۲۸۵. 


ب YAY‏ - وحه زمان فعل در فارسی باستان بدیده‌ای زنده نوده میت بعبارت 
دیگر تمایز میان وجوه غیر تام (در حال پیشرفت. از روی عادت» تکراری) و تام 
(قطعاً بانجام رسیده) را می‌توان با بررسی معنی عبارات دریافت» و همانگونه 
که در مثال‌های ب ۶ می‌توان دید. در این افعال تمایز ساختاری وجود 
ندارد مقایسه شود با: ب ТЛА‏ 


— ۲۸۸ -زمان ماضی نقلی تقریباً در فارسی‌باستان وجود ندارد. ساخت مشخص 
DB 0‏ 207115 نیزوجه‌تمنایی است که در ОЇ‏ هیچگونه دلیل منتج به وجه تام 
دیده‌نمی شود؛احتمالاآدر زبان‌های ایرانی»حالتی غیر وافعی و ضمنی وجه تمنایی 
تام را توجیه می‌کند. بنظر می‌ رسد مفهومی که در انگلیسی معمولاً بوسیله زمان 
ماضی نقلی بیان می‌شودباید در تمام نمونه‌هایی که در آنها وجه وصفی با زمان 
حال فعل ربط همراه است» مضارع باشد: 4.46,51 S» astiy kartam DB‏ ده 


۵.ترجمه در متن انگلیسی: «وَوّمیس بخاطر من ماند تا من به ماد رسیدم». 


J- Xa‏ 220 انان 


شده است»؛ 56 tkartam astiy DNb‏ به نظر می‌رسد 4$ در متن بازسازی 
شده غير قطعی, ]54 DNb‏ جاییکه فعل ربط aha‏ «بود» بیان شده. معنی LL‏ 
ماضی بعید باشد: 

XPf 38 kartam ahat«5 p «بر داشته شده‎ DB 1.62 parabartam aha 
(کرده شده بود».اما بعید است که چنین تمایزاتی می‌توانسته است توسط زبانور‎ 
فارسی باستان احساس شود. زیرا به نظر می‌رسد که تمام مفاهیم مربوط به‎ 
گذشته به تدریح در یک مجموعه از ساخت‌هاء از جمله وجوه غير تام ماضی‌ها‎ 
و وجوه تام و حالت مجهول صرف ناپذیر وجه وصفی گذشته با یا بدون فعل‎ 
لا بدون آن.پپ ۲۷۶-۷۵) ادغام شده است.‎ sana) ربط‎ 


ب ۲۸۹ - زمان آینده در فارسی‌باستان با ساخت‌های التزامی» تمنایی و امری بیان 
می‌شود. تنها بیان‌های آینده با کاربرد التزامی در فراکردهای پایه در 
DPe 24 nirasatiy‏ و 35 ,19 олај ahatiy DB‏ است. در موارد دیگر 
مفاهیم آینده در فراکردهای پایه بصورت فرمان‌ها و در خواست‌ها و در 
فراکردهای پیرو بیانگر زمان مربوط به فعلی هستند که به آن وابسته‌اند. در 
بعضی از این فراکردهای پیرو؛ وجه مربوطه اراده» آرزو و یا توانش پیرو را بیان 
می‌کند. 
صورت امر ماضی kusuva‏ «بساز» )50 (DNb‏ بصورتی واضح در معنی 
غیر تام است؛ عبارت‌های مکرر «فراروید. بزنید» «DB 2.20f paraita... jatà)‏ 
و غیره) دارای زمان حال هستند و آشکارا از وجه تام برخوردارند. 


فراکردهای همیایه‌ای بیان می‌کنتد که منطقاً وایسته هستند؛ نتیجه این امر 

مجموعه‌ای از جمله‌های کوتاه است که از نظر نحوی ساده از نظر دستوری 

مستقل از یکدیگر اما از نظر منطقی و шла‏ شناختی بیکدیگر مربوطند. 

DB 446-8 va$nà auramazdaha uta-maiy aniya$ciy vasiy astiy 

kartam ava ahyáya dipiya naiy nipistam avahyaradiy пау 
nipistam mátya... 


«بخواست اهورامزدا و خودم بسیار (کارهای) دیگر کرده شد؟ آن (کارها) در 
ابن کتیبه نوشته نشده است؛ به ОЇ‏ جهت نوشته نشد که مبادا..»؛ این مفهوم 
می‌توانست در یک جمله مرکب» تقریباً همانند مورد زیر بیان شود: «کارهای 
دیگری بوسیله من انجام شد که در این کتیبه نوشته نشده است. به این دلیل که 
مبادا...» مثال بسیار خوب دیگر را می‌توان در مورد زیر بافت: 
XPf 20-25 uta vištaspa шя aršama иба ajlvatam асіу‏ 
auramazdàm ауаба kama аһа dárayavaum һуа mana pita‏ 
avam xšayañiyam akunau$ аһуауа 8۵‏ 
«هم ویشتاسب. هم ارشام هردو (در آن زمان) زنده بودند» ميل اهورامزدا چنین 
بود» داریوش که پدر من (بود) او را در این زمین شاه کرد»؛ در قطعه مشابه یعتی 
yadiy, DSF 13-5‏ «هنگامیکه» بجای 207 «سپس» بکار رفته است. و بجای 
у) auramazdàm 27205 Ката aha‏ جود در 291 (DSF 15], XPF‏ مادر 
з) DNa 37f‏ نیز در جای دیگر) عبارت mam kama aha‏ 493ل «چنانکه میل 
من بود» را می‌يابيم. در جمله‌های گویای تاريخ ما معمولاً بیان‌هایی از نوع زیر 
خواهیم داشت: 
DB 1.42f garmapadahya máhya IX 2۷6۵015 02۳۵/6 aha‏ 
xšaçam 5‏ 2۷205 


«از ماه گرم پد А‏ روز سپری شده بود آنگاه شاهی ,| تشه اوه در 
DB 8‏ است که تاریخ از سوی یک فراکرد پیرو یعنی yadiy udapatata‏ 
«هنگامیکه او به شورش برخاست». دنبال می‌شود. АША‏ این پدیده احتمالا 
در جایی حضور می‌یابد که حروف ربط بعنوان پیشایند فراکردهای پیرو حذف 
شده باشند از جمله می‌توان به نبود DNa 50 ,DNa 20 ;stya‏ (مقایسه شود 
با 39 (DNa‏ اشاره کر د. ۱ 


ب ۲۹۱ - حروف ربط همیا به عبارتند از Uta‏ «و»» و پی چسب‌های (Co -Cå‏ و nm -Vå‏ 


[- و cá‏ با واژه‌های تک و b‏ فراکردهای کامل h‏ بیکدیگر مربوط می سازند؛ 
و چنانچه با واژه یا فراکرد آغازین یک مجموعه بکار روند» معنی آنها «هم... و) 


SES Ü / ۲ 


خواهد بود. در مجموعه‌ای که دارای سه واژه تک است. حذف حرف ربط 
صورت نمی گیرد بجز ]5 4f, A2Ha‏ ۵252 که در آنها «و» میان واژه‌های نخست 
و دوم ci‏ شده است. فراکردهای پایه ممکن است بوسیله «و» بهم b yp‏ 
شوند یا نشوند (هر دو صورت در 1.761 DB‏ بکار می‌رود)» همین امر در مورد 
دو فراکرد بیر و DNb36)‏ و ]26 (DSE‏ و با دو بخش از یک فراکرد بیرو (هردو 
صورت در ]4.73 DB‏ بکار می رود) نیز صدق می‌کند. مجمو -Cà...-Cà Uta... ae‏ 
در ]1.66 DB‏ ظاهر می‌شود. 

-II‏ در کتیبه‌های فارسی‌باستان واژه مخصوصی برای «اما» وجود ندارد. اما بهرحال 
uta‏ بعنوان خنثی کننده ره همانند €t‏ در 
لاتین )4.73 (DB‏ بخاطر داشته باشید 4$ naly‏ «نه»» همانند neque‏ در o3‏ 
Дим В‏ وی تست | ada cop aus‏ مس las‏ مکی ماس فراع 
ol‏ باشد (همانند 4.73 «Scl S (DB‏ در بعضی از قطعه‌ها(همانند 1.71 (DB‏ 
صرفا نشانه‌ای است برای نفی فعل حتی برای فعلی که قبلاً با uta‏ «و» آمده 
است )4.78 (DB‏ بهرحال در هنگام تکرار با واژه‌ها و فراکردها بهتر است که 


RUD. в بصورت‎ 1¥ 


) ترجمه شود. 

DB 1.20 به جزء دوم واژه‌های زوج يا فراکردهای پیرو می چسبد؛ البته در‎ va -IH 
صرفا سبب‎ DNb 25,29 به هر دو واژه زوج چسبیده است. ۷441۷3 «یا اگر» در‎ 
«که» و یا‎ tya ظهور یک فعل متناوب در یک فراکرد موصولی شکل گرفته با‎ 
E «وقتیکه)‎ 5 

-IV‏ قیدهای دیگری که ارتباطات میان فراکردهای اصلی را نشان می‌دهند, اساسا 
قیدهایی هستند که ممکن است با مرجعی خارج از فراکرد مربوطه بکار رفته 
باشند. بخاطر داشته باشید 45 2017 «در آنوقت» در 21 Pt‏ جانشینی است 
برای ۷۵01۷«وفتیکه» در 14 ]29 


پ ۲۹۲ -فیدهای نفی در فارسی‌باستان عبارتند از ma ,naiy‏ 


.بيان مفهوم مشارکت در نفی. 
OU. tA‏ مفهوم تناوب. 


الف) naiy д5‏ با وجه اخباری؛ با وجه التزامی در فراکردهای موصولی آینده 
DB 2.84, 3.86‏ و فراکردهای شرطی آینده, 4.35,4.58,4.73,4.78 «DB‏ 
با وجه تمنایی در نتیجه یک شرط نا آشکار s*DNb 21 cal‏ با وجه 
التزامی در بک فرا کرد منظور بصورت Аа‏ » برای ©« 583 بیشایند» 
DB 4.49‏ به کار می رود. 


(ы‏ قید Uma‏ , وجه التزامی تمنایی تاکیدی و امری در آرزوها و فرمان‌های 
منفی بکار می‌رود. در 18-20 110 پس از sma‏ وجه تمنایی» سه فاعل 
آمده که بر هریک 108 در افزوده جهت تشدید نفی؛ مقدم شده است. 
نشانه مرکب نفی 708172 در فراکردهای پایه با وجه التزامی بکار می‌رود تا 
یک فرمان منفی را بیان کند ,443,471 DB‏ و نیز در فراکردهای پیرو 
برای بیان منظور منفی»1.52,4.487 DB‏ (نگاه کنید الف). 


ب ۲۹۳ - حروف ربط وابسته (ساز) فارسی‌باستان اشتقاق‌هایی هستند از بن 
مربوطه در هندواروپایی آغازین در ساخت‌های ۷2/5 ,۷203 ,۷۵0502 (نیز با 
اشتباه نوشتاری بصورت yaniy, yadiy (yadáya‏ ۷3۷2 ‹ 7۵ و نیز از بن 
Ар р ул‏ در فارسی‌باستان؛ و matya ao Loo jmi‏ بجز та‏ که درب YA v/ ч‏ 
مورد بررسی قرار گرفت» حروف ربط دیگر در بخش‌های زیر مورد بحث قرار 

وابستگی» همچنین از طریق کاربرد ضمیر موصولی hya-/tya-‏ (پ «Y? Y‏ 
و کاربرد ضمیر پرسشی Ciyakara‏ «چه اندازه چقدر» چه مقدار» که پرسش 

شاید ۵0۷ «آنوقت» )?= ۷) و (DNb 39f) «4S jına» hakaram‏ 
که با وجه التزامی هم ارزش با شرط عام "SU‏ («همین که دیده شود...) = «اگر 
در هر زمان دیده شود») بکار رفته‌اند» نیز بتوانند در این زمینه جای گيرند. 


ب ۲۹۴ 2 حرف ربط yata‏ دارای معانی «تا» (دوبار با قید متناظر cita‏ «تا وقتیکه»). 
«هنگامیکه): (مادام که»» «هرگاه» L)‏ قید متناظر 11 «آنگاه») است. این 
حرف ربط معمولا به زمان گذشته اشاره دارد و با P‏ استمراری و do‏ 


اخباری همراه می‌شود؛ یک بار نیز با بیانی cele‏ در زمان حال بیان شده است 
(DB 1.25)‏ در دو قطعه )69 ,1.25 Эле (by (DB‏ هم ارزش با «برای اینکه» 
قرار گرفته است. 


پ ۲۹۵ - حرف ربط ۷403 دارای معانی «چنانکه» (قابل تشخیص با قید متناظر 
(уаба mam kama аһа‏ «هنگامیکه» تبدیل شده به «بعد» )45 با قید متناظر 
Au» pasava‏ از آن «4S‏ مشخص می‌شود)؛ «که». در تولید یک فراکرد مفعولی 
«d o» (DB 4.44)‏ در تولید یک فراکرد نتیجه €t‏ «برای اینکه» (قابل 
تشخیص با قید متناظر avahyaradiy‏ «به این سبب (DB 4.63 u4 S‏ است. در 
تمام این موارد» زمان گذشته و فعل ماضی استمراری وجه اخباری است. بجز 
DSe 35, 39‏ 4% در col‏ زمان؛ حال» و فعل مضارع (s Ul‏ و 28 SDNb‏ در 
آن زمان» TRO‏ و de‏ مضارع التزامی است. در 39 DNDb‏ مضارع اخباری یک 
حالت بی زمان عام»در دو فراکرد شرط قابل قیاس از طریق 205(«هنگامیکه» = 
a‏ هم هنگامیکه»)بکار رفته است. 


(XPh 39‏ «جاییکه» و (XV 22) yaniy‏ 04621-0 با ماضی استمراری وجه 
اخباری بکار رفته‌اند؛ در 39 ХРЬ‏ قید متناظر پسایند 4۷443 «آنجا» نیز وجود 


ب ۷ .حرف ربط ۷201۷ «اگر هنگامیکه» کاربردهای گوناگونی دارد. در معنی 
«اگر»» معمولا دارای فعل مضارع التزامی بعنوان فراکرد شرط یک شرط آینده 
است؛ در این حال جزای شرط دارای فعل امر موکد یا وجه تمنایی و Am‏ 
تاکیدی منفی یا وجه تمنایی» یا زمان مضارع الترامی )22 (DPe‏ بعنوان آینده 
اخباری خواهد بود. yadiy‏ در 20 DNb‏ با مضارع وجه تمنایی در هر دو 
ببخش» یک شرط نا آشکار آینده می‌سازد. L» yadi-và‏ اگر» در 25,29 .DNb‏ 
برای ارائه یک فعل متناوب» tya‏ )45( آنچه که آن» را تکرار می‌کند. در نند ۲۹ 
فعل دارای وجه التزامی است که فعل اصلی آن حذف شده است. و در بند ۲۵ 


هر دو فعل مضارع اخباری هستند. در شرط‌های عام» حرف ربط «اگر» بسادگی 
به معنی «هر وقت که» گذر می‌کند؛ همانند دو نمونه در 38 DND‏ نمونه‌هایی 
که در آنها مضارع اخباری» در هردو بخش در یک شرط بی‌زمان عام بکار رفته 
است؛ و «هر وقت 45( به معنی «وقتیکه» گذر می‌کند هنگامکه امور گذشته با 
ماضی استمراری وجه اخباری بیان شده باشد. 14 ]15 ,5.23 ,1.38 DB‏ 


ب ۲۹۸ حرف ربط Un yava‏ وقتیکه» به زمان آینده با تمام تظاهراتش اشاره دارد 
و دارای فعل مضارع التزامی است؛ فعل در فراکردی که این حرف ربط به آن 
تعلق دارد نیز وجه التزامی با معنی آینده است. 


- ۹ _ حرف ربط tya‏ «که» در ساختن فراکردهای واقعیت. اراده» نقل قول و 
سئوال مستقیم و غیر مستقیم» و نتیجه بکار می‌رود؛ این حرف ربط دارای فعل 
مضارع یا ماضی استمراری وجه اخیاری است بجز در فراکردهای اراده که 
دارای و a>‏ تمنایی (DNb 8,10, 19) Jo‏ برای صورت «matya PSI‏ 
نگاه کنید به: پ /۲۹۲؛ برای 808072 — «YA?‏ عبارت tya‏ 1205 «آنگاه 
(XPh 29) (45‏ نیز liso‏ همانند ۷۵۵5 «هنگامیکه»؛ دارای فعل ماضی 


ب ۳۰۰ فراکردهای پیرو در فارسی‌باستان در انواع رایج زیر جای می‌گیرند: 
فراکردهای موصولی: شکل گرفته از طریق ضمیر موصولی (پ ۳۰۱)؛ 
فراکردهای اسمی در انواع گوناگون (پ ۳۰۲)؛ فراکردهای قیدی. از جمله 
فراکردهای شرطی )— (Y Y‏ فراکردهای زمانی (پ (Y Y‏ و انواع دیگر 
(وجهی. سببی» متوالی» قطعی» موضعی؛ پ ۳۰۵). علاوه بر این» وابستگی 
منطقی معمولاً از طریق همپایگی» با با بدون قیدی که وابستگی‌های منطقی را 
نشان می دهد بیان می‌ شود (ب ۲۹۰). 
دو یا چند فراکرد پیروی که با یکدیگر همپایه هستند» دارای آرایش‌های زیر 


о р خو اهند‎ 


الف )افزایشی: فراکردها ممکن است از cc» ша + b‏ با تکرار واژه پیشایند» 


۶ / فارسی‌باستان 


به یکدیگر متصل شوند همانند ]28 b *DSf‏ ممکن است که فراکردی 
la;‏ همراه گردد و OLA Uta‏ فعل دوم و سوم قرار گیرد و .(DB 4.73f‏ 
4.778 


(ы‏ تناوبی: واحد متناوب برای فراکرد موصولی عام از طریق ضمیر 
موصولی با پی چسب (DB 4.688 -vā‏ زمانی شکل می‌گیرد که ضمیر 
موصولی در حالت فاعلی باشد در حالیکه همین حالت هنگامی بواسطه 
»yadl-và‏ اگر» )25 (DNb‏ بوجود می آید که ضمیر موصولی در حالت 
مفعولی صریح قرار گیرد t‏ واحد متناوب برای فراکرد زمانی عام که از 
طریق ۷403 «زمانى uus‏ شکل گرفته. بوسیله ۷441-۷3 «یا اگر» نیز شکل 
(DNb 29) F‏ 


<( قیاسی: یک شرط عام شکل گرفته با ۷۵01۷ (Sh‏ )= هر 35( از طریق 
میانجی شدن 7205 «هم». با فراکرد مقدمی که از همان نوع است مورد 
قیاس قرار می‌گیر > )39 (DNb‏ 


الف ) بیشتر فراکردهای موصولی توصیفی با محدود کننده‌اند» و با فعل در زمان 
مضارع یا ماضی استمراری یا ماضی اخباری؛ با حالت فاعلی مسند وجه 
وصفی با چیز دیگر» و با عبارت اسنادی ol jaa‏ است (همانند (DH 4f,‏ 
DB 1.15‏ در این وضعیت رابطه 29117 با ha"tiy‏ با aha‏ ممکن است 
حذف شود. در 2.84,3.86 DB‏ مضارع التزامی» بدون دلیل واضحی در 
یک فراکرد محدود کننده با کاربردی خاص (=نه عمومی)» جانشین 
مضارع اخباری شده است. 


ب ) فراکردهای موصولی با مفهوم عام )= بدون زمان) ممکن است در $13 3 
پایه مضارع اخباری )51-6 (DNb 22-6, XPh‏ با مضارع التزامی 


(v 


ت ) 


(DB 5.19, 34f)‏ را با یک وجه و زمان داشته باشند؛ در این صورت. 
جمله عملا مبین شرط عام در زمان مضارع و \ آینده خواهد بود. 


فراکردهای موصولی با مفهوم عام آینده متضمن بیان فرمان یا در 
خواست. دارای فعل در وجه التزامی هستند(ب الف (NAT‏ 


یک فراکرد موصولی ویژه. با مرجعی عام و منفی؛ در یک مفهوم بالقوه 


دارای فعل در وجه تمنایی )150 {ЮВ‏ و فراکرد eb‏ در بردارنده ماضی 


الف) فراکردهای مفعولی وافعیت: tya‏ «که» با ماضی استمراری اخباری» در 


سه فراکرد مفعول‌های akunaus‏ «ساخت. کرد» پیایند در DSf 28f‏ ؛ 
5 «چگونه» = «که»» با ماضی استمراری اخباری» بعنوان مفعول 
auramazdaha vartaiyaly‏ «من از اهورامزدا در خواست کردم» پیشایند» 
در ]4.44 DB‏ 


فراکرد مفعولی با وجه تمنایی بالقوه» وابسته به atarsa‏ «ترسید»» بدود 
حرف , 1.52.15 ,1.51 DB‏ 

فراکرد اسمی "TERI‏ در حالت فاعلی بعنوان فاعل برای kama(astiy)‏ 
(کام است»» b‏ بدل برای ауа‏ در d ol» ava Ката‏ (است)»؟ با وجه 
تمنایی حاصل از «aS» tya‏ در 8,10,19 ЮМ‏ بدون ۷۵ در 21 DNb‏ 


فراکردهای نقل قول مستقیم بعنوان مفعول با فاعل» معمولاً بدون حرف ربط 
پیشایند: نقل قول‌های واقعیت با وجه وصفی گذشته با زمان ماضی استمراری وجه 
اخباری» واسته به bavatiy ,x$nasahy‏ 2202 در 42-7 (Na‏ ارادم بیان شده 
با وجه التزامی مواسته به amaniyay‏ در 3۴ DSI‏ آرزو باوجه التزامی يا تاکیدی 
واسته 4 XPh 47 DB 4.39,DPe 20f,maniyahaiy‏ ؛ UL š‏ منفی» با mà‏ 


E AT.‏ قاس باستان 


و وجه تمنایی وابسته به t XPh 381 patiyazbayam,‏ سئوال مستقیم با ماضی 
استمراری وجه‌اخباری حاصل از ciyākaram‏ «چقدر», که یک tya‏ «که» Jb‏ بر 
ОЇ‏ مقدم شده است» وابسته 4 .DNa 38 maniy&haiy‏ 


فراکردهای نقل قول غیر مستقیم بعنوان مفعول یا فاعل» معمولاً حاصل از 
2 «که»: با وجه وصفی گذشته بعنوان فعل» بعنوان فاعل паіу azda‏ 
DB 2‏ ۵02۷2؛ با مضارع اخباری بعنوان فعل + به عنوان مفعول 
DB 1.52۳ 0۷‏ + با مضارع اخباری به عنوان فعل و بدون dya‏ 
سئوال غير مستقیم حاصل از ciyakaram‏ «چه بزرگ» (و دو فراکرد 
همپایه دیگر بدون فعل) به عنوان مفعول kusuva‏ در ku$uva‏ 2205 «آگاه 
ساز 50-2 .DNb‏ 


الف) شرط‌های آینده تنها هنگامی ظاهر می‌شوند که به یک شنونده آرمانی در 


(< 


دوم شخص خطاب شده باشد؛ در این حال جزای b LS‏ دارای فعل 
التزامی در دوم شخص و فراکرد شرط در بردارنده یک فرمان یا یک در 
خواست OL Ly‏ آبنده؛ می‌باشد؛ نگاه کنید به: پ الف VAI‏ 
فراکردهای موصولی عام با فعل التتزامی؛ معمولاً در عمل جایگزین 
اینگونه از شرط می‌شوند؛ نگاه کنید به پ ۲۷۸/11 


شرط نا آشکار آینده با وجه تمنایی در هر دو ببخش» که در 206 DNb‏ 
АЗ‏ می شود» و در آنجا Ol e‏ بدلی برای паірайта ava Ката‏ »4$ 
علاوه بر این مرامیل e (Ls‏ عمل می‌کند. در این «JU‏ حزای شر L‏ 
دارای ۷201۷ است. 


برای 441-۷3«واگر»» بعنوان حرف ربط متناظر ۷۵)«که» نگاه کنید به: ب ЛАУ‏ 


Y Y —‏ فراکردهای زمانی در فارسی‌باستان دارای گوناگونی چشمگیری است. 


نحو و سیک | ۳۹ 


الف ) فراکرد حاصله از «وقتیکه»: برای بیان زمان گذشته فراکرد زمانی دارای 


فعل ماضی استمراری وجه اخباری است. و فرا کرد «b‏ نیز از فعل ماضی 
استمراری وجه اخباری یا وجه وصفی با 802 برخوردار است؛ در فراکرد 
حاصله از (۷۵۵در 1385.23 DSF 14, DB‏ + فراکر > حاصله از ۷۵2 در 481 «DB‏ 
فراکر د حاصله از 1805 در DB 1319122265334 DNb28f‏ و XPDS, 3236 DSi‏ 
فراکرد حاصله از tya‏ 403ل در 29 .XPh‏ برای بیان زمان آینده» فراکرد 
زمانی دارای فعل التزامی و فراکرد پایه دارای بیان در خواست یا فرمان 
خواهد بود. فراکرد حاصله از ۷۵05 در 281 0 وجه التزامی در بیانی 
عام با حذف فعل ربط در فراکرد پایه است. 


فراکرد حاصله از «بعداز» قابل بیان با ۷805 مقدم بر و یا پس از cpasava‏ 
فراکرد زمانی دارای فعل ماضی استمراری وجه اخباری و فراکرد پایه 
دارای فعل ماضی استمراری وجه اخباری و يا وجه وضفی گذشته بدون 
فعل ربط خواهد بود: ,5.3 ,4.5 ,3.3 ,52 ,2.32 ,73 ,72 ,33 ,1.27 DB‏ 
РМа 311 DSf 25, XSc 3‏ 


فراکرد حاصله از yadiy‏ «وفتیکه» با فعل مضارع اخباری؛ فرا کرد بابه نیز 


(c‏ فراکرد حاصله از ۷503 «هنگامیکه» با ماضی استمراری وجه اخباری در 


هر دو بخش جمله: 3.77 ,2.6 DB‏ 


ث) فراکرد حاصله از «تا وقتیکه». با 313و فعل ماضی استمراری وجه 


(c 


اخباری برای اشاره به زمان گذشته» در این حال فراکرد پایه دارای عبارت 
astiy kartam‏ است. 4.51 «DB‏ با ۷5۷8و فعل التزامی برای اشاره به 
زمان آینده» در این حال فراکرد بایه نیز دارای فعل امر در حالت باز 
دارندگی 4.71 08 وبافعل التزامی دریک‌شرط خواهد »,78 1184.74 


فراکرد حاصله از yata‏ «تا»» دارای فعل مضارع اخباری در هر دو بخش 


اخباری در هر دوبخش برای اشاره به زمان گذشته ,69 ,54 ,1.25 DB‏ 
DNa 51, DSf 24, XPh ۶‏ ,63 ,48 ,2.28 


- ۵ فراکردهای قیدی گوناگون از اتواع زیر در فارسی‌باستان یافته شده 


الف ) ,> حاصله از ۷205 «چنانکه» با ماضی استمراری وجه اخباری با 
aha‏ («بود» محذوف؛ در این حال فراکرد «b‏ نیز دارای ماضی استمراری 
وجه اخباری است. 
DB 1.23, 63, 67, 69,435, 5.17, 29, 33, РМа 37, DS] 3, DZc 11, 12.‏ 
DB 4.51f naiy astiy kartam ۷۵۵05 mana kartam +‏ استخنای 
(کارهای کرده شده‌ای نیست همانند آنچه که بوسیله من کرده (شد)» با و جه 
وصفی گذشته و فعل ربط. 


(c‏ موضعیء حاصله از «جاییکه» با ماضی استمراری وجه اخباری در هر دو 


(o‏ سببی» حاصله از DB 4.63 ayaba pja‏ با ماضی استمراری وجه اخباری 
در هر دو بخش جمله؛ 2لا در 33 ۷0( با مضارع اخباری در هر دو بخش. 


ت) متوالی» حاصله از б»уаба‏ اینکه»» با ماضی استمراری وجه اخباری در 
هر دو بخش 1.70 DB‏ با مضارع اخباری در هر دوبخش 38-41 DSe‏ با 
مضارع اخباری وابسته به یک ماضی استمراری وجه اخباری 34-7 ‘DSe‏ 
حاصله از буа‏ «بنابراین» با ماضی استمراری وجه اخباری در هر دو 
بخش 4.34 DB‏ با مضارع اخباری در هر دو بخش 7 РЭМ‏ 


ث) ارادی؛ در یک فراکرد منظور در حالت منفیء حاصله از matya‏ «مبادا»: با 


نحو و سبک / ۳۲۱ 


و A‏ التزامی واسته )4 و -42 تمنایی باو 1.52 PEE ¿> L ОВ‏ 


— ۳۳۰۶ - حایگاه صفت‌ها. 


-I 


صفات اسنادی چنانجه اشاره‌ای» شمارشی: کمی b‏ ماهنام‌ها باشند» بر اسم > > T‏ 
DB 1.40 Ката haruva: uu 1.5 £ „‏ »مرد ussa‏ و DB 1.79f Ката‏ 
һуа bàbiruviya ۵‏ (همه مردم بابلی» Q5 һуа)‏ با (babiruviya‏ که ممکن 
است در haruva- ol‏ )445( ( که همه حا براسم حود مقدم است) بک دل 50 در 
 vahau$) риса aniyaiciy ahata‏ اشستاه 4( XPf 281 darayavauš‏ 
«داربوش را — ON‏ 2,2943( سودند)» و L» DB 52409 hada Кага visa‏ تمام 
КШ | [nw‏ جایگاه صفت بدین گونه М‏ برای ‚доз! A SU‏ 

صفات توصیفی چنانجه اسنادی باشند Әл‏ اسم خود aE giat s‏ 


الف) در یک عبارت ثابت ә!» DNb 231 uradanaàm hadugám‏ نامه 
دستورات خوب»؟ 
(o‏ با یک اسم اشاره ipsis‏ همانند e L» DPe 8f kada anā Рагѕа Кага‏ 
سپاه پارسی ;3)DPe 21 imam Рагѕат karam‏ حالیکه 22 DPe‏ 
kara 3‏ و غیره)؛ 
(ы‏ برای تاکید در Na 46 Parsa martiya‏ 
.DNa 431 Parsahyaà martiyahya‏ 
صفات اسنادی که hya‏ بر ОЇ‏ مقدم شده باشد نیز از همان اصول مذکور پیروی 
می‌کنند؛ چنانچه ava-‏ بر اسم مقدم شود hya‏ مورد نیاز است» همانند avam‏ 
ol» катат tyam hamiciyam‏ سپاه شورشی» )2.35 DB‏ و غیره). تنها 
نمونه‌ای‌که hya‏ د رآن‌مقدم شده عبارتست‌از DB 3.32 hya aniya Кага Parsa‏ 
«سیاه دیگر پارسیی ». 


.در متن انگلیسی: 5.23 DB‏ 
۰ترجمه در متن انگلیسی: «با تمام سپاهش» 


-IV‏ صفاتی که بعنوان مسند و بدل بکار می‌روند دارای همان جایگاه و همان کاربرد 
اسم AA‏ (ب ۰۳۰۷ — (Y *A‏ 


ш‏ ۳۰۷ - حایگاه اسم‌ها و صفت‌های مسند. اسم ویا صفت مسند میان فاعل و 
فعل قرار می‌گیرد» مگر اینکه فاعل درپی فعل بیاید؛ در چنین موردی» نظم 
حاصله مسند. فعل» فاعل» خواهد بسود. اسستئنائات: 
DB 4.46f aniyasciy vasiy astiy kartam‏ «بسیار (کارهای) دیگر کرده شد»؛ 
naiy astiy kartam‏ (نوشتار DB 4.51] 2۷205 (ava hle‏ «چنین (کارهایی) 
کرده نشد». در DND‏ بنابر دلایل سبکی» هر دو جایگاه برای صفت دیده 
می شو د: hamaranakara amiy ušhamaranakara‏ 34 «بعنوان یک هماورد؛ 
هما ورد خوبی هستم». Ol x» 411 2520872 uvasabara amiy‏ یک سوار 
خوب سواری Ol x» 42۴ Oanuvaniya ибапиуапіуа amiy зл‏ یک 
کمانور: خوب کمانوری هستم». ۵ amiy‏ 2751162 44 «بعنوان نیزه‌ور 
نیزه‌ور حوبی هستم). | 


— ۳۰۸ - جایگاه بدل‌ها. بدل‌ها اعم از اسم‌ها یا صفت‌ها. معمولاً در پی واحدی 
می آیند ۱۱۱ که بدل آن ممحسوب می شوند؛ اما از جهاتی دیگ جایگاه بدل آزاد 
است. بدل‌های مربوط به فاعل که بطور ضمنی در پایانه‌های فعلی بیان شده‌اند» 
ممکن است در همه جا قرار گیرند؛ مقایسه شود با 41-5 DNDb‏ صفت مقلوب 
گاهی اوقات نتیجه ملاحظات سبکی است: XPh 471 šiyata ahaniy Ја‏ 
uta marta artava ahaniy‏ «در هنگام زندگی شاد بشوم و در هنگام مرگ 
خجسته بشو hya mana pita vistaspa uta aršama һуа‏ 121 ]19 
mana 2‏ «پدر من و بشتاسب ونیای من ارشام»» که 9з‏ یک مورد دران 
بدل تقدم یافته است. 
چنانچه |„ بیان شده از سوی شنونده یا خواننده شناخته شده باشد. بدل 
معمولا بوسیله hya‏ موصولی به اسم خود متصل می‌شود (پ XP VIII‏ 


ب ۹ - حایگاه حالت وابستگی. حالت وابستگی که صرفاً بعنوان حالت وابستگی 
уб‏ می‌رود (نه در کاربزد حالت برایی) و به اسم یا صفتی وابسته است»برآن اسم یا 


صفت مقدم می شود مگر موردی که در (Ol‏ حالت وابستگی در بی حرف تعریف 
آمده و بوسیله آن به اسم خود DB 1.4 тапа pita:‏ «پدر من».اما 
DB 2.27 kara һуа mana‏ «سپاه من».استثناء تنهادر مورد زیر بنظر می رسد: 
(j) ^» DB 1.9۶ VIII тапа taumaya tyaiy paruvam xšāyaðiyā aha‏ 
از دودمان من از قبل شاه بودند»؛ برای mana taumaya‏ بدلی وجود دارد 
ol»‏ با (اعضاء) خانواده من»» مقایسه شود با 
paS) DB 1.28 kabüjiya nama kurau$ риса 2۳15121 5‏ >¿ 
نام» پسر کوروش (عضوع) از دودمان ما». استثنائات دیگر صرفاً به الگوهای 
دولسی و دینی تعلق دارد: xšaya0iyanam‏ 56۷۵0172 «شاه 25 «Ola‏ 
dahyunam‏ 1527201۷2 «شاه کشورها»» һуа ۳201512 барӣпат‏ «بزرگترین 
خدایان» 201208420802 ۷2503 «بخواست اهورامزدا»» احتمال دارد که حرف 
(اضافه)یسایند حالت وابستگی دراین عبارات.در Ob;‏ مادی دارای کاربرد باشد. 
ضمایر وابستگی متصل» در جایگاه خود تا اندازه آزادترند؛ با اينکه آنها 
d gana‏ بر اسمی که آنرا توصیف می‌کنند» مقدم می‌شوند با این حال 
نمونه‌هایی همانند DNb 251 anuv taumanisaly‏ «برابر توانش»» و صورت 
بازسازی شده DB 5.27 [ma6]ista[$am:] s [k]uxa:nama‏ «بزرگ 421« 
سکونخ ЧО‏ را نیز می‌یابیم» نمونه‌هایی که در آنها -šam‏ دارای نخستین واژه 
نیست که بتواند به ОЙ‏ بچسبد. و فضای موجود نیز صورت [hyašam:‏ 
maOJista[:] S[k]uxa: nama.‏ را جایز نمی‌شمرد؛ همچنین مقایسه شود با: ب 
1 بخش پایانی. 


پ ۳۱۰ تر تیب کلمات حمله جمله در فارسی‌باستان SUIS‏ آزاد است. اما ترتیب 


-J 


عادی و معمول عبارتست از» فاعل -مفعول -فعل: 
DB 1.85 Кага hya naditabairahya tigram 5‏ «سپاه ندبت HS‏ 
دحله را در oum‏ داشست). انواع استئنائات بشرح زیر عارتند از 


ممکن است فعل بدلایلی که بر شمرده می‌ شود پیش از فاعل بیاید: برای تا کید 
مانند daraycvaus$ xšayañiya‏ 08 «داریوش شاه می‌گوید»؛ برای شدت 
بخشیدن به فعل «بودن»» مانند +o) DB 1.48 naiy аһа martiya‏ 5 مردی» و 


۴ / فارسی باستان 


-IV 


-V 


-VI 


eX Ph 30 ۷‏ در پرسش‌های مستقیم و غیر مستقیم. 39 IDNa‏ مقایسه شود 
با 50-2 DNb‏ 

ممکن است مفعول بدلایلی که می آید؛ بر فاعل مقدم شود: برای تاکید ماتند 
AUS DB 1.41f хќас̧ат hauv agarbayata‏ را برای خود گرفت»» ونیز 
„Иба‏ که ha‏ یک sac] cuu‏ توو دع بسن ماش فان 
of) DB 1.62 ava adam patipadam akunavam‏ رسلطنت) را من بجای 
خود برگر داندم». 

هرگاه دو یا چند فاعل یا مفعول وجود داشته باشد» فاعل یا مفعول دوم و بعدی؛ 
У уала‏ پس از فعل می cf,‏ مانند 576 956 ,1576 ,4.606 DB‏ 

هرگاه فعل دو مفعول صریح؛ یکی دال بر شخص و دیگری دال بر یک (ym‏ 
بگیرد؛ ترتیب کلمات متغیر خواهد tsp‏ با dl-‏ «ستاندن».1.46 ул) DB‏ دو 
مفعول پس از فعل؛ مقایسه شود با صورت مجهول در 1.50 08 موردی که در 
ol‏ هر دو اسم مقدم است)؛ DPd 20-2 aita adam yanam jadiyāmiy‏ 
auramazdám‏ «این را چون برکتی من از اهورامزدا در خواست می‌کنم». 
DNa 531 aita auramazdam jadiyamiy‏ 

dala vil, یک فعل کے معمولا از بی مقعول ی‎ жй مربوط‎ daa 
کسکه داریوش را شاه کرد»؛‎ «13۲ 31 һуа dárayavaum XSyam akunaus 
اما گاهی نیز بر آن تقدم می‌یابد مانند:‎ 

DSf 161 ha[r]uvahyay[a BUy]a mar[tiyam] mam avar[navata]‏ »در 


OT NE | |‏ 
تمام این سرزمین مرا چون مرد برتر برگزیند . 


گیرد: DB 1.12 auramazda xšaçam mana frabara‏ «اهورامزدا شاهی را 
بمن «ael‏ کر 5« DB 1.19 mana bajim abarata‏ «رابالت‌ها)یمن باج دادند»؛ 
4S S» DZc 3f hya darayavahaus XSyà xšaçam frabara‏ به داربوش 
شاه شهریاری را اعطاء کر 4S S) DNa 4 һуа šiyatim ada martiyahya:«5‏ 
شادی را برای مر آفربد» )9 بهمین صورت در هر جای دیگر؛ اما در 
DNb 2f hya 20202 šiyatim martiyahya‏ فعل پیش از مفعول غير صریح 


مت انجلیسی: در تمام اين سرزمین مرا جون مرد خود برگزید. 


۱ قرار گرفته است). 

-VII‏ ادات دیگر جمله در چایگاه آزادند»بعبارت دیگرمی‌توانند درآغاز ویامیان فاعل 
و فعل و با در بایان قرار گیرند؛ "mu‏ بترتیب: ,۳2۲۱۷۱۷۵8 ۳206 1.8 DB‏ 
hacá paruviyata, 1.82 uvjam , abiy mam‏ 1.45 .عسبارت ۷2515 
8 «بخواست اهورامزدا»» در ۶۳ مورد از ۷۷ بار ظهور خود. در آغاز 
فراکرد مربوطه قرار گرفته است. ضمایر از سر گیرنده hauv)‏ و صورت‌های 
گوناگون (ava-‏ و قیدها (۵۷۵208 (ааба‏ پس از یک عبارت فاعلی» در آغاز قرار 
می‌گیر ند؛ 2 «سیس)» در ۷۷ مورد از ۸۲ بار ظهور خود آغازگر فراکرد 
«هنگامیکه» آمده است. در 48 DSe‏ نیز متن» غیر قطعی است. ادات دیگر در 
جایگاه متغیرند؛ بنابراین» مقصد ممکن است بر فعل مقدم شود و یا پس از آن 
پیاید: DB 2.3 pasava adam Бабігит ašiyavam‏ «سپس من رھسپار بابل 
sh DB 2.30 avam adam fraišayam arminam р‏ را من فرستادم )4 
ارمنستال». 

-VIII‏ فراکردهای پیرو ممکن است پیش با پس از فراکرد پایه قرار گیرند؛ اگرچه فعل به 
احتمال بسیار زیاده در جایگاه پایانی قرار می‌گیرد. با این حال ترتیب عناصر 
سازنده فراکردهای پیرو همانند ترتیب عناصر سازنده در فراکردهای sU‏ است. 
گاهی واژه‌ای متعلق به فراکرد» پیش از موصول یا حرف ربطی که آنرا ارائه 
می‌کند قرار می‌گیرد: y» DB 4.37 tuvam Ка xšāyaðiya һуа aparam ahy‏ 
که‌ازاین پس شاه‌خواهی بو د)»و 4.671,4.87بویژه‌مقایسه شو دبا ]24 ,21 DNb‏ 
در یک عبارت» صفت متعلق به مرجع» در فراکرد موصولی گنجانده شده است: 
eL» DB 2.31, 2.51 Кага һуа hamigiya mana naiy gaubataiy‏ 
شورشی که خود را از О‏ من نمی خواند». مقایسه شود با: 

DB 2.84 karam hamigiyam һуа тапа naiy gaubataiy 


پ ۳۱۱ - حایگاه واژه‌های متصل. پی‌چسب‌های فارسی‌باستان ممکن است به 
چهار گروه تفسیم شود. 
(Y‏ صورتهای ضمیرواره -maiy -mā -ma, -taiy, -Saiy, -šim -Sam -Šiš,‏ 


.-dim -diš 


۶ ارس امان 


-I 


tya حرف ربط‎ atiy дз (Y 

-diy, -ciy, apiy قیدهای‎ va, -CÀ حروف ربط‎ (Y 

(Y‏ حروف (اضافه) بسایند (برای موارد دیگر در ترکیب‌های CTE‏ کنید به: 
— ۱۳۳ برای پدیده‌های آوایی» نگاه کنید به: پپ ۱۳۹-۱۳۴). 

برخی از واژه‌های متصل. گاهی بصورت واژه‌های جدا نوشته می‌شوند؛ 
بنابراین به نمونه‌های زیر بر می‌خوریم: 5 در 36 ,35 ,4.34 DB‏ ,نها در 
ma taiy) DNb 58‏ ,اما ma-taiy‏ در 52,55 tya XPh 29 ;5tya.(DNb‏ ۷۵05 
y‏ غم patiy . ma-tya DB 1.52, 4.43, 48, 71 ,yada-tya XPh 35f‏ در 
ima pati -maiy DNb 32f‏ »54 غم 20 тат. nai-pati-ma DNb‏ 455 دارای 
تکیه مستقل است بگونه‌ای قاعده‌مندباواحدییشین در 1.52 mà-tya-mám DB‏ 
نوشته می‌شود. در مورد قید 02117 نگاه کنید به HIT‏ درباره apiy‏ نگاه کنید به 
HII‏ درباره حروف (اضافه) پسایند نگاه کنید به IV‏ 

ضمایر متصل» به نخستین واژه جمله یا فراکرد با عبارت خود می چسبند» حتی اگر این 
واژه uta‏ «وانتاشد: DB 1.52 auramazda-maiy upastam frabara‏ 
(اهورامزدا مرا باری DPh 8 tya-maiy auramazdà frábara tis S‏ رشهریاری 
(b‏ که اھورامزدا بمن ارزانی © , DPh 9f mam auramazdā patuvio‏ 
utaa-maiy vitam‏ «اهورامزدا مرا و خاندان شاهی مرا بپایاد». بجز در دو 
عبارت که تا اندازه‌ای بازسازی شده‌اند» نگاه کنید به JII‏ عبارت ۷۵585 
2 در تثبیت جایگاه یک پی چسب. دارای نقش نیست: 

DB 1.131 ۷2528 auramazdáha adam-šam xšayañiya aham‏ ریخواست 
اهورامزدا من شاه آنها بودم». گاهی بی چسب در یک فراکرد وابسته به uta‏ که 
بر حرف ربط یا موصول مقدم شده است می چسبد: 

ОВ 4.73f uta-taiy yavà tauma ahatiy‏ تا هنگامکه ترا توانایی است»؛ 
XPa 15 uta-maiy tya pita akunaus‏ «و آنچه پدرم ساخت» اما همچنین به 
مواردی چون XPa 19 ша tya-maiy pica kartam‏ «و آنچه بوسیله پدرم 
ساخته شد»؛ DNb 28] уаба-таіу tya kartam vainahy‏ «هرگاه 4201 را از 
طرف من کرده شد ببینی» نیز بر می‌خوریم. حالت وابستگی اسنادی متصل. 
У укла‏ بر واژه‌ای که OT‏ را توصیف می‌کند مقدم می‌شود (مقایسه شود با: ت 


-П 


IV 


۸۵252 3 گاهی اوقات معنی» جایگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مانند‎ leva 
(с) A2Sa 4 [n*ya]kama گم»‎ Ур (پدر پدر پبدر‎ apan?yaka-ma 
-maiy برابر با‎ -m?iy* بجای‎ -m* Ьуз ja «(оза «نیای‎ )۱۳۸/] — ccam-ma 
من» که در‎ jh һаса-та تنها در ساخت‎ -ma و ازی‎ .)۵۲/1 <) 
هرجایگاهی از فراکرد خود قرار می‌گیرد» یافته می‌شود. این فورمولبندی‌ها در‎ 
سه قطعه که زیاد مورد بازسازی قرار گرفته» نقض شده‌اند» اما فضای موجود و‎ 
DSf 20 [ava نیز تحربرهای دیگر این بازسازی‌ها را تایید می‌کند:‎ 
но 5 را برایم نتیجه بخش‎ ОЇ «انجام‎ ucaramaiy(—-am-maiy)akunaus] 
«از راہ دور تزئینات‎ DSf 23 [baca-ci]y duradaša[arjanam-šaiy abariya] 
«آنچه به آگاهی تر‎ DNb 54 tya parta[m-taiy as]tiy آورده شد»؛‎ of 
بازسازی کاملا فرضی است).‎ єл!) می‌رسد»‎ 

هرگاه قید 02017 متصل باشد به نخستین واژه فراکرد خود می چسبد (در مورد 
(N 32f‏ نگاه کنید به (У‏ اما از نظر قطعات» در شماری برابر» دارای تکیه 
مستقل است و از این روی به فراکرد خود جهت می‌دهد. هرگاه حرف ربط tya‏ 
متصل باشد. بلافاصله پس از حرف ربطی که به فراکرد خود جهت می دهده 
فرار می گیرد (mà-tya, yadà-tya, ۷205 tya)‏ 

حرف ربط -V8 -cE‏ به واژه‌ای می چسبند که سبب ارائه آن شده‌اند» و در یک 
گروهواژه مربوط بهم ضرورت و الزام اتصال در واژه نخست است؛ аріу‏ چه 
مستقیماً متصل شود و چه بعنوان یک واژه جدا بکار رود واژه duraly‏ «دور» را 
که بر آن مقدم می‌شود و هیچگاه آغازگر فراکردی نیست. مورد تاکید قرار 
می‌دهد (در مورد یک نمونه بازسازی شده نگاه کنید به واژه‌نامه؛ زیر مدخل 
مربوطه)؛ -Ciy‏ به واژه‌ای می چسبد که آن را مورد تاکید قرار می‌دهد. و در 
هرجایی قرار می‌گیرد؛ پی چسب نسبتاً مشکوک -diy‏ نیز به واژه‌ای می چسبد که 
ol‏ را مورد تاکید قرار می دهد این پی چسب نخست در 4.69 DB‏ و سپس در 
3 آمده است 

در این زمینه. حروف (اضافه) پسایند عبارتند از SY? —) прапу‏ تنها یک بار 
بعنوان واژه جداء پسایند شده است)؛ Le para‏ در ‹ауа-рага‏ 3017 در 


0 هو نیز بصورت «райу ДА»‏ بعنوان حرف (اضافه) پسایند متصل» 


۸ / فارسی‌باستان 


بعنوان حرف (اضافه) پسایند جدا و نیز بعنوان حرف (اضافه) پیشابند؛ Єй‏ 
بعنوان صورت ساز حالت دری؛ һаса‏ یک بار در )1.50 (DB‏ بصورت d‏ 
موثردر پی چسب پیشین. جایگاه مربوط به موارد مذکور در فراکرد» متغیر است. 
هنگامیکه دو پی‌چسب پی‌درپی قرار گیرند. به نخستین واژه جمله یا فراکرد 
می چسبند» دراین حال»پی چسب ضمیرواره پس از پی چسب دیگر قرار می‌گیرد. 
بسامدهای مربوطه بشرح زیر عبارتنداز: 

DNb 20 nai-pati-m3; با انفصال در‎ > DNb 32] ima pati-maiy. 
DNb 27f avàkaram-ca-maiy; DNb 51, 51f ciyakaram-ca-maiy. 
صورت با قاعده مفعولی صریح و‎ OÍ نمونه‌ای که در‎ DB 1.52 ma-tya-mam 
-m8 بصورت یک پی چسب بجای صورت بی‌تکیه‎ mam مستقل‎ +S دارای‎ 


فارسی‌باستان و آن اینکه در آغاز اشاره به یک شخص (بجز شاه فرماتروا) و یا 
یک مکان (بجز یک ایالت دولتی)؛ و سپس واژه nama‏ با пата‏ بدنبال نام ОЇ‏ شخص 
یا مکان می‌آبد؛ در این مورد استثنائاتی نیز وجود دارد» از جمله DSf‏ ]12 که درآن 
نام‌های آرشام و ویشتاسب. فاقد пата‏ هستند ونیز در 3.11 DB‏ و 455.4 در 
آن‌ها نام ایالت‌های margus$‏ و uvja‏ با паша‏ همراه است. این عبارت‌ها 
همیشه ۱۱۲ در حالت فاعلی هستند اعم از اینکه در جمله دارای همین عملکرد 
باشند یا نه؛ معمولاً بدنبال عبارت‌های فوق یک ضمیر از سر گیرنده یا قید 
می آید. صورت nama‏ همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد. مگر اینکه پس از آن 
یک اصطلاح عام با جنس مونث (dahyaus dida)‏ بیاید. در این حال 31038 که 
خود نیز مونث است. بکار می‌رود؛ برای ساخت حالت. نگاه کنید به واژه‌نامه 
زیر مدخل naman-‏ مخال‌های نمونه: 
DB 2.29] dadaršiš пата arminiya тапа badaka avam‏ 
fràiSayam arminam‏ 
«دادرشی نام ارمنی بنده من او را فرستادم به ارمنستان». 
DB 1.58f sikayauvatiš nama dida nisaya пята dahyau$ madaiy‏ 


avájanam‏ 2۷20281 «دزی سیک 6253( نام سرزمینی نی سای نام در ماد؛ 
انجا او را کشتم). 

این عبارت‌ها احتمالاً برپایه جمله بندی مشابه در آرامی که این گونه بیان 
را ارائه می‌دهد. استوار است» در واقع اگر این عبارت‌ها زیر تاثیر این گونه 
دشواری بیان که به روشنی معلول شناسه‌های حالت است قرار نمی‌گرفتند؛ 
همانگونه که در موارد فوق مورد اشاره قرار گرفت» آنگاه با تجمع ساخت‌های 
دری. رابطه هریک از عناصر با دیگری می‌توانست در ابهام بماند: «در دژ سیک 
633b‏ در سرزمین نی سای در ماد (همین مشکل در بیان موارد مربوط به 
تبارشناسی. با رشته‌ای از ساخت‌های وابستگی نیز دیده می شود؟ توجه کنید به 
جایگزین‌ها در DB1.4-6‏ و (А2Ѕа‏ 
با نام اشخاص» دارای ۴۱ بسامد ٩(‏ نام در یک فهرست. 4.829 s DB‏ نام در 
فهرست دیگر 483-6 (DB‏ . ضمیر از سر گیرنده در این عبارت‌ها 
avam, abiy avam (DB 3.56f)dhauv, hauvam (DB 1.29)‏ است. در 
بعضی از قطعات. عبارت. دارای Tha‏ «بود» است و یک جمله کامل را می‌سازد 
(DB 1.30, 36; 48: XPh 18, 19)‏ در سه مسورد از این مسوارد 
(DB 1.30: XPF 18, 19)‏ از سر گیری توسط ضمیر از سر گیرنده مانع از 
ارجاع می‌شود. نیز نه در 52 که در ОЇ‏ عبارت نامگذاری» خود یک کتیبه کامل 
است» ضمیر از سر گیرنده وجود دارد و نه در مورد مخدوش 19 АЗРа‏ که در 
of‏ واژه nama‏ دوبار همراه با ساخت وابستگی (یکی دارای ساخت فاعلی با 
عملکرد وابستگی) بکار رفته است. علاوه بر این فاعل بر ساخته با nama‏ در 
DB 2.8f‏ و 3.22 بوسیله ضمیر پیش از فعل تکرار نشده است. زیرا یک 
عبارت بر ساخته با nama‏ مربوط به مکان در آنجا آمده است که در هر قطعه. 
ضمیر از سر گیرنده خود یعنی avada‏ را دارد. شش یاری دهنده داریوش 
(DB 4.83-6)‏ از سوی ضمیر از سرگیرنده دنبال نشده‌اند» زیرا آنها در 
سیاهه‌ای آمده‌اند که خود نسبت به اسم پیشین بدل بوده و از این روی بیش از 
این مورد اشاره قرار نگرفته است. جمله بندی‌های نمونه عبارتند از 2.29 DB‏ . 
(در بالا آمده است)و همان I martiya babiruviya naditabaira nàma:1.77f‏ 


ainairahya риса hauv udapatata babirauv‏ «مردی بایلی L Z.‏ نام 


-H 


کت اشن al‏ نام او در بابل برخاست». عبارت مقدم 53 آبه همین گونه 
که در این قطعه آمده تنها اصطلاح عامی است که برای اشخاص بکار رفته 
است. جالب‌ترین DB 3.12-4 Jta‏ است که در آن عبارت فاعلی بر ساخته با 
2 پس از فعل آمده و بدون ضمیر از سر گیرنده بگونه مفعول صریح عمل 
می‌کند: раѕӣуа adam fraišayam dadarsi$ пата parsa тапа badaka‏ 
baxtriya xSacapava abiy avam‏ «سپس من دادرشی نام پارسی بندهٌ من؛ 
شهربان در بلخ» را بر او فرستادم (=علیه فراد)». 

با نام مکان‌ها» دارای YY‏ بسامد. بسامد معمول در 2.39 DB‏ بصورت نمونه 
امده است: tigra пата dida arm'niyaiy 27208 hamaranam akunava‏ 
«دژی 5S s‏ نام در ارمنستان» آنجا جنگ کردند». دقیق‌ترین عبارت در DB1.58f‏ 
آمده است که در بالا به آن اشاره شد. یس از نامجای و пата L nama‏ یکی نام 
عام و سپس У рака‏ امانه همیشه» بیان نام ایالت مربوط به دولت با ساخت 
دری که نامجای قبلی در آن قرار گرفته است (در 1.92 DB‏ از سوی 
5 2۳1۳7 «در کنار فرات»» جایگزین شده است)؛ و پس آنگاه قید از سر 
گیرنده می آید. نام‌های عام عبارتند از dahyaus‏ «ایالت» ناحیه» eja» dida‏ 
rauta „ке yS» kaufa «кь Sao) йуаһапат ee g» vardanam «(ely‏ 
o у)‏ قیدهای از سرگیرنده عبارتند از 2۵۷205 «آنجا» 2۷۵0285 0205 «از آنجا» 
ауарага (08 31) ¿(° ,$) o jh haca avana (ЮВ 1.37, 3.80; DSf 47)‏ 
ОЇ 5b‏ سو» )2.72 jh DZc 9 hacā pirava nama гаша (DB‏ نیل نام 
رودی». که در آن؛ عبارت فاعلی بگونه عبارت ازی وابسته به һаса‏ عمل 
می‌کند» یک مثال „ә‏ عادی است. 


VY —‏ شحره نامه‌های اردشیر دارای ساختی است که در کتیبه‌های مقدم یافت 


نمی‌شود؛ نوع این ساخت عبارتست از An‏ بسر 8 پسر ت پسر لآ هخامنشی». از 
آنجاییکه «هخامنشی)» به A‏ مربوط می‌شود. از این روی روشن است که عبارات 
میانجی» عبارات وابسته‌اند (نه جملات مستقل» همانگونه که گاهی ترجمه 
می‌شوند). این امر در فارسی‌باستان به سبب توالی ساخت‌های وابستگی از B‏ 
تا SD‏ بسختی می‌تواند قابل تشخیص باشد» مشکلی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین 


8 «پسر» بعنوان بدل» همیشه دارای ساخت فاعلی است. همانطور که 
بدل‌های نا متعارف دیگر این گونه هستند (مقایسه شود با: ب ۰۲۵۷ ب Y VY‏ 
کتبه‌های АП, A2Sa, A?Sc, А2На, A?Hc‏ دارای شجره نامه‌هایی از نوع 
شجره نامه مندرج در 1-3 A Sa‏ هستند: 
artax3aca...dárayavauSahya XShyà puça dārayavaušahyā‏ 
artaxšaçahya XShya puça artaxšaçahya xšayarcahya XShyà‏ 
puça xšayarcahya Чагауауаи$аһуа XShya puça [ага]‏ 
yavaušahyā v'štaspahya puça haxamānřšiya` ۰‏ 
در این مثال» نخستین عبارت مربوط به تبار» از نظر دستوری صحیح است؛ در 
عبارت دوم صورت وابستگی darayavausahya‏ به گونه پایه‌ای برای وضوح 
تکرار شده و puga‏ بعنوان بدل» در حالت فاعلی است LS)‏ کنید OU‏ و از 
سوی ساخت‌های وابستگی وابسته و مناسب همراهی می‌شود؛ عبارت‌های 
ptt‏ از نوع عبارت دوم هستند. در پایان» «هخامنشی» بدلی است برای 
«اردشیر» که در آغاز آمده است. این طرح را می‌توان بصورت زیر QV vts € a‏ 
«اردشیر»...یسر داربوش شاه» داربوش (که) پسر اردشیر شاه )42 2(« اردشیر 
(که) پسر شاه خشابار شا(بود)» خشایارشا (e$)‏ پسر داریوش شاه (بود). 
داربوش )4$( پسر ویشتاسب هخامنشی (بود).۱۱۳ 
کتیبه‌های A*H, A?Pa‏ ,۸2۲30 ,۸25۵ ,۸*50 دارای طرح دیگر هستند» که در 
آن» حالت فاعلی نام سلطنتی جای حالت وابستگی را می‌گيرد. فقط A?Pa‏ واقعاً 
Jaz‏ و متعارف است. موارد دیگر تنها دارای صورت‌های گونا گونی از 
عبارت «پسر داریبوش شاه» هستند که با یکدیگر اندکی تفاوت دارند: 
A?Sb darayavau$ XŠyā puça, A?Sd darayavaui XSahya‏ 
puça, АНЬ darayavaus XS риса‏ 
و نیز عبارت «پسر 5а‏ شاه» در AsH ariyaramna xšayañiyahya puça‏ 
اما ۸۵*02 از اردشیر سوم تا آرشام دارای یک تبار کامل است. و ساخت فاعلی 
را برای تمام نامهای سلطنتی بجز ویشتاسب بکار می‌برد» و نیز صورت 


۲ / فارسی باستان 


وابستگی (شاه» را با صورت فاعلی 2 جایگزین می‌سازد» همانند XS‏ 
در ۸2130 از قرار معلوم فارسی‌باستان در این زمان تقریباً به یک زبان مرده 
تبدیل شده بود که تنها در نوشتار اسناد رسمی تشریفاتی بکار می‌رفت و 
صورت گفتاری آن خالی از شناسه‌های صرفی بود (همانطور که در پهلوی 
بروشنی دیده می‌شود). با از میان رفتن شناسه وابستگی طبیعی بود که صورت 
فاعلی بعنوان یک حالت عام بکار گرفته شود. همانگونه که قبلاً در بدل‌ها مورد 
استفاده قرار گرفته بود. صورت وابستگی 50350205 باقی مانده است. زیرا 
احتمالاً در کتیبه‌های متقدم و قابل دسترسی کاتبان اردشیر اول و بعده نام 
ویشتاسب» بصورت معمول بیشتر در حالت وابستگی ظاهر می‌شود تا در 
حالت فاعلی» و در نتیجه کاتبان در کتیبه‌هایی که تحریر می‌کردند. صورت آشتا 
را یکار می‌بردند. 

کاربرد دیگر حالت فاعلی بعنوان حالت وابستگی. در A2Sa4‏ دیده می شود 
[va$na: AM: ana]h?ta[:u]ta: [mi]0ra‏ «بخواست اهورامزداء اناهید و مهر) 
)59 در ۸2۲2 بازسازی شده) که در cof‏ ظهور ساخت‌های یکسان بصورت 
ساخت‌های فاعلی در سطر 4۶ و دنباله col‏ الگوبی را بوجود می‌آورد؛ اگرچه 
جایگاه فاصله‌ها» بازسازی شناسه‌های وابستگی در Аба‏ را ممکن می‌سازد. 
اما وارد ساختن آنهاء سطر را بیش از اندازه طولانی می‌کند. 


— ۳۱۴ -ساخت بی تسلسل عبارتست از کاربرد یک عنصر دستوری در ساختی که 
توجیه ОЙ‏ در بقیه جمله معلوم نباشد. این پدیده در فارسی‌باستان در ارتباط با 
عبارت‌های بر ساخته با пата‏ (ب ۳۱۲ با شجره‌نامه‌ها o)‏ ۳۱۳ با 
فراکردهای موضولی وگاهی در جای دیگر ظاهر می‌شود. 


الف) یک فراکرد موصولی ممکن است دارای یک مرجع عام مقدم در حالت 
فاعلی ۱۵ و نیز یک ضمیر از سر گیرنده پی آیند در حالت منطقی باشد: 
DB 1.21f martiya һуа agriya аһа avam ubartam abaram‏ 
در cor cul‏ صورت فاعلی anartiya‏ از سر گرفته شده و نیز بوسیله 
صورت مقعولی صریح 0 در رابطه مناسب نحوی خود قرار گرفته 


DNa 48-50 aita tya kartam ava visam vašnã 2 


akunavam 
را‎ aita ۱۱۶ صورت احتمالاً فاعلی‎ ауа eu در این نمونه صورت مفعولی‎ 


تکرار می‌کند. 
DNb 16f martiya һуа hataxšataiy anu-dim [ha]kartahya avaĝā-dim‏ 
paribarámiy‏ 


در این‌جا صورت فاعلی 1271172 بوسپله صورت مفعولی j-dim сы‏ سر 
گر فته o doo‏ (دوبار بیان («лі вд»‏ 


ب) بنظر می‌رسد که در AMH‏ استفاده نابجای حالت‌ها متحصر به 
parsa, $53)‏ + بجای) 03۳55 12505 1۷2۳ «این سرزمین پارس» در 
سطر ۵ باشد که پس از ol‏ ضمیر از سر گیرنده 2۷310 در سطر ۶ بعنوان 
مفعول абага‏ در سطر V‏ وجود ندارد. از 2158 Чуаш dahyàu$‏ 
صسورت فاعلی 03۲95 53۷20172 «شاه در بسارس» در سطر ۲ و 
iyam dahyaus‏ 53202 «شاه در این کشور» در سطر ۸ و دنباله «oi‏ 
بجای صورت دری ناشی می‌شود. 


پ) ضمیر مسوصولی و مرجع ol‏ هردو در XPh 30-2 astiy atar айа‏ 

tyaiy upariy піріёќа 2‏ 12۳13۷2 «در میان این کشورهاییکه در 
NU‏ نوشته شده(اند)» یکی امست p=)‏ ب aS (YOA‏ در شورس نوداا 
حذف شده‌اند. 


پ ۳۱۵ - ویژگی‌های سبکی فارسی‌باستان. در حالیکه فارسی‌باستان از نظر 
سیک دی تحول و توسعه‌ای نداشته و نیز استمالا بسیاری از شیوه‌های بیانی 
خود را از زبان آرامی» یعنی زبان میانجی شرق باستان گرفته است. اما باز 
دارای ویژگی‌هایی است که می‌توان آنها را بعنوان ویژگی‌های سبکی فهرست 
کرد: کاربرد عبارت‌های نامگذاری )— (YAY‏ ساخت بی‌تسلسل و پدیده 


тҮҮ‏ [ فارسی باستان 


مربوط به آن یعنی ضمایر و قیود از سرگیرنده (ب (Y Y‏ حذف حرف ربط میان 
فراکردهای پایه و نیز میان بخش‌های همپایه فراکردهای پیرو (ب ۲۹۰ 
پ ۰۲۹۱ انواع خاصی از حذف‌ها (پپ ۰)۲۷۵-۶ قلب (پ ۳۱۷) عبارت‌های 
دارای قافیه (Y YA со)‏ کاربرد مفرد خنثی بعنوان مسند یک صورت مذکر 
ma |, S «(ҮА —)‏ با فاعل‌های پی‌درپی در یک حکم ممنوعیت 
(پ ی /۲۹۲) جایگاه غیر طبیعی صفات (پ ۰)۳۰۶ دگرگونی در نظم اسم 
مسند و فعل ربط (پ ۲۰۷). 


- ۶ حدذف‌های سیکی در فارسی‌باستان» بویژه در مورد فعل ربط» هنگامی که 
یک صفت b‏ عبارت اسنادی وجود دارد» ظاهر می‌شود؛ مقایسه شود با: 
c‏ ۰۲۷۵ ب ۲۷۶. مثال‌ها: 
DB 1.5] ci$pai$ pita (sc. aha) haxamani$; 1.9 VIII manā‏ 
taumaya (sc. aha") tyaiy...; 1.10 adam (sc. amiy) navama; 1.13‏ 
ima (sc. ha"tiy) dahyava tyaiy..; 1.15 (уау 5‏ 
daraya"tiy, cf. XPh 230); 1.27 ima‏ > با ا (sc. haPtiy;‏ 

(sc. astiy)tya manā kartam (sc. astiy) YY) 

ضمیر ОЙ»‏ (چه)» نیز پیش از موصولی که بلافاصله پس از آن می сд‏ حذف 
می شوده مانند DB 1.27 ima tya manā kartam‏ «این (است ОЇ‏ چه) که 
بوسیله من انجام گرفته (э)‏ 
نوع دیگرحذف سبکی زمانی یافت می شودکه یک فراکردتکرار شده باشد» و با 
اينکه یک واژه یا واژه‌های بیشتری از فراکرد پیشین در فراکرد دوم تکرار نشده» 
اما از فراکرد پیشین فهمیده شود. بدین ترتیب ЮМ 35-7 yaciy vainàmiy‏ 
hamiciyam yaciy naiy vainamiy (sc. hamiciyam)' ®?‏ راتکه را که 
نافرمان (باشد) می‌بینم؛ آنکه را که „Р‏ (تافرمان باشد) می‌بینم»؛ و به همین 
صورت 38-40 MEE DNb‏ 


۳ فعال ربط محذوف با نشانه احتصاری SC‏ در پرانتز مشخحص شده‌اند. 


۴.مورد VIL‏ با نشانه اختصاری 30در پرانتز مشخص شده است. 


پ ۳۱۷ ۔ قلب یا دگرگونی نظم موجود میان یک جفت قرینه» برای ایجاد توالی 
۵-0-9-2 به تغییر تاکید حاصله از US‏ تناسب می‌بخشد؟ این فرایند بارها در 
متون فارسی‌باستان ظاهر می‌شود. . 
DSf 121 hya manā pita vistaspa uta arSama һуа mana [ni|yaka‏ 
«پدرمن ویشتاسب و ارشام نیای من» OLL ;3DSf 36f буа ida akariya.‏ جمله 
خود. hya ida karta‏ 38 بلافاصله پس از فاعل و hya ida karta‏ 40 در پابان 
جمله خود می‌آید. 47,5 šiyata ahaniy Јуа uta marta artava ahaniy XPh‏ 
«شاد شوم در زندگی و در هنگام مرگ خحسته باشم) می آید؛ اما هنگامیکه در 
بند ۵۴-۶ همین کتیبه» این خبرها تکرار می‌شوند. هیچگونه تغییری در نظم 
موجود» شکل d$ у‏ در مورد 34,41-4 DNb‏ نگاه کنید به: بپ Y V‏ 


- ۸ - عبارت‌های دارای 4.515 گاهی در فارسی‌باستان. برای بیان همپایه‌های 
معنایی بکار می‌روند» حتی اگر واژه‌های همپایه از ساخت‌های دستوری 
متفاوت باشند؛ اما ما نباید فرض کنم که واکه‌های فارسی‌باستان در تلفظ دقیقاً 
همان قافیه‌هایی را می‌دهند که در نوشتار ایجاد می‌کنند. در این زمینه» مثال‌های 
زیر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند: 
DB 1.20 xšapa-vā rauca-pati-va‏ «چه شب. 4x‏ ;65« که در хќара- O|‏ 
دارای حالت وابستگی و rauca-‏ دارای حالت مفعولی صریح است. 
оі» DPe 13] tyaiy uSkahya utā tyaiy drayahya‏ یی که (ساکن) ut‏ 
و آنهایی که (ساکن) JUS‏ دریا هستند». که در آن یک ساخت وابستگی مختوم به 
*-ahyà‏ با یک ساخت دری مختوم به *-ahi+8‏ هم قافیه شده است. 
DB 4.56(4.75 ›) utataiy (ашпа vasiy biya uta dargam 5‏ «و دودمان 
تو بسیار باشد و زندگیت طولانی شود». که در آن وجه تمنایی L biya“‏ وجه 
امری “ха‏ هم 4405 شده است. 
(с (Na 44] paragmatà‏ حالت فاعلی مونث مفرد از وجه وصفی گذشته 
مربوطه و نیز patiyajatà‏ 47 سوم شخص مفرد. ماضی استمراری وجه 
اخباری cola‏ در بایان جمله‌های فرینه و پی‌دریی ظاهر е‏ شوند. 


نمایه قطعات ذکر شده در فصل VII‏ 
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38:283;290;297;304а 

39:261.11[ 

40:250A;306.I 

40f;257 

41f:274a;310.1I 

42f:290 

44:261.1I,111;266 

44f:249D 

45:310. VII 

46:310.IV 

462490 

47:259;274а 

48:31011 

48257 

49:250D 

49f:249D bis;249E;261.T1 

50:261.11;271;279.11;283;288;3019; 
310.ГУ;311.1У 


AmH  :314b 
2:314b 
5:314b 
6:314b 
7:314b 
8f:314b 

AsH :313.ll bis 

DB I 1247A,B,C; 1 
1£:250C 
2:251A 
3£:247A;285 
4:250A;309 
4-6:312 
5316 
7:247В 
76285 
8:259;261.ГУ: 310.VII 
9:316 
9f:309 
9-11:285 
10:316 
11£250B;252C 
12:250G;285;310.VI 
13:250.1;316 
13Е3111 
15:251 ۸:20 6 
19:249A;274b;310.VI 
20:249K;250E;271;291.111;318 
21:267.1,IV 
21:3144 
23:52B;261.1V;305a 
236286 


۸ / فارسی‌باستان 


77:262.1I 
771:312.I 
79:261.11 
7963061 
81:251A;261.III 
82:27441;310. УП 


85:310 
86:251B;252G 
87:250H; 255 
89:261.III 
90:286 


91:304a 

9162496 
92:252Е;263;312П 
93:249G;274a 
93f:282b 

95:274d 


DB II 3:310.VII 


6:304d 
6250۸۵ 
8f:312.I 
12:209 
16:271 
18:269 
18f:259;262.I 


‚ 19£250A 


19-21:258.III 
201:289 
21:261.11;267.1;278.Пс 


51:261.1;279.П16;3026 


52:278.1114;279.116;2920;3026;305е 


311 bis; 7 
521:249C;302e 
53:257 
53f:282a 
54:257,304f 
55:274а 
57Е267.1;310.Ш1 
58Е:312;312.П 
59:249D 
61:271 
61f:276.I 
62:271;288;310.II 
621:251B 
63:305a 
64:258.]II 
64£:252.I 
65:255;,258.IILIV 
6522490 
66:291.1 
67:305а 
69:261.11;294;3046,305а 
70:295 .п1;305а 
71:291.П 
72:304b 
73:304b 
74:262.1I 
75:250G 
76f:291.I 


72:249G;312.II 
72£249G 
73:2774d 


75:251A 
76:251A,B;271 УШ 
77:267.П 
79Е250А 


84:258.1;267.11;278.11с;292а:301а: 


310.VIII 
91:271 
92f:259 


DB III 3:304b 


7Ё276.П 

9f:250A 
11:249L;250A;312 
11£258.III 
12-4:312.I 
15:278.IIc 

22:312.I 
26:252Е;261.1;271 
27:250А 

30:269 
32:250K;261.IV;271;306.III 
34:304a 

35:263 

45:258.III 
48:258.III 
49:258.III 

52:271 


نمایه قطعات ذکر شده در نحو | YYA‏ 


21f:252A 

22:304a 
23:252А;270.1:286 
23Е251А 
25f:261.III 
27:247В;309 
28:304f 
29£312;312.I 
30:310. VII 
30f:258.1;267.1II 
31:278.11с;280.1;310.УШ 
32:275;3046 

321: 249G; 283 
35:261.III;306.III 
38:275 

39:312.II 

43:275 

48:304f 
50f:267.III 
51:278.Пс;310 VIII 
52:275;3046 
56:252р 

57Е275 

61Е249К 
62:271;283 
62:286 

63:304f 

64f:251D 
65:254;286;304а 
66:263 


36:311 
37:2778.11a;310. VITI 
38:274а;278.Па;280.1 
39:278.11а;302а 
39£:278.Ic 
42:278.11a;280.I 
43:278.Ib;292b;311 
44:295 
44f:283;302a 
46:288 
461:276.1;307 
46-8:290 


48:278.113;305e;311 
48f:292b 

49:292a 
49f:278.IIId 
50f:314.n1 
51:288;304e 
51£276.1;:305a;307 
53:280.I 

54:281 

55:278.IIIa bis;292a 
55f:249B 


56:249J;250H;279.Ib bis;280.1;318 


58:278.1I1Ia;279.Ib;292a 
59:279.Ib 

60f:310.III 

63:295;305с 


54:263 

56Е312.1 

58:264 

58f:250A,F 
59:257,278.Пс 
65:275 

70:263 | 
73:249G;261.VI;270.IV 
732496 

77:304d 

78:250A 
80:271;312.II 
81£:250A 

82:249G 


86:267.111;278.11c;292a;301a 


92:271 


DB ۲۷ 5 


3f:261.L:275 
4f:250E 
5:304b:310.VII 
56258. 
7-30:265 
8:312.I 
8-29:312.I 
12:250А 
34:305d;311 
34:265 
35:305а;311 
3562491 


نمایه قطعات S>‏ شده در نحو / ۳۴۱ 


64:269 12:261.IV 
65:249D | 17:305a 
67£:310. VIII | 19:278.[a,11b;289;301b 
68:278.Па bis 19f:250A 
68£258.1V;278.II3;300b 21£249G 
69:279.1a;280.T;311.III 22:271 
70:278.Па 23:297;3046 
71:278.16;2926;304е;311 2362498 
72:278. 1IIb 26:274d 
73:278.IIIa bis;291.II bis;292a 27:309 
73f:291.1;300a;311.I 29:305a 
74:278.11Ia;278.1115;279.Ib;304e 33:305a 
74Е279.16 34f:278.1Ib;301b 
75:278.Па;280.1; 318 35:278.1а;289 
75£:267.1IV 35Е250А 
77:278.Ша bis DBa 3 ۷ 
T1f:300a DB k 261.1 
78:278.11IIa;278.1I]16;291.1I; DPa 5f: 265 
292а;304е DPd :286 
78£:250C;279.Ib 1£250D 
79:278.11a;279.Ib 2:257 
81:274.n1;304a 2F:249E 
82E:250A 6£257 
83-6:312.I bis 9-11:257 
87:278.11a;310.VTII 16£271 
876:261.IV | 18-20:292b 
902744 19:27915 

ЮВ У 3:304,310. VII 20-2:249D,F,310.IV 


4:312 DPe 11 


۲ / فارسی باستان 


36:251B;258.III 
36f:258.III 
37:305a 

37f:290 
38:278.Ша 
38f:302d 
39:259:264:290;310.I 
42:278.Ia 
42-0 
43:278.Ib 
431:306.IIc 
43-5:275 
446318 
45278.16 
46:306.IIc 
47:318 

кашы жыр 


м. 
48-50:314а . 


51:304f 

52:283 
53£310.IV 
56:248 
56£:250B;261.IV 
58:281 

60:281 


2:274d 
21:310. VI 
41257 ` 


DNb:286 


8f:306.ITb 

9f:274b 

13:318 

20:278.INa 

20f:302d 

21:281;306.IIb 

22:261.n2;276.11;278.IIIabis; 
297:306.]Ib 

23:283 

24:249G;278.1a;289 


DPh  5:252F 


5E261.1271 
6:253B 
7:2510;254;271 
7Е253В 

8:311.I 

9f:311.I 


DNa 286 


1-3:264 
3£250H 
4:310. VI 
51249۳ 
7f:250c 
11£:265 
18f:250c 
19f:274b 
21:261.IV 
31£304b 
32:258.1II 


27Е259;311.У 
28£:295;304a bis;311.I 
29:291.11;297 bis; 300b 
29f:278.11Ic 
32E311;311.ILV 
33:305c 

34:307;317 

346293 
35:2744;278.16 
35-7:316 

36:29111 

38:304c 

38f:297 

38-40:316 
39:295:300c;304c 
40f:252D 

41Е307 

41-5:308;317 

42307 

44:307 

45-7:267.У 

46:269 

46f:282a 

49:269 
50:274b;280.1;289;290 
50f:259 
50-2:302e;310.I 
51:311.V 

51£E311.V 
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6f:259 

7:305d 

8:299:302c 

8£249D;261.V 
9:250K;270.111;279.1Ha 
10:261.V;283;299:302c 
10£:249D;250K5264;270.IHI 
11:279.111a;283 

11259 

12:26 1.V 

15:250C;283 

16:250K;271 
16£267.1IV;314a 
18:250K;271;283 
19:299;302с 
20:264;279.П1а;290;311;311.У 
20f:297:303b 
21:279.Ша,с;292а;302с 
21£310.VIII 

22:27] 

22-6:301b 

23:294 

23С3045;306.Па 

246310 МШ 

24-6:252Н 

25:27 1;291.11;297615;3006 
25:39 

26:276.11;283 

27:276.П 


КҮҮ‏ ناشتان 


14:61 52 
15f:290 

16310.У 

19f:282a 

20:311.I 

23:311.I 

24:304f 
25:276.111;283;3046 
25Е257 
28f:291.1;300a;302a 
30261.111 
31:312.П 

32Е251В 
33:2510;254 
34:251В 

36:317 

37:261.III 

38:317 

40:317 

41:308.nl 

42:261.I 

44:25 4 
47:312.]I 

48:2740 

5 1:274 

53:274b 


` 56E276.1V 


57{:261.1;310.Ш1 


DSi3;304a . 


52:311 

53:264;281 
54£:276.1V;288:311.I 
55:264;311 
56:2744;276.ГУ;16;278.16;288 
57:264 

58:311 

59:278.]b 

60:280.I 

DN 65 

Dsa 4:264 
0 
DSe:286 

31£276.IV 
32-7:258.IV 

34:264 

34-7:305d 

35:295 nl 

38-41:305d 

39:295,nl 

39f.261.V 

461:252G 
48:270.IV;310.VII 
DSf:286 

3f:310.V 

9:261.П1 

11£:261.III 
121:261.1V;308;312;317 
13-5:290 


25:304a 
28f:250.n1;306.1 
29:290 

30:261.III 

32:304a 
32-4:251D 

33:254 

36:304a 
38:250B;276.1;288 


17:274b 

23:3 6 
29:299:304a;311 
30:285, 310.I 
30-2:314c 

31:267.VI 

31:267.VI 
35f:296;305b;311 
38f:302d 

39:279.]a;296 bis;305b 
43-5:314.п2 

45f:304f 
47:276.1;278.1а;302а 
47Е308;317 
48:276.1;278.1с;283 
49:264 

50:279.Ia 

50£:252.I 
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DSj 8 
5:278.Па 
6:278.Ic 

DSI 2740 

DSn 1:282a 

DSs: 285 
6:258.IV 

DSt 10:278.Па 

DZc 3Е310.У1 
9.271;282а;312.П 
10:285 
11:249G;305a 
12:305a 

DH 4:252F 
4f:301a 
5:253B 
5f:251D;254 
6:253B 

XPa 25۳ 
153111 - 
16:274d 
16£:311.I 

XPc 14:257 

XPf 18:312.I bis 
19:312.I bis 
20-5:290 
21:291.IV 
2162491 
222611 


۸250 313.1] bis 
3.311.11 

А?На: 31311 
521.1 
7:278.16 

A?Hb: 251С;255;313.П ter 

А?Нс: 3131 
14f:312.ni 

АЗра: 1 ter 
5Е274Е 
19f:312.I 
22£:250B 
23:269 

26:250B 

Wa t252D 

Wc 1:251C 

Sa: 312.1 


51Ё264 
51-6:285;301b 
5322252 1] 
54-6:317 
55:276.11 
55276.11 

250 11 
4:266 

(۲۱۷ 0 
23۳2822 

АП : 3131 

1292۵ 5 

۸26۵ : 312,313.LII 
1-3:313.I 
3.3111 
4:269;311.1;313.1 
4f:291.1313.II 
5:278.Ib 

A2S 6:313.II bis 

AS c:313] 


یادداشت‌های بخش نخست: دستور زبان 
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Meillet et cohen, les langues du Monde 34-42; MBL 5 ph مقایسه‎ 
Gr.  $5-$6;  kieckers, | Die — sprachstámme der Erde 
E.W.West.Gdr. IP 2.75-81; W.Horn, Gdr. IP 1.2. 412-23. 6-7; 
که در ترکیب با «میانه‎ «Modern از اصطلاح «جدید‎ (New у» اصطلاح‎ 
به 45,5 نوشتی یکسان منجر می‌شود بهتر است.‎ 6 

MB OGr.$5-$18 

باید بخاطر داشت که ciga-‏ در این نام» دارای صورت فارسی‌باستان است و نه 
*сібга-‏ مادی. 

аѕрасапӣ, vistaspa‏ و widafarnü‏ علیرغم آو اشناسی زبان مادی» بوضوح و 
بطور مشخص فارسی هستند؛ زیرا نامهای شخص معمولاً به گویش‌ها و 
زبان‌هایی به جز منطقه‌ای که دارنده نام به آن تعلق دارد» مربوط است» نیز 
مقایسه شود با یادداشت Y‏ 

P.Tedesco, Le Monde oriental 15.248; Bv.Gr. page 4 ۰ 


: H فصل‎ 


-V 


-^ 
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شرح مفصل این موضوعات و نیز گامهای بعدی رمز گشایی در: 

E.LJohnson,Gr. 1-16: ,;Weissbach, Gdr. IP 2.64-72‏ و یز در‘ 

R.W.Rogers, History of Assyria and Babylonia, vol.1, 
chapters 1-2; 

nl aol 

در واقع» نام کوروش و کمبوجیه» در فارسی‌باستان با یک حرف آغاز 

نمی‌شوند بلکه بترتیب یکی با "و دیگری با ۴ شروع می‌شوند؛ اما گروتفند 

تبار کوروش را در شجره او ندیده گرفته و متوجه نشده بود که پدر و پسر 

کوروش هر دو کمبوجیه نامیده می‌شدند. در حالیکه شخص اول و سوم سلسله 

در این کتیبه‌ها دارای نامهای گوناگون هستند. 

برای نقد این نظریه‌ها نگاه کنید Wb. KIA IV-IX:4‏ 
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آریارمنه عموی پدر کوروش و پدر جد داریوش اول بود؛ آرشام نیز پسر 
آریارمنه جد داربوش بود. بخاطر داشته باشید که هر دو کتیبه مذکور» روی 
لوحه‌های طلا است و در حدود اکباتان (همدان) در ماد بیدا شده است؛ اگرچه 
هردو شاه در این کتیبه‌ها از خود با عنوان «شاه در بارس = فارس» که دارای 
فاصله بسیاری از ماد است» سخن را نده‌اند. از آنجا که کورش کبیر آرشام را 
سرنگون و خلع کرد و کوروش کوچک (-کوروش صغیر) نیز در آستانه 
کت دادن و کشتن ارشیر دوم در کوناکس وو ilte)‏ شود با 
(JAOS 66.206-12‏ لوحه طلای А?Нс‏ می‌تواند سومین کتیبه از همین 
مجموعه باشد؛ هر سه АШ‏ تنها به فارسی‌باستان تحریر شده‌اند. لدا ممکن 
است این کتیبه‌ها در زمان اردشیر دوم به عنوان بخشی از تبلیغات ضد کوروش 
نوشته و نصب شده باسد. 

Schaeder, SbPA W, 1931.636-42: بویژه مقایسه شود‎ 

به سختی می‌توان این کتیبه‌ها را به کوروش کوچک نسبت clo‏ علیرغم: 
s) Wb. ZDMG 48.653-65‏ نیز مقایسه کنید با: 12۷11-12012 (KIA‏ که 
برای ارائه نظر مخالف. تنها کتیبه CMa‏ برای او شناخته شده э м‏ مقایسه شود 
با؛ 8.181 HZ-Klio‏ . 

اگرچه احتمالاً از سوی او زیاد بکار نرفته باشد. سه کتیبه دیگر شناخته شده 
کوروش کبیر به اکدی است؛ اما استرابو ۱۵/۳/۷۸ (ص ۰۷۳۰ به استناد گفته 
«انه سیکریت «Onesicritus‏ بیان می‌کند که آرامگاه کوروش در پارسارگاد 
دستکم دارای دو کتیبه است. که یکی از آنها به دو زبان یونانی و پبارسی 
ЕЕ‏ شده است. شناسایی زبانهای فوق بوسیله «انه سیکریت» برای ما 
اهمیتی ندارد اما این گزارش نشان می دهد که کوروش دارای کتیبه‌هایی بوده که 
به بیش یک زبان تحربر شده بوده است؛ و در چنین وضعیتی بعید است که زبان 
بومی او حذف شده باشد. مقایسه شود با: 

Hinz, ZDMG 96.343-9 نیز:‎ ,JAOS 66.206-12 

5 3۷ این شیوه آوانویسی را برای نشان دادن یک آوای صفیری قوی 


۵نگاه کنید به: ایران از آغاز تا اسلای ص ۲۲۲ 


۶.نگاه کنید به: ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی صص ۵۳-۵۴ 
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بادداشت‌ها | ۳۴۹ 


بکار می‌برد نه برای یک آوای صفیری بلند زیرا زبان ایرانی» تمام همخوان‌های 
بلند را کوتاه می‌کند (پ ۱۳۰) 
در باره این موضوع» نگاه کنید به: 893 «МВ Gr.‏ در باره تحول ۲در اوستاء نگاه 
كنيد به: .Reichelt, Aw. Elmb.$109.2‏ 
ep‏ یونانی دلیل فاطعی برای T‏ نیست. علیرغم ¿S|‏ 6002-2162752 و 
Zuepórs —bardiya‏ ردو دارای T‏ هستند (ب (Үү,‏ مسقایسه شود با: 
"иаферууѕ =уі?аѓагпа‏ تا -аг-‏ و Apoáugs-ar$áma‏ و 
=агіахёас̧а‏ 12650577 مش هرود با 7 بنابر استناد عیلامی؛ علیرغم ар-‏ 
یونانی» حرف نویسی об»‏ پاره‌ای از نام مکانها در برابر 27 پارسی دارای ар‏ 
هستند: 

Парбга — 02۲03۷2, Хауаріиа —asagarta,... 
در آریایی آغازین 5پایانی پس از ۲و تا به 5 تبدیل می‌شود. و این 5 بایانی در‎ 
فارسی‌باستان به نوشتار می آید.‎ 
اپایانی بریابه فیاس» با 5در ساخت‌هایی همانند سوم شخص مفرد. جابجا شده‎ 
۲۲۸/11] پ‎ «(ákrnot است: 216010215 (<ستسکریت‎ 
JAOS 67.32-3 مقایسه شود با:‎ 
برای امکان حذف نشانه جدا کننده به شکل زاوبه حرف مجاور نگاه کنید به‎ 
DB 4.71 4.83 یادداشت‌های مربوط به‎ 
در‎ mard- ,-di- مقایسه شود با‎ KT برای قرائت‎ М.А 46.55 نیز‎ 
واژه‌نامه.‎ 
یک متن عادی شده الزاماً یک متن آوانگاری شده نیست. بلکه تنها چیزی‎ 
شبیه و نزدیک به چنین متنی است. به نشانه‌های نوشتاری عادی توجه کنید:‎ 
پایانی برای لآ-,-,8- در آوانگاری‎ -8,-ty, -üv( الف‎ 
برای لاء پس همخوانی‎ 0۷ зіу ب)‎ 
hi یا‎ hiy یا‎ hy برای (واحد آوایی)‎ hy و بویژه‎ hi یا بندرت برای‎ (р 
پایانی‎ 
پایانی‎ -hu با‎ huv L hv برای (واحد آوایی)‎ uv بویژه‎ ,hu ت ) لا برای‎ 
این نظام عادی سازی برای متون فارسی‌باستان مورد اتفاق نظر دانشمندان‎ 
است؛ در واقع نظام مذکور نتیجه مجموعه وسیعی از کوشش‌ها به منظور‎ 


دستیابی به نتایج مربوط به آواهاست که از سوی نخستین پژوهشگران این رشته 
صورت گرفته است )814916 یادداشت ۲۲۲۱ اشاره به مقاله ویسباخ که در آن 
ادییات آغازین مورد ردیابی قرار گرفته است). دلیل درستی این نظام» واقعیتی 
است که به آن عمل می‌کند. واقعیتی که به ما امکان برقراری قیاسی 335 و متقن 
را میان این ОЬ;‏ و زبانهای هم خانواده دیگر هندواروپایی ونیز وامواژه‌های 
موجود در زبانهای غير هندواروپایی می‌دهد. با اينکه برخی از دانشمندان؛ 
برای OUS‏ دادن قطعی نشانه‌های هجایی فارسی‌باستان از علایم و نشانه‌های 
دیگری بهره می‌گیرند (ب ۰ اما باید گفت که در روش دارای هیچگونه 
اختلاف شیوه‌ای چشمگیری نیستند و نیز در روش‌های دیگر هیچ — 
ویژه‌ای وجود ندارد. در حالیکه هنوز ابهامات زبادی در مورد 8 اغازین و 
نشانه‌های دارای 2 ذاتی )— ۰۲۱ ب «(ҮҮ‏ ارزش 27 (عادی شده) که واحد 
آوایی bar‏ ۶ (ب YA‏ تا پ ۳۵) به شمار می‌رود باقیمانده است؛ و اینگونه 
مسایل را باید از طریق قباس واژگانی و یا قیاس وامواژه‌ها در زبانهای دیگر حل 
نمود؛ اما باید توجه داشت که این مسایل. تنهاء به واژه‌ها با JUS M‏ خاص و 
منفرد مربوط است واثری بر شیوه عمومی عادی سازی ندارد. برای این موارد 
هرکس می‌تواند به واژه‌نامه مراجعه کند و در همانجا زیر واژه مربوطه. نظریات 
گوناگون را بررسی کند. بعضی از دانشمنداندر واقع» au yai‏ فارسی‌باستان را 
بصورت ع و 0عادی سازی و با به بیانی دیگر «تعبیر» می‌کنند. اما تتها نتیجه‌ای 
که بدست می‌آید. مبهم کردن ارتباط میان واژه و صورت میخی OÍ‏ است؛ 
بهرحال چنانچه کسی تمایل داشته باشد. توجه به yal‏ 31 به گونه نشانه‌هایی به 
جای آواهای 6و 0امری کاملاً ساده است. 


: HI فصل‎ 


-Yf 
۵ 
۶ 
-YV 


Лет — مقایسه شود با:‎ Brugmann, 00۳۶ 1.790-3; 
Sturtevant, IH Laryngeals $80b,$73-$77 

Brugmann, Gdr?. 4 

در مورد ارزش آوایی b d g‏ نگاه کنید به: $$127-9 MB Gr.‏ 


ON پ ۱۴ پادداشت‎ — y cul)» TV 


-Ү4 


Y. 


بادداشت‌ها / ۳۵۱ 


پاره از دانشمندان استدلال می‌کنند که 2 فارسی‌باستان» پیش از او ۷ بترتیب» € 
و O‏ و همچنین واکه‌های مرکب 21 و 80 در فارسی‌باستان بترتیب 8و 5 تلفظ 
می‌شده‌اند؛ در این مورد مراجعه شود به: 

MB Gr. $88, Hz. ApI 116, Kónig Burgbau 62.‏ 
این نظریه‌ها از سوی خط فارسی‌باستان تائید نمی‌شوند (مراجعه شود به: — 
۸ و بر حرف‌نویسی به عیلامی واکدی که گاهی اوقات در تضاد با یکدیگر 
قرار می‌گیرند» و نیز بر تحولات موجود در ایرانی میانه» که الزاماً به دوره 
کتیبه‌های فارسی‌باستان باز نمی‌گردند» استوارند. 
برای مشخص نمودن 9 هندواروپایی آغازین در اختیار داشتن دو زبان هم 
خانواده, یکی در شاخه آربایی و دیگری خارج از آن» و یا یک زبان هم خانواده 
دارای درجه بلند وا که الزامی است. 
Lg.18.79-82‏ 
از نظر آوایی موجه است» هنگامیکه ۲با دو همخوان مقدم بر آن و یا با 
РОС ИМ‏ یکت واگ T РР al‏ ایک 
مى آمد: Edgerton, Lg.10.257.‏ 
در فارسی‌باستان تباید بصورت akr-‏ (همانند سنکریت)عادی شده باشد زیرا 
در زبان‌های ایرانی» ×٣ akr‏ تبدیل شده است؛ ب ۰۱۰۳/1 
برای ai‏ هندواروبایی آغازین» در واژگان فارسی‌باستان مثال مشسخصی 
شناسایی نشده است؛ برای 9 هندواروپایی آغازین» نگاه کنید به: پ NY‏ 
در مورد نظریه مبتی بر تلفظ al‏ فارسی‌باستان بصورت E‏ نگاه کنید به: ب \ Ў‏ 
یادداشت شماره SS‏ 
برای SU‏ هندوارویایی آغازین نگاه کنید به: — NY‏ 
برای ААБ‏ احتمالی au‏ فارسی‌باستان بصورت О‏ مراجعه کنید به: — ۶۱ 
بادداشت شماره (GA) A‏ 
تلفیق bhi ,'mbhi‏ هندوارویایی آغازین نگاه کنید به: واژه‌نامه زیر مدخل 
.abiy‏ 
مقایسه شود با تمایز مشابه در تحول مربوطه در لاتین؛ جائیکه d‏ پس از 


ХА ترحمه یادداشت شماره‎ jo. YA 


۳0۲ 


/ فارسی‌باستان 


واکه‌های کوتاه حفظ شده است. همانند: 0,560,۵0و اما پس از واکه‌های بلند از 
دست رفته است. همانند «Спаеб, se, suprà‏ در لاتین باستان:0۲80 sed, ٩۱‏ 
Gnaivod‏ 

Kent, Lg.8.18-26;Emeneau, Lg.9.232-6 :4 مراجعه شود‎ 

به استثنای مواضع پیش از & نگاه کنید به: پ AY‏ 

Bah- حال» نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل‎ OU; فقدان آوای غنه‌ای در بن‎ Уш! 
برای ارزش آوایی -0- در -20- نگاه کنید به بحث انجام شده از سوی «دبرونر):‎ 
به آوای صفیری معمولی 5 در آربایی‎ ks هندواروپایی آغازین در‎ k چنانچه‎ 
ks می‌توانسته در‎ S آغازین تبدیل شده باشد. پی‌بردن به اینکه چگونه‎ 
سنسکریت آوای انسدادی داده باشد مشکل است. بتابراین برخی از تحولات‎ 
پیش از #در آربایی آغازین را نیز باید پذیرفت.‎ k دیگر‎ 

این توجیه برای just‏ آمده از kt‏ در حال حاضر به نظر من بهتر از توجیهی است 
که در گذشته (از جمله > d.g.21.58:‏ ذیسل نظریه‌ای از بنونیست در 
45 مبنی بر تعلق Št‏ به مادی و st‏ فارسی باستان» متذکر شدم؛ 
زیرا وامگیری واژه‌ها و ساخت‌های شامل St‏ از سوی فارسی‌باستان در این 
مورد می‌تواند عامل بسیار مسوثری باشد. تدسکو* ۲" در 


Îiرص مآراه را‎ Monde Oriental 15.203-4 (referred to by Bv.L.c.) 


تحول متاخری از اه تصور می‌کند 5l)‏ هر اصلی. از جمله št‏ باز آمده از ای ب 
۵ پ ۰۱۱۷ که در بسیاری از واژه‌های сб уңы‏ البته نه در همه. و با سطح 
گسسترده‌ای در پسهلوی جسنوبی غسربی (مشستق از ف‌ارسی‌باستان؛ 
پ ]۴/1)نسبت به پهلوی شمالی‌غربی (مشتق از مادی» — (ҮЛ‏ یافت 
می‌شود. البته نتیجه‌گیری وی برپایه قرائت‌های پهلوی ترفانی استوار است 
(پ ۴/۲۷)؛ در حالیکه اسناد ترفانی» متعلق به قرن سوم میلادی» یعنی По‏ 
۰ سال پس از زمان داریوش و خشایارشا می‌باشد و در کتیبه‌های داریوش و 
خشایارشاء ساخت‌های فارسی‌باستان دارای -st-‏ یافت شده‌اند. با توجه به این 
فاصله زمانی» گونه موجود در فارسی‌باستان را می‌توان دلیل محکمی برای 
مرحله مقدماتی تحول موجود در متون ترفانی به شمار آورد. 


Tedesco .Y4 


۹ 
۵۰ 


بادداشت‌ها | ۳۵۳ 


بلندی واکه که در اینجا مورد نظر نیست. احتمالاً معلول گسترش قیاسی است 
از روی آئوریست 5 دار معلوم که گردش واکه‌های بلند در ый‏ یک ساخت 
قفاعده‌مند هندواروپایی اغازین بوده است. اما ممکن است تا تقسیم 
هندواروپایی آغازین به دو شاخه جدا از هم این پدیده به وجه وصفی تعمیم 
داده نشده باشد. 

نظربه [NE‏ متفاوت نیبرگ در213-6 Studia Indo-Iranica W.Geiger‏ مرا 
متقاعد نمی کند. 

در مورد -SD-‏ اوستا به جای -Sn-‏ مورد انتظان همانند آنچه که در ۷۵۹02 «به 
لطلف»» 6 («نز دیک» دیده می‌شود؛ نگاه کنید به: .1.833.1 Bthl. Gdr.Ip‏ 
در مورد بستگی 68 سنسکریت با » از یک سو و با یک آوای صفیری از سوی 
دیگر نگاه كنيد به ;1.153-8 J.Wackernagel, Altindische Grammatik‏ 
A. thumb, Handbuch des sanskrit 1.113‏ 

برای P‏ هندواروپایی آغازین مراجعه شود به: ب ۵۸ الف /الف. 

در ایرانی باستان. خیشوی‌های پیش از آواهای سایشی تنها به خیشومی شدگی 
واکه مقدم تقلیل می‌بابند (همچنین است در هندی باستان؛ مقایسه شود 
.(Wackernegel, Altindische Grammatik 1.8224:‏ دستگاه نوشتاری 
فارسی‌باستان. بطور کلی از نشان دادن ویژگی خیشومی شدگی آواهاء اعم 
ازنیکه در فارسی‌باستان بازمانده (همانند اوستا) و یا به کلی از ميان رفته باشد 
ناتوان است. 

بنابراین alaha‏ فارسی‌باستان یا می‌تواند با asasat‏ سنسکریت در داشتن یک 
واکه خیشومی مطابقت کند و پا از ساخت ریشه‌ای فاقد آوای خیشومی آمده 
باشد؛ مراجعه شود به ارجاعات در واژه‌نامه» زیر مدخل Bah-‏ 

5 بصورتی بسیار روشن منشاء ریشه شناختی را OUS‏ می‌دهد؛ بهمین صورت ما 
می توانیم در سنسکریت واژه‌هایی را با 1یا 5- بر شماریم. 

همانند مندرجات co‏ ۵۸ الف ب؛من 2 هندواروپایی آغازین استورتوانت را که 
از S‏ هندو حتی آغازین همراه با 7مقدم (سومین آوای حنجره‌ای؛ که واکدار 
بوده) آمده حذف کردم. 

Tedesco, 211 2.46-7‏ تدسکو بویژه در مورد Arya-‏ (نوشتار فارسی باستان 
(ariya-‏ بحث داشته و در این زمینه معتقد است که ÁTya-‏ سنسکریت» صرفاً 


۴ / فارسی‌باستان 


صورت اصیل به شمار می‌رود. 


فصل 1۷ : 


-ÓYx 


-ÒV 


در واژه Ciça-taxma-‏ جزء نخست یک بن برهنه نیست. بلکه وجود بن همراه 
با یک آوای غنه‌ای در افزوده» در حرف نوشت O|‏ به عیلامی» اکدی و یونانی به 
اثبات رسیده است. این آوای غنه‌ای به سختی می‌تواند SUL‏ حالت مفعولی 
صریح باشد (همانگونه که بارتولومه در 587 ۸۷ بصورت غير قطعی پيشنهاد 
کرده است)؛ و به نظر غير قابل توجیه می آید» مگر به عنوان انتقال از برخی 
ترکیبات دیگر که در del‏ وجود یک آوای غنه‌ای در این جایگاه موجه باشد. 
(Schulze, KZ 33.216.023: Richter, IF 9.203-4; Foy KZ‏ 
Cf. Gk. Apreu Dáprs (Hdt. 1.114-6, 9.122; Aesch.‏ .)37.504-5 

حامی ارته Pers. 29, 302, 971) 2 OP "Artam-bara‏ 
که به نظر می‌رسد جزء نخست در حالت مفعولی صریح باشد» 

(c£.Stonecipher, Graeco-Persian Names 27). 

بخش بیشین نمونه‌های مربوط به این گروه آندسته از مواردی b‏ در برمی‌گیرد 
که بخش نخست آنها یک قید جدا نشدنی b‏ پیشوند حرف اضافه‌ای است؛ 
براساس طرح ما این نمونه‌ها در اینجا مورد بررسی قرار نگرفته‌اند (پ 08( 
از سوی BV.Gr.$315‏ واژه 252۷3152 نیز همانند ‹«ашгатагӢаһ-‏ یک рз‏ 
مختوم به -8h-‏ + شمار رفته» که برپایه ادغامی از "5213 «فرمانروایی» و ar$a-‏ 
«عدالت». شکل گرفته است. و بنابراین در مجموع «فرمانروایی همراه با 
عدالت». معنی می‌دهد. اما مثالی وجود ندارد که در آن» علیرغم — ^ 
پایانی» ادغام یک واکه کوتاه رخ دهد؛ برای ايراد دیگر» و نیز توجیه مناسب از 
شناسه‌های حالت» نگاه کنید به: پ ۱۸۷ و یادداشت Lg‏ ونیز واژه‌نامه» زیر 
مدخل مربوطه. ۱ 
صورت mahya‏ به احتمال 355 بیشتر گونه مخفف ۳030205 در حالت 
وابستگی» برپایه بن maha-‏ است. تا- mahya‏ در حالت دری» برپایه بن amah-‏ 


۰در ترحمه: یادداشت AY‏ 


-QA 
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با اسم وابسته که هردو در حالت وابستگی برابرنك. 

مقایسه شود با نام ایالت‌های ایالات متحده آمریکا؛ که تقریباً نیمی از آنها از 
زبان‌های بومی آمریکاء و بقیه مستقیماً و یا در نهایت از انگلیسی آلمانی؛ 
Дш‏ فرانسه. اسپانیایی لاتین» یونانی» عبری و هندوایرانی مشتق شده‌اند. 
ریشه‌شناسی توضیح داده شده‌اند» نگاه کنید به واژه‌نامه زیر مدخل‌های 
Ар у за‏ 

این بخش تنها سعی دارد که اسامی و صفات قومی را که به عنو ان اصطلاحات 
АИ GS ee zs‏ وروی مارو سای رجات مرن 
فارسی‌باستان» و نیز بحث مربوط به تغییرات Ul‏ را می‌توان در 2.302-6 JNES‏ 
یافت. طبقه‌بندی 326 T nb yada DB‏ نام فارسی‌باستان برای آنشان (نگاه 
کنید به واژه‌نامه زیر مدخل - (yada?‏ تا اندازه‌ای نامشخص است. 


: V فصل‎ 


2 
2 


۶۲ 


zT 


برای فرضیه مربوط به اصل این پایانه» نگاه کنید به: sturtevant, Lg.8.1-10‏ 

همانند همین بدیده در اوسکواومبریایی "en:‏ )5( به عنوان جزء جدا نشدنی 

صورت صرفی به پایانه حالت دری می چسبد. در اوسک: hürtn‏ «در «horto‏ 

از ei-en‏ = و در امبریایی: 27760 «در warvo‏ از 31-60 -. 

مگر اینکه این ساخت. یک واژه نو ساخته باشد )— (OV‏ 

بااینکه 8+1 بنابر قاعده Jub‏ بصورت 1ة ادغام شود (ب ۱۳۱).اما به نظر 

می‌رسد که حالت دری بن‌های مختوم به -3- زیر تاثیر -8- در حالات دیگر باید 

دارای e» y -8i‏ باشند در مورد پایانه بایی 3- در سنسکریت. نگاه کنید به: 
Thumb-Hirt, Handbuch d. Skt. $259, 1‏ 

Hinz, ZDMG 92.250‏ این واژه را صورت غلط نوشتاری برای stundyam‏ 

صفت تو صيف كننده apadanam‏ «ستون ue S‏ به شمار می آورد. 

1 سنسکریت» ساختی جدید. زیر تاثیر حالت دری بن مختوم به -U-‏ 


۱.منظور امپراطوری هخا А‏ است.. 


۳۵۶ 


-V * 


-V) 


/ فارسی باستان 


است. satrau‏ ,52118 «دشمن» این در حالی است که هر دو ساخت هنوز مورد 
استفاده فرار می کرد 

تغییر میان -[1- و -1- بربایه «قانون РОТЕ?‏ (مقایسه شود با: 

(Edgerton, Lg. 10.235-65)‏ تمایز میان 8 و 8 هندوارویایی آغازین 
نمی‌تواند به سبب з ы‏ موارد خویشاوند غیر آربایی شکل گرفته باشد. 

3 آربایی آغازین مقایسه شود با یادداشت پیشین؛ احتمالاً 3- آریایی آغازین از 
حالات بایی بن مختوم به -6-گسترش یافته است. 

Debrunner, IF 52.131-6; Kent, Lg. 19.221-4. 

در فارسی‌باستان» گرایش الب بر آن است که ساخت‌های تغییر یافته بن‌های 
مختوم به همخوان با هم یکنواخت وهم سطح شوند نه اينکه به آوای dee!‏ 
برگردند؛ مقایسه شود با: раби- xra0u-, ara$an-‏ در واژه‌نامه؛ زیر مدخل‌های 
مربوطه. 

در هندواروپایی آغازین. واکه مرکب پیش از آوای غنه‌ای در یک هجاء خود 
بخود به واکه + نیم واکه همخوانی و پس از آن» آوای غنه‌ای به همخوان واکه‌ای 
kas‏ شده است. بنابراین:60۳0- > دق تا فارسی‌باستان -ауат‏ اما -ёиз‏ 
فاعلی, باقیمانده و dum‏ مفعولی صریح فارسی‌باستان را سبب گردیده است 
)45 در واقع از هندواروپایی آغازین» در موضع پیش از یک واکه آغازین به 
یادگار مانده است). تحول جایگزین مربوط به واکه بلند پیش از Qum‏ در 
هندواروپایی آغازین عبارت بوده است از فقدان نیم )|45 واکه مرکب؛ در این 
خصوص. در فارسی باستان مثالی وجود ندارد. 

مقایسه شود با: 


pIE nom *nāus, acc. ‘пашт کشتی‎ : Skt. nàus, nàvam; Gk. Hom. vuüs va, 


-VY 
-VY 


Att. vaüs vaŭv. 

در مورد نظرات b» OT‏ 4 صرف dahyauš‏ نگاه کنید .1 $287 Bv.Gr.‏ 
در یاره‌ای از شاخه‌های هندواروپایی؛ آوای روان و غنه‌ای در حالت فاعلی» زیر 
تاثیر صورت بن در حالات غير فاعلی» مجدداً بازسازی می‌شده است. 
بنابراین: سنسکریت 0105 «پدر»» اما یونانی 72170 لاتین tpater‏ سنسکریت 
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+8۸1۵۷ «درودگر» اما یوناتی‎ táksa 

همانند -es‏ در لاتين ped-is‏ ,05- در یونانی J100-Ós‏ 

چنانچه ما می‌توانستیم haxamanisahya‏ را با ارزش ظاهری آن بپذیریم» آنگاه 
می‌توانستیم همانگونه که برخی پنداشته‌اند کاملاً مطمئن شویم که این سه اسم 
دارای بن‌های مختوم به -5- هستند و نه از بن‌های مختوم به L-E‏ پایانه فاعلی e$‏ 
اما Haxamanisahya‏ در کتیبه آربارمنه که از اشتباهات نوشتاری بسیار 
برخوردار است. می‌آید و ممکن است جایگزین ux P ood‏ وابستگی محتوم به 
15 - شود همانگو نه که darayavaus-ahya‏ (در کتیبه‌های اردشیر 1و (II‏ 
جایگزین صورت وابستگی کین 0272۷72۷2025 می‌گردد. بهرحال بنظر 
می رسد 45 صورت مشتق haxamanis-lya‏ «هخامنشی» ما را در پذیرش تعلق 
-5- به بن» متقاعد می سازد. 

این -П-‏ ممکن است از صورت e‏ وجه وصفی کامل ۷11۷31 در سنسکریت 
5- در هندواروپایی آغازین؛ همانند پونانی ۶/۵)1(45«آگاه» آمده باشد؛ و 
بنظر می رسد که در وجه وصفی کامل سنسکریت نیز از Пі‏ مربوط به وجه 
وصفی معلوم КЫЯ РАИ‏ 

مقایسه شود با همین پدیده در صرف xXŠayáršan-‏ » ب ЛАМ‏ پیزانی د 
e Riv. Stud. Or. 191-2‏ استدلال می کند که ۵072۳02708 در اصل یک 
اسم- ريشه مختوم به eT-‏ با صورت وابستگی قیاسی. جهت اجتناب از هویت 
فاعلی و وابستگی است. اما این امر بسیار بعید و نامحتمل است. 

ان йк аш сыш ы eo‏ صرف شده است؛ درگاهان 
معمولاً واژه‌های دیگر نیز ميان دو بخش آن قرار می‌گیرد و در اوستای متاخر 
صورت mazda ahuró‏ بسیار شایع تر از صورت ahuro mazda‏ است. 

a Gs: uda. abes‏ 1- پس از 3 از میان رفته بوده و 
تنها پس از 8 باقیمانده است؛ ب Yf.‏ 

hamapita‏ و hamata‏ فارسی‌باستان تفاوتی در ساخت ندارند و نمی‌توانند 
تمایز ميان دو نظام واکه‌ای مو جو > در ,диолайо‏ ۵/0770 را «JA» OL‏ 
در حالی که ساخت‌های دارنده -Or‏ دقیقاً همانهایی هستند که در ترکیبات اصیل 
وجود دارند. 

05 فارسی‌باستان» به سبب واکه کوتاه پایانی بصورت cca$ma‏ همانتد یک 
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بن مختوم به -n-‏ قرائت نمی‌شود (پ ۳۶/111 بلکه باید ol‏ را به شکل 
0 یعنی حالت مفعولی صریح خنثی بن مختوم به -2- خواند. 

بنونیست در Gr.$290‏ این بن را به سبب داشتن -aha‏ در حالت وابستگی. 
بصورت Xšayaršah-‏ آورده است. عامل دوم موثر در این نظر arša-‏ «عادل». 
ساخته شده بصورت یک بن (آریایی) مختوم به -25- است؟ ايراد بر این نظر 
عبارت است از اينکه بن‌های مختوم به -8S-‏ به بندرت طبق بن‌های مختوم به -4- 
ساخته شده‌اند. نیز مقایسه شود eb‏ یادداشت ب Куру‏ 

sLg.15.175-6‏ در مورد توجیهات دیگر مربوط به این دو ساخت. نگاه 25 به 
واژه‌نامه» زیر مدخل‌های مربوطه. 

10.15.170. 

صورت فاعلی 2۵10161۷5 در 2.93 DB‏ مسندی است برای دو اسم مفرد 
مذکر اما به احتمال بسیار زیاد دارای صورت جمم است تا تثنیه؛ مقایسه شود 
2:0 ۲۵۹ 

صورت 62158 به اینجا تعلقی ندارد و نیز استمالا نه arta-cà‏ (نیز چنانچه عادی 
شده» باشد) و نه ttaumani-Saly‏ در مورد این واژه‌هاء نگاه کنید به واژه‌نامه» 
زیر مدخل‌های مربوطه. 

در مورد این ساخت‌هاء مقایسه شود با: 19.225 .Kent.Lg.‏ 

منشاء -ل9" هندواروپایی آغازین روشن نیست. شاید برخوردی باشد از صورت 
فاعلی مفرد مذکر هندواروپایی آغازین Uso‏ فاعلی مفرد مونث 55" 
(سنسکریت e 54-5 5а‏ یونانی 17 0) و صورت فاعلی مفرد مذکر هندواروپایی 
آغازین 1-6{ فاعلی مفرد مونث T‏ (لاتین» فاعلی مفرد مذکر Ч$‏ سنسکریت. 
فاعلی مفرد مونث iyám‏ از Т‏ بعلاوه ul re Com‏ صریح مفرد مذکر cim‏ 
مفعولی صریح مفرد مونث Em‏ براین اساس» де‏ تغییرات بلندای واکه نیز 
توجیه می‌شود. 


: VI فصل‎ 
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Tu"‏ همراه -nth- b‏ هسته‌ای ناشی از تحول يس از دوره باستانی. 


۰.۵۶ ترجمه: یادداشت شماره‎ 95. Y'Y 
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اما . "dhanva‏ آریایی آغازین می‌تواند صرفاً "dha-nu-‏ باشد که بصورت 
DUC‏ ساخته شده است و درین صورت 555{ به dha-nu-‏ بعلاوە -ع- 
قابل تجزیه می‌باشد؛ مقایسه شود با تفیبرات مشابه از غیرتماتیک به تماتیک در 
افعال یونانی» بطور مسثال ÓELK-Vu-E-TE.‏ «تو نشان می‌دهی» جایگزین 
ÓELK-VU-TE‏ 

اگرچه صورت فارسی‌باستان *0*11*0*15*70 هرگونه عادی سازی را امکان پذیر 
می‌سازد؛ اما صورت ماضی 5 دار با گردش واکه‌ای قوی» بیشتر از صورتی با 
درجه ضعیف مورد انتظار است. 

همین تغیبر میان پاینه‌های حالات معلوم و cle‏ بویژه در ساخت‌های همراه با 
پسوند بن ساز مجهول در اوستا )$615 (Reiehelt, Aw. Elmg.‏ و نیز در 
سنسکریت )$774 (Whitney, Skt. Gram.‏ دیده شده است؛ اما در هر دوی 
این زبان‌ها» پایانه‌های حالت میانه» نسبت به پایانه‌های حالت معلوم» در 
ساخت‌های مجهول دارنده cya-‏ بسیار فراوانتر است. 

بحث مفصل در مسورد این فسرآیند قياس تسوسط پیزانسی در 
cRiv.Stud.Or.19.80-92.‏ ارائه شده است. 

تا زمانیکه چیزی SU‏ تحول آوایی ا پایانی پس از لابه در فارسی‌باستان نشوده 
بعید است که این تغییر پس از نیز ظاهر شده باشد؛ فارسی‌باستان لاع از 
هندواروپایی آغازین 0۳10 که سنسکریت cid of‏ اوستای СОЇ‏ و لاتین آن 
quid‏ است. در مجموع باید فرض کرد که 5- سوم شخص مفرد پس از 340 نیز 
همین ЬЫ‏ پس از 1» دارای یک منشاء مشترک هستند. 

این گسترش قیاس» با جزئیات» از سوی پیزانی در 19.92-3 Riv. Stud. Or.‏ 
مورد بحث قرار گرفته است. 

مقایسه شود با 20.206 Bv. Origines 105-6; Sturtevant, Lg.‏ . ممکن 
است صورت بازسازی شده [da]rtanaya‏ بواسطه گذر به بن‌های مختوم به 
ca-‏ به این گونه ساخت‌ها تعلق داشته باشد» در حالی که ساخت دری بنظر 
می رسیده» و همانند ساخت‌های دیگر دری؛ حرف (اضافه) پسایند 8- را بخود 
گرفته است. 


-а- eal. Y Y‏ دار 
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نبود ساخت‌های برایی در فارسی‌باستان و بعهده گرفتن عملکردهای برایی از 
سوی ساخت وابستگی تشخیص و RU‏ ساخت‌های برایی ملکی همراه با 
رابطه را از ساخت‌های وابستگی ملکی» غیر ممکن می‌سازد؛ بنابراین در 
XPf 281 darayavauš (lı Ый > —-vahau$) pucà aniyaiciy ahata‏ 
«داریوش را پسران دیگری بودند». ساخت وابستگی ممکن است یک ساخت 
واقعی وابستگی ,< باشد و یا یک ساخت برایی ملکی. هنگامیکه یک 
ساخت وابستگی دارای تکیه مستقل, از واژه‌ای پیروی کند که به آن وابسته 
است. می‌توان فرض عملکرد را به نفع ساخت برایی پذیرفت؛ مقایسه شود با: 
ب V.‏ 
مقایسه شود با کاربرد حالت برایی با صفات. در یونانی که Sl z uw‏ 
۵۸0۰ بوده است؛ اگرچه در زمان‌های بعدی» حالت وابستگی نیز با آنها بکار 
می‌رفت. 
بکاربردن ساخت بایی بدون حرف (اضافه)پیشایند. برای o JUS‏ به مکان نامعین 
یا مکان در برگیرنده. عمومیت ندارد. اما زبان‌های گوناگون به آن رویکرده‌اند؛ 
برای تمام موارد هندواروپایی مقایسه شود یا 
Brugmann, Gdr.?2.2.8480 (Der Instrumentalis als örtlicher‏ 
und zeitlicher, Prosecutivus, -der Raumerstreckung-der‏ 
Zeiterstreckung); in Sanskrit, cf. Whitney, Skt. Gr?‏ 
$281.d(Time passed through, or by the lapse of which‏ 
anything is brought about); in Arestan cf. Reichelt, Aw.‏ 
Elmb. $448 (Prosekutivus zur Bezeichnung des Raums, mit‏ 
dessen Zurücklegung eine Bewegung‏ 
voranrückt).‏ 
در مورد این موضوع به | 
Ed. Schwyzer, Die sog. missbráuchlichen Instrumentale im‏ 
Awesta, IF 47.214-71 (1929);‏ 
اما در مورد این گونه ساخت‌ها درگاثاها؛ مراجعه کنید به: 
Maria W. Smith, studies in the syntax of the Gothas of‏ 
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zarathusftra, esp. pages 19-35 (1929).‏ 
مقایسه شود با مسند خنثی که گاهی اوقات برای مستدالیه مذکر با مسوئث در 
لاتین بکار رفته است: . . | 
Verg.Ecl.3.80 triste lupus stabulis, Aen. 4.69f varium et‏ 
mutábile semper femina.‏ 
به همین صورت در یونانی: 
Xen. Anab. 2.3.15 (та tpayņuara) gv kar лара 7۵۲0۷ уду‏ 
uev, ke$aAaAres бє, 3.2.22 £1...TOUS...TOTAUOUS ۷‏ 
ма.‏ ۷0۳/۷5۲8۵5 
Lg.20.1-10 (1944)‏ با جزئیات بحث در مورد نظریاتی که در این بخش 
خلاصه شده است. 
һуа‏ در 22 DPe‏ حرف تعریف مفرد مونث فاعلی نیست که پیش از اسم خود 
آمده باشد» بلکه یک قید در حالت ازی است؛ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل 
مربوطه. 
Lg. 3‏ برای امکان دیگر 
بنونیست در 1945.610 TPS‏ معتقد است که کاتب کتیبه تصادفاً martiya‏ را 
پیش از ۷۷215217 حذف کرده و سپس آنرا پس از ۲212105 هنگام — >4 به 
حدذف. وارد کرده است. 
مقایسه شود با کاربرد مشابه در لاتین: 
Caesar, BG 1.12 quae pars clvitatis Helvétiae Insignem‏ 
calamotátem populo Romanó intulerat, ea princeps poenas‏ 
solvit‏ 
همین کاربرد در 533 نیز ظاهر می‌شود: 
Cic. ad Fam. 12.23.2 legiOnibus...quàs sibi conciliare pecunia‏ 
cogitabat easque ad urbem 6‏ 
بنونیست در 61-3 1945 TPS‏ سعی دارد که نشان دهد که ساخت معلوم aha‏ 
هميشه بر وجود دلالت می‌کند» در حالیکه ساخت میانه ahata‏ پیوسته با 
حالت وابستگی -برایی؛ در بیان مالکیت بکار می‌رود. استدلال وی SUS‏ 
متقاعد کننده نیست. بویژه در مورد 4.81 ЮВ‏ و نیز برای تخصیص معنایی که 
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بنظر می رسد وجود داشته باشد. انگیزه‌ای محسوب نمی شود. 

يا شاید بالقوه بعنوان افعال اصلی کلام „Р‏ مستقیم غير رسمی؛ اما نه افعال 
اصلی بیان کننده عمل مکرر در گذشته. همانگونه که بنونیست در 
TPS 1945. 50-1‏ فرض کرده است (مقایسه شود با وجه تمنایی در این کاربرد 
در اوستا؛ $638 (Reichelt, Aw. Elmb.‏ 

نیز در 35,39 DSe‏ ,1.70 ۷۵054128 هیچگاه قضیه با منظور مفروضی را 
نمی‌سازد. مقایسه شود با 1945.54-6 BV. TPS‏ 

در عبارت «ЮЕ 41) asa därav‏ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل (daruv-‏ 
معلوم نیست که کدام واژه برای دیگری بدل است؛ یعنی معلوم نیست که 
عبارت به صورت «سنگی که چوب است» باید باشد و یا بصورت «چوبی که 
سنگ است؟؟ 

تنها A?Hc 14f vistápahya пата puça, L: I‏ (پسر ویشتاسب نام» است که 
در nama of‏ ساخت وابستگی را توصیف کرده و بدنبال آن یک واژه عام نیامده 
است؛ ساخت جمله بگونه‌ای است که امکان قرارگیری یک ضمیر از سر گیرنده 
را در آن از میان می‌برد. 

گرایش‌ها به واژگان جدید در قطعه مذکور در: ب ۵۷ مورد اشاره قرار گرفته 


هه 


است 

مقایسه شود با 55.56-7 У.К. Ware, TAPA‏ نظر دیگر در مورد نحو این 

شجره љалб‏ از سوی 48.66-73 «Е.Н. Sturtevant, JAOS‏ بیان شده است. 

در اغلب موارد بدون مرجع مقدم» همانند: 

DB 4.50f tyaiy paruva 55۷۵۵5 yata аһа avaisàám avā 

(=ауа0а,$ 52.۷ [( naiy astiy kartam 

(کسانیکه شاهان بیشین (بودند), تا زمانیکه c5 p‏ از سوی آنان چنین کاری 

انجام نشد...) 

اما در: 

XPh 43-5 aita tya adam akunavam visam vašnā auramazdaha 
akunavam. | 

من 2112 را در حالت مفعولی صریح می‌دانم. زیرا این بافت فاقد ضمیر از سر 

گیرنده 272 است. 


بخش ذدیگر: متن‌ها 


این بخش, نخست توصیف کوتاهی از کتیبه‌ها؛ همراه با کتابشناسی ویژه آنها را در 
برمی گیرد؛؟ برخی از کتیبه‌های موجود به عیلامی یا اکدی و یا هر دو ونه به 
فارسی‌باستان در این کتابشناسی فهرست شده‌اند؛ این امر تنها به منظور توجیه فاصله 
در طبقه‌بندی الفبایی کتیبه‌های فارسی‌باستان انجام گرفته است. 

سپس متن‌های فارسی‌باستان را پی می‌گیرد» هریک از متن‌ها با یادداشت‌های 
انتقادی و در صورت زوم با ویژگی تفسیری» و نیز ترجمه همراه است. 


توصیف و کتابشناسی کیتبه‌ها 


عناوین کتابشناختی مربوط به سال ۱۹۰۶ و پیشتر» تنها بنا به دلایل ویژه‌ای ارائه 
شده‌اند» و می‌توانند در Wb. KIA‏ و هرجای دیگر ردیابی شو ند. 


AmH‏ -اریارمنه / همدان : متن تقریباً ناقص فارسی‌باستان در ده سطر» روی لوحه 
طلا؛ هیچگونه سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد بخش از دست رفته» در 
بردارنده تحریرهای عیلامی واکدی بوده است. 
Hz.AMI 2.117-27 (1930), 4.132-9 (1932), 8.17-35 (1938),ApI‏ 
No. I (1938); Hz. Die Goldtafel des Агіудгатпа, in‏ 1-2 
Berliner Museen, Berichte aus den  preussischen‏ 
Kunstsammlungen 52.3.52-5, wigh plate (1931);‏ 


SEU ارس‎ YPT 


HHSchaeder, SbPAW 1931.635-45, 1935.494-8; 
WhBrandenstein, WZKM 39.13-9 (1932); Bv. Gr. $3 (1931); 
RGKent, JAOS 56.215 (1936); Sen, OPI 176-7 (1941); 
Sidney Smith, Isaiah Chapters XL-LV 122-3 (1944); 
RGKent, JAOS 66.206-12 (1946). 

نیز نگاه کنید به: پ ۱۸ با یادداشت BA‏ 


AsH‏ -ارشام /همدان : تتها به فارسی‌باستان ۴ سطر روی لوحه طلا در سه قطعه. 
کتیبه کامل است بجز گوشه راست پایین؛ حدود ۹٩*۱۳‏ سانتیمتر؛ پیدا شده در 
همدان؛ نگاه کنید به: پ ۱۸ با یادداشت Oy‏ 
Sidney Smith, Isaiah Chapters XL-LV 122 (1944); RGKent,‏ 
JAOS 66.209-12 (1946); AUPope, The Illustrated London‏ 
News, July 17 1948, pp. 58-9. On exhibition at the Musée‏ 
Cernuschi (Paris), in the summer of 1948, where it was‏ 

No.54 of the Catalogue Illustré(no date). 


CMa‏ -کوروش / مرغاب ۸: ۵ نسخه یا بیشتر از یک کتبه سه زبانه» دو سطر به 
فارسی‌باستان» عیلامی واکدی هریک. یک سطر» روی ستونها و پایه‌های کاخ 
رو نوشت شده است. 
Wb. ZDMG 48.653-65 (1894), KIA xxvii-xxix, lxvii-Ixix,‏ 
Hz. Klio 8.60 (1906); Jn. Persia Past and‏ ;)1911( 126-7 
Present 281-2 (1908); Tm. Lex. 55-6 (1908); Sen, OPI 1‏ 
RGKent, JAOS 66.209 (1946).‏ ;)1941( 


k.‏ به فارسی‌باستان عیلامی واکدی هریک ۴ سطر که بالای نقش سلطنتی 


AL یادداشت‎ b جمه.‎ р ۱.در‎ 


. .۱۰ ترجمه: با یادداشت‎ ә 


CMc 


TE در آستانه کاخ قرار گرفته‎ 
Hz. Ap! 2-4 No.3 and Plate 2 (1938); Sen, OPI 239 (1941); 
RGkKent, JAOS 66.209 (1946). 


= کوروش / مرغاب ٤‏ : کتیبه‌ای به سه زبان» هر زبان در یک la‏ « روی چين 

خوردگی‌های لباس شاه بر سه درگاه کاخ؛ در حال حاضر متن فارسی باستان آن 

کاملا از بین رفته است. 

Hz. AMI 1.14-6 (1929); ApI 2 No. 2 and Plate I fig.2 (1938); 
RGkKent, JAOS 66.209 (1946). 


8-داریوش /بهستان : کتیبه سه زبانه بهستان» روی یک صخره عمودی در طرف 


چپ جاده اصلی کاروانرو از بغداد به تهران حدود ۶۵ مایلی نرسیده به همدان» 
مشرف به تنگه‌ای نوشته شده است. مجسمه‌ها و کتیبه‌های همراه» در این 
صحر ° طبیعی» در بلندای ۵ با (بطور مورب ۲ ا( بالای جاده» که Ys‏ 
بای پایانی آن دارای شیب تند و صخره‌ای دشوار برای صعود -و بخش پایانی 
در قسمتی دارای بریدگی مسطح است. بمنظور جلوگیری از دستیابی مخربین - 
بنابر فرامین داربوش کنده شده‌اند. پهنه مجسمه‌ها در قمست چب. پیکره 
ایستاده داربوش را همراه با دو تن از ملازمان در پشت سر در «S JU‏ پای 
راست او محکم بر روی پیکره بخاک افتاده گثوماتا قرار گرفته در برمی‌گیرد. 
بست سر گثوماتاء ٩‏ نفر از شوروشیان اسیر شده با دست‌های بسته شده در 
پشتشان و بندی به دور گردن که همه را بهم متصل کرده» قرار دارند. در قسمت 
بالاء پیکره Pa |, al‏ قرار گرفته است. کتیبه‌های فارسی‌باستان عیلامی 
واکدی بخش‌های آزاد پهنه و نیز حاشیه بایین و همینطور فضاهای زیرین؛ 
راست» چپ و بصورت اریب زیر و چپ آنرا اشغال کرده‌اند. این کتیبه‌ها هم از 
فرسایش حاصله از سیلاب‌ها؛ و هم از لابه‌های انبار شنت که CA‏ بو سیله 
col‏ در داخل و روی نشانه‌های کنده со»‏ ات دیده‌اند. بیشترین ویرانی 
CES‏ محسمه‌ها در دو جنگ جهانی» هنگامکه سربازان از شاهراه بایین of‏ 


۶ / فارسی‌باستان 


عبور کرده و از پیکره‌ها بعنوان هدف برای تیراندازی‌های بی‌دفت استفاده 
می‌کردند» حاصل امد. 

نام بهستان زیاد بکار رفته ولی املاء آن که حد وسطی است ميان 
فسارسی باستان 0282-50302 - «جایگاه خدا»» برابر آن به یونانی 
(Diodorus 2.13)‏ 02۲101270۷ و Uo e‏ جغرافیدانان عرب قرون 
le pw‏ فارسی نو «بیستون! d‏ یا «بی‌ستون 
واکه در افزوده؟ که براساس واژه شناسی عامیانه از آن معنی «بدون ستول» 
فهمیده می‌شود)» ضبط نشده است. کتیبه فوق برای نخستین بار در سال 
۳۶-۷ توسط ستوان (بعدها سر لشگر سر) هنری.سی.راولنیسون؛ بار 
دیگر در سال ۱۹۰۳ توسط ced‏ وبلیامزجکسن استاد دانشگاه کلمبیا, که 
علیرغم توفیق در یک بررسی نا تمام؛ توانست اولین عکس‌ها را از لبه باریک و 
زیرین کتیبه‌ها بگیرد» سپس در سال ۱۹۰۴ بوسیله ل » و» کینگ و نیز»ر»سی» 
تامپسون از بیرتیش میوزیوم؛ و سرانجام در سال ۱۹۴۸ توسط جورج.جی. 
کامرون استاد دانشگاه میشیگان» که بررسی جامعی روی کل کتیبه» شامل متن 
عیلامی واقع در سمت راست پهنه مجسمه‌ها که از پیش کاملا ناخوانا مانده بود« 
انجام داد» مورد دستیبابی» رونویسی و پژوهش قرار گرفت. 

РО cs LOT CI 
سطر زیر پهنه مجسمه‌ها قرار دارد. ستون ۵ در سمت‎ ۶ 
راست واقع شده و از افزوده‌های متاخر است. متن عیلامی در دو نسخه آمده‎ 
انم مج مها‎ oca ور‎ B Y Yo esu d oua Y os انت یی تک‎ 
АШ است (اين‎ ile نخست کاهش‎ Qa e ور گرفه؛ و آغرین ضبیمه آن‎ 
همان کتیبه ناخوانایی است که سابقاً «متون مکمل» نامیده می‌شد و هم اکنون‎ 
۳ برای نخستین بار توسط کامرون قرائت شده است). نسخه دوم عیلامی در‎ 


Behistun.* 


Hisitun.£ 


BIsutun ү 


Blstun.A 


ستون» به ترتیب با ٩۴۸۵۰۸۱‏ سطر در سمت چپ متن فارسی باستان قرار 
گرفته و با ۴ ستون نخست فارسی‌باستان تا پایان پاراگراف PA‏ برابری می‌کند. 
ستون کوتاه ۱۰ سطری واقع در بخش بالایی و چپ پهنه مجسمه سازی شده. 
برابر عیلامی باراگراف ۰ فارسی باستان است. متن SASI‏ در یک تک ستون. 
در سمت چپ پهنه مجسمه‌ها» بر لبه پیش آمده گوشه دارای زاویه باز جهت 
بوشاندن دو وجه صخره» قرار گرفته است. و ترجمه پاراگراف ۶۹-۱ 
فارسی‌باستان را در بر داشته و شامل ۱۱۲ سطر (سطرهای ۳۵-۱ فقط در وجه 
cos‏ سطرهای ۱۱۲-۳۶ در دو وجه کناری صخره) است. 

۱ کتیبه کو چک به els‏ و دشمنان اسیر شده او مربوط است؛ این 
کتیبه‌ها تا آنجا که فضا اجازه می‌داده. نزدیک به شخصی قرار گر فته‌اند که به آنها 
تعلق دارند. کیتبه ۵ به داریوش مربوط است؛ تحریر فارسی‌باستان آن ۱۸ سطر» 
تحریر عیلامی ОЙ‏ ۱۰ سطر دارد و کتیبه فاقد تحرير اکدی است. کتیبه‌های j-b‏ 
همه سه زبانه هستند؛ О уда‏ فارسی‌باستان هریک از ۶ تا ۰۱۲ متون عیلامی از Y‏ 
تا ۸ و متون اکدی از Y UY‏ سطر دارد. کتیبه К‏ به فارسی‌باستان و عیلامی؛ 
همانند ستون ۵ فارسی‌باستان» بعداً افزوده شده و در هر ОЬ;‏ دارای دو سطر 


AL 


یک قطعه سنگ دولوریت(٩)‏ بابلی» بخش مکرر تحریر اکدی را که برابر 
است با سطرهای ۵۸۵۵ و ۷۲-۶۹ در بر دارد. 

این مدارک همچنین به زبان آرامی» روی اسناد پاپیروس مربوط به الفانتین 
نیز یافته شده‌اند. 


Rawlinson, JRAS vols. 10-11 (1846. 1849);vol. 12, 1-۷ 
(1851). Jn. JAOS 24.77-95 (1903)-Persia Past and Present 
186-212 (1906). KT, The Sculptures and Inscriptions of Darius 
the Great on the Rock of Behistun in Persia (London, 1907). 
Tm., The Behistan Insscription of King Darius (Vanderbilt Univ. 


4نوعی سنگ مرمر زمخت. سنگ اذرین. تیره‌ای که ابعزاء متشکله ОЇ‏ بصورت ظاهر قابل رویت و O‏ 


0 


۸ / فارسی باستان 


Studies І, Nashville, 1908). Wb. and WBang, Die Altpersischen 
Keilinschriften in Umschrift und Übersetzung, fasc. 1 pp. 4-5, 
12-33 (Leipizig 1893), fasc. 2 рр.х-хуі (Leipzig 1908). Tm., 
Ancient Persian Lexicon and Texts 2-36 (Nashville 1908).A. 
Hoffmann-Kutschke, Die altp. Keilinschriften d. Grosskónigs 
Darajawausch d. Ersten am Berge Bagistan, bei Behistun 
(Stuttgart, Kohlhammer 1908 and 1909). Wb. Die Keilinschriften 
der Achámeniden xi-xiv, 8-79 (Leipzig 1911). FMEPereira, 
Iscricáo de Dario o Grande, Rei da Persia, no Rochedo de 
Bisutun (Coimbra 1913). Shapurji Kavasjii Hodivala, Cuneiform 
Inscriptions transcribed into Sanskrit and Avestan: Behistan 
Inscriptions, in JCOI 19.58-158 (1931). FWKoónig, Relief und 
Inschrift des Kónigs Dareios I am Felsen von Bagistan (Leiden 
1938). Sen, OPI 2-88 (1941). GGCameron, Life May 23 1949 pp. 
149-52, NGM Dec. 1950 pp. 825-44, JCS 5.47-54 (1951); Kent 
JCS 5.55-7(1951), JAOS 72.9-20 (1952). _ 

۵ در مورد ستون‎  :WHinz, ZDMG 93.364-75 (1939); Wb. ZA 
46.52-82 (1940); WHinz, ZDMG 96.331-43 (1942); Kent, JNES 
2.105-14 (1943), 3.233-4 (1944); WEilers. JNES 7.106-10 (1948). 
P در مورد تحریر آر‎ > :ESachau, Aramáische Papyrus und Ostraka 
aus einer jüdischen Militár-Kolonie zu Elephantine, 187-205 and 
Plates 52 and 64-6 (Leipzig 1911); ECowley, Aramaic Papyri of 
the Fifth Century В.С., pages 248-71 (Oxford 1923). 


=DPa‏ داریوش Í‏ پرسپولیس ۸: سه زبانه هر زبان شش سطر چندین بار روی 
چهار چوب‌های اطاق داخلی کاخ بالای تصاویر داریوش و ملازمانش آمده 
است. ۱ 
Tm. Lex. 35-6 (1908); Wb. KIA xvi, 80-1 (1911); Sen, OPI‏ 
.)1941( 89 


کتابشناسی کتیبه‌ها | ۳۶۹ 


۳-داریوش / پر سپو لیس B‏ : سه 405 در یک سطر روی لياس داریوش؛ در حال 
حاضر در Um‏ مدال‌ها 3 نشان‌های 415005 P‏ باریس فرار دارد. 
Tm. Lex. 35-6 (1908); Wb. KIA xvi, 80-1;Sen. OPI 89 (1941);‏ 
Bv. JA 239.261-73.‏ 


-داریوش /پرسپولیس ٤‏ : سه 5 cob‏ تنها یک سطر» ۱۸ بار روی قرنیز بنجره 
همان اطاق کاخ داریوش تکرار شده است. 
Tm. Lex. 35-6 (1908); Wb. KIA xvi, 80-1 (1911); Hz. Арі‏ 
No. 9 ; Sen, OPI 89-90 (1941).‏ 22-3 


۵-داریوش /پرسپولیس D‏ تنها ;4 فارسی باستان» ۲۴ سطر» nre RE‏ حایل 
ES (яра‏ 
Tm. Lex. 36-8 (1908); Wb. KIA xvi, 80-3 (1911); Sen, OPI‏ 
.)1941( 90-2 


۶-داریوش se n]‏ لیس ks: E‏ ره فارسی‌باستان» ۴ سطر. ES‏ دیوار حابل 
جتوبی C‏ 
Tm. Lex. 37-8 (1908); Wb. KIA xvi, 82-3(1911); Sen, OPI‏ 
.)1941( 92.5 


=DPf,g‏ داریوش G,F und se nÍ‏ : عیلامی واکدی» هربک بتر تیب c Ja YY‏ ددول 


Wb. KIA xvi, 82-7 (1911). 


=DPh‏ داریوش / پر سپولیس LH‏ سه زبانه» روی دو لوحه طلا و دولوحه نقره؛ در حال 
حاضر در تهران است. فارسی باستان ۱۰ سطر عیلامی ۷سطر اکدی ^ سطر؛ 
همانند 425 DH‏ 
New York Times, Feb.9, 1936, 20 news section, page 8;‏ 
Univ. of Chicago Mag. 28.4.23-5, Feb. 1936; Hz. ApI 18-9‏ 


No. 6 and Plate 6 (1938). 


(۳(-داریوش / پر سپولیس 1: «ob; L‏ هر ОЬ;‏ یک c a‏ روی دستگیره دری از 
سنگ لاجورد مصنوعی. 
Hz. Apl 23 No. 10 and Plate 7 (1938); EFSchmidt, The‏ 
Treasury of Persepolis 62-3 (1939); Sen, OPI 252 (1941).‏ 


۸-داریوش /نقش رستم : در چند مایلی شمال پرسپولیس. در تیغه جنوبی پشته 
شیب داری که بنام «حسین کوه» یا о $S)‏ حسین» معروف است. چهار کاو عظیم 
وجود دارد که بصورت صلیب یونانی بریده شده و بعنوان مدخل‌های ورودی 
آرامگاه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در صخره پشت آنها واقعند. از 
سوی شرق» کاو دوم آرامگاه داریوش یکم است که کتیبه‌هایی را در برمی‌گیرد. 
این کاو بطور کامل ۷۳ پا ارتفاع دارد؛ تیر عرضی آن ۲۰ پا ارتفاع داشته و 
پهنای آن ۳۶ پا می‌باشد؛ این کاو بوسیله ستون‌هایی به پنج پهنه تقسیم شده و از 
این روی نمای یک قصر پارسی را جلوه‌گر می‌سازد. پهنه مرکزی. آستانه ورود 
به آرامگاه پشت را در برمی‌گیرد. بخش بالاتر صلیب بوسیله تخت سلطنتی که 
از سوی ۲۰ نفر در دو خط حمل می‌شود. اشغال شده است؛ داریوش در 
حالیکه به سمت راست. بسوی یک مهراب روی کرده» روی یک پایه سه پله 
ایستاده است» در آنسوی مهراب نیز تصویر (Ps als AE‏ در فضا شناور 
می‌باشد. در منتهاالیه سمت چپ پهنه تصاویر سه تن از ملا زمان داربوش که 
بصورت عمودی یکی روی دیگر آرایش coles‏ قرار دارند» بطوریکه 
پایین‌ترین نفر» با پایین‌ترین خط حمل کنندگان تخت سلطنتی در یک امتداد 
است. 
کتیبه نقش رستم @ در پشت تصویر داریوش t‏ نخست به فارسی‌باستان در ۶۰ 
سطر» سپس ستون دوم به عیلامی در YA‏ سطر» و سرانجام تحریر اکدی» برون 
از کاو روی صخره مجاور» در ۳۶ سطر تحریر شده است. کتیبه در مرکز تیر 
عرضی, در دو طرف در قرار دارد: تحریر فارسی‌باستان در سمت چپ پهنه» در 
۰ سطر؛ عیلامی در ۴۳ سطر در سمت راست پهنه» همراه با یک تحریر 
آرامی در YO‏ سطر در بخش انتهایی؛ در پهنه آخر به سمت راست» تحریر اکدی 


کتایشناسی کتیه‌ها ‏ ۳۷۱ 


در ۳۹ سطر با فضایی خالی باندازه یک سطر میان سطرهای YY‏ و ۳۲ قرار 
دارد. کتیبه €« سه cob;‏ با Y‏ سطر برای هر زبان به نیزه‌دار داریوش. بالاترین 
تصویر از سه تصویر عمودی رویهم» پشت سر شاه در حاشیه چپ. متصل 
است: d‏ سه زبانه» متن فارسی‌باستان Y‏ سطر از ۵ سطر متن را پر کرده» و به 
کماندار داربوش که زير نیزه‌دار او ایستاده» متصل است. کتیبه‌های (ХХХ UI‏ سه 
زبانه و متصل به حمل کنندگان تخت سلطتت هستند اما همه آنها قابل خواندن 


Tm. Lex. 43-8 (1908); Wb. Grab, in AbkSGW 29.1.1-54 and 
8 Plates (1911); Wb. KIA xvii-xx, 86-99 (1911); Tm. The Grave 
of King Darius at Naksh-i-Rustam, in Madrassa Jubilee Volume 
168-72 (1914); Hz. ZDMG 80.244 (1926; on Aramaic version), 
AMI 38 (1931), ApI 4.13 No. 4 and Plates 3-5 (1938; some 
fragments of a second copy of DNb found at Persepolis, on Plate 
5); Kent, Lg. 15.160-77 (1939); Sen, OPI 96-107, 240-51 (1941); 
Kent, JNES 4.39-52,232-3 (1945); Bv. TPS 1945.39-50 (1946); 
GGCameron, Persepolis Treasury Tablets 29 (1948; on Aramaic 
version); Hinz, Orientalia [Rome]1950 No. 4 (shortly to appear). 


۵--داریوش /شوش A‏ تنها به فارسی‌باستان روی دولوحه گلین شکسته در ۵ 
سطر؛ ازین کتیبه یک نسخه موجود است و در موزه لوورپاریس قرار دارد. 
'Tm. Lex. 47-8 (1908); Wb. KIA xx, 98-9 (1911); Scheil 2‏ 
No.11 (1929); Bv. BSLP 30.163-4 (1930); Kent, JAOS 51.217-8‏ 
Brd. WZKM 39.19-21 (1932); Sen, OPI‏ ;)1938( 58.326 ,)1931( 
m (1941); Hinz, ZDMG 95.222-5 (1941).‏ 131 ,116 


۲-داریوش /شوش B‏ : دولوحه گلین؛ یکی کامل و دیگری بشدت آسیب دید 
همراه با یک کتیبه به فارسی‌باستان در ۱۱ سطر. یک لوحه در موزه لوور پارس 


فرار دارد. 


۲ / فارسی‌باستان 


Tm. Lex. 47-8 (1908); Wb. KIA xx, 98-9 (1911); Scheil 
21.48-9 No.8 (1929); Kent, JAOS 51.216 (1931); Brd. WZKM 
39.22-3 (1932); Sen, OPI 117, 127 e, 129 j (1941); Hinz, ZDMG 
95.225-6 (1941); Kent, JAOS 67.31, 152 (1947). 


-داریوش /شوش 1C‏ سه زبانه» هر تحریر در یک سطر روی پایه یک ستون؛ از آن 
دو نسخه وجود دارد که یکی از آن‌ها در موزه لوورپاریس قرار گرفته است. 
Wb. KIA xx, 98-9 (1911); Scheil 21.35-6 No.2 (1929); Kent,‏ 
JAOS 51.212 (1931); Brd. WZKM 39.23-4 (1932); Sen, OPI‏ 
d (1941); Hinz, ZDMG 95.226 (1941).‏ 127 


(uiuo نسخه‎ Y فارسی باستان و‎ dieci Y از‎ ula td داریوفن /شوشن‎ -DSd 
روی ستون‌ها.‎ 
Wb. KIA хх, 98-9 (1911); Scheil 21.389 No.4 (1929); Kent, 
JAOS 51.213 (1931); Brd. WZKM 39.24-5 (1932); Sen, OPI 
127 f (1941); Hinz, ZDMG 95.226-7 (1941). 


6-داریوش /شوش LE‏ درباره اعاده نظم در امپراتوری؛ ۱۰ قطعه فارسی‌باستان با 
نسخه‌های متعدد؛ ۳ قطعه عیلامی+ یک نسخه تقریباً کامل و دو نسخه ناقص 
اکدی» همه روی الواح. متن ما برپایه یک نسخه فارسی‌باستان با ۵۲ سطر ترتیب 
«xU‏ است. 
CBezold, ZfA 25.393-4 (1911); Wb. AbkSGW 29.1.3698‏ 
KIA хх,ххіх, 99-101, 130 inc. b (1911); Scheil 21.61-4‏ ,)1911( 
No. 15 (1929); Kent, JAOS 51221-2 (1931); Brd. WZKM‏ 
Scheil 24.116-25 (1933); Kent, JAOS‏ ;)1932( 39.25-7 
Wb. ZDMG 91.80-6 (1937), ZfA 44.150-69‏ ;)1934( 54.40-50 
Kent, JAOS (58.112-21), 324 (1938); Hz. API 19-21‏ ;)1938( 
No.7 (1938); Sen, OPI 132-4 q (1941); Hinz, ZDMG‏ 
.)1941( 95.227-33 
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-داریوش /شوش F‏ روی بنای کاخ؛ سه زبانه, با قطعاتی در نسخه‌هایی چند 
روی لوحه‌های گلین و مرمرین» و نیز روی کاشی‌های لعابدار کتیبه سالن بزرگ 
متن ما برپایه بهترین نسخه محفوظ am‏ گلین پخته شکسته. با ۵۸ سطر ترتیب 
بافته است: ۲۷ سطر روی نمای پیشین؛ Y‏ سطر روی لبه پایین» ۲۷ سطر روی 
طرف مقایل» و ۱ سطر روی لبه بالایی. 
Scheil 21.3-34 No. 1 and 53-6 No. 12 (1929); König, Burgbau, in‏ 
MVAG 35.1.1-76 and 16 plates (1930); RBleichsteiner,‏ 
WZKM 37.93-104 (1930); Hz. AMI 3.29-124 (1931); Wb.‏ 
AfOF 7.39-44 (1931); Kent, JAOS 51.193-212, 218-20‏ 
Brd. WZKM 39.28-39 (1932); Schaeder, Arch. Anz.,‏ ;)1931( 
Beibl. z. Jb. d. DAI 47.269-74 (1932); Kent, JAOS 53.1-23‏ 
Scheil 24.105-15 (1933); Kent, JAOS 54.34-40‏ ;)1933( 
Hz. Ар! 13-7 No.5 (1938); Sen, OPI 118-27, 132 n2‏ ;)1934( 
VIAbayev, Iranskie Yazyki 1.127-33 (Izd. Ak. Nauk,‏ ;)1941( 

Iranica vol.3; Moscow-Leningrad, 1945); Hinz, JNES 9.17 (1950) А 


8-داریوش /شوش ola uio; G‏ از ۲ نسخه فارسی‌باستان و ۳ نسخه اکدی روی 
ستون‌ها؛ هر نسخه در ۳ سطر. 
Scheil 21.40-1 No.5 (1929); Kent, JAOS 51.213-4 (1931);‏ 
Вга. WZKM 39.39-40 (1932); Sen, OPI 127-8 g (1941);‏ 
Hinz, ZDMG 95.236-8 (1941).‏ 


-داریوش /شوش IH‏ یک قطعه Y‏ سطری. 
Scheil 21.41 infra;‏ 


این 4.25 از سوی کنت. همانند ۵2 شناخته شده است» نگاه کنید به مورد 
и‏ 


[9([عداریوش /شوش 1: دو زبانه» فارسی‌باستان در Y‏ سطر» عیلامی در ۶ «ula‏ روی 
یک ستون. 


Scheil 21.42-3 No.6 (1929); Kent, JAOS 51.214 (1931); Brd. 
WZKM 39.43-4 (1932); Sen, ОРІ 128 h (1941); Hinz, 
ZDMG 95.238-9 (1941). 


1(5-داریوش /شوش [: سه زبانه» فارسی‌باستان در ۶ سطر» عیلامی واکدی هر یک 
در ۵ سطره روی یک ستون. 
Scheil 21.447 No.7 (1929); Kent, 1۸05 51.214-6 (1931);‏ 
Wb. AfOF 7.45 (1931); Brd. WZKM 39.44-52 (1932); Hz.‏ 
Apl 21-2 No.8 (1938) Sen, OPI 128-9 i (1941); Hinz,‏ 
ZDMQG 95.239-42 (1941), ZDMG 102.375-7 (1952).‏ 


-داریوش /شوش 6 تنها به فارسی‌باستان در ۵ سطر. منقش روی آجر گلین 
Scheil 21.50 No.9 (1929); Kent, JAOS 51.216-7 (1931); Brd.‏ 
WZKM 39.53 (1932); Sen, OPI 130 (1941); Hinz, ZDMG‏ 
.)1941( 95.242 


[5(-داریوش /شوش .۲ تنها به فارسی‌باستان در ۵ سطر» منقش روی آجرگلین پخته. 
Scheil 21.50 No.10 (1929); Bv. BSLP 30.1.64-5 (1930); Kent,‏ 
JAOS 51.217 (1931); Brd. WZKM 39.54-5 (1932); Sen, OPI‏ 
Hinz, ZDMG 95.242.3 (1941).‏ ;)1941( 130-1 


دار یوش /شوش M‏ سه 55« روی آجرهای لعابدار که در یکی از سالن‌ها 
تشکیل یک کتیبه را می‌دهند؛ تنها یک سطر روی آجر و دیگر قطعات از نظر 
کمی بسیار محدود. 
Scheil 21.53-6 No. 12 (1929); Brd. WZKM 39.55-8 (1932);‏ 
Sen, OPI 131 n 1 (1941).‏ 


-داریوش /شوش N‏ سه (ob;‏ قطعات کوچک یک «S‏ روی لباس یک 
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مجمسه؛ فارسی‌باستان در Y‏ سطر. 

Scheil 21.57-8 No. 13 and Plate 13 (1929); Kent, 5 

51.220-1 (1931); Brd. WZKM 39.58-9 (1932); Sen, OPI 132 
o (1941); Hinz, ZDMG 95.243-4 m (1941). 


۴ ۵-داریوش /شوش 0 : دو زبانه» روی یک لوحه مرمرین؛ فارسی‌باستان در‎ 
اکدی در ۵ سطر.‎ c dla 
Scheil 21.59-60 No.14 (1929); Kent, 1۸05 51.221 (1931); 
Brd. WZKM 39.59-60 (1932); Sen, OPI 132p (1941); Hinz, 
ZDMG 95.255-7 D2Sd (1941). 


5(-داریوش /شوش ۳: قطعه فارسی‌باستان در ۳ سطر» روی یک لوحه مرمرین. 
Scheil 21.65 No. 16A (1929); Kent, JAOS 51.222-3 (1931);‏ 
Brd. WZKM 39.61-2 (1932); Sen, OPI 135 ra (1941); Hinz,‏ 
ZDMG 95.2440 (1941).‏ 


۵-داریوش /شوش ٩‏ : دو قطعه فارسی‌باستان در ۲ سطرء روی یک لوحه مرمرین. 
Scheil 21.65 No. 16 B (1929); Kent, 1۸05 51.223 (1923);‏ 
Brd. WZKM 39.63 (1932); Sen, OPI 135 rb (1941); Hinz,‏ 
ZDMG 95.245 o (1941).‏ 


7-داریوش /شوش ۸ : تنها به فارسی‌باستان در ۴ سطر» روی یک لوحه مرمرین. 
Schell 21.66 No. 16C;‏ 
این کتیبه از سوی 91.643-8 Wb. ZDMG‏ بعنوان بخشی از نسخه A2Sd‏ 
شناخته شده است» نگاه کنید به مورد مذکور. 


5--دارپوش /شوش 5 تنها به فارسی‌باستان. در ۷ سطر روی لوحه مرمرین. 
Scheil 21.66 No. 16 D (1929); Kent, 1۸05 512234 (1931);‏ 
Brd. WZKM 39.65-6 (1932); Sen, OPI 135-6 rd (1941);‏ 


۶ / فارسی‌باستان 
Hinz, ZDMG 95.245-8 p (1941).‏ 


--داریوش /شوش T‏ : تنها به فارسی‌باستان» در ۱۰ سطر» که Y‏ سطر آن بکلی از 
ميان رفته است؛ روی دو سمت یک وحه مرمرین. 
Scheil 21.67 No. 16 E (1929); Kent, JAOS 51.224 (1931);‏ 
Brd. WZKM 39.66-8 (1932); Sen, OPI 136 re (1941); Hinz,‏ 
ZDMG 95.248-9 q (1941).‏ 


.) sv) یا به اکدی‎ (x su) به عیلامی‎ :U,V,W,X /شوش‎ ры )lo-DSu, v, w, x 
Scheil 21.68-76 Nos. 17-21 (1929); Вга. WZKM 39.68-74 
(1932). 

اما (Scheil Nos 20-1) DSx‏ در واقع بحثی است از دو نسخه عیلامی DSe‏ 

Wb. ZDMG 91.80-6 (1937); Kent, JAOS 58.112, 118-21 (1938). 


-داریوش /شوش Y‏ : روی پابه یک ستون؛ سه زبانه» فارسی‌باستان در ۳ سطر. 
نسخه چاب شده در اینجاء به لطف رئیس موزه باستانشناسی تهران» آندره 
olas‏ از طریق کپیه برادری» فراهم آمده است. نسخه‌ای ناقص (فارسی‌باستان 
واکدی) توسط شیل بدرستی بازسازی شده است. 

Scheil 21.37 No.3 (1929), cf. Kent, JAOS 51.213 (1931);‏ 
این کتیبه به اشتباه از سوی )1932( 39.12 Brd. WZKM‏ با کتیبه DSb‏ یکی 
دانسته شده است. 


Kent, JAOS 67.30-2 (1947). 


,,7(-داریوش A,B,C ji‏ : روی یک ستون گرائیتی» نه چندان دور از سنگ 
نشاندهنده ۳۳ کیلومتر فاصله از سوئزء اندکی به سمت غرب کانال جدید. کتیبه 
a‏ عبارتست از نام داریوش در یک قاب؛ در دو نسخه. А25‏ سه زبانه است: 
فارسی‌باستان در ۶ سطر» عیلامی در ۴ سطر. اکدی در ۳ سطر. کتیبه € در 
بردارنده شرح گشایش کانال از 6 سرخ به نیل توسط داریوش است: 
فارسی باستان ۱۲ سطر و زیر O|‏ عیلامی که V‏ سطر از بخشی از О]‏ حفظ شده 
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است. در حالیکه متن اکدی ОТ‏ احتمالاً زیر تحریر عیلامی بوده؛ بکلی از 
OL.‏ رفته است. در طرف دیگر ستون کتیبه‌ای بلندتر به هیروگلیف مصری 
قرارداد که احتمالاً شرح کامل گشایش کانال در آن آمده است. 
Tm. Lex 49-52 (1908); Wb. KIA xxi-xxii, 102-5 (1911); Sen,‏ 
OPI 108-11 (1941); Kent, JNES 1.415-21 (1942).‏ 
Scheil, BIFAO‏ - در مورد قطعه‌ای کو چک از یک نسخه مضاعف 
Brd. WZKM 39.76 (1932); Sen, OPI 111‏ ;)1930( 30.292-7 
.)1941( 


۳-داریوش /الوند : سه زبانه» هر تحریر در ۲۰ سطر در کاوی بربده شده در تیغه کوه 
الوند. که در سمت جنوب غربی همدان قرار گرفته و یک ساعت سواره با آن 
sss ди! Уш эз 26‏ ان ssl‏ 255 تمه acd‏ اما ooa‏ ی 
uto XE‏ فرامین خشایارشا انجام گرفته است. مقایسه شود با: 
SbPAW 1931.644, and AVWJackson, Persia‏ ,۲۱۳۲۹۵۱۵۵06۲ 
Past and Present 172 (1906). Tm. Lex.51-3 (1908); Wb. KIA‏ 
xx, 100-3 (1911); Sen, OPI 113 (1941).‏ 


1-داریوش /همدان : سه زبانه در دو نسخه روی لوحه زرین و سیمین؛ در حال 
حاضر در تهران است. فارسی‌باستان ۸ سطر» عیلامی ۷ سطر اکدی ^ سطر. 
این دو نسخه در سطر بندی اندکی متفاوت هستند؛ متن ما از لوحه زرین تبعیت 
می‌کند. این متن در DPR‏ نیز تکرار شده است. 
JMUnwalla, Jame Jamshed, Sept. 30, 1926; Hz. 1,‏ 
(Oct. 16, 1926); SSmith, JRAS 1926.433-6; CDBuck,‏ 47.2105-8 
Lg. 3.1-5 (1927); LHOray JRAS 1927.97-101: JMUnwalla, JCOI‏ 
Wb. ZfA 37.291-4 (1927); ESchwentner, ZO‏ ;)1927( 10.1-3 
Hz. Memoirs of the Archaeological Survey of‏ ;)1928( 6.171-3 
India No. 34,7 t ii pp. (1928); LDBarnett, JRAS 1930.452; Kent,‏ 
JAOS 51.229-31 (1931); Brd. WZKM 39.74-6 (1932): Hz. ApI‏ 
No. 6 and Plate 6 (1938); Sen, OPI 114-5 (1941).‏ 18-9 


۸ / فارسی‌باستان 


2-2 خشایارشا/ پر سپو لیس LÀ‏ سه زبانه» هر تحریر در ۲۰ سطر در ۴ نسخه که با 
نشانه‌های ad, ac, ab, aa‏ مشخص شده و Les‏ اندکی در سطربندی با هم 
اختلاف دارند و روی دیوارهای داخلی درگاه کنده شده‌اند. متن ما از 28 — 
می‌کند. 
Tm. Lex. 38-40 (1908); Wb. KIA xxiii, 106-9 (1911); Sen,‏ 

OPI 138-40 (1941). 


-خشایارشا / پر سپولیس 8 : تنها به فارسی‌باستان در ۳۰ (ac^‏ )$3( جهت 
شمالی تالار صد ستون خشایارشا؛ نیز سه زبانه روی جهت شرقی همان co‏ 
فارسی‌باستان ۳۰ سطر» عیلامی ۱۸ Ја‏ اکدی VA‏ سطر. 
Tm. Lex. 30-40 (1908); Wb. KIA xxiii-xxiv, 108-11 (1911);‏ 
Hz. ApI 24-6 No. 13 and Plate 9 (1938); Sen, OPI 140-1 (1941).‏ 


6 خشایارشا/برسپولیس ٤‏ : سه 5 ub‏ در سه نسخه. نسخه Са‏ روی ستون 
عمودی غریی رواق کاخ داریوش. فارسی‌باستان ۵ سطر عیلامی ۴ c las‏ 
اکدی ۱۳ سطر؛ نسخه اء روی دیوار مرزی جنوبی صفه که کاخ روی Ol‏ قرار 
گرفته است. هر تحریر YO‏ سطر؛ نسخه CC‏ روی ستون ویران شده شرقی «iy,‏ 
تعداد سطرها برابر با نسخه Ca‏ اما تقسیم بندی‌های سطری اندکی متفاوت 
است. 
Tm. Lex. 40-2 (1908); Wb. KIA xxiv, 110-3 (1911); Sen, OPI‏ 

اطلاعات در مورد نسخه cc‏ به لطف E.F. Schmidt.‏ ;)1941( 141-2 


۵0- خشاریاشا/ پرسپولیس ID‏ سه زبانه, در چهار نسخه؛ دو نسخه همانند با نشانه 
2 روی ستون‌های گوشه شمال شرقی و شمال غربی سالن کاخ خشایارشا؛ 
فارسی‌باستان ۱٩‏ سطر عیلامی ۱۲ سطر اکدی ۱۱ C laa‏ دو نسخه همانند 
دیگر با نشانه db‏ روی دیواره‌های JUS‏ پله‌ها در شرق و غرب صفه جلوبی. 
فارسی‌باستان YA‏ سطر (با کمی اختلاف در سطر بندی)» عیلامی ۲۳ с ac‏ 


اکدی ۲۲ سطر. 
Tm. Lex. 41-2 (1908); Wb. KIA xxiv xxv, 112-5 (1911); Sen,‏ 


OPI 142.3 (1941). 


-XPe‏ خشایارشا / پرسپولیس LE‏ سه زبانه» در دو نسخه (نگاه کنید به پایین): هر 
تحریر ۴ а‏ با اندکی اختلاف در سطر بندی‌ها در فارسی‌باستان؛ نسخه еа‏ 
روی دیرک در شمالی» بالای پیکره حجاری شده €b toli‏ رو دیرک در شرقی» 
ol‏ نیز بالای پیکره شاه. همچنین نسخه‌های متعدد دیگری از این کتیبه در داخل 
و خارج درها و پنجره‌ها که معمولاً در یک سطر یا دو سطر تنظیم شده است 
рі)‏ اطلاعات کامرون). 
Tm. Lex. 41-2 (1908); Wb. KIA xxv, 114-5 (1911); Sen, OPI‏ 
)1941( 143 


1-خشایارشا/پرسپولیس ۴ : کتیبه جلوس خشایارشاء دو زبانه» فارسی‌باستان YA‏ 
سط اکدی YA‏ سطر؛ یک لوحه از سنگ آهکی» بظاهر شبیه لوحه گلین؛ یافته 
شده در زیر دیوار در گوشه جنوب شرقی کاخ جنوب شرقی» در حال حاضر 
بنظر می رسد که باید به حرمسرای داریوش و خشایارشا متعلق باشد. 
Hz. AMI 4117-32 (1932), Oriental Inst. Series, Stud. in‏ 
Ancient Or. Civilization No.5 (Chicago, 1932); Bv. BSLP 33.2.‏ 
Wb. ZfA 41.318-21 (1933); Kent, Lg.9.35-46‏ ;)1932( 144-56 
Schaeder, SbPAW 1935.496-506; JCTavadia, JCOI‏ ;)1933( 
Hz. AMI 8.35-46 (1937), ApI 35-8 No. 15 and‏ ;)1935( 27.137-8 

Plates 13-4 (1938); Sen, OPI 143-6 (1941). 


×= خشایارشا/پرسپولیس 6 : یک لوحه تزئینی روی کاشی‌های لعابدار رنگی؛ 
بمنظور جایدادن در روی دیوار کاخ و بافته شده در حالت قطعه قطعه؛ دو 
نسخه از فارسی‌باستان در ۱۴ سطرء شماری از قطعات با تحریر اکدی و بسیار 
کمتر از آن به عیلامی. 
HI. London News, Aprill 8, 1933 (colored illustration on‏ 
page 488); Bv. BSLP 34.1.32-4 (1933); Kent, Lg.9.229-31 (1933);‏ 
Hz. ApI 38-41 No. 16 and Plate 15 (1938); Sen, OPI 147 (1941).‏ 


-XPh‏ خشایارشا /پرسپولیس H‏ : کتیبه 5 daiva‏ سه زبانه» روی لوحه‌های سنگی؛ 
یافته شده در ساختمان واقع در گوشه جنوب شرقی صفه؛ فارسی‌باستان در ۲ 
نسخه» یک نسخه کامل در ۰ سطر و نسخه دوم در میانه سطر ۵۱ قطع شده 
است؛ یک نسخه عیلامی در ۵۰ سطر یک نسخه اکدی در ۵۰ سطر. 

New York Times, Feb.9, 1936; Univ. of Chicago ۰ 
28.4.23-5 (Feb. 1936); EFSchmidt, Ill. London News, Feb. 22, 
1936, page 328, Kent, JAOS 56.212-5 (1936) AfOF 11.91 (1936); 
Hz AMI 8.56-77 (1936); RHRel. 113.21-41 (Jan-Feb. 1936), 
HHartmann, OLZ 40.145-60 (1937), Kent, Lg. 13.292-305 
(1937); Hz. Арі 27-35 No. 14 and Plates 10-3 (1938); 
Wb.Symbolae Koschaker مورد تحرير عیلامی186-93)19384‎ 2); 
ILevy, Revue historique 185.105-22 (1939); EFSchmidt, The 
Treasury of Persepolis 12-5 (1939); Sen, OPI 148-56 (1941); 
VIAbayev, Iranskie Yazyki 1.134-40 (Izd. Ak. Nauk, Iranica vol. 

3; Moscow-Leningrad, 1945). 


[۴-خشایارشا/پرسپولیس 1: روی دستگیره در L)‏ چیزی شبیه آن) از سنگ لاجورد 
مصنوعی» متعلق به بنای حرمسرا؛ فارسی باستان و عیلامی. هریک در ۱ سطر 
Hz. Apl 23-4 No.11 and Plate 7 (1938); Sen, OPI 254‏ 
.)1941( 


-XFj‏ خشایارشا/پرسپولیس [: سه زبانه» هر تحریر در یک سطر edo‏ روی پایه 
حداقل پنج ستون؛ یافته شده در قطعات کوچک. کامرون کشف قطعات دیگری 
را از آنچه که هر تسفلد ثبت کرده است. گزارش می‌کند. 
Hz. ApI 41-2 No.17 (1938); Sen, OPI 254 (1941).‏ 


XPK‏ خشایارشا / پرسپولیس IK‏ فارسی‌باستان و «pee‏ هریک در یک سطر روی 


لباس پیکره شاه در um‏ شرفی دروازه میانه کاخ Kx‏ 
Hz. ApI 42 No. 18 (1938); Sen, OPI 255 (1941).‏ 


۵8--خشایارشا/شوش A‏ سه زبانه» هر تحریر در Y‏ سطر» در پایه یک ستون؛ در 
حال حاضر موجود در موزه لور پاریس. 
Tm. Lex.1 (1908); Wb. KIA xxv, 114-5 (1911).‏ 
Scheil 21.81 No. 23 (1929); Kent,‏ > نسخه دوم ارائه شده بوسیله 
JAOS 51.225 (1931); Brd WZKM 39.79 (1932); Sen, OPI‏ 
a,b (1941).‏ 160 


ХЫ‏ خشایارشا/شوش B‏ :5351« روی بایه ستون. 
Scheil 21.82-3 (1929); Brd. WZKM 39.79-80 (1932).‏ 


:67 خشایارشا /شوش € تنها به فارسی E‏ در ۵ سطر روی یک لوحه مرمرین 
ناقص. 
Scheil 21.86 No.26 (1929); Kent, 1۸05 51.226 (1931); Brd.‏ 
WZKM 30.80-1 (1932); Sen, OPI 160 с (1941).‏ 


۲۰ خشایارشا/الوند : در سمت راست کتیبه داریوش؛ سه زبانه» هر تحر در‎ XE 
Tm. Lex. 52-4 (1908); Wb. KIA xxv, 116-7 (1911); Sen, OPI 
157 (1941). 


۷-خشایارشا/وان : سه زبانه» هر تحربر در cas YV‏ در یک کاو بزرگ مستطیل 
روی دیوار بلند و صخره‌ای کاخ. 
Tm. Lex. 53-4 (1908); Wb. KIA xxv-xxvi, 116-9 (1911); Sen,‏ 
OPI 158-9 (1941).‏ 


سبوی سیمین. 
Hz. AMI 2.115-6 (1930); Brd. WZKM 39.83 (1932); Hz.‏ 


ApI 43 No. 19 (1938); Sen, OPI 161 (1941). 


YAY‏ / فارسی‌باستان 


۵-اردشیر اول /پرسپولیس ۸ : فارسی‌باستان واکدی. متن فارسی‌باستان قطعه 
S‏ < است در ۱۱ سطر با یک حاشیه چپ. که روی یک تخته سنگ مرمرین 
bi;‏ مقابل ضلع جنوبی کاخ یافت شده است؛ 
Hz. Apl 44-5 No. 21 (1938); Sen, OPI 256 (1941).‏ 
متن اکدی قطعه‌ای است در ۱۴ سطر با حاشیه چپ 
Wb. KIA xxvi, 121 (1908); Hz. ApI 43-4 No. 20 and Plate 15‏ 
.)1938( 
هر دو متن با هم تسرکیب شده و متن فارسی‌باستان توسط کیت در 
JNES 4.228-32 (1945)‏ مورد بازسازی قرار گرفته است. نیز مقایسه شود با 
Cameron, Persepolis Treasury Tablets 16-7 (1948).‏ 
متن کامل فارسی‌باستان دارای ۲۴ Ја‏ و متن کامل اکدی دارای ۱۸ سطر بوده 
است. کتیبه دوم اکدی» مربوط به همان ga‏ ضوعات اسیب ندیده است. 
Hz. ApI 45-6 No. 22 and Plate 16 (1938).‏ 


PX‏ اول /مکان نامعلوم : تنها به فارسی‌باستان در یک سطر, کتیبه‌ای همانند 
روی چهار ظرف سیمین. 
Hz. AMI 7.1-8 and 4 Plates (1935); Schaeder, SbP AW‏ 
Hz. AMI 8.6-17, 46-51 (1937); Bv. JAs. 2282334‏ ;1935.480-96 
Kent, JAOS 56.215 (1936), 58.327 (1938); Hz. ApI 46‏ ;)1936( 
No. 23 (1938); Sen, OPI 178 (1941).‏ 


۵-داریوش دوم /شوش ۸: تنها به فارسی‌باستان, در ۳ سطر روی پایه یک ستون؛ 
قطعاتی از یک کتیبه اکدی با محتوابی متفاوت روی همین ستون قرار دارد. 
Scheil 21.82-3 No. 24 (1929); Kent, JAOS 51.227-8 (1931);‏ 
Brd. WZKM 39.83-5 (1932); Sen, OPI 162 b (1941); Hinz,‏ 
ZDMG 95.249-51 (1941).‏ 


کتیبه ناقص دیگری که از سوی بر ند نشتاین(] «Dar. Susa‏ نام گرفته. بصورت 


" مستقل بوسیله شیل منتشر شده است. 
Scheil 21.41 infra (1929), Kent 1۸05 51.226-7 (1931), Brd.‏ 


WZKM 39.40-2 (1932), Sen OPI 162a (1941),‏ 
اما در حال حاضر توسط کنت در )1942( 1.421-3 JNES‏ بعتوان بخش 
دیگری از همین ALS‏ شناخته شده واس هینتز تحت عنوان D^Sc‏ 


مشخص گردیده است. 
Hinz, ZDMG 95.253-5 (1941).‏ 


۳-داریوش دوم /شوش :B‏ دو زبانه, فارسی‌باستان در ۴ سطر اکدی در ۵ یا ۶ 
سطر دو نسخه از هر یک روی پایه یک ستود. 
Schcil 21.84-5 No. 25 (1926); Kent, JAOS 51.225 (1931);‏ 
Brd. WZKM 39.85-8 (1932); Sen, OPI 163 (1941); Hinz, ZDMG‏ 
۸ | .)1941( 95.251-2 


۵-اردشیر دوم /شوش ۸: سه زبانه» هر تحریر در ۵ سطر» روی پایه Y‏ ستون. 
Tm. Lex. 47-50 (1908); Wb. KIA xxvii, 122-5 (1911); Scheil‏ 
No. 29 (1929),‏ 21.94-5 

ارائه دو قطعه دیگر از نسخه اکدی در ۷ سطر؛ 
Brd. WZKM 39.88-9 (1932); Sen, OPI 160-7 (1941).‏ 


ظ--اردشیر دوم /شوش B‏ سه زبانه» هر تحریر در یک سطر روی GU‏ یک ستون؛ 
در حال حاضر موجود در موزه لوورپاریس. 
Lex. 49-50 (1908); Wb. KIA xxvii, 124-5 (1911); Sen, OPI‏ 
.)1941( 167 


6-اردشیر دوم اشوش C‏ تنها به فارسی‌باستان در ۷ سطر روی یک لوحه 


سنگی» در حال حاضر موجود در موزه لوورباریس. 
Tm. Lex. 49-50 (1908); Wb. KIA xxvii, 124-5 (1911); Sen,‏ 
OPI 167 (1941).‏ 


0 اردشیر دوم /شوش ID‏ سه زبانه. هر تحریر در ۴ سطر روی پایه یک ستون؛ 


همچنین قطعات بیش از دو نسخه فارسی‌باستان قطعات بیش از دو نسخه 
اکدی و نیز قطعات بیش از یک نسخه عیلامی» بعداً انتشار یافته است. 
Scheil 21.91-3 No. 28 (1929); Kent, JAOS 51.228-9 (1931);‏ 
Вга МКМ 39.89-92 (1932); Schcil 24.126-8 (1933); Kent,‏ 
JAOS 54.50-2 (1934); Scn, OPI 168 (1941) Wb. ZDMG‏ 
recognized the identity of his Frag. inc. a (KIA‏ )1937( 91.643-51 
xxix, 130 [1911]; Mordtmann. ZDMG 14.555-6 [1860]; Sen, OPI‏ 
c [1941] with Scheil's No. 16 C (21.66; Kent, JAOS 51.223‏ 175 
Brd. WZKM 39.63-4 [1932]; Sen, OPI 175 b [1941], and‏ ;]1931[ 
that this belonged to А84.‏ 
نسخه da‏ همان است که توسط 21.91-3 ,scheil‏ نسخه db‏ و dc‏ همان هایی 
هستند که بوسیله 24.128 scheil‏ انتشار (b‏ و نسخه dd‏ قطعه است که از 
سوی Wb.‏ شناسایی شده است. نسخه ما دارای سطر بندی نسخه Ida‏ 


2د-اردشیر دوم /همدان A‏ : سه زبانه» فارسی‌باستان در ۷ سطر» عیلامی وا کدی 
هریک در ۵ سطر» روی بخشی از پایه یک ستون, تحت مالکیت خصوصی در 
انگلستان گزارش شده است. 
Tm.Lex. 54-5 (1908); Wb. KIA xxviii, 126-7 (1911); Sen,‏ 
OPI 164-5 (1941). |‏ 


ظ-اردشیر دوم /همدان 8: تنها به فارسی‌باستان در یک سطر بلند روی پایه یک 
ستود. 
Hz. Altorient Stud. B.Meissnergewidmet-  Mitteil. d.‏ 
altorient. Geos. 4.85-6 (1928); Kent, JAOS 54.231-2 (1931); Brd.‏ 
WZKM 39.92-4 (1932); Hz. ApI 50 No.25 (1938); Sen, OPI 165‏ 


(1941). 


کتابشناسی کتیبه‌ها | ۳۸۵ 


uy شده در همدان؛ نگاه کنید به: ب ۱۸ یادداشت‎ 43b حدود ۱۳۱۳ سانتیمتر‎ 
AUPope, The Illustrated London News, July 17 1948, pp. 
58-9. On exhibition at the Musée Cernuschi (Paris), in the 
summer of 1948, where it was No. 53 of the Catalogue Illustré 
(no date). 


Davis, JRAS 1932.373-7 and Plates 2-3; Hz. ApI 46-50 No. 
24 (1938); Sen, OPI 172-3 (1941). 


АЗРа,Ь,с,й‏ اردشیر سوم /پرسپولیس A,B,C,D‏ تنها به فارسی‌باستان Y‏ نسخه با 
متنی همانند ولی متفاوت در سطر بندی؛ کتیبه 2,0,0 روی دیوار شمالی صفه 
کاخ اردشیر در اصل هر یک در ۲۶ سطر؛ کتیبه در ۳۵ سطر کنار «QUSS‏ در 
سمت جنوب کاخ داریوض. 
Tm. Lex. 42-4 (1908); Wb. KIA xxix, 128-9 (1911);‏ 
Photographs of Casts of Persian Sculptures of the Achaemenid‏ 
Period, mostly from Persepolis, London, British Museum, 1932‏ 
(Plate 6 shows this inscription very legibly); Sen, OPI 170-1‏ 

(1941). | 

os‏ از 4.25 ٤‏ که هنگامی که «اشتولز» تصاویر خود را می‌گرفت مفقود شده 
بود» توسط گروه اعزامی دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۳۹ بدست آمد ub m)‏ 
اطلاعات کامرون). متن‌ها دارای سطربندی نسخه ۵ است. 


۶۵-داریوش /سنگ وزنه ۸: سه زبانه» فارسی باستان ۸سطر عیلامی ۷سطر اکدی 


. . ۱۱ " : 
۵ سطر» روی یک هرم فرسوده از دیوریت' ' سبز تیره» با ۵/۱ سانتیمتر 


۰در ترحمه: پ ЛА‏ یادداشت ۱۰. 


۱سنگ آذرین کریستالی متخلخل. 


۶ / فارسی‌باستان 


ارتفا ۴/۴ سانتیمتر درازا و ۴/۱ سانتیمتر پهنا؛ با وزن ۱۶۶/۷۲۴ گرم. در حال 
حاضر موجود در بریتیش میوزیوم لندن. 
Tm. Lex. 56-7 (1908); Wb. KIA xxii, 104-5 (1911); Sen, OPI‏ 

137 (1941). 


ظ-داریوش /سنگ وزنه 8: سه cob‏ فارسی‌باستان ٩‏ سطر عیلامی ۶ سطر اکدی 
Y‏ سطر» روی یک هرم فرسوده از دیوریت سبز تیره (ارتفاع ۱۰/۵ سانتیمتر 
قاعده ۱۰/۹<۱۰/۷ سانتیمتر) با ۲۲۲۲/۴۲۵ گرم وزن؛ یافته شده در یک 
مسافرت یک روزه به آرامگاهی در OU S‏ و از این روی به «داربوش /کرمان» 
شهرت دارد؛ در حال حاضر مو جود در موزه اسیایی asd‏ 
Jn. JAOS 27.193-4 and 3 plates (1906), reprinted in Persia‏ 
Past and Present 184 and 3 plates (1906); Tm. Lex. 51-2 (1908);‏ 
Scheil, Rec. de Trav. 31.137 (1909); Wb. Bull. de l'Acad. Imp.‏ 
des Sci. de St. Pet. 1910.481 ff; Wb. KIA xxii-xxill, Ixxiv-Ixxv,‏ 
Sen, OPI 112 (1941).‏ ;)1911( 104-5 


۰-داریوش /سنگ وزنه ٤‏ : سه زبانه فارسی‌باستان ۱۰ سطر» عیلامی ۷ سبطره 
اکدی к дае Y‏ روی یک هرم فرسوده از دیوربت سبز مایل به خاکستری با وزن 
۰ کیلوگرم (وزن اصلی کمی بیشتر بوده» زیرا تکه‌هایی از قاعده آن کنده 
شده است). یافته شده در بخش جنوبی گنجینه پرسپولیس. 
Hz. ApI 24 No. 12 and Plate 8 (1938), Schmidt, Treasury of‏ 
Persepolis 62-3 including plate (1939); Sen, OPI 253 (1941).‏ 


۵-داریوش /سنگ ورنه D‏ : فارسی باستان ۱ T‏ عیلامی ۶ سطر (مورد P‏ 
گرد نمای راست ادامه می‌بابد) اکدی ۵ سطر (روی نمای аша)‏ 
دیدگی)» روی یک هرم فرسوده از دیوریت سبز مایل به خاکستری با وزن 
۵ کیلوگرم (وزن اصلی کمی بیشتر بوده زیرا آسیب‌هایی به آن وارد شده 
است)؛ بافته شده در سال ۸۶ در گنجینه برسپولیس. در این جا با اجازه ویره 


از سوی «ای.اف. اشمیت» انتشار بافته است. 


کتابشناسی کتیبه‌ها ‏ ۳۸۷ 


2-داریوش /مهر ۸: سه زبانه» هر تحریر در یک سطر. روی یک استوانه کربستال؛ 
در حال حاضر موجود در بریتیش میوزیوم. 
Tm. Lex. 55-6 (1908) Wb. KIA xxiii, 106-7 (1911);‏ 
HFrankfort, Cylinder Seals Pl. xxxvii d (1939); Sen, OPI 137‏ 
.)1941( 


٩29, SXb, SXc‏ ,9[(۳-دار یوش /مهر B‏ سه زبانه. هر pum‏ در یک سطر؛ 
خشایارشا/مهر A,B,C‏ : تنها به فارسی‌باستان در دو سطر (سطر دوم C‏ 
ناخواتا)؛ از هربک نسخه‌های متعدد مو جود است. نشان مهرها (نه خود مهرها) 
روی لوحه‌هاء از سوی گروه اعزمی دانشگاه شیکاگو» در گنجینه پرسپولیس 
بافته شده است. ۱ 

EFSchmidt, The Treasury of Persepolis 39 (1939); 
GGCameron, Persepolis Treasury Tablets 55-8 (1948). 


aSa‏ ۸ : در ۷ سطر اکتون در p‏ 2 میوزیوم. 
Tm. Lex. 55-6 (1908); Wb. xxx, 130-1 (1911); Sen, OPI 174‏ 
.)1941( 


۳مهر ظ : فارسی‌باستان در e Jas Y‏ سطر دوم ناخوانا؛ موجود بریتیش میوزیوم. 
Tm. Lex. 56-7 (1908); Wb. KIA xxx, 130-1 (1911); Sen, OPI‏ 
.)1941( 174 


C 47 ScSd‏ و مهر 2 : تنها به فارسی‌باستان» روی سنگ‌های قیمتی بیضی شکل. با 
تصویر سران ساسانی نشانه‌های نوشتاری در جلو و پشت سران قرار گرفته 
است؛ محل کنونی این مهرها نامشخص است. 
Tm. Lex. 56-7 (1908); Wb. xxx, 130-1 (1911); Sen, OPI 174‏ 
.)1941( 


Musée des Armures موجود در‎ t la Y تنها به فارسی‌باستان؛ در‎ E 6عمهر‎ 


diese / ۸ 


«موزه نشان‌ها» ی بروکسل. 
Tm. Lex. 56-7 (1908); Wb. KIA xxx, 130-1 (1911); Sen, OPI‏ 
.)1941( 174 


۴-مهر ۴ : تنها به فارسی‌باستان در ۴ سطر که سطر چهارم و تمام سطر سوم بجز 
بخش‌هایی از دو نشانه آغازین از OL,‏ رفته است؛ در یک قاب؛ روی یک مهر 
غلتان مصری. 
H.H. von der Osten, Ancient Oriental Seals in the‏ 
Collestion of Mr. Edward T. Newhall no.453, pages 66 and 166,‏ 
and plate 31 (Univ. of Chicago, Oriental Institute Publ., vol. 22;‏ 
A. Goetze, Berytus 8.100 (1944).‏ ;)1934 


5- خشایارشا/گلدان‌ها : از 5 cel‏ حامل نام شاه به فارسی‌باستان» عیلامی اکدی و 
هیروگلیف مصری. گلدان a‏ موجود در بخش مدال‌های کتابخانه ملی پاربس؛ 
گلدان b‏ از هالیکارناسوس موجود در بریتیش میوزیوم؛ گلدان € در موزه 
دانشگاه فیلادلفیا؛ بعضی از قطعات بافته شده بوسیله «لوفتوس» در شوش در 
بریتیش میوزیوم و قطعات دیگر یافته شده توسط «دیولافوا» در سال ۵ -۱۸۵۴ 
در شوش و نیز تعدادی دیگر که بوسیله گروه «دومورگان» بافته شده. 
درموزه‌لوور موجود است. 
Tm. Lex. 56-8 (1908); Wb. KIA xxvi, 118-9 (1911); Sen, OPI‏ 

161 (1941). 


5-اردشیر /گلدان‌ها : در چهار زبان؛ همانند موارد مربوط به خشایارشا؛ که بیشتر 
به پسر خشایارشا نسبت داده شده‌اند تا اردشیر آخر. گلدان ja‏ سنگ سماق 
موجود در گنجینه سن مارک در ونیز؛ گلدان ا در موزه دانشگاه فیلادلفیا؛ گلدان 
C‏ در موزه امپربال برلین؛ gt‏ از قطعات نیز توسط گروه «دومورگان». در 
شوش аЬ‏ شده است. . ۰ 
Tm. Lex. 56-8 (1908); Wb. KIA xxvii, 120-1 (1911); Sen,‏ 
OPI 169 (1941).‏ 


گلدان d‏ در سال ۱۹۱۰ در «LL 45 Aleppo Qv, jh‏ «نوئل جیرون 
(Noël Giron‏ به دست آمد. وی آنرا در )1921( 18.143-5 Rev. d'Ass.‏ 


منتشر ساخت. 
کتیبه‌های حعلی 


Tarku. Wb. Саг. IP 2.62 $25 (1895) از‎ :a کتیبه جعلی‎ spur.a 


Spur.b,c,de‏ - کتیبه جعلی Бс,‏ چهار لوحه گلین پخته» که توسط «چانتر 
6 در نزدیکی «قیصربه» adl GS‏ و تنها به فارسی‌باستان است. 
لوحه 0,٥,4‏ در قسمت روء شامل نسخه‌های کم و پیش بد نوشته‌ای از 112و در 
قسمت بشت در بردارنده نسخه‌هایی از XPe‏ است. لوحه € نیز در قسمت رو 
cello‏ ۳ سطر از همان موارد و سپس آمیزه‌ای از علایم نوشتاری فارسی‌باستان 
و علایمی همانند ولی بی‌معنا در سمت رو و تمام سمت پشت می‌باشد. در حال 
حاضر لوحه‌ها در موزه sal‏ پاربس (Musée Guimet)‏ موجود است. 
Meénant, Comptes-Rendus de l'Ac.d. Inscr., 4th serics, 23.126-41‏ 
Wb. Gdr. IP 2.62 825 (1895). |‏ ;)1895( 


Spur.f‏ - 4.25 جعلی les: f‏ به فارسی‌باستان» روی کاشی لعابدار» تحریر شده در هر 
دو do‏ 4 خریداری شده توسط «سایس баусе‏ در 42 saqqara (Y),‏ 
sayce, AfOF 8.225 (1933); Wb. ZDMG 91.87 (1937); Kent,‏ 
JAOS 56.215-6 (1936), 58.327-9 (1938); Sen, OPI 179‏ 
.)1941( 


28۵ 4.25 جعلی ع : تنها به فارسی‌باستان در ۱۴ سطر منقطع بوسیله نقوش 
برجسته توخالی» روی لوحه مکعبی قرمز؛ موجود در یک موزه کوچک 


۲شهری باستانی در سوریه 
Y‏ گورستانی کهن در ممفیس با آثار باستانی متعلق به سلسله‌های نحستین (هزاره +[ پیش از میلاد). 


RES C شخصی در‎ 
Dyen, JAOS 56.91-3 (1936); Eilers, ZDMG 91.407-20 (1937); 
Kent, JAOS 58.327 (1938); Sen, OPI 180 (1941). 


zSpur.h‏ کتیسه جعلی h‏ : یک نگاشته غير جدی به فارسی‌باستان بوسیله (ویسباخ» 
ZDMG 91.644‏ در اینجا تنها به این دلیل که به اشتاه بعنوان یک متن 
فارسی باستان اصیل از سوی «سن (беп‏ شناخته شده بود» فهرست شده است 
(قطعه 8 او در صفحه ۱۷۵). 


متن‌ها همراه با یادداشت‌ها و ترحمه 
аа jo jl‏ /همدان = AmH‏ 


. Ariyaramna: 55۷2۵01۷۵: vazraka: x3áya0 

. iya: xšayañiyanam: хїауабїуа: Parsa 

. Cišpaiš: xšayañiyahya: puça: Haxamanisah 
. уа: пара: @atiy: Ariyaramna: xšayañiya 

. lyam: dahyaus: Parsa: tya: adam: daraya 

. miy: һуа: uvaspá: umartiyà: mana: baga 

. ۷22۲۵6۵: Auramazdá: frábara: vašnā: Au 


. ramazdaha: adam: ۱55۷۵0۱۷۵: iyam: da 


о 00 м A мл A U N e 


. hyãuš: amiy: Oatiy: Ariyaramna 
10. 53۷20172: Auramazdà: manā: upasta 


11. m: baratuv 


:AmH ترجمه‎ 

بند ۴-۱۰۱. اریارمنه» شاه بزرگ» شاه شاهان» شاه در پارس؛ پسر شاه چیش پیش. نوه 
هخامنش. 

А. ҮМ‏ شاه اریارمنه گوید: این سرزمین پارس که من دارم که دارنده اسبان خوب و 
مردان خوب است. (آن را) اهورامزدا خدای بزرگ به من ارزانی داشت. به 
خواست اهورامزداه من در این سرزمین شاه هستم. 

VLA а‏ شاه اریارمنه گوید: باشد که اهورامزدا مرا پاری برساند. 
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1. Arsama: 255۷201۷2: ۷۵2۲۵6۵: x 

2. 55۷2۵1۷2: xSaya0iyànàm: x 

3. 53۷20۱۷2: Parsa: Ariyaramna: xš 

4. ®уабтуаһуа: puça: Haxamanisiya 

5. Өапу: Aršama: x3áya0iya: Au 

6. ramazdā: Бара: vazraka: һуа: 5 
7. ta: bagánàm: 510: 58 

8. m: akunaus: hauv: dahyaum: Р 

9, ársam: тапа: frábara: tya: ukáram 
10. uvaspam: vasnà: Áuramazdaha: im 
11. am: dahyàum: dàrayamiy: таш: 
12. Auramazda: pátuv: utamaly: v 

13. iQam: uta: imam: dahyàum: tya: 


14. adam: dárayàmiy: hauv: pátuv 


بند۱. ۴-۱.ارشام شاه بزرگ» شاه شاهان» شاه (در) پارس پسر شاه اریارمنه هخامنشی 

بند۲. AFO‏ شاه ارشام گوید: اهورامزدا خدای بزرگ» بزرگترین خدایان مرا شاه کرد. او 
سرزمین پارس دارنده مردم خوب (у)‏ دارنده اسبان خوب را به من ارزانی 
داشت. به خواست اهورامزدا این سرزمین را دارم. مرا اهورامزدا بیاید. و (نیز) 
خاندان مرا و این سرزمین را که من دارم او بیاید. 


کوروش /مرغاب (پارسارگاد СМа=А(‏ 


1. adam: Kürus: x$aya 


2. 01۱۷۵: 2 


: CMa ترجمه‎ 


من کوروش شاه هخامنشم هستم. 


CMb- В غاب‎ ual کوروش‎ 
1. Kürus: x$3ya0iya: ۷۵2۲۵۳۵: Kabüjiya 
2. hyà: xšāyaĝiyahyā: 0۷۵: 2 
3. Qatiy: ۷۵0-۰ 
4. ... ... akutà... 


EXE‏ بر 'CMb‏ تحریرهای دیگر نشان می‌دهند که کتیبه به تصاویر حجاری شده همراه با 
gum‏ 4 در ۵ اهورامز دا برای پشتیبانی» در استانه در اشاره دارد؛ اما بازسازی یش از 
اين» غیر ممکن می‌باشد. تمام قطعات مشخص ر ارائه شده در لوحه هرتسفلد به یک 
کتیبه تعلق ندارند؛یک چنین‌کتیبه‌ای بروشنی در بردارنده واژه ۷[101],3«در کاخ»» است. 


ترجمه CMD‏ کوروش شاه بزرگ؛ پسر کمبوجیه شاه همخامنشی. (او) گوید: 


CMc = C کوروش / مرغاب‎ 
Kuüru$: 58۷20۱۷2: ۷۵2۲۵212۵: 3 


CMc a 5‏ 
کوروش شاه بزرگ هخامنشی 


DB- داریوش / بهستان‎ 
I ستون‎ DB متن‎ 
1:adam:Daàrayavaus: x$aya0iya: vazraka: xšayañiya: 0 
2 апат: xXayaÓiya: Parsaiy: xšāyaðiya: dahyünam: ۶ 
З аѕраһуаӣ: puça: Arsamahyà: пара: Haxamanisiya: Oatiy: 
4 Darayavaus: xXüvaOiya: manā: pita: Vištáspa: Vištaspahya: 
pita: Arš 
5 ата: Aršamahya: pita: Ariyaramna: Ariyáramahya: pita: 
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Cišpiš: Ср 

6 115: pita: Haxamanis : дапу : Darayavaus: хќауабіуа: ауаһуага 
7 diy: vayam: Haxamanisiya: Oahyámahy: һаса: paruviyata: 
amatà: ата 

8 hy: haca: paruviyata: һуа: amaxam: їаита: x$áya0iyà: aha : 0 
9 апу: Dáàrayavau$: xšāyaðiya: УШ: manā: taumayà: tyaiy: 
paruvam | | | 
l0:x3ayaOiya: aha: adam: navama: IX: duvitáparanam: vayam: | 
х&ӣуабі 

11 уа: amahy :0atiy: Darayavaus: xšāyaðiya: ۷۵25۵5: 40 
12 аһа: adam: xšaya0iya: amiy: Auramazdà: хќас̧ат: тапа: 
frabara 0 | 

13 апу: Darayavaus: x3aya0lya: imã: dahyáva: tyà: manā: 
` patiyáisa: vain 

14 а: Auramazdaha: adamšām: х$йуабіуа: аһат: Рага: Омја: 
Babiruš: А 

15 Qura: Arabaya: Mudráya: tyaiy: drayahya: Sparda: Yauna: 
Mada: Armina: Kat 

16 patuka: Рагбауа: Zraka: Haraiva: Uvàrazmiy: Bāxtriš: 
Suguda: Gadara: Sa 

17 ka: Oatagus$: Harauvati$: Maka : fraharavam: dahyàva: 
XXII : дану: Dara 

18 yavaus: хёйуабіуа: ima: dahyáva: tyà: manā: 2۵11۷۵154: 7: 
Au 

19 ramazdaha: тапа: badaka: ahata: тапа: bājim: abaratā: 
{уа$ат: һасата | 

20 :a0ahya: xšapavā: raucapativáà: ava: akunavayatà : 0: 
"Юагауауа 


21 u$: хёауабіуа : atar : іта : dahyáva: martiya: һуа: agariya: 


аһа: avam : u 

22 bartam: abaram : һуа : апка : aha: avam: ufrastam: 
aparsam : ۷2508: 8 

23 ha: ima: dahyàva: tyanà: manā: data: 202۲1۷51۷2: 0: 
hacáma: 2 

24 ya: 2۷205: akunavayata : Oatiy: Darayavaui: 1 
Auramazda 

25 maiy: ima: хёас̧ат: frabara: Auramazdáümaiy: upastam: 
абага: yata: ima: хќас̧ат: | 

26  hamadarayaiy уа$па:  Auramazdaha: ima: x$agam: 
darayamiy : 5 

27 tiy: Darayavaus: xšayañiya : ima: tya:mana: kartam: pasáva: 
уаба: xš 

28 ауабіуа: abavam: Kabujiya: nama: Kurauš: риса: amaxam: 
taumay 

. 29 à: hauvam: ida: xšayañiya: aha: avahya: Kabüjiyahya: bra 
30 ta: Bardiya: пата: aha: hamātā: hamapita: kabujiyahya: 
pasava: ka 

31 büjiya: avam: Bardiyam: ауӣја: ya03: Kabujiya: Bardiyam: 
avaja: karahy 

32 a: naiy: azdà: абаха: tya: Bardiya: avajata: pasava: Kabujiya: 
Mudrayam 

33 :a$iyava: уаба: Kabujiya: Mudrayam: a$iyava: pasáva: Кага: 
arika: abava 

34 :раѕӣуа :drauga: dahyauva :уаѕіу :abava :uta :Parsaiy :uta: 
Madaiy :ut 

35 а: aniyauva: dahyusuva : 0atiy: Dàravavaus: xšayañiya: pa 
36 sava: I martiya: magus: аһа: Gaumata: пата: hauv: 
udapatata: haca: 1 


37 yauvadaya: Arakadriš: пата: Каша: 202: 1: 
Viyaxnahya: mah 

38 ya: XIV: raucabiš: ĝakatā: aha: yadiy: udapatata: hauv: 
161201۷5: 5 

39 :adurujiya: adam: Bardiya: amiy: һуа: Kūrauš: puça: 
Kabüujiyahyà: br 

40 ata: pasava: kāra: haruva: hamigiya: абаха: hacà: Kabujiya: 
abiy: avam: 

41 ašiyava: uta: Parsa: uta: Mada: uta: aniya: 12۳175۷2: 01 
hauv 

42 :agarbayata: Garmapadahya: mahya: IX: raucabi$: Oakata: 
аһа: 2۷7205: ۵ 

43 cam: agarbayata: pasava: Kabūjiya: uvamarsiyus: amariyata 
:gatiy 

44 :Darayavaus: x$aya0iya: aita: xSagam: tya: Gaumata: һуа: 
magus: adIn 

45 а: Kabujiyam: aita: xSagam: һаса: paruviyata: amaxam: 
taumáya: а 

46 ha: раѕауа: Gaumáta: hya: magus: adIna: Kabüjiyam: шй: 
Рагѕат: uta 

47 : Madam: uta: aniya: dahyava: hauv: ayasatà: uvaipasiyam: 
akuta: hau 

48 v: хҳауабіуа: abava : дану: Dàrayavaus: хќауабіуа: naiy: аһа: 
martiya: 

49 naiy: Parsa: naiy: Mada: naiy: атахаш: taumaya: ka$ciy: 
hya: avam: Gau | 

50 mátam: tyam: magum: xšaçam: Фат: сахгіуа: ۵ 
һаса : dar$am: a 


31 tarsa: karam: vasiy: avajaniya: hya: paranam: Bardiyam: 


20121025: 1۲ 

52 adiy: karam: avajaniyà: mātyamām: xínasatiy: tya: adam: 
naiy: Bard | 

53 iya: amiy: һуа: Kurauš: риса: kašciy: naiy: adarsnaus: cisciy: 
Oastana 

54 iy: pariy: Gaumatam: tyam: magum: yata: adam: arasam: 
pasava: adam: Aura 

55 maz(d)am: рабуауаһуаіу: Auramazdàmaiy: upastám: абага: 
Bagayadais: | 

56 mahya: X: raucabis$: Oakata: аһа: ауаба: adam: hada: 
1 21۳00 21015: 01 

57 š: avam: Gaumáàtam: tyam: magum : avajanam : uta: 
tyaiSaiy : fratama: mar 

58 пуа: anušiya: ahata: Sikayauvatis: nama: dida: Nisaya: па 
59 ma: dahyaus: Madaiy: ۵7٩0261۳0: avájanam: 5۰ 
adam: adInam: va 

60 $nà: Auramazdàaha: adam: x3áya0iya: 202۷217۳0: 7 
xSacam: mana: fr 

61 ябага : Өзіу: Darayavau&: хќзуабіуа: xšaçam: tya: һаса: 
amaxam: ta 

62 umáya: parabartam: аһа: ava: adam: patipadam: akunavam: 
adam$im: раба 

63 va: avàstayam: уаба: paruvamciy: 27208: adam: akunavam: 
ayadan 

64 à: tya: Gaumáta: hya: тариќ: viyaka: 201210: 01 
karahy3: abi 

65 caris: раібатсӣ: maniyamca: v'0bišca: tyadis: Gaumata: һуа: 
66 тариќ: айпа: adam: karam: рабауӣ: avástayam: Pársamcà: 
Мааатс 


67 a: uta: aniya: dahyava: ۷۵۵0: paruvamciy: 2۷208: adam: tya: 
parabarta 

68 m: patiyábaram: уаёпа: Auramazdaha: ima: adam: 
akunavam: adam: hamataxsaiy: 

69 yata: v!Üam: (уйт: amaxam: ga0ava: avüstayam: 8 
paruvmciy: 

70 ava0a: adam: hamataxšaiy: уаёпа: Auramazdaha: уаба: 
Gaumata: һуа: тари 

71 š: vam: (уйт: amaxam: паіу: parabara : дабу: Darayavaus: 
хёауаб 

72 iya: ima: tya: adam: akunavam: pasava: yaĝā: хёзуабіуа: 
abavam : : 1 

73: Dürayavaus: xšayañiya: уабӣ: adam: Gaumātam: (уат: 
magum: avájanam: pa 

74 sava: I martiya: Açina: пата: Upadarmahya: puça: hauv: 
udapatatà: Üvjai 

75 y :Кӣгаһуӣ: ауаба: абаһа: adam: Üvjaiy: xšāyaðiya: amiy: 
` pasšva: Оу | 

76 jiya: hamigiya: abava: abiy: avam: Áginam: asiyava: hauv: 
x3aya0iya | 
77 :abava: Üvjaiy: utà: I martiya: Babiruviya: Naditabaira: 
nàma: Ainairahy 

78 а: puça: hauv: udapatati: Babirauv: küram: ava0&: 
adurujiya: adam: Маб 

79 uk'dracara: amiy: һуа: Nabunaitahyà: puça: раѕӣуа: Кага: 
һуа: Bábiruviya | 

80 :haruva : abiy: avam: Naditabairam: a$ivava: Bübiru$: 
hamiciya: abava: x 


81 šaçam: tya: Babirauv: hauv: agarbayata : Oatiy: Därayavauš: 


xšāya 

82 буа : pasáva: adam: fraifayam: Üvjam: hauv: Açina: basta: 
anayatà: abiy: ma | 

83 m: adamiim: avajanam : @atiy: Darayavaus: ۰ 
pasáva: adam: Bà 

84  birum: ašiyavam: abiy: avam:  Naditabairam: hya: 
Nabuk'dracara: agaubata 

85 :kāra: һуа: Naditabairahya: Tigram: 20570۷2: ауада: aiStatà: 
uta: 

86 абі: nàviya: аһа: pasáva: adam: káram: ma$kauva: 
avàkanam: aniyam: u$a 

87 bārim: akunavam: aniyahyà: asam: fránayam: Auramaz- 
damaiy : upastám 

88 :abara: vašna: Auramazdaha: Tigram: viyatarayáma: ахаа: 
avam: karam: 

89 tyam: Naditabairahyáà: adam: ајапат: vasiy: Áciyàdiyahya: 
mahya: XXVI: rau 

90 cabiš: Qakata: аһа: avaO3: hamaranam: акитӣ : ÓOatiy: 
Darayavaus: x 

91 52۷2۵2: pasáva: adam: Babirum: a$iyavam: aiy: Babirum: 
ya0a: naiy: up 

92 ayam: Zāzāna: пата: vardanam: anuv: Ufrátuvà: avada: 
hauv: Nadita 

93 baira: һуа: Nabuk'dracara: agaubatà: 21$: hada: kara: patiš: 
тат: hamaranam: 

94 cartanaly: pasáva: hamaranam: аКита: Auramazdàámaiy: 
upastam: абага: va$nà: Aurama 

95 zdüha: karam: tyam: Naditabairahya: adam: ajanam: vasiy: 


aniya: 201۷8: ahyatà: à 


۰ / فارسی‌باستان 


96 pisim: рагаБђага: Anamakahya: mahya: II: ۲2۱6۵015: 85 


aha: ауаба: hamaranam: 7 


یادداشت‌هایی بر :DBI‏ 

متن ما از ОВ‏ متکی است بر پژوهش و ویرایش ASKT.‏ بوسیله تحقیقات 
„р‏ جکسون و کامرون کامل شد. یادداشت‌ها» نشانه‌ها و واژه‌های در افزوده 
قابل تشخیص از سوی .۸1 و نیز از سوی WB.‏ را براساس قرائت .۷8 از آثار 
ملخص توسط RI.‏ در Аў‏ 35 در متن» فرائت‌های کامرون نشان داده شده 
است. کسی که پوسته‌های سنگ آهک را که نشانه‌ها را پوشانده بودند برداشت 
و در نتیجه در تشخیص متون و بسیاری از قطعات که در گذشته غیر قابل قرائت 
و یا به فلط بازسازی شده بودند؛ (بویژه موارد زیر: ,74-5 ,2.33 ;1.21 
34-5 ,22-4 ,19-20 ,5.2 ;87-92 ,85 ,54 ,46 ,43-4 ,4.6 ;89-92 ,89;3.26(‹ 
بعلاوه تک نشانه‌های الفبایی در جاهای دیگر موفق گردید. برای این 3 dcs‏ 
در یادداشت‌های الحاقی به قطعات» اطمینان در خور داده شده است؛ نیز 
مقایسه شود با: 72.9-20 Cam. JCS 5.47-54, Kent JCS 5.55-7, JAOS‏ 
نقل قرائت KI.‏ بدون توضیح در یادداشت‌ها؛ این معنی را می‌دهد که قرائت 
КТ.‏ متن پیشین را که بر یک قرائت lale‏ از سوی. ,RI‏ با. WB‏ استوار بوده 
است. اصلاح می‌کند. اصلاحات پذیرفته شده‌ای که شکاف‌هایی را پر می‌کنند» 
به پژوهشگران مربوطه نسبت داده شده‌اند. مگر در جایی که از ویژگی و ماهیت 
آشکاری برخوردار باشند؛ اما قرائت‌های غلط و اصلاحات متروک» در اغلب 
موارد حذف شده است. اختلافات کو چک در عادی سازی آنجا که تمایزات 
ترجمه‌ای را در بر ندارند» نا دیده گرفته شده‌اند؛ و برای سهولت قیاس» تمام 
فرائت‌هایی که حرف به حرف داده نشده‌اند» در عادی سازی مورد استفاده این 
کتاب. ارائه گر دیده‌اند. 
Ariyaram-KT, both occurrences; not-ràm-, with RI. Тата, legible here‏ ? 
and DBa 11, Cam; not adata with Andreas and Hüsing KZ 38.255. vr:‏ 
mana: taumaya: cf. Hist. App. I. 10до рагавало, see Lex. !*On list of‏ 
provinces, see Kent, JNES 2.302-6. 1$ Үаџпа Bv. Gr. $348; not‏ 
y^un?[a] - Үаип[а], with KT, cf.R1”s Yau[na]. ![Sugjuda KT. 17 fr?n?r^v^m?‏ 


RI., KT; instead of the expected f*r?h?r"uv^m?. 21ар?та[+ +]КТ, cf. RI.’s ag?t?; 
ag^r?iy? Cam; see Lex.s.v. agariya-. 235yarg: mana: data of Rl. and KT is 
correct; not dittography for tya: mana, cf the idiom in XPh 49 and 51-2 
2 3 apariyáya, from раг-+ ayj for wrong interpretations, see Lex. 
24-5 Auramazdaà [m[aiy] ima KT. 26 na[ma]darayai[y] KT. 2? hauvam 
KT-?^ avajata КІ., KT; not to be emended to avajata, with Gray, Bthl. 360 
Gaumata-Bardiya, see Hist. App. II. 370n the OP calendar, see Hist. App.IV. 
?lavajaniya, cf. Kent, JAOS 62.274. ??^m?z?am? KT. with omission of the 
dà, 35 patiyavahyaiy Jn., KT. ?5sika[ya]uvatis KT. 6^ ab?ichris*? RI., WB, Jn., 
KT. ^y Q?p?is&c? Jn., KT, for RI’s У 0169 [c^ ]a; cf. Lex. for lit. on various 
normalizations and interpretations. Bv. MSLP 23.182-3 finds an haplography 
and would read adina: adam [:patiyabaram: adam]: karam. " padarmahyaà RI., 
Wb. KIA; Upadara"mahya Opp. Mèd., Hüsing, KT, Tm.; U”padara” mahya 
HK. 
853istata WB, KT; aistatà RI., Tm., Wb. 86-7ušabarim Jn., KT; ušítra] 
barim Bthl. AiW 421; cf. $79. 8/аѕат Jn., КТ. B7tránayam KT. 88 مرهج ورن‎ 
абс to KT's cuneiform text; viyatarayama WB. 88 (a vada: avam: karam KT. 
20akuma, with final a legible acc. to RI., WB, Jn.; but not асс. to KT. 91абу 
RL, KT. ?'7[u]páyam KT, recording that part of the p? is visible; this 
eliminates Foy's [abiy[ayam. ?ZUfratuva KT. 95 +h [+ + +12 RL; [3 
Opp. 169, Gray AJP 21.22; [а]һа" [јаја WB; [a]ha[dat[a ВЫ. AF 1.61; 
[aharatfa KT; [a]h[yat[a Kern ZDMG 23.269, Foy KZ 37.554, Bthl. AiW 279, 
Wb KIA. 
دارای اصلاحات قرائتی زیر است که در آنها نشانه‌های قابل روبت قطعی‎ RI. 
داده شده‎ OLS را ثبت کرده است. این نشانه‌ها در اینجا بوسیله حروف رومی‎ 
قابل روبت نبوده است:‎ KT. که برای‎ 
l xšayaðiya  [xfaya]Üiy-; 2 dahy[unam; * VÎ ¥taspahya; 6 xšāyaðļiya; 
14, damšam: V'Harauvatis; mana; 20гуагауауа-; 22۷2502: 24 vaa; 26Bardiya; 


31bujilya: avam; 34 pasa]-va; б һуа; 69 »ar[u]va[m]c[iy; 82 Aci[na; 84 agau[batà; 


87 Auramazdamaiy; 90 ауабх; ?lBapirum: ya[03; 93 m[am; 94 hamarapam; 

95apiya. 

۰ از قرائت Wb.‏ از آثار ملخص RI‏ موارد زیر را نیز با حروف رومی 
می‌افزاید که نه برای KT.‏ و نه برای .۸1 قابل روبت نبوده است: 

3348i]yava; 66 Madamc-; 82_biy: ma-. 


:DBI ترجمه‎ 

— شاه در یارس» شاه سرزمین‌ها»‎ cola Us من داربوش» شاه بزرگ» شاه‎ АЛЛ 
وبشتاسپ. نوه ارشام هخامنشی هستم.‎ 

PY Yo‏ داریوش شاه گوید:پدر من ویشتاسب و پدر ویشتاسب ارشام و پدر ارشام 
садә jb jl‏ پدر اربارمنه چیش پیش ) چیش پیش هخامنش بود. 

بند۸۶.۳ داریوش شاه گوید: از این روی ما هخامنشی خوانده می‌شویم. از دیرباز اصیل 
بوده‌ايم. از دیرباز دودمان ما شاهان بوده‌اند'. 

بند۱۱-۸.۴. داریوش شاه گوبد: A‏ (نفر)از دودمان ما GS‏ شاه بوده‌اند؛ من نهمین (آنها) 
هستم؛ ما ٩‏ (نفر) پشت اندرپشت شاه بوده‌ايم. 

بند۱۲-۱۱.۵. داریوش شاه گوید:بخواستاهورامزدامن شاه‌هستم.اهورامزدا شهریاری را به من ارزانی داشت. 

بند ۱۷-۱۲.۶. داریوش شاه گوید: این‌ها هستند سرزمین‌هایی که از آن من شدند» بخواست 
اهورامزدا من شاه آن‌ها بودم: پارس, عیلام بابل» اشور ارابایه» а»‏ )281( 4$ 
کنار دریا هستند» سارد ایونی؛ ماد آرمنیه, کپدوکیه پارت» زرنگ» هرات؛ 
خوارزم؛ باختر» سغده گندار» 2« 62953 S бб)‏ مجموعاً ۲۳ کشور. 

بند ۰۲۰-۱۷۷ داریوش شاه گوید: این‌ها سرزمین‌هایی هستند که از آن من شدند؛ بخواست 
اهورامزدا بندگان من بودند؛ به من باج بردند؛ هر آنچه از من به آنان گفته شد چه 
در شب. Ax‏ در روز همان کرده شد. 

بند۲۴-۲۰.۸. داریوش شاه گوید: در این سرزمین‌ها» مردی را که وفادار بود او راخوب 
یاداش دادم (آنرا) که متجاوز بود» او را سخت AS‏ دادم؛ بخواست اهورامزدا 
این سرزمین‌ها به قانون من احترام گذاشتند؛ هر آنچه از من به آنان گفته شد 


دانست. در این صورت: از دیر باز !2 بوده‌ایم (زیرا) از دیر باز دودمان ما شاهان بوده‌اند. 


همان کرده شد. 

А‏ ۴ داریوش شاء گوید: اهورامزد این شهریاری را به من ارزانی داشت. اهورامزدا 
مرا یاری رساند تا این شهریاری را تصرف کردم بخواست اهورامزدا این 
شهریاری را نگهمیدارم. 

ند ۳۵-۲۶.۱۰ داربوش شاه گوید: این است آنچه بوسیله من کرده شد پس از آنکه شاه 
شدم. کمبوجیه نام پسر کوروش, از دودمان ماء او در اینجا شاه بود. آن کمبوجیه 
را برادری بردیا نام بود» هم مادر و هم پدر با کمبوجیه. سپس کمبوجیه آن بردیا 
را کشت. هنگامیکه کمبوجیه بردیا را کشت. برای مردم معلوم نشد که بردیا 
کشته شده است. سپس کمبوجیه رهسیار مصر شد هنگامیکه کمبو جیه رهسپار 
„дә‏ شد. پس آنگاه مردم متجاوز شدند. پس آنگاه دروغ در کشور بسیار (A‏ 
هم در پارس» هم در ماد و هم در کشورهای دیگر. 

بند۴۳-۳۵.۱۱. داریوش شاه گوید: سپس مردی مغ بوده گئوماتا te‏ از پاسارگاد (؟) 
واشت (asl) a‏ ار کندرق نای هنگامیکه از آنجا برخاست از ماه 
(RECS n‏ ۱۴ روز سپری شده بود. او به مردم اینگونه دروغ گفت: «من بردیا 
بسر کوروش» برادر کمبو جیه هستم». پس آنگاه همه مردم در برابر کمیو A‏ 
نافرمان شدند (э)‏ بسوی او رفتنده هم پارس» هم مادء هم سایر کشورها. او 
شهریاری را در ربود؛ از ماه «گرم پَدَ» ٩‏ روز سپری شده о р‏ آنگاه او شهریاری 
ا رود گا LUN шыдын‏ 

بند۴۸-۴۳.۱۲. داریوش شاه گوید: این شهریاری را که گئوماتای مغ از کمبو جیه ستاند این 
شهریاری از دیرگاه به دودمان ما تعلق داشت. پس آنگاه گثوماتای مغ (آنرا) از 
کمبوجیه ستاند» او هم پارس» هم ماد و هم دیگر کشورها را برای خود تصرف 
کرد او (آنها را) متعلق بخود ساخت. او شاه شد. 

PAYA AYAQ‏ داریوش شاه گوبد: مردی نبود نه پارسی نه مادی نه از دودمان ما» کسی که 
ol‏ گئوماتای مغ را از شهریاری محروم کند. مردم از او بسیار ترسیدند (با این 
انديشه 4$( مبادا او مردم بسیاری را که از قبل بردیا را شناخته بودند بکشد؛ از 
این روی مردم را بکشد «که مبادا آنان مرا بشناسند که من بردیا پسر کوروش 
نیستم». کسی جرائت گفتن چیزی درباره گئوماتای مغ را نداشت تامن سر 


۵.نگاه کنید به واژه نامه زیر مدخل uvamarsiyu-‏ 


۴ / فارسی باستان 


رسیدم. پس آنگاه من کمک اهورامزدا را طلب کردم؛ اهورامزدا مرا یاری 
رساند؛ از ماه «باگ یادی» ۱۰ روز سپری شده co p‏ آنگاه من با تعدادی از Ol» ya‏ 
ol‏ گثوماتای مغ و OUT‏ را که برجسته‌ترین مردان پیرو او بودند» کشتم. دژی 
«سیک "Bn‏ نام» سرزمینی «نیسای» نام در cal‏ آنجا او را کشتم. شهرباری را 
از او گرفتم. بخواست اهورامزدا من شاه شدم. اهورامزدا شهریاری را به من 
ارزانی داشت. 

بند۷۱-۶۱.۱۴. داریوش شاه گوید: شهریاری را که از دودمان ما ستانده شده c» p‏ من آنرا 
در جای خود قرار دادم من آنرا در جای خود استوار کردم. پرستشگاه‌هایی را 
که گئوماتای مغ ویران کرده بوده من همانند قبل ساختم. من چراگاه‌ها؛ نیز 
رمه‌هاء نیز بردگان خانگی, نیز خانه‌هایی را که گئوماتای مغ آن‌ها را ستانده بود« 
به مردم باز گردندم. من مردم را در جای خود استوار کردم» هم پارس. هم ماد و 
هم دیگر کشورها را. من آنچه را که ستانده شده بود همانند قبل باز گردانندم. 
بخواست اهورامزدا این را کردم: من کوشیدم تا دودمانمان را همانند فبل در 
جای خود استوار کردم. نیز من کوشیدم؛ بخواست اهورامزدا تا گئوماتای مغ 
دودمان ما را برنینداخت. 

بند ۷۲۷۱۰۱۵ داریوش شاه گوید: این است آنچه من کردم پس از آنکه شاه شدم. 

بند ۸۱۷۲.۱۶ داریوش شاه گوید: هنگامیکه من گئوماتای مغ را کشتم. سپس مردی 
«آثرین»نام يسر «او TEM‏ او در عیلام برخاست. به مردم چنین گفت: «من در 
عیلام شاه هستم». سپس عیلامیان نافرمان شدند» (э)‏ بسوی Ol‏ آثرین رفتند؛ او 
در (Эуе‏ شاه شد. و مردی بابلی «ندیت 5( نام» پسر «ایی‌نیر». او در بابل 
برخاست؛ مردم را اینگونه فریفت: «من نبوکدرچر» پسر نبونید هستم)» سپس 
مردم بابل همه بسوی «ندیت cus‏ رفتند. بابل نافرمان شد؛ او شهریاری را در 
بابل در بود. 

بند۸۱۰۱۷ ЛҮ.‏ داریوش شاه گوید: سپس من (پیامی) به عیلام فرستادم. آن آشرین بسته 
بسوی من فرستاده شد؛ من او را کشتم. 

AAT AUS‏ داریوش شاه گوید: پس آنگاه من به بابل رفتم» OT de aco‏ دو 55r‏ که 
خود را نبوکدرچر می‌خواند. سپاه «ندیت ;2( دجله را در اختیار داشت؛ انجا 


ایستادگی کرد و (دجله) به سب آبها ناورو OPs y‏ پس آنگاه من (برخی از) 
سپاهم را روی مشک‌ها(ی باد شده) قرار دادم. دیگران را بر شتر سوار کردم 
برای دیگران نیز اسب تهیه کردم. اهورامزدا مرا باری رساند؛ بخواست 
اهورامزدا دجله راگذشتیم. آنجا آن سپاه «ندیت بثیر» را من بسیار نابود کردم؛ از 
ماه «آثری (sU‏ ۶ روز سبری شده co p‏ آنگاه جنگ کردیم. 

APA Mas‏ داریوش شاه گوید: پس از آن من به بابل رفتم. هنگامیکه به بابل نرسیده 
ә»‏ شهری «زازان» نام در کنار فرات. آنجا of‏ «ندیت (LS‏ که خود را 
(نبوکدزچر» می خواند با سپاهی برای جنگ کردن با من آمد. ر LP‏ 
کردیم؛ اهورامزدا مرا باری رساند؛ بخواست اهورامزدا من سپاه «ندیت CES‏ را 
بسیار تابود کردم. بقیه در آب انداخته شد (و) آب آنرا برد. از ماه Y (Sally‏ روز 
سپری شده з‏ آنگاه جنگ کردیم. 


داریوش / بهستان = DB‏ 
متن DB‏ ستون Ш‏ 

1: Qatiy: Darayavaus: xšayañiya: pasáva: Naditabaira: ha 
2 da: kamnaibi$: asabaraibi$: amu£a: Babirum: ašiya 
3 va: pasaáva: adam: Babirum: asiyavam: ۷۵513: 1 
uta: Ba 
4 birum: agarbaàyam: uta: avam: Naditabairam: agarbayam: 
pasáva: ava 
5 m: Naditabairm: adam: Babirauv: avaájanam: ۰ 
Dürayavau$: х 
6 5ауабіуа: yata: adam: Babirauv: абат: ima: dahyava: tya: 
hacáma: ha 
7 migiyà: abava: Parsa: Üvja: Mada: AOurà: Mudraya: Parava: 
Margus: Oa 
8 tagu$: Saka: Oatiy: Darayavaus: 52۷۵01۷2۰ I martiya: Martiya:na 


۶ دجله به سبب افزایش آب. بدون قایق قابل گذر نبود. 


9 ma: Cicixrái$: риса: Kuganakà: паша: ۷۵۲۵0۵۳0: 
2۷ 205: ۰ 

10 hauv: udapatati: Ûvjaiy: kārahyā: ауада: aÜaha: adam: 
Imani&: amiy: Ü 

11 vjaiy: xšāyaðiya: @atiy: Darayavauš: xšāyaðiya: adakaiy: 
adam: ašna 

12 iy: üáham: abiy: Üvjam: pasáva: hacáma: atarsa: Uvjiyà: 
avam: Marti 

13 yam: agarbáya: hya$ám: mafišta: аһа: utàsim: avájana: 
Qatiy: D 

14 arayavau$: xšāyaðiya: I martiya: Fravarti$: пата: Mada: 
hauv: udapatat 

15 2: Madaly: kárahyà: 27208: абаһа: adam: Xšaðrita: amiy: 
Uvaxstrah 

16 уй: taumaya: pasava: kara: Mada: һуа: viUapatiy: hauv: 
расата: hamigiya: а 

17 bava: abiy: avam: Fravartim: a$iyava: hauv: 2 
abava: Мааау: 

18 0atiy: Dārayavauš: xšāyaðiya: kära: Parsa: uta: Mada: һуа: 
ира: mam: à 

19 ha: hauv: kamnam: aha: pasüva: adam: karam: fraisayam: 
Vidarna: nama: Parsa: man 

20 а: Бадака: avamšam: табат: akunavam: avañašam: 
a0aham: paraita: avam: k 

21 aram: tyam: Madam: jatā: һуа: тарӣ: naiy: gaubataiy: 
pasáva: hauv: Vidarna: ha | 

22 dà: Кага: 251۷2۷۵: yaa: Madam: parürasa: Maruš: nàma: 
vardanam: Mà 


23 daiy: ауада: hamaranam: akunauš: hadà: Madalbiš: һуа: 


Madaisuva 

24 :maĝišta: аһа: hauv: adakaiy: пау: ауада: аһа: 
Auramazdamaiy: u 

25 pastàm: abara: vašnã: Auramazdáha: Кага: һуа: тапа: 
avam: karam: t 

26 yam: hamiciyam: аја: vasiy: Anamakahya: таһуа: XXVII: 
۲2۱62015: 1 

27 à: аһа: ava0ašam: hamaranam: kartam: 0258۷2: hauv: kara: 
hya: mana: Kapada: nam 

28 à: dahyaus: Madaiy: ауада: тат: amanaiya: yata: adam: 
arasam: Mada 

29 m: Oatiy: Dàrayavau$: xšāyaðiya: 12021515: пата: Arminiya: 
man 

30 a: badaka: avam: adam: frài$ayam: Arminam: avaĝāšaiy: 
a0aham: paraidiy: kā 

31 га: һуа: һатіс̧іуа: тапа: паіу: gaubataiy: avam: jadiy: 
pasava: Dadarsi 

32 š: 261۷72۷2: ۷۵02: Arminam: рагагаѕа: pasava: hamigiya: 
hagmata: parai 

33 tà: patiš: Dadarsim: hamaranam: cartanaiy: Züzahya: пата: 
avahanam: А 

34 гт!піуаіу: avada: hamaranam: akunava: Аџгатагӣӣтаіу: 
upastam: a 

35 bara: vašna: Auramazdaha: kara: hya: mana: avam: karam: 
уат: hamiciyam: 

36 aja: vasiy: Ouravaharahya: mahya: VIII: ۲۵۱۵۵015: 8 
aha: 0 

37 ašam: hamaranam: kartam: бабу: Darayavauš: xšāyaðiya: 
patiy: duv 


38 itlyam: hamiciya: hapmata: paraita: patiš: ۰ 
hamaranam: carta 

39 naiy: Tigra: паша: dida: Arm'niyaiy: avadà: hamaranam: 
akunava: А 

40 uramazdamaiy: upastam: абага: va$nà: Auramazdaha: Кага: 
hya: тапа: a 

41 vam: karam: tyam: hamiciyam: aja: vasiy: Ouravaharahya: 
 màhya: ХУШ | 

42: raucabiš: Oakatà: аһа: ava03šam: hamaranam: kartam: 
0511۷: Daraya 

43 vaus: xšáyañiya: patiy: citlyam: Һатіс̧іуа: hagmatà: paraita: 
pat 

44 iš:Dadaršim: hamaranam: cartanaiy: Uyama: пата: dida: 
Arm!niyaiy: а | 

45 vada: hamaranam: akunava: Auramazdàmaiy: upastüm: 
abara: va$nà: Aurama 

46 zdàha: Кага: һуа: mana: avam: káram: tyam: һатісіуат: 
aja: vasiy: Oaigarca 

47 15: таһуа: IX: raucabii: бакай: Яһа: 1 
hamaranam: kartam: pasava 

48: Dadaršiš: cita: таш: amanaya: Arm!niyaiy: уй: adam: 
arasam: 5 

49 dam: Oàtiy: Darayavaus: xšayañiya: 0282۷2: Vaumisa: пата: 
Parsa: тапа: ba 

50 дака: avam: adam: frāišayam: Arminam: 27205521۷: ۴ 
paraidiy: Кага: | 

51 hya: hamiçiya: mana: naiy: gaubataiy: avam: jadiy: pasava: 
Vaumisa: a 


52 ёуауа: ۷205: Arminam: рагагаѕа: pasava: hamiciyà: 


۵82۳0218: paraita: pa 


= 
2 
gol 


53 tiš: Vaumisam: hamaranam: cartanaiy: 12218: па 
dahyauš: AOuray ۱ 

54 а: ауада: hamaranam: akunava: Auramazdàmaiy: upastàm: 
abara: va$na: Au 

55 ramazdaha: Кага: һуа: mana: avam: karam: tyam: 
hamiciyam: aja: vasiy: | 

56 Anamakahya: таһуа: XV: raucabiš: ñakata: 202: 1 
hamaranam: 

57 kartam: @atiy: Darayavaus: хќауабіуа: patiy: duvitlyam: ham 
58 içiya: 1 paraita: patiš: Vaumisam: hamaranam: 
cartanaly: Au 

59 tiyara: nama: dahyaus: Arminiyaiy: avadà: hamaranam: 
akunava: 

60 Auramazdamaiy: upastam: абага: va$nà: Auramazdaha: 
kara: hya: ma 

61 na: avam: karam: (уаш: vasiy: 
Ouravaharahya mah 

62 ya: јіуатпат: рабу: avaQašam: һатагапат: kartam: 
раѕауа: Vaumisa | 

63 :cità: тат: amanaya: Arminiyaiy: yata: adam: arasam: 
Madam 

64 :8àtiy: Dàrayavau$: x$aya0iya: раѕӣуа: adam: nijayam: hacà: 
65 Babirau$: a$iyavam: Madam: уаба: Madam: рагӣгаѕат: 
Kud"'ru$: nama: ۱ 
66 vardanam: Майаіу: ауада: hauv: Fravarti$: һуа: Madaiy: 
52۷201۷2: a 

67 gaubata: ais: hada: kara: patiš: mam: hamaranam: cartanaiy: 
pasáva: hamarana 


68 m: акитӣ: Auramazdamaiy: upastam: абага: 8: 
Auramazdaha: karam 

69 :tyam: Fravartai$: adam: ajanam: vasiy: Adukanai$ahya: 
таһуа: XXV: ra 

70 ucabiš: Oakatà: aha: ava0à: hamaranam: akuma: бӨапу: 
Darayavaus: x 

71 šāyaðiya: pasáva: hauv: Fravartià: hada: kamnaibis: 
asabaraibi$: атиба: Ra 

72 gà: nama: dahyauš: Madaiy: avapara: 2511۷2۷2: pasava: adam: 
karam: f 

73 ráisayam: nipadiy: Fravartis: agarblta: 20217218: abiy: mam: ada 
74 m$aiy: uta: паһат: uta: gau$a: uta: h?zanam: ігајапат: 
utaša 

75 iy: I cašan: avajam: duvarayamaiy: basta: adāriya: 
haruvašim: k 

76 ага: avaina: pasávasim: Hagmatanaiy: uzmayapatiy: 
akunavam 

77 :utà: martiya: tyaišaiy: fratama: anušiya: ahata: avaly: Ha 
78 gmatanaly: atar: didam: frahajam: Qatiy: Dārayavauš: xš 
79 ауабуа: І martiya: Ciçataxma: nama: Asagartiya: hauvmaiy: 
hamiçiya: 

80 abava: Кагаһуӣ: 27208: a0aha: adam: х$ауабїуа: amiy: 
Asagarta 

81 iy: Uvaxštrahya: taumaya: pasava: adam: karam: Parsam: ut 
82 а: Madam: frāišayam: Taxmaspada: nama: Mada: mana: 
badaka: avam ۱ 

83 Sam: табат: akunavam: ауабат: a0aham: paraita: k 

84 aram: hamiciyam: һуа: mana: ۵21۷: ۰ avam: Jata: pas 


85 ауа: Тахтаѕрада: hada: kara: ašiyava: hamaranam: 


akunaus$: had 

86 à: Сіс̧аіахта: Auramazdàmaiy: upastàm: абага: 8: 
Auramaz 

87 daha: kara: һуа: тапа: avam: karam: tyam: hamiciyam: аја: 
uta: C 

88 jcataxmam: арагбауа: anaya: abiy: тат: 025572521۷: adam: 
ша: п 

89 аһат: uta: gaušā: fràjanam: utāšaiy: I cašam: avajam: 
duvaraya 

90 тау: basta: adariya: haruva$im: Кага: 2721172: 01 
Arbairaya: 

91 uzmayapatiy: akunavam: 05: Dárayavauš: xšāyaðiya: ima: 
tya: ma 

92 па: kartam: Madaiy: 06117: Darayavauš: xšäyaðiya: Parðava: 
uta: Var 

93 kana: hamiçiyā: abava: hacãma: Fravartaiš: agaubata: 
Ура: manā: pita: ha 

94 uv: ParÜavaiy: аһа: avam: kara: avaharda: hamiçiya: abava: 
0255۷2: Vištaspa: 

95 a$iyava: hada: kara: hyašaiy: anu$iya: аһа: Višpauzātiš: 
nàma: varda 

96 nam: Parĝavaiy: ауада: hamaranam: akunauš: hada: 
۲2۲02۷ 210 15: 0۷ 

97 :upastàm: abara: уаќпӣ: Auramazdáha: Vištáspa: avam: 
karam: tyam: hamiciya 

98 m: aja: vasiy: Viyaxnahya: mahya: XXII: raucabis: Oakatà: 
аһа: 272085810: hamaranam: kartam 


:DB П یادداشت‌هایی بر‎ 


۲ / فارسی باستان 


2 asabāraibiš, from established by asabara DNb 41-5 Za[mu0a] Hüsing, 
Wb., for a[biy] RL, абру] KT. ? [Mudraya] Wb., KT, after the Elam. ^*avada: 
aha legible, acc. to Cameron. 25 [ma]na KT. 2° XXVII KT. 28ат?ап?іу? КТ. 
33 а uz^ hà y? legible, acc. to Cameron. ??-^ar^m!n^iy^iy? KT; so also in 39,44. 
44 uy*m?a legible, асс. to Cameron. 

53122 [аа legible, acc. to Cameron, eliminating various conjectures. 
6 2 liyamnam, for KT's 01 69 Adukanaiš WB; Aduka[ni|ahya KT. 
72avaparà KT. '/?nipadiy KT. 'ЗарагЫ(а] Bth. WZKM 22.65, for КТ 
agarbi[ta]; immediately follwed by anayata, without intervening uta, acc. to KT. 
74hûz*an®m* legible, acc. to Cameron, eliminating the conjectures. [I caša]m, 
after 2.89, q.v. '6pasavasim KT. ۲ 'impaled' rather than 'cruciflied', cf. Wb. 
KIA 36n. 

84 garam: hamiçiyam KT, without RI’s tyam between the words. "1 
саат? legible, acc. to Cameron, settling old disputes; [u]cfam KT,+ cašma 
Jn.uca$ma Wb., uca$am Kent Lg. 19.225-6; ca$ma Bv. TPS 1945.53-4, after Jn. 
IF 25.182-3(cf. conj.of Spiegel, Altp. Keilinsch. 21n, 218), whence casam Kent; 
see Lex. s.v. caša-. 92-95 Except as noted, the supplements are those of WB and 
KT. ?^Rlrecords һуа as visible before тапа pita; but KT omit without - 
comment. 94avahar[4- ]KT; avahar[ta] Wb. ZDMG 61.726; avahar[ja] Tm. VS | 
1.22, Lex. 16, corrected to avahar[da] Tm. CS 21. 95 Vis[pa]uz[a]tis | KT; 
Visp[avau&ati$ RL; Vispauzatis WB. ?бакипаха WB; a]kunau[3 KT. 
دارای اصلاحات قرائتی زیر است که در آنها نشانه‌های قابل رویت قطعی‎ RI. 
را ثبت کرده است» این نشانه‌ها در اینجا بوسیله حروف رومی نشان داده شده‎ 

که برای БКТ.‏ رویت نبوده است: 
Naditabai[ram; > ау: Darayavaus; Saham: i[mà; / Aura; #х&ауа[бзуа;‏ 4 
пата: var[danam; 10 ауабз; 11 руагауауаџё :хќауа[біуа; 12 nacama; 25 hya;‏ 9 
mahyā: VI: ra[ucabiš (VI is corrected to VIII by RI. on page 218); 38 paraita:‏ 26 
pat[i3; 39 Armaniyaiy (RI. misread the third character); ^lvasiy, 43 nam([iciya;‏ 
81Uvaz[štra]hya; ?luzmayapat]iy.‏ 


می‌افزاید که áj‏ برای KT.‏ و ;4 برای ES RI.‏ روبت نوده است: 
Frava[rtis; 63 Агтпіпіуај[у; 90 ауа[іпа; 92 Fravartaiš[:]agaubata;‏ 14 :220۱۱۵1 11 


an ušiya; nam. 


ترجمه ]1 DB‏ : 
بند ۵-۱.۲۰. داربوش شاه گوید: پس از آنکه «تدیت о‏ با سوارانی کم گریخت» به بابل 
رفت. سپس من به بابل رفتم. بخواست اهورامزدا هم بابل را تصرف کردم و هم 
آن «تدیت о‏ را به اسارت گرفتم. سپس من (b Sud ОЇ‏ را در بابل کشتم. 
بند ۸-۵.۲۱. داریوش شاه گوید: زمانیکه من در بابل بودم» این‌ها هستند کشورهایی که 
نسبت به من نافرمان شدند: پارس» عیلام» ماد آشور» مصر پارت» مرو 

تتگوش شک. Е‏ | 

بند۱۱-۸۰۲۲. داریوش شاه گوید: مردی «مرتیا» نام پسر «چی چیخضری». شهری «کوگتک» 
نام در پارس» آنجا ساکن بود.و در عیلام برخاست. اینگونه به مردم گفت: «من 
qmm‏ هستم» شاه عیلام». 

بند۱۳۱۱۰۲۳. داریوش شاه گوید: ОЇ‏ هنگام من نزدیک عیلام بودم. پس آنگاه عیلامیان از 
من ترسیدند؛ آن «مرتیا» را که رئیشان بود دستگیر کردند و او را کشتند. 

بند۱۷.۱۳.۲۴. داربوش شاه گوید: مردی «فرورتی» نام مادی» او در ماد برخاست. اینگونه 
)4 مردم گفت: Су)‏ خشثریت هستم از دودمان هو خشتر). پس آنگاه سپاه مادی 
که در کاخ (بود)» آن نسبت به من نافرمان شد» )3( به سوی O]‏ «فرورتی» رفت. 
او در ماد شاه شد. 

بند۲۹-۱۸.۲۵. داریوش شاه گوید: سپاه پارسی و مادی که با من بود» آن (نیرویی) کم بود. 
پس آنگاه من سپاهی را روانه کردم. «ویدرن» نام پارسی؛ بنده من او را رئیس 
آنان کردم؛ اینگونه به OUT‏ گفتم: پیش روید آن سپاه مادی را که خود را از O|‏ من 
نه می خواند» نابود کنید! سپس آن «ویدرن» با سپاه روانه شد. هنگامیکه به ماد 
فرا رسید. شهری «مارو» نام در ماد آتجا با مادی‌ها جنگ کرد. او که در میان 
مادی‌ها رئیس 2р‏ او در آن هنگام PRI‏ نبود. اهورامزدا مرا باری رساند. 
بخواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه شورشی را بسیار نابود کرد. از ماه 
«انامک» ۲۷ روز سپری شده co p‏ آنگاه جنگ از سوی آنان در گرفت. پس آن 


cU: ۷‏ تا نخان 


سپاه من» سرزمینی LIA SD‏ نام در ماده آنجا برایم ماندند تا من به ماد رسیدم. 

بند ۰۳۷-۲۹۰۲۶ داریوش شاه گوید: دادرشی نام ارمنی بده من؛ من او را به ارمتیه روانه 
کردم. چنین به او گفتم «پیش رو سپاه شورشی که خود را از OÍ‏ من نمی خواند 
آن را نابود کن!». پس آنگاه دادرشی رهسپار شد. هنگامیکه به ارمنیه فرا رسیده 
آنگاه شورشیان گرد هم آمدند (و) به جنگ کردن با دادرشی فرا رسیدند. دهی 
(زوزهی» نام در ارمنیه» آنجا جنگ کردند. اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بخواست 
اهورامزدا سپاه من OÍ‏ سپاه نافرمان را بسیار نابود کرد. از ماه «ثورواهر» ^ روز 
سپری شده بود آنگاه جنگ از سوی آنان در گرفت. 

بند۴۲۰۳۷.۲۷. داریوش شاه گوید: باز دو باره شورشیان گرد هم آمدند (و) به جنگ کردن با 
دادرشی فرا رسیدند. دزی SES‏ نام در ارمنیه, آنجا جنگ کردند. اهورامزدا مرا 
یاری رساند؛ بخواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه شورشی را بسیار نابود کرد. 
از ماه «ئورواهر» ۱۸ روز سپری شده بود. آنگاه جنگ از سوی آنان در گرفت. 

بند۴۲.۲۸-٩۴.‏ داریوش شاه گوید: باز سومین بار شورشیان گرد هم آمدند )5( به جنگ 
O> S‏ با دادرشی فرا رسیدند. دژی «اویما» نام در ارمنیه» آنجا جنگ کر دند. 
اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بخواست اهورامزدا سپاه من ان سپاه شورشی را 
بسیار نابود کرد؛ از ماه «ثایی گرچی» ٩‏ روز سپری شده بود. آنگاه جنگ با آتان 
درگرفت. پس از آن» دادرشی آنقدر در ارمنیه برایم ماند تا من به ماد رسیدم. 

بند V. YA YA‏ داریوش شاه گوید: سپس CREER‏ نام پارسی. بنده من من او را به آرمنیه 
روانه کردم. چنین به او گفتم: «پیش з)‏ سپاه شورشی را که خود را از آن من 
نمی خواند» آن را ООО.‏ مت رهسیار شد. هنگامیکه به ارمنیه 
فرا رسید. آنگاه شورشیان گرد هم آمدند (و) به جنگ کردن با «رّآومیش» فرا 
رسیدند. ناحیه‌ای ШУЙ‏ در و آنجا جنگ کردند. اهورامزدا مرا باری 
رساند؛ بخواست اهورامزداء سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار نابود کرد؛ از ماه 
«انامک» ۱۵ روز سپری شده بود» آنگاه جنگ از سوی آنان در گرفت. 

بند ۶۳-۵۷.۳۰ داریوش شاه گوید: باز دوباره شورشیان گرد هم آمدند (و) به جنگ کردن با 
кә!»‏ فرا رسیدند. ناحیه‌ای ih‏ ر نام در ارمنیهء آنجا جنگ کردند. 
اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بخواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه شورشی را 
بسیار نابود کرد. در آخرین روز ماه «ثوزواهر» آنگاه جنگ از سوی آنان در 
گرفت. سپس «وأومیتش» آنقدر در ارمنیه برایم ماند تا من به ماد رسیدم. 


نند ۷۰۱-۶۴۰۳۱ داربوش شاه ids e$‏ فن آنگاه من از بابل دور شدم (و) نه ماد رفتم. 
هنگامیکه به ماد فرا رسیدم. شهری «کوندورو» نام در مادء آنجا آن «فرورتیش» 
که خود را در ماد شاه می‌خوانده با سپاهی به جنگ کردن با من آمد. سیس 
جنگ کردیم. اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بخواست اهورامزدا سپاه «فرورتیش) 
را من بسیار نابود کردم؛ از ماه «ادوکنیش» YO‏ روز سپری شده co p‏ آنگاه جنگ 
کردیم. 

بند ۸-۷۰.۳۲ داریوش شاه گوید: سپس آن (فرورتیش» با سواران کمی گریخت؛ ناحیه‌ای 
«رگا» نام در ماد بسوی آنجا رهسپار شد. پس از آن من سپاهی را برای —— 
روانه کردم؛ «فرورتیش» گرفته شده بسوی من آورده شد. من بینی و دو گوش و 
زبان او را بریدم و یک چشم او را در آوردم؛ او بر در کاخ من بسته نگهد اشته 
شد. همه مردم او را دیدند. سپس او را در هگمتانه به صلابه کشیدم و مردانی را 
که برجسته‌ترین پیروان او بودند» آنان را در هگمتانه» در دژی (پوست کندم و 
بو ست y ov!‏ انباشته از کاه) آویختم. 

بند۱-۷۸۰۳۳٩.‏ داریوش شاه گوید: مردی «چیون تخم» نام e 5S od‏ او نسبت به من نافرمان 
شد؛ اینگونه به مردم گفت: «من در اسگرتیا شاه هستم از دودمان هوخشتر». 
سپس من سپاه پارسی و مادی را روانه کردم؛ «تخمسپاد» نام مادی» Sau‏ من او 
را رئیس آنان کردم. اینگونه به ОЬ]‏ گفتم: «پیش edo y)‏ سپاه شورشی را که خود 
را از Ol‏ من نمی خواند» آن را نابود کنید!» سپس «تخمسیاد» با سپاه رهسپار شد؛ 
با «چیثر G‏ جنگ کرد. اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بخواست اهورامزدا سپاه 
من آن سپاه شورشی را نابود کرد و «چیثرن تَخم» را به اسارت گرفت (و) بسوی 
من آورد. سپس من هم дә‏ هم دو گوش او را بریدم و یک چشم او را در 
آوردم؛ او بسته بر درکاخ من نگهداشته شد» همه مردم او را دیدند. پس آنگاه او 
را در آربل به صلابه کشیدم. 

نند AY.AVYY‏ داریوش شاه گوید: این Cual‏ آنچه بوسیله من در ماد کر ده شد. 

АЛАТ ОЈ‏ داریوش شاه گوید: يارت و گرگان نسبت به من نافرمان شدند» خود را 
(بیروان) فرورتیش خواندند. ویشتاسب پدر من او در پارت — t5‏ مردم او را 
А-А)‏ سد. شهری ЖИГ;‏ نام در «b‏ آنجا با پارتیان جنگ کرد. 
اهورامزدا مرا باری ts S‏ بخواست اهورامزدا ویشتاسب ОЇ‏ سپاه نافرمان را 


۶ / فارسی‌باستان 


بسیار نابود کرد. از ماه «وی 655( ۲۲ روز سبری شده بود آنگاه جنگ از سوی 


داریوش /بهستان DB-‏ 
متن DB‏ ستون :Ш‏ 

1 : 20у :Dàrayavaus: xšayañiya: 2258۷8: adam: kara 

2 m: Pàrsam: frāišayam: abiy: Vištáspam: һаса: Кара 

3 уа: уабӣ: hauv: kāra: рагӣгаѕа: abiy: V'&taskpam 

4 :pasava: Vštaspa: āyasatā: avam: karam: asiyava: Patigraba 

5 па: пата: vardanam: ParÓavaiy: 2۷7208: hamaranam: 
akunaus$: hada: 

6 hamiçiyaibiš: Auramazdàmaiy: upastā: abara: 5 

Auramaz 

7 даһа: V'¥taspa: avam: küram: tyam: hamigiyam: aja: vasiy: 
Ga 

8 rmapadahya: māhyā: I: rauca: Üakatam: 202: 1 
hamaranam: ka 

9 rtam: Өапу: Dàrayavaus: xššyañiya: pasáva: dahyaus: ma 

10 nā: abava: ima: tya: manā: kartam: Рагдауаіу: ۰ 
Dáàrayavau 

11 š: xšāyaðiya: Margus: пята: dahyaus: hauvmaiy: harmiciyà: 
abava 

12 : І martiya: Fráda: пата: Margava: avam: maÜistam: 
akunavatàá: pasa 

13 va: adam: frais$ayam: Dadaršiš: nama: Parsa: mana: 
badaka: Baxtriy 

14 3: 2526203۷73: abiy: avam: ауабзќаіу: a0aham: paraidiy: ava 

15 m: Кагат: jadiy: һуа: manā: паіу: gaubataiy: pasáüva: 
Dadarsi3: hada: k 


16 ага: asiyava: hamaranam: akunau$: hada: Margavaibis: 
Auramazd | 

17 атаіу: upastàm: abara: va$na: Auramazdaha: kara: һуа: 
mana: avam: karam 

18 :tyam: hamiciyam: aja: vasiy: Açiyadiyahya: таһуа: XXIII: 
raucabi 

19 š: Oakata: aha: avaQašam: hamaranam: kartam: —6atiy: 
Darayavu 

20 š: 252۷201۷2: pasava: dahvaus$: тапа: абаха: ima: tya: ma 

21 na: kartam: Вахіпуа: Qatiy: Darayavau$: x3aya 

22 буа: I martiya: Vahyazdata: пата: Тагауа: пата: 
vardanam 

23 :Yautiya: nama: dahyaus: Parsaiy: 27۵08: айагауа: ha 

24 uv: duvitlyam: udapatata: Рагѕаіу: karahya: ауаба 

25 :a0aha: adam: Bardiya: amiy: hya: Kurau$: puça: pasava 

26 :Кага: Parsa: һуа: vi@apatiy: hacā: Yadaya: frataram: ha 

27 uv: hacàma: hamigtya: abava: abiy: avam: Vahyazdata 

28 m: аўуауа: hauv: 52۷201۷72: абаха: ۳8۲5۵1۷: ба 

29 tiy: Darayavaus$: xšayañiya: pasava: adam: karam: Parsa 

30 m: uta: Madam: fraiSayam: һуа: upa: mam: aha: Artavard 

31 iya: nama: Parsa: mana: badaka: avam3am: maðištam: aku 

32 navam: һуа: aniya: kara: Parsa: pasa: mana: 2517272: Ma 

33 dam: pasava: Artavardiya: hada: kara: 25172۷72: Parsam 

34 :ya0a: Рагѕат: pararasa: Каха: nama: vardanam: ۳۵۲۹۵۱۷۰ a 

35 vada: hauv: Vahyazdáta: hya: Bardiya: agaubata: ais: 

36 hada: kara: patiš: Artavardiyam: hamaranam: cartanaiy: 
pas 

37 аха: hamaranam: akunava: Auramazdámaiy: upastam: 


abara: va 
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38 $nà: Auramazdaha: kara: hya: тапа: avam: karam: tyam: 
Vahya 

39 zdàtahya: aja: vasiy: Өбйгауаһагаһуа: таһуа: XII: 
۲2۱162015: дака 

40 ta: аһа: avaOasàm: hamaranam: kartam: Qatiy: 
Darayavauš: ۷1 

41 уа: pasáva: hauv: Vahyazdàta: bhadà: kamnaibiš: 
25208121016: a 

42 mua: aSiyava: Paisiyauvadam: һасӣ: avada$a: karam: 
ayasa 

43 tà: һуарагат: ais: patiš: Artavardiyam: hamaranam: 
cartana 

44 iy: Parga: пата: kaufa: ауада: hamaranam: akunava: 
Auramazdama 

45 iy: upastám: абага: уа$па: Auramazdaha: Кага: һуа: тапа: 
ava 

46 m: Кагат: tyam:  Vahyazdütahya: аја: vasiy: 
Garmapadahya: mah 

47 ya: V: raucabii: Oakatà: āha: 272055200: 01 
kartam: uta: ava 

48 m: Vahyazdàtam: agarbaya: uta: martiyà: tyaiSaiy: fratam 

49 3: anu$iya: ahata: agarbáya: Oatiy: Dàrayavaus: xš 

50 ayañiya: pasava: adam: avam: Vahyazdatam: utà: martiya: 

51 tyaisSaiy: fratama: anušiyā: ahata: Uvadaicaya: пата: var 

52 danam: Pársaiy: avadašiš: uzmayapatiy: akunavam: 5 

53 tiy: Dàrayavau$: x$áya0iya: ima: tya: manā: kartam: 
Pársaiy | 

54 0511۷: Darayavaus: xšāyaðiya: hauv: Vahyazdata: һуа: 
Bardiya 


55 :agaubata: hauv: karam: fraišaya: Harauvatim: Vivana: 

56 nama: Parsa: manā: badaka: Harauvatiya: x$acapava: abiy: 
ava 

57 m: utašam: I martiyam: mañištam: akunau$: avañašam: a 

58 даһа: paraita: Vivanam: jata: uta: avam: karam: һуа: 
Daraya 

59 ۷۵۳02۷5: 1 gaubataiy: pasáva: hauv: kara: ašiya 

60 va: tyam: V Vahyazdàta: frāišaya: abiy: Vivanam: 
hamaranam: cartanaiy: K 

61 apišakaniš: nama: dida: avada: hamaranam: akunava: 
Auramazdàmai 

62 y: upastam: абага: va$nà: Auramazdaha: Кага: һуа: mana: 
avam: karam: tya 

63 m: hamigiyam: aja: vasiy: Anamakahya: таһуа: XIII: 
raucabi$: Oakata: aha: a 

64 ۷2052: hamaranam: kartam: 0atiy  Daàrayavaus: 
52۷۵۵01۷۵: patiy: h 

65 yaparam: hamigiyà: bagmata: paraità: patiš: Vivanam: 
hamaranam: cartana 

66 iy: Gadutava: паша: dahyaus: avada: hamaranam: 
akunava: Auramazdama 

67 iy: upastam: абага: ۷۵6۵8 Auramazdaha: Кага: һуа: mana: 
ауат: Кагат: ї 

68 yam: hamigiyam: аја: vasiy: Viyaxnahya: таһуа: VII: 
۲2۵۱62015: 1: 

69 аһа: avaQašam: hamaranam: kartam: Oatiy: Darayavaus: 
xšayañiya: | 

70 pasāva: hauv: martiya: һуа: avahya: karahya: maista: аһа: 
tyam: Va 


71 hyazdata: fráiSaya: abiy: Vivánam: hauv: ашиба: hada: 
kamnaib 

72 i$: asabaraibis: asivava: Aršada: nama: 0۱08: Harauvatiya: а 

73 vaparà: atiyais: pasava: Vivana: hada: kara: nipadiy: tyaiy: 
ašiya 

74 уа: avadāšim: agarbaya: ша: martiyà: tyaišaiy: 87 
anušiyā: 

75 ahata: avaja: бану: Darayavauš: xšāyaðiya: pasava: 
dahyaus: ma 

76 nā: абаха: ima: tya: mana: kartam: Harauvatiya: бану: 
Daàrayavaus: 8 

77 уабіуа: yata: adam: Parsaiy: u(t)a: Madaiy: aham: patiy: 
duvitlyam: 

78 Babiruviya: hamicgiya: abava: hacama: I martiya: Arxa: 
nama: Armini 

79 ya: Halditahya: puça: hauv: udapatatà: Babirauv: Dubala: 
пата: 5 

80 uš: haca: avada$a: hauv: karahya: ауаба: adurujiya: adam: 
Nabukud 

8] тасага: amiy: һуа: Nabunaitahya: риса: pasáva: kara: 
Babiruviya: hacama: ha 

82 miciya: abava: abiy: avam: Arxam: ašiyava: Babirum: 
hauv: agarbayat 

83 а: hauv: xšayañiya: abava: Babirauv: Өану: Dàrayavaus: 
xšayañi 

84 ya: раѕӣуа: adam: karam: fraišayam: Babirum: Vidafarna: 
nama: Рагѕа: mana 

85 :badaka: avam3am: maistam: akunavam: avaĝāšām: 


a0aham: paraita: avam: karam 


86 :Babiruviyam: јаѓа: һуа: тапа: naiy: gaubáataiy: pasava: 
Vidafarnà: hadà: kar — 

87 а: ašiyava: Babirum: Auramazdaámaiy: upastam: abara: 
va$nà: Auramaz. 

88 daha: Vidafarna: Babiruviya: аја: uta: basta: anaya: 
Varkazanahya: таһуа: XXII: ra 

89 иса: Oakata: аһа: ava08: avam: Агхат: һуа: 
Nabukdracara: duruxtam: a 

90 gaubata: uta: martiya: tyaiSaiy: fratama: anušiyā: 1 
agarb 

91 aya: niyaštāyam: hauv: Arxa: uta: martiyā: tyaišaiy: 
fratama: an 


92 u$iya: ahatà: Babirauv: uz(ma) yapatiy: akariyatà 


DB Ш یادداشت‌هایی بر‎ 

50akatam KT. 1 һатіс̧уа KT. 14 paraidiy KT. 16 Margavaibis KT. 
15 A ciyadiyahya KT. 26 yadaya КІ., KT, Cameron; not yaudada nor yutiya with 
Foy, nor Ma" daya with Hz. ApI 244-9; but see Lex. s.v. 2yada-. 26frataram 
Cameron, confirmed by the Elamite irpi, this does away with the fratarta of RI. 
and KT. ^v KT. “ahata RI., KT; so also in 51; cf. $36.IVc. 5 3-4 lost a line 
here by haplography; corrected by KT. ?"agaubata is engraved ag?ur?t?a, KT. 
66ga d"ut*v? RI, KT, Wb. KIA; perhaps to be read райЧитам, with Justi 
ZDMG 51.240, HK, Tm., cf. Elam. gán(!)-du-ma-qa (Wb. KIA 144, Cam. JCS 
5.50, Kent JAOS 72.11). 9"ar*r? KT. mata RI. "lam[uÓa KT. 
73nipadiyam...iy КІ.; nipadiy: tyaty WB; nipadi[y:] t[ya]ty KT. Tota is engraved 
ua, KT. 

SüfkJarahyáà КТ. P!Nabunaitahya KT; cf. 836.IVb. 84vid? r? [na KT, 
cf.86 and 88; vid?f*r^a RI. 9*Pajrsa] КТ, cf. 4.83; Mada RI. 8681.7 уат at the 


beginning of the line is not there, acc. to KT. 56 Babiruvi[ya]m KT. 
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abiy between ašiyava and Babirum is‏ و 87 [ga]ubātaiy KT; gaubàtaiy КІ.‏ 86 
not on the Rock, acc. to KT. 95vias(fr?]p?a KT; va?[fhr?]a RI. 88Ваоігиміур:‏ 
aja KT; Babirum: agarbaya RL, WB. 58 agarbaya] WBn, HE; [bastà: anaya] or‏ 
[anaya: abiy mam]Im. VS. 55r .nahya WB, WBn; Margazanahyá НК;‏ 
[Ma]r[gaja]nahya Wb. KIA, stating that the first character could be also va, the‏ 
third к? or cê, the fourth c? or z?; [Varkazanahya] Kent (all after the Elamite‏ 
and the traces of OP characters in RI”s squeezes). B5 XII KT.‏ 
Mostly as restored by WB and KT, with Cam.'s added readings.‏ 88-92 
duruxta]m Kent, to fill gap found by Cam. ® tyaisaily to піуа уат Wb.,‏ 89 
after KT's traces; but no space for Wb.'s pasava after agarbaya, acc. to Cam.‏ 
?2(u]z^y? apĉtĉiy? with mû omitted after 72, and a blank space after y^, Cam.‏ 
asariyatà KT; akariya" ат WB; akariya"tà BthL, WBn, confirmed by Cam.‏ 22 
At end of line there is blank Space adequate for 5 signs, Cam.‏ 92 
RI.‏ دارای اصلاحات قرائتی زیر است که در آنها نشانه‌های قابل رویت قطعی 
را ثبت کرده است. این نشانه‌ها در اینجا بوسیله حروف رومی نشان داده شده 
که برای KT.‏ قابل رویت نبوده است: 
7Znipadiy; 74 uta; 78 Armini-; 79 aanya... 83 Därayavauš: хќауабі-; 85 paraita:‏ 


avam; Š 'upastam; 9"abara; 9" 87 


ترجمه DB Ш‏ : 
بند 4-۱.۳۶. داریوش شاه گوید: پس از آن من سپاه پارسی را از رگا بسوی ویشتاسب روانه 
کردم. هنگامیکه آن سپاه نزد ویشتاسب فرا رسید» سپس ویشتاسب آن سپاه را 
برای خود گرفت ٩۷‏ (و) رهسپار شد. شهری «پتی گربنا» نام در پارت آنجا با 
شورشیان جنگ کرد. اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بیخواست اهورامزدا 
ویشتاسب آن سپاه نافرمان را بسیار نابود کرد؛ از ماه «گرم (Ai‏ روز سیری شده 

بود که جنگ از سوی آنان در گرفت. 
OT S adde t unu s dac Ns‏ کرو Ol SE‏ همان اب انیت ast‏ که irs‏ 


۷یعنی: در رس ol‏ سپاه قرار گرفت. | 


من در پارت کرده شد. 

بند۱۹-۱۰۰۳۸. داریوش شاه گوید: کشوری مرو نام آن نسبت به من نافرمان شد. مردی 
«فراد» نام مروی» او را رئیس کردند. پس از ОЙ‏ من دادرشی نام پارسی» بنده من 
شهربان بلخ را بسوی او روانه کردم. اینگونه به او گفتم: «پیش رو آن سپاهی را 
که خود را از ان من نمی‌خواند نابود کن!». پس از ان دادرشی با سپاه رهسپار 
شد؛ با مرویان جنگ کرد. اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بخواست اهورامز دا سیاه 
من آن سپاه شورشی را بسیار نابود کرد؛ از ماه «آثری یادی» ۲۳ روز سپری شده 
بود که جنگ از سوی آنان در گرفت. 

oS plo ۲۱۱۹۳۹ ds‏ شاه tb S‏ سن از آن کشور از آن هن شد. این ات آنجه که بو نله 
من در بلخ کرده شد. 

بند YAYA Y.‏ داریوش شاه گوید: مردی «وهیزدات» نام شهری «تاروا» نام در سرزمینی 
calo‏ نام در پارس» آنجا ساکن بود. او دومین بار در پارس برخاست ۲ 
اینگونه به مردم گفت: «من بردیا پسر کوروش هستم». سپس سپاه پارسی در کاخ 
که قبلا از «انشان» (آمده بودی آن از من نافرمان شد» بسوی OT‏ «وهیزدات» 
al d;‏ کن بارش شاه شد 

بند۴۰-۲۸۰۴۱. داریوش شاه گوید: پس از آن من سیاه پارسی و مادی را که تحت فرمان من 
بود روانه کردم. «ارت وردیا» نام پارسی بندهٌ من او را رئیسشان کردم. بقیه سپاه 
پارسی بدنبال من به ماد روانه شد. پس از آن «ارت وردیا» با سپاهش به پارس 
шл,‏ شد. هنگامیکه به پارس فرا رسید» شهری 1-59( نام در پارس» آنجا آن 
«وهیزدات» که خود را بردیا می‌خواند» با سپاهش برای جنگ کردن با «ارت 
uo‏ آمد. پس از آن جنگ کردند. اهورامزدا مرا یاری رساند؛ بخواست 
اهورامزدا سباه من OT‏ سباه «وهیزدات» را بسیار نابود کرد؛ از ماه «ئوژواهر» ۱۲ 
روز سپری شده بود. آنگاه جنگ از سوی آنان در گرفت. 

بند۴۹۴۰۰۴۲. داریوش شاه گوید: سپس آن «وهیزدات» با سوارانی کم گریخت؟ رهسپار 
پاسارگاد شد. از آنجا سپاهی بدست آورد؛ بعد از آن آمد برای جنگ کردن با 
«ارت ودریا». کوهی (eS y»‏ نا آنجا جنگ کردند. اهورامزدا مرا باری رسانده 
بخواست اهورامزدا سپاه من О]‏ سپاه «وهیزدات» را بسیار نابود کرد؛ از ماه «گرم 


۸.بعنی: او دومین کسی AS; Cool‏ در پارس КЫ p‏ 
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:3( 0 روز سبری شده بود آنگاه جنگ از سوی آنان در گرفت» و آن «وهیزدات» 
را اسیر گرفتند و نیز مردانی را که از برجسته‌ترین پیروان او بودند گرفتند. 

بند۵۲-۴۹۰۴۳. داریوش شاه گوید: پس از آن من آن «وهیزدات» و مردانی را که 
برجسته‌ترین پیروان او cus p‏ شهری (LZ oS‏ نام در پارس» آنجا آنها را به 
صلابه کشیدم. 

بند۵۳-۵۲۰۴۴. داریوش شاه گوید: این است آنچه که بوسیله من در پارس کرده شد. 

بند۴۵. POT‏ داربوش شاه گوید: آن «وهیزدات» که خود را بردیا می‌ خواند؛ او سپاهی را 
به رخج روانه کرد ade‏ ویوان نام پارسی» بنده من شهربان رخج» و مردی را 
رئیس آنان کرد. اینگونه به آنها گفت: «پیش روید ویوان را نابود «AS‏ و نیز آن 
سپاهی را که خود را از ol‏ داربوش شاه می‌خواند. سپس آن سپاهی که 
«وهیزدات» روانه کرده بوده برای جنگ کردن با وبوان رهسیار شد. دژی 
«کاپیشکانی» نای آنجا جنگ کردند. اهورامزدا مرا یاری رساند» بخواست 
اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار نابود کرد؛ از ماه «انامک» ۱۳ روز 
йын‏ وی ا OE‏ می کان درگ فت 

بند۶۹-۶۴.۴۶. داریوش شاه گوید: پس از آن دوباره شورشیان گردهم آمدند (у)‏ به جنگ 
کردن با «ویوان» فرا رسیدند. سرزمینی TIRET‏ نام آنجا جنگ کردند. 
اهورامزدا مرا باری رساند؛ بخواست اهورامزدا سپاه من ان سیاه نافرمان را 
بسیار نابود کرد» از ماه «وی 65( ۷روز سپری شده بود» آنگاه جنگ از سوی 
آنان 55 گرفت: 

بند ۷۵۶۹۰۴۷ داریوش شاه گوید: پس از آن» آن مردی که رئیس آن سپاهی بود که 
«وهیزدات» آن را عليه (Ol o o»‏ روانه کرده بود« او با سوارانی کم گریخت )3( 
رفت. دژی »35« نام در رخج» از کنار آنجا برفت. پس آنگاه «ویوان» با 
سپاهش بدنبال آنها رفت؛ آنجا او را اسیر گرفت و مردانی را که برجسته‌ترین 
ob ә‏ او بودند (آنها را) کشت. 

بند۷۶۷۵.۴۸. داریوش شاه گوید:سپس کشور از Of‏ من شد. این است آنچه در رخج 
بوسیله من کرده شد. 

بند۴۹. ۸۳۷۶ داریوش شاه گوید:هنگامیکه من در پارس و ماد ceo p‏ باز دوباره بابلیان 
نسبت به من نافرمان شدند. مردی «ارخ» نام шә,‏ پسر «هلدیت». او در بابل 
برخاست. سرزمینی «دوبال» eeb‏ از آنجا به مردم ابنگونه دروغ گفت: «من 


D dub сыну ME aum e A E 
نوگ أن «ارخ» رفتند. او بابل را گرفت؛ او در بابل شاه شد.‎ 

بند AYAYO‏ داریوش شاه گوید:پس از ان من سپاهی را به بابل روانه کردم. «ویند فرن» نام 
پارسی» E‏ من او را رئیس آنها کردم. اینگونه به آنان گفتم:«پیش روید آن 
سپاه بابلی را که خود را از OT‏ من نمی خواند نابود کنید!». پس از آن «ویندفرن» با 
سیاه به بابل رهسپار شد. اهورامزدا مرا باری رساند؛ بخواست اهورامزداه 
OLLU «o js y»‏ را نابود کرد و بسته آورد. از ماه «ورک YY «Q5‏ روز سیری 
شده بود آنگاه آن ارخ راکه خود را به دروغ «نبوکدرچر» می‌خواند و مردانی را 
که برجسته‌ترین پیروان او بودند» اسیر گرفت. من فرمان دادم آن «ارخ» و مردانی 
را که برجسته‌ترین پیروان او بودند در بابل به صلابه کشیدند. 


DB - بهستان‎ / ы” دار بو‎ 
: IVO. DB متن‎ 
1: Qatiy: Darayavaus: xšayañiya: ima: t 
` 2 ya: шапа: kartam: Babirauv: @atiy: D 

3 arayavau$: хҳауабіуа; ima: tya: adam: akuna 
4 vam: va$na: Auramazdaha: hamahyaya: баг 
5 da: pasava: уаба: 5۵۷۵۵۲۵: abavam: XIX: hamaran 
6 à: akunavam: va$na: Auramazdaha: adamšiš: a 
7 Janam: uta: IX: x$aya6iya: араграуат: I Gaumáta: 
8 пата: magus: aha: hauv: adurujiya: 27208: a0aha: adam: 
9 Bardiya: amiy: һуа: Kürau$: puça: hauv: Рӣгѕат: ha 
10 migiyam: akunau$: I Асіпа: пята: Üvjiya: hauv: adu 
11 rujiya: 27208: a0aha: adam: 52۷201۷۵: amiy: Üvjaiy 
12: hauv: Üvjam: Һатіс̧іуат: akunaus: mana: I Naditabaira: n 
13 ата: Babiruviya: hauv: adurujiya: 2۷۵05: 1 
14 adam: Nabukudracara: amiy: hya: Nabunaitahya: puca: 
15 hauv: Babirum: hamigiyam: akunau$: I Martiya: па 


16 ma: Parsa: hauv: adurujiya: ava0a: a0aha: adam: Imani 


۶ / نارسی باستان 


17 š: amiy: Üvjaiy: xšāyaðiya: hauv: Üvjam: hamiciya 

18 m: akunaus$: I Fravarti$: nama: Mada: hauv: adurujiya 

19:ava0a: a0aha: adam: X$a6rita: amiy: Uvaxstrahya: taumav 

20 а: hauv: Madam: hamiciyam: akunaus$: І Cicataxma: nama: 
Asa 

21 gartiya: hauv: adurujiya: 2۷808: aÜaha: 202170: 0 

22 iya: amiy: Asagartaiy: Uvaxstrahya: taumaya: hauv 

23 :Asagartam: hamigiyam: akunau$: I Fráda: nama: 

24 Матрауа: hauv: adurujiya: 27205: 202۳02: adam: 

25 хЅауадіуа: amiy: Margauv: hauv: Margum: hamici 

26 yam: akunaus$: I Vahyazdàta: nama: Parsa: hauv: а 

27 durujiya: ava03: a0aha: adam: Bardiya: ату: һуа: Ка 

28 raus: риса: hauv: Parsam: һатіус̧іуат: akunaus: I Ar 

29 xa: пата: Arminiya: hauv: adurujiya: ауаба: 202۳02: adam: 
Nab 

30 ukudracara: amiy: һуа: Nabunaitabya: puça: hauv: 

Babirum: ham 

31 igiyam: akunaus: @atiy: Dárayavaus: xšaáyañiya: imaiy: 

32 IX: x3aya0iyà: adam: agarbàyam: atar: ima: 8 

33 :0апу: Darayavaus: xšāyaðiya: dahyàva: ima: tyä: hamiciy 

34 à: абаха: drauga: diš: hamiçiyã: akunaus: tya: imaiy: karam: 
adur 

35 ujiya$a: pasava: diš: Auramazdà: manā: dastayà: akunaus: 
уаба: mam: k 

36 ama: 2۷208: diš: akunavam: байу: Dārayavauš: xšāyaði 

37 ya: tuvam: kà: xšāyaðiya: һуа: aparam: ahy: һасӣ: draugā: 
darsam: | 

38 patipayauváà: martiya: һуа: draujana: аһайу: avam: 


ufra$tam: parsa: ya 


39 diy: ааба: maniyahaiy: dahyausmaiy: duruva: ahati 

40 y: 05117: Darayavaus: xsāyaĝiya: ima: tya: adam: akunavam: 

41 vašna: Auramazdaha: hamahyay3: 0arda: akunavam: tuvam: 
kā: hya 

42 :aparam: imām: dipim: patiparsāhy: tya: manā: kartam: 
varnavatam 

43 :Quvam: matya: draugam: maniyahay: @atiy: Daàrayavaus: 
xša 

44 yañiya: Auramazdaha: ragam: vartaiyaiy: уаба: ima: 
hašiyam: naiy: duru 

45 xtam: adam: akunavam: hamahyāyā: @arda: бапу: 
Dürayavaus: x$aya — 

46 Oiya: va$na: Auramazdaha: utamaiy: апіуаќсіу: vasiy: astiy: 
karta 

47 m: ava: аһуауа: dipiya: naiy: nipistam: avahyaradiy: пау: n 

48 ipiStam: табуа: hya: aparam: imam: dipim: patiparsatiy: 
avah 

49 ya: paruv: Üadayataiy: tya: mana: kartam: naišim: іта: 
varnavataiy: d 

50 uruxtam: maniyatary: Oatiy: Darayavaus: xšayañiya: (уау 

5] :paruva: xšayañiya: yata: aha: avaisam: ava: naiy: astiy: kar 

52 tam: уаба: mana: ۷۵25۵8: Auramazdàha: hamahyaya: багада: 
kartam: 5 

53 tiy: Darayavaus: xšayañiya: nüram: Ouvam: varnavatàm: tya: 
man - | 

54 a: kartam: ауаба: Кагаһуа: radiy: mà: apagaudaya: yadiy: 
imam: ۱ 

55 hadugam: naiy: apagaudayahy: kārahyā: Өаһу: 8: 
Ouvàm: 
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56 daustà: biya: utátaiy: аша: vasiy: biya: uta: dargam: jiva 

57 :@atiy :Darayavaus: xšayañiya: yadiy: imam: hadugam: 
apagaudayaá 

58 hy: naiy: Oáhy: Кагаһуӣ: Auramazdatay: jatà: 01۷2: 7 
taum 

59 2: mà: biya: 050: Dàrayavaus: хӛӣйуабіуа: ima: tya: adam: 
akunavam: 

60 hamahyaya: Oarda: vašnā: Auramazdàha: akunavam: 
Auramazdaàmaiy: upas 

61 tam: abara: uta: aniyáha: Бараһа: tyaiy: hatiy: бапу: 
Dárayavau 

62 š: хёауабїуа: avahyaradiy: Auramazdà: upastám: абага: utà: 
ani 

63 yàha: bagaha: tyaiy: hatiy: ۷۵02: naiy: arika: аһат: пау: 
draujana: áham: na 

64 iy: zürakara: áham: naiy: adam: naimaiy: ‘аита: upariy: 
arštám: upariy 

65 ayam: naiy: Skaurim: naiy: tunuvatam: züra: akunavam: 
martiya: һуа: hamata | | 

66 x$atà: mana: v!Oiyi: avam: ubartam: abaram: hya: 
۷1۷210502۷2: avam: ufrasta 

67 m:aparsam: @atiy: Darayavauš: xšāyaðiya: tuvam: kā: 
x3ayaÜiya: 

68 һуа: aparam: ühy: martiya: һуа: draujana: ahatiy: һуауӣ: 
zūrakara: ahat | 

69 iy: avaly: mà: dau$tà: biya: ufraštādiy: рата: @atiy: Dara 

70 yavaus: хЅауабіуа: tuvam: Ка: hya: aparam: imam: dipim: 
vaináhy: ty 


71 ат: adam: niyapaiSam: imaivà: patikara: matya: vikanahy: 


۷۵3۷۵۰ u 

72 tava: ahy: avaOa$atà: paribarà: @atiy: Darayavaus: 
521720172: ya | | 

73 diy: imam: dipim: vainahy: imaivà: patikara: ۵ 
vikanahy: uta 


74 taiy: yàva: taumà: ahatiy: paribarah?di$: Auramazda: ۰ 


dausta:biy 

75 а: utátaiy: tauma: vasiy: biya: uta: dargam: 11۷2: uta: tya: 
kunavahy 

76  :avataly | Auramazdà:  ucáram:  kunautuv: 0atiy: 


Darayavaus: xša 

77 yañiya: yadiy: imam: dipim: imaiva: patikara: vainahy: 
۷۱12۳604015: ut 

78  ütaiy yava: tauma:  ahatiy naiydiš: — paribarahy: 
Auramazdataiy: jatà: b 

79 iya: utataiy: (ашта: mã: biya: uta: tya: kunavāhy: avataiy: 
Auramazd 

80 а: nikatuv: Oatiy: Dàrayavaus: xšayañiya: Imaiy: martiya: 
tyaly 

81 :adakaiy: avada: 20202: yata: adam: Gaumatam: tyam: 
magum: avájanam: 

82 hya: Bardiya:, agaubata: айакаіу: imaiy:  martiya: 
hamatax$ata: 201512: man 

83 а: Vidafarnáà: nama: Vayasparahya: puça: Parsa: Шапа: 
nama: Ouxrahya 

84 :рис̧а: Parsa: Gaubaruva: nama: Marduniyahyà: puça: 
Parsa: Vidarna: nama: Ba 

85 gabignahya: риса: Parsa: Bagabuxša: nama: Datuvahyahya: 
puca: Parsa: 


86 Ardumaniš: nama: Vahaukahya: риса: Parsa: ۰ 
Daàrayavaus: x3aya0 

87 iya: tuvam:ka: xšayañiya: һуа: aparam: ahy: (уат: imai$ám: 
martiyaná 

88 m: taumam: uba(r)tm: paribara: atiy: ۸ 
۵2۷۵0۱۷۵۰ vašnā: Au 

89 ramazdaha: i(ya)m :dipimaiy: ty(am): adam: akunavam: 
patišam: ariya: aha: utà: pavast 

90 ауа: uta: сагта: grañita: аһа: patišamaiy: patikaram: 
akunavam: рабат: uvada 

91 m: akunavam: uta: пуарібіуа: uta: patiyafrasiya: paisiya: 
mam: ۳868۷8: i(ma)m: d 

92 ipim: adam: frastayam: vispada: atar: dahyava: Кага: 
hamataxšata 


: DB ІМ یادداشت‌های بر‎ 

I Aura[mazdjaha WBn, for Rls  Au[ramazdaha: аһа, КТ 
Aura[mazdaha:Jaha. 5 Correctly read by WB from RIs squeezes (against 5 
wrong readings), as well as by KT. 6-7адат&т KT is correctly adamšiš, with a 
blank space betwenn &апа the following i, Cam., see $258.III and Lex. s.v. ša-; 
the suggestion has been made that the clauses have been shifted in order, the 
original being adam: IX: xXayaÜiya: agarbayam: utašim: ajanam, but 
uncompounded jan- means only 'defeat (the foe), not 'put (individuals) to 
death’ 0۸05 35.349-50). ^amiy RI., KT: with blank unengraved space on each 
side of the a,acc. to KT. 12] 202 I KT; mana: (I Cameron. 26А blank space 
of one character at the beginning of the line, KT. 

36A blank space of one character between the divider and the following 
di[$, KT. 36fakunavam] WB, KT; but KT state that the traces of the last letter 


are possibly those of $^, which leads to a restored akunauš (so also RL), of 


which Auramazdà would have to be the implied aubject (cf. Oppet's 
restoration, IdA 150). It is more probable that the phrase is here as in DB 5.17, 
29,33, and that akunavam is correct. З7аһауа RI., KT; first correctly normalized 
ahy by Tm. VS 1.30. So also 4.68,72,87. 38 такат KT. 39 man[iyahy] Opp. 
IdA, etc., KT; man[iyahay|Tm. after DPe 20; man[iyahaiy] Kent, since there is 
no reason to assume here the defective writing of DPe. 

43 у? ahyê RL; [duruj]iyahy Spiegel, KT; [duruxtam: man] iyahy WB; 
[duru]iyahy WBn, [drau]jlyahy Bthl. AiW 769, after RI. JRAS 12.vi; correctly 
dra[uga]m: maniyahay, Cam. 44 Auramaz[dá...] RI; Auramazd[iya:|taiyiya WB, 
from RL.'s squeezes; Auramazq[a...]rtaiyiya with room for 4 or 5 characters іп 
the gap, KT; various restorations and interpretations, Bthl. WZKM 22.69, Tm. 
VS 1.30, Lex.122 (with lit), HK 1.28, 1.61 (with lit.), 2.26, Wb. KIA 62-3n, 
Kent JAOS 63.67-68; al supplanted now by Camerons reading, 
aur? m?zad? ah? d" р тё: [у Jr?t?iy? iy? (part of v? legible), which must be 
reinterpreted to Auramazdaha: ragam: vartaiyaiy (gen-dat. of goal, 8250.1: and 
see Lex. s.vv. raga-, vart-). tya]maiy КІ.; api]maiy WB, ap]imaiy KT; ۸ 
ut[amaiy Bthl. AiW 83, Gray AJP 30.457; utamaiy (all characters 
visible)Cameron. 49 Qa .. RI; Üada[yatiy WB; Oa[dutiy, with traces of the third 
character still visible, KT; Oa" da[yataiy HK 1.28; Üada[ya" BthL AiW 1559; 
02025 legible, Cameron. The second character was dê rather than КТ” a, Jn.; 
and KT's traces of the third character fit y? as well as they do d". Elsewhere 
(except in DNa 58)forms of this verb are all middle, and as the subjunctive 
always has primary endings іп Op ($222), the restoration is Üadaya[taiy], the 
necessary space being the same as for KT's restoration. 

51 ava RI, KT; reading assured, but apparently an omission in the 
engraving (av^a for av*0?a), Mt. Gr. 59. ??kartam KT. ??No gap between 
хќауабіуа and nuram, Jn., кт?“ sa[...]d?[..[adiy with vertical hasta at end of 
last gap, KT; кајгаһуа: Өүаүһу: avahya]rádiy Tm. (after ВІ [avah]yaradiy), but 


this is too long; Cameron's karahya[:]radiy, with ra of radiy slightly doubtful, is 


SEL gU] vs 


to be accepted, though Cameron finds in Elam. 3.74 'to the people tell (it)'for 
this phrase. 33 hadugam WB, KT, for ۸۱,5 incorrect dipim. 

64 ar&tam Foy KZ 35.45 (conj), Jn. KT, for RIs incorrect abištam. 
64-5 Definitive reading by Cameron, upariy |alya]m [:] naiy: šakaurim: naiy: 
t[u]nuvatam, confirming upariylayam] of WB, HK, Wb. KIA; šakaurim WB, 
Jn., šakauri[m]KT, Tm., Wb. KIA (read rather škaurim, see Lex. s.v. skau@i-); 
[naiy] Spiegel;...uvata КІ.,] nuvatam Jn.,t[u]nuvatam КТ. 65 zuku RI., zura RI. 
later. $?hya WB (from RIs squeezes), Jn.; omitted by KT. 66V 08iba RL; 
v[ifiyà WB, Jn.; VOi{yã KT. 99viyanajsaya WB, KT, HK, Tm., Wb. KIA; 
correctly міуапа[дајуа Foy KZ 35.46. 66 :هویج‎ ufrasta- WB; wrongly ava: 
ufrasta- KT. 68 yü]rakara: + +: KT, with possibly traces of two characters in 
the gap; but Cameron finds [zu]rakara: ahat- with only a gap for one character, 
perhaps miswritten and erased, after the divider. 69дац а WB, KT? à KT; 
шуа WBn, HK, Tm. Š?atifraštadiy RI; ahifrastadiy WB, Jn.; ufra&tadiy KT. 
7lvisanahy RI, KT; vikanahy WB, Jn., Camcron; similarly ۰ 
71-2g8.|t2s* with d and s? uncertain, KT; utava HK; Cameron is dubious 
about шаха, and notes that 71 ends with a divider and dû, which if combined 
make u, but if so there is no divdider (i.e., haplography of two angle-signs). 
72 waÜaxta KT; 2۷2021212 Kent JAOS 62.272.3, sce Lex. s.v. T25ari[ba]rà KT, 
cf. 4.74. ‚з, | [ау]а Ri; ya-|diy WB; ya-| [diy] KT./?-* uta- |taiy Kt. 
7Aparibarah?dis KT. "étava]taiy: aparam Rl. avataiy WB, Jn., KT (there is no 
aparam). 764. ++ +m with traces of the lost characters, KT; ucaram after DSI 
5,Bv. BSLP 30.1.65-6. "Óég?n?ut "uv? Rl; kunautuv WB, KT.” Put-[ataiy 
KT .Bparibarahy KT. 

80-6 ون‎ the Helpers of Darius, see hist. App. IILŠ3Utana: nama WB; 
Ulta[na:njama, though. the middle gap is hardly adequate for two characters 
and a divider, KT; perhaps the divider was not PA because it followed an 
identical stroke as final part of nê. Es Daduhyahya WB; [Dadu]hyahya KT; 
[Datu]hyahya WBn; [Datu]hyahya or [Daduva]hyahya Wb.KIA; Dat[u]vahyahya 


87-8 zm: 


imaifam:martiya: u| + +: imam:..a-: par(ibar[a KT; martiyána:|m: 5 


Cameron, with t not absolutely certain and vê damaged but sure. 


[ubart[am WBn, after KT's traces; (u+]tām, space requiring omission of b? or 
тё in gap, Cam. 

89-92 For restorations, see Wb. KIA 70-2; Kónig, Klotho 4.42-9; Kent, 
JAOS 62.266-9; Cam.'s new readings, JCS 5.52; Kent, JCS 5.55-6, JAOS 
72.11-2; Hinz, ZDMG 102.28-38, closely following the Elam. Our text follows 
Cam. (a few useful readings in KT also), and accepts Hinz's [u]jvada[m through 
patiyafrasiya in 90-1. OP lacks Elam. 'which formerly was not, after 'in Aryan’; 
correspondence of OP pavastaya with Elam. halat 'unburnt brick 'is explained 
by Bv. ВЅІР 47.1.41-9. 
دارای اصلاحات قرائّتی زیر است که در آنها نشانه‌های قابل رویت قطعی را‎ RI. 
ثبت کرده است. این نشانه‌ها در اینجا بوسیله حروف رومی نشان داده شده که‎ 

برای БКТ.‏ رویت نبوده است: 

۱ Ра [۲2۷2۷۵] Зхха[уабуа; 1 ^hamficiyam; 12 manā: I Naditabaira; 
22 Asagar[taiy; 24 adu]rujiya; 31 Өа}цу; 37hya; ^lna]-mahyaya; 63 аніка; 73dipim; 
715 tauma; 80 Darayavaus; ne agaubata; 82 ada[ka]iy; 8 3 пата (prior 
occurrence); S Parsa; 83@ux]rahya: 84Gau[baruva. 
موارد زیر را نیز با حروف رومی‎ RI. از آثار ملخص‎ Wb. از قرائت‎ ۰ 

می‌افزاید که نه برای ‚КТ.‏ نه برای RT.‏ قابل رویت نبوده است: 

llaaha: adam; 38 draujana; 79 apagaudayahy; 7 1piyapaišam: imaiva; 

7^ahatiy; 78 tauma: ahatiy: naiydis; Заһа: 55 Vayasparahya; 84 оса: Рагѕа: 

Gaubaruva; 84 puca: Parsa: Vidarna; 85 gabignahya: puça; 85 Bagabux3a; 
36 Ardumaniš: nama: Vahaukahya: puça;87 ka: ۰ 


: DB IV ترجمه‎ 

بند ۲-۱۸۵۱. داریوش شاه گوید: این است آنچه که بوسیله من در بابل کرده شد. 

بند ۳۱-۲۰۵۲ داریوش شاه گوید: این است آنچه که من بخواست اهورامزدا» در همان یک 
سال پس از آنکه شاه شدم کردم. YA‏ جنگ کردم؛ بخواست اهورامزدا من آنها 
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را نابود کردم و ٩‏ شاه را گرفتم. یکی مغی بود بنام گئوماتا؛ او دروغ گفت؛ چنین 
گفت: «من Uo p‏ هستم» پسر کوروش»؟ او پارس را نافرمان کرد. یکی «آثرین» نام 
عیلامی؛ او دروغ گفت؛ چنین گفت: «من در عیلام شاه هستم»؛ او عیلام را 
نسبت به من نافرمان کرد. یکی «ندیت S‏ نام بابلی؛ او دروغ گفت؟ چنین 
گفت: «من نبوکدرچرّ هستم. پسر نبونید»؛ او بابل را نافرمان کرد. یکی «مرتیا» 
نام پارسی؛ او دروغ گفت؛ چنین گفت: (من ایمنیش هستم. شاه در عیلام»؛ او 
عیلام را نافرمان کرد. یکی فرورتیش نام مادی؛ او دروغ گفت؛ چنین گفت: «من 
خشژیت هستم از دودمان هوخشتر»؛ او ماد را نافرمان کرد. یکی «چیوّن تخم» 
نام آسگرتی؛ او دروغ گفت؟ چنین گفت: ((من در اسک تا شاه هستم» از دودمان 
هو خشتر»؛ او اسگرتیا را نافرمان کرد. یکی )021,5 نام مروی؛ او دروغ گفت؛ 
چنین گفت: «من در مرو شاه هستم»؛ او مرو را نافرمان کرد. یکی «وهیزدات» نام 
پارسی؛ او دروغ گفت؛ چنین گفت: «من بردیا هستم. پسر کوروش»؛ او پارس را 
نافرمان کرد. یکی «ارخ» نام ارمنی؛ او دروغ گفت؛ چنین گفت: «من نبوکدرچر 
هستم» پسر نبونید»؛ او بابل را نافرمان کرد. 

بند۳۲-۳۱۰۵۳. داریوش شاه گوید:این ٩‏ شاه را من در این جنگ‌ها اسیر گرفتم. 

ند ۳۶-۳۳.۵۴. داریوش شاه گوید:این است کشورهایی که نافرمان شدند. دروغ آنان را نافرمان 
کرد. از این روی این (مردان) نیز مردم را فریب دادند. بس از آن اهورامزدا obl‏ را در 
دست من قرار داد؛ آنگوته که مرا کام بوده با ОШ‏ همانگونه کردم. 

بند ۰۴۰-۳۶۰۵۵ داریوش شاه گوید:تو که از این پس شاه خواهی شد. خود b‏ از دروغ od‏ 
بپای؛ مردی که دروغزن باشد او را خوب مجازات کن اگر اینگونه بیاندیشی: 
(کشور من در ОМ‏ باشد). 

بند۴۳-۴۰۰۵۶. داریوش شاه گوید: این است ад]‏ که من کردم؛ بخواست OT) dla al; gal‏ 
(D‏ در همان یک سال کردم. تو که از این پس این کتیبه را بخوانی » کرده من ترا 
باور شود مبادا آن را دروغ بپنداری. 

بند۴۵۴۳,۵۷. داریوش شاه گوید:خود را سریعاً متوجه اهورامزدا می سازم» که این حقیقت 
(است) نه دروغ. (آنچه که) من در همان یک سال Ves S‏ 

بند۵۰-۴۵.۵۸. داریوش شاه گوبد: بخواست اهورامزدا و من بسیار کارهای دیگر نیز کرده 


شده است؛ که در این کتیبه نوشته نشده است. از این روی نوشته نشد که مبادا 
Ol‏ کس که از این پس این کتیبه را بخواند» برای او بسیار زیاد بنظر آید آنچه 
بوسیله من کرده شده است» (у)‏ او را باور نشود» (بلکه) آن را دروغ بپندارد. 

بند .۵۲-۵۰۰۵٩‏ داریوش شاه گوید: آنانکه پیش از این شاه بودند. تا هنگامیکه زنده بودند آنان را 
چنین کرده‌ای نیست که بخواست اهورامزدا در همان یک سال بوسیله من کرده شد. 

بند ۵۶۸۵۲۰۶۰ داریوش شاه گوید: اکنون که تو را باور شود آنچه بوسیله من کرده (Ao‏ 
بهمین گونه به مردم منتقل کن» ОГ‏ را پنهان مکن: اگر این سند را پتهان نکنی؛ 
(بلکه) به مردم بگوبی» اهورامزدا تو رادوست باد و دودمان تو بسیار شود و دير زبوی. 

بند ۱ ۵۹-۵۷.۶. داریوش شاه گوید: اگر این سند را پنهان کنی» (و) به مردم نگویی» اهورامزدا 
تو را دشمن باد و تو را دودمان نباشد. 

بند۶۱.۵۹.۶۲, داریوش شاه گوید: این است آنچه من کردم؛ بخواست اهورامزدا در همان 
یک سال کردم؛ اهورامزدا مرا یاری رساند و نیز بغان دیگری که هستند. 

بند۶۷-۶۱.۶۳. داریوش شاه گوید:از این سبب اهورامزدا مرا یاری رساند و نیز بغان دیگر 
که هستند» که من متجاوز نبودم» دروغزن نبودم» زشتی ورز نبودم نه من» نه 
دودمانم. بنابرحق رفتار کردم. نه برضعیف نه بر توانا زور نورزیدم. مردی را که با 
خانواده من همراهی کرد او را نیک پاداش دادم نیز او را که ضرر رساند» او را 
سخت مجازات کردم. 

بند ۶۹-۶۷۰۶۴. داریوش شاه گوید:تو که از این پس شاه خواهی شد. مردی را که دروغزن 
باشدیا Sol‏ زشتی ورزباشد»دوست آنان‌مباش»(بلکه) آنان‌راسخت مجازات کن. 

بند۶۵ ۷۲-۶۹ داریوش شاه گوید: تو که از این پس این کتیبه راکه من نوشته‌ام یا این 
پیکره‌ها do‏ ببینی مبادا آنها را تباه سازی (بلکه) تا زمانیکه توانا هستی آنها را 
بهمان صورت نگهدار. 

بند VANY SP‏ داریوش شاه گوید:اگر این کتیبه با این پیکره‌ها را ببینی (و) آنها را تباه نسازی 
و تا زمانیکه توانا هستی آنها را نگهداری اهورامزدا تو را دوست باد» و دودمان 
تو بسیار باد و دیر زیوی و آنچه بکنی» اهورامزدا آنرا برای تو با فایده کند. 

بند ۸۰-۷۶۶۷ داریوش شاه گوید: اگر این کتیبه یا این پیکره‌ها را ببینی (و) آنها را تباه سازی 
و تا زمانیکه توانا هستی آنها را نگهداری نکنی» اهورامزدا دشمن تو باد و تو را 
دودمان نباشد و آنچه بکنی اهورامزدا آنرا برای تو به کلی بر اندازد. 

PA‏ ۸۶-۸۰ داریوش شاه گوید: این‌ها هستند مردانی که چون من گثوماتای مغ را که خود 
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را بردیا می‌خواند کشتم. آنجا بودند؛ در آن هنگام این مردان بعنوان پیروان من 
همکاری کردند: )520 КО‏ نام»پسر «وایسپار» پارسی؛ «اوتان» نام Jy‏ 
سوخرای پارسی: «گئۇبرأو»نام پسر A‏ 4343 پارسى؟ «ویدرد» نام پسر 
«بگابیگن» پارسی ؛ (نگابوخش)» نام پسر «داتووهیا» بارسی؛ «اردومنیش» 
نام.پسر «وهاوک» پارسی. 

بند ۸۸۸۶۰۶٩‏ داریوش شاه گوید:تو که از این پس شاه خواهی شد. دودمان این مردان را 
نیک نگهداری کن. 

بند AYAMAN‏ داریوش شاه گوید:بخواست اهورامزدا این است کتیبه‌ای که من بر ساختم. 
علاوه بر این به آریایی بود» و در روی الواح گلین و روی چرم تصنیف شده بود. 
علاوه براین پیکره‌ام را نیز بر ساختم. علاوه براین نسب نامه‌ام را نیز بر ساختم. 
و آن نوشته شد و خوانده شد پیش من. پس از آن من این کتیبه را در همه ابالت 
فرستادم. ро уа‏ همکاری کردند. 


داریوش / بهستان DB-‏ 
متن DB‏ ستون ۷: 

1.03017: Darayavauš: ۰ 
2 ima: tya: adam: akunavam: duvitlya 
3 mca: сїатса: Óardam: pasava: ۷۵2۵05: 2 
4 Oiya: abavam: Üvja: nama: dahyaus: hau 
5 v: hamiciya: abava: I martiya: Atamaita: nama: Ü 
6 vjiya: avam: maĝištam: akunavatà: раѕаӣуа: ada 
7 m: karam: fraiSayam: I martiya: Gaubaruva: 
8 nama: Parsa: manā: badaka: avam$am: mañištam: aku 
9 navam: pasáva: Gaubaruva: hada: 8۲8: 1 
10 Üvjam: hamaranam: akunau&: hada: Üvjiyaibis: pas 
11 āva: Gaubaruva: Ûvjiya: avaja: uta: viyamarda: 
12 uta: tyamSam: табіё (ат: agarbaya: anaya: abi 
13 y: mam: utasim: adam: аудјапат: раѕауа: 8 
14 u$: mana: abava: Oatiy: Darayavauš: xšayañi 


15 ya: avaiy: Üvjiya: arika: aha: utāšām: Aurama 

16 zda: пау: ayadiya: Auramazdam: 272021۷7: уаёпа: А 
17 uramazdàáha: ۷۵0: mam: kama: avaOadis: akunavam 
18: Qatiy: Dàrayavaus: x$aya0iya: һуа: Auramazdà 

19 m: yadátaiy: yànam: avahya: ahatiy: uta: jIvah 

20 ya: uta: martahya: бапу: Darayavaus: xš 

21 ауадіуа: раѕӣха: hada: kara: adam: asiyavam: abiy: Sak 
22 ат: pasa: Saka: tyaiy: xaudam: tigrám: barati 

23 y: imaty: Saka: hacama: ai$a: yadiy: abiy: draya: a 

24 varasam: parasim: ауада: hada: кага: visa: viyatara 
25 yam: pasava: adam: Saka: vasiy: ajanam: aniyam: aga 
26 rbāyam: hauv: basta: anayatà: abiy: mam: ut 

27 asim: avajanam: maðištašām: Skuxa: пата: avam: aga 
28 rbaya: uta: anaya: abiy: mam: ауада: aniyam: таб 

29 i$tam: akunavam: уаба: тат: Ката: aha: pasava: da 
30 hyaus: тапа: abava: Oatiy: Darayavaus$: 2 

31 буа: avaiy: Saka: апка: аһа: uta: naiy: Auramazd 

32 asam: ayadiya: Auramazdàm: ayadaiy: vašna: Aurama 
33 zdaha: ۷۵2۵05: тат: kama: ауабайіќ: akunavam: 0 
34 іу: Darayavau$: xšāyaðiya: һуа: Auramazdàm: yadáta 
35 iy: ауаһуӣ: yànam: ahatiy: uta: jIvahya: uta 

36: martahya 


یادداشت‌هایی بر 25:2 
متن در موارد متعدد به صورت بدی هوازده و یا به کلی از ميان رفته است؛ در مورد 
۵ فاصله مو جود نشانه‌ای وجود ندارد. بحث انتقادی در: 
JNES 2.105-44, 3.232-3, cf. also Wb. ZfA 46.52-82, Hinz ZDMG‏ 
Eilers JNES 7.106-10; now superseded by Cam.'s readings, JCS‏ ,96.331-43 
also Kent JCS 5.56-7, JAOS 72.15-8.‏ ,5.52-4 


de о J ТТА 


متن ما در بردارنده قرائت‌های کامرون است (در حدود ۱۳۵ نشانه که قبلا 
قرائت نشده بود) همراه با بازسازی‌های جدید بوسیله کنت. 

حروف رومی در زیر فرائت‌های فدیمی‌تری را نشان می‌دهد که برای 
KT. LRI‏ قابل رویت و برای Cam.‏ 2„ قابل رویت e» p‏ است LI)‏ بازسازهای 
ارائه شده در اینجا معمولاً پس از RL.‏ و KT.‏ انجام گرفته است): 


^akunava[m RI. Зхќауа, “hau RI, KT. SU RI., KT. 6vjiya, a[kunava]RI.; 
ada RL, KT. 7mart]iya RI. 5: P(arsa, :a[vamsam КІ. ? pa[sáva RL, KT. 
11 Ga[ubar]uva, 13 ада[т, pasava, 15 :[arika, uta|šjam KT. l'uramaz[da]ha RI. 
19ilvah RL, KT. 2 martan]ya KT. 29xš RI, КТ. tyaiy: xauda]m, ^*avadfa: 
ha[da, 2°$ак[а KT. 25aniyam Ri., KT. 2S:abiy RI. 2"ax(im KT. 27SkJuxa Rl, 
S[ku]xa KT. 28:ауайа, 2?уа[0а, ?!sa[k]a, mjam, "Pma[rtahya] KT. 
KT. موارد زیر بازسازی‌های اخیر و نیز آنهایی را که قدیم‌تر بوده‌اند و در کار‎ 
نیامداند» در بر می‌گیرد» این بازسازی‌ها برای متن بالا اساسی هستند:‎ 
2duvitlya Cam. [атса] Kent. *]mamaita kT, [A]tamaita Hüsing. ’ [I] 
RI. H[Uvjiya] WBn. дају: marda KT, viya: marda Wb. ZfA 46.55; no divider 
Cam. 12 [уатат] WBn. !?a[va Hinz, a[vaiy Kent; (arika: aha] Hinz. 
16 A[uramazdam] Wb. KIA. 1? ya[dataiy Tm. VS; šiļyat[iš: avahya] Eilers, 
ya[nam: avahya] Kent. [ига] Foy; martah]ya Hinz; no space for word between 
martahya and бану (sic!), Cam. 21[разауа: ۱20 12: k[ara Kent. 22 раѕ[ађма[... 
Cam., pas(a]: Sa[ka Kent; [tyaiy: xauda]m Oppert. Z2 5arata-y RL, KT; barati-y 
(sic) Cam. 231..&..іуё, with gaps of about 15 and 3 spaces, Cam.; i[maiy: Saka: 
hacama: (142 [: yad]iy Kent. 23-4 ауајгаѕат: 2۷2012: ha[da: Кагја Hinz; after 
first word Cam. found more space and read + гіх? + af, emended by Kent to 
pa]rasi[m: Ja[vada. 24 pisà КІ, KT; visa (sic) Cam. 23 Sak[a] Tm. Lex.; [pasava: 
adam:] Sak[a: vasiy:] Hinz. 26 hauv] Kent apud Hinz. 27 ra0Jišta[mšam Hinz, 
maÓ]ista[fam Kent. 28 uta: anajya[: abiy: тат Hinz, quoting Wb. 29ya[08a: 
mam: kjama WBn, after Oppert. 31 [avaiy] Kent; [arika: aha: иј Hinz. 


Mam] Kent; [ayad]i[ya] Hinz; A]ura[mazdam: a]yadaiy Tm. Lex. 34 һуа] Foy, 


after 1۰ Like 19, except [avahya: yana]m Kent; identity of $76 with $73, 
Hinz ZDMG 93.374. 36 Only 11 signs or fewer after the divider, Cam. 

46.52-82 ۷۷۲.۸2۸ اصلاحات زیر را که در 2.105-14 ÓAJNES‏ 55 بحث فرار 

نگرفته و من نیز آنها را نمی‌پذیرم مورد تایید قرار داده است: 

21 hada: кагја: S[ugdam (for pasava: had[a: k(ara, where КТ ۲۵۵۵8: $); 

2 [aniyam] for (vasiy], [aniya] for [hauv], 29" utas[is for ,نها‎ ""hya]i[am: 

maĝišta. 
مورد اول و آخ فاصله موجود را پر نمی‌کند و با نشانه‌های خوانا مناسب‎ 
نیست؛ مورد دوم و سوم و چنانچه بپذيريم. مورد چهارم این امکان را دارند.‎ 


ترجمه DB V‏ : 
بند ۱۳-۱۰۷۱. داریوش شاه گوید:این است آنچه من کردم هم در دومین و هم در سومین 
سال پس از آنکه شاه شدم. کشوری عیلام نام ol‏ تافرمان شد. مردی «اتام «V5‏ 
نام عیلامی او را رئیس کردند. پس از ان من سپاه را روانه کردم. مردی 
TERT‏ نام پارسی» بنده من او را رئیس آنان کردم. پس از آن 59 uli‏ با سپاه 
رهسپار عیلام شد با عیلامیان جنگ کرد. پس آنگاه «گئوبَراو» عیلامیان را نابود 
کرد و تار و مار کرد و رئیس آنها را گرفت. او را نزد من آورد و من او را کشتم. 

سپس کشور از Ob‏ من شد. 

بند ۱۷-۱۴.۷۲. داربوش شاه گوید: آن عیلامیان بی‌ایمان بودند و اهورامزد از سوی OU‏ 
ستایش نمی‌شد. من اهورامزدا را می‌پرستیدم؛ بخواست اهورامزدا؛ آنگونه که 
مرا کام co y‏ همانگونه با آنان کردم. 

بند ۰۲۰-۱۸۰۷۳ داریوش شاه گوید: آنکه اهورامزدا را ببرستد رحمت الهی با او باشد» چه 
زنده» -»4 مرده 

بند۷۴ ۳۰-۲۰ داریوش شاه گوید: پس آنگاه من با سپاهی بسوی سک رهسپار شدم؛ در پی 
«سکاهای о‏ ودر که این سکاها از پیش من رفتند. هنگامیکه به b»‏ 
رسیدم» آنگاه با تمام سپاه به OÍ‏ سویش گذشتم. پس از آن من سکاها را بسیار 
نابود کردم؛ (سردار) دیگری را گرفتم» او بسته به نزد من آورده شد و من او را 


۰سکاهای تیز خود منظور تیره‌ای از سکاهایی هستند که بر سر خود کلاه خود نک تیز حمل می‌کردند. 
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کشتم. رئیس آنان» (G Sh‏ نام» او را گرفتند و بنزد من آوردند. سپس دیگری 
را رئیس کردم آنگونه که مرا کام بود. پس از آن» کشور از O|‏ من شد. 
بند۳۳-۳۰۰۷۵. داریوش شاه گوید: آن سکاها سرکش بودند و اهورامزدا از سوی آنان 
ستایش نمی شد....(۲(85.15-17). 
بند ۳۶۳۳۰۷۶ (DB5.18-20=)...‏ 


متن DB‏ کتیبه‌های کوچک: 

ОВА: 

1:adam:Dàrayavau$: 527201۷2: ۷۵2۲۵160: 2 

2 дуа: xšāyaðiyanām: x$aya6iya: Parsaiy: xš 

З яуабіуа: dahyünam: Vištaspahya: puça: 

4 Aršāmahyā: пара: Haxamanisiya: 0517: Dara 

5 yavaus: xšayañiya: mana: pita: Vištaspa: V! 

6 $аѕраһуа: pita: ArSáma: ArSamahya: pi 

7 tà: Ariyáramna: Ariyáramnahya: pita: 

8 Cišpiš: Cispai3: pita: Haxamnais: 

9 Qatiy: Dàrayavaus: xšayañiya: ۵ 

10 rádiy: vayam: Haxamanisiya: Qahya 

11 mahy: haca: paruviyata: amata 

12: amahy: haca: paruviyata: hyà: аша 

13 xam: tauma: xšayañiya: aha: 5 

14 tiy: Dàrayavaus: xšayañiya: УШ: ma 

15 na: taumaya: tyaiy: paruva 

16 m: xšayañiya: aha: adam: na 

17 vama: IX: duvitàparanam: vayam: х 

18 52۷201۷2: ۰ ۱ 


DBc 
1: іуат: Ас 
2 ina: adu 
3 rujiya: 
4 5 
5: 202۳02: а 
6 dam: x 
7 0 
8 iya: am 
و‎ iy: Ü 
10 vjaiy: 


6 hya: puca: adam 
X 
7 55۷201۷2: amiy: 
۱ B 
8 abirauv: 


6 25201۲12: amiy 
7: Uvaxstrahya 
8: taumaya: adam 
9: 55۷۵01۷۵: amiy 
10: Ma 

11 daiya: 


DBs 
1: iyam: Gaumā 
2 ta: hya: maguš 
:a 
3 durujiya: 
4 ۵۷205: 1 
adam: Ba 
5 rdiya: amiy:hya 
:k 
6 urau$: риса: 
adam:x$ 


7 5۷7201۷2: amiy: 


DBD 
1: iyam: 
Naditabaira: 
2 adurujtya: ava 


3 0à: a0aha: adam: 
Nab 

4 ukudracara: ami 

5 y: hya: 


Nabunaita 


DBE 
1: 82 
2 ۶: 
3 ۵ 
4 jiya: ava 
5 05: 200۳2: adam: 


۲ / فارسی‌باستان 


4 dam: 1۳2۵015: am 
5 iy: Üvjaiy: x 

6 01 

7 ya: 


7 ya: ami 

8 y: Asaga 
9 rtaiy: Uva 
10 xstrahya 
11: 07 
12 6 


DBi 
1: iyam: Arxa 
2: aduruj 
31۷73: 7 
4 a0aha: adam: 
5 Nabuku(d)ra 
6 cara: amiy: 
7 hya: Nabuna 
8 itahya: pu 
9 ca: adam: 8 
10 ۷۵۵۱۷2۵: amiy 
11: Bab?rauv: 


DBr 
l:yam: Martiya 
:a 
2 durujiya: а 
З ۷۵0: a0aha: a 


DBc 
1: iyam: Ciça 
2 taxma: ad 
3 urujiya 
4: 2۷205: a 
5 0aha: adam: 
6 01 


DBu 
1: iyam: Vahya 
2 zdàta: adu 
3 rujiya: ava 
4 да: a0aha: ada 
5 m: Bardiya: a 
6 miy: hya: K 
7 ürau$: puca 
8: adam: x3à 


9 ۷۵01۷۵: amiy 


DBx 
1: iyam: Sku 
2 xa: hya: Saka 


یادداشت‌هایی بر DB‏ کتیبه‌های کوچک: 

علیرغم KT‏ نشانه جدا کننده. در پایان سطر ۷ قرار دارد نه در اغاز سطر ۸ (کامرون). 

این کتیبه ۱۲ سطر دارد (نیز WB‏ ۵ سطر پس از نسخه برداری‌های RI.‏ مورد تایید از سوی 
کامرون) و نه ۱۱ سطر (همانند 1و شماری دیگر از ویرایش‌ها که سطر V‏ را حذف می‌کنند). 
uh chr?‏ ۵30۳0 7 ووی d*«‏ حذف شده است. 03902۳۵0۷8( با حذف Si‏ باید 


:DBa 
:DBg 


:DBi 


ترجمه DB‏ کتیبه‌های کو چک: 


:DBa 


(DB 1.1-3<(....۴-۱۰۱ بند‎ 
(DB 1.3-6 =)... Y. Ya 
(DB 1.6-82(... ۱۳-۹۰۳ بند‎ 
(DB 1.8-112z)... A VY. fas 
:DBb 


:DBC 
:DBd 


:DBe 


:DBf 


:DBg 


این است آثرین...(-4.10-11 (DB‏ 


این است مرتیا...(<4:16-17 (DB‏ 


این است چیژن تخم... )=4.21-22 (DB‏ 


"В; 
1 луат: Frada: 
2 aduryji 
3 ya: ауаба: aĝaha 
4 :adam: х5ӣуаб 
5 iya: amiy: Marga 
6 uv: 


این است «(DB 48-9)... ġa SEL p‏ من شاه هستم. 


این است ندیت بثیّر...(4.13-14 (DB‏ ؛ من در بابل شاه هستم. 


iaces من در ماد شاه‎ « (DB 4.18-20( اش فرورتیش...‎ e» 


:DBh 
من شاه هستم.‎ (DB 4.26-28=) این است «وهیّزدات»...‎ 
:DBi 
من در بابل شاه هستم.‎ (DB 4.229-30=)...£ Í این است‎ 
:DBj 
(DB 4.24-25z)...51 5 این است‎ 
:DBk 
این است «اسکونخ» سکایی‎ 
DPa =۸ داریوش / پرسپولیس‎ 
1 Darayavau$: x3àyaiya: 
2 vazraka: 5۵۷۵0۱۷۵: x3à 
3 ۷201۷505۳0: 1 
4 dahyunàm: Vistaspahy 
5 à: риса: Haxámanisiya: h 
6 ya: imam: tacaram: akunau$ 
:DPa بر جمه‎ 
شاه کشورها؛ پسر ویشتاسب هخامنشی؛ کسی‎ cola Us داریوش شاه بزرگ» شاه‎ 
DPb =B داریوش /پرسپولیس‎ 
Dürayavaui: XŠ: vazraka: Vištāspahyā: риса: Haxamanišiya 
:DPb ترجمه‎ 


داریوضش شاه‌بزرگ» پسر ویشتاسب هخامنشی 


DPc =C /پرسپولیس‎ TX 
ardastána: абараіпа: Dàrayavahaus: XShya: viOiya: karta 


قرنیز پنجره سنگی ساخته شده در قصر داریوش شاه. 


1 Auramazd3: vazraka: hya: табіа: bag 
2 anam: hauv: Dàrayavaum: x3ayadi 

З yam: adada: hausaiy: xSacam: fraba 
4 ra: va$nà: Auramazdaha: Darayavau 
5 š: 252۷۵01۷۵۰ Oatiy: Darayavaus: 

6 xšayañiya: iyam: dahyaus: Раг 

7 sa: tyam: mana: Auramazda: Ёгађа 
8 ra: hya: паібӣ: uvaspà: umarti 

9 ya: va$nà: Auramazdaha: manac 

10 a: Darayavahaus: x3aya8tyahy 

11 а: haca: 201۷218: naiy: tarsat 

12 iy: 0atiy: Darayavaus: хќауа 

13 aiya: mana: Auramazda: upastàm: 
14 baratuv: hada: ۷۱۵02/015: bagai 

15 bi$: uta: imam: dahyaum: Aura 

16 mazda: рӣїџу: haca: hainay 

17 à: hacà: dusiyara: haca: dra 

18 ира: abiy: imam: dahyaum: mà 

19: ajamiya: ma: һаіпа: та: duš 

20 iyáàram: mà: drauga: aita: adam: 

21 yanam: jadiyamiy: Auramazd 

22 ат: hada: ۷۱0۵2/016: bagaibis: a 

23 itamaiy: yánam: Auramazda: dadat 
24 uv: hada: viĝaibiš: bagaibil: 


J ۶‏ فارسی باستان 


:DPd یادداشت‌هایی بر‎ 
V'ausiyara Jn. (not d"as?) . ®abiy Stolze (not aniyê). 19"  qusiyaram Jn. 
(not d"aš*-). 20уЗагага: ma with divider and all characters visible, and а gap 
between i and y^, acc. to Cameron. ?!y^an*m?, with separation caused by. a 
defect in the stone (so Stolze's photograph). م22‎ insertion of yanam is 
required for the filling, of the gap in which some slight traces of the characters 


are still visible; so Cameron, from photo. 


:Dpd ترجمه‎ 

بند۵-۱.۱. اهورامزدای بزرگ» بزرگترین بغان» او داریوش شاه را آفرید, او شهریاری را به 
او ارزانی داشت؛ بخواست اهورامزدا داریوش شاه است. 

بند۱۲۵.۲. داریوش شاه گوبد:این کشور پارس که اهورامزدا به من ارزانی داشت؛ زیباء 
دارنده اسبان خوت. دارنده مردان خوب» بخواست اهورامزدا و نیز من 
داربوش شاه از دیگری نمی تر سد. 

YR Y as‏ داریوش شاه گوید: اهورامزدا مرا یاری کند. با بغان خاندان شاهی و این 
کشور را اهورامزدا از دشمن (متجاوز). از فحطسالی؛ از دروغ بپاید! به این 
کشور نه دشمن» نه قحطسالی نه دروغ نیایید؛ این را من چون رحمت از 
اهورامزدا با بغان خاندان شاهی در خواست می‌کنم. باشد که این موهبت را 
اهورامزدا با بغان خاندان شاهی به من بدهد. 


DPe =E داریوش / پرسپولیس‎ 
1 adam: Dàrayavaus: xšayañiya: vaz 


2 raka: 551۷201۷2: 35 

3 m : 52۷۵۵۷۵: dahyünam: tyai 

4 $am: 02۲1788۳1: 1 

5 puça: Haxamanisiya: бабу: Dara 
6 yavau$: 52۷۵01۷۵: vašna: Aurama 
7 тааһа: ima: 02۳۷72۷۵: (уа: adam 


8: 202151۷: hada: ana: Parsa: ка 


9 ra: tyà: hacama: atarsa: тапа: Бај 

10 im :abara: Üvja: Mada: Babiru 

11 š: Arabaya: Aĝurā: 0 

12 а: Armina: Katpatuka: Sparda: Ya 

13 unà: tyaiy: uSkahya: ша: tya 

14 iy : drayahya: uta: dahyáva: t 

15 ya: рага: draya: Asagarta: Рагдаха: Zra 
16 ka: Haraiva: Baxtri$: Sug"da: Uv 

17 arazmiy: @atagyš: Harauvatis: H 

18 140$: Gadara: Saka: Мака: бапу 

19 :Dàrayavaus: xšātaĝiya: yadiy 

20: 2۷208: maniyahay: һаса: aniya 

21 па: mà: tarsam: imam: Рагѕат: karam: padi 
22 y: yadiy: kara: Parsa: pata: ahatiy: hya: 
23 duvaistam: šiyātiš: axšatā: hauvci 


24 y: Aura: nirasátiy: abiy: таш: viam 


یادداشت‌هایی بر :DPe‏ 


Shada not "бу means oP, as previously taken, but 'along with, in addition 
со’, as shown by Bv. TPS 1945.51-3, which is its normal meaning. 15 агац ty 
with a vertical hasta in the mutilated character, followed by a gap, according to 
the earliest editors; restored as paruvaiy by Rl; misread p^r?^uiy? with a blank 
unegraved space in the gap, by Jn.; correctly read p?r?: dry = para: draya by 
Cameron, JNES 2.307-8, with a wide space between the r^ and the y? 
Z0 maniyahay for- haiy. 22^ divider is visible between pata and ahatiy, acc. to Jn. 


and to Stolze's photographs. 


ترجمه :DPe‏ 
بند۵۱.۱. من داریوش شاه بزرگ» شاه cola Us‏ شاه کشورهای بسیار» پسر ویشتاسب 


Sab 2258 4 ۸ 


بند ۱۸۵۰۲. داربوش شاه گوید:بخواست اهورامزدا این‌ها هستند کشورهایی که من علاوه 
بر مردم پارسی» از ol‏ خود کردم که از من ترسیدند (э)‏ به من باج دادند: Эуе‏ 
ом‏ بابل ارابایه ЗҮ‏ مصر ارمنیه» کبدوکیه» سارد. ایونی‌هایی خشکی و 
(آنها) که کنار دریا هستند» و کشورهایی که ОЇ‏ سوی دربا هستند А5‏ 
پارت»زرنگ»هرات.بلخ سغد خواززمثتگوش»رخج» سند‌گنداره شک مَک. 

بند۲۴-۱۸.۴. داریوش شاه گوید:اگر اینگونه بیندیشی «از دیگری نترسم». این مردم پارس 
را پپای؛ اگر مردم پارس پاییده شوند از این پس شادی پیوسته بوسیله اهورا بر 
این خاندان فرو خواهد رسید. 


1 Dàrayavau&: XŠ: vazraka: XŠ: XŠyanām: XŠ 


2: dahyüvnàm: Vistaspahyà: риса 

3: Haxamanisiya: Өапу: Dárayavau 

4 š: XŠ: ima: xšaçam: tya: adam: dàray 
5 àmiy: һасӣ: Sakaibi$: tyaiy: para 

6: Sugdam: amata: yata: а: Küša: 

7 hacà: Hidauv: amata: yata: à: Spa 

8 таа: tyamaiy: Auramazdà: Ёгабага 

9 : һуа: ma6ista: Барапат: тат: Au 


10 ramazdaà: patuv: utàmaiy: уібат 


лл‏ داریوش شاه بزرگ» شاه شاهان» شاه کشورها» پسرویشتاسب هخامنشی. 
بند۱۰-۳.۲. داربوش شاه گوید:این است شهریاری که من دارم» ار е аба‏ 
از آنجا تا کوش( " از هند از آنجا تا سارده که آنرا اهورامزدا؛ بزرگترین (OU‏ 


PIU 


ОР! =1 داریوش /پرسپولیس‎ 
mayüxa: kasakaina: Darayavahaus: XShyà: уібіуӣ: karta 


دستگیره در از سنگ قیمتی ساخته شده در کاخ داریوش شاه. 


DNa =А نقش رستم‎ / PX 

] baga: vazraka: Auramazda: hya: im 
2 am: bumim: ada: hya: avam: asm 
3 anam: ada: hya: martiyam: ада: h 
4 ya: šiyatim: ada: martiyahya 
5 :hya: Darayavaum: xšayañiyam: ak 

|. 6 unau&: aivam: paruvnam: xšaya0 
7 iyam: aivam: paruvnam: framata 
8 ram: adam: Dārayavauš: 52۷۵0۱۷۵: va 
9 zraka: 5۵2۷201۷۵: 
10 :x$aya6iya: dahyunam: уіѕрағапӣ 
11 nam: хѕЅауафуа: ahyaya: bumi 
12 ya: vazrakaya: duraiapiy: Vistas 
13 pahyà: puça: Haxamanis$iya: Parsa: P 
14 2752۳8: puça: Ariya: Ariya: ci 
15 ca: 0507: Dàrayavaus$: 2 
16 01۷۵: va$na: Auramazdaha: ima: 
17 dahyáva: (уа: adam: agarbàyam: 
18 apataram: һаса: Parsa: adamSam: 
19 patiyaxSayaty: тапа: bājim: абага 


20 ha: tya$am: hacama: 202۳72: ava: a 


۰ |/ فارسی‌باستان 


21 kunava: datam: tya: mana: avadis: 

22 adaraiya: Mada: Ûvja: Рагдауа: Harai 
23 va: Вахїпї$: Suguda: Uvarazm 

24 iš: Zraka: Harauvati$: Oatagus: Ga 

25 dara: Hidus: Saka: haumavargà: Sa 

26 ka: tigraxaudà: Babirus: А 

27 Qura: Arabaya: Mudraya: Armina 

28 :Katpatuka: Sparda: Yauna: Saka: tyaiy: pa 
29 radraya: Skudra: Yaunà: takabara: Putay 
30 а: Kūšiyā: Maciy3: Karka: Oatiy: D 

31 агауауаџѕ: xšāyaðiya: Auramazdà: уа 
32 à: avaina: imam: bümim: yaudatim: 

33 раѕауайіт: manā: frabara: mam: x3à 

34 yaOiyam: akunau$: adam: xšayañiya 

35 :amiy: ۷۵5۵6: Auramazdāhā: a 


36 dam$im: рабауа: niyašadayam: tyašā 


37 m: adam: a0aham: ava: akunava: ۷۵05: mam: 


38 kama: аһа: yadipatiy: тапіуаћаіу: t 
39 ya: ciyakaram: aha: ауа: 2 
40 tya: 15۲۵۷۵۷۵۱۷۱5: 2 

41 :adàraya: patikara: Фу: tyaiy: g 
42 à0um: baratiy: ауада: x3nàsahy: 

43 adataiy: azdà: bavatiy: Рагѕаһуз: 
44 martiyahyà: düraiy: arštiš: pa 

45 rãgmata: adataiy: 2215: 11 

46 y: Рагѕа: martiya: dürayapiy: һаса: Ра 
47 rsa: partaram: patiyajatà: 0801۷: Da 
48 гауауаџѕ: xSayatiya: aita: tya: karta 


49 m: ava: visam: vašna: Auramazdàha: ak. 


50 unavam: Auramazdá(ma)iy: upastam: aba 
51 ra: yata: kartam: akunavam: тїт: А 

52 uramazda: patuv: һаса: gasta: utama 

53 iy: viQam: uta: imam: dahyaum: aita: ada 
54 m: Auramazdam: jadiyàmiy: aitama 

55 iy : Auramazda: dadatuv: 

56 martiya: hyà: Auramazdah 

57 à: framana: hauvtaiy: gas 

58 ta: ma: 0202۷2: рабт: 

59 tyam: гаѕќат: та 


60 :avarada: mà: stabava 


یادداشت‌هایی بر :DNa‏ 

متن DNa‏ در حال حاضر بر تصاویر «ف.استولتز )1882 (Persepolis: Berlin,‏ و نیز 
«ا.سوروگین» (قابل دستیابی در 2-3 (Wb. Grab, Plates‏ متکی است. قرائت‌های زیر که با 
جایگزین فرائت‌های اشتباه قبلی می‌شود و یا فرائت‌های قابل تردید قبل را تائید می‌کند. بوسیله 
این تصاویر مسلم و قطعی شده‌اند؛ بازسازی‌ها با مقدار درازای فواصل مطابقت دارند: 
framātā- |ram; 1 2 düraiapiy; 19 patiyaxšayaiy; 19-20 аба[га]-[Ба;‏ 7-8 

22 Adáraiya (for normalization, cf. $48); 25 haumavarga; 37 akunava;? 5 yadipatiy: 
maniy[ahaiy: t]- |ya(for-haiy, cf. note on DB 4.39); 39 aha] Wb.; م41‎ space for 
[mana] before gaÜum; 4Za[va]dà; ^4duraiy; 46 dürayapiy; 2 0 Auramazda(ma)iy, 


with omission of mà; 8^ga[sta] , see Lex.s.v. (not sêr? +). 


بادداشت‌های دیگر متنی : 

28-9 -[هم]‎ | radraya, after other occurrences, see Lex. s.v; not [ta]- | 
radraya. 29-30 put. (aya;after other occurrences, see Lex. sv. not Put[i]ya. 
32 yau[datim]Bthl., see Lex. s.v. yaud-; hardly yau[dinim], with Wb. G0stabava(as 


RI. JRAS 10.310 had it), see Lex. s.v.; not starava nor stakava. 


ترجمه :DNa‏ 
بند ۸.۱.۱ خدای بزرگ اهورامزدا است. که این زمین را آفرید» که آن آسمان را آفرید که 


۲ / فارسی‌باستان 


انسان را آفرید. که شادی را برای انسان آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه 
از بسیاری» یک فرمدار از بسیاری. 

بند۱۵۸.۲. من داریوش شاه شاه بزرگ» شاه cola US‏ شاه سرزمین‌های دارنده همه گونه 
С‏ شاه در این زمین بزرگ دور ودراز» پسر ویشتاسب هخامنشی پارسی. 
پسر یک پارسی آریایی آریایی نژاد. 

Ye as‏ داریوش شاه گوید:بخواست اهورامزدا این‌ها هستند کشورهایی که من بجز 
پارس گرفتم؛ بر آنها OU š‏ راندم؛ به من باج دادند؛ آنچه از سوی من به آنها گفته 
شد آنرا انجام دادند؛ قانون من آنان را نگهداشت: ماد عیلام» پارت» هرات» 
بلخ سغد» خوارزم» زرنگ» رخج» ثتگوش, گندار» هند» سکاهای هوم 
ورگ.سکاهای تیز خود. بابل» eM‏ ارابایه. caria jd „дә‏ کپدوکیه. سارد؛ 
s Su ДУЛ‏ اسف دزا ЕАТС‏ ‌هاق شا E‏ پر 
АА „ы‏ کوشیان» اهالی DU AS SS‏ 

ICI Рд‏ داریوش شاه گوید:اهورامزدا چون این زمین را آشفته cus‏ آنگاه آنرا به من 
ارزانی داشت. مرا شاه t> S‏ من شاه هستم. بخواست اهورامزدا من آنرا در 
جای خود قرار دادم؛ آنچه من به آنها گفتم» آترا انجام دادند آنچنان که مرا کام 
بود. اکنون اگر فکر کنی که «چند بود آن کشورهایی که داریوش شاه داشت؟» 
پیکره‌ها را ببین که تخت را می‌برند. آنگاه خواهی دانست. آنگاه به تو معلوم 
خواهد شد که: نیزه مرد پارسی دور رفته است؛ آنگاه به تو معلوم خواهد شد 
که: مرد پارسی دورتر از پارس جنگ کرده است. 

بند۵۵-۴۷.۵. داریوش شاه گوید: این که کرده شد. همه را بخواست اهورامزدا کردم. 
اهورامزدا مرا یاری رساند تا کار را به انجام رساندم. اهورآمزدا مرا و خاندان مرا 
و این سرزمین را از آسیب پپاید: این را من از اهورامزدا طلب می‌کنم. باشد که 
این را اهورامزدا به من بدهد! 

بند ۶ ۶۰-۵۶ ای co ja‏ فرمان اهورامزدا» نایسند بنظرت نیاید؛ راه راست را ترک مکن. 
شورش مکن! 


DNb = B داریوش | نقش رستم‎ ۱ 
1 baga: vazraka: Auramazda:hya: адада: i 


۲ کلاه بالدار مرکوری» کلاه کوتاه و لبه پهن یونانیان باستان. 


2 ma: frašam: tya: vainataiy: hya: adada: ši 

3 yatim: martiyahya: hya: xra0um: ut 

4 à: aruvastam: upariy: Darayavaum: xša 

5 a0iyam: nlyasaya: Oatiy: Darayavauš: 2 
6 Oiya: vana: Auramazdaha: avakaram: a 

7 miy: tya: rástam: dauštā: amiy: miða: na 

8 iy: dausta: amiy: naima: kama: tya: skauO 

9 iš: tunuvatahya: га diy: mia: kariyais 

10 : naima: ava: kama: tya: tunvua: skauais: r 
11 айу: mia: kariyais: tya: rastam: ava: mam: 
12 kama: martiyam: гаџјапат: naiy: dauštā: am 
13 iy: naiy: manauvià: amiy: tyamaiy: dartana 
14 ya: bavatiy: dar$am: darayamiy: 7 
15 uvaipasiyahya: darsam: x$ayamna: amiy: 

16 martiya: һуа: hataxsatary: anudim: hakarta 
17 hya: 272060110: paribarāmiy: hya: v 

18 ina0ayatiy: anudim: vinastahya: avaO 

19 a: parsámiy: naima: Ката: tya: mar tiya 

20 :vina0ayais: naipatima: ava: kama: yadi 

21 y: уіпабауаі: naiy: ۲۵0۱۷215: 0: 

22 tya: pat iy: martiyam: 0501۷: ava: mam: 

23 naiy: varnavataiy: yatà: uradanàm: hadu 
24 рат: axšnautiy: martiya: tya: kunau 

25 tiy: уай iva: 50212117: anuv: (айтап 

26 1521۷: x$nuta: “amiy: uta: mam: vas 

27 iy: kama: utà: uxšnauš: amiy: avakaram 

28 ۰: °ušly: uta: 1۲210505: уабатаі 

29 y: tya: kartam: vainahy: yadiva: axšnav 

30 ahy: ш@: vió i ya: “uta: spš0ma 

31 i d ya: aitamai y : "` aruvastam: 


Es. ارم‎ ۲ 


32 upariy: тапаќса: ` иса: ima: patimai 

33 y: aruvastam: t ya тазу: tanus: tavaya 

34 ti y: hamaranakara: am iy: usShamaranakara: hakara 
35 mci y: uslyà: раба và: vainataly: yaciy: 

36 ۰ hamiciya m: уасіу: naiy: vaina 

37 miy: uta: uslbiyà: uta: framanaya 

38 :а dakaiy: fratara: maniyaiy: агиуауа: ya 

39 di y: vainàmiy: hamiciyam: ۷۵05: 07 

40 nai y: vainàmiy: yaumainis: amiy: u 

41 tā : dastaibiyà: uta: pádaibiya: asabā 

42 ra: uvüsabara: amiy: Üanuvaniya: иба 

43 n uvaniya: amiy: uta: pasti$: uta 

44 :аѕабага: 27511162: amiy: uvarstika: 

45 utà: pasti: uta: asabara: uta: uvnará 

46 :tyà: Auramazdà: upariy: mam: niyasaya: ша 
47 diš: atàvayam: bartanaiy: va$na: Auramazdáh 
48 à: tyamaiy: kartam: imaibiš: üvnaraibi$: aku 
49 navam: tyà: тат: Auramazda: upariy: nlyasaya 
50 :тай Ка: dar&am: azdà: kušuvā: ciy&karam 
51 :amiy: ciyakaramcamairy: uvnara: ciyakara 

52 mcamaiy: pariyanam: mataly: duruxtam: 

53 0aday a :tyataiy: gausaya: xšnutam: ava$ 

54 сіу: axinudiy: (уа: partamtaiy: asti 

55095 marl Ка: mãtaiy: ava&ciy: duruxta 

56 m: kuna vàtaiy: tya: тапа: kartam: astiy 

57 :ava&ciy: dIdiy: yaciy: nipistam: mã: 

58 taiy: data: + + +++ :maà: ++ ++ ++ atiy 
59 a: ayau(ma)iniš: bavatiy: marlka: xšayañiya 


60 :ma:raxÜOatuv: + + + + + + + + + + (۰ 


یادداشت‌هایی بر :DNb‏ 

۱ متن ما از DND‏ همان است که در 4.39-52 .JNES‏ برپایه تصاویر «اشمیت» که در سال ۱۹۳۸ 
گرفته شده و بوسیله نگاره و حرف نوشت هرتسفلد در 4-6 Арі‏ کامل شده ارائه گردیده است. 
میان افزود؛ ۰" " " در متن ماه بترتیب فضاهای خالی مناسب با یک دو» سه حرف را که 
ناهمواری صخره + حجاری انرا ناممکن می‌ساخته. مشخص می‌کند. 
برداشت حدید مربوط به سطر ۰۴۰-۳۴ همراه با بازسازیهای دیگر متنی توسط «ای. گرشویچ» در 
 ТРЅ 1948668‏ مرا متقاعد نمی‌سازد. پاره‌ای تغییرات متون فارسی‌باستان ونیز بسرخضی 
برداشت‌ها بویژه در سطور ۶۰-۵۲ از سوی «و. هینتز» برپایه تحریر عیلامی تا زمانیکه مقاله وی 
در دست چاپ است نمی‌تواند ارزیابی شود. 
Vpavatiy on the Rock; bauvatiy in fragmentary 2d copy (Hz. Apl Plate5).‏ 

19 mar tiya Schmidt photo; last character not m, despite Hz. 22 pat iy Kent; 
par[sa]iy "in cour? Hz. ApI 273. 31 The gap is inadequate for Hz.s restored 
didiy; and the Schmidt photo shows a divider in the middle of the space. 
252n"uv^aO?a, with dubious n", Wb. KIA 94, from Sevruguin's photo; 
аё џу?ауѓа Hz., which he emends to ar" uv?a0?a; af *uv?ay?a, with f? to be 
emended to r”, and у? rather than #, Kent from Schmidt photo. 

The divider is not at the end of 49, but at the beginning of 50.Between 
the two lines there is the vacant space of one line, to indicate the break in the 
subjectmatter. ? 1,5 1-2саіуёакага а тас?іуа in both places, Hz., conflrmed by 
Schmidt photo; with metathesis for m?c?^m?, and to be normalized 
ciyakaramcamaiy. 52 durux]tam Bv., after DB 4.44f, 49f. 33 yšnutam) Kent; the 
space is inadequate for Ву. axšnutam. ° ?-É(durux]tam Kent, after 5 
restoration in 52. 6 remaining restorations, quite dubious, are largely my 


own. ??The m? of ayaumainit was omitted on the Rock. 


For my variations from Hz.'s text. see Lg. 15.166-74, JNES 4.39-52. 


ترجمه :DNb‏ 
ДЛМ‏ خدای بزرگ اهورامزدا است که این شکوه را که دیده می‌شود آفرید. که شادی 
را برای انسان آفرید. که خرد و فعالیت را به داریوش شاه ارزانی داشت. 


۶ / فارسی باستان 


بند۱۱۵۸۵. داریوش شاه گوبد:بخواست اهورامزدا بگونه‌ای هستم که راستی را دوست 
هستم» خطا را دوست نیستم. نه مرا کام است که به ضعیف از سوی قوی ظلم 
as S‏ شود نه مرا کام است که به قوی از سوی ضعیف ظلم کرده شود. 

Abas‏ ۱۵-۱۱. آنچه راست است. ОЇ‏ کام من است. مرد دروغزن را دوست نیستم. تند خو 
نیستم. ОЇ‏ چیزهایی را که خشم مرا گسترش می‌دهند توسط اندیشه خویش 
بشدت تحت مراقبت نگهمیدارم. سخت بر (امیال) خود مسلط هستم. 

ТАЛ ЛСД‏ مردی را که همکاری می‌کند او را متناسب با همکاریش» او را پاداش 
می‌دهم. آنکه آسیب می‌رساند او را متناسب با آسیبش. او را مجازات می‌کنم. 
نه مرا کام است که مردی آسیب برساند؛ نه در واقع مرا کام است که اگر آسیب 
cU»;‏ مجازات نشود. 

بند۲۴-۲۱۸۵. آنچه مردی «de‏ مردی می‌گوید آن مرا باور نیاید» تا اينکه فرمان قوانین 
خوب را اجابت کند. 

بند ۸6 ۲۷۲۴. آنچه مردی متناسب با قوای (طبیعی) خود (برای من) بکند یا بجای آورد؛ 
خشنود هستم و مرا کام بسیار است و نیک خشنود هستم. 

АЁ‏ ۳۱-۲۷ از این گونه است هوش و فرمان من: چون آنچه از سوی من کرده شده ببینی 
يا بشنوی. چه در کاخ و چه در ارودگاه رزم» این فعالیت من است علاوه بر 
قدرت اندیشه‌ام و هوشم. 

بند۸۵ tar D‏ در واقع این فعالیت من است: تا تن من توان دارد؛ بعنوان هماورد؛ 
هماورد خوبی هستم. همینکه با هوش در (آورد-) گاه نگریسته شود آنکه 
نافرمان (باشد) آنکه OU 56) „Р‏ باشد)می‌بینم؛ چه باهوش» چه با فرمان 
آنگاه نخستین کسی هستم که می‌اندیشم همراه با عمل» چه هنگامیکه نافرمانی 
را می‌بینم» چه هنگامیکه غیر (نافرمانی) را می‌بینم. 

Aha,‏ ۴۵۴۰ آزموده هستم» هم با دست‌هاء هم با پای‌ها. بعنوان سوار» سوار خوبی 
هستم. بعنوان کماتور» کمانوری خوب هستم. چه پیاده چه سوار. بعنوان نیزه‌ور 
نیزه‌ور خوبی هستم» چه پیاده چه سوار. 

ALTO ALI‏ و مهارت‌های (بدنی) که اهورامزدا به من فرو فرستاد و توانا بوده‌ام در 
استفاده از آنهاء بخواست اهورامزد آنچه بوسیله من کرده شد. با این 


.در ترجمه انگلیسی» ۴۰-۳۱ آمده که در واقع یک سطر اشتباه شده است. 


مهارت‌هایی کردم که اهورامزدا بر من ارزانی داشت. 

DAA: Аал‏ ای بنده» جداً آگاه ساز که من چگوئه‌ام مهارت‌هايم چگونه‌اند» برتریم 
چگونه است. مبادا دروغ بنظرت رسد آنچه با گوش‌هایت شنیده شده است. 
آنچه را که بتو اظهار شده» بشنو. 

بند ۶۰۵۵.۹0 ای بنده مبادا آنچه بوسیله من کرده شده است. دروغ (بنظرت) نمایانده 
شود. بنگر آنچه را که آنوشته شده است]. مبادا قوانین [مورد نافرمانی 
قرارگیرد] بوسیله تو. مبادا[کسی در فرمانبرداری] ناآزموده شود. [ای بنده ] مبادا 
شاه (خود را ملزم به)تحمیل مجازات (؟) کند[یرای عمل خطا )$( در مورد 
ساکنین (در این سرزمین) (؟)]. 


متن ×2 /کتیبه‌های کوچک: 
DNc 1 Gaubaruva: Patišuvariš: Dara‏ 

2 yavahaus$: xXàyaÜiyahyá: arstibara 
DNd 1 Aspacaná: vagabara :Darayavahaus: xš 

2 2۷201۷۵۳0۷6: isuvám: dürayatiy 
DN I ۱۷۵۳: 58 

II iyam: Mada 

III iyam: Üvja 

IV iyam: Parĝava 

XV iyam: баКа: tigraxaudaà 

XVI iyam: Babiruš 

XVII 1۷211: 2 

XXIX ۱۷2۳71: 53 


یادداشت‌هایی بر 1۷کتیبه‌های کوچک: 
DNc: ^aritibara, engraved 3^r*s?t?ib?r?^; the original draft was miswritten‏ 
ar?^s?t?ib?r?, and the š8, intended to replace the 5°, was by error inserted in the‏ 
place of the a. (But the first engraved character is read by Cameron from‏ 


photographs not as ¥, but as h?; for a miswritten h^ I can offer no 


۸ / فارسی‌باستان 
explanation).‏ 


b امک‎ КЫЛ. تبرزینی در‎ Ju دارای کمان یا کماندانی کف برروی شانه‎ (ly :DNd 
JNES 4.233 L شود‎ "RFT 


ترجمه DN‏ کتیبه‌های کو چک: 
:DNC‏ 

"NES‏ اهل «پتی شووّری»: نیزه‌دار داربوش شاه. 
:DNd‏ 

«اسیچنا» کمانور» تبرزین داریوش شاه را (دردست) دارد. 
:DNI‏ 

این پارسی است. 
:DNII‏ 

این مادی است. 
:DNIII‏ 

این عیلامی است. 
:DN IV‏ 

این پارتی است. 
:DN XV‏ 

این سکای تیز خود است. 
:DN XVI‏ 

این بابلی است. 
:DN XVII‏ 

zoo Ч, 
:DN XXIX 

این اهل مک است. 


DSa =A شوش‎ / PX 
1 adam: Darayavauš: XŠ: vazraka: XŠ XSyan 


2 am: XŠ DHnàm: Viitaspahya: puça: Ha 
3 xámanis*ya: 0atiy: Darayavauš: XŠ 
4 :va$na: AMha: adam: ava: akunavam: tya: 


5 akunavam: visahyà: 1۲252171: 0۷ 


:DSa یادداشت‌هایی بر‎ 
? frašam: Üadayataiy, Hz. ApI 156-8, for the previously accepted frašta: 
Üadayamaiy; but Hinz, ZDMG 95.223-5, supports a[dam: visa]hya: fra&ta: 
Üadayamaiy. 


:DSa جمه‎ у) 
(DPa بند ۳-۱۰۱ من داریوش...(=1-5‎ 
بند۵۳.۲. داریوش شاه گوید: ببخواست اهورامزدا من کردم انچه را 45 کردم؛ بر همگان‎ 


عالی بنظر آید. 


150 =B داریوش / شوش‎ 
1 adam: Dàrayavau 
2 5: 0 
3 :vazraka: xšaya 
4 Qiya: x3aya0i 
5 ۷200171: 2 
6 ۵02: dahyüna 
7 ۳۵:5 1 
8 haruvahyaya: 
9 bümiya: ۱ 
10 aspahya: puça 


11 :Haxamanišiya 


۰ |/ فارسی‌باستان 
من داریوش...(< 1-4 (DPa‏ شاه کشورها...(-4-5 (DPe‏ 


DSc =C داریوش / شوش‎ 
adam: Dàrayavauš XŠ: vazraka XŠyanam: Vištaspahya: риса 


DSc جحمه‎ у 
(DPa 1-3,4-5 =)... р > من‎ 


DSd = D داریوش / شوش‎ 
1 adam Daàrayavau$ XŠ vazraka XŠ XSyanam XŠ DHnam 
XŠ 
2 ahyaya BUyā Vištāspahyā: puça: Haxāmanišiya 5 


3 tiy Darayavauš XŠ vašna AMha imam: tacaram akunavam 


تر جمه :DSd‏ 
بند .۰۲-۱ من داریوش...(<1-4 (DPa‏ شاه در این 5 ...)4-5 (DPe‏ 
بند۳-۲۰۲. داریوش شاه گوید:بخواست اهورامزدا من این کاخ را ساختم. 


DSe =E داریوش / شوش‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: hya: ima 
2 m: bumim: 20208: hya: avam: as 
3 manam: 2020: hya: martiyam: ada 
4 dà: һуа: Siyatim: адада: mart 
5 iyahyā: һуа: Dàrayavaum: XSm: ak 
6 unau&: aivam: parüvnàm: XSm: a 
7 уат: parüvnà: framataram: a 
8 dam: Daàrayavaus: XS: vazraka: XŠ: Хёу 
9 апат: XŠ: dahyünam: vispazana 


10 nam: XŠ: ahyáya: bümiyà: vaz 

11 rakaya: duraiy: apiy: Vistas - 

12 pahyà: риса: Haxamanisiya: Раг 
13 sa: Parsahya: риса: Ariya: Ari 

14 ya: ciga: Oatiy: Dàrayavaus: XŠ: 

15 vasna: Auramazdahà: ima: dahy 
16 ava: tyà: adam: agarbayam: apata 
17 ram: haca: Parsa: adamšam: pat 
18 iyaxsayaiy: mana: bajim: абага: 

19 tyaSam: hacama: aOahya: ava: aku 
20 nava: dátam: tya: тапа: 272015: a 
21 daraya: Mada: Üja: ۳۵۲۵2۷۵: 0: 
22 Baxtri$: Suguda: Uvarazmi$ 

23 :Zraka: Harauvati$: Oatagu$: Maci 
24 уа: Gadara: Hiduà: Saka: haumava 
25 геа: Saka: tigraxauda: Babir - 

26 u$: Aura: Arabaya: Mudraya: 

27 Armina: Katpatuka: Sparda: Yaun 
28 3: tyaiy: drayahya: uta: tyai 

29 y: paradraya: Skudra: Putáya: 

30 Küsiya: Karka: Oatiy: Dara 

31 yavauš: XŠ: vasiy: tya: du&karta 

32 m: aha: ava: naibam: akunavam: da 
33 hyàva: ayauda: aniya: aniyam: 

34 aja: ava: adam: 21610۳06۷ 2100: 8 
35 :Auramazdaha: уаба: aniya: a 

36 niyam: naiy: Jatiy: cina: gà 

37 0avà: kasciy: astiy: datam: 


38 tya: mana: haca: avana: tarsati 


۲ / فارسی‌باستان 


39 y: уаба: һуа: tauviyà: tyam: s 

40 kauOim: naiy: jatiy: naiy: vi 

41 mardatiy: 0atiy: Dàrayavaus: 

42 XS: уаёпӣ: Auramazdaha: dastaka 
43 rtam: vasiy: tya: paruvam: пау 

44 :ga0avà: kartam: ava: adam: раба 
45 và: akunavam: + + + +:пата: varda 
46 nam: dida: һапаѓауа: ауартаќ 

47 а: paruvam: akartā: hacá: ava 

48 даа: à: pasava: didam: ашу 

49 am: akunavam: 05017: ۷0 
50 š: XŠ: mam: AM: рау: hada: ba 
51 раі: utamaiy: viam: u 

52 tà: tyamaiy: nipistam 


یادداشت‌هایی بر :DSe‏ 
برای بازسازی این ссуда‏ نگاه کنید به مراجع در کتابشناسی. 
21-30 ۱ 
فهرست ایالت‌ها براساس ترجمه دوباره از تحریر اکدی بازسازی شده است؛ ابنکه putaya‏ و 
kusiya‏ هردو در سطر ۳۰-۳۹ قرار داشته باشند. وابسته Col‏ به 4S‏ فاصله مو >+ > در پایان 


سطر a‏ اکدی برای هردو نام کافی اشد 


36ci[na] Kent, 1۸05 58.116-7; ci[(a]Sen 134.‏ 
45-9 
بازسازی‌ها کاملا غير قطعی است؛ مقایسه شود با: 
Hinz, ZDMG 95.229-32.‏ 


:DSe جمه‎ у 
(DNa 1-8 =) „улл 


۱ (DNa 8-152) .. Vv. Yao 

(DNa 15-242) ...Y AY Y.‏ مردم مک... (24-28 (DNa‏ ابونیایی л‏ (آنان) که کنار 
b уз‏ هستند و (آنان) که آنسوی Uo»‏ هستند» اسکودزه لیبیایی ها» کوشی‌هاء کاری‌ها. 

YAY Y‏ داربوش شاه گوید:بسیار کارهای تك کر وه شده نود آنها b‏ نیک کردم. 
کشورها در شورش بودند» یکی دیگری را نابود می‌کرد. من بخواست 
اهورامزدا آن را چنان کردم که به کلی یکی دیگری را تابود نکند هرکس در 
جای خود است. قانون من» از آن می‌ترسنده از این روی توانا ضعیف را نه 
می‌زند» نه نابود می‌کند. 

03 ۴۹-۴۱. داریوش شاه گوید:بخواست اهورامزدا؛ بسیار کارهای دستی که قبلا از جای 
خود جابجا شده بود آن را من در جای خود فرار دادم. شهری... نام دیوار (آن) 
از گذشت زمان فرو ربخته» قبل از این بازسازی نشده بود» دیوار دیگری ساختم 
(برای کارکردن) از آن هنگام تا آینده. 

بند ۵۲-۴۹۰۶ داریوش شاه گوید: اهورامزدا با colo‏ مرا و خاندان مرا و آنچه را که بوسیله 
من نوشته شده uis‏ 


DSE =F داریوش / شوش‎ 

1 baga: vazraka: Auramazda: hya: imam: bumim: a 
2 da: һуа: avam: asmánam: ada: һуа: martiyam: ada 
3 :hya: Siyatim: ada: martiyahya: һуа: Dara 

4 yavaum: XSyam: akunau&: aivam: parunám: XS 

5 yam: aivam: parunam: framataram: adam: Dara 

6 yavau&: XŠ: vazraka: XŠ: XSyanàm: XS: DHnàm: XŠ 
7 :аһуауа: ВОЈуа: Vistaspahya: риса: 8 

8 пійуа: Oatiy: Darayavauš: XŠ: Auramazda: 
.9 һуа: таба: baganam: hauv: mam: ada: ha 

10 uv: mam: XSyam: akunau&: haumaiy: ima: xša 
11 cam: frabara: tya: vazrakam: tya: uvaspam: uma 
12 rtiyam: уаёпа: Auramazdaha: һуа: тапа: pita 

13 :Vistaspa: uta: ArSama: һуа: manā: niyaka: 


۴ / فارسی‌باستان 


14 tya: иба: ajivatam: yadiy: Auramazda: mà 

15 m: XSyam: akunau&: ahyaya: BUya: Auramazd 
16 ám: 2۷202: kama: аһа: haruvahyayá: BUya: mar 
17 tiyam: mam: avarnavatà: mam: XSyam: akunauk: 
18 haruvahaya: BUya: adam: Auramazdam: ayadaiy: 
19 Auramazdàmaiy: upastàm: abara: tyamaiy: fram 
20 atam: cartanaiy: ava: ucaramaiy: akunauš: t 

21 уа: adam: akunavam: visam: va$nà: Auramazdaha: 
22 akunavam: ima: hadiš: tya: Cušaya: akunavam: 
23 hacaciy: dūradaša: arjanamsaiy: abariya: frava 

24 ta: BU: akaniya: vata: aÜagam: BUya: avarasam: 
25 уада: katam: абаха: pasáva: 0168: avaniya: aniya: 
26 XL: arašaniš: 021508: aniya: ХХ: arašaniš: 5 
27 па: upariy: avam: Oikam: hadis: frasahya 

28 :uta: tya: BU: akaniya: fravata: uta: tya: Oika: 

29 avaniya: uta: tya: ištiš: ajaniya: Кага: һуа: Ва 

30 biruviya: hauv: akunaus: Oarmi3: һуа: nau 

31 саша: hauv: Labanàna: пата: kaufa: һаса: avana: aba 
32 riya: kara: һуа: Afuriya: haudim: абага: yata: 

33 Babirauv: haca: Babirauv: Karka: ша: Yau. 

34 nà: абага: yata: Çūšāyā: yaka: haca: Gadara 

35 :abariya: uta: haca: Karmana: daraniyam: һаса 
36: Ѕрагаа: uta: haca: Baxtriya: abariya: tya 

37 104: akariya: Каѕака: һуа: kapautaka: uta: sikab 
38 ги: hya: ida: karta: hauv: haca: Sugudáà: aba 

39 пуа: Каѕака: hya: 27521۳02: hauv: haca: Uvaraz 
40 miya: abariya: һуа: ida: karta: ardatam: uta: a 
41 sā: daruv: haca: Mudraya: abariya: ar 


42 janam: tyanà: dida: pista: ava: haca: Yaun 


43 à: abariya: piru$: һуа: ida: karta: һаса: Ku$ 
44 3: uta: һаса: Hidauv: uta: аса: Harauvat 

45 туа: abariya: stüna: 20280101۷2: tya: id 

46 à: karta: Abiraduš: пата: üivahanam: Üjaiy 
47 :haca: avada$a: abariya: martiya: karnuvaka: t 
48 yaiy: aÜDagam: akunavata: ауату: Yauna: utā 
49 :Ѕрагаіуа: martiyà: daraniyakara: tyaiy: daran 
50 iyam: akunava$a: avaiy: Mada: uta: Миагау 
51 à: martiyà: tyaiy: dáruv: akunava$a: avaiy: 

52 5۵۵۲01۷6۰ utà: Mudrayà: martiyà: tyaiy 
53:agurum: akunavas$a: 27217: ۲۷ 

54 а: martiy2: їуаіу: didam: 20102: avaiy: Mad 
55 à: uta: Mudraya: Qatiy: Dàrayavaus: XS: 

56 Cusayà: paruv: fra$am: framatam: paruv: fra$a 
57 m: aha: mam: Auramazdà: pátuv: ша: V 


58 ištāspam: һуа: тапа: pita: utàmaiy: DHum 


| :DSÉ بادداشت‌هایی بر‎ 
«شیل». به استناد قطعات متعدد‎ a سطر بندی این متن همان است که در لوحه‎ 
نسخه‌های دیگر» و نیز تحربرهای عیلامی وا کدی کامل شده است. تمام نسخه‌ها دارای‎ 
یک متن بوده‌اند» بجز موردی که در توضیح مربوط به سطر ۵۵ بیان شده است؛ برای‎ 
مبنایی و جود ندارد.‎ Brd., WZKM 39.30-9 تغییرات ارائه شده از سوی‎ 
1472 König, Burgbau 29; ima Hz. AMI 3.34; but the traces are very faint 
and indecisive, cf. Kent, JAOS 53.8. Z0Retranslation of Elam. version by Hinz, 
JNES 9.1-7, because of Elam. üsa-ra-um-mi, transliteration of OP 
ucaramaiyzucáram-maiy; the Akk. version is here, as often, quite different. 
?lThe АКК. does not warrant ava with visam; in this phrase, ava always 
precedes, but the OP has no gap at that point. 21 trásah|[ya)(passive) is probably 
better than my frásaha[m] (active), 1۸05 53.13. *daruva Ѕсһей 21.18, etc., is a 


۶ / فارسی‌باستان 


better reading than saruva, Hz. Ap] 299; but normalize daruv, with Duchesne. 
Guilleman (d^certain, according to Duchesne-Guillemin, who inspected the 
original tablet at the Louvrein 1948); for meaning and normalization, see Lex. 
s.v. daruv. 32[pJišta Bv. BSLP 30.1.62-3; [4а Hz. AMI 3.37. ?! [dar]uv Hinz, 
rather than [i$mal]uv; see Lex. s.vv. 

9 Z'Babylonians' here seems to denote 'Ionians resident in Babylonia,’ cf. 
König, Burgbau 25; confirmed by the reading of АКК. frag. Y line 9 of obverse 
(Akk. 21 = OP 30), given by Scheil 24.107. 55Betwenn the text of 55 and that 
of 56, Scheil's fragment Ө indicates the presence of vašna Auramazdaha (JAOS 
51.196); but there is no space for it in tablet a. There is also no room for aita 
гуа, inserted here by Hz. AMI 3.38, 3.77. ? [aha] Вга. WZKM 39.36; probably 
better than abava, Kent, JAOS 52.22-3. 


DSf 4 5 

.(DNa 1-82) ...۵۱.۱ بند‎ 

(DSd 1-22) „лоў 

AYA Ya‏ داریوش شاه گوید:اهورامزدا؛ بزرگترین بغان» او مرا آفرید او مرا شاه کرد؛ او 
این شهریاری را به من ارزانی داشت. که بزرگ. دارای اسبان خوب. دارای 
مردان خوب است. 

OCT Y bas‏ بخواست اهورامزداء پدر من ویشتاسب و ارشام نیای من» هر دو زندگی 
می‌کردند هنگامیکه اهورامزدا مرا در این زمین شاه کرد. 

TAL Y Cas‏ آهورامزدا را چنین کام بود:او در تمام این زمین مرا بعنوان انسان (دلخواه 
خود) برگزید؛ مرا در تمام این زمین شاه کرد. 

بند ۰۲۲-۱۸۰۳۵ من اهورامز دا را ستایش کردم اهورامزدا مرا باری رساند. انچه را که من به 
انجام آن فرمان دادم او برای من نیک گردانید. آنچه که من کردم همه را 
بخواست اهورامزدا کردم. 

TN. Y Y. Ye as‏ این کاخ را که در شوش qe‏ تزئینات ان از دور دست اورده شد. زمین 
کنده شد تا اينکه در زمین به سنگ رسیدم. هنگامیکه کنده شد. آنگاه شفته 
انباشته شد» حدود ۴۰ ارش عمق (و در جای) دیگر ۲۰ ارش عمق. روی آن 


شفته کاخ بنا شد. ۱ 

Y YA YER‏ و زمینی که کنده شد. و شفته‌ای که انباشته شد. و خشتی که زده شد. مردم 
بابل (اين کارها (L‏ انجام دادند. 

ТАТ. vga‏ الوار کاج» از کوهی لبنان نام» از آنجا آورده شد. مردم آشور آنرا آوردند تا 
بابل» از بال کاری‌ها و ایونیایی‌ها آوردند تا شوش. الوار «یَکا» از گندار و کرمان 
آورده М»‏ 

بند ۴۰۰۳۵۰۳ زری که در ابنجا بکار رفته» از سارد و باختر آورده شد. سنگ قیمتی کبود و 
عقیقی که در اینجا بکار رفته. آن از شغد آورده شد. سنگ قیمتی فیروزه که در 
اینجا بکار رفته» از خوارزم آورده شد. 

МД‏ ۴۵-۴۰. نقره و چوب آبنوس از هصر آورده شد. زیوری که با آن» دیوار آراسته شد آن از 
ایونی آورده شد. عاجی که در این‌جا بکار رفته از کوش و از سند واز رخح آورده شد. 

بند[۴۹-۴۵۰۳. ستون‌های سنگی که در اینجا بکار رفته از دهکده‌ای «ابیرادو» نام در عیلام از آن جا 
آورده شد. مردان سنگ تراشی که سنگ کاری کردنده آنان ابونیایی و ساردی بودند. 

ДААКЫ‏ مردان زرگری که زرگری کردند. آنان مادی و مصری بودند. مردانی که با 
چوب کار c5 S‏ انان ساردی و مصری بودند. مرداتی که با اجر پخته کار 
کر دنده آنان بابلی بودند. مردانی که 15-513 (Xs‏ آنان مادی و مصری 
بو دند. 

АДО РДЫ‏ داریوش شاه گوید: در شوش (کاری) بسیار Ше‏ فرموده شد» (کاری) بسیار 
عالی (تکمیل) شد. اهورامزدا مرا و ویشتاسپ پدر من و سرزمین مرا بپاید. 


DSg =G داریوش | شوش‎ 
1 adam: Darayavauš XŠ vazraka XŠ XŠyanam XŠ DHnàm 
XŠ ah 
2 yaya BUya: Vištaspahya puça Haxamanišiya 6 


3 iy: Dārayavauš XŠ vi@iya imā stünà adam akunavam 


:DSg یادداشتی بر‎ 
۱ [viOiya ima stuna] Brd., for which Hinz, ZDMG 95.238, prefers [imam 
apadanam] 
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(DSd 1-22) . aas 


DSi =I داریوش | شوش‎ 
1 adam: Darayavauš XŠ: vazraka; XŠ XSyanam: XŠ 
DHnàm: XŠ a 
2 hyaya BUya: Vi&taspahya: puça: Haxamanisiya: Ө 
3 atiy: Darayavauš XS: yaña: AM: mam: Хёуат: akunaui: 


4 ۵32۷5 BUyaà: va$nà: AMha: visam: naibam: akunavam 


:DSi یادداشتی بر‎ 
^For restoration, cf. XPg 4, XV 20; but the Akk. does not warrant Brd.'s 


visam tya naibam, WZKM 39.43;cf. XPh 43. 


بند ۲-۱.۱... )1-22 (DSd‏ 
بند ۴-۲۰۲. داریوش شاه گوید:پس از آنکه اهورامزدا مرا در این زمین شاه کرد بخواست 
اهورامز دا هر آنچه را (aS)‏ انجام دادم > — (بود). 


DSj =J داریوش | شوش‎ 

1 adam: Darayavaui XS: vazraka XŠ XSyánam: XŠ ahyaya 
BUya: Vištāspahyā: 

2 puça: Haxamanišiya: Qatiy: Darayavauš XŠ: visam: tya: 
adam: akunava | 

3 m: апуаба: паіу: akunavam: ya03: AM m: kama: aha: 
2۷205: akunava | 

4 m: mam: AM: dausta: aha: (уа: akunavam: avamaiy: visam: 


ucáram: аһа: ба 


5 tiy: Darayavaus XŠ: vaánà AMha: һуа: ima: һайі&: vainatiy: 
tya: mana: ka 
6 rtam: visahya: fra$am: Oadayataiy mam: AM: patuv: 


utamaiy: DHum 


:DSj یادداشت‌هایی بر‎ 
2visam Hinz (after Elam.). ?[paruv]iyaÜa naiy "nicht in einem einzigen 

Anhieb’ Brd.;[aparuv]iyaÜa naiy 'wie nie zuvor" Hz. ApI 103; [an]iyaOa naiy 'not 

otherwise’ Kent; Hinz ZDMG 102.376 (after Elam.). ЗАМт Ката Hinz ib. 


Ófra&am Üadaya[taiy] Hz. (cf. DSa 5,q.v.); frašta Scheil. 


:DSJ ترجمه‎ 

Y as‏ )= 1-2 1250).با یک مورد افتادگی). 

بند۴-۲.۲. داریوش شاه گوید:هر آنچه را که من انجام دادم از جهات دیگر نکردم» USL)‏ 
آنگونه که اهورامزدا را کام y‏ 2( همانگونه کردم. اهورامزدا مرا دوست ود؛ هر 
آنچه که انجام دادم ОЇ‏ همه برای من موفقیت آمیز بود. 

بند۶-۴.۳. داربوش شاه گوید:بخواست اهورامزدا: این کاخی که بوسیله من ساخته شده 
است» برای هرکسی که آنرا ببیند. عالی بنظر آید. اهورامزدا مرا و سرزمین مرا 
بیاید. 


DSk =K داریوش / شوش‎ 
1 adam: Darayavaus: XS: vazraka: XŠ: Хёу 
2 апаш: XŠ: DHnam: Všštaspahya: 
3 риса: ۳1222100120151۷2: 0501۷: ра 
4 rayavauš: XŠ: manā: AM: AMha: adam: AMm: 
5 2۷2021۷: AMmaniy: upastüm: baratuv 


:DSk جمه‎ р 
(DPa بند۳.۱۰۱. من داریوش...(-1-5‎ 


AYY‏ داریوش شاه گوید:اهورامزدا از ОЇ‏ من است. من از ОЇ‏ اهورامزدا هستم. من 
اهورامزدا (MM b‏ اهورامر دا مرا باری رساند. 


DS] =L داریوش / شوش‎ 
1 ۵50۷: Dárayavaus: х 
2 55۷۵01۷۵: va$na: Aura 
3 mazdaha: ۲۷۵: 1 
4 y: Кипауапаіу: avamal 


5 y: visam: ucaram: аһа: 


:DSI جمه‎ y 
داریوش شاه گوبد:بخواست اهورامزدا آنچه اند یشیدم که انجام دهم همه آنها برای‎ 
من موفقیت آمیز بود.‎ 


DSm =M داریوش / شوش‎ 
1 adam: Dàrayavau&: XŠ: vazraka: XŠ: XSyanam: 
2 XŠ: DHnàm: Vištaspahya: риса: Haxamanisiya: 
3 Qatiy: Dàrayavaus: XŠ: AMmaiy: хќас̧ат: frübara: 
4 tya: vazrakam: tya: umartiyam: таш: ۰ 
5 аһуауа: būmiyā: akunauš: va$na: AMha: ima: dah 
6 yáva: tyaiSam: adam: x3aya0iya: abavam: Parsa: 
7 Оја: Bàbiruš: Абига: Arabàya: Mudraya: Sparda: 
8 Yauna: Mada: Armina: Katpatuka: ۳2۲02۷2: 1 
9 Haraiva: Uvarazmis: Baxtris: Suguda: Gadara: 
10 @ataguš: Harauvatis: Hidu$: Skudra: Yauna: taka 


یادداشتی بر :DSm‏ 
در ul‏ مىن بازسازی سده 39.55-8 Вга. WZKM‏ علیرغم مغایرت‌های کاربردی هزوارش‌هاء ارائه 


dus‏ است. 


:DSm ترجمه‎ 

بند۲-۱.۱. من داریوش...(<1-5 (DPa‏ 

بند۱۱-۳.۲. داریوش شاه گوید:اهورامزدا شهریاری بزرگ. دارای مردان خوب را بر من 
ارزانی داشت؛ او مرا در این زمین شاه کرد. بخواست اهورامزدا این‌ها هستند 
کشورهایی که من شاه آنها شدم: پارس» عیلام» بابل» آشور ارابایه» مصر 
سارد» ایونی» مادء ارمنیه» کپدوکیه» پارت. زرنگ» هرات» خوارزم بلخ» سغده 


... سند» اسکودزه ایونیایی‌های بتاسوس بر سر‎ с>, "Tc м$ 


DSn =N داریوش /شوش‎ 
1 imam: patikaram: Darayavaui: XŠ: niyaštāya: cartanaiy: 
Tob 
2...++ + na: Dürayavaum: X$yam: АМ: pátuv: uta: tya: 


kartam 


ترجمه :DSn‏ 
ساختن این پیکره را داریوش شاه فرمان داد.... اهورامزدا داریوش شاه و آنچه را که 
р)‏ سیله او) ساخته شده Jub»‏ ۱ 
naš?‏ +++++ +++++ +++++1 
tam: akunavam: бапу: ра‏ 2 
rayavauš: XS: vašnā: AMha: Cus‏ 3 
aya: ida: frašam: akunavam‏ 4 
یادداشتی بر :DSo‏ 


هینتز در 95.255-7 ZDMG‏ بخشی از کتیبه فوق را بعنوان کتیبه‌ای از داریوش دوم (D^Sd)‏ 
بازسازی می‌کند. 


۲ / فارسی‌باستان 


... ساختم. داریوش شاه گوید: بخواست اهورامزداء اینجا در شوش (بنایی) عالی ساختم. 


1 Auramazda: vazraka: һуа: ma6ista: baganam: hauv: Da 
2 rayavaum: XSyam: айа: haušaiy: xšaçam: frabara: (уа: nai 


3 bam: tya: игабагат: uvaspam: umartiyam.... 


5tu]raDaram Вга. WZKM 39.61-2; [f]raDaram Bv. BSLP 332.151. 


تمام متن ارائه شده در بالا متعلق به براندنشتاین است؛ هینتز در 95244 ZDMG‏ + این متن را 


بصورت زیر پيشنهاد می‌کند: 
Auramazd]a[:hya: 11201542: 10‏ 1 :۱0222 1 
ām: һуа: Dàrayavaum:] XSya[m: akunau&: ati‏ 2 
y: Dárayavaus XŠ: ima: f[ra&aram [:adam: akunavam]‏ 3 


اهورامزدای بزرگ» بزرگترین coUo‏ او داریوش شاه را آفرید» شهریاری خوب. دارای 
گردونه رانان خوب. اسبان خوب. مردان خوب را به او ارزانی داشت. 


داریوش / شوش =Q‏ 159 


1...a... 

2...:Darayavauš: XŠ:...cašam:... 
3..:adana:... ..nas*tà.. 

4... т: та: Ка... ....: та:уа 


DSs =S داریوش / شوش‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: hya: frašam: ah 
2 yaya: битіуӣ: kunautiy: һуа: mart 
З iyam: аһуауа: bümiya: kunau 
4 tiy: hya: šiyatim: kunautiy: 
5 martiyahyà: һуа: uvaspa: игабаса: 
6 kunautiy: mana: haudiš: frabara: mam: Au 


7 ramazda: раїиг: utà: tyamaiy: kartam: 


یادداشتی بر :DSs‏ 
هینتز در 95.245-8 ZDMG‏ در آغاز بیش از یک سطر را بازسازی کرده و در سطر ۶ نیز بیانی بشرح 
زیر دارد: ; 
baga: vazraka: Auramazda: һуа: таба: bag‏ 0 
anam: hya: Dárayavaum: xsayaÜiyam:] ah‏ 1 
[kunautiy: hyamaiy: upastam: aba]ra: mam: Au‏ 6 
ترجمه :DSs‏ 


خدای بزرگ اهورامزدا است که برتری را در این زمین برقرار می‌کند. که انسان را در 
این زمین بوجود می آورد» که شادی را برای انسان می آفریند» که اسبان خوب. ارابه‌های 
خوب را می‌آفرنید. آنها را بر من ارزانی داشت. اهورامزدا مرا و آنچه را که بوسیله من 
کرده شده پپاید. 


DSt =T داریوش / شوش‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: һуа: ima 
2 m: bümim: ada: һуа: avam: as 
3 manam: ada: hya: martiyam: a 
4 dà: һуа: Siyatim: ада: mart 
5 iyahya: hya: Dàrayavaum: xš 


6 ауабіуат: akunaus: бай 

7 y: Darayavauš: XŠ: mam: Auramaz 
8 аа: patuv: hada: bagaibis 
9:utamaiy: vi&am: uta: Ouv 


10 ат: Ка: XS: hya: aparam: аһу 
:DSt حمه‎ у) 


.(DNa 1-62) ..۶-۱.۱ بند‎ 


DSy = Y داریوش / شوش‎ 
1 adam: Darayavaus XS: vazraka XŠ XSyanam 
2 XŠ DHyünam XS: ahyaya BUya: Vi 


3 štāspahyā: puça: Haxamanisiya 


یادداشتی بر DSy‏ 
متن فوق از روی نسخه کپی شده از طریق سایش ذغال. که حذف نشانه‌های جدا سازنده واژه را 
مسجل می‌دارد: قرائت شده است؛ در حالیکه فاصله موجود در بخش از Ole‏ رفته سطر ۳ به 
حضور OÍ‏ نیاز دارد. نسخه ناقص مذکور اندکی دارای سطر بندی متفاوت است. 


:Dsy جمه‎ p 
(DSd 12 =)... 


کتیبه‌های داریوش در سوئز = DZ‏ 
یادداشتی بر DZ‏ 


متن ما از کتیبه‌های سوئز بر АЙ‏ جدید منانت و دارسی در Recueil de‏ 
«Travaux, vols. 9 and 11‏ با مطابقت با Oppert, Le Peuple et la‏ 


Langue des Médes 217-8‏ استوار است؟ مقایسه شود با 1.415-21 JNES‏ 


1 Dã 2 raya З уа 4 u$ 


:DZa جمه‎ P 


DZb =B داریوش /سوئز‎ 
1 Darayavaus: XS: vazraka 
2: XŠ: XŠyanam: XS: dahy 
3 ünàm: XŠ: ahyaya: 
4 01۲0۱۷5: 85 
5 Vistàspahyà: pu 


6 ca: Haxamanisiya 


N2 8-122) ......‏ 0 با کمبود دو واژه). 


DZc =C داریوش / سوئز‎ 

1 baga: vazraka: Auramazda: һуа: avam: asmanam: ada: һуа: 
imam: büm 

2 im: ada: һуа: martiyam: ada: һуа: Siyatim: ada: martiyahy 

3 à: һуа: Dàárayavaum: XSyam: akunau&: һуа: Dürayavahau: 
XSya: xšaça 

4 m: frabara: tya: vazrakam: tya: uvaspam: umartiyam: adam: 
Daàrayavaus: 

5 XŠ: vazraka: XŠ: XSyanam: XŠ: dahyunam: vispazananam: 
XS: ahyay 


۶ / فارسی‌باستان 


6 à: bümiya: vazrakāyā: duraiy: apiy: Vistaspahya: риса: Ha 

7 xümaniiiya: Oatiy: Darayavauš: XS: adam: Parsa: amiy: 
۱۵68: Ра 

8 rsa: Mudrüyam: agarbáyam: adam: niyastáyam: imam: 
yauviyá 

9 m: katanaiy: hacá: Рігауа: пата: таша: tya: ۰ 
danuvatiy: ab 

10 iy: draya: tya: hacá: Parsa: aitiy: pasáva: iyam: yauviyà: 
akaniya: 

11 2۷208: yada: adam: niyastáyam: uta: nava: ayata: haca: 
Mudra 

12 уа: tara: imam: yauviyám: abiy: Parsam: 2۷208: ۷۵05: mam: 
kama: аһа 


یادداشت‌هایی بر :DZc‏ 
The Fragment has?-IPajbiy(:draya and! l'aanilya: а[уаӨз.‏ 
ترجمه :DZc‏ 
Ма 1-67) „лл‏ با یک تغییر در نظم)؛ که به داریوش 05 ...)11-122 (DSF‏ 
(DNa 8-13) ү үл‏ 
MeV Tas‏ داریوش شاه گوید: من پارسی هستم؛ از پارس مصر را گرفتم؟ من کندن این 
ترعه را فرمان دادم از رودی نیل نام که در مصر جاری است تا دریایی که از 
پارس می‌رود. پس از آن این ترعه کنده شد همانگونه که من فرمان داده بودم» و 
ناوها از مصر از طریق این ترعه به پارس رفتند همانگونه که مرا کام بود. 


DE  دنولا/ داریوش‎ 
1 baga: ۷2۵2۲2162: 8 
2 :hya: imàm: bumim: 
3 ada: һуа: avam: asma 
4 nam: ада: hya: martiya 


5 m: ada: ۷۵: 11 

6 m: 215: 5 

7 һуа: Dárayavaum: xíáya _ 
8 Oiyam: akunaus: aiva 

9 m: parünàm: xšāyað 

10 iyam: aivam: parunam 
11 :framátáram: adam: 

12 Dārayavauš: 01 
13 ya: ۷۵2۲۵۲۵: 1: 
14 xšayaQiyanam: xš 

15 5۷20۱۷2: dahyünam: pa 
16 ۲۱۷2205175۳1: 0 

17 iya: 2۵۳۷5۷5: ۷ 

18 à: vazrakaya: duraiy 
19 :apiy: Vištaspahy 

20 3: puça: Haxámanisiya 


ند۱۱۱.۱.... )1-82 (DNa‏ 
بند۲۰-۱۱.۲.... )8-10 (РМа‏ دارای همه گونه مردم... )11-132 (DNa‏ 


DH = داریوش / همدان‎ 
1 Dārayavauš: XŠ: vazraka: XŠ: XSyanam: XŠ: dahy 
2 üvnàm: Vistaspahya: риса: Haxàámanisiya: 
3 0atiy: Darayavaus: XS: ima: xéacam: (уа: ada 
4 m: dárayamiy: haca: 9۵21015: tyaiy: pa 
5 ra: Sugdam: amata: yata: a: Kūšā: haca: Hida 
6 uv: amata: yata: à: Spardà: tyamaiy: Aurama 


7 zda: frabara: һуа: maQista: baganam: m 


8 am: Auramazdà: pàtuv: utàmaiy: viam 


یادداشتی بر DH‏ 


متن ما از سطر بندی نسخه گرفته شده از لوحه زرین تبعیت می‌کند. 


(DPh 1-32) X as 
(DPh 3-107) „Луу 


XPa = ۸ خشایارشا/ پرسپولیس‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: һуа: imam: bumim: a 
2 dà: һуа: avam: asmanam: ada: һуа: martiyam: 
З ada: һуа: Siyatim: айа: martiyahya: һуа 
4 :Xšayaršam: х$ауабіуат: akunau$: aivam: 
5 parunam: xšayañiyam: aivam: parunam: fram 
6 ataram: adam: Xšayāršā: ۱55۷۵01۷2۵: 1 
7 xšāyaðiya: x3ayaÜiyanàm: xšāyaðiya: dahy 
8 опат: paruv: 220808: 5۵2۷20۱۷۵: 0 
9 à: bumiya: vazrakaya: duraiy: apiy: Da 
10 rayavahaus: xšaya0iyahya: puça: Hàxamani$ 
11 iya: 0atiy: Xšayarša: 752۷۵01۷2: 7 
12 Auramazdàha: imam: duvarÜim: visadahyum 
13 :adam: akunavam: vasiy: 201۷72501۷: 0 
14 :kartam: ana: Parsa: tya: adam: akunavam: 
15 utamaiy: tya: pita: akunau$: tyapatiy: ka 
16 rtam: vainataiy: naibam: ava: visam: ۷۵508: А 
17 uramazdaha: akuma: 0501: 1: 
18 752۷201۷۵: тат: Auramazda: patuv: utamai 


19 у: xšaçam: uta: tya: mana: kartam: uta: tyamai 


20 y: pica: kartam: ava$ciy: Auramazda: pátuv 


یادداشتی بر XPa‏ 
10-1 


X3. تحریر نادرستی برای‎ C P haxämanišiya 

:X Pa تر جمه‎ 

بند ۶۱.۱.. )1-49 (РМа‏ که CPUS „шш.‏ را شاه کرد» یک شاه از بسیاری» یک فرمدار 
از بسیاری. 

دنل ۲. ۱.۶ ۱ من خشایارشا»... (< 12-19 (DE‏ پسر داربوسص شاه هخامنشی. 

А»‏ ۰۱۷-۱۱۰۱ شاه خشایارشا گوید:بخواست اهورآمزدا ایس دالان همه کشورها را من 
ساختم. بسیار (ساختمان) خوب دیگر در این (شهر) پارس ساخته شد که من 
ساختم و پدر من ساخت. هر بنایی که زیبا دیده می‌شود. ОЙ‏ همه را بخواست 
اهورامز دا ساختیم. 

Y Y. a‏ شاه خشابارشا گوبد:اهورامزدا مرا و شهریاری مرا بپاید و آنچه را که بوسیله 
من ساخته شده و Axel‏ را که بوسیله پدر من ساخته вд»‏ آنرا اهورامزدا uU‏ 


XPb =B خشایارشا / پرسپولیس‎ 
1 бара: vazraka: 5 
2 :hya: imam: bümim: 
3 ada: һуа: avam: аѕатӣ 
4 пат: айа: hya: martiya 
5 m: ada: ۳۷۵: уап 
6 m: 20153: 8: 
7 hya: Xšayaršam: ха 
8 уабіуат: akunauš: ai 


9 vam: 027171510: 0 


۴.در متن انگلیسی به اشتباه: 11-2рахатапійуа‏ 


۵ر ترجمه انگلیسی به اشتباه: داریوش 


YA.‏ / فارسی‌باستان 


10 iyam: aivam: parunam 

11 :framataram: adam: X 

12 šayarša: xšayañiya: 

13 vazraka: xšayañiya: xš 

14 ayañiyanam: x3aya0 

15 iya: dahyünàm: paruv 

16 2210305۳: 1 

17 ahiyaya: ۵ 

18 vazrakaya: duratiy: a 

19 piy: Darayavahaus: xš 

20 ayañiyahya: puça: Hax 

21 amanisiya: 0511۷: X 

22 52۷5۳52: ۰ 

23 vazraka: tya: mana: karta 
24 m: idà: uta: tyamaiy 

25 :apataram: kartam: ava: v 
26 isam: va$na: Auramazda 
27 ha: akunavam: mam: Aura 
28 mazda: рану: hada: ba 
29 gaibi$: utámaiy: xšaça 


30 m: utà: tyamaiy: kartam 


یادداشتی بر 200 
متن ما دارای سطر بندی نسخه دوم است؛ بصورتی که در Tafel LX‏ ,1مھ Hz.‏ دیده می‌شود. 


:XPb ترجمه‎ 

(XPa 1-62) ...۱۱-۱۰۱ بند‎ 

(XPa 6-11-( بند۲۱-۱۱۰۲....‎ 

بند Y YN‏ خشابارشاه شاه بزرگ گوید: آنچه O ы ыу‏ ساخته شد. و آنچه بوسیله من 


در فاصله‌ای (از اینجا) ساخته شد تمام آن را بخواست اهورامزدا ساختم. اهورامزدا با 
بغان؛ مرا و شهریاری مرا و آنچه را که بوسیله من ساخته شده بپاید. 


خشایارشا / پرسپولیس ХРс=С‏ 


1 baga: vazraka: Auramazda: hya: imam: bumim: 

2 айа: һуа: avam: asmànam: ада: һуа: marti 

3 yam: ada: һуа: Siyatim: айа: martiyahya 

4 :hya: Xšayaršam: X$m: akunau$: aivam: pa 

5 rūnām: XŠm: aivam: parünàm: framataram 

6 :adam: Xšayarša: XŠ: vazraka: XŠ: XSanam: XŠ: 
7 dahyünàm: paruv: zanànam: XŠ: ahyaya: b 

8 umiyà: vazrakaya: duraiy: 201۷: 52 

9 hauš: XShya: puça: Haxamanisiya: Oatiy: X 

10 šayarša: XŠ: vazraka: vaina: Aurahya ۱۷۲2206۳02: i 
11 ma: hadiš: Darayavaus: XŠ: akunau&: Буа: тапа: 
12 pita: тат: Auramazdà: patuv: hada: baga 

13 ibi$: utà: tyamaiy: kartam: utà: tyamaiy: 

14 piça: Dàrayavahaus: XShyà: kartam: ava$ciy 

15: Auramazdà: patuv: hada: bagaibis 


:X Pc یادداشتی بر‎ 
حالت‎ (ca 10, cb 17, сс11) — > > + mazdaha و‎ aurahya oU کننده‎ las نشانه‎ 


مفعولی صریح در بررسی‌های کامرون از عکس‌های مربوطه. 


:ХРс ترجمه‎ 

(XPa 1-62) بند۵۱.۱...‎ 

.(XPa 6-11=) بند4۶.۲...‎ 

ARA Ya‏ خشایارشاء شاه بزرگ گوید: بخواست اهورامزدا؛ این کاخ را داریوش شاه که 


YAY‏ / فارسی‌باستان 


پدر من است ساخت. اهورامزدا با بغان مرا بپاید» و آنچه را که بوسیله من 
ساخته شده» و آنچه را که بوسیله پدر من داربوش شاه ساخته شده آنرا نیز 
اهورامزدا با بغان بپاید. 


XPd =D خشایارشا/ یرسپولیس‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: hya: i 
2 mam: būmim: ада: hya: avam 
3 :asmanam: ada: hya: martiya 
4 m: ada: hya: 5iyatim: ada: mar 
5 tiyahya: һуа: Xšayaršam: x 
6 šāyaĝiyam: akunau$: aivam: par 
7 unam: xšāyaðiyam: амат: paru 
8 nam: framataram: 201200: 5 
9 а: хќауабіуа: ۷۵2۲۵162۵: 1 
10 xšayañiyanam: xšāyaðiya: dahy 
11 Опат: paruvzananam: xšayañiya 
12: ahiyaya: bumiyà: vazrakaya 
13: duraiy: apiy: Dárayavahaus: xš 
14 5۷7201۷2۳۷8: puça: Haxamanisiya: 
15 Өапу: X3ayarsa: 56۷۵0۱۷۵: va 
16 zraka: va$nà: Auramazdaha: ima: had 
17 i$: adam: akunavam: mam: Auramaz 
18 da: patuv: hada: 02۵21015: utama 


19 iy: xšaçam: uta: tyamaiy: kartam 


یادداشتی بر :XPd‏ 
نسخه db‏ در راه پله شرقی در پایان» پس از kartam‏ دارای نشانه جدا کننده است؛ db‏ در راه پله 
غربی در Okt‏ جایی برای نشانه حدا کننده دارد. اما سنگ چنان أسیب دید است که GUS‏ بعدا 


کننده‌ای نمی تواند دیده مود (اطلاعات کامرون). 


(XPa 1-62) ۸۱۰۱ بند‎ 

.(XPa 6-112) ...۱۴۸۰۲ بند‎ 

Mara‏ شاه «S, La‏ خشایارشا گوید: بخواست اهورامزدا این کاخ را من 
ساختم...(<27-30 (XPb‏ 


XPe =E خشایارشا | پرسیولیس‎ 
1 252۷2158: xšāyaðiya: 58 
2 ka: ۱53۷20۱۷۵: 5 
3 nam: Daàrayavahaus$: x$aya0 


4 іуаһуӣ: puça: ۰ 


X Pe جمه‎ у) 
(XPa 6-7,9-11=)... 


XPf = ۴ خشایارشا / پرسپولیس‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: һуа: ima 
2 m: bumim: ada: һуа: avam: asm 
3 anam: ада: hya: martiyam: ада: 
4 hya: šiyatim: ada: martiyahy 
5 а: һуа: Xšayaršam: xšāyaðiyam 
6 :akunau$: aivam: parunam: x3 
7 ауабдіуат: aivam: parunám: fram 
8 ataram: adam: Х$ауаг$а: x3a 
9 ۷2۵۱۷۵: vazraka: 55۷20۱۷۵: 5 
10 yaĝiyänām: xšāyaðiya: dahyü 
11 nam: paruv: 2211817311: 0 
12 iya: ahyaya: bümiya: vazrak 
13 aya: duraiy: apiy: Dàrayavaha 
14 uà: 55۷۵0۱۷۵۳۷5۰: puça: Hax$ 


۴ / فارسی‌باستان 


15 manisiya: 0311۷: 8: 

16 x3àya0iya: mana: pita: Daraya 

17 vaus: Darayavahau$: pita: Viš 

18 taspa: пата: aha: Vistaspahy 

19 à: pita: Aršama: пата: aha: u 

20 tà: Vištāspa: uta: Aršāma: 

21 uba: ajlvatam: aciy: Auramaz 

22 dam: 2۷206: ката: аһа: Darayava 
23 um: hya: тапа: pità: avam: x3 

24 ayañiyam: акипаи$: ahyaya: 

25 büúmiya: уаба: Dàrayarahaus: xš 
26 5۷201۷2: abava: vasiy: tya: fraÜara 
27 m: akunau$: 0511۷: 8 

28 :х$ауабїуа: Darayavaus: риса: 

29 aniyaiciy: ahatà: Auramazdam 

30 :ava0a: kama: аһа: Dàrayavaus: һуа 
31 : mana: pita: раза: tanum: mam 
32 : mañištam: akunaus$: уабатаіу 
33 : pita: Darayavauš: 2802۷3: a 

34 Siyava: va$nà: Auramazdahà: ada 
35 m: 52۷۵0۱۷2: abavam: pica: ра 

36 02۷5: уаба: adam: xšāyaðiya: a 

37 bavam: vasiy: tya: fra0aram: aku 
38 navam: tyamaiy: pica: kartam: aha 
39 :ava: adam: apayaiy: uta: ani 

40 ya: kartam: abljàvayam: tyapati - 
41 y: adam: akunavam: utamaiy: tya 
42 :pità: akunaus$: ava: visam: | 
43 ۷2505: Auramazdahà: акита: 0 
44 atiy: 252۷2152: 1 


45 mam: Auramazda: patuv: utama 
46 ту: xŠaçam: uta: tya: mana: kar 
47 tam: uta: tyamaiy: pica: kartam 
48 :avaSciy: Auramazdáa: patuv 


یادداشت‌هایی بر :XPf‏ 
25Dàrayavahaus‏ برای حالت فاعلی 8ا۷۵ در پیش نویس اصلی. h?‏ در صورت وابستگی 
حذف شده است. در سطر ۰۲۸ و نیز هنگامیکه اشتباه مورد اشاره قرار «Ax S‏ اصلاح در تظاهر 
Spo kis‏ ده Т‏ یراس اس هت VES CEU‏ کید هنشت ر B.‏ 


ترجمه ]2۸۳ 

(XPa 1-62) A Vas 

.(XPa 6-112) ....۱۵۸.۲ ند‎ 

بند ۲۷-۱۵۰۳. شاه خشایارشا گوید:پدر من داریوش بود؛ پدر داریوش ویشتاسب نامی 
بود. پدر ویشتاسب ارشام „б‏ بود. هم ویشتاسپ و هم ارشام هر دو در آن 
هنگام زنده بودند» اهورامزدا را چنین oy eS‏ داربوش» پدر من» او را در این 
زمین شاه کرد. زمانی که داربوش شاه شد. او بسیار (بنای) عالی ساخت. 

بند۴۳-۲۷.۴. شاه خشایارشا گوید:داریوش را بسران دیگری بودند. (Lal)‏ چنانکه 
اهورامزدا را كام بود. داریوش؛ پدرمن؛ پس از خود» مرا بزرگترین کرد. 
هنگامیکه پدر من داریوش از تخت (کنار) رفت» بخواست اهورامزدا من 
برجایگاه پدر شاه شدم. هنگامیکه من شاه شدم» بسیار (بنای) عالی ساختم. 
آنچه را که بوسیله پدرم ساخته شده بود من آن را پاییدم و ساختمان دیگری 
افزودم. آنچه را که من ساختم و آنچه که پدرم ساخت ОЇ‏ همه را بخواست 
اهورامزدا ساختیم. 

.(XPa 17-20) نند۴۸۴۳,۵...‎ 


XPg =G خشایارشا / پرسپولیس‎ 
1 0501۷: 1: 
2 ۵58۷201۷2: vazraka: vaš 
3 па: Auramazdaha: vasi 


۶ / فارسی‌باستان 


4 y: tya: naibam: akunau 
5 š: ۷2 5: 

6 12572۷3۷21015: ۷03 
7 :hya: mana: pita: vaš 

8 пару: 2 

9 :adam: abiyajávayam 
10: abiy: ava: kartam: 

11 uta: frataram: akuna 
12 уат: тат: Auramazdà 
13: patuv: hada: bagai 
14 $: utamaiy: 01 


یادداشتی بر :XPg‏ 
T-Svašna]pily Bv. BSLP 341324‏ 
که من در حال حاضر آنرا از صورت بازسازی شده خود vašna[ci]y‏ یا 
vašna[di] y‏ در 9.230 e Leg.‏ می‌دانم. 


شاه بزرگ» خشایارشا گوید: بخواست اهورامزداء داریوش شاه» پدر من بسیار 
(بتای) زیبا ساخت و فرمان داد Б)‏ ساخته شود). نیز بمخواست اهورامزداء من به 
ol‏ ساختمان افزودم و (بناهای) بیشتر ساختم. ...)27-302 (XPb‏ 


XPh =H خشایارشا / پرسپولیس‎ 
1 бара: vazraka: Auramazdà: һуа: imam: bum 
2 im: ada: һуа: avam: asmánam: ada: һуа 
3 :martiyam: айй: һуа: Siyatim: ada: 
4 martiyahya: һуа: 2521۷515810: 1 
5 yam: akunauš: aivam: parünàm: 0 
6 уат: aivam: parünàm: framātāram: ada 
7 m: Х$ауаг$а: xšayañiya: vazraka: xšāyą 


8 Qiya: xšāyaðiyāänām: 5۵۷۵0۱۷۵: ۷ 

9 ünàm: paruv: zanānām: xšáyañiya: ah 

10 yaya: būmiyā: vazrakāyā: düraiy: а 

11 piy: Dàrayavahaus: х#ауабтуаһуа: puça 

12 :Haxámanisiya: Parsa: Pársahyá: puça 

13 :Ariya: Ariyaciga: 0501۷: 7 

14 :x$aya8iya: va$nà: Auramazdah3: іта: 

15 dahyáva: tyaisám: adam: хќауабіуа: аһ 

16 аш: apataram: һаса: (3۲58: 7 

17 patiyaxsayaiy: manā: баӣјіт: abaraha: t 

18 yaXam: hacàma: añahiya: ava: akunava: d 
19 atam: tya: manā: 272016: adáraya: Mada 
20 :Üja: Harauvatis: Armina: 2۳۵162: 2 
21 :Haraiva: Вӣхігіх: бирда: Uvárazmi 

22 š: Bábirus: A8urà: @ataguš: Sparda 

23 :Mudrüya: Yauna: (уа: drayahiya: dà 

24 rayatiy: uta: tyaiy: paradraya: dürayat 
25 iy: Maciya:- ۸ abaya: Gadára: Hidus: 

26 Katpatuka: L D 1ha: Saka: haumavargā: Saka 
27 :tigraxauda: Skudrā: AÃkaufaciya: 

28 Putaya: Karka: Kukiya: Oatiy: Xša 

29 yāršā: 2۵5۷۵۵0۵: yaa: tya: adam 

20 1: кош spl мя ae 

31 :dahyava: tyai 7 

32 2: ла. А ш агай m ۱۵205: upastüm: — 
33 abara: 28: Auramazdahik: e iuret 
34 :adam: ajanam: utašim: gāðavā: nada 

35 yam :utã: atar: айй: dahyava: 3ha: yad 

36 atya: paruvam: daivā: ayadiya: раз ча: va 
37 $nà: Auramazdahà: adam: avam: daivadüna 


38 m: viyakanam: ий: patiyazbayam: daivā: 
39 mà: yadiyai$a: yadaya: paruvam: daivā: 

40 ayadiya: avada: adam: Auramazdàm: ауада 
41 iy: artaca: brazmaniya: uta: aniyas 

42 c*: aha: tya: duskartam: akariya: ava: ada 
43 m: naibam: akunavam: aita: tya: adam: ak 
44 unavam: visam: ۷26۵8: Auramazdahà: aku 
45 navam: Auramazdamaiy: upastam: абага: y 
46 atà: kartam: akunavam: tuva: ka: hya: 

47 apara: yadimaniyaiy: Siyata: ahaniy 

48 :jIva: uta: marta: 2۲05۷8: ahaniy: 

49 avana: data: parldiy: (уа: Auramazd 

50 а: niyaštaya: Auramazdam: ۷۵۵2168: a 

51 ۲۵62: brazmaniya: martiya: һуа: avan 

52 à: data: pariyait^: (уа: Auramazda: n 

53 ištaya: uta: Auramazdaàm: yadataiy: а 

54 ۲۵68: brazmaniya: hauv: иа: Ја: 

55 šiyāta: bavatiy: uta: marta: artāvā 

56 :bavatiy: дапу: 2٩5۵۷2۲55: 0 

57 iya: mam: Auramazdà: patuv: һаса: ga 

58 sta: utamaiy: vilam: uta: тат: dah 

59 yávam: aita: adam: Auramazdaàm: jadiy 


60 amiy: aitamaiy: Auramazda:dadatuv 


:ХРЬ یادداشت‌هایی بر‎ 
177۲۳6 h? of abaraha has become n? by failure to engrave the prior angle. 
2319? for t*y?iy?. = tyaiy. ?! The р? of upariy lacks the two small verticals in 
copy a. 37-rhe daivadana- of copy a is daivadava- in copy b; the engraver was 


misled by the v? ending the previous line (Hz. AMI 8.62). ??^y^d^iy^i* for 


yûd'iy#i* = yadiyaiša. “For the normalization brazmaniya here and in 51 and 
54, see Lex. s.v. *'Zaniya&c? for - cûiy = - сіу. The mà of - maiy lacks the 
small middle vertical in copy b. 46The a of Ка, in both copies, has the horizontal 
over a single vertical only. 47 арага is perhaps an error for aparam, which 
elsewhere stands in this idiom. 51 Copy b ends midway in this line, with the 
left-hand part lacking; the engraver was accustomed to Aramaic writing, which 
went from right to left, Hz. AMI 8.62. ??pariyait? = - tiyê = .tiy. ?9In the 
prior uta the space for the first character is left blank; probably the character in 


the model copy was illegible to the engraver. 


:ХРЬ ترجمه:‎ 

(XPa 1-6z) ...۶۱.۱ نند‎ 

(XPa 6-11, DN 13-152) Y. 5. Yao 

بند۲۸۱۳.۴. شاه خشایارشا گوید: بخواست اهورامزدا این‌ها هستند کشورهایی که بجز 
پارس من شاه آنها بودم... )18-222 ;(DNa‏ ماد عیلام؛ رخج» ارمنیه زرنگ؛ 
со‏ هرات بلخ eM‏ خوارزم بابل آشور ٹتگوش» سارد» مصرء 
ایونیایی‌ها - آنهایی که در کنار دریا ساکنند و آنهایی که آنسوی دریا ساکنند 
G ДЫ‏ ارابایه گندان سند کپدوکیه دها» سکاهای هوم ورگ» سکاهای 
تیز خود» اسکودر اهالی اکئوفک. لیبیابی‌ها؛ کاری‌ها. کوشی‌ها. 

بند ۳۵-۲۸.۴۵. شاه خشایارشا گوید:هنگامیکه من شاه شدم» در Ole‏ کشورهایی که در بالا 
نوشته شد (یکی از آنها) در شورش بود. سپس اهورامزدا مرا یباری رساند. 
بخواست اهورامزدا من آن کشور را شکست دادم و آن را سرجایش نشاندم. 

بند۴۱-۳۵,۴0. و در OL,‏ این کشورها(جایی) بود که در آن از قبل دیوان پرستیده می‌شدند. 
پس از آن بخواست اهورامزدا من ОЙ‏ دیوکده را وبران کردم و اعلام کردم 
Ol pon‏ پرستیده نخواهند شد!» جاییکه از قبل دیوان پرستیده а‏ شدند» من در 
آنجا اهورامزدا و ارت را با احترام ستایش کردم. 

بند۴۶-۴۱.۴6. و (کار) دیگری بود که بد انجام شده بود؛ من آن را نیک گردانیدم. آنچه را که 
من انجام دادم همه را بخواست اهورامزدا کردم اهورامزدا مرا باری رساند تا 


کار را تکمیل کردم. 


بند۴۶.۴۵۔۵۶. تو که از این پس (خواهی بود)» اگر بیندیشی «هنگام زندگی شاد شوم و 
هنگام مرگ سعادتمند شوم به آن فانونی که اهورامزدا وضع کرده احترام 
بگذار؛ اهورامزدا و ارت را با احترام بستای. مردی که به آن قانونی که اهورامزدا 
وضع کرده است احترام بگذارد و اهورامزدا و ارت را با احترام بستاید او هم 
هنگام زندگی شادی می‌شود و هم هنگام مرگ سعادتمند می‌گردد. 

(DNa 51-55 شاه خشایارشا گوید...(‎ .۶۰-۵۶ us 


XPi =1 خشایارشا / پرسپولیس‎ 
` mayūza: kāsakaina: Xšayāršāha: XShya: viðiyā: karta 


(DPI =)...‏ خشایارشا. 


خشایارشا / فرشتو لش XPj =J‏ 


adam: Xšayarša: XŠ: vazraka: XŠ: XSyanam: XŠ: DHyunam: 
XS:ahyàya:bumiya: Darayavahaus: XSyahya: puça: Haxamanisiya: 


“m — 


Qatiy: XXayarsa: XŠ: imam: tacaram: adam: akunavam 


یادداشتی بر :XPj‏ 
قطعات اضافی بافته شده بوسیله کامرون» بیشتر فواصل باز مانده در تطمات Ilas a‏ را پر 
می‌کنده 3 نیز فرائت‌های Tv. Sip b XSyahiyà ,ahiyaya‏ از زسخه‌ها ارائه می‌دهد. 


XPa 6-112) YAA‏ با دو مورد حذف). 
EY Ya‏ شاه خشایارشا گوید: این کاخ را من ساختم. 


Xšayāršā: Dàrayavahaus: XShyà: puça: Haxámanisiya 


خشایارشا» پسر داربوش شاه هخامنشی. 


خشایارشا | شوش =A‏ 2652 


1 ۵50۷: X3ayarsa: xšayañiya: va$nà: Auramazdaha: ima: 


2 hadiš: Dàrayavaus: xšayañiya: akunau$: һуа: тапа: pita 


یادداشت‌هایی بر :XSa‏ 
این متن دارای سطر بندی نسخه مربوط به شیل است؛ نسخه دیگر سطر را پیش از ima‏ حدا 
می‌کند. نسخه دستی شیل. علیرغم صورت عادی شده ناگ ak‏ توسط ویسباخ دارای 


صورت ak un*uus?‏ است. 


:XSa جمه‎ у 
با اندکی موارد حذف).‎ XPc 9-12=)... 


XSc =C خشایارشا | شوش‎ 
۱۳۱ vazraka: xšāyaðiya: xšaya0iyanam: 

xSaya 

2 буа: dahyünàm: йагауауаһаи$: xšāyaðiyahyā: puça: 
Haxamanišiya: Oat 

З iy: Xšayāršā: xšáyañiya: ima: hadi$: akunám: pasava: 8: 
adam: x3aya 

4 Oiya: abavam: aita: adam: yánam: јайіуятіу: Auramazdam: 
mam: Au 

5 ramazdà: pütuv: hada: bagaibiš: шашау: xšaçam: и: 
tyamaiy: kartam 


:XSc ترجمه‎ 
(XPa 6-8, 9-112) ..Y-A. 35 


YAY‏ / فارسی‌باستان 


AY Yu‏ شاه خشایارشا گوید: این کاخ را ساختم» پس از آنکه من شاه شدم. این را من 
بصورت بک áh)‏ از اهورامزدا طلب می‌کنم ...)= 27-30 (XPb‏ 


1 baga: vazraka: Auramazda: 
2 һуа: ۵01542: 1 

3 hya: imàm: bumim: ad 

4 à: һуа: avam: 01 

5 ada: hya: martiyam: ad 

6 a: һуа: 51۷511۳0: ada 

7: martiyahyà: һуа: X3a 

8 ۷5۲52۲7: 1 

9 akunau$: 21۷210: ۸ 

10 am: ۵56۷۵۵۱۷۵۲۵: 0 
11 :parunam: framataram 
12 :adam: ХЅауагѕа: ۵ 

13 ۷۵0۱۷۵: vazraka: ۷0 
14 ya: x3aya0iyanam: xš 

15 ауабіуа: dahyünam: par 
16 uzanānām: x3ayaÜiya: 

17 ahiyáya: būmiyā: va 

18 zrakáya: düraiy: apiy 

19 :Darayavahaus: xšayañiya 
20 hyà: риса: Haxamanisiya 


:XE جمه‎ у 
(XPa 1-62) ...۱۱-۱۰۱ بند‎ 
(XPa 6-112) ۲۰-۱۲۰۲ ند‎ 


خشابارشا / وان = XV‏ 


1 baga: vazraka: Auramazdà: һуа: mafi 
2 Sta: baganám: hya: imam: büm 
3 im: ааа: һуа: avam: 01 

4 ada: hya: martiyam: ada: һуа: 

5 Siyatim: ada: martiyahyà: 

6 һуа: X3ayarsam: xšayañiyam 

7 :akunau$: aivam: parunam: x 

8 SayaÜiyam: aivam: parunam: 

9 framaátaram: 20270: 1 

10 x3aya6iya: ۷2۵2۲۵62: 0: 
11 х$ауабтуапат: ۱52۷2۵01۷۵: da 

12 hyunàm: paruv: zananàm: xš 
13 2۷20172: ahyayà: bümiyà: va 

14 zarkaya: duraiy: apiy: Daraya 
15 vahaus: xšayañiyahya: puça: Ha 
16 xamanisiya: 0501۷: 8 

17 :x$aya0iya: Dàrayavaus: xXaya 
18 01۷۵: һуа: mana: pita: hauv: va 
19 $nà: Auramazd3ha: vasiy: tya: 
20 naibam: akunaus$: uta: ima: st 
21 апат: hauv: niyastáya: katanaiy 
22 :yaniy: dipim: naiy: nipist 

23 am: akunaus$: pasáva: adam: ni 
24 ya$stàyam: imam: dipim: nipa 
25 ištanaiy: mam: Auramazda: ра 
26 tuv: hada: бара: utamai 


27 y: x$agam: uta: tyamaiy: kartam 


۴ / فارسی‌باستان 


یادداشتی بر XV‏ 


سطر ۲۵ بطور کامل. در عکس گرفته شده بوسیله dLehmann oU»‏ قابل خواندن 
٩0۳۴۸۷۷ 1900.1.628 Тағ 2...1‏ 


XV ترجمه‎ 

بند 4-۱.۱. خدای بزرگ اهورامزدا است. بزرگترین بغان...(<1-6 (XPa‏ 

| (XPa 6-112) بند۱۶4.۲...‎ 

Y uo‏ ۲۷-۱۶. شاه خشایارشا گوبد:داریوش شاه که پدر من بود» او بخواست اهورامزدا 
بسیار (بنای) زیبا ساخت. و فرمان کندن این کاو را او داد جاییکه سبب نشد 
تاکتیبه‌ای نوشته (شود). پس از آن من فرمان نوشتن این کتیبه را دادم... 
(XPb 27-302)‏ 


Xšayaršaha: Хӧһуа: ҹібіуа: kartam 


یادداشتی بر XH‏ 
احتمالا واژه «سبو» در آغاز این کتیبه از OL,‏ رفته است زیرا کتیبه روی یک سبو نوشته شده 
Hz. AMI 2.115‏ ارائه شده درست تر XS sui‏ 


(سبو) ساخته شده در خانه شاه خشابارشا. 


AlPa = А اردشیر اول / پرسپولیس‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: hya: 
2 imām: bümim: ada: һуа: ava — 
3 m: asmanam: ada: hya: marti 
4 yam: ada: һуа: šiyatim: ad 
5 à: martiyahya: hya: Artaxšaç 


6 am: 255۷2017210: akunau$: а 

7 1۷211: 00 xšāyaðiyam: 

8 aivam: parūnām: framātāram 

9 :adam: ۸۲۲25265: 52 

10 :vazraka: xšayañiya: 5۷01 

11 yanam: xšāyaðiya: dahyūnā ` 

12 m: paruzananam: xšāyaðiya: 

13 ahyaya: bumiya: vazrak 

14 aya: duraiy: apiy: X3ay 

15 arsahya: х$ауабтуаһуа: pu 

16 ca: Darayavahau$: napa: Haxamanisiya 
17 :0atiy: ArtaxSaca: 5 

18 ۷۵0۱۷۵۰ vazraka: хапа: Au 

19 ramazdaha: ima: һай: Xšayá 
20 r3à: xšāyaðiya: һуа: mana: pi 

21 ta: frataram: pasava: adam: aku 
22 navam: mam: Аџгата24: раї 
23 uv: hada: 0۵۵21015: 7 


24 хќас̧ат: uta: tyamaiy: kartam 


یادداشتی بر :AlPa‏ 
برای بازسازی نگاه کنید به JNES.4.228-32‏ 


:AlPa ترجمه‎ 

بند (DNa 1-4=) LAM A‏ که اردشیر را شاه کرد یک شاه از بسیاری» یک فرمدار از سیاری. 

بند۱۶-۹.۲. من (DE 12-199)... 55 d‏ پسر شاه خشایارشا؛ نوه داربوش هخامنشی 

ТЕЛМА‏ اردشیر شاه بزرگ گوید: بخواست اهورامزداء این کاخ را شاه خشایارشاء پدر 
من از قبل (آغاز کرد به ساختن)» پس از آن من (HLS)‏ ساختم... 
(XPb 27-30=)‏ 


۶ / فارسی‌باستان 


АЧ = اردشیر اول / مکان نامعلوم‎ 
Artaxíaga: XS: vazraka: XŠ: XSyanam: XŠ: 
DHyünaàm: Xšayāršahyā: XShya: puca: 
Xšayaršahya: Dārayavaušahyā: XShya: puça: 


Haxamanisiya: һуа: imam: bátugara: siyamam: ۷1۵0۱۷5: 8 


یادداشتی بر АН‏ | | 
برای تخو فراکرد cnl‏ مقایسه شود با شیوه بیان در .DPi, XPi, XH‏ 


AH جمه‎ p 
اردشیر شاه بزرگ» شاه‌شاهان» شاه کشورها» بسر شاه خشایارشا (که) پسر‎ 
داربوش شاه هخامنشی (بود)؛ که در کاخش این نعلیکی نقره‌ای ساشخته شد.‎ 


D/Sa = A داربوش دوم / شوش‎ 
1 imam: apadanam: 1105۷2: 1 
2 Dārayavauš: XŠ: vazraka: akunaus: Düraya 
3 vaum: X$m: AM pátuv: hada: BGibis 


:D?Sa جمه‎ у 
این کاخ با ستون(های) سنگی راء داریوش شاه بزرگ ساخت؛؟ داریوش شاه را‎ 
اهورامزدا بابغان دیگر بپاید.‎ 


1*90 = B داریوش دوم / شوش‎ 
1 adam: Darayavauš: XS: vazraka: | XŠ: XSyanàm: XŠ: 
DHyünàm XŠ: a | 
2 hyàyà: BUyà: Artaxšaçahyā: XŠhya: puça: Haxāmanišiya: 
3 @atiy: Darayavaus: XŠ: ima: hadiš: Агіахќас̧а: paranam: 
akunaus: 


4 һуа: manā: pita: ima: hadiš: pasüva: va$nà: AMha: adam: 


akunavam 


:D2Sb یادداشت‌هایی بر‎ 
Вга. WZKM 39.85-7, after the Akk., restored 3 [арагајт upper раг” = 
'part at the top of the slope, and ^ladaram] lower раг” = 'part lower ор the 
hill; but Hinz, ZDMG 91.251-2, restores [parana]m and [pasava], in temporal 


sense, which is preferable. 3akunaš in copy b. 


تر جمه :D^Sb‏ 

یله Uu DNa 8-12=) Y=‏ یک مورد (i>‏ يسر شاه اردشیر هخامنشی. 

ҮҮ РЕ А ДЕН‏ گوید: این کاخ را اردشیر که پدر من بود از قبل ساخت؛ پس از آن 
بخو است اهورامزدا من این کاخ b‏ (کامل) ساختم. 


اردشیر دوم | شوش A2Sa = А‏ 

1 Qatiy: Artaxíagà: XS: vazraka: XS: XSyanam: XS: 
DHyünàm: XŠ: ahyáya: BUya: Daravaušahya: XŠhyā: puça: D 

2 ürayavaufahyà: Artaxíagahya: XShya: puça: Artaxiacahya: 
Xšayarcahya: XShya: puça: X&ayarcahya: Dara 

3 yavausahya: XShya: puça: Юӣгауауаџёаһуа: Vitüspahyà: 
puça:  Haxaman?$iya: imam:  apadana: 4 
apan?yakama: ak 

4 unaš: ab?yapara: upa: ArtaxSacam: n?yakama: + + + +:vašna: 
AM: Anah?ta: uta: Mióra: imam: apadana: adam: аКипат: 
AM: A 

5 nah?ta: uta: М!Өга: mam: pàtuv: Һасӣ: vispā: gasta: шй: 


imam: (уа: akunàm: та: уіјапабу: 115: 0 


: A?sa p یادداشتی‎ 


سطرهای ۵-۴ پس از متن فارسی‌باستان A^ Ha‏ و تحریر اکدی «A Sa‏ بازسازی شده‌اند. 


۸ / فارسی باستان 


42 جمه‎ у 
КО СК ی رم‎ ise Edu که ها شا‎ ordin ox 
یسر شاه اردشیر (بود) اردشیر (که) بسر شاه خشابارشا‎ (aS) شاه داریوش‎ 
(بود)» خشایارشا )45( پسر داریوش شاه (بود)» داریوش )45( پسر ویشتاسب‎ 
هخامنشی (بود): این کاخ را داریوش پدرنیای من ساخت؛ بعداً در دوره اردشیر‎ 
پدربزرگ من آتش گرفت؛ بخواست اهورامزدا؛ ناهید و مهر» این کاخ را من‎ 
و انچه من ساختم نه فرو‎ Aulo ساختم. اهورامزدا ناهید و مهر مرا از هر بلایی‎ 


A*Sb = В اردشیر دوم | شوش‎ 
adam: Artaxíaga: XŠ: vazraka: XŠ XSyana: XŠ: Darayavau&: 
XShyà: puça 


یادداشتی بر AA Sb‏ 
XS‏ پس از Xšyana‏ یک تکرارنوشتاری اشتاه‌است 4S‏ درهیحیک‌ازدو تحریر دیگر فرینه‌ای ندارد. 


LA Sä 1=)...‏ مواردی از حذف). 


۸۵*56 =C اردشیر دوم / شوش‎ 
0 Daàrayavausahya: XShya: puça: 
0 Darayavausahya: Vištaspahya: puça 
1 :Нахатапіўуа: Qatiy: Artaxšaça: 
2 52۷2۵01۷۵: vazraka: 5۵۷۵0۱۷۵: x 
3 Sayatyyanam: xšāyaðiya: dahyün 
4 am: 5۵۷۵۵0۷۵۰: ahyaya: bumiya: i 
5 mam: hadi$: uta: imam: usta 
6 canam: tya: :aQagainàm: ta + + + ++ 
АРТЕРИИ Auramazda: 


یادداشتی بر AA Sc‏ 
دو سطر نخست به گونه‌ای بازسازی شده‌اند که در بردارنده قطعه مورد اشاره .1250 Wb. KIA‏ 
باشد؛ اما این قطعه برای واژه «شاه» دارای هزوارش و برای بخش دیگر دارای صورت نوشتاری 
کامل است. مقایسه شود با یادداشتی بر .DSm‏ 


:А2$с &а2- >‏ 
بند ۱-۰.۱... )2-32 .(A?Sa‏ 
(ASSa 1=) м\т‏ این کاخ و این پلکان سنگی... اهورامزدا... 


A*Sd = D اردشیر دوم / شوش‎ 
(DC, DB, DA (نسخه‌های‎ 
1 adam: Artaxíagà: XŠ: vazraka: XŠ: XŠyanam: XŠ: 
DHyuünam: XS: ahyaya: 
2 BUya: Darayavauí: XŠahya: puça: Haxāmanišiya: Qatiy: 
Artaxšaça: XS: 
3 va$nà: AMha: imam: hadiš: tya: jivadiy: paradayadam: 
adam: akunavam: AM: Anah 
4 ita: utà: Mitra: mam: pātuv: hacā: vispā: gasta: utamaiy: 
kartam 


:A7Sd یادداشت‌هایی بر‎ 
Ча نسخه‎ (gas da. متن براساس‎ 
lap.da; аһуауа db; ahya dc. ^ Haxámanisiya db; Нахатап уа da, dc. 
Заки... da; akunavam db; акџуапаќаҳа dc. fhaca da; lost іп db; haša dc. ispa 


da, dc; /!азра db. ERE da, db; gasta dc. ^uta[... da; utamaiy db; utamay dc. 


بند ۲-۱۰۱... )12 (A2Sa‏ هخامنشی. 


بند ۴-۲۰۲. شاه 25551 حون بخواست اهورامزدا؛ این است کاخی که در دیس حود 
بعتوان خلوتگاه خو شایند ساختم. do gal; pal‏ ناهید و مهر مرا و آنچه را که من 
ساختم از هر بلایی بپایند. 


А2На = А دوم | همدان‎ p 


1 Qatiy: Artaxšaça: XŠ: vazraka: XŠ: ХЅуапаш: XS: 
DHyünam: XŠ: ah 

2 yaya: BUya: Daàrayavaíahys: XShyà: риса: Darayavašahya: 
ArtaxSa0ra 

3 hyà: XShyà: puça: Artaxšaðrahyā: Xšayāršahyā: XShy&: 
0۷2: 1 

4 šahyā: Darayavafahyà: XShy&: риса: Darayavaiahyà: 
Vištāspahyā: puça 

5 :Haxāmanišiya: imam: apadana: va$nà: AM: Anahta: uta: 
Mitra: adam: akun 

6 аш: AM: Anah?ta: ий: Mitra: таш: pātuv: hacā: vispā: 
gasta: ut 


7 à: imam: tya: akuna: mà: vijJanátiy: 5: 1 


:A?Ha یادداشتهایی بر‎ 
%3 Artaxšaðrahyā, acc. to Tm. Lex. 54, and not-gahya. бГһаса: gasta] WB; 


[utámaiy: xSacam] Tm.; (haca: vispā: gasta] Kent, after ۸50, "akuna for 
akunam, and та with following lost verb, as in A2Sa; but akuna: ma emended 


to akunauma Tm. PAPA 36.xxxii, Lex. 81, and to akunavam Bthl. Ai W 444. 


:А?На جمه‎ у 
(A?Sa 1-32) ...۵۱.۱ بند‎ 
_(А?5а 4-5=) بند۷۵.۲..‎ 


۸۵2۲۲0 = В اردشیر دوم / همدان‎ 
apadanam: stündya: aÜagainam: Агіахќас̧а: 
XŠ: vazraka: akunau&: һуа: Dàrayavaus: 


XŠ: риса: Haxamanisiya: Mitra: mam: pãtuv 


یادداشتی بر АНЬ‏ 
احتمالا ضمیر اشاره imam‏ در آغاز پیش از apadanam‏ و عبارت‌های دیگر نیایش برای 
«bu‏ در پایان فرار داشته КС)‏ 


این کاخ با ستون(های) سنگی را اردشیر شاه els TIUS‏ 


A?Hc = C اردشیر دوم / همدان‎ 
1 Бара: vazraka: Auramazd3: ۷۵: 1 
2 baganám: hya: imam: bümim: ada: 
3 hya: avam: asmánam: ada: һуа: martiya 
4 m: айа: һуа: Siyatim: ada: martiyahy 
5 à: һуа: Artaxsacám: XSm: akunauš: ai 
6 vam: parünam: XSm: aivam: parünam: 
7 framatáram: бану: Artaxsaga: XS: va 
8 zraka: XŠ: XSyünam: XŠ: DHyünam: XŠ 
9 :аһуауа: BUya: adam: Dàrayavausahy 
10 à: XShyà: puça: Dàrayavausahyà: Artax 
11 šaçāhyā: XShyà: puça: Artaxšaçāhy 
12 а: Xšayāršāhyā: XŠhyā: puça: Xšay 
13 aršahya: Dārayavaušahyā: XŠhyā: p 
14 uça: Darayavaušahya: Vištaspahyã: па 
15 ma: puça: Haxamanisiya: Oátiy: Artaxša 


16 cà: XŠ: vani: Auramazdaha: adam: XŠ: a 
17 hyaya: BUya: vazrakaya: duraiy: a 

18 piy: amiy: Auramazda: xšcam: mana: frába 
19 ra: mam: Auramazdaà: patuv: uta: х$аса 


20 m: tyamaiy: frabara: utàmaiy: viam 


تر جمه :А2Нс‏ 

ند ۱.۱۔۷. خدای بزرگ اهورامزدا است. بزرگترین بغان...(<1-8 (AlPa‏ 

Аба 1=) „лат‏ من...(=1-2 (A2Sa‏ پسر ویشتاسب نام هخامنشی. 

بند۲۰-۱۵.۳. شاه اردشیر گوبد: بخواست اهورامزدا من شاه در این سر زمین بزرگ دور و 
کت که هستم؛ اهورامزدا شهریاری را به من ارزانی داشت. اهورامزدا مرا و 


А?Р = اردشیر دوم یا سوم /یرسپولیس‎ 
1 iyam: Раг$а: 
2 уат: Mada: 
3 іуат: Оуја: — 
4 пуат: Рагдауа: 
8 iyam: Оуягагтуа 
9 2 2 
10 1۱۷۵210: ۵ 
11 ۱۷2۵۳۸: 54 
12 1۷210: 1: 
13 iyam: Hiduya 
14 iyam: Saka: haumavarga: 
15 iyam: Saka: tigraxauda: 
16 iyam: Babiruš: 
17 iyam: Afuriya 
18 iyam: Arabaya 


19 iyam: ۵ 

20 iyam: Arminiya 

21 iyam: Katpatuka: 

22 imay: Spardiya 

23 iyam: 7: 

24 iyam: Ѕака: paradraiya: 
25 уат: Skudra: 

26 iyam: Yauna: takabara: 
27 iyam: Ршауа: 

28 пуат: Kusaya 

29 iyam: Maciya 

30 iyam: Karka: 


:А?Р یادداشت‌هایی بر‎ 
11 Oataguiya Smith, Hz.; if correct, for Oataguviya; or a wrong writing 
for Oatagudaya or Olatagudiya, cf. Ск. Хаттауйда. !*There is an extra 


vertical hasta between the р? and the a in haumavarga. 7^їт®у®, miswritten for 


угт. 


:А?Р ترجمه‎ 

۱- این پارسی است. ۲-اين مادی است. cul Y‏ عیلامی است. ۴-این بارتی 
است. [۷-۵- این هراتی» بلخی. سغدی است ]۸ این خوارزمی است. ٩‏ این 
زرنگی است. ۱۰-اين رخجی است. 

۱.-اين ثتگوشی است. ۱۲-اين گنداری است. ۱۳-اين آهل ستد است. ۱۴-اين 
سکایی هوم ورگ است. ۱۵-اين سکایی تیز خود است. gil ME‏ بابلی است. 
۷-اين اشوری است. ۱۸-این اهل ارابایه است. ٩۱-اين‏ مصری است. ۲۰-اين 
ارمنی است. 

۱-اين کپدوکیایی است. ۲۲-اين ساردی است. ۲۳-اين ایونیایی است. -YF‏ 
این سکایی آنسوی دریا است. ۲۵-این اسکودری است ۲۶-این ایونیایی 


TOR قازسى‎ ۲ 


پتاسوس برسر است. ۲۷-این لیبیایی 1 ۸-اين کوشی است. ٩۲-ابن‏ اهل 
مک اسیت. این کاری ЖО]‏ 


А?Ра = A,B,C,D اردشیر سوم /پرسپولیس‎ 
1 baga: vazraka: Auramazda: һуа: 
2 imam: bümam: ada: һуа: a 
3 vam: asmanam: ada: hya: marti 
4 yam: ada: һуа: Sayatàm: ada: mart 
5 ihyā: һуа: тат: Artax3aca: х$ауа 
6 діуа: akunau$: aivam: parüvnàm: 
7 хѕ5ауабіуат: aivam: paruvnam 
8 :framataram: Oàtiy: Artaxsaca: 
9 х$ауабтуа: ۷۵2۲۵162: 52 
10 :5 5۷201۷۵15171: 1 
11 DHyünàm: xšāyaðiya: аһуауа: BUya: ada 
12 m: Агїах$аса: х$ауа 
13 діуа: puça: Artaxšaçã: Darayavau 
14 š: хЅауабіуа: puça: Dárayavaus: А 
15 rtax$aqa: 6۲۷۵0۱۷۵: puça: Artaxsa 
16 ca: Xšayarša: 2۵۷۵0۱۷۵: puça: X 
17 52۷۵168: Darayavaus: 0 
18 iya: puça: Darayavaus: ۵۵۵ 
19 hyà: пата: puça: V'stáspahya: 
20 Aršama: nama: puca: Haxamanisi 
21 ya: 0301۷: ۸۲۱۵۸۵5۵65: 1 
22 ya: imam: usta$anàm: абарапат: та 
23 m: upa: mam: kartā: Өапу: Arta - 
24 75266: 5۵۷۵0۱۷۵: mam: Auramazda: 


25 uta: М\@га: baga: pātuv: uta: ima 


26 m: DHyaum: uta: tya: mam: karta: 


یادداشت‌هایی بر Apa‏ 
متن براساس سطر بندی نسخه а‏ همراه با تمام موارد نوشتاری Male‏ تنظیم شده است؛ تمام 
چهار نسخه دارای تحریری همانند است. اگرچه سطر بندی‌ها تا اندازه‌ای متفاوت هستند. 
а ab ea‏ ایا وهای 0р ДА‏ هه ج کر 
بطور آشکار» همان مفهومی را منتقل می‌کند که در 4531-3 بیان شده است. 
upa mam ut‏ «در زمان من» (در اینجا تنها برای تا کید آمدهه PY‏ آمدن ان بی‌مورد QULA‏ 


مقایسه شود با A*?Sa 4[u]pa Arta[xsacam]‏ «در زمان اردشیر). 


7 جمه‎ у) 

بند ۸۱۰۱ )1-42 (РМа‏ که من اردشیر را شاه...(<6-8 .(DNa‏ 

(A Sa 12) Y VA Yao‏ من پسر شاه اردشیر هستم» اردشیر (4S)‏ پسر داریوش شاه 
داریوش پسر شاه اردشیر» آردشیر پسر شاه خشایارشا» خشایارشا پسر داریوش 
شاه» داربوش پسر ویشاسب نام ویشتاسب پسر ارشام نام هخامنشی (ә)‏ 

بند۲۳-۲۱.۳. شاه اردشیر گوید:این پلکان سنگی بوسیله من در زمان من ساخته شد. 

YP-YY Та»‏ شاه اردشیر گوید:اهورامزدا و مهربع مرا واين کشور را و آنچه را که بو سیله 
من ساخته شده BUM‏ 


کتیبه‌های روی سنگ‌های وزنه 


داریوش / سنگ وزنه Wa =A‏ 

1 II karsa 

2 adam: Dara 

3 yavau$: xš 

4 5۷301۷2: va ۱ 

5 zraka: 5 

6 taspahya 

7 :рис̧а: Нах 


3 8 
ترجمه Ма‏ 
به وزن IL‏ (واحد)...<1-2,7-9 (Wb‏ 


Wb =B داریوش / سنگ وزنه‎ 
1 adam: Darayavauš: x 
2 SayaÜ0iya: vazraka: х 
3 531۷301۷2۵: 0 
4 iyanam: xšaya0 
5 iya: dahyünam: xš 
6 ayañiya: аһуауа 
7 :bumiya: 5 
8 spahya: puça: 5 


9 2 


(08 5-8=)... 


Wc =C داریوش / سنگ وزنه‎ 
1 22 28 
2 adam: Daàrayavaus: x 
3 52۷201۷۵: vazraka: x 
4 551201۷2: 0 
5 1۷5051۳0: 0 
6 туа: dahyunam: x 
7 55۷201۷2: 0 
8 à: bumiya: ۲ 
9 aspahya: puça: Hax 
10 3 


بر جمه Wc‏ : 


Wd = D داریوش / سنگ وزنه‎ 
1 LX 53 
2 adam: Dàrayavaus: 
3 501201۷3: 1 
4 255۷ 201۷ 2: 0 
5 ۱۷0510: 0 
6 iya: dahyunam: x3 
7 2۷201۱۷۵: 5 
8 :bumiyà: Vista 
9 50۵۳6: риса: Нах 
10 àmanisiya 


به وزن LX‏ (واحد)... )1-99 (Wb‏ 


۸ / فارسی باستان 


کتیبه‌های روی مهرها 

SDa- А l داریوش‎ _ adam:Darayavaus XS 
SDb- B داریوش /مهر‎ айат: Dàrayavaus 
SXa = A خشایارشا /مهر‎ 1 Xšayāršā 2:XŠ: vazraka 
SXb= B خشایارشا/مهر‎ 1 adam: Xšay 2 aria: XŠ 
SXc= ° خشایارشا /مهر‎ 1 adam: Xšayāršā: XŠ 2..... 
Sa = A مهر‎ 1 Arša 5 уаба 

2 Ка:п 6 иёпа 

3 ата: 7 ћуа: 

4 Аб 8 риса 
56 = B مهر‎ 1 2 

Pm 

3 0ada0a: ... 
Sc= C مهر‎ Vašdasaka 
Sd= D مهر‎ Vahyav'idapaya 
Se= E مهر‎ ] ma:Xa 2 ۲5۵ 3 dašyā 
Sf= F مهر‎ 1 орӣ 2 Arta 3 252 4 ām 


یادداشت‌ها: 
Se‏ :برای قرائت 1182758 متعلق به Mur‏ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل 2۲۹2052 . Sf‏ : 


بعد از upa‏ نشانه حدا کننده واژه وحود ندارد. 


ترجمه مهرها: 
:SDa‏ من داریوش شاه (هستم). 
:SDb‏ من داریوش (هستم). 
:SXa‏ خشایارشاه» شاه بزرگ 
:SXb-c‏ من شاه. خشایارشا(هستم). 
:Sa‏ ارشک نام پسر DU‏ اوشتن. 


ç ؟ ؟‎ :Sb-e 
در دوران اردشیر‎ :Sf 


تر حمه. 


کتیبه‌های روی گلدان 


Xšayarša: XŠ: vazraka‏ خشایارشا /گلدان 
Ardaxcašca: XŠ: vazraka‏ اردشیر /گلدان А‏ 
Artaxšaç8: xšāyaðiya‏ اردشیر /گلدان 8,٥,5‏ 


:XVs‏ خشابارشا» شاه بزرگ. 
:AVsa‏ اردشیر» شاه بزرگ. 


XVs- 
AVsa- 
AVsb-d- 


پیوست تاریخی 


۱- سلسله هخامنشی 

داریوش و شاهان دیگر پارسی که کتیبه‌های میخی مدون شده به فارسی‌باستان را 
برای ما SU‏ گذاشته‌اند. همگی به سلسله هخامنشی وابسته‌اند و نیز از این جهت به این 
نام خوانده می‌شوند که از تبار هخامنش بوده‌اند. اطلاعات کامل را می‌توان در PW‏ 
4 زیر مدخل Achaimenidai‏ و همچنین زیر نام‌های شخصی افراد یافت؛ در 
PW 2‏ جدول کامل تبار شناسی ارائه گردیده است. در این جا نیز جدولی از 
مهمترین شخصیت‌های هخامنشی داده شده است؛ نام شاهان با حروف بزرگ در 
اندازه‌های بزرگ و کوچک همراه با سال سلطنت آنان آمده و نشانه ستاره آن 
شخصیت‌های هخامنشی را که درکتیبه‌های فارسی‌باستان ازآنان نام رفته مشخص می‌کند. 


ACHAEMENES” 
| 
TEISPES" 
* 
CYRUS ARIARAMNES 
| 
¥ 
кшш ARSAMES 
* * 
CYRUS THE GREAT Hystaspes 
| 559-29 
+ * * 
CAMBYSES Smerdis DARIUS THE GREAT 
529-2 | ي‎ 521-486 


XERXES | 
| 486-65 


* 
ARTAXERXES 1 LONGIMANUS 


| 465-25 
p e HS ME TU EUST 
XERXES II SOGDIANUS DARIUS II NOTHUS" 
4254 424 | 424-05 
AERE IMS ENCODED CLERI 
ARTAXERXES Cyrus the Younger Artostes 
II MNEMON* 
405-359 d.401 
ARTAXERXES Ш OCHUS" Arsames 
| 359.38 | 
ARSES DARIUS Ш CODOMANNUS 


338-6 336-1 


۲ / فارسی‌باستان 


داریوش در 422$ بهستان بند ۴ و نیز دوباره در بهستان 8 تصریح می‌کند که در 
خاندان آنهاء پیش از او هشت پادشاه وجود داشته و او نهمین بوده است. ما می‌توانیم آنها 
را بدین ترتیب بر شماریم: ۱- هخامنش ۲- چیش پش» ۳-کوروش» f‏ کمبوجیه ۵ 
کوروش کبیر» ۶-کمبوجیه ۷ آریارمنه, ۸ ارشام ٩-داریوش.‏ سه نفر آخر به دودمان 
جوانتر آریارمنه وابسته‌اند» در حالیکه از شماره UY‏ ۶ به دودمان چیش پس» پسر بزرگتر 
تعلق دارند. در این میان ویشتاسب پدر داریوش بر شمرده نشده است زیرا او در هیچ جا 
دارای عنوان «شاه» نیست д»‏ در هنگامیکه بعنوان پدر داریوش مورد اشاره قرار گرفته 
است. در حالیکه شاهان دیگر همه در هنگام بیان دودمان به يدر خود عنوان «شاه» 
می‌دهند. هردوت ۷/۱۱ تبار داریوش را بدین تسرتیب نشان می‌دهد: هخامنش 
چیش‌پش» کمبوجیه. کوروش» چیش‌پش» آربارمنه» ارشام» ویشتاسب. داریوش 4S‏ در 
فهرستی که هر دو شاخه را پوشش می‌دهد. ناشی می شود و با به غلط به کمبوجیه و 
کوروش بعنوان OWU‏ داریوش نگریسته و چیش پش را برای دومین بار درج نموده است 
تا فهرستی مطابق با واقعیت مشهور که بنابر آن پدر آربارمنه» چیش پش نامیده می‌شد. 
ترتیب دهد. 

گزارش‌های دیگری که در برخی ملاحظات مهم متفاوتند» نیز وجود دارد. نیکلاس 
دمشقی» که تصور می رود از«یرسیکا»ی uns ys‏ استفاده کرده راشد» olo‏ مبدارد که 
کوروش کبیر در بدو تولد یک هخامنشی نبود» بلکه به اصلی پایین‌تر تعلق داشت 
لطف کمبوجیه را جلب کرد و سر انجام Де‏ وی شورش نمود و او را سرنگون ساخت؛ 
A AS‏ به ترجمه کر نیکلاس توسط ((سی . جسی . اگدن «С.Ј.Ораеп‏ 
در )1918 .Dastur Hosang Memorial Volume 465-81 (Bombay‏ 

تسمام گزارشات. اعم از کستابی و کتیبه‌ای تسوسط ویسباخ در PW,‏ 
Suppl.Bd.4.1132-44, s.v.Kyros‏ معرفی 3 ارزشیابی شده است. نتایج وی Co‏ زیر 
عبارتست از: از پسران چیش» آریارمنه در پارس (بعداً پارسوا نامىدە شد) شاه نود و 
کوروش اول در شهر L)‏ ناحیه؟) انشان ur‏ در میان پارس وعيلام ويااحتمالا در 
منتهاالیه شمال» obs‏ پارس و ob‏ پادشاهی می‌کرد. کوروش دوم پس از دستیابی به 
سلطنت انشان. ارشام را که در پارسوا فرمانروایی می‌کرد بزودی خلم کرده و خود 
پادشاه پارسوا که بعداً پارس نامیده شد گردید. بهرحال ارشام به قتل نرسید. بلکه 


(براساس آنچه که کتیبه‌های فارسی باستان به ما می‌گویند) تا زمانیکه نوه‌اش داریوش به 
تخت سلطنت پارس نشست. هنوز زنده بود. بتابراین ویشتاسب هرگز شاه نبوده و در 
OL,‏ ته پادشاه هخامنشی بر شمرده نشده است. پس از آن کوروش دوم ماد را فتح کرد و 
به قلمرو خود افزود و سپس فتوحات خود را از هر سمت گسترش داد. اما او از سوی 
نیاکان به دودمان هخامنشی وابسته بود؛ و از این روی» به سختی می توان او را به Ol xe‏ 
یک بیگانه مطرح نمود. 

احتمالاً داستان کتزیاس. بگونه‌ای که توسط نیکلاس دمشقی تکرار شده به عنوان 
وسیله‌ای برای بی‌اعتباری دودمان کوروش و نیز توجیه داریوش در تصرف قدرت 
امپراتوری» در دودمان داریوش شکل گرفته است. در این میان شورش ناموفق کوروش 
صغیر عليه برادر خود» اردشیر دوم. که کتزیاس بعنوان پزشک شخصی به او خدمت 
می‌کرد» می توانست موقعیت ویژه‌ای بوده باشد. مقایسه شود با )66.211(1946 1۸05 


۲ بردیا!" و گئوماتا 

بنابر مندرجات 425 بهستان بند ۰۱۳۱۰ کمبوجیه پسر کوروش, برادرتنی خود بردیا 
را چنان مخفیانه بقتل رساند که مرگ وی بر مردم آشکار نشد؛ آنگاه به مصر لشکر کشید. 
هنگامیکه او سرگرم این لشکر کشی بود. شورش‌ها در پارس, ماد و نقاط دیگر گسترش 
یافت. بویژه اینکه مغی بنام گئوماتا رهبری شورش‌ها را بدست گرفت و ادعا کرد که بردیا 
پسر کوروش است و در نتیجه در تمام این سرزمین شورشی. به پادشاهی رسید. 
کمبوجیه که هنوز در مصر بسر می‌برد» دست به خودکشی زد. 

گئوماتا شورش خود را در روز ۱۴ از ماه ۱۲ سال ۵۲۳/۲ آغاز کرد و در روز ٩‏ از ماه 
۴ سال ۵۲۲/۱ پیروی تمام امپراتوری را نسبت به خود بدست آورد. اما داریوش پسر 
عموی دور کمبوجیه که می‌دانست که گثوماتا بردیای واقعی نیست. با یاری تنی چند از 
مردان با گثوماتا جنگید و گثوماتا و پیروان اصلی وی را در روز ۱۰ از ماه ۷ همان سال» در 
TEN TM‏ دژی در «نیسای» ناحیه‌ای در ماد» بقتل رساند. پس از آن داریوش شاه 

هردوت همین داستان را در کتاب ۳ فصل‌های ۳۸۱ و ۸۸۶۱ با تفصیل بیشتری 
روایت می‌کند. کمبوجیه به مصر لشکر کشید (فصل ۰۱و البته دلایل این تجاوز و نیز 


Smerdis ۱.سمردیس‎ 


۴ / فارسی‌باستان 


لشکر کشی نیز ارائه شده است (۲۶-۱). او در ممفیس بر گاو مقدسی که بعنوان خدایی 
بنام آپیس ستایش می‌شد. زخمی مرگبار وارد ساخت (YA-YV)‏ و در نتیجه عقل خود را 
]3 دشت داد مهارت ری برانگیز برادر وی >« در رابطه با OUS‏ بزرگی که بو سیله 
طایفه «ایختیوفاگی» آورده شده بود» سبب شد که او بردیا را به پارس برگرداند و آنگاه» 
پس از دیدن خوابی که از جانشینی بردیا بجای او حکایت می‌کرد» وی گماردهٌ خود 
«پرکساسپس ргехаѕреѕ‏ را برای کشتن پنهانی او گسیل داشت و او نیز همین کار را کرد 
o p ۳۸-۳۰(‏ ۳۰). 

پاتزیتس patizeithes‏ مغ از سوی کمبوجیه» بعنوان عامل و کارگزار در بار او» در 
شوش مانده بود» و او یکی از چند نفری بود که از مرگ بردیا آگاهی داشت. وی خود 
دارای برادری بود که در ظاهر بسیار زیاد به بردیا شباهت داشت» و هردوت می‌گوید. نام 
این برادر نیز بردیا بود. یاتزتیس برادر خود بردیا رأ بر تخت نشاند. با این ادعا که او بردیا 
پسر کوروش و برادر کمبوجیه بوده است. بردیای دروغین با اجازه حضورندادن به 
هرکسی که بردیای واقعی را می‌شناخت. موفق شد هویت واقعی خود را تا زمانی پنهان 
نگهدارد(۶۲-۶۱). اما خبرها در مصر به کمبوجیه می‌رسید و او حقیقت را می دانست» 
زیرا «یرکساسپس» او را مطمئن کرده بود که بردیای واقعی را کشته است. وی تصمیم 
گرفت که با غاصب بجنگد. از این روی برای باز گرداندن سپاه خود به شوش بروی اسب 
خود پرید. اما تصادفاً نوک شمشیر به ران او اصابت کرد و او از زخم حاصله مرد 
(۶۶-۶۳). بدین ترتیب بردیای دروغین برای ماه‌ها؛ فرمانروایی کرد؛ اما th‏ پسر 
«ثوخرا». که نجیب‌زاده‌ای پارسی بود و به هویت او مشکوک شده بود. موفق شد با 
نیرنگی هویت او را برای خود اثبات کند (۶۹-۶۷) و در این راه به یاری پنج نفر 
نجیب‌زاده دیگر که داریوش نیز که از سوی پدرش ویشتاسب. فرمانروای پارس به 
شوش آمده بود» به آنان افزوده می‌شد پشتگرم شد у.)‏ نگاه کنید به پیوست (Т‏ 
داریوش در ابراز عمل بیدرنگ Ае‏ دومغ اصرار ورزید (۷۳-۷۱). آشفتگی ناشی از 
اعتراف آشکار و علنی «پرکساسپس» مبنی بر اینکه او بردیای واقعی را کشته است. و 
سپس خودکشی وی اوضاع را مساعد کرده» سپس ОЙ‏ هفت مرد بناگاه به حضور ОЇ‏ 
دومغ تاخته و آنها را بقتل رساندند (УАУ)‏ آنگاه OUT‏ در مورد شیوه‌ای جهت انتخاب 
یک نفر از میان خود برای تصدی سلطنت موافقت کردند» و داریوش به کمک نیرنگ 


.برای dao‏ این نام‌ها در تاریخ هردوت به پیوست Y‏ مراحمه کنید. 


مهتر خود «اوبارس» برنده شد (AAA)‏ 

دو گزارش فوق اگرچه در ویژگی‌های اصلی مشترکند اما در جزئیات بطور 
S‏ مارت هستند. بعبارت دیگر روایت هردوت به روشنی وارد قلمرو داستان 
تاریخی شده است. نیز نگاه کنید به PW 3A.710-2‏ زیر مدخل .smerdis‏ 


۳ یاران داریوش 
نام شش ذ نجیب زاده پارسی که با داریوش در کشتن گئوماتاء بردیای دروغین 
همکاری کر ده‌اند؛ در М»‏ ۸کتسه بهستان و نیز هردوت ۰ آمده است؛ OL.‏ نام پنج 
نفر - نخست. در دو منبع مطابقت وجود دارد: 


هردوت بهستان 
Vi"dafarna „~ « 93 Intaphernes‏ 
Utana ,, > Ouxra Otanes yy > Pharnaspes‏ 
Marduniya Gobryas‏ > .ر Gaubaruva‏ 
Bagüábigna Hydarnes‏ پسر Vidarna‏ 
Bagabuxéa ,.,  Datuvahya Megabyzus‏ 
Ardumani$ 4, > Vahauka Aspathines‏ 


گزارش هردوت. در نام بدر «اوتان - اوتانس» با گزارش کتیبه بهستان متفاوت 
است؛ وی مردونیه (۷/۸۲) سردار سومین یورش به OU p‏ را بعنوان o з‏ 3 مورد 
اشاره قرار داده است در حالیکه این نام با پد ر گئوبراو» مطابقت می‌کند. مگابیزوس پسر 
زوپیروس (۷/۸۲) نیز احتمال دارد که همان بگابوخش پسر داتووهیا یا نوه اوه در کتیبه 
بهستان باشد با نباشد. هردوت نام یاران ششگانه داریوش را در قطعاتی به جز 
۸ یعنی در قطعاتی که در هر نمایه اسامی خاص مربوط به متن هردوت می‌توان 
یافت. مورد اشاره فرار داده است. کتیبه بهستان دوباره در YO Ao‏ از »+ (О рдо‏ بعتوان 
شکست دهنده‌سیاه‌فرورتیش در ماد؛ از ویندفرن در بند ۰ بعنوان در هم کوبنده شورش 
در بابل؛ از Sl IS‏ در بند ۷۱بعنوان سرکوب کننده آخرین شورش عیلامیان» یاد می‌کند. 


۴ تقویم پارسی و بهستان 1۷-1 


داریوش در «S‏ بهستان ۴/۴ بیان می‌دارد که ۱٩‏ نبرد. همراه با اسارت ٩‏ 


o0 ҮР‏ نخان 


Mar 20А‏ وی در سای ت که ا ت رس که مات spa‏ تیان 
بکسال «hamahyaya дагда‏ رخ داده است. برای هجده نبرد در تقویم پارسی؛ همراه 
با ترجمه ОЇ‏ به عیلامی وا کدی تاریخ داده شده است. در مرتب کردن و فرار دادن این 
وجود دارد؛ نظم ماه‌ها در تقویم پارسی و تقویم‌های دیگر 93( بهیچ‌وجه یکسان و قطعی 
نبوده است. بهرترتیب» در حال حاضر «آرنوپویبل «Arno poebel‏ از طریق نمونه‌ای از 
لوحه‌های ا کدی و عیلامی در افزوده که تحریر فارسی باستان ندارند» موفق شده است که 
فهرست ماه‌ها را بصورت زیر بازسازی کند ا: 


معادل اکدی عیلامی فارسی‌باستان 
Adukanai$a Найикаппа& М апи Мбеһ.- ۸‏ 1 

Apr. 

2 3 Turmár Aiiaru Apr.- 
May 

3 Oaigarcis Sákurrisis Slmannu May- 
June 

4 Garmapada Karmabada$  Du'üzu June- 
July 

Turnabasi Аби July- 
Aug. 

6... Qarbasi(ia)$  Ululu Aug.- 
Spt. 

7 Bagayadis Bagiiatis Tašrltu — Spt. 
Oct. 

8 *Varkazana Marqasana$ Агаһѕатпа Oct.- 
| Nov. 

9 Aciyadiya Hassiati(ia$ —Kis(i)lmu  Nov.- 
| Dec. 

10 Anamaka Hanamakas — Tebétu Dec.- 


Jan. 


11 .... Sami(ia)mas Sabatu Jan.- 
| Feb. 

12 Viyaxna Mi(ia)kanna$ Addàru Feb.- 
Mch. 


هر چند که روایت شورش‌ها در ستون b -I‏ ترتیب زمانی نیامده است. اما نسبتاً دارای 
نظم جغرافیایی هستند که براساس همین نظم کشورهای شورشی چنانکه در بند Sv Y‏ 
نامبرده شده‌اند عبارتند از: پارس» عیلام» ماد» آشور» مصر پارت. مرو ثتگوش «SC‏ 
چنانچه بتوانیم داستان مربوطه را در А>‏ نمونه‌ای بسیار روشن و ساده کوتاه کنیم» 
بصورت زیر در خواهد امد: 

پس از آنکه کمبوجیه» پسر کوروش کبیر» برادر تنی خود بردیا را پنهانی بقتل رساند 
و جهت فتح „дл‏ لشکر کشی کرد. e‏ سلطنت او شورش‌هایی در پارس» ماد و نواحی 
دیگر رخ داد (بند ۱۰). بویژه اينکه مغی بنام گثوماتا رهبری شورش را بدست گرفت و 
مدعی شد که Us p‏ است» کسی که مرگ او تنها برای تعدادی اندک آشکار بود؛ وی 
شورش خود را در روز ۱۴ از ماه ۱۲ سال ۵۲۳/۲ آغاز کرد و زمانیکه در روز ٩‏ از ماه Y‏ 
سال ۵۲۲/۱ شاه شد» پیروی تمام امپراتوری را جلب کرد ". کمبوجیه در مصر» بلافاصله 
پس از شنیدن خبر شورش گئوماتاه چه عمدی و چه تصادفی, بدست خود مرد (بند 
QI‏ 

سه ماه بعد» داریوش و بارانش UG y S‏ و مهمترین پیروان او را در روز ۱۰ از ماه ۷ 
سال ۵۲۲/۱ در «سیک 235 € در ماد کشتند. داریوش از این رهگذر شاه شد اما در 
مراحل بسیار آغازین فرمانروانی او از سوی آثرین در عیلام و ندیت بثیر(۴) )45 مدعی 
بود بخت‌النصر پسر نبونید است) در بابل که هریک در ناحیه خود بعنوان شاه شتاخته 
شده بودند» مورد اعتراض قرار گرفت؛ که البته آثرین زياد دوام نیاورد؛ داریوش پس از 
تشکیل حکومت در ماد و پارس» سپاهی از مادها و پارس‌ها گرد آورد و بسوی بابل که از 
تزدیکی عیلام می‌گذشت. لشکر کشید. در هنگام عبور؛ برای عیلامیان فرمان‌هایی 
ارسال کرد و آنان نیز با ترس و وحشت آثرین را گرفته و در غل و زنجیر به حضور 
داریوش آوردند و داریوش نیز او را کشت (بند ۱۷). 


۳.در متن انگلیسی به استباه: بند YY‏ 
۴.نیدینتوبل Nidintu-Bel‏ 


۸ / فارسی باستان 


داریوش با سپاهش, ade‏ ندیت‌بثیر رهسپار بابل شد (بند (YA‏ و در نبود او از ماد و 
پارس شورش‌های متعددی آغاز شد (بند (YA‏ شاید بعضی از آنها زودتر آغاز شده 
بودند» اما خبر pl‏ پیش از عزیمت ede‏ ندیت‌بثیر» به داریوش نرسید: الف) شورش 
وهیزدات در پارس با طرفداری تگوش واحتمالاً گروهی در رخج (بند ۴۵)؟ ب) 
شورش مرتیا در عیلام؛ پ) شورش فرورتیش در ماد با طرفداری ارمنیه (بند (YF‏ 
شورش آشور پارت شامل گرگان (بند ۳۵)؛ ت) شورش فراد در مرو؛ ث) شورش 
مصر؛ (z‏ شورش اسکونخ درشک (بند (YY‏ 

داریوش بسوی ندیت‌بثیر و سیاه او که در کنار دجله بود آمد. با دشواری از آن گذر 
کرد و او را در روز ۲۶ از ماه ٩‏ شکست داد (بند YA‏ و اگرچه ندیت‌بثیر تجدید قواکرده 
و دست به تهاجم زد اما داریوش دوباره او را در روز Y‏ از ماه ۰۱۰ در زازان واقع در کتار 
Cus‏ داد QUA‏ اکر اوو سو dis. b6 E E ЗО ss OL‏ 
کرد آن شهر و ندیت بثیر را همراه با آن گرفت و شورش را شکست (بند ۲۰). 

در این هنگام رویدادها در هرجایی PIC‏ بود. داریوش دادرشی سردار 
پارسی را که شهربان ایالت مجاور بلخ بود» همراه با نیروهای محلی‌اش» عليه فراد که 
خود را فرمانروای مرو کرده بود فرستاد. و دادرشی در روز ۲۳ از ماه »٩‏ با بدست اوردن 
پیروزی سرنوشت be‏ دوباره فرمانروایی داریوش را در مرو پا برجا ساخت (بند (Y‏ 

paub ea ان ادها که رین ار وودمان ھچ‎ жаы 
نخستین گام داریوش گسیل داشتن «واومیس»‎ (Yf بزرگی از امپراتوری» شاه کرد (بند‎ 
شورشیان به ارمنیه بود؛ وی می‌باید «واومیس» را قبلا به نبرد‎ ade شهربان پارسی»‎ 
فرستاده باشد» زیرا «واومیس» در روز ۱۵ از ماه ۱۰ در مسیر شمال» در «ایزلا»‎ ОШ 
میس» چه نیروهایی در اختیار‎ WERE ات‎ E واقع در اوو ا شور ال ر‎ 
با او نیز نرفته است؛ احتمالا‎ з UAE خود داشته» بیان نشده» و حتی اشاره‌ای‎ 
آوری کرده است. «واومیس» با این نبرد‎ CST get وی گروهای وفادار را در طول‎ 
شورشیان را تا داخل ارمنیه پس‌راند» یعنی همانجایی که وی چند ماه بعد دومین نبرد‎ 
خود را با آنان انجام داد (بند ۰ نگاه کنید به قسمت زیر).‎ 

با اينکه نیروی مادی و پارسی همراه داربوش در بابل اندک co e‏ وی در زمانی کوتاه. 
ушы‏ نه با فاصله زمانی زیادی پس از نبرد در کنار calor»‏ ملزم شد که وبدرن» شهربان 


۵ کیا کسار س Cyaxares‏ 


پارسی را با نیرویی قوی «de‏ فرورتیش در ماد گسیل دارد. ویدرن با سپاهی متعلق به 
فرورتیش )4$ وی خود با آن نبود) جهت نبرد» در "مارو" واقع در ماد روبرو شد و در روز 
۷ از ماه ۱۰ با آنان جنگید البته اینکه پس از آن» ویدرن برای ورود داریوش و سپاهش 
از بابل منتظر مانده باشد» غیر قطعی بنظر می‌رسد (بند ۲۵), 

پارت و ناحیه مجاور (oU S‏ هردو به فرورتیش روی آوردند اما ویشتاسب. پدر 
داربوش در بارت فرمانده سباه بود و در نتیجه ارتش وفادار ماند. ویشتاسب در روز ۲۲ 
از ماه ۰۱۲ در cos y»‏ اوزتی» با شورشیان به نبرد پرداخت. اما پیروزی قطعی بدست 
نبامد. 

پس از مرگ ندیت‌بثیر در بابل» داریوش عليه فرورتیش رهسپار ماد شد (بند (Y‏ 
مسیر حرکت. او را به عیلام نزدیک کرد» جایی که یک پارسی بنام مرتیاء تحت نام 
ایمنیش» خود را به شاهی منصوب نموده بود. عیلامیان که از برخورد با داریوش 
وحشت‌زده شده بودند» مرتیا را گرفتند و کشتند Әз)‏ ۲۳-۲۲)". در این هنگام داریوش 
نیروبی از پارسیان و مادها را تحت فرماندهی ارت وردیا سردار پارسی عليه وهیزدات 
که خود را در پارسی شاه کرده co p‏ روانه کرد؛ او خود با بافیمانده سپاه پارسی به ماد 
رفت (بند ۴۱) و در روز ۲۵ از ماه ١‏ سال ۵۲۱ در «کوندورو» جنگی میان فرورتیش و او 
در گرفت (بند ۲۱). سپاه فرورتیش تارومار شد؛ او خود با سوارانی چند گریخت. اما در 
رگا غافلگیر و اسیر شد و در فتاه باشکنجه و غذات نا رسید (ТҮ ды)‏ 
داریوش از رگاء نیرویی از پارسیان را جهت تجدید قوای ویشتاسب به پارت روانه کرد 
әл)‏ ۳۶). 

پس از این» مردی آسَگرتی بنام оа‏ احتمالاً فرمانده نیروهای محلی که به 
فرورتیش وفادار بوده است» خود را در آسگرتی» ناحیه‌ای در شمال ماده شاه معرفی 
کرد؛ او مدعی بود که از دودمان هوخشتر است. داریوش نیرویی مرکب از مادها و 
پارسیان را تحت فرماندهی تخمسپاد» سرداری مادی روانه کرد» کسی که چیثرن تخم را 
شکست داد و او را اسیر نزد داریوش آورد. داریوش نیز وی را در اربل با شکنجه و 
عداب بقتل رساند (بند (ҮҮ‏ بدین ترتیب شورش در ماد بپایان رسید (بند (Y Y‏ آما هنوز 
یک نیروی شورشی قوی در ارمنیه وجود داشت. که داریبوش سرداری ارمنی بنام 
دادرشی را «e‏ آن روانه کرد. دادرشی سه بار با شورشیان جنگید و آتان را بترتیب در 
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روز ۸ از ماه Y‏ در زوزهی (بند (YF‏ در روز ۱۸ از ماه Y‏ درکنار دجله (بند (YV‏ و در روز 
٩‏ از ماه ۳ در us al‏ شکست داد پس از آن او منتظر داریوش ماند تا بیاید و آخرین 
ارایشات حکومتی و دولتی را اعمال کند (بند YA‏ این جنگ سوم از سوی دادرشی» 
تنها نه روز پس از آنکه mr‏ در دومین درگیری» دیگر نیروی شورشیان ارمنی را در 
روز ۳۰ از ماه ۲ در ناحیه آوتی یر" سرکوب S‏ واقع شد؛ که وی پس از آن» همچنین 
منتظر ورود داریوش ماند Аз)‏ ۳۰). بیش از این جنگ دیگری در ارمنیه در نگرفت. 

ویشتاسب در پارت با پارسیانی که داریوش از رگا بسوی او روانه کرده بود» تجدید 
قواکرد و پس از تعقیب سپاه شورشی» آنرا در روز ۱ از ماه ۴ در ی گرا تارومار نمود 
(بند ۳۶). این رویداد فرمانروایی داربوش را در پارت دوبار مستقر ساخت. 

هنگامیکه داریوش در بابل بود» یک نتفر پارسی بتام وهیزدات . با ادعای اینکه بردیا 
پسر کوروش است» شورش نموده و خود را در پارس شاه کرد du)‏ ۴۰). وی ظاهراً با 
اعتماد به موقعیت خود نیرویی را Ol p ade‏ شهربان پارسی» که به داریوش وفادار 
مانده р‏ به رخج " فرستاد؛ اما وبوان در روز ۱۳ از ماه ۰۱۰ شورشیان را در کایشیکانی 
سرکوب کرد (بند ۴۵). شورشیان بار دیگر در روز ЙУ‏ ماه ۱۲ در XS"‏ دست به نبرد 
زدند. ولی در این‌جا بطور قطع شکست خوردند (بند ۴۶)؛ فرمانده آنان و نیز سوارانی 
چند گریختند اما توسط ویوان dass ur И‏ و وبوان همه آتها را کشت (بند 
(fv‏ 

وهیزدات چند ماهی در پارس» بی‌مشکل فرمانروایی داشت. اما این دوران با 
پیشروی "ارت وردیا" و نیروی پارسی و مادی همراه که از سوی داریوش در مسیر خود 
به ماد اعزام شده сә у,‏ بپایان رسید. وهیزدات یک بار در روز ۱۲ از ماه Y‏ در رخا" (بند 
(Y‏ و بار دیگر در روز ۵ از ماه ۴در نزدیکی کوه پُرگ با ارت وردیا نبرد کرد. در نبرد 
دوم وهیزدات و مهم‌ترین پیروان او اسیر شدند (بند ۴۲)؛ آنان در شهر پارسی «اوودیی 
o‏ به داریوش تحویل داده شدند» و داریوش نیز آنها را با شکنجه و عذاب اعدام کرد 
(بند (ТҮ‏ در این هنگام داریوش به پارس بازگشت аз)‏ ۴۴) که بعلاوه سرزمین‌های 
شورشی دیگر بجز مصر و سک دوباره تحت فرمانروایی او در آمده بودند. از هنگامیکه 
وی گثوماتای غاصب را کشته eo p‏ ماه کامل نگذشته بود که این رویداد تحقق یافت. 

اما زمانیکه داریوش در حال سرکوبی شورشیان در ماد و پارس بود. یک ارمنی بنام 
,£ با این ادعا که بخت‌النصر پسر نبونید است» خود را شاه بابل معرفی کرد (بند (YA‏ 
داریوش یک سردار پارسی elo‏ ویندفرن را با سپاهی ade‏ او روانه ساخت. و ویندفرن 


پس از تعقیب ارخ و نیروهای او در روز ۲۲ از ماه A‏ هم ار وهم سرداران مهم او را در 
بابل اسیر و اعدام کرد (بند (б,‏ 

این آخرین رویداد مربوط به سه ستون نخست کتیبه بهستان است» یعنی ۱۳ ماه و ۱۲ 
روز پس از مرگ گثوماتا؛ بنابراین» زمان مذکور عملا از یک سالی که داریوش در ستون 
LIV‏ مباهات به آن اشاره دارد» تجاوز نمی‌کند. 

ستون ۷گزارشی در مورد سومین شورش در عیلام تحت رهبری pbi‏ ثیتا» ارائه 
می‌دهد؛ « گثوبراو» با سپاهی از سوی داریوش عليه او روانه شد و او را شکست داد و 
اسیر شده برای داریوش آورد و داربوش نیز او را کشت NY au)‏ آنگونه که قرائت 
کامرون از صورت دارای ریختگی 5.2-3 DB‏ نشان می‌دهد“ تاریخ این شورش در 
دومین سال فرمانروایی داریوش یعنی سال ۰۵۲۱ جای دارد. پس از این داریوش در 
سال سوم به شک رفت و !سکونخ را شکست داده و اسیر کرد (بند ۷۴). فتح مجدد مصر 
نیز اگرچه در کتیبه بهستان مورد اشاره قرار نگرفته است. اما باید در همان سال یا سال 


بعد روی داده باشد P‏ 


Ó‏ جلوس خشایارشا 
خشایارشا در XPE‏ گزارشی از چگونگی جانشینی خود برای تخت سلطنت؛ به ما 
می‌دهد: داریوش را پسرانی چند بود» اما همانگونه که اهورامزدا را کام بود او 
خشایارشا را (احتمالاً ته فرزند بزرگتر خود راء اگرچه این مطلب در کتیبه بیان نشده 
است) یس از خود (دارای) بزرگترین (مقام) کرد؛ و هنگامیکه داربوش 5l‏ تخت رفت»» 
همانگونه که اهورامزدا را co мы el‏ خشایارشا بر تخت سلطنت پدر شاه شد. 
گزاش ارائه شده توسط هردوت ۰۷/۱-۴ نیز با این گزارش مطابقت دارد اما با تفصیل 
بیشتری همراه است: پس از آنکه داریوش اخباری را مبنی بر اینکه نیروهایش در ما را تن 
شکست خورده و نیز کمی پس از OT‏ مصر سر به شورش برداشته» دریافت کرد 
آمادگی‌هایی را علیه تبرد با آتتی‌ها و نیز علیه مصریان تدارک دید. در این هنگام» Ola‏ 
آرتباز» پسر ارشد داریوش از همسر اول وی» دختر le rS‏ و نیز خشایارشا پسر ارشد 
داریوش از آتوساء دختر کورش کبیر که پس از جلوس به تخت سلطتت با وی از دواج 
کرده بود تا جانشیتی داشته باشد. اختلافی درگرفته بود. بنابر توصیه دامارا توس . شاه 
تبعید شده اسپارت خشایارشاه نزد بدر رفته و بر این ادعا SU‏ فشرد که او بسر ارشد 
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داریوش شاه است. در حالیکه آرتباز تنها پسر ارشد داریوش؛ یک فرد بی‌مقام است(۷, 
Жа»‏ این ادعا را تائید کرد اگرچه شابد واقعاً نیازی به استدلال نیز نبود La gl)‏ بعنوان 
دختر کوروش کبیر؛ dob‏ نفوذ بسیاری در داریوش می‌داشته» و خشایارشا نیز احتمالا 
لایق‌ترین پسران داریوش بوده است)» و بدین ترتیب خشایارشا؛ به جانشیتی وی 
متصوب A‏ داریوش, بیش از تدارک آمادگی‌های لازم برای نیروهای уә sj da‏ 42 در 
حالیکه خشابارشاه بر تخت سلطنت پدر جلوس کرد. 
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یادداشت‌های پیوست تاریخی 


А7511, 55.139-42‏ . تقویم پارسی موضوع تحقیقات بسیاری فرار گرفته است. اما 
تحقیقات «پویبل» جای همه آنها را گرفته است: ,285-314 ,55.130-65 AJSLL‏ 
56.121-45‹ نيز مقایسه شود .Hinz, ZDMG 96.326-31;Cam.PTT 44-5 L‏ 
ماه‌ها با اعداد رومی نشان داده а‏ شوند. 

پویبل در 55.154 AJSLL‏ مرگ بی تاریخ مرتیا را پس از مرگ فرورتیش قرار 
داده است. زیرا در ردیف اسیران حجاری شده در صخره بهستان نظم مربوطه 
عسبارتست از گئوماتاء آثرین» ندیت بئیر» فرورتیش, مرتیا» چیژن تم 
وهیردات ار فراد». من توضیحی اینگونه از ردیف حجاری‌ها را نمی‌پذیرم 
زیرا این نظم ما را ملزم می‌کند که مرگ فراد را در پایان ردیف قرار دهیم و در 
نتیجه تاریخ شکست او را نه در روز ۲۳ از ماه ٩‏ سال ۵۲۲/۱ که در روز ۲۳ از 
ماه ٩‏ سال ۵۲۱ بپذيريم و بدین ترتیب رشته رویدادها را از ۱۳ ماه و ۱۲ روز به 


۴ ماه و ۱۳ روز گسترش دهیم. 

من شورش در ثتگوش (بند (YY‏ را بعنوان پاره‌ای از وقایع رخج (بند ۴۵ - (EV‏ 

со‏ می‌کنم. 

Cameron, JCS 5.52-3; cf .R.A. Parker, AJSLL 58.373-7; Kent, 
JNES 2.109-10. 

Parker, l.c. 


بخش سدیگر: واژه‌نامه 


این واژه‌نامه دارای کشف اللغاتی برای واژه‌های کتیبه‌ها و نیز مطالبی جهت مطابقه 
ریشه شناختی است. نظم الفبایی این واژه‌نامه عبارتست از: و ۲0 6 ع × ) ت۲/نا а/а іЛ‏ 
n ۵ ] ۵ my r! vs 5 2,‏ ل در حالیکه و ۷پایانی در این نظم نادیده گرفته شده‌اند 
(بنابراین naiy‏ دارای جایگاه الفبایی nai‏ بوده و بر naiba-‏ مقدم است). ورود حروف بر 
کشیده برای ОШ‏ دادن آواهای حذف شده در دستگاه نوشتاری فارسی‌باستان است و 
از این روی تاثیری در نظم الفبایی ندارند. 


ارجاعات مربوط به بخش نخست (دستور زبان) با نشانه 8 مشخص شده‌اند11) 


Jic 
o м 
ارجاعات کلیه اشارات مربوط به واژه و یا صورت در افزوده به اطلاعات ارائه شده در‎ 
نیست. بخش مربوط‎ Да اما در تمام نمونه‌ها دارای فهرست‎ co eS re واژه‌نامه را در‎ 
Jus. epu به نحوء کم ارجاع‌ترین بخش این واژه‌نامه است. زیرا مثال‌های‎ ۸ 
عبارات است تا واژه‌ها؛ازاین‌روی نمایه‌ای از قطعات در بایان بخش مربوطه آمده است.‎ 


El 


قید» بعنوان پیشوند و حرف (اضافه) cus‏ «به»: اوستا؛ سنسکریت. 0А‏ حرف 
(اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح وازی: «به, تاه (نیز با کاربردها و معانی دیگر)؛ 
هندواروپایی آغازین 3 اگر = لاتين (Sturtevant, Lg.15.145-54) bà‏ 

یا 5 اگر = یونانی - ده در 60705 «(گرداگرد قرار گرفته) اقیانوس». 

(Y)‏ پیشوند با فعل‌های ay-, хёпау-, gam-, grab-, jan-, bar-, та-, yam-‏ ؟ در 


۱. در متن ترجمه بخش دستور زبان. نشانه فوق با حرف «پ» مشخحص شده است. 
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اسم مسصدرهای s. ayadana-, àvahana-‏ در بخش دوم 
ترکیبات ÁÓyabausna-, Ariyáramna-, Bagabigna-‏ و ; در .Akaufaciya-‏ 
حرف (اضافه) پسایند متصل به حالت دری مفرد و جمع ($270.IV)‏ و در 
حرف ربط ada‏ 

حرف (اضافه) پیشایند با حالت ازی: .DPh 6,7: DH 5,6 «6» yata я‏ 

حرف (اضافه) پیشایند با قید: 48 DSe‏ 


پیشوند نفی پیش از همخوان‌ها 8132.1 ,867.1 ,867 an-;‏ پیش ,51451« نگاه 
2.25 ره مدخل Ҳар p уа‏ اوستاه ستسکریت a-‏ بونانی 0 لا تین dn-‏ زرمتی 
un-‏ هندواروپایی آغازین 2($5.'п-‏ کنید به akarta-, ахёаіпа-, axšata-,‏ . 


Anàmaka-, ayaumani- 


اشاره» «این»: اوستا a-‏ همانند اوستای گاهانی» حالت وابستگی مفرد مذکر 
8 سنسکریت а-‏ همانند حالت وابستگی مفرد مذکر 2598 یونانی حالت 
دری مفرد خنثی «oS er‏ لاتین» حالت فاعلی مفرد خنثی ed‏ در 6006 «هان!»؛ 
هندواروپایی آغازین e-‏ . نیز نگاه کنید به ada-‏ ,6 صرف $199. 


حالت بایی مفرد مذکر а) Оре‏ به اوستاء سنسکریت ana-‏ مقایسه شود با 
Wb. KIA 109, Mt. Gr. $326: „\„) XPa 14; (Mt. MSLP 19.49-52‏ 
ترجمه اکدی a-ga-‏ عیلامی hi‏ «این». که برداشت 8388 ,8368 Ву. Gr.‏ 
بعنوان حرف (اضافه) پیشایند برای واژه در حالت بایی به шаш‏ «در طول» 
سرتاسر» را رد می‌کند؛ اوستا ana‏ با حالت مفعولی «روی» در مورد؛ در طول»» 
o6 y‏ | 272 «در طول. سرتاسر»). 


207275 مفرد.‌مونث‎ «5,» DB 4.47; DNa 11: DSd 2°; DSe 10: DSf 7, 
15; DSg If; DSi lf, 4; DSj 1°; DSm 5°; DSs If, 3°; DSy 2; DZb 3; 
DZc 5f; DE 17; XPa 8f; XPc 7: XPf 12, 24; XPh 9f; ХР}; XV 13; 
А!Ра 13: 1۳*5 If; A?Sa 1; A?Sc 4; A?Sdb 1 (аһу? dc, $52.VI); 
А?На If; A?Hc 9, 166: A?Pa 11; Wb 6; Wc 7f; Wd 7. 


۵۲۷ ] واژه‌نامه‎ 
аһуауа ($27) XPb 12; XPjv, XE 17. 


aita-‏ اشاره «с!»‏ )$266 ,260.111§): اوستا аё!а-‏ سنسکر بت T p ‚| età‏ بن 
'aita-‏ 

aita فاعلی مفرد خنثی‎ ($202) DB 1.4445: DNa 48. 212-2 

DNb 31. | 

aita مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DPd 20: DNa 53; XPh 43, 59; XSc 4 

2114-۳0217 DPd 22f; DNa 54f; XPh 60. 


.30,35 مفعولی صریح جمع مونث aità‏ 


cha-a-na-a-ra یک شخصیت بابلی» پدر ندیت‌بثیر: عیلامی‎ us اسم؛ «آیی‎ ainaira- 
A-ni-ri-' اکدی‎ 
aina[ira]hya مفرد» مذکر‎ "C or DB 1.77f 


0105 «یک». بونانی همری‎ аёма- صفت. «یک» )8204.1 :8150): اوستا‎ aiva- 
. 01005 هندواروپایی آغازین‎ «(е 04805 قبرسی‎ 

aivam „Sja «> уд qur? مفعولی‎ DNa 6,7; DSe 6°, 6f; DSf 4,5: DE 

8f, 10; XPa 4,5; XPb 8f, 10; XPc 4, 5; XPd 6, 7; XPf 6,7; XPh 5,6; 

XE 9,10; XV 7,8; AlPa 6f, 8°; A?Hc 5f, 6; A?Pa 6,7. 


г” ‚аё$- «روانه کردن» فرستادن»: اوستا‎ aiSaya- سیبی‎ T ovt» فعل‎ aiš- 
(8117) esayati سببی‎ dS- سنسکریت‎ aešaya- 
pres- سنسکریت‎ draeš- سببی «پیش فرستادن»: اوستا‎ fra- + aiš- 


fraišayam ماضی استمراری» اول شخص مفرد‎ ($24, $72, $131, $215)DB 
1.82; 2.19, 30,50, 72f, 82; 3.2, 13,30, 84; 5.7. 
fraiSaya ماضی استمراری‎ DB 3.55, 60,71. 


(64-51 cha-u-ti-ia-ru-i$ ناحیه‌ای در ارمنیه: عیلامی‎ «д yp اسم‎ autiyara- 


۸ / فارسی‌باستان 


aura- 


u-ti-1a-a-ri 
autiyara مذکر‎ сз уда فاعلی»‎ DB 2.58f. 


(همان (a ura-‏ اسم» «سرور» خدا»: اوستا ahura-‏ سنسکریت чуо» йзига-‏ 
هندواروپایی آغازین 'esuro-‏ )8148.1( 
(836.IVb, $44) XPc 10.‏ وابستگی ‹ جمع؛ مذکر aurahya mazdáha‏ 
DPe 24‏ بایی مفرد مذکر аша‏ 
(بصورت دیگر در 8389 BSLP 30.1.70-3,Gr.8179,‏ .8۷ ؛ ut alea‏ بایی 
уда‏ > خنثی از AUTA-‏ درجه ضعیف avara-‏ صفت برتر از ava-‏ مقایسه شود با 
اوستای aora U‏ «بایین»). در جاهای دیگر هميشه در ترکیب auramazdah-‏ 


auramazdah-‏ اسم «سرور دانا. اهورامزدا». خدای برتر دین زردشتی: اوستا در 


A 


حالت فاعلی مفرد مذکر саһиб mazda‏ پهلوی Ohrmazd‏ فارسی نو: هرمزد؛ 
u-ra-maš-da | X — e‏ , اکدی uü-ra-ma-az-da ü-ri-mi-iz-da-‏ 
,a-hu-ru-ma-az-da-'‏ غیره بونانی Әроиӣодуѕ‏ + در اوستا هميشه بصورت 
دو واژه معمولاً جدا می‌آید و درگاهان الب بصورت برعکس (Kent,‏ 
,Or Stud.Hon. Pavry 200-8)‏ اما در فارسی باستان بجز 10 22۴6 ыл‏ 
بصورت یک واژه بکار می‌رود )£844 برای аша‏ تنهایی S‏ کنید زیر مدخل 
'ahura- «S 5.(aura-‏ (نگاه کنید به (aura-‏ بعلاوه ma(n)dzdha‏ با پسوند S‏ 
(نظر دیگر مربوط به پیزانی» مقایسه شود با 8185.03)؛ این ترکیبی است از 
هندوارویایی آغازین L) "menth-‏ درجه قوی هندوارویایی آغازین math-?‏ ( 
در یونانی بصورت 6/۵00۷ «من آموختم» بعلاوه هندواروپایی آغازین dhE-‏ 
«عرضه کردن قرار دادن» نگاه كنيد به Pisani, Riv. Stud. Or. 81-2) *dà-‏ 
بس از 3.282-3 Wackernagel-Debrunner, Altind. Gram.‏ : خش 
نخست را بصورت MNOS-‏ + درجه ضعیف آریایی آغازین manas-‏ می‌گیرد): 
برای ساخت واژه مقایسه شزو و با سنسکریت srad-dhà-‏ «اعتماد». لاتین 
decl, 8185.1۷ credit‏ :8160.11 ,8156.1 ,870. 

auramazda مذكر‎ c» a « le ف‎ AmH 7, 10; AsH 5f, 12; DB 1.12, 
60;4.35,55,62,74,76,79f; 5.155 DPd 1,7,13,15£23;DPh 8,9, DNa 


۵۲۹ / aalo 5l 5 


1,31, 516,55; DNb 1, 46,49; DSe 1; DSf 1,8,14,57; DSp 1: DSs 
1*,6f; DSt 1°, 7f; DZc 1; DE 1; DH 6f, 8;XPa 1,1820; XPb 1,27f; 
XPc 1,12, 15; XPd 1, 1765 XPf 145,48: XPg 12; XPh 
1,32,49£,52,57,60;XSc 4Р;ХЕ 1; XV 1,25; А!Ра 1?225,A?Sc 7; 
۸۵2۲۲6 1,18,19; A?Pa 1,24. auramazdàá-maiy DB 1.24f, 25, 55, 87,94; 
2.24, 34, 39f, 45, 54, 60, 68, 86, 96;3.6,16£,37,44£,61£,66£,87;4.60; 
DNa 50 -dàiy, با حذف‎ > m? ($52. VI; DSf 19: XPh 45. 
auramazda-taiy DB 4.78. 

auramazda-tay ($52.II) DB 4.58. 

auramazda-[3am] DB 5.31f. 

auramazdàm „Sia فعولی صریح مفرد؛‎ DB 1.54f (auramazam, 
$52.V1),5.16,18532,34;, DPd 2165 DNa 54; DSf 15118: ۶ 
215,29; XPh40,50,53,59; XSc 4. 

auramazdaha وابستگی» مفرد.مذکر‎ AmH 7f; AsH 10; DB 1.11f, 14, 
18£,22£,26,60,68,70,88,94f; 2.3, 25, 35, 40, 455545 60,68, 
865,97;3.6,17,38,45,62,67, 87£;4.4, 6,41,44,46,52, 60, 88f; 5.16f, 
325DSf 12,215; DStv SSF; DSI 21 XPb 266 XPd 16; XPg 
3,8; XSa1;XV 19. 

auramazdaha DPd 4,9. DPe 6۶: DNa 16,35,49,56Е, DNb 6,47f; 
DSe 15, 35, 42; XPa 12, 16f; A^Hc 16. 

Auramazdaha ($52.11; $131; $185. IV) XPf 34, 43;XPh 
14,33,37,44; Al Pa 18f. 

AM فاعلی.مفرد.مذکر‎ (842) DSe 505; DSi 35; р) 4, 6°; DSK 4; 
DSn 2°; D/Sa 3; A?Sa 4° ($313.II (بصورت وابستگی‎ А284 3;A?Ha 
5" ) ,(بصورت وابستگی‎ б. 

AMmaiy DSk 5;DSm 3°. 

DSJ 35; DSK 4.‏ مفعولی صریح» مفرد» مذکر AMm‏ 

ОК 4.‏ ( صورت متصل $42( ;4 DSa‏ وابستگی مفرد مذکر AMha‏ 

AMha DSj 5; A2Sd 3. 


AMha با‎ AMha DSd 3°; DSi 4°; DSm 5°; DSo 3°; D^Sb 4°. 


a-ku-pi-i-i$ جمع» ایالتی از امپراتوری ابران: اکدی‎ Кү صفت» اسم «اهل‎ @Кашасїуа- 
«کوه» بعلاوهُ پسوند صفت‎ kaufa- «کوهستان)» بیشوند 3 بعلاوه‎ akaufaka- مشتق از‎ 

)8113,81 44,111: c£.Hz. AMI 8.72; Kent,Lg.13.298-9) ساز‎ 
3162012013 فاعلی جمع « مذکر‎ Xph 27. 


akarta-‏ صفت (ناکرده نساخته مرمت نشده»؛ نشانه نقی -2 بعلاوه وجه وصفی 
از kar-‏ «ساختن» (نظر .54.43 1۸05 (Kent,‏ 
e DSe 47.‏ |« مفرد. مونث [akarta]‏ 


axSaina-‏ صفت. با kasaka-‏ «فیروزه» (نیز 37.103-4 :Bleichsteiner, WZKM‏ و 
Hinz, ZDMG 952356 UI, König, Burgbau 63-4‏ آنرا با تردید بررسی 
کرده است؛ با اينکه به سختی می‌توان معنی «کهربای خاکستری» را از سوی Hz. AMI‏ 
ApI 2‏ ,3.65-7 قبول کرد ولی معنی «هماتیت» را از سوی 21.29-30 scheil‏ 
نمی‌توان پذیرفت): اوستا o „зз ах8аёпа-‏ رنگ»» وام گرفته شده در یونانی 7۲۵۷۲05 
5 «دربای سیاه (براساس ریشه‌شناسی عامیانه بونانی «بخیل, و با حسن تعبیر 
بصورت ۷660۷05 تغییر کر ده است) از نشانه نفی -۵ بعلاوه .xSaina-‏ مقایسه شود با 
اوستا 52618 «درخشان» )8147.1 ,$102(. 
ОЕ 39.‏ فاعلی» уд‏ >« مذکر 2052103 


xšan- صفت «پیوسته» ناگسسته»:نشانه نفی -2 بعلاوه وجه وصفی‎ — Axšata- 
kterver می‌رساند» یونانی‎ кесә [у ksanòti — ‚Кш ($102,8242.1) 

«می‌کشد» (بصورت دیگر 70-1 (Foy KZ 35.49, Hz.ApI‏ 
DPe 23.‏ فاعلی» مفرد» مونث axšat8‏ 


3-^gar- بریایه (اوستا)‎ (Ву. BSLP 47.132-3) arika-U صفت «وفادار» در تضاد‎ agariya- 
(BthLAIW 512; Duchesne-Guillemin, Comp. de 1Av.74) «55 ,$ е» 
арапа Sda فاعلی» معرد»‎ DB 1.21 


QY' / وازه‌نامه‎ 


(قرائت کامرون؛ نگاه کنید به عبارت مربوطه؛ پذیرش صورت عادی شده agriya‏ کنت؛ 

= اوستا ayrya-‏ «عألی»: سنسکریت agriyà-‏ (برجسته»» بریابه اوستا ayra-‏ 

(نخستین». سنسکریت ágra-‏ «اوج» دشوار است: در برابر ++ agr!‏ متعلق به 

b p »agar[ta]. KT‏ به: 

Wb. ZDMG 61.725, Tm.Vdt. Stud.1.9, cf.Bthl. WZKM 22.72; 

àgra"[0a] Jn. Indian Stud. Lanman 255-7; agr[mata]Kónig, RuID 
65; agr[ma] Hz. ApI.59-62). 


(8153.1) кад, اسم «آجر‎ agura- 
[agurum] مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DSf 53, 
متن اکدی» مقایسه‎ a-gar-ru بس از‎ ckónig, Burgbau 52 از سوی‎ oid ارائه‎ 
شود با فارسی‌نو «اگور» در همان معنی.‎ 
a[g]ura[va] دری ,> مذکر‎ DB 4.89, 
(kónig, klotho 4.45 س از‎ kent, JAOS 62.267 (بازسازی شده بوسیله‎ 
„ariya aha اما قرائت کامرون بصورت‎ 


aciy‏ — قید «انگاه در آن هنگام) (8291.1۷) : اوستا 20611 «و براستی» لاتین 00010 از ادات 
پبرسش «هر چیز», هندواروبایی آغازین 60-0۳10 . نگاه کنید به a-‏ «این» و ادات -ciy‏ 

($105,8130; Bv. BSLP 33.2.152-3; Hz. AMI 4.125-6,8.41, ApI 

55-6; Wb. ZfA 41.319). XPf 21. 


atameta یک شورشى بابلی: صیلامی‎ at اسم «اتام‎ atamaita- 
($54.1,$76.У; Hüsing ap. Prašek, GMP 2.73.n3; König, Кир 78; 

«V » .Oppert, Médes 158 + b y ; ummaima بس از‎ umamaita نه صورت‎ 

صورت таа‏ + راولینسون و بعد صورت Las‏ داده شده тата?‏ + از سوی (КТ‏ 

[a]tamaita فاعلی.مفرد.مذکر‎ DB 5.5 


atar-‏ اسم «آتش»: اوستا atar- aür-‏ فارسی نو «آذر»؛ در aciyadiya-‏ و احتمالا در 
açina-‏ )8152.1( 


۲ / فارسی باستان 


7 (همان (a tar‏ حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح «اندر؛ میان»: اوستا 
e antara‏ سنسکریت inter „ЈУ. амаг‏ هندواروپایی آغازین enter‏ (831). 
DB 1.21;2.78;4.32,92; XPh 30,35.‏ 


TP. یونانی 0 «هنوزه‎ «atl — < ‚а «ماورأء» آنسوی»: اوستا‎ У ә ati- 
añiy نیز مقایسه شود با‎ . ay- ؛ با‎ ей هندواروپایی آغازین‎ pet لاتین‎ 


абара-‏ (همان (абапра-‏ اسم «سنگ»: اوستا asonga-‏ ؛ فارسی‌نو «سنگ»» مقایسه 
شود با فارسی‌باستان £(887,$151,8155.T)asan-,asman-‏ نیز تگاه کنید به 

aÜagaina- 
абарат مفرد» مذكر‎ quu? مفعولی‎ DSE 24,48. 


абраіпа-‏ (همان (aÜa" gaina-‏ صفت po‏ «: مشتق از ($147.III)a0aga-‏ » احتمالا 
با ویژگی a0againa-?)vriddhi‏ ;8126( 

20282102 فاعلی مفرد مذکر‎ ОРс. 

2028210310 مفعولی صریح.مفرد. مذکر‎ D?Sa 1; A?Hb. 

абараіпат مفعولی صریح.مفرد.مونث‎ A?Sc 6. 

aÜaganam ts par чу مفعولی‎ (352. VY) فاعلی مفرذمرنٹ > بجای‎ ($56. V) 

A?Pa 22. 

2020218172 فاعلی جمع «مونث‎ $179.111,$8190.1,] AOS 53.20 :$152.1I 

به اشتباه در ;68 at König, Burgbau‏ 202822101۲ در حالت فاعلی مفرد مونث 

برای اسم جمع stüna‏ همانگونه که از سوی 3.68 Hz.AMI‏ گرفته شده 

.DSf 45 است).‎ 


8 فرائت اشتباه K1‏ در 4.90 .DB‏ مورد بحث از سوی Morgenstierne,‏ 
«Acta Orientalia 1.252‏ از سوی 4.44-5 F.W.Kónig Klotho‏ : و از سوی 
Kent, JAOS 62.268‏ . فرائت درست بصورت akunavam‏ از سوی کامرون 
SJOS 5.50)‏ و 53 مقایسه شود با 72.14 (Kent, JAOS‏ مطرح 5 


واژه‌نامه | ۵۳۳ 


абу‏ حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح «به». 
DB 1.91 |‏ 
ظاهراً جفتی برای c (Bv.Gr. $102)atiy‏ احتمالاً از طریق خلط абі‏ 
پیشواکه‌ای و ati‏ پیش همخوانی در فرابند سندهی )$103 .($80;Mt.Gr.‏ 


- 501۲5021051024 اسم «آثیات اوشن». پدر «ارشاک» (8163.111): ترکیبی از (اوستا) añi-‏ 
«تباهی بدبختی» بعلاوه وجه وصفی گذشته à-baug-‏ «رها کردن» )$243( 
همراه با صورت متاخر -5п-‏ از Ву. BSLP 292.104)-x3n-‏ مقایسه شود با 
اوستا pouru-baoxs$na-‏ «موجب رهابی بسیار» 901 (ВЕ. AIW‏ : «رها شده 
از بدبختی» (8160.10) + نه Але‏ «موجب‌رهایی از بدبختی». همانگونه که 
ВІ. Айу 322-3‏ آنرا اختیار کرده است؟ بصورت دیگر در 191-2 :Hz. ApI‏ 
hañiya-‏ «حقیقت». با بود متاخر +h-‏ مشتفی از a-baud-‏ «خوشبو بودن»: 
مقایسه شود با اوستا раоді-‏ «بوی خوش» بنابراین در مجموع «دارنده بوی 
خوش حقیقت» 72.326-7 (Gray, AJP‏ بصورت یک ترکیب ملکی )$161( 

«دارنده رهایی از بدبختی»؛ نگاه AS‏ به پیو ست 79a‏ 
Sa 4-7.‏ وابستگی»مفرد.مذکر 5050205025 


абига-‏ اسم «آشور )+ سوریه)». ДЫ!‏ از امپراتوری ایران (8166.111 ,86( : عیلامی 
25-51-02 اکدی 5-50۲ یونانی Ap‏ ,اما آر امی aur‏ 

20075 فاعلی.مفرد.مونث‎ DB 1.142.7; DPe 11;DNa 261: DSe 26°; 

DSm 7°; XPh 22. 


20072۷5 دری»مفر د»مونث‎ )8136( DB 2.53 f. 


añuriya-‏ صفت «آشوری»: مشتقی برای مدخل پیشین  (S144.IID‏ احتمالاً با ویژگی 
0 در هجای نخست a0uriya-?)‏ ;$126( 

адигіуа Sian فاعلی.مفر‎ DN xvii; DSf 32;A?P 17. 

acina-‏ اسم «آثرین»» یک شورشی عیلامی: عیلامی ha-i$-Si-na‏ کدی .a-Si-na‏ یا از 

عیلامی به وام گرفته شده )37.498 (Foy, KZ‏ + یا صورت کوتاه 542 یک نام 

هندواروپایی است که با aç‏ فارسی باستان = اوستا atar- abr-‏ «آتش» آغاز 


[бүт‏ .2250 اشتان 


Y آتش داده با‎ ( atoro-dàta- شود )8152.1 ,8147.1( ,4.14 شود با‎ са 
(Vd.18.52; Justi, INB 50: Bthl. ۸:۷۷ 324) آفریده» و اسامی دیگر‎ 
36182 Siss уда, 1215 DB.1.74,82;4.10;DBc 1f. 


асіпат مفعولی صریح.مفردمذکر‎ DB 1.76. 


açiyadiya-‏ صمت «آثری تاذل نهمین ماه برابر با نوامیر- دسامیر: عیلامی 


A 


ada- 


yad- بعلاوه مشتقی از‎ (ly atar- ترکیبی از‎ kis(i)llmu .$ A$1 @haššilatilaš 
«ستایش کردن» (152.1§ ;126§): «ماه بر ستش آتش).‎ 
aciyadiyahya وابستگی»مفرد.مذکر‎ DB 1.89; 3.18. 


قید «آنگاه»: اوستای گاهانی cada‏ ارستای متاخر ада‏ سنسکریت àdha‏ «بابراین» 
مقایسه شود با یونانی (06۷<- و )000-06 «در برابر»: هندواروپایی آغازین 6-096 
برپایه ریشه مختوم به -876.111:6191.1(*2) ؛ نیز نگاه کنید 4 adakaiy‏ 

202-121۷ DNa 43,45. 


adakaiy‏ قید «آنگاه»: فارسی‌باستان o6 y ada- + -kaiy‏ « قید 70«جایی». هندواروپایی 


DB 2.11,24;,4.81,82; DNb 38. 


'eghom هندواروپایی آغازین‎ . ahàm سنسکریت‎ ۰222170 Co ضمیر «من»:‎ adam 


)$109( مقایسه شود با هندواروپایی آغازین 680 در یونانی 2۲۵ لاتین 
($193.I) ego‏ 

adam فاعلی.مفرد.مذکر‎ AmH 5,8; AsH 14: CMa 1: DB 1.1, 10, 12, 
39, 52, 54 bis, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68 bis, 70, 72, 73, 75, 
78, 82, 83,86, 89, 91, 95; 2.3, 5,6, 10°, 11, 15°, 19, 28, 30, 48, 50, 
63, 64, 69, 72, 80, 81, 88; 3.1, 13, 25, 29, 50, 77, 80, 84; 4.3, 8, 11°, 
14, 16, 19, 21, 24, 27, 29, 32, 40, 45, 59, 64, 71, 81, 89; 5.2, 6f, 13, 
21, 25°; DBa, 1, 16; DBb 4,6; DBc 5f; DBd 3,6; DBe 5, 8; ОВЕ 3f; 
DBg 5; DBh 4f, 8; DBi 49; DBj 4; DPd 20; DPe 1,7; DPh 4; 


واژه‌نامه / ۵۳۵ 


DNa 8,17,34,37; 53]: DSa 1,4; DSb 1: DSc; DSd 1°; DSe 7f, 16°, 
34, 44*; DSf 5,187, 21°; DSg 1,3°; DSi 1: DSj 1°, 2°; DSk 1,4; D8m 
1°, 6°, DSy 1; DZc 4,78, 11; DE 11; DH 31: XPa 6, 13, 14; XPb 
11: XPc 6; XPd 8417; XPf 8,34£363941; XPg 9; XPh 
6£,15,29,34,37,40,42£,43,59; ХР] bis; XSc 1*5,35,4; XE 12; XV 
9,23; А!Ра 9*,21*; D2Sb 1°, 4°; A?Sa 4; ۸50: A?Sd 1,3; A?Ha 5°; 
A?Hc 9,16; A?Pa 11f; Wa 2; Wb 1; Wc 2; Wd 2; SDa; SDb; SXb 
1; SXc 1. 
айат-$аіу DB 2.73f. 
adam-šim ($39) DB 1.62, 83; DNa 35f. 
adam-3àm DB 1.14; DNa 18: DSe 17; XPh 16. 
adam-&i$ DB 4.6. 
mam مفعولی صریحمفرد مذکر‎ 
هندوارویایی آغازین 6 بعلاوه بایانه‎ . Шат سنسکریت‎ (mam (اوستا‎ 
(8193.I5-m مفعولی صریح‎ 
АѕН7,11; DB 1.52 (mātya-mām, §133),82f,93°;2.18, 
28,48,63,67,73,88;3.30; 4.35,91;5.13,17,26,28",29*,33.DPh 9; DNa 
33,337,531; DNb 11,22,26,49;:DSe 50°; DSf 9,10,14£17 bis, 57; DSi 
3°; DSj 4,65; DSm 4°; DSs 6; DSt 7°; DZc 12; DH 7f; XPa 18; 
XPb 27;XPc 12: XPd 17; XPf 31,45; XPg 12: XPh 57; XSc 4°; 
XV 25; А!Ра 22°; A?Sa 5°; A?Sd 4; A?Ha 6; A?Hb*; A7Hc 19; 
A3Pa 5,23,24:226,26 )856.۷: برای‎ > manā?). 
mA پی چسب.مفعولی صریح؛ مفرد مذکر‎ 
؛ مقایسه‎ 8193.1] , "тё هندواروپایی آغازین‎ cma سنسکریت‎ (mà (اوستا‎ 
(HE об» در‎ me چسب‎ e شود با‎ 
nai-mà DNb 8 (na[im3]),10,19; nai-pati-mà ОМ 20. 
manā وابستگی.مفرد.مذکر‎ 
مقایسه شود با‎ » mana آریایی آغازین‎ ‹ шата سنسکریت‎ (mana (اوستا‎ 
(8193.III ; màno لیتوانیایی‎ 


۶ / فارسی‌باستان 


AmH 6,10; AsH 9;DB 1.4, 9,12,13,18,19 bis,23,27,60;2.19f, 21, 25, 
27,29£,31,35,40,46,49,51,55,601,82,84,87, 91], 93;3.9f, 10,13, 15,17, 
20, 20£,31,32,38,45,53,56,62,67,75£,76,84,86;4.2,12, 35,42, 49, 52, 
53Е66,826,5.8, 14,30;DBa 5,14£; DPd 7,13;DPe 9;DNa 19,21,33; 
DNb 56°; DSe 185,205,38 DSf 12,13,58;05) 5*; DSk 4; DSs 6°; 
XPa 19; XPb 23; XPc 11; XPf 16,23,31,46; XPg 7; XPh 17,19; 
XSa 2; XV 18; A!Pa 20°; D?Sb 4°; A?Hc 18. тапа-с2($135) DPd 
9f. 
-maiy وابستگی»مفرد.مذکر‎ 
(me سنسکریت‎ ME اوستای متاخر‎ cmi (اوستای گاهانی» وابستگی -برایی‎ 
)پی چسبی برای:‎ moi هندوارویایی آغازین‎ Or یونانی» برایی‎ 
aitaaauramazda AM, ava, avakaram avákaramca-, ucaram, uta 
шќа-, tya, dahyauš, dipl-, duvaraya, nai-, pati-, pati&am, pasava, 
уаба, hauv һаџ-: AsH 12, DB 1.25 bis, 55,87, 94; 2.24, 34,40, 
45,54, 60, 68,75,79,86, 90, 96; 3.6, 11,17,37, 44], 61f,66f, 87;4.39, 
46,60,64,89,90; DPd 23°, DPh 8, 10; DNa 50 ( مس خدوف‎ mî, 
$52.VI) 525,545 DNb 13,28,28f, 31,32f, 33, 48, 51,52; DSe 
515,525; DSf 10,19,19°,20°,58; DS] 4*,65; DSk 5; DSI 4f,DSm 3°; 
DSs 7°; DSt 9°; DH 6,8; XPa 15,18], 19]: XPb 24,29,30; XPc 13 
bis; XPd 18f, 19; XPf 32,38,41,45547; XPg 14; XPh 
32,45,58,60;XSc 5? bis; XV 26۳,275: AlPa 23°, 24°; ۸500 4 
(-may dc, $52. VI); А?Нс 20 bis. 
-ma برای » وابستگی مفرد مذکر‎ -maiy ($193.IIT) 
apan?yaka-ma A2Sa 3;]kama [пуй برای‎ — n*yakam-ma (8130) A?Sa 4. 
همانگونه که تولمان آنرا اختیار کرده است.‎ ckamna-ma DB 2.19 نه‎ 
- Ша Shaca چسب.ازی»مفر‎ р | 
+ $193.IV, “med هندواروپایی آغازین‎ «mat سنسکریت‎ «mat (اوستا‎ 
теа در لاتین باستان‎ med مستقل هندواروپایی آغازین‎ ¿S صورت دارای‎ 
DB 1.19,23;2.6,12° ,16,93 haca-ma تنها در‎ (ШЕ لاتین کلاسیک‎ 


واژه‌نامه ] ۵۳۷ 


3.27,78,81,5.23^; DPe 9;DNa 20: DSe 19"; XPh 18. 
» 5) apara-ma DB 4.37,68,87 ai «(Bthl. > ji) duvitlya-ma DB 3.24 نه‎ 
| Dst 10° 4; و‎ (ВЫ 
vayam „Sjo فاعلی جمع‎ 
بعلاوه آریایی‎ "uei هندواروپایی آغازین‎ cvayàm (اوستا ۰۷۵610 سنسکریت‎ 
($193.V;wei-s مقایسه شود با گوتیک‎ c-am آغازین‎ 
DB 1.7,10°; DBa 10,17. 
amaxam وایستگی جمع مذکر‎ 
)81 186.1], $193. VLasmákam سنسکریت‎ .ahmakom (اوستا‎ 
DB 1.8,28,45,49,61,69,71;DBa 12f. 


cA adukanaisa-‏ «آدوکنیش»؛ تخستین ماه Ml‏ با مارس - آوریل: عیلامی 


ha-du-kan-na-is‏ « اکدی -naiša-: nlsannu‏ بیشتر برپایه نمونه عیلامی» 
حالت مفعولی صریح در ,596 .-ni$a-($117) b. МВ Gr.‏ ترکیبی از adu-(?)‏ 
بعلاوه uos» kan-‏ احتمالا با adu-?) vriddhi EST‏ :8126): «ماه لابروبی 
کانال آبیاری», اشاره به لایروبی مجراهای زیرزمینی برای آب آبیاری» که Gael‏ 
در بهار انجام می‌شده است (مقایسه شود با 61 .(Bthl.Aiw‏ 

DB 2.69.‏ وابستگی مفرد مذکر aduka[nai]Sahya‏ 


پیشوند نفی پیش از واکه‌ها؛ مقایسه شود با а-‏ پیش از همخوان‌ها: اوستاء 
سنسکریت ç an-‏ بونانی ç av~‏ لاتین in-‏ گوتیک ç un-‏ هندوارویایی آغازین 
($67.I) $n-‏ ؛ در anahata-‏ 


حالت |„ مفرد مذکر برپایه -22 (نگاه کنید به مدخل مربوطه)؛ 8 DPe‏ )45 
بریایه اوستا» سنسکریت XPa 14; (ana-‏ (نه حرف (اضافه) بیشایند). 


anamaka-‏ صفت (Ul‏ دهمین ماه؛ سرایر با دسامیر - ژانویه: عیلامی 


hanamakaš‏ کدی tebétu‏ ترکیبی از نشانه 5 | -2بعلاوه nama-‏ «نام» (نگاه 
کنید به (naman-‏ بعلاوه پسوند صقت ساز  ($146.1D-ka-‏ احتمالا با ویژگی 


۸ / فارسی‌باستان 


slan : ($126; Япятака-?) vriddhi‏ خدای بی‌نام (<متعالی)». 
Eom | DB 1.96;2.26, 56;3.63.‏ ؛ مفردء مذكر anamakahya‏ 


anahita-‏ اسم «آناهتیاء ناهید» یک ایزد بانو: عیلامی an-na-hi-ud-da‏ . اکدی 
c a-na-ah-i-tu-‏ یونانی 2۸۵125 اوستا- anühita‏ . ترکیبی از نشانه نفی an-‏ 
بعلاوه وجه وصفی گذشته Shita-‏ «لکهدار» cb УЙ‏ با پیوندهای درونی نا 
az‏ | )$2421 ,867.1,8118.۷): «نیالوده». نوشته‌های فارسی باستان 
متاخ در نشان دادن بلندای 5 در هر موضعی. ناتوان است. 
A?sd 3f.‏ فاعلی »مفرد.‌مونث ($52.111 ,$27( anahita‏ 
6 (بگونه وابستگی) 50 $313.11),4,А®На‏ بگونه وابستگی) 4 anah^ta A?Sa‏ 


4 ؛‎ JNES 3.233 -4) هر شماری)» بقیه»‎ jl) صقت «یکی با دیگری از (دوتا)ء دیگر‎ aniya- 
:(Kent,JAOS 35.345. n6 و‎ Bv. TPS 1945.56-9 شود با‎ anulis «دشمن!:‎ 
مقایسه شود با‎ , anio- سنسکریت - 2018 ۰ هندواروپایی آغازین‎ c ainya- اوستا‎ 
ژرمنی‎  anpara- در گوتیک‎ ‘апіего- و‎ alius در یونانی 82205 لاتین‎ "alio- 
.)839,8144.1],8204.1]: decl., $203) other y انگلیسی‎ ander 

DB 1.95; 3.32; DSe 33°, 35.‏ فاعلی مقر د.مذکر aniya‏ 
DB 1.86;5.25, 28; DSe 33,35f.‏ مفعولی صریح.مفرد.مذکر aniyam‏ 
DB 1.87.‏ وابستگی مفرد مذکر aniyahyà‏ 
DPd 11; DPe 8۰‏ ازی.مفرد „Sda‏ 2017305 
XPf 29.‏ فاعلی > جمع « مذکر aniyai-Ciy‏ 
($10,8172)DB 4.61,62f.‏ فاعلی جمع» مذکر апіуаћа‏ 
DSf 25,26‏ فاعلی مفرد مونث 201۷5 
(نه مطابق با؛ я Bv.Gr.$334‏ بگونه A3‏ «در یک سو... در سوی دیگر). 
DSe 1.‏ مفعولی صریح ә уде‏ مونث aniyam‏ 
DB 1.41.‏ فاعلی جمع مونث ашуа‏ 
DB 1.47,67.‏ مفعولی صریح جمع مونث 201۷8 
DB 1.35.‏ )$72( دری جمع مونث aniyauva‏ 


ХРЇ 391.‏ مفعولی صریح مفرد خنثی aniya‏ 


واژه‌نامه | ۵۳۹ 


.(صورت نوشتاری بگونه 2002862 4160521 VLS105)DB 446ХРа 13;ХРЬ‏ )اعلى مغر > aniyai-ciy‏ 


DSj 3 ($191. П) قید «به صورت دیگر»‎ 53 
یس از عیلامی) نه در‎ Kent, JAOS 51.215: Hinz, ZDMG 102.376) 
.(Cam. JCS 5.52) DB 4.89 


۷ همان (anu‏ حرف (اضافه)ییشایند «سراسره ul p‏ با»: اوستا anu‏ با حالت 
مفعولی صریح و دری «در امتدای بسوی», سنسکریت ànu‏ با حالت مفعولی 
صریح «بعد ازه سراسر»؛ نیز نگاه کنید به anu&iya-‏ 

Y) با حالت بایی‎ DB 1.92; DNb 25 مقایسه شود با)‎ > Lg.15.176). 
Y) با حالت وابستگی‎ DNb 16,18 ($137,8267.IV; anu-dim- (حالت وابستگی‎ 


апибіуа-‏ صفت بعنوان اسم «پیرو؛ مرید»: از anu-‏ (نگاه کنید به (ANUV‏ بعلاوه پسوند 
صفت ساز -tia‏ 8144.۷7 ,880( 

DB 295. —‏ فاعلی مفرد مذکر ۵005172 

DB 1.58;2.77;3.49,51,74,90,916 4.82.‏ فاعلی جمع مذکر 205175 


«ab لاتین‎ «алб یونانی‎ capa پیشوند (82060) «دور»:اوستا» سنسکریت‎ apa- 
بکار‎ .'apo هندواروپایی آغازین‎ «off, of انگلیسی نو‎ «ab زرمنی‎ «af گو تیک‎ 
با پسوند‎ ;apadana-, apaniyaka- و نیز در اسم‌های‎ gaud- رفته با فعل‎ 
apatara- apara- بصورت‎ 


apataram‏ 25 «دورتر» دور»» حالت فاعلی مفرد خنثی از apatara-‏ که عبارتست از 
apa-‏ بعلاوه نشانه صفت بر تر -tara-‏ (]832,8190.11) ؛ مقایسه شود با LS‏ 

Aaxotepo бу» 
DNa 18; DSe 16f; XPb 25; XPh 16. 


pada 2-‏ اسم «کاخ»: از apa-‏ بعلاوه ub p» (S147.Ddana-‏ ریشه 208 مقایسه شود با 
سنسکریت 202015 «نهانگاه»» یونانی 27700:7107 «انبار». برای تحول در ایرانی متاخره 


۰ / فارسی‌باستان 


با -302 از طریق بلندای انویه ul)‏ نه appa-‏ فارسی باستان؛ مقایسه شود با 8130( « 
نگاه كنيد + .Henning, Trans.Philol.Soc.1944.110n‏ 

D?Sa 1; ۰‏ مفعولی صریح مفرد مذکر 202020250 

apadana ($52.V) A?Sa 3,4; A?Ha ۰ 


apaniyaka-‏ اسم »294 2% t SINT‏ از apa-‏ بعلاوه IY eLa» niyāka-‏ شود 
با لاتین 80-3705 «پدر پدر بدر بزرگ». 
A?Sa 3.‏ فاعلی مفرد مذکر (852.1 ,$22( apan^yáka-ma‏ 


apara-‏ صفت «متأخرء‌بسین»:اوستا» سنسکربت apa- jie apara-‏ بعلاوه پسوند صفت 
برتر $190.IID-ra-‏ ,832( 

арага فاعلی ,2 5 مذکر‎ XPh 47. 

DB 4.37, 42, 48, 68, 70,‏ مفعولی صریح مفرد خنثی بصورت قید aparam‏ 

87; DSt 10? 

)4 20212-102 در حالت فاعلی مفرد مذکر با پی چسب حالت ازی در "10 DSt‏ و DB‏ 

-87 ,68 ,4.37 بگو (sta‏ که BthLAIW‏ به as‏ اکدی be-la -a ar-ki-a‏ 52«کسیکه 


¿apas فارسی‌نو «(آب»» سنسکریت. فاعلی جمع‎ ap- اوستا‎ TNT اسم‎ api- 
که بنظر‎ d- با و یا بدون گستره‎ *ap- مفعولی صریح 085 هندواروپایی آغازین‎ 
($122) می‌رسد در فارسی باستان آباشد‎ 

арип (—àapis-31m; $41,8130) فاعلی مفرد؛ مونث‎ DB 1.95f. 

DB 1.95‏ دری مفرد مونث аруа‏ 

DB 1.86.‏ بایی جمع مونث 2015 

(سنسکریت adbhl‏ و سنسکریت در حالت برایی -ازی 2001۷۵5 اوستا 

0 هردو از JAOS 62.269-70; *abh-‏ ,8188.۷ ,$130 ,875.1۷ نیز 
نگاه کنید به مدخل 2015). 


۲ تحت УШ pu‏ فارسی‌باستان: نبای دور 


apiy 


OY / وازه‌نامه‎ 


قید co Son‏ خیلی»: اوستا ‹аїрї‏ سنسکریت ۳1 یونانی» حرف (اضافه) 
پیشایند 274 «روی»» همسندواروپایی آغازین "epi‏ (].8191 ,$44( در 
فارسی باستان [лла‏ — است. اما گاهی نیز جدا نوشته می‌شود؛ اغلب 
با duraiy‏ «دور» می آید )$136( 
DNa 12. |‏ «دورو دراز» durai-apiy‏ 
duray-apiy DNa 46.‏ 
DSc 11, D Zc 6, DE 19, XPa 9, XPb‏ بصورت دو واژه جدا duraiy apiy‏ 
XPc 8, XPd 13, XPf 13, XPh 10f, XE 18, XV 14, A!Pa 14°,‏ ,186 
A^Hc 17f.‏ 
احتمالاً صورت )34.1.32-4 vasna[pi]y XPg 7f(Bv. ВІР‏ با ادغام واکه‌ای 
بسندیده‌تر از صورت va$na-[di]y (Lg.9.230)‏ با vašna-[ci]y‏ است؛ صورت 
بازسازی شده [ap]i-maiy‏ متعلق به КТ‏ در قرائت utamaly‏ کامرون بصورت 
کاملاً قابل رویت حذف شده است 446 DB‏ (مقایسه شود با عبارت مربوطه). 


5 اشتباه نوشتاری برای aruvaya‏ ([855.1)؛ نگاه کنید به aruvā-‏ 


abiy 


حرف (اضافه) بیشایند و پیشوند «به» بسوی cue‏ علاوه 0р‏ اوستای گاهانی 
ا210. اوستای متاخر 1۷1 سنسکریت tabhi‏ مجموعه‌ای از هندواروپایی 
آغازین émbhi‏ ژرمنی فرازین باستان umbi‏ «گرداگرد»» هندواروپایی آغازین 
00 ۰ وساکسونی کهن 00 «نزدیک کنار». 
DB 1.40, 76, 80, 82, 84;‏ حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح (۱ 
5.12f, 21, 23, 26, 28°;‏ ;82 ,71 ,60 ,56 ,27 ,14 ,3.2,3 ;88 ,73 ,17 ,2.12 
DPd 18; DPe 24; DZc 9f, 12; XPg 10.‏ 
۲پیشوند با فعل jav-‏ و پاره نخست در abicari$, abyapara‏ و نیز شاید در 
abiraduš‏ اما احتمالا پایه و اساس abis‏ نیست. 


СЭЕР ساخت 3 معنی نامشخص. ا حالت مفعولی‎ b واژه‌ای‎ DB 1.64f abicariš 


مفرد خنثی بن مختوم به (Š 185.111( s‏ برپایه abi-‏ بعلاوه ريشه CAT-‏ «حرکت کردن؛ 
رفتن» (اوستا ccaraiti‏ سنسکریت «сагай‏ لاتین colit‏ «می‌کارد»؛ 8107(« ارتباط 


۲ |/ فارسی‌باستان 


با واژه 2210510 که در پی آن می‌آید. بطور تحت‌اللفظی «نروت شخصی حیاتی» با 
(چریدن» (89 (Spiegel KT,BEhLAIW‏ نیز مقایسه شود Тт.Ге.64-5;%‏ 
.Hüsing, KZ48. 155-6; Hz.ApI 51-4 ¢ Gray, JAOS 33.281-3‏ 


($191.IV)aparam بعلاوه‎ abiy از‎ «daas «یس آنگای‎ д3 abiyaparam 
ab*yapara (822, $52.V) ۸5۵ 4. 


abi- دهکده‌ای در عیلام: پاره نخست احتمالا‎ 6921 ә!» اسم‎ abiradu- 
abirádu$ مذکر‎ J> 4^ « 125 DSf 46. 


DB 1.86 арі‏ احتمالاً قید «از این طریق» با ترکیب abi-‏ بعلاوه -S‏ قیدی نیست؛ 
بلکه باید صورت بایی جمع مونث 8pi-‏ «آب» باشد (نگاه کنید به مدخل 
مربوطه): نظر 70-1 König, RuID‏ مبنی بر اینکه واژه فوق اشتباه نوشتاری 
است برای 2015 «آب» در حالت فاعلی مفرد مونث. پذیرفته نیست. 


abiyaparam نگاه كنيد به‎ abyapara 


-am‏ ادات پی‌چسب که از تقسیم اشتباه azham‏ «من» آریایی آغازین بدست آمده 
است» این pad‏ احتمالا حتی در دوران هندواروپایی آغازین صورت کر فته است » 
و بنابراین -om‏ از Ceg(h)om‏ که در فارسی‌باستان tuvam‏ (مقایسه شود با 
adam‏ «من»)» 02115810 iyam, imam,‏ دیده می شود» مقایسه شود با 
سنسکریت ,tuvàm iyàm imàm‏ غیره. 


агбата- اسم «نیروی تهاجمی». نگاه کنید به‎ ama- 
مورد‎ . 21020210818: hama بصورت‎ KT. DB 2 فرائت اشتباه‎ 3 


بحث. تبادل نظر و برداشت‌های گوناگون از سوی Wb. KIA 72n‏ و نیز بوسیله 
Kent, JAOS 09‏ قرائتدرست ;|hama[ta]xSatà‏ سوی Cameron,‏ در 
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JCS 2‏ مطرح شد» مقایسه شود با 72.15 Kent, JAOS‏ (نگاه کنید به taxš-‏ 
,8103.1( ۱ 


jh 43 amata‏ آنجا»: اشاره, با بن adL ama-‏ شده (ا گرچه بندرت) در سنسکریت» 
بعلاوه قید etos‏ همانند سنسکریت tàtas‏ «از آنجا»» بونانی ۶07۵5 «خارج» 
ماوراء»» لاتين jh caelitus‏ آسمان» :3.45 a Buck, Lg.‏ نقل از جکسون از 
سوی 1927.101 Отау, JRAS‏ مقایسه شود Kent, JAOS 51.231 L‏ از نظر 
Gray, JRAS 1927.99-100‏ و 65-6 ۸۳ dz.‏ بدشواری» همان asmat‏ 
سنسکریت در حالت ازی است که به 25۳02125 با -tos abh‏ بازسازی شده 


Tue 


DPh 6,7; DH 5,6. 
mauó- تنگاه کنید به‎ 52 


» 8101 об y ((eti سنسکریت -1(مضارع‎ (аё فعل «رفتن: اوستا -2(مضارع‎ ay- 
yauviyd- صرف $208 نیز مقایسه شود با‎ zit لاتین‎ 
aitiy ($69) DZc 10. 
515 ,872)ماضی استمراری‎ $228.III) DB 1.93; 2.67; 3.35, 43. 
[а] а ماضی استمراری؛ سوم شخص جمع‎ DB 5 
а+ау- ماضی استمراری؛سوم شخص جمم مبانه 8 ارسبدن)‎ )8131 , 
$208)DZc 11. 
atl - + ay «پبیش رفتن» فرا رفتن»‎ atiyais ماضی استمراری‎ (872, 
$122, $228.III) DB 3.73. 


,$131 ,$122( ماضی استمراری» اول شخص [U] piyam ja‏ ارسیدن به وارد شدن üpà--ay-t4s‏ 


$226.IT) DB 1.91 
upari-+ کردن؛ سلوک کردن»-(2‎ 3 rupariya[ya]m» „да 2ماضی استمراری اول شخص‎ 
$226.11) DB 4.64f. 


,$120( ماضی استمراری اول شخص »xnijdyam» ул‏ ; شدن»-(2+-[01 
DB 2.64.‏ (]8226.1 ,$208 


۴ / فارسی‌باستان 


,8140.1( ماضی استمراری: سوم شخص جمم ۳ آمدن به؛ به مالکیت درآمدن рай-+ау-‏ 
,$122( اسرادرم شخص مفرد x paraidiy‏ )55 03( جلورفتن) рага + ay-‏ 
$131,8237.D)DB 2.30, 50; 3.14.‏ 
DB 2.20, 83;‏ )$237 ,$231 ,8208 ,8131)امردوم شخص مفرد paraità‏ 
.85 ,3.58 
DB‏ (8242.1 ,8242 ,$122( وجه وصفی گذشته. فاعلی جمع مذکر paraità‏ 
.3.65 ;58 ,52 ,43 ,38 ,2.321 
:рапуайту АРЫ‏ با حالت بایی ۰«احترام گذاشتن. توجه کردن» рап - + ay-‏ 
.(نوشته شده بصورت HZ AMIE 66(,Ар!219 4L, 852 Lait?‏ بەاشتباەترجمە شده‌است)۹2 
XPh 49‏ (8122,8131,8208,8237.1) امر؛ دوم شخص مفرد parldiy‏ 
ja)‏ بوسیله Hz.‏ در همأل به اشتاه بر جمه سل ۵ (аі‏ 
DB 1.23‏ (بدون افزونه مضاعف $208( ماضی استمراری سوم شخص جمع apariyáya"‏ 
(نه 8pariyáya‏ » برای ahapa-‏ ‹ در ستسکریت „аз Saparyàti‏ پرستد»؛ 
„ә „е‏ نظر 1765 Bthl.Stud.2.67, AiW‏ : نباید به upariyàya‏ چنانکه 
بوسیله 12 WBn xi, Wb. KIA‏ صورت cas LS‏ اصلاح شود)؛ نگاه کنید 
JAOS 35.331-6, Lg. 13.303 4,‏ 


.уаштапі بعلاوه‎ (867.Da- صفت «ناآزموده»: نشانه نفی‎ aylüumani- 


ОМ 9‏ فاعلی مفرد مذکر ayáu(ma)ini$‏ 
(باتوارد آوایی ci-‏ $127( همانند اوستا VI;‏ .852( 


yad- مشتق از )81471( بیشوند 8 بعلاوه فعل‎ TTC اسم بتر‎ ayadana- 


ar- 


(OL nl 


فعل «حرکت 55 «Qa‏ رفتن ۳ Baal‏ بسو AG‏ اوسستا tT- a Sio) «ar-‏ لاتين 
Oritur‏ (برمی tO y>‏ مضارع آغازی )$97( ç‏ فارسی‌باستان ç rasa-‏ فارسی‌نو 
у)‏ سس 4) سنسکریت rcchàti‏ « هندواروپایی آغازین *re-ske -3) Tske-‏ 32 $( 

نیز نگاه کنید به arta-, hamarana-‏ 
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.63 ,48 ,2.28 ;1.54 (8212(11)ماضی استمراری»اول شخص агаѕат > уда‏ 
ماضی استمراری اول شخص уа‏ > [8۷3]725211:«فرا رسیدن وارد شدن aVà- t àT-(4;‏ 
($131)DB 5.23f; [ајуагаѕат DSf 24. `‏ 
КҮТ‏ به» وارد شدن рага +аг- ta‏ 
با حالت مفعولی صریح OW‏ و abiy‏ بعلاوه حالت مفعولی صریح شخص: 
DB 2.65.‏ )$131( ماضی استمراری اول شخص مفرد parárasam‏ 
DB 2.22,32,52;3.3,34.‏ ماضی استمراری 0۵۲3۲358 
«فرود آمدن J jb‏ شدن» пі-+аг-‏ 
با abiy‏ و حالت مفعولی صریح مکان: 
DPe 24.‏ )$289 ;$140.1( التزامی nirasatiy‏ 


da-rak-qa-tar-ri-i$ کوهی در پارس )$32( : عیلامی‎ es NT اسم‎ .arakadri- 
.Foy, KZ 35.62 ریشه‌شناسی احتمالی در‎ t a-ra-ka-ad-ri- اکدی‎ 
arakadri$ مذکر‎ > дл فاعلی‎ DB 1.37. 


arabaya-‏ اسم «ارابایه»» ایالتی از امپراتوری ایران V, $166.TIT)‏ .$32,875( ؛ نیز «اهل 
ارابایه»» قوم - واژه‌ای برای همان مکان: عیلامی 21-02-12 اکدی 2-14-01 
یونانی ۸015 
ДРВ 1.15;DPe 11: РМа 27; DSe‏ مفرد مذکر «ارابایه» \)агаБауа‏ 
DSm 7°; Xph 5‏ ,26° 
А?Р 18.‏ فاعلی مفرد مذکر «اهل ارابایه» YJarabáya‏ 


۵70005 اسم «ارش» (832,882,8155.11) : اوستا در حالت فاعلی تثنیه‎ агабап- 
مقایسه شود با سنسکریت 2۲2101 ؛‎ ,aratan-,aran- برپایه بن ایرانی‎ 
(T) arin (وامواژه از ایرانی در اسلاوی معمول بصورت‎ Lg-15.176-7 
که آنرا‎ Berneker, Slav. etym. Wrtb. 31 eè „le (Wb. 0 
Ву. Orig. 105 وامواژه‌ای از ترکی می‌داند)؛ نیز مقایسه شود با‎ 
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21252015 جمع مذکر‎ « oU ($187) DSf 26 bis 
(نه فاعلی مفرد از نظر 8318 ,8308 .8۷.61 :نه مفعولی صریح جمع)‎ 


angra- اوستای گاهانی‎ Casra- صفت «بی‌وفا» شرور»: مشتق )8146.1( از‎ arika- 
در‎ « ans- «متخاصم دشمن» بریایه ريشه آربایی آغازین‎ ara- اوستای متاخر‎ 
«نفرت داشتن» دشمنی» دیده می‌شود؟؛ نیز مقایسه کنید با‎ asta- اوستا بصورت‎ 
a (Bthl. AIW 189) اهریمن»‎ Lb «انديشه‎ agro mainyus اوستا (فاعلی)‎ 
و نه برپایه سنسکربت‎ (МВ Gr. $273) «دشمن»‎ ari- بریایه سنسکریت‎ 
.(Wackernagel, KZ 59.28-9) айка 
arika فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.22,33;463. 
апка < فاعلی جمع‎ DB 5.157,31. 


S jh» ariya-‏ 4 | (شاید ariya-‏ $126( اوستا 1772 سنسکریت Arya-‏ «نجیب»؛ 

مقایسه شود با فارسی‌نو «ابران» ایرلندی аге‏ «نجیب»؛ بریابه ربشه 

هندواروپایی آغازین cer-‏ فارسی‌باستان $144.I)ar-‏ ,835.1( نگاه کنید به 
ariyacica-,ariyáramna-‏ 

ariya فاعلی»مفرد.مذکر‎ DNa 14; DSe 13; XPh 13. 

DB 9‏ بایی بعنوان اسم» «در(زبان) آریایی» ariyā‏ 


.Ciga- بعلاوه‎ ariya- مرکب از‎ (8161. Па) صفت (از تبار آریایی»‎ агіуасіс̧а- 
ariyaciga Í) فاعلی مفرد مذکر‎ XPh 13; 
ariyacica ($44 (نوشته شده بصورت دو واژه‎ DNa 14], DSe 13f. 


. har-ri-ia-ra-um-na پدربرزگ داریوش: عیلامی‎ кна اسم‎ ariyaramna- 
بعلاوه وجه وصفی‎ ariya- از‎ . ۸0/۵۵2/۷75 pU p «ar-ia-ra-am-na-" اکدی‎ 
«در آرامش بودن» صلح‎ ram- سنسکربت‎ TNT « $131) ӣ-тат- گذشته‎ 
کردن»): نگاهدارنده آرباییان در آرامش «(5161.110) . ترکیب 21118 جمم‎ 


ariyaçica به استباه:‎ ИА СС در متن‎ У 


aruva 
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— ОЇ уло aramna- بعلاوه‎ ariya- L , (Foy, KZ 35.9) ramna- بعلاوه‎ 
بدشواری می توان پذیرفت.‎ |, (Hz. Арі 237) ar- ¿U p فاعلی میانه‎ 

апуагатпа فاعلی مفرد مذکر‎ AmH 1,4,9: DB 1.5; DBa 7; 

ASH 3 (8313.IT).‏ بعنوان وابستگی مفرد مذکر 

ariyaramnahyà وابستگی مفردمذکر‎ DB 1.5: DBa 7. 


اسم «عمل» )1945.42.3 Bv. TPS‏ > نیز ;444,52,835.11,$150 (JNES‏ 
موتث برپایه صفت caruva-‏ اوستا aurva-‏ «تند» (Ві. ۵:۷۷ 200) «J>‏ 
قرینه اوستا aurvant-‏ (نگاه 2.25 به مدخل (aruvasta-‏ 

DNb 8‏ دری مفرد مونث 2۲0۷5۷5 
(در <Š‏ بصورت afuvaya‏ نوشته شده 55.1 8؛ و نمی‌توان آنرا بصورت 
58 از نظر 94 Wb. Grab 28, KIA‏ و نیز شکل اصلاح شده به 
75 «عشق»» از سوی 293-6 Hz. Api‏ را پذیرفت. مقایسه شود با اوستا 
шуада-‏ «دوست» 1537 afuvaya + BEhILAIW‏ حالت مفعولی صریح خنثی 
جمع «تصمیمات متخده از "apu-aia-‏ , در Pisani, Riv. Stud. Or.‏ 
Gb 19.82-5‏ ریشه Ap-‏ «بدست آوردن». مقایسه شود با اوستا Lel»afonte‏ 
کسب می‌کنند». 72 , 70 C BEhILAIW‏ یادداشت Y‏ بر (ap-‏ 


(Ву. TPS 1945.40-1) -ta- «توانایی بدنی»‎ (UNES 4.502, 232) آسم «فعالیت»‎ aruvasta- 


اسم معنی )$145( از eS s» arvant-‏ اوستا- aurvant‏ «تند» دلیر دلاور» 
((Bthl. AIW 200)‏ سنسکریت arvant-‏ «تند» شتابان» اسب». از آریایی ar-‏ 
«حرکت کردن» بعلاوه پسوند -]۷۵0-( 157 8126,8 ,885 ,]833.1) » مقایسه شود 
با لاتین 0۲10۲ «برخاستن»؛ مقایسه شود با ترجمه اکدی "it-ba-ru-tum‏ 
«فعالیت» ab p‏ 20870 «قوی -(Ѕсһаейег, OLZ 43.289-93) «о>,‏ نیز 
نگاه کنید به .aruvá-‏ نه از نظر 80-6 Hz RHRel.113.29-31, ApI‏ «موهبت 
بودن»» بریابه اوستا- 1۲۷۵03 «دوست»» مطابق با 1t-ba-ru-tum‏ به معنی 
(دوستی» برپایه ibru‏ «دوست» (مقایسه شود با 4.51 t (JNES‏ نمونه و مثال 
معتبری برای معنی وامواژه آرامی arwest‏ «تعجب می‌کند» که بوسیله Nyberg,‏ 
Rel.351‏ از 4.48 St. John‏ نقل شده. وجود ندارد. 


DND 4.‏ مفعولی صریح مفرد؛ خنثی :31,33 ОМ‏ فاعلی مفرد خنثی aruvastam‏ 


.a-ra-hu (z4$1, ha-rak-qa عیلامی‎ :($31,8164.V) اسم 2 یک شورشی ارمنى‎ arxa- 


arxa فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.78,91; 4.28f; ОВ! |. 


arjana-‏ اسم (تزئین»» همانگونه که در اکدی si-im-ma-nu-u‏ «آذین بندی) 


arta- 


(834,8126,8147.I)‏ دیسده می‌شود: برای معنی LS О]‏ کتید به 
Schaeder, Arch. Anz.47.272-4 JAOS 51.208,53.13, 53.19‏ 
علیرغم HZ.‏ «سنگ آهک» )3.5233 (AMI‏ و «مواد ساختمانی» )88-93 (ApI‏ 
مقایسه شود با اوستاء مضارع araja‏ «ارزش داشتن». سنسکریت àrhati‏ و 
پهلوی اشکانی ۰2۲280 فارسی‌نو «ارزان». اوستا arojah-‏ «ارزش» «(o‏ 
سنسکربت argha-‏ 
DSF 415‏ فاعلی مفرد خنثی arjanam‏ 
arjanam-3aiy DSf 23°.‏ 


اسم «قانون» عدالت». ایزدی مقرب و ملازم اهورامزدا: وجه وصفی از ar-‏ 
بصورت اسم اوستا aša-‏ و Arata-‏ + سنسکریت rtà-‏ «نظم کیهانی»» لاتین 
5 «برخاسته» خلق شده»» هندواروپایی آغازین ($30,$66,8242.I) rto-‏ 
نیز نگاه كنيد 4 агќахќас̧а-, artavan-, artavardiya-‏ 

2715-65 بایی مفرد خنثی‎ (8252.1, Lg.21.223-9) XPh 41,50f,53f 
Nyberg Rel.367, 478.0 مطابق‎ ai |< Hartmann, OLZ با40.145-60‎ +U 4) 

‘Bailey ap. Nyberg, Rel. 478; Henning, TPS 1944.108 

بدشواری مطابق با 155 «Sen‏ بصورت агіаса brazmaniy‏ در حالت مفعولی 
صریح جمع خنثی «و خرسندی‌های الهی را»؛ و نه مطابق با نظر Pisani, Riv.‏ 
Stud. Or. 19.85-8‏ مینی بر 425 محذوف «arta ,brazmany‏ و اینکه -Са‏ 
رابط auramazdam‏ مقدم است. و brazman‏ موجود در فارسی‌باستان برابر 
اوستا voht mand‏ «اندبشه (S‏ است). 


artaxSaca-‏ اسم «اردشیر» (اول» پسر خشایارشا؛ دوم پسر داربوش دوم؟ سوم پسر 
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اردشیر دوم): عیلامی v ir-tak-$à-à3-$à‏ اکدی «ar-tak-Sat-su‏ یونانی 
Ara ps (829.n2, $30)‏ از is» arta-‏ بعلاوه xSaga-‏ «شهریاری»؛ 
«دارای شهریاری حق» (نظر Nyberg, Rel.352‏ را مبنی بر «کسی که -522 او 
از arta-‏ ناشی می شود»» بدشواری می‌توان پذیرفت)؟ به تقلید از 5۵۷5۲55 
پایانه مفعولی صریح 3۳- بیانگر واکه بلند آخرین جزء در صورت فاعلی 
ومفعولی صریح است )8187 ,$172 (878,8161.Ib; decl.‏ 

۵7۱۵5265 „Sia ف اعلی مفرد‎ AlPa 9°, 17°; АЦ; D?Sb 3°; ۸26۵ 1; 
A?Sb; A?Sc 1°; A2Sd 1,2; A2Ha 1; А?НЬ; A?Hc 7,156 ۸3۴۵ 5 
بعنوان مفعولی صریح)‎ $247Е@?),8,12 بعنوان وابستگی)‎ 3 


A Vsb-d. 

ardaxcašca($49 -با:‎ šda) A Vsa. 

artaxšaçām مفعولی صریح مفرد مذکر‎ AlPa 5۳: A?Sa 4; A?Hc 5;Sf 
2-4. 

ОЬ 2°.‏ وابستگی مفرد مذکر artaxšaçahyā‏ 

artaxša0rahyá (Tm.Lex.54)A*Ha?f, 3; 

artaxsacahya($53)A4Sa 2 bis; A^Hc 10f, بعنوان فاعلی)‎ 8313.1( 6 


artávan-‏ صفت «پارساء مقدس» اشاره به وضعیت سعادتمند دینداران وافعی» پس از 
مرگ: برابر با اوستا ašavan-‏ «متصف به ارت یا اشه. پارسا». سنسکریت 
rtàvan-‏ «وفادار نسبت به قانون مقدس»(مقایسه شود با 289-93 Hz. АРІ‏ از 
rta-‏ » فارسی‌باستان carta-‏ با واکه بلند پایانی» بعلاوه پسوند صفت ساز 

.($30,$155.IV) -van- 
2۲13۷3 فاعلی مفرد مذکر‎ (8124.5, $187)XPh 48,55. 


. ir-du-mar-ti-ià اسم (ارت وردیا» یکی از سرداران داریوش:عیلامی‎ artavardiya- 


اکدی .ar-ta-mar-zi-ia‏ از arta-‏ بعلاوه -۷۵۲0(کارکردن» بعلاوه پسوند صفت 
ساز ($30,$31,8144.IV, $160.Ia)‏ : «عامل به عدالت» аз)‏ از vard-‏ «افزایش 


۲۴۷/ در ترحمه: پ رد‎ б 


دادن بالاندن»» سنسکریت e vardh-‏ به سبب -2- در اکدی و آرامی >rtvrzy‏ 
بگونه‌ای که 31.2.66-7 Bv.BSLP‏ نشان می‌دهد). 

DB 3.30, 33.‏ فاعلی مفرد مذکر ۵۲12۷2۲01۷2 

DB 3.36, 43.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر artarardiyam‏ 


Уц «(-šdaL) агаахсаѕса‏ اشتباه نوشتاری بجای artaxšaç8—-‏ » نگاه AS‏ به 
مدخل مربوطه. 


ardata-‏ — اسم «نقره»: اوستا .orozata-‏ سنسکریت rajatà-‏ ‹ مقایسه شود با یونانی 

ar- «نقره» دارای‎ all (со у> + )830,888,8145( argentum لاتین‎ 5 

ایسرانسی ونه (Bv. BSLP 30.1.60, Origines 12) r-‏ . نیز نگاه کنید به 
ardastána-‏ 

DSf 40.‏ فاعلی مفرد خنثی ardatam‏ 


ardastana-‏ اسم «قرنیز پنجره»: arda-‏ «نور» همانند فارسی‌باستان ardata-‏ «نقره» 
سنسکریت - rajatà‏ «سفید»» oU p em pe rjrà-‏ | 30705 «درخشان» بعلاوه 
stana-‏ «مکان» )35.48 Foy, KZ‏ ;831,81601( باحتمال ضعیف از نظر 

| «مکان روشن».‎ «(Bthl. AW 193, با‎ Hz. ApI 74-6 
2۲02510503 فاعلی 4 > مذکر‎ DP. 


ardumanis-‏ اسم «اردومنیش» هوادار داربوش دربرابر گئوماتا: اکدی 

a-ar-di-ma-ni-is‏ . از ardu-‏ «شریف»» اوستای گاهانی Ərəzu-‏ 4 ستسکریت 

rjó-‏ بعلاوہ maniš-‏ ( تساه کنید به manah-‏ «ان‌دیشه) 

:(834,863.11,8124.4,$156.IV, 8161.IIa, 8185.1ID‏ «دارای انسدیشه 

شریف» (باحتمال ضعیف manah-yardimani$-‏ ار برانگیخته است» از نظر 
.(Nyberg, 2‏ 

DB 4.86.‏ فاعلی مفرد مذکر ar[duma]n[is]‏ 


arbaira-‏ اسم «اربل».شهری در آشور: عیلامی c har-be-ra‏ اکدی ar-ba?-il‏ یونانی 
.($31,$107,$166,$160.TIT) "Арда‏ 


۵۵١ / واژه‌نامه‎ 


DB 2.90.‏ دری مفرد مونث 2۲0۵1۲5872 

armina-‏ اسم «ارمنیه» ایالتی از امپراتوری ایران (831,8106) : نیز نگاه کنید زیر 
arminiya-‏ ۱ 

armina فاعلی مفرد مذکر‎ DB1.15;DPe 12; DNa27;DSe 27% DSm 8°; 

XPh 20. 

DB 2.30,32,50,52.‏ مفعو T‏ صریح مفرد مذکر arminam‏ 


(Y ۰‏ صفت (ارمنی» (Y‏ اسم «ارمنیه»» ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی 

armina- یرنانی ۸۵0۸6۷۵5 ۰ صفتی برای‎ c u-ra-a-tu (£451 , har-mi-nu-ia 
($144.IIT) 

))arminiya فاعلی مفرد مذکر‎ DB 2.29;3.78;4.29;А?Р 20. 

Y) arminiyaiy „Sio دری مس فرد‎ DB2.59,63;Arm'niyaiy DB 

2.33,39,44,48 (822;Lg.19.233n). 


rarsan- نگاه کنید به‎ ara- «ارشاک»: یونانی ۸۵00۵5 . مشتق از‎ esi аг$аКа- 
.$30,8146.II, $163.Ш1,$164.Ш 
2752162 SM, فاعلی مفرد‎ Sa 1f. 


($30)ir-Kà-da اسم «آرشد». دژی در رخج: عیلامی‎ arada- 
275305 فاعلی مفرد مونث‎ DB 3.72. 


. arsan- قهرمان گاونر»: اوستا‎ co ул اسم «ترینه‎ ($155.1) ar$a- و نیز صورت‎ агёап- 
«اگساونر»» یسسونانی 007۷ «نسرینه»؟ در‎ rsa-bhà- سس سکریت‎ 
aršādā در‎ Уи ‹ ar$aka-,arSama-,xSayarsan- 


(829, $29.n2,830) Apoàuns بونانی‎ cir-5à-um-ma ¿e اسم «ارشام»:‎ 9۳5250۵۵ - 

از arša-‏ بعلاوه (فارسی‌باستان اوستا» سنسعریت) ama-‏ «نیروی تهاجمی» 

Ol нр «دارای نبروی یک‎ : (Benveniste Renou, Унга et Vrüragna 11) 
.($161.Ib) 


SEU 2258.7 :60Y 


3153۳3 „Sj فاعلی مفرد‎ AsH 1,55DB 1.45DBa 6;DSE 13;XPf 
19,20;А?Ра 20 بعنوان وابستگی)‎ ;$313.IT). 
27527۳1215 وابستگی مفرد مذکر‎ DB 1.3, 5;DBa 4,6. 


arštā-‏ اسم (راستی € )$93 ;$30( : محذوف yb‏ بنه برای ç ($129) "ar&ta-tà-‏ اسم 


aršti- 


معنی برپایه aršta-‏ «پارسا» )8145( ‹ هندواروپایی آغازین rg-ta-‏ با درجه 
ضعیف برپایه 4« Mt.Gr.$123,8125) `тер-‏ ;8122( مقایسه شود با اوستا 
po» ph arštat-‏ 6( راستی» فارسی باستان ardu-‏ در L trasta- .ardumani$-,‏ 
2 5 مونث "rg-t3-‏ بعنوان اسم معنی (Bv.Gr.8123,8125)‏ 

DB 4.64.‏ مفعولی صریح مفرد مونث агат‏ 


ET هندوارویایی‎ ç rsti- ستسکریت‎ « aršti- اوستا‎ : ($30) (o y» اسم‎ 
«با شتاب‎ àrsati rsàti برپایه ریشه سنسکریت‎ ‹($152.11,$179.Ш) "rs-ti- 

رفتن» هل دادن». نیز نگاه کنید به ar&tibara- ar&tika-‏ 
DNa 44.‏ فاعلی مفرد مونث aršt[i]Š‏ 


($126 uvar&tika- (همانند‎ vriddhi از -25561 «نیزه» با ویژگی‎ «зе اسم‎ ürstika- 


بعلاوه پسوند .($146.ID)-ka-‏ 
DNb 44.‏ فاعلی مفرد مدکر ärštika‏ 


 arStibara-‏ اسم «نيزهدار»: arsti-‏ «(نيزه» بعلاوه bara-‏ «سرنده» حامل» 


lava- 


(§122,§143.V,§160.Ia) 

DNc 2‏ فاعلی مفرد مذکر arštibara‏ 
(صورت نوشتاری 352858181088 ,4851 بنظر می رسد که پیش نویس اولیه دارای 
صورت ar*s?t*ib?^r^‏ بوده باشد؛ در نمونه خوانی ša‏ که می‌باید جایگزین S‏ 
شده باشد. به اشتباه با a‏ جابجا شده است. و همین اصلاح غلط نوشتاری در 
حجاری صخره راه یافته است). 


NET.‏ —. 9—2 اشاره :($260.1II,$264) «ol»‏ اوستا-2۷۵ t‏ یتک یت( 


ava- 


واژه‌نامه | ۵۵۳ 


وابستگی تثنیه ۰2۷04 سلتی وساکسونی کهن 0۷5 ؛ نیز نگاه کنید به ауа,‏ 
avada, avapara, avahyarádiy,pasava‏ ,۰2۷205 صرف؛ $200 

DB 1.21,22,31,40,49,57,76,80,84, 88;‏ مفعولی صریح مفرد مذكر avam‏ 

2.4, 4f, 12, 17, 20, 25, 30, 31, 35, 40f, 46, 50, 51, 55, 61, 84, 87, 94, 

97; 3.4, 7, 12, 14, 14f, 17, 27, 38, 451, 47f, 50, 56f, 58, 62, 67, 82, 

85, 89; 4.38, 66 bis; 5.6°,27; DNa 2; DSe 2; DSf 2°; DSt 2°; DZc 

1; DE 3;XPa 2; XPb 3; XPc 2; XPd 2; XPf 2, 23: XPh 2,37; XE 

4; XV 3; А!Ра 2F; А?Нс 3; A?Pa 2f.avamšām DB 2.20, 28 

3.31,85; 5.8". 

DB 1.29,3.70:4.481,5.19*,35*.‏ وابستگی مفرد مذکر avahyà‏ 

ауапӣ „Sja ازی مفرد‎ DSE ۰ 

DB 5.15,31;DSf 48,50°,51,53,54.‏ فاعلی جمع مذكر 2۷۵1۷ 

DB 2.77; 4.69.‏ مفعولی صریح جمع مذکر aValy‏ 

DB 1‏ وابستگی جمع مذکر ауаіёӣт‏ 

DSF 27;‏ مفعولی = مفرد مونت avám‏ 

ауа بعنوانمفعولی صریح مفردمونث‎ (856. V) XPh 33. 

DNa 39.‏ فاعلی جمع مونث [ајуа‏ 

ауа فاعلی مسفرد خسنثی‎ DB 1.20,4.47; DNb 10,11,20, 22; DSf 

42.ауа-таіу DSj 4; DSI 4f. ava-di$ DNa 21: DSe 20°; XPh 19. 

ava$-ciy ($9. VL $105) DNb 55. 

ava صریح مفرد خنثی‎ Р. مفعو‎ DB 1.62; DNa 20,37,49;DSa 4: DSe 19°, 

32^,34,44* DSf 20°; XPa 16; XPb 25: XPf 39, 42; XPg 10: XPh 

18,42. ava-taiy DB 4.76, 79. ava3-ciy DNb 53f, 57; XPa 20; XPc 

14; XPf 48. 

DSe 38.‏ ازی مفرد خنثی avana‏ 

ауапа بایی مفرد خنثی‎ XPh 49,51f. 


پیشوند «دور» پایین»: اوستای گاهانی ۰2۷5 اوستای متاخر ۰2۷2 سنسکریت 
L àva‏ افعال ar-,"kan-,gam-jan-,3-jan-,rad-,sta-,hard-‏ . مقایسه شود با 


۴ / فارسی باستان 
JAOS 62.274-5‏ 


ауа‏ فيد «بنابراین» متناظر با 403 : احتمالا حالت بایی x2) lava-‏ هم اکنون 
(Bv. BSLP 47.1312‏ اما احتمالاً برای 27208 با حذف P‏ 
VEso MBGr. $59)‏ .852( نیز نگاه کنید به 4.51 .avükara-. DB‏ 


Jkan- а نگاه کنید‎ avakanam 


avakara-‏ — صفت «بگونه‌ای»: ама‏ «بتابراین» بعلاوه kara-‏ «کننده» $160.Ia)‏ + به 

kar- jl  ciyakara- ,avakara- در‎ |,-Кага- 4$. Hz. ApI 101-3 اشتباه در‎ 

(کردن» بلکه از (DU jo kara-‏ می‌گیرد» همانند chakaram‏ نگاه کنید به مدخل 
مربوطه). 

avákaram FL فاعلی‎ ($259) DNb 6. 

avákaram-ca-maiy ($109,$133,$135) DNb 27#. 


vaj- نگاه کنید به‎ (avajam 


3 قید «بنابراین آنگاه سیس»: اوستای متاخر 2۷202 : lava-‏ بعلاوه پسوند A‏ 
ساز 5-(8191.11) ؛ مقایسه شود با ستسکریت Y уала. tà-th‏ همراه با قید 
متناظر مقدم یا موخر ۷205؛ نیز نگاه کنید به 6ا*2۷2025. 

:DB 1.24, 38, 63, 67, 70, 75, 78; 2.10, 15, 80;‏ «ازاینروبتابراین»(۱ 
DBb 4; DBc‏ ;54 ,39 ,36 ,29 ,27 ,24 ,21 ,19 ,16 ,13 ,11 ,4.8 ;80 ,3.24 
DBd 21: DBe 4f; DBf 2f, DBg 4; DBh 31: ОВ! 3; Рв) 3;DPe‏ ;4 
DNb 186 DSf 16; DS) 3*5 DZc 11, 12; XPf 22, 30‏ ;20 
avala, $52.IIT). ауаба-йіт DNb 17. 27202016 DB‏ صورت توشتاری) 
ауаба-&аіу DB 2.30, 50; 3.14. avaðā-šīm DB 0,‏ .33 ,5.17 
| .83;3.57,85 

:DB 1.42, 56, 90, 96; 2.70; 3.89. 2720565۳ DB 2.27,‏ «یس» آنگاه»(۲ 
36ї, 42, 47, 56, 62, 98; 3.8, 19, 40, 47, 63f, 69.‏ 


واژه‌نامه | ۵۵۵ 


DB 4.72 55‏ واژه‌ای نامشخص که بوسیله KT‏ قرائت شده است؛ احتمالا 
2۷290858-2 است. از 27202 هممراه با بایانه ازى 52-(همانند avada$a‏ 
;8191.1( بعلاوه پی چسب مفعولی صریح جمع مذکر 05-(8133) ‹ «از آن پس 
tel‏ را )= پیکره‌ها)». نیز 62.272-3 Кепі, JAOS‏ پس از تصحیح تولمان 
بصورت ta‏ : 27205 «بنابراین آنها ЧЇ,‏ مقایسه شود با عبارت مربوط به HK‏ 
بصورت 53 2۷7205 «بنابراین می‌ایستند (همانگونه که من در برابر شورشیان 
می‌ایستم)».و نیز قرائت «سن (Sen‏ بصورت 3۷303513 صفت در حالت 
مفعولی صریح جمع مذکر «اين چنین ابستاده». 


e Suc, lava- از‎ ауада قید «آنجا آنگاه»: اوستای متاخر‎ (avadá (همان‎ avada 
M دیده می شود. معمو‎ (8191. II) ida پسوندی که در فارسی باستان بضورت‎ 
قید از سر گیرنده برای عبارت مکانی که بلافاصله بر آن مقدم می‌شود و بدین‎ 
1.85, 88; 2.24; بجز‎ DB ترتیب حالت دری ایجاد می‌شود (نیز پیوسته در‎ 
avada$a نیز نگاه کنید به‎ .)3.74: 4.81: 5.24, 8 
Y) «آنجا»‎ :DB 1.85, 88, 92; 2.9, 23, 24, 28, 34, 39, 44], 54, 59,66, 96; 
3.5, 23, م34‎ 44, 61, 66; 4.81; 5.24, 28; XPh 402۷202-5180 ($135) 

DB 1.59; avada-&im DB 3.74;ауайа-51& DB 3.52. 
Y) «آنگاه»‎ :DNa 42 


Bthl.AiW170 :$191.IT) -ša بعلاوه بایانه ازی‎ avada قید «از آنجا از آنگاه»:‎ avadasa 
hacà هميشه پس از‎ (Ву. Gr. 8325 بصورت تحت‌اللفظی ؛ مخالف نظر او‎ 

:DB 1.37; 3.42, 80: DSf 47.‏ «از آنجا»(۱ 

DSe 47f.‏ : «از آنگاه»(۲ 


3 قید مرکب «از انسو): 2 در حالت مفعولی صریح مفرد خنثی بعلاوه حرف 
(اضافه) بسایند ‚ОВ 2.72; 3.721. )8191.1۷( рага‏ 


(8145) ریشه‌شناسی نامعین‎ : (Kónig, Klotho 4.45-6) اسم «چرم»‎ avasta- 
avast[a]y[3] دری مس فرد مسونث‎ DB 4.89f (JAOS 62.267); 


۶ / فارسی‌باستان 


بدشواری می‌توان قرائت و بازسازی KT‏ بصورت avast(a]ya[m]‏ را که تنها 
می‌تواند ماضی استمراری بدون افزونه ava-‏ بعلاوه Stá-‏ باشد پذیرفت. 
احتمالاً آنگونه که 61.730 Wb. ZDMG‏ پیشنهاد کرده است» مرجعی برای 
اوستا وجود ندارد. 


«Os «ساکن‎ vah- озул 3 )8147.1( مشتق از‎ e (8166) اسم «دهکده»‎ avahana- 


.) ژرمنی ۱۷6560 «هستی‎  Vas- سنسکریت‎ e VAh- اوستا‎ 
avahanam DB 2.33; DSf 46. 


hard- & نگاه کنید‎ DB 2.94 avahar[da] 


avahya-‏ فعل جعلی )$217( «باری خواستن»» avahya- LL‏ سنسکریت ауаѕуа-‏ در صفت 
فاعلی با حالت gly‏ مفرد مذکر (RV 1.116.23) avasyaté‏ در اوستا avah-‏ )25 

(Jn.JAOS 27.190, MB Gr.$209, Bv.Gr. $193).avas- —, S کردن»,‎ 
pati-+avahya-u opil y> دمیانه (0311۳5۷210[217)8140.111:«باری‎ да, آماضی استمراری‌اول شخص‎ 
155. 


ахаһуагайіу‏ 253 مركب ($191.1V)‏ «ازاین ($135)avahyá iec‏ وابستگی مفرد 
>„ از lava-‏ بعلاوه 13017 «به سبب» نگاه کنید به مدخل مربوطه. در مورد 
عبارت بردازی» مقایسه شود با 25У «roürov éveka, rovveka ss‏ 
JJAOS 35.322-9 ; huius rel causa‏ 
DB 1.6f, 511: 4.47, 62; DBa 9f.‏ 


(адуа- سنسکریت‎ c اوستا-2502‎ , aspa- مادی‎ : (890, $143.IID) اسم «اسب»‎ asa- 

لاتین 6005 هندواروپایی АН‏ بن ekuos‏ . نیز نگاه کنید به аѕађата-, aspa-‏ 
.asagarta-,‏ | 

e) DB 1.87.‏ جمع 8255( مفعولی صریح مفرد مذکر asam‏ 


asagarta-‏ اسم «اسگرتیا» ایالتی در شمال غرب امپراتوری ایران )831 ,829.02( : عیلامی 


واژه‌نامه | ۵۵۷ 


صفت à$-Sà-kar-ti-ia‏ , اأكدى» صفت «sa-ga-ar-ta-a-a‏ یونانی Хауартїа‏ 

asan- Y>!‏ «سنگ» L)‏ 8 مادی k>‏ هندواروپایی آغازین 89.14 887) بعلاوه 

TP (سسرزمین سائنان غار‎ «вана - (سنسکریت‎ OL y garta- 

asa- به احتمال ضعیف‎ ($161.16, $166.T; Bthl. AiW 207, zAiW 119-20) 

«اسب» (با s‏ فارسی‌باستان ku.‏ هندواروپایی آغازین 890) بعلاوه garta-‏ «گاری» 
(سنسکریت (gàrta-‏ «سرزمین گاری‌های اسبی». نیز نگاه کنید به asagartiya-‏ 

DPe 15.‏ فاعلی مفرد مذکر asagarta‏ 

DB 423.‏ مفعولی صریح مفرد مذكر asagartam‏ 

asagartaiy مفرد مذکر‎ (5 > DB 2.8054.22; DBg 8f 


($144.1II, $159) صفت «أسَگرتی» صفت از مدخل پیشین‎ asagartiya- 
asagartiya فاعلی مفرد مذکر‎ DB 2.79; 4.20f. 


asan-‏ اسم «سنگ»:هندواروپایی آغازین (89.V, $87, 8155.1( "aken-‏ مقایسه 
شود با asman-‏ نیز نگاه 2.25 به asagarta-‏ 
DSf 4065,‏ فاعلی مفرد مذکر (8124.5,8187) asa‏ 
نیز نگاه کنید زیر dàru-‏ 


‘Tedesco, ZII 240-1 اسم «سوار»: فارسی نو «سوار»» نیز مقایسه شود با‎ asabara- 
«حسمل شده بوسیله» سوارک ار‎ büra- «اسب» )$126( بسعلاوه‎ asa- 
uvasabara- نیز نگاه کنید به‎ (8122,8143.V, 8159, 8160.10 

asabára مفرد مذکر‎ е DNb 416, 44, 45. 
25208721015 <ç را یی جمع‎ DB 2.2,71; 3.41,72. 


aspa-‏ اسم «اسب»» گونه مادی برای فارسی‌باستان ($90)а5а-‏ نگاه کنید به مسدخل 
مربوطه در aspacanah-,uvaspa-, vistaspa-‏ 


aspacanah-‏ اسم coe ly‏ کمانور دارسوش: عیلامی àš-ba-sa-na‏ اکدی 
«as-pa-[si-na]‏ پیسونانی 2503-۸072075 «اسب» )$90 ,89.52 ,$9.1( 


۸ / فارسی‌باستان 


بعلاوه canah-‏ «اشتیاق»» اوستا -6102- سنسکریت 8185 «دوست دارنده 
اسب‌ها» (8161.Ia, $163.Ib)‏ 
(156.IT,$185.ID DNd 1.‏ فاعلی مفرد aspacana „Sis‏ 


окишу یونانی‎ àman- سنسکریت‎ asman- اسم «آسمان»:اوستا‎ asman- 
akmen-/mon- «سنگ»» هندواروپایی آغازین‎ akmuó «سندان»» لیتوانیایی‎ 
Reichelt, IF L .895,8155)؛ برای معانی مسختلف. مقایسه شود‎ Ш) 
Bailey, مقایسه شود با‎ «ОЇ 32.23-7؛ برای اعتقادات ایرانی در مورد پیدایش‎ 
غم گونه فارسی نو‎ де üsman- نه بصورت‎ Zoroastrian Problems 120-48 
«اسمان». که در صورت متاخر دارای واکه بلند است.‎ 
абара-,аѕап- نیز نگاه کنید به‎ (Bv. Gr. 8115 نظر‎ eè „le Debrunner, IF 52.153) 
asmanam مفرد مذکر‎ Y» مفعو‎ (867.11, 8124.6, $187) DNa 2f; DSe 2f; 
DSf 2; DSt 2f; DZc 1; DE 3f; XPa 2; XPb 3f; XPc 2; XPd 3; XPf 
2f; XPh 2; XE 4: XV 3; A!Hc 3. 
asmanam ($53) А?Ра 3. 


(Hz. ApI 98-9) «نزدیک»‎ a$na- قید «نزدیک» حالت بایی مفرد خنثی از‎ 5y 
asnat ازی‎ «$55 у» asnedisna€-ca «نزدیک». در صورت دری‎ asna-U y 
bk «از نزدیک»؛ از ريشه مختوم به ڈیا 2 آریایی آغازین (هندواروپایی آغازین‎ 
«می‌راند» که به احتمال ضعیف تناسب‎ jati سنسکریت 28011 «می‌رسد» و‎ 8 
(به کسی نزدیک شدن»‎ ^had- بعلاوه‎ a وجه وصفی‎ ‚ a-zd-na- دارد)؛ نه‎ 
که همیشه دارای پیشوند 3 است. تنها یک گونه‎ "had- UIBthl. ۸:۷۷ 1755) 
аѕаппа- (نشستن» می‌باشد)» مقایسه شود با سنسکریت‎ thad- معنایی برای‎ 
احتمالاً از هندواروپایی آغازین‎ (ВІН. AIW 220) بعنوان صفت «نزدیک»‎ 
Ayyo «خفه کردن»بند آوردن»؛ مقایسه شود با 5 880 بونانی‎ angh- 
بعلاوه وجه وصفی‎ апрһ-:аһаѕ- سنسکریت‎ azah - اوستا‎ angor اسم لاتین‎ 
,[]896,8147.],8191.1)؛ برای معنی شناسی؛ مقایسه شود با‎ $243)-no- 
نه «روی مرز» برپایه ریشه‎ (JAOS 62.276-7) «نزدیک»‎ 43 ayxi یونانی‎ 
نه «در‎ (ВЫ. AIW 264) agit لاتین‎ ájati ستسکریت‎ ‚ aZ- آرد بایی آغازین‎ 


azda 


lah- 


۵۵٩ | واژه‌نامه‎ 


دوستی» براساس عیلامی WB, КТ) Каппа enni git‏ قرائت کنونی 
Каппа $à-nu-gi-ut‏ و 4 «در ТТЕ‏ مقایسه شود با اوستا чә» axSti$‏ 
axšta-‏ «آرام» )31.2.67-9 (Bv. BSLP‏ عیلامی kàn-‏ تکرار dauštá=,‏ 
«دوست»» بدین ترتیب تنها مفهوم «روی مرز» حذف می شود زیرا «دوستی»» 
«صلح»» «تزدیکی» مفاهیم مرتبط هستند. 

DB 2.116,‏ 251021۷ 
نه در 523 08 علیرغم نظر 96.341 Hinz ZDMG‏ 


کید (آگاهی): اوستای گاهانی 3 2 («بدین تر uou‏ بهلوی а‏ سنسکریت j «ial» addha‏ 
آربایی آغازین 202005 (885)؛ ¿Su‏ شود با 0.8118 МВ‏ 
DB 1.32: DNa 43,45; DNb 50.‏ 


dst گوتیک‎ est یونانی ۰8071 لاتین‎ aS- سنسکریت‎ ah- فعل «بودن»: ارستا‎ 
8208 صرف‎ hašiya- añiyabaušna- هندواروپایی آغازین -65 . نیز نگاه کنید به‎ 
amly اول شخص مفرد‎ 
انگلیسی نو‎ чиш آتیک‎ щш بونانیلسبی‎ àsmi سنسکریت‎ ahmi اوستا‎ 
(8118.1, $226.I)am 
AmH 9; DB 1.12, 39, 53, 75, 79:2.10 15, 80; 3.25, 81; 4.9,11, 14°, 
17, 19, 22, 25, 27, 30; DBb 5, 7; DBc 8f; DBd 4f, 7; DBe 6, 
9; DBf 4f; DBg 7f; DBh 5f, 9; рві 6, 10; РВ) 5; DNa 35; 
DNb 6f, 7, 8, 12f, 13, 15, 26, 27, 34, 40, 42, 43, 44, 51; DZc 
7. А?Нс 18. 
astiy, 
:($116, 8228.1) àsti فارسی نو «است»» سنسکریت‎ asti اوستا‎ 
DB 4.46, 51: ОМ 54], 56; DSe 37; XPh 30. 
ahmahy. 
:)§118.11, 8230.1(57/65 یونانی دری‎ , smàs-i- اوستا 0211 سنسکریبت‎ 
DB 1.7], 11: DBa 12, 18. 
ha?tiy سوم شخص جمع‎ 


sent یونانی دری ۰6۷7 اوسکی‎ csànti سنسکریت‎ e honti اوستا‎ 
(839, 8122, 8232.1( 
DB 4.61, 63*. 
āham ماضی استمراری اول شخص مفرد‎ 
(867.1, $122, $226.IT) ўа یونانی همری‎ Gham cs < 
DB 1.14; 2.6, 12; 3.77, 4.63 bis, 64. аһат XPh 15f 
(853, 8131; ضعیف‎ Ju z- > Hz. AMI 865, ApI 63-4). 
aba ماضی استمراری‎ "eset (8228.II) 
“est اما اوستا 25 از‎ 
DB 1.21, 22, 29, 30, 36, 45], 48, 62, 86, 2.13, 18], 19, 24 bis, 
94, 95; 3.8, 30, 70; 4.8; 89; 5.29; DNa 38: DSe 32°; DSf 16, 
575 DSj 3°, 445; DSI 5; р/с 12°; XPf 18, 19, 22, 30, 38; 
XPh 35, 42. 
аһа" ماضی استمراری سوم شخص جمع‎ 
:(8232.II; $274.nl) asan سنسکریت‎ 
DB 1.8 ($259), 10, 38, 42, 56, 90, 96; 2.27, 36, 42, 47, 56, 70, 
98; 3.19, 40, 47, 63, 69, 89; 4.51; 5.15?, 31; DBa 13. 16; DNa 
39°, 
Bha"(3 GL ماضی استمراری سوم شخص جمع‎ (8236.1, 8274.n1) 
DB 1.19, 58; 2.77; 3.75, 90°, 92; 4.81; XPf 29. 
ãha"ta (836.IV c) DB 3.49, 51. 
dhanly التزامی؛ اول شخص مفرد‎ 
(8226.1) аѕапі سنسکریت‎ 
XPh 47,48 
Ogden ap. از زمان فعلی دیگری گسترش 30« است» بنابر نظر‎ -À-) 
(Kent, 1۸05 58.325; 852.11۲, 8131, 8222.1 
ahy التزامی دوم شخص مفرد‎ ۱ 
` 008131, 82271) àsasi سنسکریت‎ 
DB 4.37, 68, 72, 87; DSt 10°. 


ida 


ima- 


۵۶١ / وازه‌نامه‎ 


ahatiy P التز‎ 
(8222.1) азай سنسکریت‎ anhait] اوستای گاهانی‎ 
DB 4.38, 396, 68, 68f, 74°, 78; 5.19, 35*; DPe 22. 


فعل «حرکت دادن»: اوستا Saiu ¿ah-‏ ابیت aS-‏ مضارع Asyati‏ 
(بازسازی مربوط به 23.239 .(Kern, ZDMG‏ 


(همان (idá‏ قید «اینجا»: اوستای گاهانی 15 اوستای متاخر 402 سنسکریت 
dhà‏ یونانی پایانه قیدی 0۶- هندوارویایی آغازین 1-06 (8191.11 (876.III,‏ 
شکل گرفته روی ريشه ضمیرواره موجود در فارسی‌باستان Чуаш‏ سنسکریت 
,ауйт iyàm 0‏ لاتین is ea id‏ 

DB 1.29; DSf 37, 38, 40, 43, 451: DSo 4°; XPb 24. 


صفت و ضمیر اشاره uui‏ اوستا dma-‏ سنسکریت ima-‏ بن برگرفته از 

آریایی 1۳0-270 برابر با مفعولی صریح 1-0 بعلاوه 2 چسب -am‏ (نگاه کنید به 
مدخل مربوطه؛ به اشتباه در 19.49-52 (Mt. MSLP‏ صرف $199 

imam مذکر‎ > уда مفعولی صریح‎ DPa 6; DPe 21: DSd 3; DSn 1°; XPa 

12: XPj; A!I بعنوان فاعلی مفرد مذکر)‎ 856.У): D2Sa 1°; A?Sa 3,4°,5° 

(E :(856.۷,بعنوان مفعولی مفعولی صریح مفرد‎ А?На, 5,7 ( i مفعولی صریح مفرد‎ ум), АЗРа 

۰( 856.۷ بعنوان فاعلی مفرد مونٹ) 22 

DB 4.34, 80, 82; 5.23.‏ فاعلی جمع مذکر imaiy‏ 

imaiy „Si مفعولی صریح جمع‎ DB 4.31; imai-va ($136) DB 4.71, 

73,11. 

imaisam جمم مذکر‎ l DB 4.87. 

imam مونث‎ > уда مفعولی صریح‎ ASH 106, 13; DB 4.42, 48, 54, 57, 70, 

73, T7, 91 (imê Cameron; (с > imam, $52. VD; DPd 15, 18; 

DPe 24; DNa 1f, 32, 53; DSe 1f; DSf 1; DSt 1; DZc 1,8,12; DE 

2; XPa 1; XPb 2; XPc 1;XPd 1f; XPf 1f; XPh 1, 58; XE 3; XV 2, 


۲ / فارسی باستان 


;5 ,(856.۷ بعنوان مفعولی صریح مفرد خنثی)]4 ۸۶5۰ ;2° A'Pa‏ ;24 
AH 2: А?Ра 225t.‏ 856.۷ بعنوان فاعلی مفرد خنثی) ۸*53 

ima فاعلی جمع مونث‎ DB 1.13, 18,23;2.6°;4.33; DPe 7: DNa 16: 
DSe 15: DSm 5°; XPh 14. 

DB 121; DSg 3°.‏ مفعولی صریح جمع مونث ima‏ 

ima فاعلی مفرد خنثی‎ DB 1.27, 72; 2.91; 3.10, 20, 53, 76; 4.1, 3,40, 
49, 59; 5.2; DPh 4; DNb 32: DSf 22; DH 3. 

ima مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DB 1.25 bis, 26, 68: 4.44: DNb 16 DSf 
10; DSj 5°; XPc 106, XPd 16: XSa 1: XSc 3°; XV 20: A!Pa 19°; 
D?Sb 3°, 4°. 

DB 432.‏ مفعولی صریح جمع خنثی ima‏ 

DNb 48.‏ بایی جمع خنثی imaibi$‏ 


imaniš-‏ اسم «ایمنیش». نامی که از سوی «مرتیا». شورشی بابلی بکار رفته است 
:($163.V)‏ عیلامی im-ma-ni-e-šú (cJ5|um-man-nu-is,‏ 
leb (8185.III) DB 2.10: 4.16f, ОВЕ 4.‏ مفرد مذکر ۱۳22015 


iyam‏ صفت و ضمیر اشاره «این» )$265 ,$260.11 ,811): از * در حالت فاعلی 
مفرد مونث (نیز احتمالاً از "E‏ در حالت فاعلی مفرد مذکر بدون پسوند) بعلاوه 
ضمیرواره 210-(نگاه کنید به مدخل مربوطه). صرف. 8199.نیزنگاه کتید به idā,‏ 
ima-‏ 
DBb 1; DBc 1: DBd 1; DBe 1: Dbf 1;‏ ضمیر فاعلی lyam „Sja > à»‏ 
DBg 1; DBh 1; рві t;DBj t;DBk 1; DNi-iv, ху,ху?, xvii, xxix;‏ 
.29,30 ,23-8 ,)$51 ,"رصا > نوشتار بصورت )22 ,9-21 ,8° ,1-4 А?Р‏ 
V) ;‏ .$56 بعنوان دری مفرد مونث) 5,8 AmH‏ صفت. فاعلی مفرد مونث lyam‏ 
L)‏ ادغام شده در DPd 6;DZc 105i(ya)m DB4.89 (852. VD; ($ 23.Llm‏ 


isuva-‏ اسم «تبرزین» )4.233 (Junge, Klio 33.22-3; Kent, JNES‏ ریشه‌شناسی 
نامعلوم (ساخت بن (8143.IV.‏ نه «کماندان» برای dšuvá-‏ برپایه اوستا Šu-‏ 


бЎҮ / وازه‌نامه‎ 


«تیر»» سنسکریت lsu-‏ (مقایسه شود با آراء گوناگون 41-3 (Wb. Grab‏ 
DNd 2.‏ مفعولی صریح مفرد مونث isuVam‏ 


فعل. نگاه کنید 4 .al$-‏ 


isti-‏ اسم «خشت» $179.IIT)‏ ,8152.11( اوستا- 5172 فارسی‌نو «خشت». 


istikā- سنسکریت 51263 سنسکریت قرون وسطی‎ 
(Kónig, Burgbau 51-2; Wb. AfoF 7.41; Hz. AMI 3.57-8; W.N. 
Brown, Lg. 8.13). 


DSF 29.‏ فاعلی مفرد مونث 55ا 


[išmal]uv‏ با [išmar]uv‏ حالت مفعولی 2 = مفرد خنثی با مفهومی نامعین؛ 


izala- 


У‏ «(طلای) مرصع» 

(Cameron, Persepolis Treasury Tablets 129-30)DSf 51‏ ارائه شده از 
Hz. AMI 3.74-5 (5, —‏ بعنوان وامواژه از عیلامی £5ma-]u) is-ma-lu‏ 
«چوب» 1950,19,408-15 (Hinz, Orientalia‏ یا از یک اصل گمشده اکدی 
برای هردو؛ مقایسه شود با 56.220 ,53.21 JAOS‏ اما قرائت ترجیحی از نظر 
هینتز [dar] uv‏ نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه. 


اسم (Jb‏ ناحیه‌ای در آشور (8107 ,86): عیلامی As-si-la‏ 

DB 2.53,‏ فاعلی مفرد مونث гаа‏ 
صورت بازسازی شده (Izarà Tm. Lex. 74) Wb ZDMG 61.726 alw p‏ 
يس از صورت عیلامی. اما کامرون تمام حروف $ فابل مشاهده بافته است: Za‏ 


chu- پیش از واکه‌ها): اوستا‎ uv-) درست)‎ Ead) بيشوند >| نشدنی‎ 
سالم». هندوارویایی‎ T" R4 «دارای‎ 1-۷178 oU y SU- سنسکریت‎ 
ихёпау-, ukára-, ucára-, utāna-, utava-,: „> ($140. IV) 'su- آغازین‎ 
uÜanuvaniya-, ufraita- ufrasta-, ubarta-, umartiya-, uraĝa-, 


uvaspa-, üvnara-, uradana-, uvax$tra-, uvarazmi-, uvārštika-, 


۴ / فارسی‌باستان 
.uvasabara-, ushamaranakara-.‏ 


ukara-‏ صفت «دارنده مردم یا سیاه خوب»: از tco 42 »u-‏ بعلاوه kāra-‏ «(مردم» سپاه». 


مفعولی صریح مفرد خنثی بجای مفعولی صریح مفردمونث ukaram‏ 
АН 9 ($ 5210۰‏ 


uxSnav-‏ صفت «خوب راضی» )142 8): از u-‏ «خوب» بعلاوه XSDav-‏ «راضی کردن» 
(Sen 233 ««olÎ» uxšnuš «Hz. ApI 199-200 «ot je»)‏ 
$190.T) DNb 27.‏ ,$183.11( فاعلی مفرد مذکر u[xsna]u$‏ 


۰ صفت «خوب انجام شده. موفق» بعنوان اسم خنثی «کردار خوب»؛ از u-‏ 
بعلاوه cára-‏ از ; 445 kar-‏ «انجام دادن )$123.3 ,$122 ,$99( مقابسه شود با 
اوستای متاخر čara-‏ «ابزار e SS‏ فارسی نو «چاره» )30.1.65-6 Bv. BSLP‏ 
«От. $292‏ مقایسه شود با584 «Wb. AfoF 7.39-40, Lal «(Bthl. AIW‏ 
Hz. Api 193-8‏ واژه را از آریایی car-‏ «حرکت کردن» می‌گیرند (اوستا 
101 سنسکریت ;càárati‏ اما در سنسکریت Les‏ واژه 906818 بعنوان نام زن 

(155l5 وجود‎ 
ucáram فاعلی مفرد خنثی‎ DSJ 4°; DSI 5. 


ucáram مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DB 4.76; ucaramaiy 
DSf 20° (= исагат-тату, $138.I). 


.са$а- قرائت اشتباه برای 025210 = 6258۲08 155 کنید به‎ ucašma- 


"uja-^uvja-‏ )$23.0( اسم «عیلام» شوش» ایالتی در امپراتوری ایران (8166.1)؛ 
نیز بعنوان قفوم واژه «عیلامی.شوشی)»: عیلامی chal-tam-ti‏ اکدی 
e-lam-mat‏ مقایسه شود با فارسی‌نو «هوژ» Ша)‏ متمایز از uvja‏ نظر 
اشتباه 3:69-73 (König, Burgbau 9-11, Hz. AMI‏ نيزنگاه کنید به 092 

۱( :«عیلام»‎ Ча فاعلی مفرد مذکر‎ Обе 21°, DSm 7°; XPh 20. 
uvja DB 1.14, 2.7, 5.4: DPe 10: DNa 22. 


واژه‌نامه |[ ۵۶۵ 


DB 1.82; 2.12; 4.12, 17; 5.10.‏ مفعولی да qu?‏ > مذكر uvjam‏ 
DSf 46. uvjaiy DB 1.74f, 75, 77; 2.10, 106, 4.11,‏ در مفرد مذکر üjaly‏ 
DBc 9f; DBf 5. |‏ ;17 
DN 111: A7P 3.‏ فاعلی مفرد مذکر üvja‏ :«عیلامی» Y)‏ 
"uvjiya-"ujia-‏ )8144.0( صفت. عیلامی» «شوشی»: مشتق از واژه پیشین. 
DB 4.10,5.5f.‏ فاعلی مفرد مذکر uvjiya‏ 
DB 1.756 2.12,5.15.‏ فاعلی جمع مذکر uvjiya‏ 
.5.11 1مفعولی صریح جمع مذکر UÜvjiya‏ 
DB 5.10.‏ بایی جمع üvjiyaibiš ç‏ 


ша سنسکریت‎ quta اوستا‎ :)8291.1-1]( «у حرف عطف‎ )836.1 ша slp) ша 

Обу»‏ همری 17-1۲۶ «مانند». هندوارویایی آغازین ute‏ (باحتمال ضعیف هم 

ة- و هم 8 در آریایی؛ علیرغم 8151 (Mt. MSLP 19.57-8, MB Gr.‏ 

همبسته با -C8‏ مقدم ,1.661 DB‏ (مقایسه شود با یونانی uta..utà«re kar‏ 

(هم... و هم...): 

DB 1.34f, 41, 461: 2.74, 881: 5.19, 35: DNb 30, 37, 40f, 43, 
45: XPf 192 XPh 4۶ 

uta : AsH 13: DB 1.34 bis, 34f, 41 ter, 46 bis, 47, 57, 67, 77, 85; 
2.344, 18, 74 ter, 77, 81f, 87, 88, 89, 92; 3.30, 47, 48, 50, 58, 
74, "T (uà, $52. VT),88, 90, 91; 4.7, 56, 61, 62, 75 bis, 79, 89, 
90, 91 bis;5.11, 12, 19, 20°, 28°, 31, 35 bis; DPd 15: DPe 13, 
14: DNa 53: DNb 3f. 26, 27, 28, 30 bis, 37 bis, 40f, 41, 43 
bis, 45 ter; DSe 28°, 515 DSf 13, 28 bis, 29, 33, 35, 36, 37, 
40, 44 bis, 48, 50, 52, 55, 57; DSn 25; DSs 7*; DSt 9; DZc 
11; XPa 19 bis; XPb 24, 30; XPc 13 bis; XPd 19; XPf 19f, 
20, 39, 46, 47; XPg 5,11; XPh 24, 35, 38, 41, 48, 53, 54, 55, 
58: ХЅс 5°; XV 20, 27°; А!Ра 24°; A?Sa 4, 5, 5°; A?Sc 5; 
A2Sd 4: A?Ha 5۶,6, 6f; А?Нс 19: A?Pa 25 bis, 26. 


۶ / فارسی‌باستان 


uta-maiy: AsH 12; DB4.46 (ab y a رویت برای کامرون؛ مقایسه شود با باداشت‎ p); 
DPh 10: DNa 525 DH 8: XPb 29: XV 260; A*Hc 20. 
utā-taiy DB 4.56, 58, 73f, 75, 77Е, 79. utà-&aiy DB 2.74f, 89. 
uta-&im DB 2.135; 5.13, 26f. utā-šīm DB 3.57; 5.15. utà-dis 
DNb 46f. 

uta-maiy ($135) DSe 51°; DSf 58; DSj 6°; DSt 9°; XPa 15, 186; 

ХР 18f;XPf 41,45Е.ХРр 14XPh مانده‌است)58‎ JU u ;جا“‎ Lg. 13.303); 

KS: $°; Ара 23°; ۸290 4 шайт ($135) XPh 34( bo p yg مان 007 ر‎ eta У ud э). 


utüna-‏ اسم «اوتان»» پیرو داربوش عليه گئوماتا: عیلامی chu-ud-da-na‏ اکدی 


u-mi-it-ta-na-‏ بیونانی 073۷78 احتمالا U-‏ «خوب» بعلاوه tana-‏ از ريشه 
tan-‏ « کشیدن»گستردن» (]8164.1)»اوستا: سسکریت tan-‏ یونانی 76۳6۶ 
لاتین tendit‏ مقایسه شود با سنسکریت tàna-m‏ «فرزند»: دارنده نسل‌های 


.((— +> 
[ч] па] فاعلی مفرد مذکر‎ DB 4.83. 


utava-‏ صفت «فوی.سالم»:-نا eoo уз)‏ بعلاوه صورت مشتق از -18۷«فوی بودن» 


(8122) 
utava فاعلی مفر > مذکر‎ DB 4.71f 


(اصلاح 2.29 ,1.63 HK,ApKI‏ در برایر datas?‏ مربوط < KT‏ در مورد 
حروف اول و سوم بسیارسست ($54.I sl‏ 


uÜanuvaniya-‏ اسم (کمانور خوبت»: U-‏ «خوب»» بعلاوه дапиуатуа-‏ « کمانور». 


ud 


uÜanuvaniya فاعلی مفرد مذکر‎ DNb 42f. 


حرف (اضافه)پیشایند و پیشوند «بالا»» از ایرانی guza us-‏ از آواهای دندانی 
(885): اوستا-کلا-12 سنسکریت ud‏ هندواروپایی آغازین üd. ,) ud‏ در 
انگلیسی نو ош‏ آلمانی فرازین نو «ud:(aus‏ با ريشه فعلی иѕ-,рай-‏ در 
ustašanā-‏ و -))0(2 در uzma-‏ )$84(. 


وازه‌نامه / ۷ ۵0 


ира olaa) upa‏ مقایسه شود با 8140.1( حرف (اضافه) پیشایند و پیشوند «بسوی»: اوستا 
ира‏ سنسکریت Úpa‏ بونانی оло‏ لاتین 95-00 «р‏ هندواروپایی آفازین гиро‏ 
«در زمان؛ زیر با»» حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح V)‏ 
(به‌احتمال ضعیف به معنی «مربوط به»بصورتی‌که 353 Hz. ApI‏ برداشت کرده است): 
DB 2.18,3.30: A?Pa 23; Sf.‏ 
پیشوند Y)‏ 
»5 » « در b cs 4» ;upadarma-‏ فعل tay-‏ «نسیت 4«« در upasta-‏ 


upadarma-‏ اسم ag yh‏ پدر آثرین: عیلامی uk-ba-[tar]-ra-an-ma‏ از upa‏ بعلاره 
darma-‏ (ریشه (dar-‏ سنسکریت dhàrma-‏ «رفتار مناسب» (8163.۷): «کسی که 
تحت تاثیر فار مناسب است (براساس رفتار مناسب عمل می‌کند)» 
(نیز 390 Bthl. AIW‏ بصورت تحت‌اللفظی t‏ باحتمال ضعیف upadara^ma-‏ پس 
از صورت عیلامی؛ صورت پذیرفته شده با احتمال ضعیف از سوی 190 (Hz. Apl‏ 
DB 1.74.‏ ر اس дг‏ > مذکر upadarmahyà‏ 


з upariy‏ حرف (اضافه) پیشایند؛ پیشو ند «بالا»: اوستا ۰۷02111 سنسکریت 08۲1 یونانی 
ما لاتین 5-06۲ گوتیک ufar‏ هندواروپایی آغازین ‘ирегі‏ (8191.1) 

Y) 23 «У»  Xph 31. 

«مطایق باه طبق» روی» حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح Y)‏ 
DB 4.64; DNb 4,32, 46,49; DSF 27.‏ 

با فعل «ау-‏ «روی»» پیشوند Y)‏ 


3 اسم «کمک.» باری»: Upa‏ بعلاوه ریشه فعلی stà-‏ )$142 ,81401 از نظر 
معنایی مقایسه شود با آلمانی Bei-stand‏ 

upastam مفرد مونت‎ art ad P AmH 10f; DB 1.25, 225. 87, 94; 

2.24f, 34, 40, 45, 54, 60, 68, 86, 97°; 3.6, 17, 37, 45, 62, 67, 87; 

4.601, 62; DPd 13: DNa 50; DSf 19°; DSk 5; XPh 32, 45. 


«col 5» —ufratu-‏ رودسابل: عیلامی (ü-ip-ra-tu-i$‏ اکدی ipurattu‏ ہوتانی 


۸ / فارسی باستان 


(875.V,876.V,$166,8166.III) Eugpargs‏ ریشه‌شناسی نامعلوم؛ احتمالاً در 
فارسی باستان یک ریشه‌شناسی عامیانه از نام یک محل غیر ایرانی است » مقایسه شود 
با Bth.AiW 1830;Fick,BB 24.310;Justi, IFA 17.116; Tm. Lex77‏ 

(نه در حالت وابستگی بصورت اختبار شده از سوی 71-2 SU DB 192(Hz Ap]‏ مفرد مذکر ufratuvā‏ 


ufrasta- штаба‏ — صفت «بخوبی مجازات شده»: U-‏ «بخوبی» بعلاوه وجه وصفی 
frasta-‏ یا frasta-‏ )893( «مورد سئوال واقع شده» بازجوبی شده» از — 
:fra0-‏ هند واروپایی آغازین 'su-prekto-‏ (833,875.11,8242.11). 
DB 1.22, 4.666,‏ مفعولی صریح مفرد مذکر ufrastam‏ 
ufraštam DB 4.38.‏ 

DB 4.59‏ مفعولی صریح جمع مذکر ufrasta-diy‏ 
JAOS 35.351-2, cEBv.Or.$345)‏ نه ufrasta‏ در حالت دری بعلاوه حرف (اضافه) بیشایند 

Bthl. IF 12.110, AiW .(60-1, Mt. Gr. $318 بصورت اختیار شده از سوی‎ 1 


ubhā(u) 45 سنسکریت»‎ cuba- صسفت «هردو»:اوستای گاهانی‎  uba- 
مقایسه شود با یونانی 2-40 لاتین‎ C ubho(u) هندواروپاپی آغازین‎ 

.($143.IIT) 2۳0-5 
ubi فاعلی تثنیه مذکر‎ (8189) DSF 14: XPf 21. 


ubarta-‏ — صفت «خوب نواخته شده ارتقاء یافته. محترم شمرده شده»: U-‏ «خوب» 

بعلاوه uto» у) barta-‏ وجه وصفی از bar-‏ «بردن»» هندوارویایی آغازین 
"su-bhrto-‏ )8242.1 ,$122 ,830). 

DB 1.216, 4.66‏ مفعولی صریح مفرد مذکر ubartam‏ 

DB 4.88.‏ مفعولی صریح مفرد مونث [uba(r)]tam ($56.VI)‏ 

در مورد معني مفاپسه 2 د با3.33-5 tAltheim, ZI‏ احنمال ضعیف؛ بصورتی که ازسوی69 kónig, RuID‏ اخبار شده‌است. 


.atamaita- نگاه کنید به‎ — ([u] mamaita 


umartiya-‏ — صفت «دارای مردان خوب»: (co ,2-» U-‏ بعلاوه martlya-‏ «مرد). 


وازه‌نامه / ۵۶۹ 


umartiyà فاعلی مفرد مونث‎ AmH 6; 0 at. 
umartiyam مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DSf 11605 45 DSp 3°.DZc 4. 


huyaw آرامی‎ (ü-i-la-ma دژی در ارمنیه: عیلامی‎ TT اسم‎ uyama 
.(Cowley, AP 251 line 4,257) 
۱۱2۳08 ii pa فاعلی مفرد‎ DB 2.44 (همه حروف برای کامرون قابل روبت بوده است)‎ 


U- بعنوان نام مرد:‎ suratha- صفت «دارای گر دونه‌های خوب»؟ سنسکربت‎ игаба- 
rota لاتین‎ aàtha- سنسکربت‎ eraba- اوستا‎ «каз у» raba- «خوب» بعلاوه‎ 
мгабага- نیز نگاه 2.25 به‎ (8143.1) « £ > 


игаба-са ((— V ال اسم «گردونه‌های‎ лә v جمم‎ ce مفعولی‎ 5 5. 


۱ .($148.T) uraĝa- صفت «دارای گردونه رانان خوب»» مشتق از‎ urañara- 
[щјгабагат مفعولی صریح مفرد خنتی‎ DSp 3. 


uradana-‏ — صفت «دارای دستور خوب»: o 42-3 U-‏ بعلاوه مشتق rad-‏ «هدایت 
کردن» (8147.1 ,8122): نیز نگاه کنید به 206-7 Hz.Apl‏ (اما او در طرح واژه 

ره لا تین بصورت lex‏ (فانون» اشتباه کرده (Ll‏ 
DND 23.‏ مفعولی صریح مفرد مونث uradanàm‏ 


Xa- ضمیر انعکاسی «خود» و صفت ملکی «مال خود» (8118.1۷): اوستا‎ huva- 
و‎ Sue لاتین 58و 5005« هندواروپایی آغازین‎ OS یونانی 8و‎ SVA- سنسکریت‎ 
.uvada-,uvaipa&iya-, uvamar&iyu- در‎ «($143.IIT) "suos 


uvaipasiya-‏ صفت «متعلق به خود» )45 اشتباه «خود (Sen 246 «cal‏ خنثی بعنوان 
اسم «ملکیت خود»: اوستا хаераібуа-‏ «خود»؛ فارسی‌باستان -۷21» صورت 
فاعلی cuva-‏ همانند سنسکریت svay-àm‏ «خود» )$293 (MB Gr.‏ بعلاوه 
آریایی آغازین patia-‏ ساخته شده روی صورت هندواروپایی آغازین v poti-‏ 
اوستا ۳21115 «سرور» شوهر»» سنسکریت pati-‏ یونانی 710018 «شوهر»» لاتین 


'suoi-potio- «خود»: هندوارویایی آغازین‎ pàts «قادر»» لیتوانیایی‎ potis 
($53, $143.IL$152.IIL, $161.ITb) 
uvaipasiyahyd وابستگی مفرد خنثی‎ DNb 15. 


uvšipašiya-‏ همان واژه یسیشین با وت گر 1 در مجای آغازین 
«($126;MB Gr. $298)‏ اما ممکن است uval-‏ صورت اشتباهی باشد برای 

uval- ($53) (51. uvai- با‎ uvai- 
uvaipasiyam خنثی‎ > уда مفعولی صریح‎ DB 1.47. 


($4.5! ana-ak-i$-tar-ra اسم «هوخشترا: شاه مستقدم ماد: عیلامی‎ Puvaxstra- 
«رشد»‎ VaxStra- «خوب» سعلاوہ‎ u- نانى 6026۵0175 از‎ p ú-ma-ku-iš-tar 
آلمانی‎ waks- سنسکریت‎ varš- اوستا‎ vaxš- از ريشه‎ (89.1,879,8148.IIT) 
«دارنده رشد خوب»( 1۷ ,8164.1). نیز‎ :)8102( мах انگلیسی نو‎ wachsen 
معنی می‌کند؛ بریأیه اوستا‎ (2 y (دارای نظارت‎ Hz. ApI 209 UKBthl. AIW 1836 
(Hüsing, OLZ 2.139-40 (در حالت برایی) «نظارت» (صورت دیگر‎ aiwy-axstraái 
uvaxstrahyà وابستگی مفرد مذکر‎ DB 2.15681. uvaxstrahya (836.IVb) 

DB 4.19,22;DBe 7; DBg 9. 


jiya-,üja- نگاه کنید به‎ üvja- йујіуа- فرائت‎ — uvajiya- uvaja- 

ѕуааһа از سنسکریت‎ vriddhi اسم «محل اقامت». ساخت دارای ویژگی‎ uvada- 
(8142;OP uva---^da-) «ساختن»‎ dha- «ویژگی ذاتی».از -5۷۵«خود»بعلاوه‎ 
کنید به مدخل مربوطه.‎ S (2 در‎ 


[v]vada[m] مفعولی صریح مفرد مونث. «نسب نامه»‎ DB 4.90f. 


ma-te-si-i$. اسم «اووادیی چیا»» شهری در پارس )8159( عیلامی‎ uvadaicaya- 
uvádaicaya فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.51. 


uvamarsiyu-‏ صفت «(دارای خود مرگی<) کسی که با دست خود بمیرد»» چه از 


واژه‌نامه / ۵۷۱ 


;65( عمد و چه تصادفی: uva-‏ «خود» با ویژگی vriddhi‏ بعلاوه "mrtiu‏ 
uS ә»‏ اوستا mrtyü- su mərəñyu-‏ از «оэ — mar-‏ 
$152.Ш, $153.I, $161.IIa)‏ ,$126 ,$122 ,$113 ,$80 ,830( ؛ این صفت برای 
کمبوجیه بکار رفته است که بنابر 3.64-6 Herod.‏ براثر زخمی که تصادفاً برخود وار آورد 
مرد. این برداشت از طریق ترجمه‌های اکدی و (با اینکه متن دقیق عبلامی تا اندازه‌ای دارای ابهام 
است)عبلامی: قوب dob‏ شده‌است. نیز 17 KT9;Tm.Lex.78; Wb.KIA‏ با یادداشت t‏ 
ApI 216-9; W.Hinz, Altpers. Wortschatz 141‏ و 8.589-97 .Hz. BSOS‏ 
نظر 1918.331-2 ,1912.685-703 50۳۸۷۷ W.Schulze,‏ مبنی بر «براثر مرگ 
طبیعی» راکه در زبانهای دیگر دارای „Шо‏ معنایی است واز سوی ,$144 MB Gr.‏ 
$298 ,$286 (بنونیست uva-‏ را در حالت gb‏ و نه با وبژگی ۷۲10001 اختیار کرده 
است) و H.H.Schaeder, Nachrichten d.Ak.d. Wiss. in Góttingen,‏ 
phil.-hist. КІ.1946-7.24-36‏ نیز مورد یروی قرار گرفته است» نمی توان پذیرفت. 
DB 1.43.‏ فاعلی مفرد مذکر uvamaršiyuš‏ 


uvarazml-‏ اسم «خوارزم» ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی ama-ra-i$-mi-i$‏ اکدی 
ћи-та-гі-і2-та-‏ پونانی 02017 اوستا؛ مفعولی صریح مفرد مونث 

0 از U-‏ «خوت» بعلاوه ($126,$143.IID) vara-(€)‏ بعلاوه 
zam- 51($95,8120,8152.ID)zml-‏ «سرزمین». نیز نگاه کنید .uvárazmiya-4,‏ 

uvarazmly فاعلی مفرد مونث‎ )8179.1: Lg.19.223)DB 1.16, DPe 161; 
uvarazmi$ DNa 23f,DSe 22?,DSm 95,XPh 17 

0۷5۲۵7۳01۷5 «5 y» ازی مفرد‎ DSF 391. 


($144.IIT) صفت «خوارزمی»: مشتق از واژه پیشین‎ uvarazmiya- 
[uvára]zm'ya(822) فاعلی مفرد مذکر‎ ۸۲۳ 8. 


($126) بعلاوه -8151162 «نیزه‌دار»‎ (— 42» u- اسم «نیزه‌دار خوبت»:‎ uvarštika- 
uvarštika فاعلی مفرد مذکر‎ DNb 44. 


vriddhi «سوار». با ویژگی‎ asabara- «خوب» بعلاوه‎ U- اسم «سوار خوب»:‎ uvasbara- 


J ۲‏ فارسی‌باستان 


.($126) 
uvasbara кле فاعلی مفرد‎ рМ ۰ 


uvaspa-‏ صفت «دارنده اسب‌های خوبت»: u-‏ «خوب» ($118.IV, $140.IV)‏ بعلاوه 
($9.III) «wh aspa-‏ 
AmH6; DPd 8.‏ فاعلی مفرد مونث uvaspā‏ 
> بجای ;4° DSF 15; DSp 3°; DZc‏ مفعولی >> = مفرد خنثی uvaspam‏ 
ASH 10 (852.1).‏ مفعولی صریح مفرد موتث 
DSs 5°.‏ مفعولی صریح جمع خنثی بعنوان اسم «اسبان خوب» 0۷2505 


Wb. AfoF 7.43, Schaeder مقاسه شود با‎ djiya- üja- à نگاه کنید‎ — uvjiya- uvja- 
Sb PAW 1931.636.n3. 


8 اسم «هنر» مهارت»: ساخت صعتی از آریایی آغازین °su-‏ (خوب» بعلاوه 
"nar-‏ «مرد» $143.ILV)‏ ,$142( = «دارنده بهترین نوع eta‏ اوستا hunara-‏ 
«قابلیت» مهارت». سنسکربت sünàra-‏ «شادمان» خو cis‏ خندان»» با 
ویژگی vriddhi‏ در واکه نخست در فارسی باستان و سنسکریت برای نشان دادن 
ویژگی اشتقاقی (8126,823.11 :4.51-2 :Lg.15.173,JNES‏ مقایسه شود با 
HZ RHReL113.30,ApI 200-6‏ که ریشه‌شناسی دبگری را مطرح می‌کند» 
همانگونه که Pisani, Riv.Stud.Or.19.93-4‏ و 195,194 Bailey, JRAS‏ 
(USUS‏ 

DNb 45,51.‏ فاعلی جمع خنثی 1۷۳273 
DNb 48.‏ بایی جمع خنثی uvnaraibi$‏ 


(884,985 ud- اسم «یلکان»:-کدا (نگاه کنید به‎ (ustasna Bv. Gr. $294) ustasana- 
«بربدن» ساختن» (نگاه‎ taš- مشتق (8147.1) از ربشه‎ (8102) tašana بعلاوه‎ 
. ud-tekbena هندواروپایی آغازین‎ c(taxs- کنید به مدخل‎ 
ustašanám مونث‎ > д» مفعولی صریح‎ А?Ра 22 )856.۷ .(به عنوان فاعلی‎ 
[usta]canam (§49b) A?Sc 5f. 


бут / واژه‌نامه‎ 


uštra «شتر» )$130 ,879)» اوستا-‎ uša- صفت «سوار بر شتر»:‎ usabari- 


ušl- 


uška- 


(MB Gr. $109; cf. Justi, ССА 1882.488)‏ بعلاوه bari‏ «سوار بر) 
(8122,8126,8152.1,81600.10)» از bar- а,‏ «بردن». مقایسه شود Lo‏ 

.Jn. Indo-Iranian Studies Sanjana 18-20 
usSabarim DB 1.86f. 


— 445 «دو گوش» شنیدا‌درک» (مقایسه شود با ;4.232 JNES‏ 

RHRel. 113.30, ApI 342-4‏ .112): اوستای متاخر تثنیه UŠI‏ مقایسه شود با 
یونانی 005 auris („ЈУ‏ گوتیک ausō‏ 

DNb 28.‏ (8189) فاعلی تئنیه خننی ušly‏ 

($136)DNb 32.‏ مفعولی صریح تغنیه خننی [ušjl-cā‏ 

510175 تثنیه خنثی‎ eL ($189)DNb 37; 

ОМ 35.‏ (با پایانه مفرد 19.224-5 .ع8189:18) بایی 4-5 خنثی 5175 


صفت «خشک»؛خنثی بعنوان اسم» «سرزمین» سرزمین اصلی)»: اوستا huska-‏ 
( خشک A‏ فارسی نو «خشک»» سنسکریت дз) süsyati,süska-‏ می‌کند»» 
لیتوانیایی 521152-5«خشک». انگلیسی نو sear «sere‏ (8146.1). 

DPe 13.‏ وابستگی مفرد خنثی uškahyā‏ 


(8 بجنگارره(140.۷1‎ hamaranakara- بعلاوه‎ t» 230-4,» |ام «جنگارر‎ ushamaranakara- 


DNb 34.‏ فاعلی مفرد مذکر ushamaranakara‏ 


uzma-‏ صفت بعنوان اسم «آن که بالای زمین است» چوبه مرگ»: از ud-‏ «بالا» بعلاوه 


ka- 


(884,865,8120,8130,8142,8143.IL VI) «زمین»‎ zam- jl zma- 
Wackernagel, KZ 61.208; Lommel, OLZ 37.180.n2; بصورت دیگر‎ 
uzmaya-patiy ی مفرد خنئی‎ DB 2.76,91;3.52, 92 حذف شده)‎ mà, $52. VT). 
Kónig, RuID 2 


= پرسشی تامعین an)‏ کسی»: اوستا؛ سک ت Ka-‏ یونانی cud 3 i ITO-‏ 


«qUO-‏ اا نو ۷۵-6 هندوارویایی آغازین ولا" )$201( نیز نگاه کنید به 
.ka,-kaiy, ci- )8132.2(‏ با e‏ چسب لاع «ھر): 
DB 1.49,53;DSe 37.‏ فاعلى مفرد مذکر )8105 ,899 kaš-ciy (89.VI,‏ 


ka- از ادات تعمیم پس از ضمیر دوم شخص: احتمالاً حالت بایی مفرد خنثی از‎ Ka 
(§191.HI; Kern ap. Caland, z.Syntax der Pron.im Av. 47; 
Kieckers, Etymol. Miszellen 1934.135; صورت دیگر‎ > Gray, 
JAOS 23.60). DB 4.37,41,67^,70,87*; DSt 10°; XPh 46. 


Кају‏ از ادات تاکید پی چسب. در ada-kaiy‏ (نگاه کتید به مدخل مربوطه): احتمالا 
حالت دری مفرد خنثی از ka-‏ (]8191.11)» مقایسه شود با پونانی 70۶ «هرجا» 
Bv.Gr. $336)‏ واژه را بصورت Каі‏ گر فته است. مقایسه شود با naly‏ از 


( ۵-۳ 


(875.1, $166) «у» اسم «کوه»: اوستا-008هعل پهلوی 5£ فارسی نو‎ kaufa- 
ЯКацќасіуа- نیز نگاه کنید به‎ 
Каша فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.37,3.44;DSf 31. 


n با‎ kan- از‎ °Кпїа- «حفاری»: آریایی آغازین‎ ($276.III) وجه وصفی بعنوان اسم‎ kanta- 
از نهر تا دیوار‎ -kand که در آن‎ samar-kand همانند‎ ($242.IT) بازسازی شده‎ 

مجاور انتقال بافته است )224 ]۸0 ,3.545 (Kónig,Burgbau 32n;Hz. AMI‏ 

katam > فاعلی مفرد‎ DSf 25. 


(LA بصورت‎ «уз ol al اسم ( کپد وکیه). ایالتی از امیراتوری‎ katpatuka- 
یونانی‎ ca-at-pa-tuk-ka اکدی‎ qa-at-ba-du-qa «کپدوکیایی»: عیلامی‎ 
. ($83.III) 772 


P‏ کش واژه فوف را در فارسی‌نو بصورت КОП‏ واجنویسی Š‏ >° ا در حالیکه واحنویسی درست اين 


۵۷۵ j وازّه‌نامه‎ 


DB 1.156 DPe 12: DNa 28;‏ فاعلی مفرد مذکر :katpatuka‏ «کیدوکیه»(۱ 
DSe 27°; DSm 8°; XPh 26.‏ 


Y) 2532.5) :katpatuka فاعلی مفرد مذکر‎ A?P 21. 


8 فعل «کندن»: اوستا ckan-‏ سنسکریت khan-‏ )$100( نیز نگاه کنید به 
.kata-,adukanaisa-‏ 

ka"tanaiy (8238 : مصدر (فارسی‌نو «کندن»‎ DZ 9; XV 21. 

2620173 برمدخل 242802529۷30 8113,8220(1(51)ماضی استمراری‌مجهول‎ ‚$$; avaniya Z2 5)DZcl0^ 

ni- + kan- بردن»‎ ola امر 038*10۷ : «ویران کردن از‎ ($208, $237.IT) 

DB 4.80 

XPg 6‏ ماضی استمراری اول شخص viyakanama pia‏ : «وبران کردن؛ از زیرخاک در آوردن»-120 + vi-‏ 

viyaka" ماضی استمراری‎ ($208,8228.II) DB 1.64. 

DB 4.71,73;‏ (827) التزامی دوم شخص مفرد vikanahy‏ 

vikanah?-di$ ($27,854.11,8136) DB 4.77 


"kan-‏ فعل» با پیوندهای مبهم» cus Loy Jui‏ فراردادن»: مقایسه شود با فارسی نو «افکندن» به معنی 
«بار کر (Bv. Gr. $184; Morgenstierne, Acta Ог.1.249; Hz. ۸2 225)ava-kan- jl «о»‏ 

,8213( ماضی استمراری اول شخص مفر aVakanam»‏ : «نهادن در گذاشتن در» ava-kan-‏ 

8226.1]( DB 46 


:(Kónig. RuID 71 ناحیه‌ای در ماد (مقایسه شود با‎ “AS اسم‎ ($111) Ка?ра?аа- 
.-ha-am-ba-nu اکدی‎ «qa-um-pan-ta$ عیلامی‎ 
kapada فاعلی مفرد مذکر‎ DB 2.27. 


kapautaka-‏ صفت «s ыб‏ در Казака hya kapautaka‏ «سنگ لاجورد»: مشتق (8146.11) از بن؛ 
در بهلوی ۵001 فارسی نو «کبو a5‏ سنسکریت kapòta-‏ «کبوتر رنگ کفتری.طوسی) 


kaufa- بادداشت‎ 


۶ / فارسی‌باستان 


(Schell 21.29; Bv.BSLP 30.1.61;Кӧпір, Burgbau 62; Bleichsteiner, ۸ 
37.94-110; 

Wb. АЮЕ 7.421 شود‎ 4.14, > PW 10.1887 s.v. Караша, Hz. АМІЗ.64-5) 
kapautaka- فاعلی مفرد مذکر‎ ОЕ 37. 


kapišakani-‏ اسم «کاپیشکانی»» دژی در رخسج )$126 ,8117( عیلامی 
.-qa-ap-pi-iš-ša-qa-nu-iš‏ 
д. де DB 60f.‏ > 30152162015 


ka? bujiya-‏ — اسم «کمبوجیه»؛ ۱-پدر کوروش کبیر؛ ۲-پسر کوروش کبیر» شاه ایران 
پیش از داریوش: عیلامی kam-bu-zi-ia (5251, kàn-bu-si-ia,‏ ۰ یونانی 
$144.IV) КаиВоотѕ‏ ,111 8): ریشه‌شناسی مورد اختلاف است (مقایسه 

شود با 2.140-52 .(Bthl. ۵:۷۷ 437; Charpentier, ZII‏ 
DB 1.28,30£,31,32,33,43.‏ فاعلی مفرد مذکر kabüjiya‏ 
DB 1.45,46.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر kabüjiyam‏ 
Mb 18:۲8 9.‏ وابستگی مفرد مذکر Кабијіуаһуа‏ 
DB 1.40.‏ ازی مفرد kabujya „Sjo‏ 


kam-‏ فعل «میل داشتن».سنسکریت skam-‏ در càma-‏ و احتمالا در .canah-‏ برای 
واژه‌های خویشاوند نگاه کنید 4 LEW?‏ زیر مدخل сагиѕ‏ 


kama-‏ اسم «کام» آرزو): اوستاء سنسکریت V, VI) káma-‏ ,8126,8143.1). نیز نگاه 

کنید به kam‏ برای ساخت نحوی حالت مفعولی صریح وابسته نگاه کتید به 
ЈАОЅ 66.44-9‏ 82491 

Ката فاعلی مفرد مذکر‎ DB 4.351; 5.17", 29,33; DNa 38: DNb 8, 10, 

12, 19, 20, 27; DSf 16; DSj 3°; DZc 12°; XPf 22,30. 


(8147.1) صفت «کم» اندک»: اوستا-621002 فارسی نو «کم»‎ kamna- 
kamnam (بعنوان اسم مسند 8259) فاعلی مفرد خنثی‎ DB 2,19. 


kar- 


واژه‌نامه ] ۵۱۷۷ 


koronaoiti مضارع‎ kar- فعل «کردن. ساختن» بنیان گذاشتن»:اوستا‎ 
نیز نگاه کنید به‎ (899,8122,$132.2,$132.3)krnóti مضارع‎ kr- سنسکریت‎ 
.akarta-, ucara-, kara-,dastakarta-,du$karta-, hakarta- 
kunautiy ($66.I, $70, $99, $210.1) DNb 24£ DSe 2^31,4,6". 
akunavam ($66.I) ماضى استمراری اول شخص مفرد‎ DB 1.62, 63, 68, 
72, 87; 2.20, 76, 83, 91; 3.31f, 52, 85; 43f, 6,36°, 40, 41, 45,59, 60, 
65, 89, 90, 91°; 5.2, 8f, 17, 29, 33; DNa 495,51; DNb 481: DSa 4,5; 
DSd 3°; DSe 32, 34, 45, 49: DSf 21,22 bis, DSg 35; DSi 45; DSj 
2P, 3,3P, 4; DSo 27,4; XPa 13,14; XPb 27; XPd 17; ХРЕ 37£,41; 
XPg 11£; XPh 43, 43f. 44f, 46; ХР]; Al Pa 21f; D?Sb4. акипауат 
($53,8551) A^Sdb 3; akuvanašāša ($55.DA2Sdc 3. [akun]am 
($55.I) XSc 3; A?Ha 5f, [akunam]A2Sa 4,5;акипа ($55.D A?Ha 7. 
akunaus$ ,884)ماضی استمراری‎ 5218.1, $228.III) AsH 8; DB 2.23, 
85, 96; 3.5, 16, 57; 4.10, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 35; 5.10; 
DPa 6; DNa 5f, 34: DSe 5f; DSf 4,10,15, 17, 205,30; DSi 3°, DSm 
5°; DSt 6°; DZc 3; DE 8; XPa 4,15; XPb 8; XPc 4, 11: XPd 6; 
XPf 6, 24, 27, 32, 42; XPg 4f; XPh 5; XSaa 2(-nauu$ $53, ab (در‎ 
ХЕ 9: XV 7,2023; A!Pa 6°; D^Sa 2: D^Sb 3; А^НЬ; A*Hc 5; 
АЗРа 6. акипаќ ($55.I) D^Sbb 3; A?Sa 3f. 
akunavaP ماضی استمراری سوم شخص جمع‎ DB 2.34, 39, 45, 54, 59; 
3.37, 44, 61, 66; DNa 20f, 37; DSe 19۴۳: XPh 18. akunava$a 
($232.III) DSf 50^, 51, 53. 
акита ماضی اول شخص جمع‎ ($218.1I, 8230.11( DB 1.90, 94, 96; 
2.68, 70; XPa 17; XPf 43. 
akunava tà ماضی استمراری میانه سوم شخص جمع‎ ($210.I, $236.IT) 
DB 3.12; 5.6; DSf 48 
«بریدن» گرفته است؛ اما نگاه کنید‎ Akart- این فعل را از‎ Hz. ApI 229-30) 


۸ / فارسی‌باستان 


(Kent, Lg. 18.81-2 4‏ 
($66.I, $8218.II, $235.IT)CMb 4; DB 1.47.‏ ماضی میانه akuta‏ 
($220,8235.IT) DB 1.20, 24.‏ ماضی استمراری مجهول akunavayatà‏ 
$220)DSf 37; XPh 42.‏ ,$99 ,8351( ماضی استمراری مجهول акапуа‏ 
$66.II,‏ ,$35.11( ماضی استمراری مجهول سوم شخص جمع akariya"ta‏ 
$236.IT)DB 3.92.‏ ,$220 
DB 4.90,‏ ماضی نقلی مجهول caxr[iyata]‏ با [cjaxr[iyata]‏ 
بازسازی اشتباه 62.267-8 Kent, JAOS‏ برای Jax*r*[‏ مربوط + KT‏ 
فرائت درست сагта‏ (کامرود). 
DB 4.75, 79.‏ (8222.111) التزامی دوم شخص مفرد kunavahy‏ 
P 1:2($66.1,$222.111,$233.IV)DSI 4.‏ میانه‌اول شخص مفرد 1102731211۷ 
(نه -niy‏ در حالت معلوم از نظر 7.39 (Bv.BSLP 30.1.65; Wb.AfOF‏ 
ОМ 56.‏ (8222.111) التزامی kunavataiy GL,‏ 
($99,$103.I, $122, 8219, 1,‏ ماضی نقلی وجه تمنایی 0271۷5 
$228.П) DB 0‏ 
$228.IIT) DNb 9,11‏ ,]8223.1 ,8220 ,835.1( وجه تمنابی مجهول ۲۵۲1۷2۵15 
(نه زمان آینده وجه آرزویی» بصورتی که از سوی 228 Hz. ApI‏ اختیار شده 
است). 
a> )8210.], 8237.IT) DB 4.76.‏ امری kunautuv‏ 
,.214(8218.11,8237.Ш)рМЫ50.‏ وجه امری میانه دوم شخص д,‏ د kuSuvà‏ 
DB 1.94; 2.33, 38], 44, 53,‏ )$238 ,$122 ,$99 ,$31( مصدر cartanaly‏ 
DSf 20°; DSn 1°.‏ 655 ,60 ,431 ,3.36 ;67 ,58 
صفت مفعولی گذشته. Де‏ مفرد karta „Sja‏ 
(اوستا: S» ө, wB korota-‏ د»» سنسکریت -8242.]46708 ,830,$66,$122( 
DPc: DPi; DSf 38, 40, 43; XPi*; АП.‏ 
Де} A?Pa 3‏ مفرد مونث kartā‏ 
(8119)р5Е 46.‏ فاعلی جمع مونث kartā‏ 
DB 1.27: 2.27, 37, 42, 47, 57, 62, 92, 98;‏ فاعلی مفرد خنثی kartam‏ 
3.8f, 10, 19, 21, 40, 47, 53, 64, 69, 76; 4.2, 42, 46f, 49, 51], 52, 54;‏ 


واژه‌نامه / ۵۷۹ 


DNa 481: DNb 29, 48, 56°; DSe 44; DSj SF; DSn2°; DSs 7; XPa 
14, 15f. 19, 20; XPb 23f, 25, 30; XPc 13, 14; XPd 19; XPf 38, 46f, 
47: XSc 5°; XV 27°; XH; А!Ра 24°. 

А?Ра 26.‏ (بجای فاعلی مفرد خنثی (kartā $56. V.‏ 

kartam PET مفعولی صریح‎ DNa 51; XPf 40; XPg 10: XPh 46; 
A?Sd 4. 


(832, $143.Dkar- اسم «کننده سازنده» بعنوان دومین بخش اسم مرکب: مشتق از‎ kara- 
ауакага-, сіуакага-, daraniyakara-, zurakara-, hakara-, در‎ 
patikara- و نیز همراه با معنی مجهول «چیز ساخته شده» در‎ hamaranakara- 
دیده می‌شود.‎ (ВУ.Ст. $289 (مقایسه شود با‎ 


harjis اسم «مردم. سپاه»: لیتوانیایی 5 «جنگ »۰ در گویش «سیاه»» گوتیک‎ kāra- 

«سپاه»» آلمانی نو Ш) Heer‏ .8143)؛ مقایسه شود با 66 König, RuID‏ نیز 
نگاه کنید به ukàára-‏ 

kāra „Sie فاعلی مفرد‎ DB 1.33, 40, 79, 85; 2.16, 18, 25, 27, 308, 35, 

40, 46, 50, 55, 60, 751, 87, 90, 94; 3.3, 17, 26, 32, 38, 45, 59, 62, 67, 

81; 4.92; DPe 22; DSf 29,32. kára-&im DB 1.50. 

karam مذکر‎ > ул مفعولی صریح‎ DB 1.51, 52, 66, 78, 86, 88, 95; 2.19, 

20f, 25, 35, 41, 46, 55, 61, 68, 72, 81, 83f, 87, 97; 3.1, 4,7, 15, 17, 

29, 38, 42, 46, 55, 58, 62, 67, 84, 85; 4.34; 5.7; DPe 21. 

DB 1.311, 38, 64, 75; 2.10, 15, 80; 3.24,‏ وابستگی مفرد مذکر 3720۷3 

70, 80; 4.54, 55, 58. 

кага مفرد مذکر‎ „РВ 1.93; 2.22, 67, 85, 95; 3.15f, 33, 36, 73, 866, 

5.9, 21, 24; DPe 8f. 


karka-‏ صفت «کاری»؛جمع؛ نیز ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی ckur-qa-ap,‏ ا کدی 
«kar-sa‏ یسونانی 8۵1604 kapes,‏ )$106 ,831( مسقایسه شود با 
Eilers, OLZ 38.201-13‏ با صورت حرفی. 


karka فاعلی مفرد مذکر‎ A?P 30. 
karka فاعلی جمع مذکر‎ РМа 30: DSe 30°; DSf 33; XPh 28. 


ckoronv- «بریدن», اوستا مضارع‎ kart- «سنگ تراش»: از ريشه‎ е! karnuvaka- 
(830, $146.I) -aka- بعلاوه پسوند‎ дегї- هندواروپایی آغازین‎ krt- سنسکریت‎ 

مقایسه شود با 51.210 JAOS‏ نیز ساخت‌هایی از این ريشه وجود دارد که 

دارای -t-‏ نیست )53.20 (JAOS‏ همانند یونانی Каро‏ (مقایسه شود با 

(Boisacq, Dict. étym.de la langue grecque, s.v.‏ . نیز نگاه کنید به 
Bv.BSLP 30.1.66;Hz. AMI 3.73;Kónig, Burgbau 69-70; Wb.AfoF 7.43‏ 
DSF 47.‏ فاعلی جمع مذکر karnuvaka‏ 


- 112 1112 1 162 اسم ( کر «tob‏ تاحبه‌ای در ot ul wo‏ )$166.1(: فارسی نو ( کرمأن»» 
یونانی 12/5/5 
DSf 35.‏ ازی مفرد مذکر karmānā‏ 


karša-‏ اسم «سنگ وزنه»(واحد)وزن» (مانند لاتين (Lg. 19227-9 pondó‏ برابر با 
۳ گرم یا اندکی کمتر از Y‏ اونس وزن 
(Gray, JAOS 20.55; Schmidt, Treasury of Persepolis 62)‏ 
سنسکریت «oJ 5$» karsa-‏ واحد برای ,55« ($29.n2, $30, $143.I, VI)‏ 
karsa-.‏ فارسی باستان یک ششم mana‏ (وزن؛ © واحد ارزش) بابلی بوده 
است. عیلامی» آنرا بصورت kur-Sà-um, =kršam‏ واجنویسی می‌کند که 
ممکن است واژه را بصورت خنثی OUS‏ دهد» زیرا واجنویسی‌های عیلامی» 
sasa‏ صروت ДЕЙ‏ مدرد وار زور ارات ies‏ در ال as‏ نه دگ 
بیشتر برای مذکر است. 
„Ы($2520; Lg. 19.227-9; Sis 45 Деб (45) Wa 1.‏ مفرد مذکر kar$a‏ 
Wc‏ )42 فاعلی جمع ($251C; Lg. 19.227-9; „Sja‏ دری مفرد مذکر 63752۷5 
Wd 1.‏ ;1 


kasaka-‏ اسم (سنگ t( ue‏ صورت عیلامی 2-51-0۵ سبب می شود که könig‏ و 


۵۸۲۰ assis 


olja ۵‏ را بسصورت 8 تحریر کنند؛ در حالیکه ان تحرير در 
فسارسی‌باستان موجه — "kas- » РОС ик den) сис‏ 
($9.V, $87, $126, $146. П)‏ = سنسکریت kas-‏ «قابل رویت بودن ظاهر 
شدن» درخشیدن» (نگاه کنید به 61 tKónig, Burgbau‏ نه به سنسکریت 
kácà-‏ «بلور» کوارتز»» علیرغم 30.1.61 1٩ظ (Ву.‏ برای معنی؛ مقایسه 
شود با انگلیسی brilliant p‏ نیز مقایسه شود با 

-Scheil 21.29; Wb. AfOF 7.42; Hz. AMI 3.65, Арі 230-3; ۷ 3‏ نیز 
نگاه کنید به .kasakaina-‏ 


DSf 37,39.‏ فاعلی مفرد مذکر Каѕака-‏ 


D لا جورد: صفت از واژه‎ TON از‎ JE er (ue 2605 БШШ cA Каѕакаіпа- 
(8147. Ш) 
kasakaina فاعلی مفر > مذکر‎ ]( XPI. 


Ku-ug-gàm-na-qa-an اسم «کوگنک»؛ شهری در پارس: عیلامی‎ kuganaka- 
.ku-gu-na- ak-ka اکدی‎ 
kuganakà فاعلی مفرد مونث‎ DB 2.9. 


 ku'duru-‏ اسم «کوندورو»» شهری در ماد: عیلامی cku-un-tar-ru-I$‏ اکدی 
cu-un-du-ur‏ 
DB 2.65.‏ فاعلی مفرد مذکر )$22( kud"ru$‏ 


«ku-ra-a$ اکدی‎ Kku-ra$ اسم «کوروش» بنیانگذار امپراتواری ایران: عیلامی‎ Küru- 
.($164. V) 6۵05 pbp 

küru$ فاعلی مفرد مذکر‎ CMa 1: CMb 1; CMc? 

küraus مفرد مذکر‎ PT DB 1.28, 39, 53; 3.25; 4.9, 27]: DBb 5f, 

DBh 6f. 


küša-‏ اسم «کوش = اتیوبی». ابالتی از امپراتوری ایران: عیلامی ku-$à‏ اکدی 


۷ / فارسی‌باستان 


kusiya- نیز نگاه کنید به‎ . ku$ عبری‎ ku-ü-šu 
kūšā ازی مفرد مذکر‎ DPh 6: DSf 436, ۰. 


($144.IIT) صفت «کوشی»؛ جمع؛ ایالتی از امپراتوری ابران: صفت از واژه بیشین‎ kušiya- 
kūšiyā فاعلی جمع مذکر‎ DNa 30: DSe 30°; XPh 28. 
(Lg. 13.298 مقایسه شود با‎ 851, küsiya — , z — =S) 


۵1103 اسم «کلای خود» $143.IV)‏ ,8100): اوستا oxaoóa-‏ آسی «xodà‏ فارسی‌نو 
RETES‏ ارمنی (وامواژه) 1۲٥×«نوار‏ دورسر) 
sU)‏ 4 شود با 9.865 Duchesne-Guillemin, BSOS‏ و 444 «Boisacq, DELG‏ 
برای صورت‌های خویشاوند). نیز نگاه کنید به tigra-xauda-‏ 

DB 5.22.‏ مفعولی مفرد مونث [xauda]m‏ 


2 را 52 واژه‌ای با معنی (MES‏ در (Se‏ ظاهراً در حالت وابستگی 
مفرد مذکر از اسم خود. 173 (Justi, INB‏ سطرها را بصورت ۱-۲-۲ قرائت 
می‌کند و واژه 21573752 را که به صورت اکدی نام خشایارشا نزدیی است. 
بدست می آورد .8163( УП)‏ برخلاف این امر» نگاه کنید به 131 .Wb.KIA‏ 


бә „> хгаби-‏ معنی ارائه شده در اکدی برابر با hissatum‏ 606 «کلام یا el‏ خرد»: 
اوستا xratav- xra6w-‏ «خواستن و توانستن عقلی» )535 ۸:۷۷ (Bthl.‏ 
سنسکریت krátu-‏ «نیرو» یونانی 05 »3 ومند» ,8103.1 ,$81 ,$33(; 

Hz.RHRel.113.27-9, Арі 235-7 مقایسه شود با‎ 8153.1], $179.n2) 


xSaÜrita-‏ اسم «خشتریت». نامی که از سوی شورشی مادی» فرورتیش. مورد استفاده 


۸ واحنویسی AS‏ 0 که بایست сока‏ 0 واحنویسی PL‏ در مورد واج /б/‏ نگاه کنید به 


kaufa- یادداست:‎ 


AAY / واره‌نامه‎ 


قرار گرفت )878 ,89.1(: عیلامی &á-at-tar-ri-da‏ اکدی ha-&a-at-ri-it-ti‏ : 
صورت کوتاه اسمی مرکب ($145,8164.III)‏ همانند XsÜradara-‏ (موجود در 
بهلوی sU‏ شود با 176 (Justi, INB‏ 

xSaÜrita فاعلی مفرد مذکر‎ DB 2.15: 4.19; DBe 6. 


xSaca-‏ اسم «شهریاری» پادشاهی»: اوستا Хбабта-‏ ‹ فارسی نو «شهر»» سنسکربت 
فارسی باستان $148.HT) xsay-‏ ,$78( نیز ناه کسنید به 


.artaxšaça-,xŠa0rita-, xSacapavan- 


xšaçam فاعلی مفرد خنثی‎ DB 1.44; DPh 4; DH 3. 

X$agam مفعولی صریح مفردخنثی‎ DB 1.12, 25 bis, 26, 41, 42], 50, 60, 
61, 80]: DPd 3; DSf 10f, DSm 3°; DSp 2°; р/с 3t; XPa 19; XPb 
29]: XPd 19: XPf 46: XPg 14; XSc 5; XV 27°; A! Pa 245; A*Hc 
18,19f, x3acam-3sim DB 1.59. 


«оло pã- ais بعلاوه‎ XŠaça- 02707175 | 56 p» اسم «شهربان»:‎ xSacapavan- 
.($155.IV, $160.Ia) -van- بعلاوه پسوند‎ 
5262۳05۷5 فاعلی مفرد مذکر‎ (8124.5, $187) DB3.14, 56. 


۰ فعل « نگاه کنید به axSata-‏ 


($102, $142) ksap- فارسی نو «شب»» سنسکریت‎ oxSap- اسم «شب»: اوستا‎ xšap- 
5202-۷5 وابستگی مفرد مونث‎ DB 0 

(برای حالت LS‏ کنید به ]8188.11 مقایسه شود با سنسکریت» حالت 
وابستگی ksapas...usras‏ «شب و روز».6.52.15,7.15.8 «RV‏ 5; $8318( حالت 
وابستگی, با rauca‏ در حالت مفعولی صریح بیشتر هم قافیه شده است تا 

0 در حالت مفعولی صریح که از 52۳2 برای هم 4.55 شدن با ۲206 باز 


ساخته شده است). 


diss. uo AA 


xSay-‏ فعل «فرمانراندن»: اوستا ¿xšŠa(y)-‏ سنسکریت ksáyati‏ «در اختیار دارد». 
ou» kráouat | o6 4s‏ بدست می آورم)» 34 «ب_خشی از دارایی»؛ 
هندواروپایی آغازین "qpei-‏ )8102( نیز نگاه كنيد به хќас̧а-,хќауабіуа-,‏ 
.XSayarsan-‏ 

4($213,8241)DNDb 15.‏ 4 وصفی میانه. Де‏ مفرد مذکر хѕауатпа‏ 
ماضی استمراری میانه؛ اول شخص مفر :upariya[xsayaiy]»‏ «فر р‏ اندن » upari + x$ay-«‏ 
DB 4.64f.‏ 
(Tm. Lex. 85)‏ بازسازی اشتباهی است برای upariya[ya]m‏ بگونه‌ای که از 
سوی کامرون قرائت شده است (ییش از این از سوی Wb. KIA 66, ZDMG‏ 
0 حدس زده شده بود). 
(Š 213,‏ ماضی استمراری La‏ اول شخص patiyaxsayaly» ма‏ «سروری داشتن بره pati- + xšay-‏ 
Ш) DNa 19; DSe 175 ХРЬ 17.‏ .$233 


DB 1.8 اسم «شاه»؛ احتمال در اصل» در کاربرد صفتی «سلطنتی».‎ xšayañiya- 
‚Ву. Gr. 8147, -6y- (مادی‎ "kSaiatia- آریایی آغازین‎ (Bthl. AW 553) 
بوده‎ ОЇ دارای‎ Mt. Gr. 8147 ؛ نه -0112 اصیل. همانگونه که‎ Hz. AMI 3.97, 
.)89.111,880,8126,8144.۷1( хќау- است)» از ريشه موجود در فارسی‌باستان‎ 
153۷20112 فاعلی مفرد مذکر‎ AmH 1, 16 2, 4, 8, 10: AsH 1, 1f, 2f, 5; 
CMa 1f; СМЬ 1°; CMc*; DB 1.1 bis, 2 bis, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
18, 21, 24, 27, 27f, 29, 35, 44, 48 bis, 60, 61, 716 72, 73, 75, 76, 
81f, 83, 90f; 2.1,5f, 8, 11, 11°, 14, 17°, 18, 29, 37, 43, 49, 57, 64, 66, 
70f, 786, 80, 91, 92; 3.1, 9, 11, 20; 21f, 28, 29, 40f, 49f, 53, 54, 64, 
69, 75, 761 83, 83f; 4.1, 3,5, 11, 17, 216 25, 31, 33, 36f, 37, 40, 43f, 
45f, 50,53, 57, 59, 62, 67bis, 70, 72, 766 80, 86f, 87, 88; 5.1, 3f, 
14f, 18, 20f, 30f, 34; DBa 1,16 2, 2f, 5, 9, 14; DBb 6f; DBc 6f; 
DBd 6f; DBe 9; DBf 5f; DBg 6f; DBh 8f; DBi 9f; DBj 4f; DPa 1, 
2, 3; DPd 5, 6, 12f; DPe 1, 2, 3, 6, 19; DNa 8, 9, 10, 11, 15f, 31, 
34, 40, 48: DNb 5f, 59: DSb 2, 3f, 5f, 7; DSI 1f; DSm 6°; DE 12f, 
13, 14f, 16f; XPa 6, 7 bis, 8, 11, 18; XPb 12, 13, 14f, 16, 22; XPd 


واژه‌نامه / ۵۸۵ 


9 bis, 10, 11, 15: XPe 1,2: XPf 8f, 9, 10, 115 16, 25], 28, 35, 36, 
44; XPg 2, 6: XPh 7.7£8.9, 14, 15, 29, 29f, 56f; XSa 1, 2; XSc 
1*1, 10, 3°, ЗР; XE 12f, 13f, 14 16; XV 10 bis, 11,12f, 17, 17f; 
А!Ра 9°, 10°, 11°, 12°, 17f, 20; A?Sc 2,2°,3,4; A?Pa 5] ($247E), 9 
bis, 10, 11, 21], 24; Wa ЗЕ, Wb 1f, 2f, 4f, Sf; Wc 2f, 3f, 5f, 65 Wd 
3, 4, 5f.6£; AVsb-d. 
xšayaQiyam مفعولی صریح مفرد مذکر‎ ASH 71: DPd 21: DNa 5, 6f, 15 
ЮМ 4f; DSm 4;DSt 5f*; DE 76 9f; XPa 4, 5: XPb 7f, 9f; XPd 5f, 
7: XPf 5,6f,23f;XPh 4f, 5f; XE 8,10; XV 6,75; AlPa 6°, 7°; A?Pa 7. 
52۷201۷21۷5 مفرد مذکر‎ poen AmH 3; AsH 31: CMb 2; DB 3.59; 
DPd 105 DNc 2: DNd 1f; XPa 10: XPb 19f; XPd 131: XPe 3f; 
XPf 14: XPh 11; XSc 2; XE 19]: XV 15; А!Ра 15°. 
5572017۵ وابستگی مفرد مذکر‎ Ol x (8313. П)А?Ра 126, 14, 15, 16, 17f. 
52120172 ç فاعلی جمم‎ DB صفت در حالت فاعلی مفرد مونث؟)1.8‎ bL) 10,101 4.51; 
DBa 13, 16, 1: 
5220115 مفعولی صریح جمع مذکر‎ DB 4.7, 32. 
521015035 وابستگی جمع مذکر‎ AmH 2: AsH 2; DB 1.16: DBa 2; 
DPa 2f; DPe 2f; DNa 9; DSb 4f; DE 14; XPa 7: XPb 13]: XPd 
10: XPe 2f; XPf 9f; XPh 8; XSc 1; XE 14; XV 11;А!Ра 10f*; Wb 
ЗЕ, Wc 4f; Wd 4f. xšāyaĝiyanām (852.III) A^Sc 2f; A?Pa 10. 
von Wesendonk, Or. Stud. نگاه كنيد به‎ «toU در مورد عنوان «شاه‎ 
Pavry 488-90. 
XS فاعلی مفرد مذکر‎ (842) DPb; DPh 1 ter, 4: DSa 1 bis, 2, 3; DSc 
bis; DSd 1 bis, 1? bis, 3°; DSe 8°, 8, 9°, 10°, 14°, 31°, 42, 505; DSf 6 
quater, 8, 55°; DSg 1? quarter, 3; DSi 1,1? ter, 3; DSj 1 bis, 1,27, 
5: DSk 1 bis, 2, 4; DSm 1° bis, 2°, 3°; DSn 1°; Обо 3°; DSt 7°, 10°; 
DSy 1 bis, 2 bis; DZb 1,2 bis, 3°; DZc 5 ter, 5°, 7; DH 1 ter, 3; 
XPc 6 ter, 7, 10, 11; ХР) quinquies; AI ter; D^Sa 2°; D^Sb 1° ter, 
1, 3°; A?Sa 1 quater; A?Sb ter; Add 1 quater, 2; ۸2۲۲۵ 1 bis, 1? 


۶ / فارسی باستان 


bis; A2Hb; A?Hc 7, 8 ter, 16 bis; SDa; SXa 2: SXb 2;SXc 1; XVs; 
A Vsa. 

XŠm مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DSc 5,6: XP 4,5; D2Sa 3: А?Нс 5, 6. 
XSyam DSf 4, 4f, 10, 15, 17; DSi 3°; DSn 2: DSp 2; DZ« 3. 
XSya وابستگی مفرد مذکر‎ 122 3. XShya DPc; DPi; XPc 9, 14; XPi*; 
XPk; XH; AH bis; D?Sb 2°; A?Sa 1, 2 bis, 3; A2Sb; A?Sc 0; A"Ha 
2, 3, 3°, 4; A?Hc 10, 11, 12, 13. XSahya (853) ۸260 2. XSyahyá 
ХР]; XSyahiyà ($27) XPjv. 

XŠ بعنوان وابستگی مفرد مذکر‎ (8313.II) АНЬ. 

XSanám وابستگی جمع مذکر‎ XPc 6. XSyanam DSa 1f; DSc; DSd 1; 
DSe 8f; DSf 6; DSg 1^; DSi 1°; DSj 1; DSk 1f; DSm 1°; DSy 1; 
DZb 2; DZc 5; XPj; АП; D?Sb 1°; A?Sa 1; ۸2۲12 1°; A?Hc 8. 
XSyanam ($52.III) DPh 1; DH 1. XSyana (852. V) A?Sb. 


xSayáürsan-‏ اسم «خشابارشا»: عیلامی dk-Se-1r-i$-5á‏ اکدی -a ar-šá‏ اک بونانی 


A 


(3 „з 275210 بعلاوه‎ aSay- از ريشه‎ aaya- Va | «شاه»‎ xSaya- از‎ 5 
гаја-гѕабһа- «قهرمان در میان شاهان», مقایسه شود با سنسکریت‎ ($131) 
بخش دوم را بصورت‎ Hz. AMI 1.1215, Bv. Gr. 8290 اما‎ + Bthl. AW 550) 
نیز مقایسه‎ $162.nl, $187.n2U شود‎ A uUa «عادل) می‌گیرند در مورد آن‎ arša- 
.12بسویژه 135-6 در باره آن نگاه کنید به‎ AMI 782-137 شسودبا‎ 
.$187 «< „г (Henning, BSOS 10.502-3 
152۷3155 فاعلی مفرد مذکر‎ XPa 6, 11, 17; XPb 11f, 21f; XPc 6, 9f; 
XPd 8f, 15; XPe 1; XPf 8, 15, 27, 44; XPg 1; XPh 7, 13, 28f, 56; 
ХР] bis; XPk; XSa l; XSc 1°, 3°; XE 12; XV 9, 16; A! Pa 19f; 
АЗРа 16, 16# ( ,هردو بعنوان وابستگی‎ $313. ID; SXa 1: SXb 16, SXc 
1; XVs. 
152172153۳0 مفعولی صریح مفرد مدذکر‎ XPa 4; XPb 7, XPc 4; XPd 5; 
XPf 5; XPh 4; XE 7]: XV 6. 
xšaya[ršaha] مذکر‎ > „ы ایستگی‎ gy XPi; [хќауагђќаћа XH. xšayaršahya (857) A!Pa 14f; 


۵۸۷  همان‌هژاو‎ 


AlI bis; A^Ha 3, 3f. xsayarcahya ($49b) A2Sa 2 bis. xšayaršahya A7Hc 12, 
بعنوان فاعلی)‎ 8313.1( 128. xaršadašya k y pa نگاه کنید به مدخل‎ 


Jña- فعل «آموختن قصد دانستن کردن دانستن»: اوستا -513» سنسکریت‎ x$nà- 
هندوارویایی آغازین‎ know انگلیسی نو‎ qnoscó „Лу yiyvooko یونانی‎ 
хќпау , - dan- نیز نگاه کنید به‎ ($96, $110, $212) "gno - آغازین‎ 
adana فارسی نو «دانم») ماضی استمراری‎ $68, $210.IDDB 1.51; DSq 3. 

РМа 42.‏ (8227.1 ,8212( دوم شخص مفرد التزامی 508550۲ 
DB 1.52.‏ )$122 ,$110 ,$97 ,862) التزامی 51352117 


x$nav-‏ فعل «شنیدن» خشنود کردن» )$96( مقایسه شود با اوستا x$nav-‏ «رضایت 
داشتن». صفت xŠnav-‏ «راضی». وجه وصفی xšnūta-‏ اسم xSnütay-‏ 
«خشنودی» )557-60 (В. AIW‏ ظاهراً گسترشی است از ریشه 505 
«آموختن» (مقایسه شود با هندوارویایی آغازین do-‏ و dou-‏ «دادن») همراه با 
تحول معنایی «آموختن» خبردار شدن شنیدن»» و «شنیدن گوش دادن به 
خشنود کردن» «g.15.171)‏ نیز مقایسه شود با1945.47-50 (Ву. TPS‏ 
Hz. ApI 238-40‏ معادلی غیر ممکن با سنسکریت Sru-‏ را اراثه می‌دهد 
(هندواروپایی آغازین Sen 247, 251 «"klu-‏ دارای معانی اشتباهی است. 
Pisani, Acme 1.319-20‏ نیز ریشه‌شناسی دیگری را ارائه می‌دهد. نیز نگاه 


کنید به ux$nav-‏ 


:ux$nav- مقایسه شود با‎ ($71, $242.I) صفت مفعولی کذ شته‎ xšnuta- 
x$nuta «خشنود» فاعلی مفرد مذکر‎ ОМ 26. 
[xSnutam] | iz «شنیده»فاعلی مفرد‎ DNb 53. 
ā+xšnav-:axšnautiy ($71, $122, 8208) «о> «خشنو > كر‎ DNb 24. 
axsnavahy > «خشنود $, 05 » (8227.1) التزامی دوم شخص مفر‎ DNb 29f. 
axsnudiy دوم شخص مفرد‎ є yal (8208, 8237.1( «شنیدن»‎ DNb 54. 


gai0a-‏ اسم «دارایی شخصی (زندگی)» گله گاو»: اوستا-22505 cL»‏ 5 55(« جمع: 


۸ / فارسی باستان 


جهان؛ اهل خانه دارابی» (с Де‏ 261180 «کیهان» (از حالت LE‏ جمع) از 

ريشه هندواروپایی آغازین C g'eil-‏ موجود در فارسی باستان بصورت ,869( jiv-‏ 

(8151 ,$101 برای تعبیرات گوناگون نگاه کنید به 10:85 Tm.‏ همراه با صورت تحت‌اللفظی. 
DB 1.65.‏ مفعولی صریح مفرد مونث gaidam-ca($39)‏ 


(888) gühati سنسکریت‎ gaoz- فعل «پوشاندن»: اوستا‎ gaud- 
apa- + gaud- :«مخفى کردن پوشاندن»‎ 
apagaudayahy التزامی» دوم شخص مفرد‎ )8227.1( DB 4.55, 57. 
apagaudaya > yas وجه تاکیدی» دوم شخص‎ )8215,8224,822/7.1], 8237) DB 4.54. 


иы ,9» gowed میانه «خود را خواندن» )$213( پهلوی ساسانی‎ TOUS فعل‎ gaub- 
А) به‎ рр уа -bh- فارسی نو «گوید»» مصدر «گفتن»: احتمالا گسترشی از‎ 
دیده می شود‎ pauša- که بصورت گسترش -؟- در‎ gheu- هندواروپایی آغازین‎ 

(Bv. BSLP 31.2.70 sab p pa (نگاه کنید به مدخل‎ 
gaubataiy GL, (8235.I) DB 2.21,31,51; 3.15,59. 
282100۵15 & ماضی استمراری‎ 0В1.84,93;2.666:3.35,55 (54.ILagauratà (مکتوب بصورت‎ 
89f;4.82. 
agauba"tà ماضی استمراری میانه سوم شخص جمع‎ ($236.ID)DB 2.93. 
gaubataiy GL, التزامی‎ (8235.T)DB 2.84; 3.86. 


gaubaruva-‏ اسم agli fs‏ طرفدار داریوش در برابر گئوماتا: عیلامی 
ccam-bar-ma‏ ا کدی d'ofipugs pt p qgu-ba-ru-'‏ از gau-‏ «گله ( بعلاوه 

bar- «سرور»» از فعل‎ bharu- مسقایسه شود با سنسکربت‎ . baruva- 
«К «دارنده گله‎ :(835.II, $101, 8122, $142, 8143.11, 8150, $153.1, $160.10) 

(Justi, IFA17.111; صورت دیگر‎ > Foy, ZDMG 54360, و‎ Boisacq, DELG 733) 
gaubaruva فاعلی مفرد مذکر‎ DB 4.84; 5.7, 9, 11: DNc 1. 


($ 164.I) مدعی مادی که نام بردیا را برای خود اختیار کرد‎ «tb eS» اسم‎ gaumüta- 
«گله گاو» بعلاوه وجه‎ gav- از‎ :gu-ma-a-tu ا کدی‎ cKkam-ma-ad-da عیلامی‎ 


واژه‌نامه / ۵۸۹ 


(8 242.11) معنی نامعلوم‎ LMA- وصفی‎ 
gaumata فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.36, 44, 46, 64, 65, 70; 4.7; DBb 1f. 
gaumatam مفرد مذکر‎ гы „ә مفعولی‎ DB 1.496 54, 57, 73; 481. 


D ghósa- سنسکریت‎ TORY فارسی نو‎ gaošŠa- اسم «گوشض»: اوستا‎ gausa- 

"gheus- هندواروپایی آغازین‎ ОАА) "gauš- صدا»؛ ریشه اسرانی‎ 
.(S70, $101, $143.T) 

DB 2.74, 89.‏ )$189( مفعولی صریح تثنیه مذكر gau$a‏ 

L) DNb 53.‏ پایانه مفرد Lg.19.225‏ ;$189( بایی تثنیه مذکر gaušāyā‏ 


gaĝu-‏ اسم «جا.تخت. رزمگاه» )4.49-50 gaüwt sl (JNES‏ - 512۷ فارسی نو 
«گاه». سنسکریت gatu-‏ از ريشه آریایی آغازین gam-‏ هندواروپایی آغازین 
'g^em-‏ «آمدن» $153.III, $179.n2)‏ ,881 ,868( 
DNa 41f.‏ مفعولی صریح مفرد gaüum Sju‏ 
$182.I)DB 1.62f, 66, 69: DNa 36;‏ ,8137( دری مفرد مذکر gāĝava‏ 
DNb 35 (JNES 4.49-50): DSe 36f, 44, 44f; XPf 33‏ 
بعتوان حالت ازی 8182.1 علیرغم نداشتن :haca‏ 
Lg. 9.41-6; Bv.BSLP 33.2.148-50; Wb. ZfA 41.319-20; Schaeder,‏ 
SbPAW 1935.503;Hz AMI 4.130-2,8.45,ApI 177-80),35f; XPh 34.‏ 


jad- 4o فعل. نگاه کنید‎ gad- 


ga"dara-‏ اسم «گندار»: ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی 20-02-12 اکدی 
2270-02-11 نیز نگاه کنید به .gadüraya-‏ 

800213 فاعلی مفر د مذکر‎ DB 1.16DPe 18; DNa 24 DSe 24°; DSm 9°; XPh 25. 

gadára „Sja >, (5 5| DSf 34. 


А‏ واحنویسی کنت 5 ؛ که باید بصورت BUS‏ واحنویسی می‌شد. در مورد اوج /б/‏ نگاه کنید به یادداشت 


kaufa- 


.($144.III, $167) صفت برای واژه بیشین‎ ga"daraya- 
gadaraya „Sja فاعلی مفرد‎ А?Р 12. 


ir(gán (<. )-йџ-та-да اسم «گندوتو»» ناحیه‌ای در رخج. عیلامی‎ ga"dutava- 
.(Cam.JCS 5.50; Kent JAOS 72.11) 
gadutava SX فاعلی مفرد‎ DB 3.66. 


jan- نگاه کنید به‎ pe gan- 
gasta- فعل نگاه کنید به‎ gand- 


S S мепіо لاتين‎ Мамо یونانی‎ gam- سنسکریت‎ egam- اوستا‎ жол» فعل‎ gam- 
ga0u- نیز نگاه کنید به‎ (8101, 8244( "g'em- هندواروپایی آغازین‎ «qiman 
5+ gam. «آمدن)‎ :ajamiya سنسکریت :23101731)تمنایی‎ 867.1, $101, $122, 
8132.2, 8218.11, 8223.1, $228.П) DPd 19. 
ауа + gam-«0» «فرو رفتن سقو ط كر‎ : [avagmat]à اسم مفعول» فاعلی مفرد مونث‎ 
54.46. ($244) DSe 461 (JAOS کنت» مقایسه شود با‎ а) 
рага + gam- اسم مفعول فاعلی مفرد مونث ۳۵۲38870205 «پیش رفتن»‎ 
($101,8103.1V,$122, 8132.2, $244) DNa 44f. 
«گرد هم آمدن با هم آمدن‎ ha?gmat Sia اسم مفعول» فاعلی جمع‎ 
ham---gam- 
($101, $103.IV, $132.2,8140.V, 8244)DB 2.32,38,43,52,58;3.65. 
.hagmatana- نیز نگاه کنید به‎ 


Jiv- 4 دواد کت‎ t فعل‎ gay- 


batugara- 4 نگاه کنید‎ aen? «نوشش‎ gara- 


۰. از فعل «نوشیدن» 


وازه‌نامه / ۵۹۱ 
garta-‏ اسم «غار» و یا «گاری» نگاه کنید به asagarta-‏ 


garmapada-‏ صفت «گرم 245( چهارمین ماه برابر با ژوئن - ژوئیه: عیلامی 
5 ۱ کدی zu‏ بال. از garma-‏ «گر «c‏ اوستا фагэта-‏ ستسکریت 
8 لاتین «glo» formus‏ انگلیسی نو (warm)‏ هندواروپایی آغازین 
g'hormo-‏ مقایسه شود با یونانی 060/۵5 (با -е-‏ قیاسی) بعلاوه pada-‏ «گام 

جایگاه» (8161.10.8165 ,].829,831,8149): «ماه جایگاه گر ما». 
DB 1.42;3.7f.46.‏ وابستگی مفرد مذکر garmapadahya‏ 


Povus یونانی‎ «gáaus اسم «گای گله گاو» )$101( ارستا 2205 سنسکریت‎ gav- 
‚ gaumáata- در‎ : р“биѕ- حالت فاعلی‎ «pul هندوارویایی‎ COW نو‎ pouce 
Өаїари- احتمالا در‎ qaubaruva- 


gasta-‏ صفت «ناپسند زشت»؛ خنثی بعنوان el‏ «زشتی S eee‏ اسم مفعول 
(885,8242.1) از فعل gant- 'gandh-‏ «بوی «Ol» Jo‏ اوستا ganti-‏ «بوی بد» 

duz-ganti-(A1W 493)‏ «بوی مشمئز کتنده) )757 (AIW‏ سسکریت 
28 «بو» )$179 (Ву.От.‏ برای معنی» مقایسه شود با لاتین odor‏ 
«بوکشیدن» 501 сул)‏ بو کشیدهام)» من بدم می آید»» odium‏ «انزجارء بیزاری». 

نه تلخیص از همان ريشه Cgant-tat-‏ فاعلی gasta!‏ حالت ازی کوتاه شده از 

jb‏ 5( حذف بقرینه» چنانکه 173-7 Hz. AMI 8.68, ApI‏ اختیار کر ده است. 

gasta فاعلی مفرد مونث‎ DNa 57f. 

gasta | ازی مفرد‎ DNa 52; XPh 576, A2Sa5°; A2Sdc 4 (gasta d, 

db; $53); А2На 6°. 


gaud- فعل نگاه کنید به‎ gud- 
gaub- فعل. نگاه کنید به‎ gub- 


А‏ -8۲20 در وجه وصفی «DB 4.90 (gra[0ita]‏ نگاه کنید به پیوست. 


:)830, $217) garbaya- فعل (گرفتن (به عنوان مالکیت)؛ گرفتن (بعنوان اسیر))» مضارع‎ grab- 


-са 


اوستا-2720 مضارع qrourvaya-‏ سنسکریت grabh-‏ مضارع grbhayati‏ انگلیسی نو 
٥٧ع‏ , هندواروبایی آغازین ‘ghrebh-‏ نیز نگاه کنید به patigrabana-‏ 
bis; 4.7, 32; 5.25f;‏ 4 آماضی استمراری اول شخص مفرد agarbayam‏ 
DNa 17; DSe 16; DZc 8.‏ 
DB 2.88; 3.74,90°; 5.12.‏ ماضی استمرارى agarbaya‏ 
DB 2.13; 3.48,‏ (8232.11) ماضی استمراری سوم شخص جمع agarbàya"‏ 
11 ;49 
(8235.ID)DB 1.42, 43, 81; 3.82f.‏ ماضی استمراری»میانه agarbayatà‏ 
هنگامیکه به معنی «اسیر گرفتن باشد ido Y 0 DB)‏ با دوبار بسامد بند ۱۸۸۰۱۳ 
Y o‏ بند: ۴۸ ٩۹۰۰۱۷۴۰۴۹۰‏ ستون Y‏ بند: ٩۳۲۰۷‏ ستون ۵ بند: ۴۰۲۵۲۰۱۲ (YV‏ 
احتمالاً نه agarb-‏ بلکه agarb-‏ از 5 بعلاوه garb-‏ است (نگاه کنید به یایین). 
صفت مفعولی گذشته» فاعلی مفرد خننی 28270108 : «گرفتن (ب‌عنوان 
DB 2.73. a-Fgrab-«( „—‏ )$242.11 ,830,8217( 
برای مثال‌های نامشخص, نگاه کنید زیر مدخل Brab-‏ (غیر ترکیبی). 


Са اوستای متاخر‎ cca (همان 0۵-)پی چسب عطف «و»: اوستای گاهانی‎ 
. "e هندواروپایی آغازین‎ eque („Ју ae یونانی‎ ca سنسکریت‎ 
-003...-03 آ((هم...هم...»‎ ۲ 1.65, DNb 32; 
-са...-са ШЕЯ 3(آ«هم...هم...وهم...»‎ 1.66-7; 
-cà...[-c8] c... ea... DB 5.3 ($52. HD. 
-са DB 1.65 ter, 66, 661: 5.3 bis; DPd 9f; DNa 32 bis; XPh 41, 51, 
54;-са-тау DNb 28, 51, 52 ($51). 


۷ + + نگاه کنید 4 .usta$ana-‏ 


.aspacanah- «اشتیاق» نگاه کنید به‎ m~i canah- 


uCára- نیز مقایسه شود با‎ tabicari$ فعل «حرکت کردن» نگاه کنید به‎ car- 


وازه‌نامه / ۵4۴۳ 


cara-($126), .ucára- کنید به‎ SS 


carman-‏ اسم a‏ ست » چرم» پوستی که بجای Ael‏ از ol‏ استفاده می I‏ او ستا- 


«Caraman‏ فارسی نو Uem)‏ سنسکریت Carman-‏ ایو ست». 
($187)DB 4.90.‏ دری مفرد خنثی сагта‏ 


caša-‏ اسم «چشم»: SU p‏ ريشه موجود در سنسکریت Caks-‏ «نگاه کردن حرف 


ci- 


-ciy 


Cašman- اوستا‎ ,cáksas- caksu- caksus- caksan — مشتقات‎ дә; 
آغازین در ۷6۵5۳02 یک اشتباه است.‎ u- «چشم»؛‎ Сабт پهلوی فارسی نو‎ 
بن این واژه -0252است نه‎ (Bv. TPS 1945.53-4, quoting Jn. IF 25.182) 
زیرا حالت فاعلی - مفعولی صریح واژه‎ (Kent, Lg. 19.225-6) ca$man- 
$102, 8143.1, شود با‎ 4, U^ .ca$ma- شود نه‎ сата باید‎ .ca$man- | 
cuca$ma- در مورد کوشش‌ها و تلاش در جهت توضیح -لا اشتباه در‎ 7-1. 
.Wb. ZDMG 61.726; Wackernagel, KZ 61.205-8 نگاه كنيد به:‎ 
ca$am مقعولی صریح مفرد خننی‎ DB 2.75, 89 
را قابل قرائت یافت)؛‎ suom? 1را ولی در سطر ۷۵ تنها‎ Ста ЛА در سطر‎ 0, ALS) 
casa[m] است)‎ | az Ú (ساخت و حالت‎ DSq 2. 


ضمیر پرسشی نامعین «چه هر»؛ بن موازی )$201( با فارسی‌باستان ka-‏ نیز 

.-ciy, citā, cina, ciyákara- نگاه كنيد به‎ 

(201؟ ,8132.2 ,$105 ,89.۷) уд)‏ چیز» مفعولی صریح مفرد خنثی ciš-ciy‏ 
DB 1.53,‏ 

لاتین «quicquid‏ هندواروپایی آغازین q'id-q'id‏ : ساخت مضاعف شده همراه با 

ویژگی سندهی در مادی: برای هم خانواده‌های دقیق, نگاه کنید به فارسی‌باستان -ciy‏ 


از ادات д‏ چسب تاکید یا تعمیم» حالت فاعلی PI‏ صریح 
مفرد خنثی از ici-‏ اوستا اأ سنسکریت «cid‏ يونانى at‏ لاتین quid‏ 
هندواروپایی آغازین $228.n2) "q'id‏ ,$201 ,8191.11 ,$113 ,884 ,840( 
در ترکییات زیر: 


۴ / فارسی باستان 


XPF 21.‏ (نگاه کنید به مدخل مربوطه) асіу‏ 

2۵01۷2۵5-017 فاعلی مفرد خنثی‎ DB 4.46; XPa 13; aniyas-c^ ($52.1) XPh 
411 

۵01۵1-01۷ „Sis فاعلی جمع‎ XPf 29. 

2۷25-0۷ فاعلی مفرد خننی‎ DNb 55; i مفعولی صریح مفرد‎ ۲٥ S3f, 
51; XPa20; XPc14; XPf 48. 

DB 1.49,53; DSe 37.‏ فاعلی مفرد مذکر 25-017 

ciš-ciy مفعولی صریح خنثی‎ DB 1.53. paruvam-ciy DB 1.63, 67, 69. 
yaciy (نگاه کنید به مدخل مربوطه)‎ DNb 35, 36, 57. hauv-ciy DPe 23f. 
hakaram-ciy DNb 34f. [haca-ci]y DSf 23.4 15 > vasna-[ci]y XPg 
7f, نگاه کنید به‎ ә apiy. 


51-іп-ѕа-аК-гі-1$ عیلامی‎ :)8163.۷( «Ыш» سیخری»» پدر‎ сн اسم‎ ci"cixri- 


cita 


cica- 


.Si-in-Sa-ah-ri-i$ (A51 
Cicixrai$ د مذکر‎ уда و ابستگی‎ ($179. IV) DB 2.9. 


قید U»‏ زمانیکه». متناظر با yata‏ «تا»: از Ci-‏ بعلاوه پسوند موجود در یونانی 

(Sen 40, Kónig, Каир 72 ت اشتاه در‎ «$191.ID) « » ENEL-TA 
E باه در‎ э Т сш 

.DB 2.48,63 


اسم «تخمه تما ر»:اوستا -610۲3 فارسی نو aro‏ =اصل» ($78,$148.IIT)‏ در 
.cicataxma-, ariyacica-‏ 


si-iš-šá-an-tak-ma شورشی اسگرتیایی: عیلامی‎ TE اسم «چیژن‎ cica" taxma- 


اکدی ói-it-ra-an-tah-ma‏ پونانی 'Torravramgurs‏ از ($9.nl) cica-‏ بعلاوه 
taxma-‏ «شجاع» ($9.IT)‏ «از نظر نژادی شجاع» -xm-«($160-Ie)‏ مادی است 
(8163.ILJacobsohn, KZ 54.261; Bv.BSLP 31.2.79)‏ برای پایانه غنه‌ای 

نخستین بخش. نگاه کنید به $159.nl‏ 
DB 2.79: 4.20; DBg 1f.‏ فاعلی مفرد مذکر Cicataxma‏ 


۵۹۵ / 4a Uo 5l 3 


cicataxman „Sja صریح مفرد‎ P مفعو‎ DB 2.87f. 
сіс̧аіахта بایی مفرد مذکر‎ DB 2.86. 
«همچنین» نیز همنیطور»؛‎ Cina «بکلی»: اوستا‎ e б قید کید پس از حالت‎ ci[na] 
JAOS 58,116-7, مقایسه شود با,324‎ Ci- احتمالا حالت بایی مفرد خنثی از‎ 
DSe 36 (Sen 134 از نظر‎ cci[ta] (نه‎ Harl, KZ 2 


/'ciya(n)t-: صفت «چه بزرگ»؛ خنثی بعنوان اسم «چه چیز بزرگی»‎ (853) сіуакага- 
در حالت فاعلی مفرد خنثی «چجقد جه مقدار».‎ kyat مقایسه شود با سنسکریت‎ 
ندشواری‎ 4160.12: Bthl. ۸۱۷۷ 597) «ساختن»‎ kar- 4 , از‎ kara- بعلاوه‎ 
همانگونه که از‎ chakaram «زمان» باشد» مقایسه شود با‎ kara- می‌توان پذیرفت که از‎ 
اختیار شده است).‎ МВ От $293, Hz. Ар] 101-3 سوی‎ 
ciyakaram خنثی‎ >; а فاعلی‎ ($259) DNa 39; ciyakaram DNb 
50; ciyakaram-ca-maiy(.2 p- صورت‎ > r'm*mc'iy ; $41, 
$51, $133, 8138.1: Lg. 15.173, علیرغم‎ > Hz. Apl 240) DNb 

51,51f. 


cišpi-‏ (نیز Schaeder, SDPAW 1931.641.п4‏ و بصورت ca"i$pi-‏ حالت مفعولی صریح 

مندرج در 152 Justi, INB‏ برپایه نمونه‌های مشخص املایی در یونانی) اسم «چیش 

پس». شاه عیلام در حدود سال ۶۱۰ پیش از میلاد. نیای کوروش و داربوش: عیلامی 
:51-18-рі-15‏ اکدی 15-01-15-اک یونانی §164.V)‏ ,8124.3 ,$117(. 16/0775 

cišpiš فاعلی مفرد مذکر‎ (824,8179.IV) DB 1.5°; DBa 8. 

ci$pai$ وابستگی مفرد مذکر‎ (824, $179.IV) DB 1.56 cišpaiš (824, 

$179.IV) AmH 3;DBa 8. 


ja tar-‏ اسم ( کشنده. تابود کننده) :او Jantar- u‏ ‚ سنسکریت thantár-‏ هندوارویایی 
آغازین cg hen-tor-‏ اسم فاعل از ریشه فارسی‌باستان (8154.IDjan-‏ 


DB 4.58, 78.‏ )8186.1( فاعلی مفرد مذکر јака‏ 


jad-‏ فعل «دعا کردن خواستن». با مفعول صریح شخصی و مفعول صریح شیئی: 


۶ / فارسی‌باستان 


jan- 


اوسا (Bthl.AiW 487, gad-) jad-‏ مسضارع јаідуа-‏ (8214)یونانی» 
лә 811‏ مصدر میانه» :0۶002002 هندواروبایی آغازین g hedh-‏ بیونانی 

5 ارزوا. 
J41(8226/I) DPd 21; DNa 54; XPh 596;‏ شخص مفرد jadiyámaiy‏ 
XSc 4.‏ 


فعل «زدن.نابود کردن» شکست دادن (دشمن در نبرد)»؛ قالب زدن (آجس): 

бегу: یونانی‎ han- سنسکریت‎ (ВЕ. AW 490,gan-) jan- اوستا‎ 

«می‌زند» ۸۵۷05 «قتل»» لاتین de-fendit‏ «از خود دور می‌کند»» هندوارویایی 
آغازین "g"hen-‏ )$208 ,$110 ,$101« نیز نگاه کنید به jatar-‏ . 

[2۳007 (һап سنسکریت‎ ;$208, $228.1) DSe 36, 40. 

DB 1.89,‏ )$208 ,$122 ,$101( ماضی استمراری اول شخص مفرد ајапат‏ 

95; 2.69; 4.6f; 5.25; XPh 34. 

аја? ماضی استمراری‎ )8101,8208( DB 2.26,36,41,46,55,61,87, 98°; 

3.7,18,39,46,63,68,88, DSe 34. 

DSF 29.‏ )8220( ماضی استمراری مجهول ajaniya‏ 

jadiy (айм سنسکریت‎ ;8101, 8122, 8208, $237.I) امر.دوم شخص مفرد‎ DB 

2.31, 51: 3:15. 

($208,§531)DB 2.21, 84;3.58,86.‏ امر دوم شخص جمع Jatà‏ 

« کشتن. نابو د کردن»-1130 + ava--rjan- ,ava-‏ 

ava- Í alb)‏ در ,avajata‏ 272-8 در avājaniyā‏ و موارد دیگر مبهم هستند؛ 

مقایسه شود با 62.274 :($206с, JAOS‏ 

($226.II) DB 1.57, 59, 73,‏ ماضی استمراری اول شخص مفرد avajanam‏ 

83; 2.5; 4.81; 5.13, 27°. 

avaja" ماضی استمراری‎ (8228.II) DB 1.31 bis; 3.75; 5.11. 

(8208,8232.1I) DB 2.13.‏ ماضی استمراری سوم شخص جمع avajana"‏ 

ауајапіуа تمنایی‎ ($206с, 8223.1, $228.П) DB 1.51, 52 

($53, JAOS 62.274; plp بدشواری‎ + Foy, KZ 35.34). 

2 8122,8242.1(1313)صفت مفعول ی گذ شته فاعلی مفردمذکر ауајаќа‏ 


jav- 


jiv- 


وازه‌نامه / ۵۹¥ 


(Gray AJP 21.13, BthI. AIW 491 نظر‎ ptu: avajata (صورت اشتباه برای‎ 
pati- + jan- «جنگیدن علیه»‎ ;patiyajatà GL, ماضی استمراری‎ 
($140.11, $208, $235.II) DNa 47. 
fra- +јап- کردن»‎ Jah :frajanam ماضی استمراری اول شخص مفرد‎ ($226.11) 
DB 2.74,89. 

vi- + jan- التزامی سوم شسخص جمع ۷ «خرد کردن»‎ ($208, 
$222.III, $2321) A?Sa5*, A2Ha7° (kent 2). 


فعل «سوق دادن به جلو»: سنسکریت JT-‏ «سوق دادن به جلو به سرعت هل دادن 

برانگیختنبالابردن».مضارع 0 و( شتاب می‌کند».وجه‌سببی ¡373¥4[.مقايسەشو د با 
Bv.BSLP 33.2.152; Hz. AMI 4.127,8.37-8,65-6, ApI 366-7; Wb.‏ 
ZfA 41.320; Bailey, BSOS 7.292-4; ۵ W‏ 
Kent, Lg. 9.43, 231.‏ ;1935.502 

:«افزودن c‏ افزایش دادن بالا بردن» وجه سببی abi---jav-‏ 

XPg 9;‏ )8215( ماضی استمراری اول شخص مفرد abiyajavayam‏ 

abljávayam ($23.I, $140.III) XPf 40. 


jiyamna-‏ وجه وصفی بعنوان صفت «روبه پایان» حالت خنثی بعنوان اسم «پایان» 


(8109,8241):اوستا Jyamna-‏ وجه وصفی از ریشه jyā-‏ (رشد ضعیف 
داشتن». سنسکربت Jinati‏ «روبه پایان است». 
DB 2.62.‏ مفعولی صریح مفرد خنثی jiyamnam‏ 


شعل ازندگی کردن»: اوستا (gay-,Bthl. AW 502). jivaiti‏ ستسکریت 

glvati‏ لاتین мї‏ هندواروپایی آغازین 'gilueti‏ (8216)؛ نیز نگاه کنید به 
Јма-,ра10а-‏ 

DSF 14; XPf 21‏ )8229( ماضی استمراری سوم شخص 4:5 ajlvatam‏ 

DB 4.56, 75.‏ (8237.1) امر دوم شخص مفرد ۷3[ 


jiva-‏ صفت «زنده): اوستا jlvá- QR EET jva-‏ لاتین ۷05[ هندوارویایی 


۸ / فارسی‌باستان 


ju- 


-ta- 


آغازین gluo-‏ » مقایسه شود با gliuo-‏ در یونانی 5 زندگی» gig" o-,‏ در 
انگلیسی باستان cwicu‏ «زنده»» انگلیسی نو quick‏ )$150 ,$114 ,8101( نیز 
نگاه کنید به JIV-‏ 
XPh 48, 54. jlva-diy ۸25۵ 3‏ فاعلی مفرد [ма „Sis‏ 
(بطور نامشخص 822 ]8535.1 ؛ مقایسه شود با 
(JAOS 51.229, Scheil 21.93, Wb. AfoF 7.45‏ 
DB 5.196 35.‏ وابستگی مفرد مذکر jivahya‏ 


فعل» نگاه کنید به jav-‏ 


ضمیر اشاره متصل mm Ж,‏ اوستا؛ سنسکریت ta-‏ مقایسه شود L‏ فارسی‌باستان 
Les .tya-‏ صورت j-ta‏ حالت Tv Cot ow Pr‏ برای ارجاع )4 «patikara‏ 
در avañaša-ta‏ مندرج در 4.72 JAOS 62.272-3) DB‏ ;$196 ,8133( 


tauma-‏ اسم «دودمان» )8149.1( ; aoxman- Ca‏ فارسی نو «تخم»؛ سنسکریت 

-hm- به‎ XM- t« g> نسورس‎ o a tokma-s,tókman- «فرزند».‎ toká-m 

فارسی‌باستان تبدیل می‌ شود $118.IT)‏ ,8103.1( در حالیکه در مادی به همان 
صورت نخست بافی می‌ماند. 

(Bv.BSLP31.2.76-9, Gr. $133; به اشتباه‎ > Mt OGr.$75,Kent JAOS35.329-31) 

(аита فاعلی مفرد مونث‎ DB 1.8; 4.56, 58f, 64, 75, 79; DBa 13. 

DB 4.88.‏ مفعولی صریح مفرد مونث taumam‏ 

taumāyā وابستگی مفرد مونث‎ ($119) DB 1.9, 28f, 45, 49; 2.16, 81; 

4.19f, 22; DBa 15; DBe 8; DBg 11f. 

taumáayà ازی مفرد مونث‎ DB 1.61f. 


-man- با پسوند‎ «05 p «نیرومندن‎ Fav- ш, اسم انیرو:‌قدرت»: مشتق از‎ tauman- 


همانند سنسکریت пата‏ «اسم». لاتین $155.Ш) nomen‏ ,8122( برای 
„Шш;‏ و جدایی از tauma-‏ «خانواده»» نگاه کنید به 35.329-31 Kent, JAOS‏ 
و Тт. Lex.91‏ نیز نگاه کنید tauvlyah- а‏ 


وازه‌نامه | 644 


DB 4.74, 78.‏ (8187) فاعلی مفرد خنثی tauma‏ 
بایی جمع خنثی taumanisaiy( ztaumanis-$2iy;$41,$130,$138.1,$187)‏ 
ЮМ ۲ |‏ 
£Lg.15.171-2,176)‏ نه وابستگی مفرد از نظر 327 Hz. ApI‏ ؛ به احتمال 
ضعیف دری مفرد از نظر 247 Sen‏ ؛ احتمالاً مفعولی صریح تثنیه «دو نیروی 
š S]‏ و بدنی u]‏ از (Pisani, Riv. Stud. 0۲,19. 88-9 Ys‏ 


tauvlyah-‏ — صفت «نیرومندتر»: مرکب از e tauma-‏ صفت از tauman-‏ «نیرو»؛ برای 
ساخت $1901-П)‏ ,8156.111 ,8122 ,848( مقایسه شود با سنسکریت 
sthurá-‏ «نیرومند» و نیز تسرکیب Stūra- l sthávlyas-‏ و تسرکیب 
Ja»staoyah-,taxma-‏ ;« و نیز ترکیب JAOS 58.324:tasyah-‏ 
(8185.IV) DSe 39‏ فاعلی مفرد مذکر tauvlyà‏ 
uh „ a)‏ صفت (tavya-nt- Де‏ چنانکه 328 Hz. ApI‏ اختیار کرده است). 


takabara- A‏ صفت «پتاسوس 8160.Ia) © V a y‏ ,876.۷ چنانکه از زبان 
اکدی بر می آید «کسانی که برسر خود سپرهایی را حمل می‌کنند». 

(Andreas, Verh.d.13.Internat. Orien talisten-Kong. 1902,96-7; 

Wb. AbkSGW 29.1.33; نظریات دیگر از سوی‎ > Foy KZ 35.63, 37. 

545-6, Bthl. AiW 626, Tm.Lex. 91, PAPA 44,liii-lv). 

(برای حالت فاعلی مفرد مذکر ,26.856.111 101۳:۵۸1۳ 29;DSm‏ 2 فاعلی جمع مذکر takabará‏ 


:)89.]], 8103.1],8149.]: با-1-مادی‎ > Bv. Gr. $133) صفت «دلاور»‎ taxma- 
.ciçataxma-, taxmaspáda- فارسی نو «تهم»» در‎ taxma- اوستا‎ 


۰ اسم «تسخمسپاد»: یکی از سرداران داریوش: عیلامی 


stak-maš-ba-da‏ از taxma-‏ «دلاور» بعلاوه spáda-‏ «سیاه» 
$161.IIa, $163.IT)‏ ,89.1,8103.1,8116( 


۱ نگاه کنید به یادداشت 5 4 29 .DNa‏ 


fF.‏ / فارسی باستان 


DB 2.82,85.‏ فاعلی مفرد مذکر taxmaspada‏ 


O уә) taš- اوستا‎ ‚ taš- ایرانی آغازین‎ L فعل «فعال بودد): خلط شده‎ taxš- 


۸ 


ساختن». سنسکریت taks-‏ «ساختن از طریق بریدن». یونانی 161۲0۷ 
«سازنده» texit „ЛУ‏ «بافه می‌بافد». هندوارویایی آغازین tekP-‏ و T‏ 
آغازین ,"tuaks-‏ اوستا- Owaxš‏ «(میانه) سرگرم بودن»» سنسکریت twaks-‏ 
«آفسريدن» کارکردن». هندواروبایی آغازین tueqP-‏ . نیز مقاسه شود با 
Hz. Арі 322-4,‏ و ustašana-‏ 


ham + taxš- «کارکردن ‹ موجب شدن»‎ :ha"taxsataly aLa ($140.V, 
$213, 8235.1( DNb 16. 


hamataxšaiy ماضی استمراری میانه اول شخص مفرد‎ (8213,8233.IIT) DB 
1.68,70. 


(نگاه کنید به پیوست) 4.65692 DB‏ )8235.1( ماضی استمراری میانه hamataxšatá‏ 
DB 4.82.‏ ماضی استمراری میانه سوم شخص جمع hamataxsa"^ta‏ 


bitu اکدی‎ «la-is-sa-ra-um اسم «کساخ»: فارسی‌نو «تزر»» عیلامی‎ tacara- 


($76.У,$148.1)‏ 4.214 شود با 
Gray, AJP 53.67; Hz. Klio 8.51, AMI 2.77; Hinz, ZDMG 95.227.‏ 
Ора 6: XPj.dacaram )8492( DSd 3.‏ مفعولی صریح مقرد مذکر tacaram‏ 


17 اسم «تن» تفس» )8153.1( danü- ls‏ سنسکریت ttan-‏ مقایسه 
شود $183.10 +¬ صرف .52.136 .Debrunner, IF‏ 

DNb 33.‏ فاعلی مفرد مونث tanü8‏ 

ХРЇ 31.‏ مفعولی صریح مفرد موتث tanüm‏ 


فعل B‏ سوبی به سویی رفتن»: اوستا tar-‏ سنسکربت 21211 وجه Lee‏ 
211 لاتین trans‏ | وجه وصفی بعنوان حرف (اضافه) پیشایند «از (OL‏ 


tara 


۶۰١ / واژه‌نامه‎ 


مقایسه شود با انگلیسی نو through‏ نیز نگاه uS‏ به Хага‏ 
:وجه سببی «موفق به انجام کاری شدن»» «از سویی به سویی رفتن» vi-+tar-‏ 
DB 5.24f.‏ (8215) ماضی استمراری اول شخص مفرد viyatarayam‏ 
(8230.П) DB 1.88.‏ ماضی استمراری اول شخص جمع viyatarayama‏ 


حرف (اضافه)پیشایند با حالت مفعولی صریح «سرتاسر»: اوستا Каго‏ 
فارسی نو «تر»» سنسکریت ttirás‏ ساخته شده xb p‏ ريشه tar-‏ (نگاه کنید به 
مدخل مربوطه) همانند para‏ (نگاه کنید به مدخل مربوطه). 

ta[ra] DZc ۰ 


ta-ar-ma-' کدی‎ lı + -ra-u-ma شهری در پارس : عیلامی‎ ud S) o» اسم‎ tarava- 


DB 3.22.‏ فاعلی مفرد مونث táravá‏ 


«torosaiti بعلاوه حالت ازی: اوستا‎ haca بن مضارع فعل «ترسیدن» با‎ tarsa- 


فارسی نو «ترسد». هندواروپایی آغازین "trs-ske-ti‏ (8212 ,$97 ,$31( 
مفاسه شود b‏ هندوارویایی آغازین "tres-‏ در مستسکربت 25211 یونانی 
۷ نیز Ctrep- "trem-‏ در لاتین tremit‏ «می‌لرزد (همراه با ترس)». 


trepidus‏ «سراسیمه (همراه با ترس)». 
tarsatiy ($228.I) Юра 5۴‏ 


tarsaPtiy سوم شخص جمع‎ )8232.1( DSe 38f. 

atarsa ماضی استمراری‎ DB 1.50f. 

DB 2.12%; DPe 9.‏ )$232.11( ماضی استمراری سوم شخص جمع atarsa”‏ 
DPe 21.‏ )$237 ,8224) وجه تاکیدی اول شخص | مفرد tarsam‏ 


فعل «نیرومند بودن»: اوستا dav-‏ سنسکریت ctt-‏ مقایسه شود با یونانی 

dunuvat- utava-, tauman- 4 نیز نگاه كنيد‎ taurus لاتین‎ «1$» raupos 
(Hz. ApI 328-33 (مقایسه شود با‎ tauvlyah- و‎ 

(ауауайу ($122, $123.2, $215) DNb 33f. 

ОМ 47.‏ )$215( ماضی استمراری اول شخص مفرد atāvayam‏ 


.ustaSana- کنید زیر مدخل ]ی در‎ Š فعل‎ taš- 


.($103.IV) ti-ig-ra دژی در ارمنیه: عیلامی‎ Суы» اسم‎ ltigra- 
tigra فاعلی مفرد مذکر‎ DB 2.39. 


tigmá- «تیر»» سنسکریت‎ tiyrai- صفت «نوک تبز» )148.1§ ,103.1۷§): اوستا‎ ^tigra- 
«تیز‎ tèjate «دولبه)» سنسکریت‎ bitaEya- «نوک 3( مقایسه شود با درجه قوی اوستا‎ 

است»؛ با پیشوند -5» بونانی отур]‏ «سوراخ کردن». نیز نگاه کنید به tigraxauda-‏ 

tigrám مونث‎ 2 уде مفعولی صریح‎ DB 2. 


Лур بونانی‎ «di-iq-lat کدی‎ | (ti-ig-ra P (876.V, 8103.1۷, $107,166) اسم «دجله»‎ tigra- 
tgráam مونث‎ уда مفعولی صریح‎ DB 1.85, 88. 


tigraxauda-‏ صفت «تیز 95,2 IIa)‏ .$161( , همانگونه که در حجاری شکل 
«اسکونخ» سکایی در بیستون دیده می‌شود (نیز مقایسه شود با7.64 (На.‏ 

($159) (2 „> کلااه‎ ) xauda- о У «у? e$» ^tigra- 
tigraxaudā „Sis فاعلی جمع‎ 8 26,DSe 25°,XPh 27; Sda برای فاعلی مفرد‎ 
(856.1III) DN xv, А?Р 15. 


۷۵۰ صفت «توانا»: وجه وصفی )8240( برپایه tunautiy‏ » مضارع tav- j|‏ 
> صرف .)329-32 Hz. ApI‏ + بصورت دیگر :15.170 1۸05 ;8122( 
$190.I, $240.‏ 


tunuva فاعلی مفرد مذکر‎ (8210.7) DNb 10. 
tunuva"tam ($39) DB 4.65. 


tunuva"tahyà مفرد مذکر‎ 1, DNb 9. 


duvám سنسکریت‎ tüm اوستای متاخر‎ «Ут ضمیر «تو):اوستای گاهانی‎ tuvam 


۲ گروهی از سکاها که کلاه خود نوک تیز بر سر داشتند. 


واژه‌نامه | ۶۰۳ 


هندواروپایی آغازین tuuom‏ ؛ مقایسه شود با سنسکریت dvám‏ یونانی دری 
av‏ لاتین tu‏ گوتیک Pü‏ )8137 ,$76.1( صرف 8194. 
tv‏ جنه بصورت :52.۷ $( DB 4.37, 41, 67, 70, 87; tuva‏ فاعلی مفردمذکر tuvam‏ 
Hz. Apl 329) XPh 46.‏ + بصورت مفروض از سوی tuc‏ هندواروپایی آغازین = 
(Skt.tvam ‹ $81, $114, 8132.3) DB‏ مفعولی صریح „Sia > уд‏ 00۷550 
DSt 9f.‏ ;74 ,55 ,53 ,4.43 
.)$133( 58 1((0(سنسکریت ob eite‏ « قید Sud (tO:‏ | مفرد مذکر taly‏ 
یی چسب» وابستگی مفرد مذکر -taiy‏ 
در موارد زیر: 
auramazda-tay ($52.П) DB 4.58; auramazda-taiy DB 4.78;‏ 
ada-taiy DNa 43,45; ava-taiy DB 4.76, 79; uta-taiy DB 4.56, 58,‏ 
73f, 75, 771 79; tya-taiy DNb 53; parta[m-taiy] DNb 54; ma-taiy‏ 
ma: taiy 58); hauv-taiy DNa 57.‏ > مقایسه شود (55 ,32 DNb‏ 


ضمیر موصولی حرف تعریف معین» ضمیر اشاره؛ مقایسه شود با بن مشابه در 
سسکریت (ودایی) au‏ ضمیر آشاره Чуан‏ صورت abl)‏ با فارسی باستان) 
متاخر» صورت خلط شده Lg.20.1-8)‏ ;$261( با ضمیر اشاره ta-‏ است. 
اوستا» سنسکریت ta-‏ یونانی To-‏ هندواروپایی آغازین tO-‏ (مقایسه شود با 
لاتىن ds-tud‏ انگلیسی نو (tha-t‏ همراه با بن موصول ya-‏ اوستا» سنسکریت 
ya-‏ یونانی 5-» هندواروپایی آغازین -10 b)‏ گسترش بن jita-‏ طریق پسوند 
-1(12)- بصورتی که از سوی $331 MB Gr.‏ فرض شده است). و بیشتر 
صورت نوشتاری UUy'-‏ صورت نوشتاری - tiy"‏ به سبب نوشتار همانند һуа‏ 
در حالت فاعلی مفرد مذکر و hya‏ در حالت فاعلی مفرد مونث (نه به سبب 
ناتکیه بر بودن به گونه‌ای که از سوی 8331 MB Gr.‏ فرض شده است)؛ t-‏ 
بیش از ta- US ala ul si‏ تسغییر نيافته است زبرا واژه مشتق است 
(Foy, KZ 35.4п; Bthl. Gdr. IP $416 a.nl)‏ . صرف. 198 کاربردها 
$262 ,15.8261 نگاه کنید به tya‏ حرف ربط hya‏ 
:)45445 آن.چه» موصول (۱ 
DB 3.60, 70.‏ مفعولی ы „ә‏ مفرد مذکر уат‏ 


tyaly فاعلی جمع مدکر‎ DB 1.9, 15;4.50, 61, 63, 80; 5.22^. DBa 15; 
DPe 13, 131: DPh 5; DNa 28, 41: DSe 28°, 2817: DSf 471, 49, 51°, 
52, 54°; DH 4; XPh 24. tyai-3aiy ($136) DB 1.57; 2.77; 3.48, 51, 
74, 90, 91. 

XPh 23.‏ )852.1( بعتوان فاعلی جمع مذکر tya‏ 

(уйш مونث‎ > уде مفعولی صریح‎ DB 4.70f, DPd ۰ 

tya بعنوان مفعولی صریح مفرد مونث‎ ($56. V) AmH 5: AsH 135; DB 
4.89". 

(уй فاعلی جمع مونث‎ DB 1.13, 18;2.6; 4.33; DPe 9,146 DSf 45. 
tyaly فاعلی جمع مونث‎ ($258.IV) XPh 31. 

tyá صریح جمع مونث‎ 2 ук РРе 7: DNa 17, 40; DSe 16. 

tyaisam جمع مونث‎ Tcr DSm 6°; XPh 15. 

(уа فاعلی مفرد مذکر‎ ($40) DB 1.27, 61, 67; 2.91; 3.10, 20, 53, 76; 
4.1f, 42, 49°, 53; DNa 48: DNb 2, 11, 29, 54, 56; DSe 31, 43; DSf 
36; DSJ 5°; DSn 2°; DZc 9, 10: XPa 19; XPb 23; XPf 26, 37, 46; 
XPg 4; XPh 42; XV 19; A?Pa 26. tya-$am DB 1.19; DNa 20; DSe 
19°; XPh 171 tya-maiy ОМ 48; DSe 52°, DSf 19°; DSs 7°; XPa 
191: XPb 24, 30; XPc 13 bis; XPd 19; XPf 38, 47: XSc 5°; XV 27°; 
AlPa 24*; A?Hc 20. tya-taiy DNb 53. tya-patiy XPa 15. 

(уа مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DB 1.44, 72; 4.3, 40, 59, 75, 79; 5.2; 
DPh 4; DNb 22, 24; DSa 4; DSf 20е, 22°; DSj 2°, 4; DSI 35DH 3; 
XPa 14, 15; XPf 41; XPh 43, 49, 52; A?Sa 5*; A?Sd 3; A?Ha 7. 
[tya]- Sam DNa 36f. tya-maiy DPh 8; DH 6. tya-patiy ХРЕ 40f. 
tyand مفرد خنثی‎ 5b DSf 42. 

DNb 13.‏ در tyamaly‏ فاعلی جمع خنثی tya‏ 

(Уй مفعولى صریح جمع خنثی‎ DB 1.64: DNb 46, 49. tya-dis DB 1.65. 
حرف تعریف معین(۲‎ tyam مفعولى صریح مفرد مذکر‎ DB 1.50, 54, 57, 73, 
89, 95; 2.21, 25f, 35, 41, 46, 55, 61, 69, 87, 97°; 3.7, 18, 38, 46, 62f, 
671: 4.81; DSe 39. tyam3am DB 5.12. 


# + Ó / وازه‌نامه‎ 


ОВ 1.69, 71: 4.87; DNa 59.‏ مفعولی صریح مفرد مونث (уап‏ 

A?Sc 6.‏ ,9 ۸۵51( 856.۷) بعنوان مفعولی صریح مفرد مونث tya‏ 

tyaisam وابستگی جمع مونث‎ DPe 3f. 

tya فاعلی مفرد خنثی‎ DNa 21: DSe 20°, 38: XPh 19. 

tya مفعولی مفرد خنثی‎ DB 1.81; DSf 11 bis; DSm 4° bis; DSp 2°, 3°; 
DZc 4 bis. 

tyanà = مفرد‎ „ЮВ 1.23. 

DSF 14.‏ فاعلی برایی مذکر «с» :tyà‏ ضمیر اشاره(۳ 

DB 3.73.‏ مفعولی صریح جمع مذکر суаіу‏ 


حرف ربط «که»» حالت خنثی و مفرد مدخل پیشین؛ مقایسه شود با کاربردهای 

همانند یونانی cott‏ لاتین «quod‏ انگلیسی نو that‏ آلمانی نو dass‏ 
در کاربردهای گوناگون (8299): 

DSF 28 015,29.‏ ارائه دهنده فراکرد واقعیت بعنوان مفعول» «که»(۱ 

DNb 8,10,19.‏ ارائه دهنده فراکرد اختیان با وجه تمنایی» «که»(۲ 

DB1.32,52;DNa 38f.‏ ارائه کننده‌تقل قول غیر مستقیم یا مستفیم» «که»(۳ 

DNb 33 (tya-maiy).‏ ارائه کننده فراکرد سیبی» «زیر»(۴ 

DB 4.34; ОМ 7.‏ ارائه کننده فراکرد cames‏ «برای اینکه»(۵ 

# ynà-tya «مبادا»‎ DB 4.43,48,71.,5 ;5 و‎ > mã-tya-mām DB 1.52. 

.39 ۵ 2۳«جابیکه» ۷۸05۷3 > مقایسه‌شودبا XPh35E‏ «جایی‌که» v)yada-tya‏ 

А)уаба tya «هنگامیکه»‎ XPh 29. 


Qaigarci-‏ صفت «ثایی Ty‏ سومین ماه „ір‏ با مه - ژونن: عیلامی sakurrisis‏ اکدی 


simannu‏ )$165 ,8152.1 ,8126 ,$87 ,872 ,830)؛ از نظر ریشه‌شناسی به 

معنی «ماه جمع آوری سیر»؛ متضمن عادی سازی بصورت аїіртасі-‏ که از سوی 

(Bthl. AIW 786 شده است (مقایسه شود با‎ АЙ Тиз, ZDMG 51.243 
Üaigarcais وابستگی مفرد مذکر‎ DB 2.46f 


akata-‏ وجه وصفی» صفت р)‏ شده): اوستا -5۵1 گذشتن (زمان)»» هندوارویایی 


آغازین t keq-‏ صفت مفعولی آینده )$244( همانند اوستا уэ» yazata-‏ خور 
ستایش» )30.1.68-70 (Bv. BSLP‏ بیشتر گذر به معنی گذشته» همانند 
سنسکریت «i» pacat‏ یونانی 401-081۸-808 «بسیار موکد» مشهور) 
(Schwyzer, Griech. Gram. 501-2)‏ تا صفت فاعلی معلوم ÜakaPt-‏ که 
بصورت تماتیک ساخته شده است (مقایسه شو (Bthl.WZKM 22.79-80U»‏ 
DB 3.8.‏ فاعلی مفرد خنثی Üakatam‏ 

Qakata > فاعلی جمع‎ DB 1.38, 42, 56, 90, 96; 2.26], 36, 42, 7, 
56, 70, 98; 3.19, 39f, 47, 63, 68, 89. 


sa-at-ta-gu-á اکدی‎ ,sa-ad-da-ku-i$. 4s از امپرانوری ابران:‎ Ди, 2 اسم‎ Óatagu- 

31.(867, $87, $122, 8153.1, $161.IIa, $204.V) 2277200/5 | 56,5 

даќа-‏ «صد»» اوستا-هاهی گر بت є-катоу PI даат‏ لاتین 

gav- بعلاوه‎ ‚ kmto-m هندواروپایی آغازین‎ hundred انیت نو‎ «entum 

«گله گاو گاو»: دارنده صدها (گله) گاو» (باحتمال سيار ضعیف «[سرزمین ] 

هفت رود». از نظر 63 (Hz. AMI 1.998, 3.1002, 8.73, König RuID‏ 
نیز نگاه کنید به Üataguiya-‏ 

Өаќари$ فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.17; 2.7]: DPe 17: DNa 24; DSe 23°; 

DSm 10°; XPh 22. 


.(8144.HI, $167) شی »: صفت از مدخل پیشین‎ Soi» صفت‎ Üataguiya- 
Üatagulya فاعلی مفرد مذکر‎ A?P 11; 
(854.1, $167) خوانده شود‎ -gudaya تجدید نظر صورت گرفته باشد مگر اینکه‎ XD guiya در مورد‎ 
داده شده است.‎ Oatagu- صورت؛ رشه‌شناسی زیر‎ Jf مقایسه شود با یونانی ۸ 2 که در‎ 


.($87, $215) chand- سنسکریت‎ sand- فعل «بنظر آمدن»: اوستا‎ 0 
020215121۷ oL. ,^1;21(8222.П)0В 4.49: DSa 5; DSj 6 


(برای متن» نگاه کنید زير Чта$а-‏ مقایسه شود با 854.1). 


Badaya وجه تاکیدی‎ (8224, 8228.11, $237)DNa 58: DNb 53. 


PN / واره‌نامه‎ 


Sb3 معنی نامعلوم‎ b ТАГУ, Өдадада- 


Üanuvaniya-‏ اسم «کمانور»: مشتق (8144.1۷) از بن موجود در اوستا Oanvar/n-‏ «کمان»» مقایسه 

.Hz. ApI 339 ,($83.П, $114, $155.IV) «ou Sydhanvan- شود با سنسكربت‎ 
.uanuvaniya- نیز نگاه 225 به‎ 

Qanuvaniya Sja فاعلی مفرد‎ DNb 2, 


Card- ۸‏ اسم «سال»: اوستا-52700 «سال»» فارسی‌نو «سال» ستسکریت 
Sarád-‏ «پاییز» )8142 ,887 ,831( برای گاهشماری شورشیان uh olo «Xe‏ 
نگاه کنید به پیوست تاریخی IV‏ 
DB 53.‏ مفعولی صریح مفرد مونث Qardam‏ 
DB 4.4۴, 41, 45, 52, 60.‏ وابستگی مفرد مونث Qarda‏ 


Oarmi-‏ اسم «الوار» $152.1V)‏ ,$34 ,$29 ,$6( بدون ریشه‌شناسی احتمالی» علیرغم 
نظر 53.67-8 .Kónig, Burgbau 52-4; Hz. AMI 3.58; Gray, AJP‏ 
Óarmis DSf 30.‏ 


óasati سنسکرپت‎ sanha- فعل «بیان داشتن» گفتن»: اوستا- هی مضارع‎ Oah- 
(887)؛ احتمالا نبود آوای غنه‌ای‎ "kens- هندواروپایی آغازین‎ censet لاتین‎ 
مسقایسه شود با‎ 8108.01 ‚МВ Gr. $134) در مسضارع فارسی باستان‎ 
(Hz. AMI 3.83-6 نظریه‌های مبهم در مورد تلفظ‎ tWackenagel, IF 45.321-7 
0510۷ ($131, $213, 8226.1: JAOS 35.332-4) AmH 4,9; AsH 5; CMb 
3; DB 1.3,6,86,11,126, 17, 20, 24, 261, 35, 43, 48, 61, 71, 
72, 81, 83, 90; 2.1, 5°, 8, 11, 13, 18, 29, 37, 42, 49, 57, 64, 
70, 78, 91, 92; 3.1,9, 10, 19, 21, 28f, 40, 49, 521, 54, 64, 
69, 75, 76, 83; 4.1, 2,31,33, 36, 40, 43, 45, 50, 521, 57, 59, 
61, 67, 69, 72, 76, 80, 86, 88; 5.1, 14, 18, 20, 30, 33f; DBa 
4, 9, 13; DPd 5, 12; DPe 5, 18; DPh з; DNa 15, 30, 47; 
ЮМ 5, 22: DSa 3: DSd 2f; DSe 14, 30°, 41, 49°; DSf 8, 


۸ | فارسی باستان 


55: DSg 2f; DSi 2f; DSj 24: DSk 3: DSI 1: DSm 3; 

DSo 2*; DSt 6f; DZc 7; DH 3; XPa 11, 17; XPb 21; XPc 
9: XPd 15: XPf 15, 27, 43f; 11, 17: XPb 21: XPc 9; XPd 
15: XPf 15, 27, 431: XPg 1: XPh 13, 28, 56; ХР]; XSa 1; 
XSc 2f; XV 16; A! Pa 17: D?Sb 3°; A?Sa 1;A?Sc 15; 
A?Sd 2: А?На 1: A?Hc 7, 15: A?Pa 8, 21, 23. 

абаһат ماضی استمراری اول شخص مفرد‎ (8131, §132.2-3, 8213)DB 

2.20, 30, 50, 83; 3.14,85; РМа 37. 

абаһа ماضی استمراری‎ DB 1.75: 2.107, 15, 80; 3.25, 576 4.8, 11, 13, 

16, 19, 21, 24, 27°, 29; DBb 4; DBc 5; рва з; DBe 5; DBf з; 

DBg 4f; DBh 4; DBi 4; DBj 3. 

Üahyamahy مجهول اول شخص جمم‎ ($220, $2301) DB 1.7; DBa 10f. 

адаһуа ماضی استمراری مجهول‎ ($220) DB 1.20, 235; РМа 20; DSe 

19°; 202۳1۷2 ($27) XPh 18. | 

DB 4.55, 58.‏ )8227.1 ,8222.11 ,$131( التزامی دوم شخص مفرد Üahy‏ 

0astanaly مصدر‎ ($132.2-3)DB 1.53f. 


Oika-‏ اسم «شفته قلوه سنگ» o уь‏ سنگ» a)‏ اشتباه 50 König, Burgbau‏ مقایسه شود 

‹ (887, 8143. IV) kiga- cp jte هندوارویایی‎ Уш! (Kent, 1۸05 53.14 با‎ 

مقایسه شود با سسکربت Sikatà-‏ «شن. شفته» s L.)‏ یراکریت بجای $ 

سنسکریت. یا وام گرفته شده از یکی از گویش‌های ایرانی 301.601 (Bv. BSLP‏ 

"Sikayas-vant- مادی)» مونث برپایه‎ s-L) sikayauvati$ و شاید فارسی‌باستان‎ 
(Bv. BSLP 30.1.61; Hz. AMI 3.55-6 Kent, JAOS 51.203 (مقایسه شود با‎ 

DSF 25,28.‏ فاعلی مفرد مونث 0:15 

DSF 7‏ مفعولی مفرد مونث Qikam‏ 


Ouxra-‏ اسم «سوخرا»» پدر «اوتان» (8164.111 :($163.Ib,‏ عیلامی du-uk-kur-ra‏ اکدی 
Su-uh-ra-,‏ احتمالا همان Suxra-‏ «سر (С‏ در اوستاء فارسی نو (سرخ» سنسکریت 
Sukrá-‏ «درخشان» $103.I, $148.T)‏ ,87 مقاسه شود (Foy, KZ 35.20 L‏ 


۶۰٩ / وازه‌نامه‎ 


DB 4.83.‏ وابستگی مفرد مذکر Ouxrah[yJà‏ 


durmar آوریل - مه: عیلامی‎ pip cola دومین‎ «(98145 jn صفت‎ — Oüuravahara- 

allaru (5251‏ مرکب از Ora-‏ «نیرومند»» اوستا düra-‏ ستسکربت sūra-‏ 

vahara- بعلاوه‎ ($87) "küro- «معتبر»» هندواروپایی آغازین‎ küpios | 56 р 

«بهار»» سنسکریت Vasará-‏ «درخشان»» فارسی نو «بهار»» لیتوانیایی vásara‏ 

t 8118.1, 8126, 8143.1], 8148.1, $154.T) «ots э‏ مقایسه شود با 
(Bv. :Origines 6‏ : (ماه) بهار فزاینده )$165 .($161.IIa,‏ 

DB 2.36, 41, 61; 3.39.‏ وابستگی مفرد مذکر Өчгауаһагаһуа‏ 


gay-‏ فعل «زخم شدن»: اوستا sray-‏ سنسکریت eri-‏ بونانی ۸81 لاتین 
án-cllnat‏ انگلیسی نو dean.‏ هندوارویایی آغازین "klei-‏ )$94( 

«بازسازی کردن» )$215 ,8123) وجه — ni + çay-‏ 

ساخت متاثر از daraya-‏ در اوستا و فارسی باستان )44.285-7 (Маге, JAOS‏ 

DB 4‏ ماضی استمراری اول شخص مغر د niyaçarayam‏ 


çita-‏ صفت «سوم»:یونانی 0/705 هندواروپایی آغازین S .($204.IIDtritos‏ کنید 
citlya- 4o‏ 


c[itàm-ca] مفعولی صربح مفرد مونتث‎ DB 5.3 
(JNES 2.109-10; JCS 5.56; JAOS 72.17) 


citlya-‏ صفت «سوم):اوستا-011172 سنسکریت «rtlya-‏ لاتين tertius‏ هندواروپایی 
آغازین $144.IL, $204.11) 'tritlio-‏ ,$78« نیز نگاه کنید به çita-‏ 


-61358اسم لاشوش)» شهر مرکزی داربوض: در عیلام: عیلامی Su-Sá-an‏ اکدی Šu-šá-an‏ بونانی Zovoa‏ )9788117( 
DSf 22,34,56; DSo 3f.‏ دری مفرد مونث 6153۷35 


lda-‏ فعل «دادن»: اوستا» سنسکریت dá-‏ پونانی дош‏ لاتین dat.‏ «دادن». 


.)862, $76.Ш) `4б- («هد 04« هندواروپایی آغازین‎ 0 
dadatuv وجه امری‎ ($209, $237.II) DPd 235 DNa 55; XPh 60. 


^dà-‏ فعل «(گذاشتن» ساختن» آفریدن): اوستا- da‏ سنسکریت ۔ dha‏ بونانی 
0 لاتین fecit‏ «ساخته»» انگلیسی‌نو deed do.‏ هندواروپایی آغازین 
68 . نیز نگاه کنید به .uvada-,dáta-, dana-‏ 
($209,$228.IT) DPd 3; рм 1,2; DSe 2°, 3°,‏ ماضی استمراری 20205 
3f, 4.‏ 
($62,876.III, $122, 8218.1], $228.II) DNa 2,3 bis, 4; DSf‏ ماضی ada‏ 
1P, 2 bis, 3, 9; DSp 2°; DSt 2°, 3, 3P, £; DZc 1, 2 ter; DE 3,4,5,6;‏ 
XPa 1£,2,3 bis; XPb 3,4,5,6; XPc 2 bis, 3 bis; XPd 2,3,4 bis; XPf‏ 
bis, 4; XPh 2 bis, 3 bis; XE 3£,5,5£,6; XV 3,4 bis, 5; A!Pa‏ 23 
2°,3°,4°,4Ё°, A?Hc 2,3, 4 bis; A?Pa 2,3, 4 bis.‏ 


-di- نگاه کنید به‎ daiy 


(Hz. RHRel.113.32-7, AMI 874-5, Ap] 126-30 L (مقایسه شود‎ tp» (ناحق)؛‎ ca yh اسم‎ daiva- 

اوستا «@аёуа-‏ سنسکریت deus, divos o3 «daz» devá-‏ هندوارویابی 
آغازین (876.11,8114,$143.III) 'deiuo-‏ نیز نگاه کنید به daivadana-‏ 

daivā S فاعلی جمع‎ XPh 36, 38, 39. 


daivadàüna-‏ اسم «دیوکده» daiva-:($147.I, $160.Ib)‏ بعلاوه dàna-‏ (در معنی 
توهین آمیز»«لانه»»بنابر نظر 131 (Hz. AMI 8.75, ApI‏ 

37 ۲ مفعولی صریح مفرد مذکر daivadanam‏ 

(صورت نوشتاری در نسخه دوم cd'av m"‏ مقایسه شود با (851,Lg.13.293‏ 


.haduga- فعل نگاه کنید به‎ daug- 


daustar-‏ اسم (دوست). فارسی‌نو ((دوست)) سنسکریبت HI D) jostár-‏ اسم فاعل 


واژه‌نامه / ۶۱۱ 


($154.П)‏ از رشه WO» ә cJ zaos eg «daus-‏ سنسکریت = jus‏ رت 
gustat‏ «می چشد». انگلیسی نو choose‏ هندواروپایی آغازین "geus-‏ )$88( 


dausta فاعلی مفرد مذکر‎ )8124.5,8186.1( DB 4.56, 69, 74; DNb 7, 8, 
12; DSj 4. 


.tacara- نگاه کنید به‎ dacara- 


data-‏ اسم «فانون»: ارستا- data‏ فارسی‌نو «داد»؛ وجه وصفی خنثی از 
*da-‏ ([8122,8242.1). نیز نگاه کنید به .vahyazdata-‏ 

datam = > уда فاعلی‎ DNa 21: DSe 20°, 37: XPh 6, 

(باحتمال بسیار ضعیف حالت ازی مفرد خنثی 8172)بایی مفرد خنثی 433 

1.23: XPh 49,52. 


DND 58.‏ فاعلی جمع خنثی 1[515] 


DB 4.71] اول و سوم‎ PL با غير فطعی بودن نشانه‎ KT فرائت‎ datasa- 
نگاه کنید به مدخل مربوطه.‎ ۰ utava- مطالعه کنید‎ 


datuvahya-‏ ام V)‏ .$164( «داتسووهیا»» يدر مگابیزوس )8163.10( عیلامی 
tza-"-tu-'-a (£451 «da-ad-du-man-ia‏ مقایسه شود با .Hz. AMI 1.84n‏ 
DB 4.85.‏ وابستگی مفرد مذکر dat[u]vahyahyà‏ 


dádarsi‏ اسم «دادرش ی ۰۱ ۱)شخصی ارمنی» ۲)شخصی یارسی» شهربان بلخ: عیلامی 
«da-tur-Si-i$‏ اکدی da-da-ar-šú‏ مشتق از darš-‏ «جرأت کردن» با مضاعف 

سازی؛ سنسکریت dadhrsi-‏ «جسور» (830,$76.111,8152.1,8164.IV)‏ 
DB 2.29,31£,48;3.13,15.‏ فاعلی مفرد مذکر dadaršiš‏ 
DB 2.33, 38, 44.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر dadarsim‏ 


.dhán-vati فعل «جاری بودن»: سنسکریت‎ dan- 


۲ / فارسی باستان 


2dan- 


dána- 


!dar- 


2dar- 


danu[vatiy|DZc 9 (danu[taiy] aLa Wb. KIA 104, ڀس از يشنهاد دیگر از سوی‎ > 
Bthl. AIW 683); 8216, 1: 


فعل «آشنا شدن باه نگاه کنید به .хёпй-‏ 


در :apadana-, daivadàna-‏ سنسکریت dhbàna-m‏ «ظرف»؛ از فارسی باستان 
"dà-‏ بعلاوه پسوند .($147.D-na-‏ 


فعل (نگهداشتن») )655( «ساکن شدن»: اوستا dhr- — < edar-‏ لاتین 
fir-mus‏ «محکم کردن»» لیتوانیابی daryti‏ «ساختن»» هندوارویایی آغازین 
dher-‏ (876.11],8122),نیز نگاه كنيد به upadarma-, dàrayavau-,‏ 
¿p duruva-, vidarna-‏ مضارع daraya-‏ و الْتزا امی » 3215. 
AnH 5f; AsH 11, 14; DB 1.26;‏ (8226.1) اول شخص مغر د dàrayámiy‏ 
DPh 4f; DNb 14; DH 4. dàrayatiy DNd 2‏ 
(فرائت قطعی, مطایق با یاداشت حاشیه‌ای Wb‏ بر 29.142 (AbKSGW‏ 
XPh 23), 4۰‏ )8232.1( سوم شخص جمع daraya"tiy‏ 
DB 1.85: 2.9; 3.23: DNa 41; DSe‏ )$228.11( ماضی استمراری 203۲272 
XPh19; 20512172 DNa 22 (848; Wb. AbkSGW 29.33,‏ ;200 
(بعنوان مجهول ,132 Hz. ApI‏ > به اشتباه Kent, JAOS 35.347n;‏ مقایسه شود b‏ 
La pól ($218.I, 8233. V) DPe 8.‏ اول شخص مفرد adarsiy‏ 
P ($220,9228.ID DB 2.75, 90.‏ استمراری محهول adáriya‏ 
بازسازی كنت )62.268 (JAOS‏ بصورت ada[rayat|8‏ در فرائت جدید 
کامرون از ]4.90 DB‏ حذف شده است. 
ماضی استمراری اول شخص مغر hamadarayaiy;‏ : «تصرف کردن؛ بدست ham + dar]‏ 
($233.IIT) DB 1.26.‏ 


فعل «خشمگین شدن»» نگاه کنید به .dartana-‏ 


«053. اسم »405 او ستا ۰ بهلوی اشکانی 22۲60 فارسی نو‎ daraniya- 


وازه‌نامه / ۶۱۳ 


سنسکریت dvranya-m‏ هندواروپایی آغازین 'ghl-enio-‏ 
(832,866.1],888,8126,8144.1۷)» مقایسه شود با انگلیسی نو 8010 . نیز نگاه 
xç‏ به -dáraniyakara-‏ 
DSE 35.‏ فاعلی مفرد خنثی daraniyam‏ 
DSF 8‏ مفعولی صریح خنثی daraniyam‏ 


اما صورت یونانی Oapetkos‏ «سکه زرین پارسی». از نام داریوش گرفته شده 
است )30.1.59 (Bv. BSLP‏ و نه از صورت کوتاه شده daraniya-‏ (به گونه‌ای 
45 از سوی 134-5 Mt. Gr. $129, Hz. ApI‏ اختیار شده است). 


daraniyakara-‏ اسم j»‏ رگر»: فارسی نو 65,3 P: уз b daraniya-‏ ات۷۲۱۵ بعلاوه kara-‏ (سازنده) 

)8126, 8143.۷, 8160.1: König, Burgbau 65; Hz. AMI 3.73-4; Kent, JAOS 53.21) 

daraniyakará S فاعلی جمع‎ DSf 49 

$44 ناه 225 به‎ Frag. Theta, Scheil 21, plate 11 (در مورد‎ 
(51.195-6 در مقابل‎ «König, Burgbau, Tafel 5; Kent, JAOS 53.21 


- اسم «داریوش» (- اول» پسرویشتاسب شاه ۴۸۶-۵۲۲ پیش از میلاد؛‎ dàrayava"u- 
куы Оа ۲۰۲۳۰۳۱۶ кисе нин 
حدذف بقرینه‎ L) Aapelos | 56 y da-ri-ia-muš ($451 ,Ча-гї-1а-тпа-и-1$ 
از آریایی‎ (Keiper, Acta Sem. Phil. Erlangen, 1.253 4۵۵6/2105 بجای‎ 
وجه وصفی از ريشه مسوجود در فارسی باستان‎ "dhàraiat- آفازین‎ 
در حالت مفعولی صریح‎ "uasu بعلاوه آریایی آغازین‎ )8162,8240( dar- 
«کسی که نیکی‎ vau- مفرد خنثی «نیکی» )8153.1( نگاه کنید به فارسی باستان‎ 
این نام را‎ Hz. Arch. Hist. Iran 40, Apl 255, 267) را ثابت نگهمیدارد»‎ 
بمعنی «نگهدارنده اندیشه نیک»‎ daraya-vahu-manah- صورت مصغر‎ 
رد شده است).‎ Nyberg, Rel. 361 پنداشته است؛ این نظر از سوی‎ 

darayavau$ فاعلی مفرد مذکر‎ (8118.IV, 81242) DB 1.14, 6, 9, 1, 
13, 171, 205 24, 27, 35, 44, 48, 61, 71, 73, 81, 83, 90; 2.1, 5, 8, 11, 
13f, 18, 29, 37, 42f, 49, 57, 64, 70, 78, 91, 92; 3.1, 9, 10f, 19f, 21, 


۴ / فارسی باستان 


daru- 


29, 40, 49, 53, 54, 64, 69, 75, 76, 83; 4.1, 25, 31, 33, 36, 40, 43, 45, 
50, 53, 57, 59, 61f, 67, 696 72, 76, 80, 86, 88; 5.1, 14, 18, 20, 30, 
34; DBa 1, 4f, 9, 14; DPa 1; DPb; DPd 4f, 5, 12; DPe 1,5f, 19; 
DPh 1,35DNa 8, 15, 30f, 40, 475; DNb 5; DSa 1, 3; DSb 11: DSc; 
DSd 1°, 3°; DSe 8, 14, 30], 41°, 49; DSf 5f, 8, 55; DSg 1, 3; DSi 
1,3; DSj 1, 2, 5; DSk 1, 3f; DSI 1; DSm 1, 3°; DSn 1°; DSo 2f, 
DSq 2; DSt 7°; DSy 1; DZa; Dzb 1: DZc 4, 7; DE 12; DH 1, 3; 
XPc 11; XPf 16f, 30, 33: XPg 6: XSa 2; ХУ 17: D?Sa 2: D?Sb 1°, 
3*. A?Sa 3; Wa 2f; Wb 1; Wc 2; Wd 2; SDa; SDb. 

darayavahaus مذکر‎ » ‚аа بعنوان فاعلی‎ XPf 25 (851; Lg. 9.39). 
darayavaum 12۲۵مفعولی صریح مفرد مذکر‎ 2; DNa 5; DNb 4; DSe 5°; 
DSf 3f; DSn 2: DSp 1f^; DSt 55; DZc 3; DE 7: XPf 22f, D^Sa 2f. 
dárayavahaus وابستگی مفرد مذکر‎ )8118.]۷, 8124.2) DB 3.58f, DPc; 
DPd 10; рр; DNc 15 DNd 1: DZc 3; XPa 9f; XPb 19; XPc 8f, 
14; XPd 13; XPe 3; XPf 13f, 17; XPh 11; ХР); XPk; XSc 2°; XE 
19; XV 14f; A!Pa 16. 

darayavau$ „Si بعنوان وابستگی مفرد‎ XPF 28 ($51; Lg. 9.39); 
($313.II) A?Sb, A?Sd 2, A?Hb, A?Pa 136, 14, 17, 18. 
dárayavausahyd وابستگی مفرد مذکر‎ (857) AIT; A2Sa 1, 1f, 2f, 3; 
A*Sc 0 bis: A?Hc 9f, 10 ($3131 حالت فاعلی‎ O| x) 13, (بعنوان فاعلی)14‎ 
03۲2۷۵۷۵520175 مفرد مذکر‎ Em و‎ )852.۷1,857( ۸2۲۲۵ 2,27 4,۰ 


اسم )> eo‏ اوستا ddauru-‏ سنسکریت daru-‏ مقایسه شود با یونانی 00۵۷ 
daruv.«e jui‏ )$181( مندرج در 41 DSF‏ در عبارت asa Чагиу‏ "=+ — 
آبنوس»» تحت‌اللفظی «چوب سنگی» nI)‏ .$308( نه تنها به سبب سختی به این 
نام خوانده شده بلکه احتمالا 8 ترجمه متشابه اکدی aban‏ «سنگ» است» 
مقایسه شود باعبری eben‏ (آبنوس»؛ بونانی 686۷05 از مصری hbnj‏ 
«آبنوس» )]1942[ 10.925-7 J. Duchesne- Guillemin, BSOS‏ نه 
همانگونه که ۲101.3.97 اشاره کرده و می‌گوید مصریان الوارهای چوب آبتوس 


واژه‌نامه |[ ۶۱۵ 


را بعنوان خراج به شاه ایران پرداختند). واژه daruva‏ نباید بریایه ریشه dar-‏ و 
عبارتی که به معنی »مس« )53.18-9 ,51.208 1۸05 (Scheil 21.30: Kent‏ 
Ы,‏ «آهن» است )30.1.60 cBv.BSLP‏ که پيشنهاد می‌کند که dáruva‏ ممکن 
است صفتی باشد که به نوعی درخت اشاره دارد) عادی شده باشد؛ واژه فوق 
نه از asa‏ بعلاوه daruv‏ در حالت بایی و در مجموع به معنی «قاب چوبی 
بنجره‌ها» ترکیب شده )64-5 (Kónig, Burgbau‏ و نه از صورت asa saruva‏ 
«راهنمایی کردن» )299 b > (Hz. ApI‏ اوستا srva-‏ «راهنمایی کردن» 
(Bthl. AIW 1649)‏ بو جود آمده است. مضافاً براینکه آثار اندک موجود موید 
تاه تست 

DSF 51‏ مفعولی صریح مفردخنثی [dar]uv‏ 
(بهمین صورت ]1950[ 19.415 Hinz, Orientalia‏ نە dqismal]uv‏ نگاه کنید 


به واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه). 


darga-‏ صفت «دیر»: اوستای گاهانی daraga-‏ اوستای متاخر daraya-‏ فارسی تو 
TNT‏ سنسکریت «dirghá-‏ هندواروپایی آغازین dlgho-‏ « مقایسه شود بأ 

یونانی ۵024/05 لاتین (831,868,$101,5143.IIL VI) longus‏ 
DB 4.56,75.‏ مفعولی صریح مفرد خنثی بعنوان قید» «برای زماتی دراز» dargam‏ 


b zartana- > L) dartana-‏ 2 مادی) اسم e‏ اوستا zarata-‏ «خشمگین»؛ 


.)834,8147.۷,8238( «c «خشمگین‎ тше بت‎ аа 
[аајгќапауа دری ,> خنثی‎ ОМ 13f 


.(8238.п1 L مقایسه شود‎ Kent, JNES 4.46-7 (نظر‎ 


+ «عمل تجاوز»‎ Чәгә8- فعل «جرأت داشتن»: اوستای گاهانی‎ dars- 
نیز نگاه کنید‎ .)876.111,8117( dare «جرأت می کند»» انگلیسی نو‎ dhrs-nóti 


dadarsi-, 1215210 به‎ 


Gus AT‏ واژه فوی را در فارسی‌نو بصورت der‏ واحنوبسی کرده است. در aS JU-‏ واحنویسی ЛЕТЕ‏ در 


دارسی نو /ë/ at ін) л! dir‏ فارسی میانه. ?2 فارسی نو به ۷ تبدیل سده decl‏ 


РЯ‏ تاندعان 
$228.Ш) DB 1.53.‏ ,830,884,8210.1) ماضی استمراری adaršnauš‏ 


darsam‏ قید «با تسوانایی»: حالت مفعولی صریح مفرد ختتثی از صفت 
($143.Ddarša-‏ از ريشه dar$-‏ (در مقابل این ریشه‌شناسی 135-6 (Hz. ApI‏ 
Kent, JAOS 35.336-42); 437;‏ > به اشتباه ;$366 DB 1.50(МВ Gr.‏ 

DNb 14,15,50. 


chásta- فارسی نو «دست»: مسنسکریت‎ zasta- Us 4d اسم «دست»:‎ dasta- 

هندوارویایی آغازین "ghosto-‏ )$88,$116,$145( نیز نگاه کنید به 
.dastakarta-‏ 

DB 4.35.‏ 5 5( مفرد مذکر 1250275 

dastaibiya مذکر‎ 4.5 „6 (5189) DNb 41. 


($160.Ic) karta- بعلاوه وجه وصفی‎ dasta- صفت «دست ساخت»:‎ dastakarta- 
«ساختن).‎ kar- از ريشه‎ 
[dasta]kartam بازسازی بعد از عیلامی)‎ Wb. ZDMG 91.85, Hz. Apl 
136-8) «کاردست»فاعلی مفرد خنثی بعنوان اسم‎ DSe 421. 


daha-‏ صفت «اهل دها»؛ جمع. ایالتی از امپراتوری ایراد: اکدی ۵-۵-80 یونانی 
.($76.V; Lg. 13.298; Hz. AMI 8.72) Даа‏ 
XPh 26.‏ فاعلی جمع daha „Sio‏ 


—dahyu-‏ «سرزمین» ایالت؛ ناحیه»: اوستای گاهانی dahyu-‏ اوستای متاخر 
daighu- dahyu-‏ فارسى نو qon‏ سنسکربت dásyu-‏ «بیگانه دیو) 
)$166 ,8153.1۷ ,8124.2( صرف $183.II‏ نیز نگاه д.25‏ به visadahyu-‏ 
DB‏ ; (بعتوان مفرد مونث 8314( 5,8۶ AmH‏ فاعلی مفرد موتث dahyau$‏ 
,296 138 ,5.4 798 ,75 ,66 ,23 ,20 ,11 ,3.9 ;72 ,59 ,53 ,2.28 ;1.59 
DPd 6. dahyau$-maiy DB 4.39.‏ 
AsH 8, 11, 13; ۵‏ )$72 ,$53( مفعولی صریح а‏ > مونث dahyaum‏ 


201 


۶ ۷ / ITE 


15, 18; DNa 53. dahyavam )8124.۷1( XPh 33, 58f. 

dahyauva (dahyuva Wb.) مونث‎ 5 24 (5,5 ($48,$124,$137) DB 1.34. 
020175۷2 فاعلی جمع مونث‎ (8124.7) DB 1.13, 17, 18, 23, 41; 26°, 
4.33; DPe 7, 14; DNa 17, 39; DSe 15f, 326; DSm 5f°;XPh 15. 
020۷5۷۵ مفعولی صریح جمع مونث‎ DB 1.21, 47, 67; 4.92; XPh 31, 35. 
dahyunam جمع مونث‎ Pm gy DB 12; DBa 3; DPa 4; DPe 3; DNa 
10; DSb 6f; DSe 9°; DZb 2f; DZc 5; DE 15: XPa 7f, XPb 15; 
XPc 7: XPd 10f; XPf 108 XPh 8f; XSc 2°; XE 15; XV 11f; ۶2 
11Р; A?Sc 3f; Wb 5; Wc 6; Wd 6. dahyuvnam ($23.II) DPh 2; DH 
1f. 

DB 1.35.‏ دری جمع مونث dahyušuva‏ 

DHum ($42) مفعولی صریح مفرد مونث‎ DSf 58; 05) 6°. DHyaum 
($53) A?Pa26. 

DHum ($42) مفعولی صریح 2 » مونت‎ ОҒ 58; DSj 6°. DHyaum 
($53) A?Pa 26. 

DHnam وابستگی جمع مونث‎ DSa 2; DSd 1: DSf 6: DSg 15; DSi 1°; 
DSk 2: DSm 2°. DHyünam DSy 2: ХР}; AlI; D?Sa 1; A?Ha 1°; 
A*Hc 8; A?Pa 11. 


فعل «دیدن»: اوستا «(Bthl. AIW 724) «о>» 2da(y)-‏ فارسی‌نو «دیدن» 

а‏ یت dhl‏ «اند یشیدن». 

DNa 41;‏ (8237.1 ,8218 ,8209 ,$129 ,865) امر دوم شخص مفرد didiy‏ 
DNb 57.‏ 


فعل «بزورگرفتن (چیزی از شخصی با Y‏ حالت مفعولی صریح)؛ محروم کردن (کسی از چیزی؛ با ۲ 
حالت مفعولی (къ уе‏ اوستا zinaiti‏ «آسیب می‌رساند» )1700 ۵:۷۷ (zya-, ВШ.‏ 

سنسکریت 10801[«سرکوب می‌کند» )$88( مقایسه شود با p‏ 26 | 8⁄3 «تجاوزا. 
(8210.IL, 8226.11( DB 1.59.‏ ماضی استمراری اول شخص مفرد 2010277 
DB 1.44f, 46, 66.‏ (8228.11 ,8210.1( ماضی استمراری 20105 


-dl- 


-dim 


-diš 


-diy 


0 8242.11 )صفت مفعول یگذ شته مفعولی صریح مفر دم ذکر ditam‏ 


ضمیر متصل «او راء آنها t‏ معمولاً با مرجع مذکر: اوستا (684 (BthLAiW‏ 
tdi-‏ سرچشمه گرفته از تقسیم اشتباه pasavad-im‏ و غیره در حالیکه im‏ 
صورت مفعولی صریح ‏ لاتین d$‏ بوده و بدین صورت تعمیم و گسترش یافته 
است ($195.II; Caland, KZ 42.173; Mt. MSLP 19.53-5, Gr.8166)‏ 
در مورد تقابل آن با ei-‏ نگاه کنید به Bv.Gr.8345‏ 


«DNa 33 مرجع مونث)‎ b) Pasava-dim در‎ (8195.П) مفعولی صریح مفرد مذکر‎ 
DSf 32 hau-dim:DNb 17 ava0àa-dim«DNb 16,18 anu-dim 


مفعولی صریح =>( مذکر ($195.III)‏ در 
ab ynaiy-dis DB 4.73, 78;‏ جع اسم جمع مذکر)1.65 tya-dis DB‏ 
paribaráh?-dis DB 4.74; vikanah?-dis DB 4.77;‏ 
DB 5.17,33; ava-di$ DNa 21, DSe.20?, XPh‏ 2۷205-015 
L) ; hau-di$ 055 6°‏ مرجع خنتی) utà-di$ DNb 46f‏ ;19 

U).‏ مرجع‌هایی از جنس‌های گوناگون) 
نوشته شده بصورت واژه‌ای dA‏ در 
h) ;раѕауа diš DB 4.35; ауаба‏ مرجم های مونث) 4.34 drauga diš DB‏ 

diš DB 4.36. 

DB 5.11, дају‏ بعنوان واژه جدا؛ احتمالاً Viy?‏ (بدون هیچ نشانه جدا کننده‌ای 
علیرغم (RI, KT‏ مطالعه کنید viyamarda‏ را از نظر 46.55 Wb. ZfA‏ نگاه 
کنید زیر مدخل o) mard-‏ در حالت مفعولی صریح جمع مذکر از نظر Kent,‏ 
JAOS 62273‏ و نه در حالت وابستگی -برایی مفرد از نظر Wb. KIA 73n,‏ 
(Bv. Gr. $345, Gray AJP 53.69‏ 


از ادات تا کید متصل: اوستا zl‏ سنسکریت di‏ یونانی؛ ہی چسب Xt‏ در ۷2-7۷1 
«بله OU-XL oa s‏ )43 بهیچ وجه». هندواروپایی آغازین ghi‏ (8191.1 ,$88( 
ufraštādiy DB 4.69‏ 


وازه‌نامه / ۶۱۹ 


ЈАО 35.351-2)‏ نه ضمیر» مفمولی صریح جمم مذکر از نظر ,31.2.63-4 Bv.BSLP‏ 
(Gr. $345‏ به احتمال ضیعف vasna-[di]y XPg 7f‏ (علیرغم 9.320 ор‏ نگاه کنید 


(ару زیر مدخل‎ 
j'va-diy A?Sd3 (JAOS 51.229). 


dida-‏ اسم «دیوار پایگاه؛ دز»: فارسی‌نو «دز»» هندواروپایی آغازین dhigha-‏ مقایسه شود با 

ditch «dıke نو‎ gram TEIXOS «دیوار» بونانی‎ dehl cs Kan 
.paradayadām L نیز مقاسه شود‎ ($76. Ш, $88, 8143.1۷, $166) 

didà فاعلی مفرد مونث‎ DB 1.58; 2.39,44; 3.61, 72; DSe 46; DSt 42. 

didīm مفعولی صریح مفرد مونث‎ DB 2.78: DSe 48°; DSf 54. 


dup- وامواژه از سومری‎ (8179.1) tuppu (5.251 tup-pi اسم ( کتیبه»:عیلامی‎ dipl 

(Bv. Gr. $282)‏ نه بصورت خلط شده با ایرانی ripi-‏ برابر با سنسکریت 

xo» M» lipi-‏ نوشتن» )14.320 (Pisani, Riv. Stud. Or.‏ همانند سنسکریت 
Tipi-‏ که پیشتر نوشتن با جوهر را بیان می‌کند تا نقر کردن برسنگ. 

dipl-mai[y] فاعلی مفرد مونث‎ DB 4.89 ($136;— Elam. tup-pi-me). 

DB 4.42,48,70,73,77,916 XV 22, 24.‏ مفعولی صریح مفرد موتث dipim‏ 

d[i]p[iy]à دری مفرد مونث‎ ($179. V) DB 4.47. 


.hadugàa- فعل » نگاه کنید به‎ dug- 


($6,8107) du-ib-ba- + ناحیه‌ای در بابل: عیلامی‎ TANE اسم‎ dubala- 
00512 فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.79. 


dūra-‏ صفت «دور (در زمان پا فاصله مکانی)»: اوستا dūra-‏ فارسی‌نو «دور» 
سنسکریت dürá-‏ )8148.1( نیز نگاه کنید به .daradaša, duvaišta-‏ 

دری مفرد خنثی بعنوان قید «دور» دور دست. دور و دراز» duraly‏ 

4 2((](ارستای گاهانی 111175 اوستای düire „ш‏ سنسکریت ($65,$191.IITüré‏ 

duraiy apiy DSe 11, DZc 6, DE 18, XPa 9, XPb 18, XPc 8, 0 


Sis. лү Те 


13, XPf 13, XPh 10, XE 18, XV 14, А!Ра 14Ё, A?Hc 17. 
duraiapiy DNa 12, durayapiy DNa 46 ($48, $136). 


duradaša-‏ 253 «از دور» با تقدم 8 : dūra-‏ بعلاوه قید 8- همانگونه که در 
5 بعلاوه -ša‏ در حالت ازی» دیده می شود همانند 2۷20252 
JAOS 54.37). DSf 23.‏ :]8191.1 ,$135( 


(Bthl. AIW 767,draog-) «دروغ گفتن»‎ druj- گفتن فریفتن»: اوستا‎ Fo» فعل‎ duruj- 
drühyati شرور؛ اهریمن»» سنسکریت‎ у) drux$ اسم‎ druzaiti مضارع‎ 
نیز نگاه‎ dhrugh- .)876.111( هندواروپایی آغازین‎ (Trügen «می‌فریبد» آلمانی‎ 
drauga- à کنید‎ 
adurujiya ماضی استمراری‎ ($101, $103.IV, $113, $128, $132,123, 
$214, $228.П) DB 1.39, 78; 3.80; 4.8, 10f, 13, 16, 18, 21, 24, 26f, 
29; DBb 21: DBc 2f; рва 2; DBe 31: DBf 1f; DBg 2f; DBh 2f; 
DBi 2f; DBj 2f. 
adurujiyasaP ماضی استمراری سوم شخص جمع‎ (8214, $218.I, 
$232.III) DB 4.34f. 
druxtam ¿= صفت مفعولی گذشته فاعلی مفرد‎ (8103.IV, $122, $128, 
$132.1,3, 8242.1( ОМ 52, 55 مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DB 4.44f, 
491: дз,» DB 3.89.0 ? 


duruva-‏ صفت «مطئمن» محکم): اوستا drva-‏ سنسکربت tdhruvá-‏ مشتق از ريشه 


DB 9‏ فاعلی مفرد مونث duruvā‏ 


dūra- صفت «بسسیار دراز» بسیار دور»: صفت عالی برپایه‎ duvai&ta- 
مقایسه شود با سنسکریت‎ ($156.Ш, $19011, 8191111: MB Gr. $275) 


DB 3.88 eL zi به‎ НСС در هنن‎ АХ 


وازه‌نامه / ۱ ۶ 


davisthá-‏ با اندکی تفاوت در ساخت. 
مفعولی صریح مفرد خنئی بعنوان قید «تا زمانی دراز» DPe 23. duvais[ta]m‏ 
(مقایسه شود با نظریات مربوط به مدخل (hyà‏ 


fores لاتین‎ бира سنسکریت -۷8۲» پونانی‎ ddvar- اسم «در»: اوستا‎ duvara- 
"dhuor- لیتوانیایی 0۷3725 «حیاط». هندوارویایی آغازین‎ door انگلیسی نو‎ 
و غیره؛ نیز نگاه کنید‎ dhuoro- آن بصورت‎ adh و ساخت‌های گسترش‎ dhur- 

.duvarOi- а, 
duvaraya-maly دری مفرد ختثی‎ ($136) DB 2.75, 891. 


var- اسم «دالان»:-٣ ۷۵ا «در» بعلاوه -۷2۲01 «بوشاندن حفاظت». از ريشه‎ duvari- 
($34, $129, 8152.1۷, $160.Ia; Bthl. AIW 766( شاندن»» با حدف بقرینه‎ p» 
duvarOim مفعولی صریح مفرد مذکر‎ XPa 12. 


($191.1I1,8204.IT) duvità:« „уэ 2 «یکی پس از دیگری»‎ 25 duvitiparanam 

(Bthl., quoted by Tm. Lex. 102) دیگری»‎ G «یکی‎ dit oU فارسی‎ 

مقایسه شود با فارسی باستان jo» duvitlyam‏ دوم سنسکریت dvis‏ «بار IE‏ 

(Tm.lc, و‎ Ма. Stud. 1.8) بیشتر»‎ cjl «پیش‎ paranam بعلاوه‎ bis لاتین‎ 

این هم از Tm. лә‏ بصورت «خیلی پیشتر»» duvita дз‏ «طولانی» اوستای 

گاهانی афина‏ سنسکریت 4۷13 (مقایسه شود با فارسی باستان (duvaistam‏ 

بعلاوه paranam‏ (به گونه OU‏ بهتر است؛ و هم از معتی KT‏ بصورت 

parná- «در دو خط» شامل واژه هم خانواده سنسکریت‎ duvitáparanam 

«بال» )42 55 تایید بوسیله 10-1 Wb. ZDMG 61.724-5,KIA‏ و نیز 
DBa 17.(Hz. AMI 1.112h‏ :1.10 12. 


duvitlya-‏ صفت «دوم»: اوستای گاهانی daibitya-‏ اوستای متاخر d:bitya-‏ سنسکریبت 
«vitlya-‏ هندواروپایی آغازین "duitlio-‏ (]876.1]1,8144.1],8204.1). نیز نگاه 
كنيد + duvitaparanam‏ 
DB 2.37f, 57,‏ مفعولی صریح مفرد خنثی بعنوان قید «بار دوم» duvitlyam‏ 


obs: فا رات‎ Fit 


DB 3.24‏ بعنوان مفعول نهقته» «(شورش) دوم) ;3.77 
(نه duvitlya-ma udapatata‏ «دومین بود که بر من شورید»» چنانکه 
Bthl. Айу 964‏ می‌پندارده زیرا udapatata‏ در هیچ جای دیگر نمایانگر بیان 
کسی نیست که علیه او شورش شکل گرفته باشد). 
.(قرائت کامرون)5.21 DB‏ مفعولی صریح مفرد مونث duvitlyam-ca‏ 


ÓvO- یونانی‎ edus- سنسکریت‎ duš- پیشوند جدا نشدنی «بد»: اوستا‎ duš- 
.dušiyara- duskarta- در‎ ‹($76.Ш) 


dusiyara-‏ اسم «سال بد» محصول بد» خشکسالی»: duš-‏ بعلاوه -13۲«سال» ساخته 

شده بصورت تماتیک. اوستا ора об, yar-‏ «فصل». آلمانی نو Jahr‏ 
($140.VII, $143.IT)‏ 

dusiyaram فاعلی مفرد خنتی‎ DPd 19f. 

DPd 17.‏ ازی مفرد مذکر dusiyarà‏ 


karta- بعلاوه‎ duš-: (Hz. Apl 143-4) naiba- متضاد‎ аз صفت «بد کر‎ duskarta- 
kar- (انجام شده ساخته شده». صفت مفعولی گذشته از‎ 
duskartam فاعلی مفرد خنثی‎ DSe 311: XPh 42. 


.drauga- ,duruj- نگاه کنید به‎ рэ draug- 


drauga-‏ اسم (دروغ» نیروی شرور در تقابل با اهورامزدا» یعنی همان druj‏ اوستایی: اوستا 
«draoga-‏ فارسی نو a‏ )409 سنسکریت droha-, drógha-‏ «آسیب (ناشی از 
سوء نیست)». هندواروپایی آغازین c dhrougho-‏ مقایسه شود با آلمانی نر Trug‏ 
Иә у‏ ی» در فارسی باستان duruj-, draujana-, draujlya- ($70,$76.IIL,‏ 
$103.IV, $106, $122, $128, §132.2,3,§143.I, V)‏ ,8101 


kaufa- یادداشت‎ 


واا | ۶۷۳ 


drauga فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.34, 4.34: DPd 20. 


dra[uga]m مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DB 4.43. 
drauga مفرد مذکر‎ ($ 1 DB 4.37; DPd 17f. 


($101,8132.2, $147.IT) drauga- صفت «دروغزن»» بعنی «پیرو دروغ): مشتق از‎ draujana- 
(Hz. ApI 140-1) «پیرو دروج»‎ drogvant- مقایسه شود با اوستای گاهانی‎ 

DB 4.38, 63, 68.‏ فاعلی مفرد مذکر draujana‏ 

ОМ 12.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر draujanam‏ 


DB 3 [drau]jlyahy‏ فرائت و بازسازی غلط نگاه А25‏ به یادداشت مربوطه در 
عبارت مذکور؟ ]5.5 „Сат. JCS‏ 


св yz S» jráyas- سنسکریت‎ Ьуз» فارسی نو‎ ۰ zrayah- اسم «دریا»: اوستا‎ drayah- 
.$185.I صرف‎ ($88, $113, $128, 8156.1( "greios- هندواروپایی آغازین‎ 
,paradraya- نیز نگاه کنید به‎ 
draya مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DB 5.23; DPe 15; DZc 10. 
drayahya دری مفرد خنثی‎ ($136,8251A; به غلط در حالت وابستگی‎ —> Hz. 
Ap! 141-3) DB 1.15, DPe 14, DSe 28°; 
drayahiya ($27) XPh 23. 


naiy‏ قید noit os Meo»‏ .پهلوی n€‏ سنسکریت med‏ از هندواروبایی آغازین 

6 سنسکریت na‏ لاتین nescio‏ «من نمیدانم» بعلاوه 10 ۰ حالت مفعولی 

صریح مفرد خنثی ضمیر 015 لاتین cdd‏ فارسی‌باستان ۰10-870 و غیره 
§292a)‏ ,829117 ,8191.1 ,884 ,869( 

DB 1.32", 48, 49 ter, 52, 53, 71, 91°; 2.21, 24, 31, 51, 84; 3.15, 86; 

4.44,47 bis, 51, 55, 58, 63 bis, 63f, 64, 65 bis; 5.16, 31; DPd 11; 

DNb 71 12, 13, 21, 23, 36. 40: DSe 36, 40 bis, 43°; DSJ 3; XV 22. 

nai-maiy ($136) DB 4.64. па-та DNb 8, 10, 19.nai pati-mà 

($133) ОМ 20. nai-3im DB 4.49.naiy diš ($136) DB 4.73, 78. 


naiba‏ صفت «زیباء (از نظر دینی) خوب»؛ جایگزین اوستای گاهانی vahu-‏ »> —( و 

=OP) 5, فارسی‌تو‎ : (Hz. AMI 8.68, ApI 266-7) duskarta- متضاد‎ 

شجاع» نیک» ایرانی باستان 2010 «مقدس» )8143.11 C(811,‏ مقایسه شود با 
Walde-Hofmann LEW?‏ نگاه کنید 4 مدخل iteO‏ 

DPd 8.‏ فاعلی مفرد مونث паба‏ 

naibam > فاعلی مفرد‎ XPa 13,16; XPg 4;XV 20, 

naibam خنثی‎ > зал مفعولی صریح‎ DSe 3275 DSi 4°; DSp 2f; XPh 43, 

пайсаша- چوپ کاج»: فارسی‌نو «نوژ ¥ نوژان «میوه کاج»؛ بدین ترتیب‎ уп صفت‎ naucaina- 

(König, Burgbau 53-4; Hz. AMI 3.58) مربوط به چوب کاج‎ ($147.Ш) میوه کاج)‎ JS 

naucaina فاعلی مفرد مذکر‎ DSf 30f. 


enas- وجه سببی )8215 ,8123.2( «آسیب زدن» ویران کردن»: اوستا‎ s Os «تباه‎ nað- 
1160-618 «جسد» لاتین؛ حالت مفعولی صریح‎ ۷8۸18 обу. naš- سنسکریت‎ 
.)887( "nek- «آسیب می رساند)» هندواروپایی آغازین‎ nocet « ¿lan 
vi + паб وجه سببی «آسیب رساندن» صدمه زدن»-‎ : vinañayatiy (8215) 
DNb 17f. 
viyanaaya ماضی استمراری‎ (8122, 8123.2, $215) DB 4.66. 
vinaÜaya^tiy التزامی سوم شخص جمع‎ (8222.II, 8232.1) A^Sa 5°, 
A2Ha7° (نظر کنت)‎ 
۷۱8302۷۵15 „бз وجه‎ )8215,8223.1], $228.IIT) DNb 20, 21. 
vinastahyà صفت مفعولی گذشته بعنوان اسم» وابستگی مفرد خنثی‎ (893, 
$122, $242.П) DNb 18. 


۶. واجنویسی کنت 06۷ است که باید بصورت IN‏ وابحنویسی می‌شد. در مورد واج fe]‏ نگاه کنید به 
یادداشت .darga-‏ ۱ 

۷ نوج نوچ؛ نگاه کنید به فرهنگ فارسی انگلیسی استینگاس. زیر مدخل مربوطه. نت این واژه را 
بصورت DOZ‏ و 00280 واحنویسی کرده است که باید بصورت 0132 و 017220 وابحنویسی می‌شد. در 


مورد واج / نگاه کنید به یادداشت kaufa-‏ 


واژه‌نامه | ۶۲۵ 


nadi'tabaira-‏ اسم «ندیت بییر»» شورشی بابلی: عیلامی aiu-ti-ut-be-ul‏ اکدی 
ni-din-tà- bal‏ )$107 ,876.۷ ,875.۷). 

naditabaira فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.77, 926 21; 4.12; DBd 1. 

DB 1.80, 84; 2.4, 5.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر naditabairam‏ 

DB 1.85, 89, 95.‏ وابستگی مفرد مذکر naditabairahyà‏ 


napat-‏ اسم io p‏ اوستا؛ سنسکریت napat-‏ لاتین 5 هند وارویایی آغازین 
"nepot-‏ )$142 ,8110 ,875.1( 

пара فاعلی مفرد مدکر‎ ($124.5, $188.) AmH 4; DB 1.3; DBa 4; 

А1Ра 16°. 


nabukudracara-‏ اسم «بخت‌النصر». پسر نبونید؛ نامی که از سوی دو شورشی یعنی 
«ندیت بییر» و «ارخْ» بکار رفته است: عیلامی nab-ku-tur-ra-sir‏ اکدی 

.($32,833,$75.У, $128, $163. VI) nabuü-kudurri-usur 
nabukudracara فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.80f, 89; 4.14 291: DBd 3f; 
نوشته شدہ ب صورت‎ + Nabukuracara ($52. VI) ОВ! 5f. 
Nabuk"'dracara ($22) DB 1.78f, 84, 93. 


nabunaita-‏ — اسم «نبونید»» آخرین شاه امپراتوری بابل نو ۵۳۹-۵۵۶ پیش از میلاد: عیلامی 
 na-bu-ni-da‏ آکدی id‏ 0۵01-02 + بونانی .(Hdt.1.74,) Aafuvrros‏ 

nabunaitahya وابستگی مفرد مذکر‎ DB 1.79. Nabunaitahya ($36. 

IVb) DB 3.81; 4.14, 30; DBd 5f; DBi 7f. 


naman-‏ اسم «نام»:اوستا naman-‏ فارسی‌نو «eU»‏ سنسکریت nàman-‏ لاتین 

0 هند واروپایی آغازین пбтеп-‏ ‚ مقایسه شود بایوناتی Сиода‏ 
انگلیسی نو $155.III) name‏ ,8110 ,$109( نیز نگاه کنید به апатака-‏ 

اسمی بدون پسرنده در حالت دری مفرد خی که با اسامی عام مذکر و ختی جهت اشاره به fs‏ آنها بکار می‌ررد пата?‏ 

($112, $187, $251С, $312): DB 1.28, 30, 36, 37, 74 77, 92; 2.86 9, 

14°, 19, 22, 29, 33, 49, 65, 79, 82, 95; 3.5, 12, 13, 22 bis, 31, 34, 44, 


۶ / فارسی باستان 


51, 56, 78, 84; 4.8, 10, 12] 15], 18, 20, 23, 26, 29, 83 bis, 84 bis, 
85, 86°; 5.5, 8, 27; DSe 45°; DSf 31, 46: DZc 9; XPf 18, 19; А2Нс 
14۲ А?Ра 19, 20; Sa 2f. 


nay- 


nar- 


nav- 


L) паша"‏ درجه بلند)» به — تشابه پایانه» ویژه همان کاربرد با اسامی عام 
مونث )$312 $249L,‏ ,$187 ,867.1 + مقایسه شود با 105 (Tm. Lex.‏ با 
صورت تحت‌اللفظی؛ نه با Foy, KZ 35.11 37.505, IF 12.172n‏ و نە با 
:(Debrunner, IF 52.153‏ 

DB 1.58, 58f; 2.27f, 39, 44, 53, 59, 72;3.11, 23, 61, 66, 72, 79; 5.4. 


فعل «راهنمایی کر دن»: اوستا nayeiti‏ سنسکریت náyati‏ ساخت افعال $213. 
DB 2.88; 3.88; 5.12.‏ ماضی استمراری anaya‏ 
($232.II) DB 5.28.‏ ماضی استمراری سوم شخص جمم [a]naya?‏ 
($235.H) DB 1.82, 2.73;‏ ماضی استمراری میانه بعنوان مجهول anayata‏ 
."5.26 
پاره‌ای و یا تمام این صورت‌ها احتمالاً از Lx (апау‏ از 3 بعلاوه nay-‏ ساخته شده‌اند. 
(8226.11) ماضی استمراری اول شخص a franayams u‏ راندن؛ تدارک کردن) fra- + nay‏ 
DB 1.87.‏ 


اسم «مرد»: اوستاء سنسکریت паге‏ یونانی 6770 مقایسه شود با لاتین 
6۲-4۵ در üv-nara-‏ )$142(. 


اسم (ناو»: سنسکریت waüs 20 р axaus‏ لاتین 37-15 هندواروپایی آغازین 

памуа- نیز نگاه کنید به‎ (8142) "nàv- 

[nava] —À (8183.1۷)فاعلی جمم‎ DZc 11 ارائه شده از سوی)‎ > Tm. 
Lex. 52). 


87 صفت انهم»: اوستا dmaoma-‏ سنسکر بت - 02۷2۳06 |‚ Tus‏ آغازین 


nah- 


ni- 


nij- 


وازه‌نامه / ۷ ۶ 


mavama-‏ بازسازی شده از هندواروپایی آغازین neueno-‏ پس از آریایی 
آغاز ‚ بن dasama-‏ «دهم) (($149.II, $204.IV)‏ مقایسه شود با لاتين .nOnus‏ 
DB 1.10: DBa 16f.‏ فاعلی مفرد مذکر пауата‏ 


naviya-‏ — صفت مونث بعنوان اسم «ناورو»» یعنی «جریان آبی که گذر از آن بصورت 
پیاده „ОКА!‏ نباشد»: اوستا navaya-‏ «ناورو»: سنسکریت navyá-‏ صفت АЫ у‏ 
e) «gli» nav-‏ به احتمال سیار ضعيف» اسم جمع (مسجموعه‌ای از ناوها؛ 
نارتیب» و قطعا نه در حالت دری مفرد مونث برپایه náv-‏ «سوار در ناو»؛ مقایسه شود 
با 70-1 König, Кир‏ و a5 p‏ با 62.269-71 kent JAOS‏ و نیز 63.67 L)‏ 
صورت تحت‌اللفظی) 


DB 1.86.‏ فاعلی مفرد مونث Пау1уа‏ 


اسم ابینی»: اوستا nah-‏ سنسکریت näs-‏ لاتین TG Dares‏ نو (позе‏ 
هندواروپایی آغازین "nàs-‏ )$142 ,8110). 
(S118.1,S185.1V) DB 17‏ مفعولی صریح مفرد Sda‏ 0311810 


Ar-kan-,cay-, pai&-, با فعل‌های‎ ,nipadiy X3 در‎ "ni هندوارویایی آغازین‎ 


.yam-,stà-, had- 


پیشوند فعلی «دور»: ساخت سندهی از صورت هندواروپایی آغازین "nis-‏ 
پیش از آواهای انسدادی واکدان که تعمیم یافته است» مقایسه شود با اوستا 
niš-‏ سنسکریت nis-‏ (8120)؛ با فعل -2۷ «رفتن». 


ni- مرکب و حرف (اضافه) پیشایند «بدنبال» دربی»: حرف (اضافه) بیشایند‎ АЗ nipadiy- 


بعلاوه حالت دری padiy‏ برپایه pad-‏ «یا»( 8191.1۷ ,$140 ,$136 ($76.1II,‏ 
DB 3.73.‏ حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح ;2.73 DB‏ قد nipadty‏ 


KT پس از قرائت‎ Kent, JAOS 62.268 بازسازی اشتباه‎ DB 4.90 [nip]is[tiya] 


۸ / فارسی‌باستان 


صورت درست pa[t]iša[m]‏ حالت مفعولی صریح, از نظر 5.52 ‚Сат. JCS‏ 


apaniyaka- مقایسه شود با‎ ($146.Ш) nyaka- اوستا‎ «Un اسم‎ niyaka- 
[ni]yáka فاعلی مفرد مذکر‎ DSF 13; 
[nya]kama ($22; بسرای‎ > -kam-maiy $41, $52.1, $130, 
8138.1( مفعولی صریح مفرد مذکر‎ А?Ѕа 4. 


had- 4 نگاه کنید‎ niyas$adayam 


($116) ni-is-sa-a-a اکدی‎ nu-i3-Sá-ia اسم «نیسای»» ناحیه‌ای در ماد: عیلامی‎ nisaya- 


احتمالا از ni-‏ «بایین» بعلاوه Saya-‏ از ريشه اوستا si- , say-‏ «فریب دادن 
سنسکریت обу l-‏ 5/704 «می‌فریبد», هندواروپایی آغازین "kei-‏ 


DB 1.58.‏ فاعلی مفرد مذکر піѕауа‏ 


0 نگاه کنید به .had-‏ 


0 قید (اکتون»: اوستا Шәт‏ از هندواروپایی آغازین «o Sh ‘nū‏ (اوستا a‏ 


سنسکریت a‏ لاتین 00-06 انگلیسی نو (now‏ بعلاوه بخش پایانی (آریایی 
آغازین) "duram‏ «طولانی» ($148.I)‏ مقایسه شود با .düraiy‏ 
DB 4.53.‏ 


فعل «پاییدن»:اوستا» مضارع «айі‏ بهلوی patan‏ سنسکربت põ-‏ مضارع 
pati‏ «گردش 4S1,‏ 8122). نیز نگاه کنید به хќас̧арӣуап-‏ 

ماضی استمراری SL,‏ اول شخص مفرد 202121 

a (Bv. BSLP33.2.151-2; Kent, Lg. 9.42; 871, 8214, $233.Ш)‏ اشتباه 
برپایه سنسکریت PĪ-‏ «بالا آمدن» 41.320-1 .(wb.ZfA‏ 

XPf 39. 

pādiy امر دوم شخص مفرد‎ (8208, 8237.I) DPe 21f. patuv (8208, 


раіб- 


واژه‌نامه | ۶۲۹ 


5237.1) AsH 12, 14: DPd 16: DPh 10: DNa 52: DSe 50: DSf 57; 
DSj 6°; DSn 2°; DSs 7°; DSt 85;DH 8: XPa 18, 20: XPb 28; XPc 
12, 15: XPd 18: XPf 45, 48; XPg 13: XPh 57; XSc 5°; XV ۶: 
A!Pa 226 D?Sa 3; A?Hb*; A*Hc 19. 

pa tuv امر سوم شخص جمع‎ ($237.0) A?Sa 5°; A?Sd 4: A2Ha 6°; 
A?Pa 25. 

IT)DPe 22.‏ .8242( صفت مفعولی گذشته. فاعلی مفرد مذکر pata‏ 


6 با haca‏ بعلاوه حالت ازی «خود را در برابر...پاییدن» میانه-03+ pati-‏ 
)79 مسانه دوم شخص مفرد نه اشتاه نوشتار علیر غم MBOr.$69‏ ;$28( 
($71,8214,$237.HT)DB 4.38.‏ 


فعل «بریدن. حک کردن» تزئین کردن»: اوستا раёѕа-‏ «تسزئین»» سنسکربت 

11 «می برد تزئین می‌کند». بونانی 770/605 «متنوع» سلتی و ساکسونی 

کهن уу plsati‏ شتن»» هندوارویایی آغازین c peik-‏ مقایسه شود با لاتین pingit‏ 

«گلدوزی می‌کند. نقاشی می‌کند» )7.42 L3. (Wb.AFOF‏ مقایسه شود با 

paisiya-uvadaà- 

,6۵118 > مقایسه شود با:8211) 54 DSf‏ ماضی استمراری سوم شخص <a>‏ 22103 

Burgbau 72). 

(8242.1)DSf 42‏ صفت مفعولی گذشته. Де‏ مفرد مونث [p]iSt‏ 

G«BV.BSLP 30.1.63;könig,Burgbau 71)‏ اکن( ]از (HZ.ApI 121-5 jJ:‏ 
نه 4.91 DB‏ 2016۲2 ؛ و pisá DB 5.24 à‏ (نگاه کنید به مدخل مربوطه). 

,892)ماضی اول شخص »4 د :niyapaisam‏ «حک S‏ 05 4.25 نوشتن» Di - + paiO-‏ 

$102, $130, $218.I, $226.П) DB 4.71. 

niyapi[0li[ya] ماضی استمراری مجهول‎ DB 4.91 (Hinz; Kent JAOS 

72.14-5). 

nipaistanaly مصدر‎ ($93, $122, 238) XV 6۰ 

XV 221‏ )893( صفت مفعولی گذشته. مفعولی صریح مفرد مونث nipištām‏ 

XPh 31.‏ فاعلی جمع مونث nipista‏ 


۰ / فارسی باستان 
DB 447, 471: DNb 57°; DSe 52.‏ )$122( فاعلی مفرد خنثی nipištam‏ 


58 حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی э „ә‏ (8269) «در حضور پیش» )33 
Hinz, ZDMG 102.37‏ پس از عیلامی): فارسی نو 'pati-à TOENE‏ 

)$127 ,$80( از patiy‏ بعلاوه 7 (نگاه کنید زیر مدخل‌های مربوطه). 
DB 4.91.‏ 


Justi, IFA 17.107 از نظر‎ pi-Si-"hu-ma-du اسم «پاسارگاد»: اکدی‎ paisiya^"uvada 
«مکان»‎ Puvada اخ «ریاسارگاد»» از 0215175 «نوشتار» بعلاوه‎ 
«محل آرشیوها و نوشته‌های‎ : ($72,889,8126,8127,8142,$160,8166.I) 
اما‎ + Kónig,RuID 66 مقدس» (در مورد پاسارگاد. نیز مقایسه شود با‎ 
بخش مقدم‎ AMI 1867 ضمن تغییر و اصلاح نظر خود در‎ Hz. Apl 275-6 
تغییر یافته است؛‎ paši- با توارد آوایی به‎ pati- پنداشته که آنگاه‎ pati- را‎ ejl, 
عادی سازی کرده‎ piši- آنرا پس از صورت اکدی. به شکل‎ Bthl. ۸:۷۷ 907-8 
است. ولی هیچگونه ریشه‌شناسی ارائه نمی‌دهد).‎ 

DB 3.42.‏ مفعولی صریح дл‏ > مونث ۲۵15۱۷۵۷608۳1 
DB 1.36f.‏ ازى مفرد مونث paisi[ya]uvadaya‏ 


lale صفت «پنجمین»» در حالت مفعولی صریح مفرد مونث؛ بازسازی‎ pa[camam] 
(Кеш, JNES 2.109 L (مقایسه شود‎ DB 5.3 در‎ Wb 


pat-‏ فعل «پرواز کردن»: اوستا 021-0161 سنسکریت )051-8 یونانی ۲876781 لاتین 
petit‏ «جستجو می‌کند»» هندواروپایی آغازین pet-‏ . 
Bv. TPS 1945.64-66):‏ > مقایسه شود (b‏ «برخاستن؛ شورش کردن» ud- c pat-‏ 
DB 1.36, 38,‏ ).$235 ,8213 ,884( ماضی استمراری udapatata La‏ 
.79 ,3.24 .146 ,2.10 :78 ,74 


ЛА‏ واجنویسی کنت: реб‏ که باید بصورت IS‏ واجنویسی می‌شد. در مورد واج /6/ نگاه کنید به یادداشت 


darga- 


وازه‌نامه / ۶۳۹ 


patiy‏ قید» حرف (اضافه) پیشایند» پیشوند ).8191 ,8140.1): اوستا paiti‏ یونانی 
(صورت گویشی) TOTI‏ هندواروپایی آغازین v poti‏ مقایسه شود با 
هندوارویایی آغازین “proti‏ در < — práti‏ یونانی همری ЛрОй‏ 
>< 7۲/205 (مقایسه شود با .(Lg.20.9-10‏ 
«УАВ 2.37, 43, 57; 3.64, 77. pati-maiy ($136)‏ دوباره» قىد (۱ 
DNb 321, nai-pati-ma. ($133, $136) DNb 20. yadi-patiy‏ 
DNa 38. tya-patiy XPa 15; XPf 40f.‏ )$136( 
(ابرابر» 22 :DNb‏ حرف (اضافه)پیشایند )8271( با حالت مفعولی صریح Y)‏ 
par[s]aiy с ка| jI Hz. Ар! 273)‏ در دا اسم زرشه - 8780 نگا‌کند به مدخل مربوط فرائت a‏ کند) 
аде» DB 2.62.‏ حرف (اضافه) پسایند 
DB 1.20 (8133 ,$136)‏ «در زمان»»از ادات پی چسب با حالت مفعولی صریح 
DB 2.16", 3.26;‏ «نزدیک» uo»‏ حالت بایی 
DB 2.76, 91; 3.52, 92.‏ «در» با حالت دری 
Ву. BSLP 0‏ تمام این موارد را به جز 22 DB 2.62, DNb‏ قید 
می‌پندارد. 
ay-, xSay-, jan-, pa-, fra-, a-bar-, 208-7‏ > پسیشوند با فعل‌های Y)‏ 
بخش مقدم در اسم‌های patikara-, patigrabaná-‏ « شاید pátiSuvari-‏ 
ونيز qalsiyauvada‏ و همچنین در قید مركب tpatipadam‏ نيز 
مقایسه شود با .patiS,patiSam‏ 


patikara-‏ اسم «پیکر» صورت (حجاری شده)»: پهلوی 020627 فارسی نو «پیکر»؛ 
pati-‏ بعلاوه kara-‏ از , 4 .(8143.У) kar-‏ 


patikaram مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DB 4.90; DSn 1°. 
райкага S مفعولی صریح جمع‎ DB 4.71, 73, 77; DNa 41. 


patigrabana-‏ اسم PD‏ بتا)» شهری در پارت: عیلامی spat-ti-ig-ráb-ba-na‏ از 
pati-‏ بعلاوه ريشه grab-‏ بعلاوه پسوند (833,8103.1۷,8147.1). 
ОВ 3.4.‏ فاعلی مفرد مونث patigrabana‏ 


۷ فا وس ناتان 


patipadam‏ قید مرکت jə» (SI9LIV)‏ جای خود»: ($136,$140.D)pati-‏ بعلاوه 


patis 


صورت مفعولی صریح padam‏ (نگاه کنید به spada-‏ $122 ,876.1( 
DB 1.62.‏ 


حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح «علیه»: pati-‏ بعلاوه قید 5 

مقایسه شود با لاتين ops-,abs,ex‏ در ѕирѕ-,0$-іепаб‏ در sus-tineO‏ « 

سنسکریت 1" و کال یونانی دم ало y, áupi‏ نیز تگاه کنید به patisam‏ 
DB 1.93; 2.33,38, 43] 526 58, 67; 3.36, 43, 65.‏ 


0 قید «بعلاوه»: گسترش 5 برای ساخت مقایسه شود با اوسکی per-um‏ 


«بدون» برپایه (لاتین) «рег‏ و برای معنی با یونانی ۵€ ۵5م «و علاوه بر آین»» 

لاتین 21006 از 20-006 «و بعلاوه» (فارسی باستان рабу‏ یونانی pòs‏ لاتين 

«Sad‏ در نشان دادن چیزی بعنوان افزایش هم سو هستند). 

patšam DB 4.89; 4.90 (König, Klotho 4,45; Kent, ۵ 

62.267-8); patisamaiy DB 4.90 (-patisam-maiy, Kent JAOS 
72.14, .(مقایسه شود با 8138.1 ) از قرائت کامرون‎ 


pãtiš"uvari-‏ صفت «مربوط به پتی شوژری» )8167( عیلامی iba-ut-ti-i$-mar-ri-i$‏ اکدی 


рабі- 


pad- 


L pati- آغازین‎ тү ار‎ У 77۵۲500700515 ( (جمع‎ убу ipa-id-di-$-hu-ri-i$ 
«(از دشت) مقابل کوه‌های ۱0۷۵۲۵ )$117( با‎ 'suára- بعلاوه‎ ($ 126)vriddhi ویژگی‎ 
ما قبل آخر در‎ á که به‎ Hz. ApI 183-4 ы) ساخت‌های سندهی‎ (8140. VI) ترکیب‎ 

فارسی باستان بی توجه است). 
DNC 1.‏ فاعلی مفرد مذکر ۳31150۷2115 


اسم (رآه.مسیر» ($76.1,8152.1,$179.1IT)‏ اوستا раба-‏ -020 سنسکریت 
.panthan- path-‏ ۱ 
ОМа 58.‏ مفعولی صریح مفرد مونث райт‏ 


اسم «پا»: اوستا» سنسکریت pad-‏ یونانی oð-‏ لاتین ped-‏ )8142( در 


pada- 


pada- 


par- 


Ірага- 


“para 


para 


واژه‌نامه | ۶۳۳ 
1 تنیز مقایسه شود با .pada-, páda-,pasti-‏ 


اسم (جایگاه گام»: اوستا у>) v» paóa-‏ معیار اندازه)»» سنسکریت cha padá-‏ 
قدم» =« об,‏ 7600۷ «زمین»؟ گسترش ($143.II) pad-‏ در 
;5,garmapada-:patipadam‏ نگاه کنید به .pada-, pad-‏ 


اسم «یا»: اوستای متاخر T id рада-‏ سنسکریت Lo pada-‏ گوتیک 
dotu-‏ کسر بن هندواروپایی اغازین pod-s‏ . مفعولی صریح 000-70 
4 >+ 2 در یونانی $5( ($76.11I, $122, $126, $143.П)лоѕ‏ نیز مفاسه 
شود با .pada-, pad-‏ 

DNb 41.‏ )$189( بایی 4225 مذکر ۳202101۷5 


فعل «انتقال دادن» :اوستا tpar-‏ «از میان.از موضوعی به موضوعی پرداختن» 


faran‏ «سفر کردن). 
DNb 4‏ (8242.1) صفت مفعولی گذشته فاعلی مفرد خنثی parta[mtaiy]‏ 


(Kent, Lg. 15.167, 173-4 غير قطعی‎ а). 


صعت (پیشین))ا احتمالا در hyaparam‏ (نگاه کنید به مدخل مربوطه): اوستا 
para-‏ (بیشتر»» سنسکریت pára-‏ «دور»» بونانی 7603۲ «ماوراء». 


حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح «ماوراء» $63.D‏ ,832( اوستا 


paro‏ «پیش)» سنسکریت purás‏ «پی ش !۰ بونأنی 773005 (پیش)؛ 
DPh 5, DH 4f; [pa]rasi[m] DB 5.24 (kent „Ь;).‏ ,15 1۳6 


.paradayadàm, paradraya 4 نگاه كنيد‎ 


حرف (اضافه)پسایند با حالت مقعولی صریح «پیش». و نیز پیشوند فعلی «پیش» 
(8132.3): اوستا “para‏ «پیش»» سنسکربت pura‏ «بیش лара об» TOW‏ 
US»‏ «« در 2۷20876 و با .gam-, bar-,ay-,ar-‏ 


۴ ارس نخان 


رن۷ حالت دری مفرد خنثی Ol guo‏ اسم «در شرق): 
p?ru[v?]iy? DPe 15‏ 
قرائت اشتباه برای 0*۲۴ :۴م (فاصله نانوشته «para:dra ya (у? a r° ola‏ 
نگاه کنید به .paradraya‏ 


0 ( | در حالت مفعولی صريح مفرد مونث» ا «خلوتگاه 
خوشایند » (8143.1۷ ,855.11( :3 .A?Sd‏ احتمالاً قرائت اشستباه 
۴ سای p*r'id?id*m?‏ برابسر با «рапааідат‏ اوستا 
pairidaeza-‏ «حصار 25 دیوار کشیدن» )865 (ВІ. AIW‏ وامواژه در 
پسونانی 740301005 (پارک»» مقایسه شود با 51.229 JAOS‏ ویابجای 
EF p?r?d'id?am?‏ با ‹рагайійат‏ از para‏ «ماوراء» بعلاوه dida-‏ «دیوار» (نگاه 
کنید به مدخل (ab p pa‏ در معنی «آنچه که ماوراء یا پشت دیوار است» (مقایسه شود با 
Scheil 21.93;Bv.BSLP 30.1.67 j'vadiy paradayadam‏ «بهشت زندگی»). 


e$, з  paradraya-‏ «آنسوی دربا» para. :($44,$191.IV)‏ «ماوراء» بعلاوه 
4 «دریا» در حالت مفعولی صریح. 
DNa 281: DSe 29°; XPh 24. paradraiya ($48) A?P 24 (Hz.‏ 


Apl 142). بعنوان دو واژه جدا‎ para draya DPe 15 (Cameron, 
JNES 2.307-8). 


2рага , рага صفت «پیشین»: مشتق (8147.11) از بن فارسی باستان‎ parana- 
рша سنسکریت‎ paro , “para اوستا‎ (Bthl. ۸:۷۷ 854 (مقایسه شود با‎ 
parna- «کهن» به شکل‎ falrneis (بدشواری باید از صورت گوتیک‎ e» 
بنداشته است). نیز نگاه‎ MB Gr. 8267 عادی سازی شده باشد همانگونه که‎ 

.duvitaparanam + کنید‎ 
paranam e» A3 مفعولی مفرد خنثی بعنوان‎ DB 1.51, D?Sb 3. 


pariy‏ حرف (اضافه) پیشایند و پیشوند «دوره» بیرامود»: اوستا pairi‏ سنسکریت 
71 یسونانی лери‏ لاتبین per‏ «از میان»» هندوارویایی آفازین "регі‏ 


واژه‌نامه [ ۶۳۵ 


(8/5.1,8113,8140.1 ,864(. حرف (اضافه) پیشایند با حالت مفعولی صریح 
«دربارهة» 1.54 tay- bar- Uo Ls. DB‏ نیز مقایسه شود با .pariyana-‏ 


pairi از نظر معنایی برابر با اوستا‎ pariy اسم «برتری»: مشتق (8147.11) از‎ pariyana- 
بعنوان پیشوند «زیاد؛ بسیار»» مقایسه شود با‎ рап! سنسکریت‎ c «درباره...» پیش‎ 

یونانی 76010005 «زیاد از حد» (بصورتی دیگر 250 273,560 (Hz. Арі‏ 
DNb 52.‏ فاعلی مفرد خنثی pariyanam‏ 


TOADS یونانی‎ ,ригй- سنسکریت‎ qpouru- صفت «زیاد بسیار»: اوستا‎ paru- 

گوتیک «filu‏ هندواروپایی آغازین "pblu-‏ )$107 ,863.1( نیز نگاه کنید به 
.paruzana-‏ 

paruv فاعلی مفرد خنثی‎ ($114,$127,8140.I)DB 4.49; DSf 56 bis. 

parünàm وابستگی جمع مذکر‎ DSf 45; DE 9, 10; XPa 5 bis; XPb 9, 

10; XPc 4f, 5: XPd 6f, 7f; XPf 6, 7; XPh 5, 6; XE 9f, 11; XV 7,8; 

AlPa 7۳,8۳: A?Hc 6 bis. 

parünàm جمع مونث‎ l DPe 4. 

679 

рагоупат ($23.П) وایستگی جمع مذکر‎ DNa 6,7: DSe 6,7: А?Ра 6,7. 


 paruva-‏ صفت «در زمان و مکان پیش بودن» ($35.П)‏ اوستا ,раигуа-‏ سنسکریت 
qpürva-‏ هندواروپایی آغازین 0۳05 (868,8150)» مقایسه شود با یونانی 

.paruviyata, рагиуіуаба «زود». نیز نگاه کنید به‎ 7700105 рр 
03۲۷۷5 «پیشین»‎ SA فاعلی جمع‎ DB 1 
paruvnam مفعولی صریح مفرد خنثی بعنوان قید‎ DB 1.9: DBa 156 DSe 
43°, 47; XPh 36, 39; paruvam-ciy DB 1.63,67,69. 


paruviyata-‏ قید با تقدم haca‏ «از دیرگاهان»: ‘рагиміуа-‏ (همان c parvya-‏ مشتق از 
c(paruva-‏ اوستا „раошгиуа-‏ سنسکریت pürvyá-‏ بعلاوه پسوند قیدی eta‏ 
اوستا 15 سنسکریت tas‏ بونانی cros‏ لاتین -tus‏ همانگونه که در funditus‏ 


وجود TY‏ هندوارویایی آغازین (8191.ID)- tos‏ نیز مقاسه شود با 
.paruviyaña‏ 
DB 1.78, 45; DBa 11,12.‏ 


[paruv]iyaña‏ قد «در بار اول»: 'paruviya-‏ (نگاه کنید به (paruviyata‏ بعلاوه 
پسوند قیدی 05- اوستا ca‏ سنسکریت ($191.П)-а‏ ز05 . 
(نظر 39.49-51 c Brandensten, WZKM‏ مقایسه شود با یادداشت عبارت مربوطه) 


۰ صفت л)‏ جمعیت. یا دارای gl pl‏ مردم («دارای مردمی با تمام زبان‌ها» 
Wb. 24 44.165‏ پس از اکدی): paru-‏ «بسیار» zana- г уух‏ «انسان» 

.($9.111,388,8120,$161.IIa) 
paruzananam($140.I) وابستگی جمم مونث‎ 1۳7 156, XE 156, А!Ра 12°. 
paruvzananam ($23.П) XPb 155 XPd 11. рагиуғапапат 
(823.П,844) XPa 8; XPc 7; XPf 11: XPh 9; XV 12. 


(830) فارسی‌نو «پورگ»‎ qpar-rak-qa- اسم «پرگ»» کوهی در پارس: عیلامی‎ parga- 
parga فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.44. 


-۵۲۵ط اسم «نبرد» (همانند تحریرهای عیلامی واکدی): گستره بن مختوم به -۲/0- 
($30,8148.]$154.T)‏ مقایسه شود با اوستا ә „он рә$апа-‏ سنسکریت 
prtana-‏ «نبرده سپاه» بریایه ريشه اوستا pərət-ənte‏ «آنها می جنگند» 
Bv. TPS 1945.63-4)‏ ؛ نه اسم فاعل «جنگجو دشمن» چنانکه از سوی 
Wb.KIA 90-1, Bv. Gr. 7‏ اختیار شده؛ ونه paratara-‏ «دشمن)» از نظر 
Wackernagel, KZ 59.29-30‏ بگونه‌ای که با [سنسکریت] pára-‏ «دور» = 
ریگودا «دشمن» فیاس می شود). 

РМа 47.‏ مفعولی صریح مفرد خنثی partaram‏ 


($29.n2, 831) рагбауа-‏ — صفت «پارتی». نیز در حالت مذکر بعنوان اسم «(پارت». 
ایالتی از امپراتوری ایراب: عیلامی .par-tu-ma‏ اکدی epa-ar-tu-ü‏ یونانی 


Y v / وازّ‌نامه‎ 


73 گستره )8150( بنی که با ویژگی vriddhi‏ بصورت pürsa-‏ دیده 
می‌شود. اما با تقاوت گویشی مختوم به 0/5 )$87 VI,‏ .89(. 
DN iv; A? 4.‏ فاعلی مفرد مذکر 82۲0273:«پارتی»(۱ 
„о DB 2.96.‏ جمع مذکر 02702721015 
DB 1.16;2.7,92;‏ فاعلی مفرد مذکر 02۲02۷2:«پارت»(۲ 
DPe 15: DNa 22: DSe 21°; DSm 8°; XPh 20.‏ 
DB 2.94 ,96,3.5, 10.‏ دری مفرد مذکر ۵2۲02۷21۷ 


.duvitaparanam, parana- 4 نيد‎ oli parna- 


frað- فعل » نگاه کنید به‎ 1рагѕа- 


par[r]saiy برای قرائتش بصورت‎ Hz. Арі 273 تنها در‎ toala» اسم‎ ?рагѕа- 


در حالت دری مفرد مذکر 22 DND‏ نگاه А25‏ زیر مدخل ‚рану‏ 


рагѕа-‏ صفت «پارسی»؛ نیز در حالت مذکر بعنوان اسم. «پارس». ایالتی از امپراتوری 


112۸0775 116015 اکدی 02-21-50 یونانی‎ par-šÍp عیلامی‎ l LÀ 
‚рагбауа- نیز نگاه کنید به‎ .)89.۷ 1,887, $126, $143.Ш) 

۱(.» فاعلی مفرد مدذکر 2 «پارسی‎ ОВ 1.49: 2.18, 19, 49; 3.13, 26, 31, 
32, 56, 84; 4.16, 26, 83, 84 bis, 85 bis, 86; 5.8; DPe 22; DNa 13, 
46; DN i; DSe 121: DZc 7; XPh 12: A?P 1. 

D8 2.81; 3.2, 291: DPe 21.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر 03۲52۳ 

рагѕаһуа وابستگی مفرد مذکر‎ DNa 13f, 43: DSe 13; XPh 12. 

03155 مفرد مذکر‎ | ,U DPe 8. 

;)6852.1( حالت Ae GASH3((5,5‏ | مفرد Si‏ 032154:«پارس»(۲ 
DB 1.14, 41: 2.7; DPd 6f; DSm 6°.‏ 

AsH 865 DB 1.46: 3.33, 34;‏ مغعولى صسریح مفرد مذكر pársam‏ 

4.9, 28; DZc 12. Parsam-ca DB 1.66. 

۳3۲55 مفرد مذکر‎ eb XPa 14 


(در اینجا pl p‏ است با سپولیس»» plo‏ نظر کامرون. باعتبارنص؛ (8166,8166.1). 

۳3۲58 ازی مفرد مذکر‎ ОМ№а 18,46f,DSe 17°; DZc 7t, 10; XPh 16. 

2 بجای حالت دری مفرد مدکر ۳3۳53 

$56.V, $314b)‏ صورت اشتباه 8.17-9 ,4.132-4 Hz. AMI‏ بعنوان حالت بایی 

صورت گسترش (ад‏ بجای فاعلی مفرد مذکر AmHS5‏ (853؛ نه صفت در حالت 
فاعلی مفرد مونث از نظر 34 ,820-1 .(Hz. AMI‏ 

۵3۲5817 L > дл دری‎ DB 1.2,34,2.9*,3.23,24,28,34,52,53, 77; DBa 2. 


pavasta-‏ اسم i‏ اح گلین» )47.1.40-9 (Ву. BSLP‏ بهلوی pOSt‏ «یوست درخت. 


يوست )» فارسی نو ИТ‏ 


pavastaya دری مفرد مونث‎ DB 4.89f. A 


pasa-‏ حرف (اضافه) پیشایند «بعد از»» همراه با حالت مفعولی صریح و وابستگی 
(Ву. BSEP 33.2.153; Kent, JAOS 72.17)‏ اوستا pasca‏ فارسی‌نو 
«پس» سنسکربت pasca‏ حالت بایی مفرد خنثی بریایه بن موجود در 
لیتوانیایی (حالت برایی) قید و حرف (اضافه) پیشایند 0256۷1 «پشت پس GI‏ 
(Foy, KZ 35.26)‏ هندواروپایی آغازین ۳0 همانند لاتین ipo-lió,positus‏ 
یوتانی 4-7۵ بعلاوه 505 حالت بایی برپایه اسم -ريشه از "seq"-‏ «بدنبال 
رفتن»» اوستا 202116 سنسکریت летот | o6 „ Sácate‏ لاتین sequitur‏ 
٩00255 ,>.($105; Uhdenbeck, Etym. Wtb.d. 210100. Spr., s.v. расса)‏ 
فارسی‌باستان بجای Šc‏ مادی» 56 اوستا. از 6 آریایی آغازین قرار گرفته است 
Mt. Gr. $114)‏ + صورت (Bv. Gr. 8114: Ks‏ به احتمال بسیار ضعیف 
آریایی آغازین "pas‏ (لیتوانیایی pás‏ «در.بسوی») از همان po‏ بعلاوه $- 
قیدساز همانند فارسی‌باستان patiš‏ بعلاوه -cE‏ حالت بایی بن‌های مختوم به 
-аса (4 cafic-‏ (از пса‏ )از راه تاثیر صورت‌های مخفف شده‌ای همانند 


fol a در حالیکه در فارسی‌نو باید بصورت ٤لا واجنویسی شود در مورد‎ post واجنویسی کنت:‎ ٩ 


نگاه А25‏ به بادداشت _Кашїа-‏ 


pasti- 


pitar- 


واژه‌نامه | ۶۳۹ 


تسکریت ("рга-аса)ргаса‏ برپایه (°рга-айс-)ргӣйс-‏ «روبه جلو» مقایسه 
شود با صورت فیاسی همانتد در піса д5 с S‏ اروبه پایین» (به جای 
ni-aca‏ ) برپایه пуайс-‏ بدشواری از pas‏ (همانند فوق) بعلاوه 8- پس از 
متضاد خود рага‏ «بیش» )879 ۸۱۷۷ .(Bthl.‏ 
LDB 5.22, 31,‏ حالت مفعولی صریح :3.32 LDB‏ حالت وابستگی pasa‏ 
و در 483۷3 (نگاه کنید به مدخل مربوطه). 
:«سپس. پس از آن» ($191.IV)‏ قید مركب pasdva‏ 
PI cis ($131).‏ صریح уде‏ > خنثی раза + ava‏ 
DB 1.27, 30, 32, 33, 34^, 35f, 40, 43, 46, 54, 72, 73], 75, 79, 82, 83,‏ 
,62 ,52 ,51 ,49° ,47 ,32 ,31 ,27 ,21 ,19 ,16 ,12 ,3,4 ,2.1 ;94 ,91 ,86 
12f, 15, 20, 25, 29, 33, 366, 41,‏ ,9 ,4 ,3.1 ;94 ,846 ,81 ,72 ,71 ,67 ,64 
,23 ,21 ,13 ,105 ,9 ,6 ,5.3 ;91 ,35 ,4.5 ;86 ,84 ,81 ,75 ,73 ,70 ,59 ,50 
DSe 48; DSf 25: DZ« 10: XPh 36; XSc 3; XV 23; Alpa‏ ;29 ,25° 
D?Sb 4°. pasāva-šim DB 2.76, 90. pasava-íaiy DB 2.88.‏ ;21° 
pasava-dim DNa 33. pasava-maiy XPh 32.‏ 


اسم (سربازییاده»: سنسکریت patti-‏ از هندواروپبایی آغازین to» 'ped-‏ 
(فارسی‌باستان (pad-‏ بعلاوه $152.III; Wb.Grab 40, Hz.Apl 94-8) -ti-‏ ,$85( 
ОМ 43.45.‏ فاعلی مفرد مذکر pasti$‏ 


اسم «پدر»: اوستا pitar-‏ فارسی‌نو «پدر»» سنسکریت qpitár-‏ بونانی «татр‏ لاتین 
1 گوتیک fadar‏ هندواروبایی آغازین (8154.11 876.1 ,875.1 peter- ($63.TI,‏ € 
نیز نگاه کنید به .hamapitar-‏ 

ра فاعلی مفرد مذكر‎ ($36.1I, 5124.5, $186.II) DB 1.4 bis, 5 bis, 
6;2.93; DBa 5, 6, 6f, 7, 8; DSf 12, 58; XPa 15; XPc 12; XPf 16, 
17, 19, 23, 31, 33, 42; XPg 7: XSa 2; XV 18; A!Pa 20f; D^Sb 4°. 
ра وابستگی مفرد مذکر‎ (878, $1245, $186.IT) XPa 20; XPc 14; XPf 35, 38,47. 


pirava-‏ اسم «نیل» V, 8124.2, $166. VI)‏ .875( از مصری (قبطی) piero‏ «رود 


(G.Maspéro, Rec. Trav.9.153n; Bv.BSLP 47.1.39-40) بزرگ»‎ 
piráva فاعلی مفرد مذکر‎ DZc 9, 

در عبارت نامگذاری» ساخت بی تسلسل بجای حالت ازی پس از 2205 

.($312.ID‏ نه » uglen piru- 4U‏ مگر به استناد ریشه‌شناسی عامه. 


piru-‏ اسم «عاح»: اکدی «РЇ‏ همراه با وامواژه و واژه‌های خویشاوند در بسیاری از 
زبانهای آسیایی (Przyluski, ظ٩1 27.3.220-2; Scheil, Rev. d'Assyr.‏ 
Bv. BSLP 30.1.62; Kóing, Burgbau 66; Hz. AMI 3.67-8)‏ ;24.120 

DSf 43.‏ فاعلی مفرد مذکر piru$‏ 


.0216- نگاه کنید به‎ | pib- 


DB 5.24 8‏ «با انبوه»: قرائت اشتباه KT‏ در حال حاضر توسط کامرون بصورت 
8 در حالت بایی مفرد مذکر اصلاح شده است. نگاه کنید به مدخل visa-‏ 


раїӨ— با 02159 بن فعلی» نگاه کنید‎ paisa- 


۰ صفت |а)‏ پوت. لیبیایی» (8144.111 ,876.۷ ,875.۷)؛ بصورت جمع. 

«لیبی» ایالتی از امپراتوری ایران )2.308-9 (Cameron, JNES‏ عیلامی 
.pu-ü-ti-ia-ap‏ ا کدی .(Lg. 13.299, 15.165) pu-u-ta‏ 

A?P 27.‏ فاعلی مفرد مذکر putáya‏ 

putaya فاعلی جمع مذکر‎ DNa 29; DSc 29°; XPh 28. 


eputrá- سنسکریت‎ и, „з فارسی نو‎ puhr پهلوی اشکانی‎ pura- اسم «پسر): اوستا‎ puça- 
(864, 875.1,878,8148.1I) "putlo- هندوارویایی آغازین‎ puclo- آسکی‎ 
puça Sis فاعلی مفرد‎ AmH3; AsH 4: CMb 2°; DB 13, 28, 39, 53, 
74, 78, 79: 2.9; 3.25, 79, 81; 4.9, 14, 28, 30, 83, 84? bis, 85 bis, 86; 
DBa 3; DBb 6; DBd 6; DBh 7; DBi 8f; DPa 5; DPb; DPe 5; DPh 
2; DNa 13, 14; DSa 2; DSb 10; DSc; DSd 2; DSe 12, 13; DSf 7; 


АЁ / وازه‌نامه‎ 


DSg 2°; DSi 2°; DSj 2°; DSk 3; DSm 2°; DSy 3; DZb Sf; DZc 6; 
DE 20; DH 2; XPa 10; XPb 20; XPc 9; XPd 14; XPc 4; XPf 14; 
XPh 11, 12: ХР}; XPk; XSc 2; XE 20; XV 15; A!Pa 15f; АЧ bis; 
D?Sb 2°; A?Sa 1; 2 bis, 3 bis; A?Sb; A?Sc 0° bis; A?Sd 2: A?Ha 2°, 
3. 3°, 4, 4°; А2Нс 10, 11, 12, 13f, 15: A?Pa 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20; Wa 7; Wb 8; Wc 9; Wd 9; Sa 8°. 

۳ بعنوان فاعلی مفرد مذکر :28 ۴۴× فاعلی جمع риса Sie‏ 

.)$53 با 8-پس از 1805 در حالت مفعولی صریح از نظر 39.92 .(Brd. WZKM‏ 


vidafarnah- به‎ д.25 اسم نگاه‎ farnah- 


fra-‏ پیشوند «پیش. جلو» (بعنوان حرف (اضافه) بیشایند در فارسی باستان یافته 
نشده است): اوستا drá‏ سنسکریت pra‏ یونانی лро‏ لاتین ‹ргӧ-Ѓеѕѕиѕ‏ 
گوتیک dra-‏ هندواروپایی آغازین "pro‏ )8132.3 ,8106 ,$75.11 ,861 ,833( 
با «ai$-,jan-,nay-,bar-,má-, sa, sta-, haj- Jul‏ در اسم‌های framatar-,‏ 
framana-, fravarti-‏ در قید مرکب Жгаһагауат‏ با پسوندها و گستره‌ها» در 


.ratama-, fratara-, Ёгабага-, fravata, fraša- 


fratama-‏ صقت «برجسته‌ترین»: fra-‏ بعلاوه پسوند صفت tama- | JUe‏ اوستا 
cfratama-‏ سنسکریت -12۳18-(8190.111). 
DB 1.57; 2.77: 3.481, 51, 74, 90, 91.‏ فاعلی جمع fratamá ç‏ 


fratara-‏ صفت «نخستین» بیشتر): fra-‏ بعلاوه بسوند صفت برتر etara-‏ اوستا 
dratara-‏ سنسکریت؛ قید 0۲2021۵10 يو 56 | 7۸018005 $190.IIT)‏ ,8106). 

ОМ 8‏ فاعلی مفرد مذکر fratara‏ 

Sen 249)‏ بی جهت این واژه را صورت اشتباهی برای frataram‏ می‌پندارد). 

frataram مفرد خنثی‎ гы „ә مفعولی‎ XPg 11: 15 «قبلا»‎ DB 3.26, A'Pa 21. 


DB 3.26 fratarta‏ 251,5 نادرست بجای 1۲2/۵۲2۵70( کامرون). 


۲ / فارسی‌باستان 


0 فعل «پرسیدن» بررسی کردن؛ رسیدگی کردن» کیفردادن»: اوستا dras-‏ 
سنسکریت - 0۲28 لاتین precor‏ هندواروپایی آغازین "prek-‏ با مضارع وجه 
آغازی c prk-ske-‏ فارسی باستان parsa-‏ اوستا 03۲95211 فارسی‌نو 
аә)‏ سنسکریت «ргссћай‏ لاتين poscit‏ نيز مقايسه شود با 
.ufrasta-ufrasta-‏ 

DNb 19.‏ )$2261 ,$212 ,$130 ,$97 ,830( اول شخص „åa‏ > 22۲551017 
)8226.1 ,$212 ,8132.3 ,8122)ماضی استمراری اول شخص مفر » арагѕат‏ 
DB 1.22; 4.67.‏ 
DB 4.38, 69.‏ (8237.1 ,8212( امر دوم شخص مفرد parsa‏ 
ОМ 1‏ ).$228 ,]8223.1 ,8220( مجهول وجه تمنایی fraÜiyai$‏ 

(نه آینده مجهول وجه آرزویی» همانگونه که 167 Hz. ApI‏ پنداشته است). 
(در مورد معنی» 31.2.71-2 (Bv. BSLP‏ «بررسی کردن خواندن» pati-+ parsa-‏ 
DB 4.42.‏ (8222.1],8227.1) التزامی دوم شخص مفرد patiparsahy‏ 
($222.IT) ۰‏ التزامی 221122755117 
DB 4.91 ($220).‏ ماضی مجهول patiyafrasiya‏ 


fraÜara-‏ صفت fra- 5 „з‏ بعلاوه گونه دیگری از صفت برتر بصورت »-thara-‏ پابه 

همان پسوند موجود در ($148.II, 8190.11]: Wb. 21۸ 41.319; fratara-‏ 

Ву. 33.2.150-1 ,34.1.33-4, Hz. AMI 4126-77, 8.39-40, Ap] 166-7), 

مقایسه شود با پسوند صفت ;»-thama- | JUe‏ سنسکریت prathamá-‏ 
(نخستین». نیز مقایسه شود با лгабага-‏ 

ХРЇ 26, 37.‏ مفعولی صریح مفرد خنثی fraÜaram‏ 


frada-‏ اسم «فراد»» شورشی مروی: عیلامی 01۲7-12-12 اکدی spa-ra-da-'‏ احتمالا بن 
اسمی تماتیک (8141) از fra-‏ بعلاوه -205 با ویژگی vriddhi‏ )$126( مقایسه 
شود با اوستا frad-‏ «ییش بردن» افزایش دادن» )1012 ۸:۷۷ (Bthl.‏ اما به 
احتمال قوی گونه مصغر اسم مرکبی است )1013 (8164.Ш; Bthl. AIW‏ که 
جزء پیشین ОЙ‏ بن وجه وصفی برگرفته از همان فعل مرکب بوده است )$162( 
مقایسه شود با صفت اوستا-118021.82005 «رونق بخش خانه». اسم 


yf YY / واژه‌نامه‎ 


fradat.fSav-‏ «حامی گله‌ها» et)‏ یک 54 1013-4 (ВШ. AW‏ نه مطایق با 
fra-) Sen 32 k‏ بعلاوه فارسی‌باستان 'ad-‏ «راندن» اوستا azaiti‏ 
سنسکریت «ајан‏ لاتين (agit‏ و نه مطابق با نظر 101 Justi, INB‏ مبنی بر ) 
fra-‏ بعلاوه -80«نشستن» با نبود -h-‏ میان واکه‌ای). 

frada فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.12; 4.23; DBJ 1. 


Hz. ApI اسم «فرمدان فرمانروا» («گیرنده تصمیمات قضایی». از نظر‎ framatar- 
($154.II)-tar- بعلاوه پسوند اسم فاعل‎ ME- بعلاوه ريشه‎ fra- : (150-4 

framatáram مذکر‎ > уда مفعولی صریح‎ ($124.VI, $186.) DNa 7f; DSe 

7; DSf 5; DE 11; XPa Sf; XPb 11: XPc 5; XPd 8; XPf 7f; XPh 6; 

XE 11; XV 9; A!Pa 8°; A?Hc 7. framatáram ($52.Ш) A?Pa 8. 


татар є уо (Hz. ApI 144-50 اسم «فرمان» («فضاوت. تصمیم؛. از نظر‎ framana- 
مقایسه‎ ($128, 8147.1( -nà- بعلاوه پسوند‎ та- بعلاوه‎ fra- فارسی نو «فرمان»؛‎ 
«اندازه معیار».‎ ргатапа-т شود با سنسکریت‎ 
[гатапа فاعلی مفرد مونث‎ DNa 57: DNb 28. 
гатапауа بایی مفرد مونث‎ DNb 37. 


АЗ fravata-‏ «به پیش رو به پایین»: بهلوی TOt‏ فارسی‌نو «فرود! «C‏ از frava-‏ گستره 
fra-‏ همانند یونانی 5 («نخستین) از proua-‏ بعلاوه 105- همانگونه که در 
pa amata‏ جو د است )30.1.59 JAOS 51.204, 53.15; Bv. BSLP‏ :]8191.1؛ 
بدشواری +U‏ با نظر 51 König, Burgbau‏ نه همانند با سنسکریت praváta‏ 


(سرازبری» در حالت بایی مفرد مونث). 
23f, 28.‏ ]15 


fravarti-‏ اسم (فسرورتیش»» شورشی مادی: عیلامی «pir-ru-mar-ti-i$‏ اکدی 


fol واحنویسی می شد. در مورد واج‎ furud, furu که می‌باید بصورت‎ fárod, fáro واحنویسی کنت:‎ Y 


نگاه کنید به یادداشت kaufa-‏ 


SEE odio] p YN 


ob  pa-ar-ü-mar-ti-i$‏ | 002۵075 : با یکسان با اوستا fravaši‏ «فرشته نگهبان؛ 
uer y;‏ از fra-‏ بعلاوه var-‏ نگهداری کردن» بعلاوه (831,8152.TIT-ti-‏ به معنی 
«نگهداری», و یا یکسان با اوستا jfraoroti-‏ کسی حمایت «воо S‏ از fra-‏ بعلاوه var-‏ 
«برگزیدن (از نظر دینی) «بعلاوه Nyberg Rel. 334-5; BthLAiW 991,992,976) -ti-‏ 
نظر دوم را ترجیح می‌دهد)؛ بعنوان نامی برای ENT‏ ضورت مصغر ترکیبی بزرگتر )8164.11( 
DB 2.14,66,71,73;4.18;0Ве 1f.‏ فاعلی مفرد مذکر fravartiš‏ 


DB 2.17.‏ مفعولی صریح зал‏ > مذکر fravartim‏ 
ОВ 2.69,93.‏ وابستگی مفرد مذکر fravartai$‏ 


Íra6- فعل, نگاه 225 به‎ fras- 


fra$a- L | (König Burgbau 48, Вга. WZKM 39.37 صفت «عالی» («شایسته»,‎ fraša- 
سنسکریت؛‎ drank- ok p fra$a سودمند»» ساخته شده روی قید‎ el p «هدایت شده» سر‎ 
-5- بی فاعده بجای‎ -5- t(Bthl. AW 1006-7) añc-, Xu pra- 5prafic- از‎ 2۲262 з 
ВЕ 2.266-7 (صورت دیگر‎ frašay- frasa- ممکن است آمیز شی باشد از‎ dy- در‎ 
fra- اشتقاق ابن واژه از‎ ОНУ. ApI 156-65.(Н2. Арі 162 وام گرفته از اوستا از نظر‎ 
آن را از طریق اصطلاحی مربوط به مسابقه‎ (AMI 3.1-11 بعلاوه 183 درخشیدن برجسته»‎ 
می داند» و بدین‎ pra- یا جنگ به صورت «(رقابت) فوق‌العاده» برتر از (رقابت)» مشتق از‎ 
تسرتیب دارای معنی — قابل قیاس» برجسته» می‌باشد. نیز مقایسه شود با‎ 
.Hz RHRel. 113.26; Bailey, BSoS 6.595-7; Kent,Lg.15.169 
frašam فاعلی مفرد خنثی‎ DSa 5,DSj 6 (frasta- .(برای قرائت. نگاه کنید به‎ 
fra$am مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DNb 2;DSf 56, 566, О5о 4°; DSs i. 


‘Bv. BSLP 30.1.63-4, مورد بحث قرار گرفته از سوی‎ :DSa 5, DSj 6 frasta- 
frasam L| Gr.$103, Gray AJP 53.67, Вга. WZKM 39.20-1 
در هر دو قطعه مذکور فرائت‎ (Š 54.П) frasta Oadayamaiy نه‎ ,Oadayataiy 
fraa- نگاه کنید زیر مدخل‎ (Hz. AMI 3.9-10, ApI 156-8) می‌شود‎ 


۲ 23 مركب ($191.Ш)‏ (در مجموع «: fra-‏ (8140.1) بعلاوه haravam‏ 


واژه‌نامه / ۶۴۵ 


حالت مفعولی صریح مفرد خنثی با نوشتار گوناگون (826 ,822) از .haruva-‏ 
DB 1.17. |‏ 


.aÜiyabausna-, bagabux$a- در‎ ti فارسی نو‎ баор اد کردن».اوستا‎ 5h فعل‎ baug- 


Фа-аҜ-51-18, ba-ik-tur-ri-i$ از امپراتوری ایران:عیلامی‎ VOU اسم‎ baxtri- 


bag- 


baga- 


اکدی cba-ah-tar‏ یونانی (جمع > ,( III) Вакфа‏ .$103 ,879 ,89.1( در 

فارسی‌باستان بن مختوم o‏ بجای بن کهنتر مختوم به T‏ )8152( در اوستا 
بصورت .baxól‏ 

021۲15 فاعلی مفرد مونث‎ DB 1.16: DPe 16: DNa 23; DSe 22°; 0 

9°; XPh 21. 

DB 3.136 21.‏ دری مفرد مونث Бахіпуа‏ 

DSf ۰‏ ازی مفرد مونث Бахіпуа‏ 


فعل نگاه کنید زير مدخل .baga-, baji-‏ 


اسم «بغ»: اوستا baga-‏ «بخت. اقبال نیک». سنسکریت bhága-‏ 250„ اقبال 

(S‏ بونانی 7$ayos‏ «خورنده»» سلتی و ساکسونی کهن 0081 «خدا»» 

هندواروپایی آغازین V, VI) 'bhago-‏ ,8143.1 ,8122 ,8101)؛ مقایسه شود 

bagàbigna-, bagabux$a-, Бярауайі-, نیز نگاه كنيد به‎ Hz. Арі 105-10 با‎ 
.bàji- 

baga مفرد مذکر‎ | Je AmH 6: AsH 6; DNa 1; DNb 1; DSe 1°; DSf 

1°; DSe 1°; Dst 1: DZc 1°; DE 1: XPa 1; XPb 1: XPc 1: XPd 1; 

XPf 1: XPh 1; XE 1; XV 1: AlPa 1°; A?Hc 1: A?Pa 1, 25. 

Бараћа „Siu فاعلی جمع‎ ($10, 8119, $172) DB 4.61, 63. 

baganam „Sis وابستگی جمع‎ АН 7; DPd 16 DPh 9; DSf 9; 

DSp 1°; DH7; XE 2;XV 2;A?Rc 2. 

bagaibi$ بایی جمع مذکر‎ DPd 14f, 22, 24; DSe SOF; DSt 8; XPb 28f; 

XPc 12f, 15: XPd 18: XPg 13f; XSc 5°; XV 26: А!Ра 23°. 


۶ / فارسی‌باستان 


D^Sa 3.‏ بایی جمم مذکر BGibiš(§42)‏ 


bagabigna-‏ ^ اسم «بگابیگن» یک پارسی» پدر «ویدرن»: عیلامی ba-qa-pi-ig-na‏ ؛ 


A 


از «ыз baga-‏ بعلاوه d-bigna-‏ وجه وصفی مختوم به -08- از یک ريشه فعلی 
نساشناس متاسه شود سا احتمالا سنسکریت blja-m‏ «تسخمه) 
$75.IIL$103.IV, 8160.16, $243)‏ ؛ با احتمال ضعیف (Saca‏ با نظر 
.(Justi, INB 489‏ 

bag[a]bignah[y8] وابستگی مفرد مذکر‎ DB 4.84f. 


e| — bagabuxsa-‏ «بگابوخش»؛ یکی از پیروان داریوش عليه گئوماتا: عیلامی 


baga- از‎ Meyáfiv5os بونانی‎ (ba-ga-bu-ki-3ü اکدی‎ Ба-да-Би-ик-$а 
«آزاد کردن» (8102,8151): «رستگار از سوی‎ baug- بعلاوه مشتق ریشه‎ ы. 

($160.Ic) «t. 
ба[рабјихѕа فاعلی مفرد مذکر‎ DB 4.85. 


cbagiiátis سیتامیر-اکتبر: عیلامی‎ L P ) بادی» ماه هفتم‎ Si صعفت‎ bägayädi- 


Бајі- 


اکدی (Rp baga- jta$rltu‏ با vriddhi F:‏ )$165 ,8126( بعلاوه yad-‏ 
уз‏ 02« با واکه بلند )$165 ,$126( ووند -1- 152.I)‏ $( «ماه ستایش das‏ 
(8161.12 ,8159( احتمالاً اشاره به مهر» زیرا در پهلوی و فارسی‌نوه این ماه را 

(Justi, ZDMG 51.247; Bthl. AIW 952-3) مهرء «(ماه) مهر» می‌نامند‎ 
bagayadai$ „Sje مفرد‎ DB 1.55. 


اسم «باج»: فارسی‌نو «باز»؛ مشتق (]8132.1,8179.11) از ربشه سنسکریت bhága-‏ 

(بخش مقسم». فارسی‌باستان baga-‏ «بغ» فعل در سنسکریت bhájati‏ «بخش 

.($101,$122,$123,8126) baxtan پهلوی‎ bag- اوستا‎ ces „ 

bajim مفعولی صریح مفرد مونث‎ DB 1.19: DPe 96 DNa 19; DSe 18; 
XPh 17. | 


batugara-‏ اسم «نعلبکی» پیمانه»: چنانچه واژه اصیل باشد 


واژه‌نامه / ۷۷ ۶ 


batu- از‎ ($55.10; JAOS 56.215; Schaeder,SbPAW1935.489-96) 
واژه‎ Hz. ApI 114 Ul (شراب» )1531 ریشه‌شناسی واژه نامشخص است.‎ 
بعتوان یک واژه پارسی برای‎ Athenaeus, bk.xi, page 784a از‎ |, Ваџаюу 
آشامش»‎ «elo» ($143.I) -gara- «شیشه‌داروساغر» نقل می‌کند) بعلاوه‎ 
«اسب خور)» سنسکریت‎ аѕрб.рагб مقایسه شود با اوستا‎ ($160.Ia) 
«تزخور اژدرمارا» بونانی 0770-00205 (مردم خور»» لاتین‎ aja-gará- 
giráti «بلعیدن». سنسکریت‎ gar- گوشت خو ر»» از ربشه اوستا‎ «۵۲۳1-05 
پيشنهاد‎ Bv.JAs. 228.233-4 .'g'er- هندواروبایی آغازین‎ vorat لاتین‎ 
می‌پذیرد که واژه بیشتر با‎ Hz. AMI 8.99-17,ApI 113-5 می‌کند. و‎ 
ریزد)»» در مجموع به‎ у) 851217211 «جرعه جر عه می‌ریزد»‎ galati سنسکریت‎ 
«ریختن (بعنوان‎ libare «می‌ریز» خویشاوند است. مقایسه شود با لاتين‎ шла 

نثار برای خدایان»» و فارسی نو «ییاله»» از pati-gàra-‏ . 
АП.‏ (856.۷) فاعلی مفرد مذکر batugara‏ 


010۵0 گوتیک‎ bandh- سنسکریت‎ band- فعل «بسستن»: اوستا‎ ba'd- 
.badaka- نیز نگاه کنید به‎ "bhendh- هندواروپایی آغازین‎ 

,867( صفت مفعولی گذشته. Деб‏ مفرد مذکر (فارسی نواست») basta‏ 

$85, $120, $122, 5132.1, $242.I) DB.1.82; 2.75, 90; 5.26. 

basta جمع مذکر‎ гы „ә مفعولی‎ DB 3.88°. 


020021 پهلری‎ :(Кӧпір, RuID 64 اسم «بندی خدمتکار» (مقایسه شود با‎ ba^daka- 
оо «قیدوبند» تعهد‎ bada- از فارسی باستان‎ ($146.IT) فارسی نو «بنده»؛ مشتق‎ 
"bhendh- ريشه هندواروپایی آغازین‎ jie bandha- سنسکریت‎ ۰ banda- اوستا‎ 
(839, 875.Ш, $111, $122, 8132.1 ; 02*0- (فارسی باستان‎ 
badaka فاعلی مفرد مذکر‎ DB 2.20, 30, 491, 82; 3.13, 31, 56, 85; 5.8. 
Бадака فاعلی جمع مونث‎ DB 1.19. 


babiru-‏ اسم babairu-)‏ زیرا (МВ Gr. $80, bàveru- Jų‏ «بابل» نام شهری 
است )$166 ,856.11( ؛ «بابل» ایالتی از امپراتوری tol al‏ از طریق انتقال 


Sab; ДУ d P TA 


«بابلی»: عیلامی (ba-pi-li‏ اکدی bab-ilu, bab-ilani‏ «دروازه خدا(بان)»: 
یونانی 30/700 )8107 (875.V,‏ نیز نگاه کنید به babiruviya-‏ 

babiru$ فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.14, 80; DPe 101: DNa 26; DSe 25Р; 

DSm 7°; XPh 22; بعنوان قومواژه‎ > )856.]11(, DN xvi, A?P 16. 

babirum مذکر‎ > д^ ذآمفعولی صریح‎ 1.831, 1 bis; 2.2, 3,3f; 3.82, 84, 

87; 4.15, 30. 

DB 2.65.‏ (8168,8182.111) ازی مفرد مذکر babirau$‏ 

babirauv دری مفرد مذکر‎ DB 1.78, 81;2.5,6; 3.79, 83, 92; 4.2; DBd 

7f, ОВ! 11 (822 bab?rauv بصورت‎ — £S); 

بعنوان حالت ازی با haca‏ 33( 01,25 حالت 5,5( با DS [33 yata‏ 

(علیرغم نظر 53.16 Hz. AMI 3.55, Kent JAOS‏ ,می‌توان of‏ رابعنوان 

ساخت ازی واقعی برابر با اوستا -aut‏ پذیرفت). 


bàabiruviya-‏ صفت «بابلی»: مشتق (8144.111) از واژه پیشین. 


bar- 


DB 1.77,79;3.81; 4.13; Df 291.‏ فاعلی مفرد مذکر babiruviya‏ 
DB 3.86.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر babiruviyam‏ 

babiruviya ç فاعلی جمع‎ DB 3.78; DSf 1 

DB 3.88.‏ مفعولی صریح جمم مذکر babiruviyà‏ 


فعل «بردن بالابردن گرامی داشتن»: بن مضارع bara-‏ اوستا фага‏ 
فارسی نو моу»‏ سنسکریت obhárati‏ یونانی pepet‏ لاتین fert‏ گوتیک 
۲ ههد واروپایی آغازین "bhere/o-‏ (8213). نیز نگاه کنید به 
gaubaruva-,bara-, ubarta-, ušabari-,‏ 
say‏ — بصورت DB 5.22660; PSPY‏ (8122,8232.1) سوم شخص جمع Dara^tiy‏ 
DNa 42.‏ 
$75.III, $226.IT) DB‏ ,$61( ماضی استمراری اول شخص مفرد abaram‏ 
| .1.22;4.66 
$228.II) DB 1.25, 55, 88, 94; 2.25,‏ ,$84 ,$40( ماضی استمراری abara‏ 
مکتوب بصورت) 67 ,62 ,45 ,37 ,17 ,3.6 ;97° ,86 ,68 ,60 ,54 ,341,40,45 


۶۴۹  همان‌هژاو‎ 


> ar?r?, $54.ID), 87;4.61, 62; DNa 50f; DSf 19°, 32; XPh 33, 45. 

6 ,$84 ,840 ,810( ماضی استمراری سوم شسخص > abara? wa‏ 

$232.IT) DPe 10: DSe 18°; DSf 34. 

abaraha? ماضی استمراری سوم شخص جمع‎ ($10, 8218, $232.1IT) DNa 

196; XPh 17.($54.I ab?r^n* بصورت‎ — £S) 

abara"tà ماضی استمراری میانه سوم شخص جمع‎ )810, 8236.11) DB 

1.19. 

DSf 23°, 315,‏ (8228.11 ,$220 ,835.1( ماضی استمراری مجهول abariya‏ 

35, 36, 38£,40,43, 45. 

202719727 ماضی استمراری مجهول سوم شخص جمع‎ (8220, 8232.11( DSE 

41, 47. 

baratuv امری‎ a> ($237.1) AmH 117: DPd 14: DSk 5. 

bartanaiy مصدر‎ ($238) DNb 47. 

а + bar- «انجام دادن»‎ -abaratiy ($213, $228.T) DNb 25. 

نیز مقایسه شود با 110-1 Hz. Apl‏ که به 2-0217 ارجاع می دهد» ساخت‌های دیگر 
بطور مشخص, بعنوان ساخت‌های با افزونه غیر مرکب cbar-‏ در بالا آمده است. 

DB 1.68‏ ماضی استمراری اول شخص مفرد patiyabaram‏ «بازگر داندن؛ بازسازی کردن» pati + 1 + bar-‏ 

(احتمالا 3 تنها زیر تاثیر ۲868080040 وارد شده است. (JAOS 62.275; $53,8206c‏ 

DB 1.71,96.‏ 26„ استمراری 021502172:«بردن برداشتن» рага+баг-‏ 

0۵۲30۵۲12۳ صفت مفعولی گذشته فاعلی مفرد خنثی‎ (82421) DB 

1.62,67f. 

:)4.14 شود با 112-3 (Hz. ApI‏ «نگهداری کردن محافظت کر دن» pari+bar-‏ 

DNb 17.‏ (8226.1) اول شخص مفرد paribaramiy‏ 

paribaráhy دوم شخص مفرد‎ P السزا‎ )827,8130,8222.1],8227.1( DB 

4.78; paribarah?-dis ($27,etc.) DB 4.74. 

DB 4.72, 88.‏ )$237.1( امر دوم شخص مفرد рапбага‏ 

AmH 7;‏ ماضی استمراری 1780274«تقدیم 5 c0»‏ اعطا 5„ fra-Fbar-«5»‏ 

AsH 9; DB 1.12, 25, 60f; DPd 3f, 7f; DPh 8; DNa 33; DSf 11; 

DSm 3°; DSp 2°; DSs 6; DZc 4; DH 7: A?Hc 18f, 20. 


0۸۵05 یونانی‎ cbhara- سنسکریت‎ cbara- اسم «تحمل» حامل»: اوستا‎ bara- 
bar- از ریشه‎ (832, 8122, §143.1, VI) "bhoros هندواروپایی آغازین‎ 
«برده شده بو سیله»‎ bara- نیز‎ tar&tibara-,takabara-,vacabara- «بر »0« در‎ 
مقایسه‎ «asabara- در‎ ($122, $126, 8143.1) vriddhi PEST سواریر...»» با‎ 
.Hz. Арї 95. نگاه کنید به‎ usabari- شود با‎ 


© «رفیع»» فارسی‌نو‎ berozant- «У» baraz- بودن»: اوستا‎ Vo» فعل‎ bard- 
هندواروپایی‎ uto 52 berg «رفیع» آلمانی فرازین باستان‎ brhánt- سنسکریت‎ 
.brazman- در‎ VG! و‎ cbarsan-,bardiya- در‎ bhergh- آغازین‎ 


eba с>)  bardiya-‏ برادر کمبوجیه )8164.1( عیلامی cbir-ti-ia‏ اکدی 
bar-zi-ia‏ یس ونانی 26۵045 )$30 (829.n2,‏ مشتق (8144.1۷) از 
فارسی باستان bard-‏ «بالا بودن» (875.1]1): «متعال). 
DB 1.30, 32, 39, 52653.25, 35, 54; 4.9, 27,‏ فاعلی مفرد مذکر 9270172 
DBb 4f; DBh 5.‏ ;82 
bis, 51.‏ 1.31 08 مفعولی صریح مفرد مذکر bardiyam‏ 


barsan-‏ اسم «do»‏ ژرفا» (831): اوستا ВІ. AiW 950) barezan-‏ مشتق از 
($75.П1,$155.1; Schell 21.26; König, Burgbau 51: Hz. AMI‏ 
Bv. Gr. $312; Kent, JAOS 51.204, 53.15).‏ ;3.57 

bar$na بایی مفرد مذکر‎ ($96,$120)DSt 26, 26t. 


bav-‏ فعل «شدن بودن»: بن مضارع bava-‏ )$213( «اوستا dbavaiti‏ سنسکریت 
01 یونانی ver‏ «رشد می‌کند». لاتین ful‏ «من بودم» لیتوانیایی būti‏ 

bümi- نیز نگاه کنید به‎ . bheu- هندوارویایی آغازین‎ Бе انگلیسی نو‎ «(Q2 p» 

bavatiy ($122, $228.1) XPh 55, 56. 

bavaP"tiy سوم شخص جمع‎ ($232.1) DNb 14(bauvatiy در دودستنویس‎ + 
Hz. Apl 115; cf.$48). 


وازه‌نامه ۶۵۱ 


abavam ماضی استمراری اول شخص مفرد‎ DB 1.28, 60, 72; 4.5; 5.4°; 
DSm 6°; XPf 35, 36f; XPh 30; XSc 4°. 
abava ماضی استمراری‎ ($228.1I) DB 1.32, 33, 34, 40, 48, 77, 80; 
2.16f, 17, 80, 94; 3.10, 11, 20, 27, 28, 76, 82, 83; 5.5,14°, 30; DSf 
25; XPf 26. 
abava" ماضی استمراری سوم شخص جمع‎ ($112, $232.11) DB 1.76; 
2.7, 93; 3.78; 4.34. 
92۷511۷ التزامی‎ ($222.11,9228.I) DNa 43, 45f; DNb 59 

)15.74 .8 تائید شده بوسیله عکسی, 444 (INES‏ 
DB 4.69.‏ (8227.11 ,8223.1 ,8218.1 ,8114( تمنایی »دوم شخص مفرد [biy]8‏ 
تمنایی "bhu-iiet,Bv.Gr.$232) biya‏ ۰ قياس با اوستا buyat‏ از "bhu-iét,‏ 
اما 1.6143 ВІ. Gdr.IP‏ آنرا بصورت bhu-L-iet‏ برابر با لاتین c» SS flet‏ 
که ممکن است یا وجه تمنایی غیر تماتیک باشد و یا وجه النزاسی تماتیک 

(8114, $122, 8208 .8218.11,8223.1 $228.11 

DB 4.56 15,58,59,74Е75,78Е,79°. 


bagabigna- نگاه کنید به‎ A-bigna- در‎ bigna- 


bümi-‏ اسم بوم (=جهان یا سرزمین): اوستا büml-‏ فارسی نو «بوم»» ستسکریت 
(ریگ‌ودا)در حالت فاعلی sz zdbhümis bhüml‏ از ريشه S) bhav-‏ کنید به 
(bav-‏ با درجه ‏ ت00 مقایسه شود با سنسکریت ماضی dábhüt‏ پونانی ефи‏ 
$179.Ш)‏ ,8152.1۷ ,$65 ,811). 


bumim مفعولی صریح مفرد مونث‎ DNa 2,32: DSe 2°; DSf 1; DSt 2; 
DZc 11: DE 2; XPa 1: XPb 2; XPc 1: XPd 2; XPf 2: XPh 1f; XE 
3; XV 2f; AlPa 2°; A?Hc 2. 

A3Pa 2.‏ (855.1) مفعولی صریح مفرد مونث bümam‏ 

917901۷5 مفرد مونث‎ сс > ($179.II) DNa 111: DSb 9; DSe 10; DSM 5; 
DSs 2°, 3°, DZb 4; DZc 6; DE 17]: XPa 9; XPb 17: XPc 7f; XPd 


SUL ooo] FOX 


12: XPf 12,25; XPh 10; XPj; XE 17; XV 13; ۸۳۳2 13°; A2Sc 4°; 
Wb 7; Wc 8; Wd 8. 

DSf 24, 28.‏ )$42( فاعلی مفرد مونث BU‏ 

Buya دری مفرد مونث‎ DSd 2°; DSf 7, 15, 16, 18, 24°; DSg 2; DSi 2, 
4: DSj 1°; DSy 2: D?Sb 2°; A?Sa 1; A?Sd 2: A?Ha 2: A?Hc 9, 17; 
A?Pa 11. 


bratar-‏ اسم «برآدر»: cbratar- s jl‏ فارسی‌نو «برادر»» سنسکریت Фһга(аг-‏ یونانی 

٧‏ «برادر قبیله‌ای» لاتین ۲8167 سلتی و ساکسونی کهن bratrů‏ گوتیک 
۲ هندوارویایی آغازین "bhrater-‏ (862,875.111,8128,8154.11). 

($124.5,$186.II) DB 1.296 39.‏ فاعلی مفرد مذکر 0۲3۲3 


(Kent, Lg. 21.223-9 صفت «نمازگزان با احترام» (مقایسه شود با‎ — brazmaniya- 
qplr-ra-is-man-nu-ia.| Le مقایسه شود با‎ t 833( barz- تا‎ braz- مطابق با‎ z 
مرجم * بایی آغاز: بن و به تبع‎ 31(8144.ГУ) مشتق‎ (bi-ra-za-man-ni-i ا کدی‎ 
«ایمان دینی» نیایش»» مقایسه شود با مشتق مشابه‎ bráhman- آن سنسکریت‎ 
"bhergh- «دین»» از ریشه هندواروپایی آغازین‎ brahmanyá- سنسکریت‎ 
$75.III, $95, $120, $155.11; ¢ bard- (نگاه کنید به فارسی باستان‎ 
Kent, 1-8. برای نظرهای دیگر‌نگاه کنید به‎ (Henning, TPS 1944.108-18 
13.301; Hartmann, OLZ 40.145-60; Nyberg, Rel. 367, 478; Hz. 
«آبین»‎ borog- «خوشامد گفتن»»‎ barog- (از اوستا‎ AMI 8.69, ApI 116-8 
صورت بايد در‎ gal i sj نادرست است‎ « JA «مسحبوب»؛‎ boroxóa-, 
را داده باشد)؟‎ bragman- فارسی باستان‎ 
Christensen, Essai sur la démonologie iranienne 40-1; Henning, BSOS 
10.506; Abayev, Iranskie Yazyki 1.134; Scherman, JAOS 65.141-3 n.23. 
مورد ساخت و‎ ;5.O.M.Dalton, Treasure of the Oxus 94-5 L > نیز مقایسه شو‎ 
.Henning, TPS 1944.108-18 نگاه كنيد به‎ ,brahm, brahmak معنی پهلوی‎ 
brazmaniya فاعلی مفرد مذکر‎ XPh 41, 51, 4 
نیز‎ Ай رحالت‌بایی مفردختثی اتوصیف کننده‎ brazmanly (باحتمال بسیارضعیف‎ 


Far l واژه‌نامه‎ 


نه‌بصورت iy‏ درحالت مفعولی صریح جمع خنثی «الهی».از «Sen 155 Jai‏ 4 در حالت 
مفعولی صریح تشنیه خنثی باحذ ف بقرینه تثنیه از نظر پیزانی» نگاه کنید زیر مدخل (arta-‏ 


با معتی نامشخص, 1 Justi, ТЕА 17.112 Se‏ آنرا بعنوان کوته نوشتی برای 
°maraka‏ «مهر» فارسی باستان می‌پندارد فارسی نو «ماره». 


بن ضمیر اول شخص در حالت‌های غير فاعلی مفرد؛ نگاه کنید به adam‏ 


از ادات ربط иб»‏ در نهی‌ها و غیره: اوستاه سنسکریت ma‏ یونانی ۰۸ 
هندواروپایی آغازین $292b) ‘тё‏ ,8109,8191.1). 

 DNb 55 (ma-taty), 58.‏ :باوجه التزامی 

DB 4.59,69,79'; DPd 18, 19 bis, 20; XPh 39.‏ :باوجه تمنایی 

a> L: DB 4.54;DPe 2L;DNa 58,59,60;DNb 52 (ma-taiy).‏ تاکیدی 

DNb 60.‏ — :با وجه امری 

А?Ѕа 5? bis,‏ باوجه التزامی بازسازی شده РМ 57,DSq 4 bis;‏ :با افعال منسوخ 
نیز نگاه کنید به A*Ha 7,7? .matya‏ 


فعل «اندازه گرفتن»: اوستاء سنسکریت ma‏ لاتین metior‏ «من اندازه می‌گیرم». 

۲رنزاده»(8242.11)صفت مفعولی گذشته,فاعلی جمع S,‏ 700813« گسترش а + Шао‏ 

1.7; DBa 11 

{та - + mā- «فرمودن»‎ 

Hinz, قضاوت کردن؛ و از نظر‎ (43 S «تصمیم‎ Hz. ApI 154-6 نظر‎ jl) 

ZDMG 95.233-5‏ «برنامه ریزی کردن»). نیز نگاه کنید به framānā‏ 
.framatar-,‏ 

tramayata GL, ماضی استمراری‎ )8214,8235.1]( XPg 5. 

framatam | مفرد‎ eU صفت مفعولی گذشته‎ )8242.1]( DSF 19Р, 

56. 


- 1112110 فعل «گریختن»: معنی این فعل از طریق تحریرهای عیلامی واکدی تثبیت شده 


VIC ы РОТ 


است )38.258 «(Hüsing, KZ‏ احتمالا از سنسکریت munthate‏ «می‌گریزد) 
(Jn. JAOS 38.122)‏ | 
DB 22, 71;3.416 71.‏ )8211( ماضی استمراری ашиба‏ 


JAOS 56.217-8 از امپراتوری ایران (محث لغوی در مورد محل در‎ ДИА اسم‎ maka- 
آمده است): عیلامی 0۵-31-03 اکدی 02-81 مقایسه شود با یونانی در حالت جمع‎ 

.maciya- نیز نگاه کنید به‎ .)899, 8132.2, $144.III) Мака 
maka „Sja فاعلی مفرد‎ DB 1.17; DPe 18. 


magu- ۸‏ اسم «مغ»» عضوی از طبقه دینی ماد: عیلامی ama-ku-i$‏ اکدی 

ma-gu-šú‏ یونانی Máyos‏ (8153.1). واژه از نظر معنی و ریشه‌شناسی 
نامشخص است 66 .Kónig, Klotho 4 chap. 12 , RuID‏ 

magu$ فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.36,44,46,64,66,70[;4.8;ОВЬ ۰ 

magum مفرد مذکر‎ гы? مفعولی‎ ОВ 1.50,54,57,73;4.81. 


maciya-‏ صفت «اهل tS‏ در حالت جمع. نام ایالتی از امپراتوری ایران: مشتق از 
$144.IIT) maka-‏ ,8132.2 ,$113 ,$99( 

A?P 29.‏ فاعلی مفرد مذکر macly‏ 

тасіуа بعنوان فاعلی مفرد مذکر‎ ($56.IIT) DN xxix. 

maciya فاعلی جمع مذکر‎ DNa 30; DSe 236 XPh 25. 


mater لاتین‎ 43170 с> بونانی‎ AImatár- اسم «مادر»: اوستا-8181 سنسکریت‎ matar- 
.hamatar- در‎ :($154.1I) "mater- jı mate هندواروپایی آغاز, بن در حالت فاعلی‎ 


.($133,8292b) tya بعلاوه‌حرف ربط‎ (Q ازادات ربط «مباداء نکند که‎ 52 
matya-mam ($133) DB 1.52. | 
matya DB 4.43, 48, 71. 


(Speiser ap. Kent, Lg. 9.40-1; Hz.Apl 254-8) معادل «ولیعهد»‎ XPf صفت ابزرگترین؛ در‎ maista- 


واژه‌نامه / ۵۵ ۶ 


اوستا masišta-‏ فارسی‌نو امهست»؛ بونانی 5 را زترین» (واکه ریشه‌ای پس از آن در ۸47605 
«بلندا4)؛ صفت برترین از هندواروبایی آغازین mak-ros‏ / پونانی ۰/۵۲00 لاتین «Sj» macer‏ 
en‏ هندواروپایی mak- jul‏ )887( «دراز وترکه‌ای بودن» بعلاوه بسوند صفت برنرین -1500- 
(8117,8156.111,8190.11)؛ بونانی -010 ба Ш„‏ سنسکریت )2436 -istha-(.‏ 
AsH 6f; DB 2.13, 24; 3.70: DPd 1; DPh 9;‏ فاعلی مفرد مذکر 00201512 
DSf 9: DSp 1°; DH 7; XE 2; XV 1f, A*Hc 1. [ma6]iita-[Sàm] DB‏ 
:5.27 
DB 2.20, 83; 3.12, 31, 57, 85; 5.6,‏ مفعولی صریح مفرد مذکر mañištam‏ 
ХРЕ 32.‏ :281 ,12 ,8 


($166.I) mada-‏ صفت «مادی»؛ مذکر بعنوان اسم «ماد»» ایالتی از امپراتوری ایراد: 
عیلامی ma-da‏ اکدی qna-da-a-a‏ یونانی جمع Мудо;‏ 

۱( 10302«مادی»‎ Sis مفرد‎ | 1e 6DB 1.49;2.14°,16,18,82;4.18;DN ii; 

A?P ۰ 

DB 2.21,82;3.30.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر madam‏ 

mada فاعلی جمع مذکر‎ DSf 50,54t. 

mada([ibi]$ جمع مذکر‎ „ab DB 223. 

03021511۷3 مذکر‎ <s> دری‎ DB 2.23. 

Y) :«ماد»‎ mada مذکر‎ > да فاعلی‎ DB 1.155, 41:2.7: Оре 10; DNa 22; 

DSe 21°; DSm 8°; XPh 19. 

mádam مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DB 1.47; 2.22, 28, 481, 63, 65 bis; 

3.326; 4.20. Мадат-са DB 1.66f. 

1030217 دری 4 » مذکر‎ DB 1.34, 59:2.15,17,22£,28,66 bis, 72,92;3.77; 

DBe 10f. 


۸6۵۷۵ pbp anán-yate سنسکریت‎ anan-yete فعل «اندیشیدن»: اوستا‎ tman- 

((من اندیشه...ر! دارم)» من میل دارم»» لاتین тетіпі‏ «من بخاطر می آورم»؛ 
هندواروپایی آغازین zs. men-‏ نگاه کنید به manah-‏ 

DNb 38.‏ ([8214,8233.1) اول شخص مقر د میانه 02201۷21۷ 


۶ / فارسی باستان 


атапіуаіу ماضی استمراری میانه اول شخص مفرد‎ )8214,8233.111( DSI 3f. 
51۵101۷313817 التزامی مبانه دوم شخص مفرد‎ ($131,$222.П,3234. DB 
4.39 (man[...)); DB 4.43, DPe 20 (maniyahay $27, $52.П) ; DNa 
38 (тапіу[...); XPh 47 (maniyaàiy, дул > h°: $27, $52.VI, Lg. 
13.302; Hz. AMI 8.66, ApI 243-4). 

maniya[taiy] میانه‎ | 41531 ($222.11) DB 4.50. 


(8123,8215) manaya- s p Ç بن مضارع‎ nan- فعل «ماندن): اوستا‎ man- 
احتمالاً تخصیص معنایی هندواروپایی آغازین‎ maneo »سم لاتین‎ | o6 y 

"men-‏ (اند بشید (O‏ (نگاه کنید ره (iman-‏ در معنی (در فکر ماندن». 
DB 2.48,63; amánaiya ($48) DB 2.28.‏ ماضی استمراری amanaya‏ 


($155. V) -uni- بعلاوه‎ manah- تندخو»: از‎ "TEE صفت امتوجه» خو‎ mana"uvin- 
(Hz. ApI 242 دیگر به اشتباه‎ 5 42)Lg.15.170JNES 4.47 مقابسه شود با‎ 
manauvis ($187,-vl ساخته از‎ jb) فاعلی مفرد مذکر‎ DNb 13. 


(Jn. Iran.Rel.$70;KentJJNES 4.45-7, 232) اسیم (نسیروی انسدیشه؛ نسیروی اراده‎ manah- 
"menos “menes- jujغÎ‎ eM acl بونانی 46۷05/(جر‎ mánas- منسکریت‎ manab-L.. y! 
با تخفیف درجه در هجای‎ -mapiš- manauvin- صرف 8185.1 نیز نگاه کنید به‎ (8124.4, $156.IT) 
imaniš- ر احتمالاً در‎ ıardumanis-,haxãmaniŠ- درم در‎ 
mana$-cà ($105) خنثی‎ > ‚л ые مفعولی‎ DND 32. 
manahā بایی مفرد خنثی‎ (JNES 4.45; اشتباه حالت وابستگی‎ a> 
Hz.Apl 240-2 ,Sen 235) ОМ 14. 


maniya- ۸‏ اسم ابرده(های) خانگی (نگاه LS‏ به بیوست)؛ صعفعت خننی 
بعنوان اسم جمع )$255( از māna-‏ اوستای گاهانی dəmána-‏ اوستای 


۱ وجهی از فعل که روی تداوم تکرار عمل تاکید دارد. نگاه کنید ,4 A Dictionary of linguistics and‏ 


۰۱۶۷ ص‎ phonetics 


وازه‌نامه / ۶۵۷ 


متاخر nmana-‏ «مسکن» خانه» )8126( گسترش ربشه موجود در سنسکریت 
dáma-‏ «خانه» pbp‏ ۵6/05 «لاتین domus‏ برای نظرهای مختلف نگاه 
کنید به 116 cdm. Lex.‏ با صورت تحت‌اللفظی »,21.17 Gray, JAOS‏ 
.33.281-3;Bthl. AiW 1163; MB Or. $261; Fay, JAOS 34.330-1‏ 


DB 1.65.‏ مفعولی صریح مفرد خنثی maniyam-cà‏ 


atamaita- نگاه کنید به‎ -- mamaita- 


mi- شاید از سنسکریت‎ «ġo» mayükha- کی ها در نکر فت‎ ANT اسم‎ mayüxa- 
«ثابت (در زمین)» )$143.11 ,$100( مقایسه شود با‎ (minóti (مضارع‎ 

.Hz.ApI 258-9 
mayuxa فاعلی مفرد مذکر‎ DPi; XPi. 


mar-‏ فعل «مردن»: اوستا-087 مضارع miryeite‏ )$122,$214( سنسکریت 
6 لاتین moritur‏ هندواروبایی آغازین mer-‏ نیز نگاه کنید به 

uvamar&iyu-, marlka-, marta-, martiya- 
amariyatā L, ماضی استمراری‎ )835.1,8235.11( DB 1.43. 


LUgal-la اسم «شخص متعلق به طبقه پایین» مطیع». همانگونه که در اکدی‎ marlka- 
‚ mariyaka- نشان داده شده است: صورت کوتاه شده‌ای (823.1) از‎ Жүз. 
جوان» اسب نر»» مقایسه شود با‎ 2 pan márya- مشتق از بن سنسکریت (ودایی)‎ 
«مرد کوچک )45 به گاونر در میان گاوان ماده گفته‎ maryaká- سنسکریت‎ 
غ «یسن دختر» (از‎ PS «( maryaka jI) тегаК می شود)»» پهلوی‎ 
mar- فارسی‌باستان‎ mer- آخرین ريشه هندواروپایی آغازین‎ «(C meriak- 
.Hz. Apl 251-3,Bv. TPS 1945.43-4 مقایسه شود با‎ ($122, $146.IIT) 

DNb 50,۴.‏ ندایی مفرد مذکر тагіка‏ 


maru-‏ اسم «ماروا؛ شهری در ماد (مقایسه شود با 71 (Kónig,RuID‏ عیلامی 


.ma-ru-' اکدی‎ ama-ru-i$ 


۸ / فارسی باستان 
DB 2.‏ فاعلی مفرد مذکر ma[ru]$‏ 


(8126,$143.IL, V, VT) vriddhi با ویژگی‎ margu- صفت «مروی): صفت برپایه‎ таграуа- 
márgava فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.12; 4.24. 
margavaibi$ بایی جمع مذکر‎ DB 3.16. 


margu-‏ اسم «مرو»» ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی amar-ku-i$‏ اکدی 

mar-gu-'‏ بونانی $153.I) Mapyiavn «Mápyos‏ ,831( نیز نگاه کنید به 
.margava-‏ 

DB 2.7; 3.11.‏ فاعلی مفرد مذکر margu$‏ 

DB 4.25.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر margum‏ 

margauv دری مفرد مذکر‎ ($114) DB 4.25: DBj 5f. 


marta-‏ 42 وصفی بعنوان صفت («مرده»: اوستا marata-‏ فارسی‌نو «مرد»؛ 
سنسکریت anrtá‏ یونانی 200005 (بجای "іаѕ‏ با همگون شدگی ,51( 
لاتین mart-uos‏ (پس از ۲1-۷05 «زنسدگی»): همندواروبایی آغازین 
5 (8122,8242.1 ,109 830,8)؛ نگاه کنید به فارسی باستان ymar-‏ مقایسه 
شود با 249-51 Hz. ApI‏ 

marta فاعلی مفرد مذکر‎ ХР 48,55. 
martahya مفرد مذکر‎ Tom DB 5.20, 36. 


‘mortos صفت بعنوان اسم «مرد»: گسترش -110- از هندواروپایی آغازین‎ Imartiya- 
«میراء انسان»» فارسی‌نو — 3(« سسنسکریت‎ marəta- اوستا‎ 
مقایسه شود با گسترش -10- در اوستا‎ .)831,8106,8122,8242.11( márta- 
¿martiya-, نیز نگاه کنید به‎ ($144.IV) mártya- سنسکریت‎ 112512 
۱ umartiya- 
martiya فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.21, 36, 48, 74, 77: 2.8, 14, 79: 3.12, 
22,70,78; 4.38, 65, 68; 5.5*,7; DNa 46;DNb 16, 19, 21, 24; XPh 51. 

DNa 56.‏ ندایی مفرد مذکر 10211173 


۶۵۹ / TEE 


martiyam „Sji مفعولی صریح مفرد‎ DB 3.57: DNa 3; DNb 12, 22; 

DSe 3; DSf 2,16f; DSs 2f; DSt 3°; DZc 2; DE 4f; XPa 2; XPb 4f; 

XPc 2f; XPd 3f, XPf 3; XPh 3; XE 5; XV 4; А!Ра ЗР: A?Hc 3f; 

A?Pa 3f. 

martiyahyà وابستگی مفرد مذکر‎ РМа 4, 44: DNb 3: DSe 4f; DSf 3; 

DSs 5°; DSt 4۳: DZc 2f; DE 6; XPa 3; XPb 6; XPc 3; XPd 4f; 

XPf 4f; XPh 4; XE 7; XV 5; А!Ра 5°; A?Hc 4f; martihya A?Pa 4f. 

VI)‏ .$52 ؛ به احتمال ضعیف صورت آوایی» همانگونه که از سوی 
Morgenstierne, Acta Or.1.253‏ اختبار شده است). 

martiya فاعلی جمع مذکر‎ DB 1.574.80, 82;DSf 47, 49, 51, 52, 54. 

DB 2.77; 3.48,50,74,90,91.‏ مفعولی صریح جمع مذکر martiyd‏ 

martiyanàm وابستگی جمع مذکر‎ DB 4.87f. 

002111۷21015 بایی جمع مذکر‎ DB 1.56f. 


^martiya-‏ اسم «مرتیا».شورشی شوشی: عیلامی 7021-11-12 اکدی emar-ti-la‏ همانند 
o martiya-‏ تخصیص معنایی بعنوان نام یک مرد (8164.111 V,‏ .$163 اما مقایسه 

(HK Iran.Eigenn.13-4,Phil.66.183-4, ApKI 1.54, 2.26 شود با‎ 
тагіуа- „Sja فاعلی مفرد‎ DB 2.8,4.15;DBf 1. 
martiyam „Sja > аа مفعولی صریح‎ DB 2.12f. 


mard-‏ فعل «فشردن»: | marod-U‏ «ویران کردن»» سنسکریت mrd-‏ «مالیدن له 
کردن» لاتین mordet‏ «گاز می‌گیر о‏ هندوارویسایی آغازین "merd-‏ 
у›.(Еоу,К7, 35.48)‏ نگاه کنید به marduniya-‏ 
vimardatiy ($30, $213) DSe 40f.‏ : «ویران کردن» mard-‏ +۷1 
نشانه جدا کننده‌ای پس از (Cam. JCS 5.53; $44, 12 3 у ву?‏ ماضی استمراری viyamarda‏ 
DB 5.11.‏ (و نیز واژه‌نامه» زیر مدخل $52.IV, $228.II, -di-‏ 


۰ 2 ۰ 
marduniya-‏ اسم «مردونیه»» پدر 4l p S»‏ 65( عیلامی anar-du-nu-ia‏ یونانی 
5 احستمالا مشتق از 'marduna-‏ «شسراب فروش» 


mav- 


= | مقایسه شود با فارسی‌نو‎ ($144.IV, ($147.II, 81531, $164.IV) 
(BthLAiW 1151: Justi, INB 195) «تاک»‎ mrdvlka. شراب« سنسکریت‎ 
«فشردن (انگورها به منظور ساختن‎ mard- که احتمالا دربردارنده ريشه‎ 
شراب)» است.‎ 


DB 4.84.‏ وابستگی مفرد مدکر marduniyahya‏ 


فعل «فرستادن»: مقایسه شود با لاتین MOVED‏ «من تکان می‌دهم». [am]avatà‏ 
در 4.92 Jb РВ‏ اشستباهی است از 62.269 Kent, JAOS‏ مدخل 
f[rá]stayam‏ را مطالعه کنید (کامرون (сы$.‏ نگاه کنید به مدخل .sta-‏ 


auramazdáh- صفت »>« (8160.12 ,[.8156): بصورت با قاعده در‎ — mazdah- 


ترکیب شده است LS)‏ کنید به مدخل مربوطه)؛ در aurahya mazdàha‏ 
($185.IV)XPc 10‏ هردوبخش صرف شد SENT 1, l‏ نشانه حدا e JS‏ واژه. 


бол» „з mas-ku-u (£451 اسم «پوست (باد شده)»؛ فارسی نو «مسک»‎ maška- 


آرامی така‏ وام گرفته شده از سامی $143.IV)‏ ,$117 ,8109 ,899؛ نگاه 
كنيد به $101 (MB Gr.‏ 
DB 1.86.‏ )$72( دری جمع „, 5« maskauva‏ 


maha-‏ اسم olon‏ سنسکریت māsa-‏ هندوارویایی آغازین t méso-‏ کسترش 


(8143.11) هندواروپایی آغازین e MES-‏ موجود در اوستا بصورت mah-‏ 
فارسی نو ьш»‏ سنسکریت MES-‏ مقایسه شود با لاتین 5اه یونانی «uv.‏ 
mena <; £‏ آلمانی فرازین باستان mano‏ لیتوانیایی anénuo‏ همگی به 
معنی «ماه» یا «ماه تقویمی». 
DB 1.376 42, 56, 89, 96; 2.26, 36, 41, 47,‏ وابستگی مفرد مذکر таһуа‏ 
46f, 63, 68, 88‏ ,39 ,18 ,3.8 ;98 ,69 ,611 ,56 
(بجای ۲۱5020175 با صورت کوتاه شده ahah-‏ به eah-‏ از نظر Gray, AJP‏ 
4 متعارف تر است از برداشت معمول مبنی بر حالت دری مفرد مذکر از 
بن $165.n1, 8185.1۷: таһ-‏ ,$131(. 


وازه‌نامه / ۶۶ 


miOaoxta-, اوستا-۲0100 «زشتی»‎ та8а- «پلیدی» متضاد‎ (8156.1) ——miñah- 


«گفتار mith- c» < WF yo‏ «ملافات ol ya)‏ دوست ۳ )5( وارد QJ‏ در 
ستیزه»؛ مقابسه شود با 15.169-70 Hz. Ap! 259-61, Kent Lg.‏ و .hamiciya-‏ 
DNb ۰‏ مفعولی صریح مفرد خنثی mia‏ 


e^! mióra-‏ (دوست» بعنوان co pl‏ «مهر»: عیلامی ۱101-15-52 کدی smi-it-ri‏ اوستا 


aniüra-‏ فارسی نو «مسهر = خسورشید» سسنسکریت 01175 «دوست) 

$148.III)‏ ,878 ,8490 ,833 ,89.۷). مقایسه شود با vaumisa-‏ و احتمالا 

hamiciya- 

mit[ra] فاعلی مفرد مذکر‎ A2Hb; Mitra (822) A?Sd 4, A?Ha 6; ۵ 

۸25 5, АЗРа 25. بعنوان وابستگی‎ ($313.IT), mitra A2Ha 5°, m'éra 
A?Sa 4. 


mauÓ- فعل نگاه کنید به‎ mu6- 


 mudraya-‏ صفت «مصری»؛ نیز در حالت جمع. ایالتی از امپراتوری (Ol pl‏ «مصر»؛ در 


ya- 


حالت مفرد مسذکر بعنوان — u‏ «(مصر)» نام ДИС)‏ است: عیلامی 
mu-Is-sa-ri-ia‏ !کدی $76.V) mi-sir‏ ,$6( 

А?Р 19.‏ فاعلی مفرد مذکر 011۲3۷2 «مصری»(۱ 

DSf 50552,55.‏ فاعلی جمع مذکر mudrayá‏ 

DPe 11f.‏ فاعلی جمع مذکر :mudráya‏ «مصریان»بعنوان یک ابالت(۲ 

DB 1.152.755 DNa 27; DSe 26°;‏ فاعلی уд‏ > مذکر mudraya‏ :«مصر»(۳ 

DSm 7°; XPh 23. 

DB 1.32,33; DZc 8.‏ مفعولی صریح مفرد مذکر mudráyam‏ 

mudráyà ازی مفرد مذکر‎ DSE 41: DZc 111. 

DZc 9.‏ دری مفرد مذکر тийгауаіу‏ 


(Hz. ApI 355-6‏ اوستا» سنسکریت ya-‏ بونانی ÖS‏ هندواروپایی آغازین 


yata, уаба, yada, yadiy, yaniy, ۷3۷8 а نیز نگاه كنيد‎ , 10- 
۷3-61۷ ¿= فاعلی مفرد‎ ($105, $130, $197) DNb 57. 
۷3-01۷ مفعولی مفرد خنثی‎ DNb 35, 36. 


1-й-й-1а اکدی‎ da-ü-ti-la-IS ناحیه‌ای در پارس: عیلامی‎ TERT اسم‎ yautiya 
yautiyá فاعلی مفرد مونث‎ DB 3.23. 


($88) «02.5 ,2- » ya0Z- U.. y! : yauda- فعل )22 آشفتگی بودن»» بن مضارع‎ yaud- 
yaod- از اوستا‎ ai (Hz. AMI 8.67, ApI 362-5) yaoza- بن مضارع‎ 
به سبب تمایز و اختلاف در بن مضارع (اوستا‎ qudh- «جنگیدن»» سنسکریت‎ 
.(JAOS 58.116: yüdhyati سنسکریت‎ uióyeiti 

ayauda ماضی استمراری‎ ($213) XPh 31f 
Henning, «شورش»» در حالت فاعلی مفرد مذک بصورتی که‎ ayauda 4) 

BSOS 10.505‏ اختیار کرده و براساس تحریر اکدی رد شده است). 
DSe 33°.‏ (8232.11) ماضی استمراری سوم شخص جمع ayauda"‏ 


(8240 ,8190) صفت فاعلی معلوم.مفعولی صریح „ы‏ > مونث yau[da^tim]‏ 
DN232.‏ 


yauna-‏ صقت «ایونیایی»؛ نیز در حالت جمع» ДЫ‏ از امپراتوری ایران؛ مفرد مذکر بعنوان اسم 
ut p ph‏ نام ایالتی است: عیلامی (1)-1а-и-па‏ اکدی da-ma-nu‏ یونانی 10745 

А?Р 26.‏ فاعلی مفرد مذکر ۷20102:«ایوتیایی»(۱ 

(856.111) بعنوان فاعلی مفرد مذکر :48 ,331 DSF‏ فاعلی =< مذکر yaunā‏ 

A?P 23. 

DPe 126 ۷۵‏ فاعلی جمع < yauna‏ «ایونیایی‌ها»بعنوان یک ابالت Y)‏ 

29: DSe 27Р; DSm 10°; XPh 23. 

DB 1.15: DNa 28: DSm 8°.‏ فاعلی مفرد مذکر :yauna‏ «ایونی»(۳ 

۷۵003 „Sis مفرد‎ (5 5| DSF 42f. 


vriddhi با ویزگی‎ «*уаштап- صفت «آزموده ماهر»: صفت از‎ yaumani- 


y y Y / واژه‌نامه‎ 


)815511 ,8152.1 ,$126( از ریشه مسوجود در سنسکریت yauti‏ «مهار 
می‌کند» محکم می‌کند»؛ مقایسه شود با 365-6 Hz. ApI‏ (نه مطابق با نظر 
Sen 9‏ «چایک» از cyauman-aina-‏ مونث (CL‏ نیز نگاه дш S‏ به 
.ayaumani-‏ 

DNb 40.‏ )15.173 .0812731 تواردآوایی)فاعلی مفرد مذکر yaumaini$‏ 


yauviyà-‏ اسم «نهر» )$48( فارسی نو MUN‏ مقایسه شود NU b‏ شک کشت 


(ودایی) ۷3۷۷3 «نهر» رود»؛ احتمالاً مشتق (8144.۷) از ریشه ayli-/y8-‏ «رفتن» 
.(JAOS 62.271)‏ 

DZc 10.‏ فاعلی مفرد مونث yauviyà‏ 

2с 8t, 12.‏ مفعولی صریح مفرد مونث yaviydm‏ 


yaka-‏ اسم Scheil 25.28 (b з) 2 PL. ($6,$143.IV)‏ در این صورت» واژه دارای خویشاوند 


yaciy 


yata 


ко Konig, Burgbau 54-61 « ¿u 3! , Bv. BSLP 30.1.61 نسیست.‎ 
بدون تردید در مجموع (الوار) معنی‎ Hz.AMI 361-2 uzia t Wb. AfoF 2 

نمی دهد چنانکه از سوی 53.68 ш»! Gray, AJP‏ شده است). 
DSF 34.‏ فاعلی مفرد مونث уака‏ 


نگاه کنید به ya-‏ 


حرف ربط و حرف (اضافه) پیشایند؛ احتمالاً #لإدر حالت بایی مفرد خنثی» و با 
уа"‏ در حالت ازی مفرد خنثی از ya-‏ بعلاوه -tă‏ همانگونه که در Cita.‏ دیده 

می شود نگاه کنید به مدخل مربوطه a)‏ اشتباه در 11 (Sen‏ 
DB 1.25,54,69;2.28,48,63; DNa 51: DNb 23; DSF‏ : «تا» )$294( حرف ربط )1 
D8 1.‏ مادامی که .2.63.77 DB‏ درحالی‌که .4.81 DB‏ زمانى 45' .451 XPh‏ ;24 
DSF 32, 34.‏ : حرف (اضافه) بیشایند با حالت $55( «ت»(۲ 


ات کت ЈО‏ که Suas АА‏ ات эс ТЕ 53:5 у JU.‏ وا ناه کشا یه 
و ی c = Е oM S onn: c^‏ 


یادداشت مربوط به kaufa-‏ 


۴ / فارسی‌باستان 


уаба 


yad- 


(نه»با حالت مفعولی صریح چنانکه از سوی 6.173 Schwentner, ZII‏ اختیار شده است)» 
«تا»: 5,6 .Dph 6,7; DH‏ 


حرف ربط: اوستای گاهانی 03ل اوستای متاخر yaba‏ سنسکریت yáthā‏ 

ضمیر موصولی -۷2بعلاوه پسوند قیدی ($76.II, $113)-thà‏ در هندی باستان 

به یک فعل بجز زمان حال التزامی که در فراکردهای زمان زمان آینده را نشان 

ca» „‏ نیاز دارد (281 (DNb‏ جزئیات نحوی. $8295 

Vaso Ux»: DB 1.23 (ya0a-šam), 63, 67, 69; 4.35, 52: 5.17°, 29, 33°; 
DNa 37; DSj 3: DZc 11°, 12. 

a).‏ اشتباه در 362 (Hz. Ap]‏ 39 10 فراکردهای قیاس» «بعلاوه و...هم»(۲ 

DB 1.31, 91°; 2.22, 65; 3.34; DNb ۶‏ :3 0۷0:«همنگامی‌که»(۳ 
(yaQa-maiy); DSi 3; XPf 25, 32 (ya0a-maiy), 36; XPh‏ 
(ya0a tya).‏ 29 

pasava L: DB 1.27, 33, 72, 73; 2.32, 52;‏ پیشایند با پسایند»«یس از»(۴ 

3.3; 4.5; 5.3; DNa 31f; DSf 25; XSc 3°. 

S51: DB 4.44.‏ فراکرد مفعولی» «که»(۵ 

DB 1.70: DSe 35, 39.‏ آغازگر فراکرد نتیجه «برای اینکه»(۶ 

ү)! > DB 4.63. 


فعل (تکریم کردن پرستیدن»» ما میانه: اوستا 272106 سنسکریت 

qájati‏ یونانی abeta‏ هندوارویایی آغازین -128 (8113 ,888). نیز S‏ کنید 
به -Aciyadiya-, àyadana-, bagayadi-, ٩205‏ 

yadataiy aile ($213, $235.T) XPh 53. 

2720217 > jà اول شخص‎ eU ماضی استمراری‎ ($233. Ш) DB 5.16,32; 

DSf 18*; DSk 5; XPh 40f. | 

DB 5.16, 32.‏ )$220( ماضی استمراری مجهول 2۷720172 


36,40. 


واژه‌نامه | ۶۶۵ 


yadataiy GL, التزامی‎ )8222.11,8235.1( DB 46 

$234.ID)XPh 0‏ ,8223.1( تمنایی میانه دوم شخص مفرد yadaišā‏ 

yadiyaisa" XPh 39. | 

SSS Ly Py ii* оул o pLa $220223.11,822.1IT)‏ مسقایسه شود با 

ogden ар. JAOS 58325) pa» تمنایی مجهول سوم شخص‎ (Hz. AMI 867, Ар! 357-8 

نه yadiyaiš‏ تمنایی میانه دوم شخص مفرد از نظر 196 Wb. Symbolae Koschaker‏ و نه آینده 
مجهرل از نظر 357-8 (Hz. AMI 867, Apl‏ 


lyada-‏ حرف ربط «جایی‌که»: اوستای گاهانی 1208 سنسکریت yada‏ احتمالاً ضمیر 
موصولی خنثی آریایی آغازین "lad‏ بعلاوه حرف (اضافه) پسایند Я‏ 

۷۵۵5-07۵ XPh 35] ($133, $296; مقایسه شود با‎ > ۷205 tya XPh 29); 

۷۵05۷5 XPh 39 

(شاید اشتاه در نوشتار: 855.1؛ اما مقایسه شود با 477-8 Hz. AMI 8.66, ApI 358, Nyberg Rel.‏ 


an-sa-an-mar 3.3 اسم «ید!» احتمالاً «انشان» (بطوریکه در ترجمه عیلامی‎ 2уайӣ- 
که بوسیله کامرون قرائت گردیده مشاهده شده است؛ مقایسه شود با‎ 
کنید به مدخل‎ ol) yad- «وفاداری» از ريشه‎ уайй— نه اسم معنی‎ 02 

(АР y ы‏ بطوریکه معمولا پنداشته می‌شود 
ә Foy, KZ 35.43; Hüsing, OLZ 8513-6; Hz. Ap! 24-9;Nyberg Rel.477-8. А‏ نی به اشتىاە) 
DB 3.26.‏ )8141,8175( ازی مفرد مونث ۷۵035 


yadiy‏ حرف ربط «اگ زمانی‌که»: اوستا yeiói‏ سنسکریت 101 احتمالا ضمیر 
موصولی Z=‏ آربایی آغازین 180 بعلاوه ادات اشاره ci‏ نحو 8297. 

DB 4.386, 54, 57, 728, 77; DPe 19, 22; DNa 8‏ : باوجه التزامی» «اگر»(۱ 

(yadi-patiy); DNb 29 (yadivā;L مقابسه شود‎ > Hz. ApI 359); XPh 7 

ج بازمان حال اخباری ,206 ОМ‏ > باوجه تمنایی (yadi-maniyaiy; $44,852. VI);‏ 

DNb 25 (yadi-và). 

КРВ 1.38, 5.23, DSF 14;‏ ماضی استمراری وجه اخباری؛ «زمان یکه»(۲ 

DNb 386 39.‏ با زمان حال اخباری؛ «هر وقت» 


۶ |/ فارسی‌باستان 


L cim- احتمالا -۷۵ از‎ yam- مشتق از‎ tyana- اسم «لطف» موهبت»: اوستا‎ yana- 


.(8147.T)-na- بلند! و پسوند‎ 
yánam فاعلی مفرد خنثی‎ DB 5.19, 35. 
yanam خنثی‎ > заа = „ә مفعولی‎ DPd 21, 23; XSc ۰ 


yaniy‏ حرف ربط «زمانی‌که هر زمان»: حالت دری مفرد خنثی ya mi‏ )= سنسکریت 


yam- 


-D- همراه با‎ ya- از بن ضمیر موصولی‎ (045 po у» yahmy-a اوستا‎ ásmi-n 
در حالت بایی مفرد خنثی» مقایسه شود با ۷2083 در حالت بایی‎ yana در برابر‎ 
در حالت دری» ساخته‎ уапаіу cà» (باحتمال بسیار‎ tya- مفرد خنثی. از‎ 
در حالت بایی مفرد خنثی» بگونه‌ای‎ yana آمده از‎ дуз yand- cp شده روی‎ 
اختیار شده است؛ نه صورت اشتاه نوشتاری‎ В. AIW 1262 که از سوی‎ 
پنداشته است؛ نظریه‌های‎ Müller, WZKM 7.112 بجای 20217 همانگونه‎ 
.8296 نحو‎ (ab p po نگاه به مدخل‎ CTm.Lex.120 دیگر در‎ 
XV 22. 


فعل «دست درازی — cO»‏ تصرف کردن»: |4 yam- Us‏ مضارع qasaiti‏ 

yam- — <‏ مضارع 11 فارسی باستان بسن مضارع yasa-‏ 

هندواروپایی آغازین "im-ske-‏ نیز نگاه کنید به yüna-‏ 

,$97( ماضی استمراری میانه2۷۵8218:«دست درازی کردن»(میانه)برای خود $„ atyam-‏ 
$212,8235.IT) DB 1.4734, 21 |‏ 


در مورد ساخت صرفی da]tlya[si]ya‏ نگاه کنید به پیوست. 
ماضی استمراری رجه سبی jvnlyasaya‏ وثرستادن(وجه سبی) («ارزانی داشتن »فر وفرستادن) yam‏ + 0۳ 
DNb 5,46,49 (Jn.JAOS 38.123-4; MB‏ )$140.111,$215 ,823.1( 


Gr. $199; Johnson, Gr. $478b; Hz. Apl 359-61). 


حرف ربط «تا زمانی‌که». حالت بایی مفرد خنثی از C yüva-‏ گسترش ضمیر 
موصولی هندواروپایی آغازین Cio-‏ آربایی آغازین Cia-‏ مقایسه شود با 


واژه‌نامه | ۶۶۷ 


سنسکریت 5۷21[ اوستا qavata‏ یونانی eos‏ (از 1305 )؛ به احتمال ضعیف 
از а‏ "73۷2 برابر با اوستای گاهانی (یسنا۴۳ (As‏ 8 ۵۷۵6 همراه با ادغام 
(Wackernagel, KZ 46.275-80(‏ با وجه التزامی برای نشان دادن زمان آینده(8298) 

DB ۵ 


pe ra-‏ «دادن مستقل OS S‏ بخش کردن»: اوستا rE-‏ «دادن» بخشیدن» 
(В. AW 1518)‏ سنسکریت و دایی тай‏ 
(Cam. JCS 5.51; Kent JCS 5.55, JAOS 72.13)‏ 
DB ۰ А‏ )$237.1( امر دوم شخص مفرد ۲301 
е! raucah-‏ (روزه: اوستا raočah-‏ «روشنایبی»» پهلوی ۰۲06 فارسی نو TUM"‏ 
سنسکریت rócas-‏ «روشنایی»» هندرارویایی آغازین (870,$107,$156.IT) "leugos‏ 
مقایسه شود با بونانی صفت 260160-5«روشن». 
DB 3.8.‏ (8119,8185.1) فاعلی مفرد خنثی rauca‏ 
DB 1.20.‏ مفعولی صریح مفرد خنثی )$133 ,$99( rauca-pati-va‏ 
DB 1.38, 42, 56, 89f,‏ (8119,8185.1) با یی جمع خنثی raucaibis‏ 
96;2.26,36,42,47,56,691,98*:3.18f,39,47,63,68,88f.‏ 


rautah-‏ اسم «رود» (8166): فارسی نو «رود(؟ "4 سنسکریت SrÓtas-‏ «جریان آب؛ 
رودخانه»» هندواروپایی آغازین (8118.11,8156.1[1) از Sreu- ai)‏ «جاری 
мол‏ هسمانند اوستا 0raotah-‏ با DIT‏ سندهی در آغاز 
.((Bthl. Саг. IP 1.887.82, AiW 800)‏ 

ساخت بی تسلسل در عبارت نامگذاری. فاعلی مفرد خنثی таша‏ 
raut- MLMSLP 19.56-7,МВ Gr.167,5316)DZc 9.‏ جسبه اشتباه»,حالت وابستگی -ازی»ازین) 


YY‏ واحنویسی کنت : ۲02, که Ab‏ بصورت 7 واجنویسی می‌شد. در مورد واج 0 ناه کش به 
پادداشت مربوط به kaufa-‏ 


NI eos نبدیل‎ 


raxa 


اسم «رخا»» شهری در پارس: عیلامی rak-qa-an‏ )$100( 


DNb 60 raxÜatuv-‏ ‹ وجه امری فعلی» بدون ریشه‌شناسی و معنی مشخص 


($76.II, У,$103.Ш, 8213, 8237.IT)‏ احتمالا «زدن تنبیه»» مقایسه شود با 
تحریر اکدی (Lg.15.174)‏ نیز نگاه کنید به 284-5 .(Hz.Apl‏ 


(дз „$ به سرعت رشد‎ tœ) rang- اسم ((سرعت» شستاب»: اوستا‎ ra"ga- 


гарӣ- 


габа- 


lrad- 


2rad- 


(Bthl. AiW,I1511)‏ سنسکریت rahate‏ «شتاب می‌کند. تسریع می‌کند». 

rahas-‏ خنثی «سرعت» شتاب» (برای پیوستگی‌های بیشتر نگاه کنید به 

.(Uhlenbeck, Wrtb.d. 210180. Sprache 1 

مفعولی صریح مفرد خنثی L)‏ مفعولی صریح مفرد مذکر؟) بعنوان 43 ragam‏ 
$191.IIT) DB 4‏ ,8143.1( 

احتمالا L‏ تحول به «مشتاقانه» با by‏ اطمینان». 


اسم «رگا»» ناحیه‌ای در ماد: عیلامی rak-qa-an‏ اکدی qa-ga-'‏ یونانی рау‏ 
اکنون شهر «ری» نزدیک تهران. 
DB 1:‏ فاعلی مفرد مونث гара‏ 
DB 06.‏ ازی مفرد مونث ۲۵83۷5 


اسم «گر دونه» $143.IIT)‏ ,]876.1 نگاه 2.25 به .ura0a-‏ 


فعل «رها کردن»: سنسکریت rah-‏ مضارع rahati‏ «جدا می‌کند رها می‌کند»؛ 
از هندواروپایی آغازین c regh-‏ اوستا uc plas» razah-‏ با از هندوارویایی 
آغازین redh-‏ . فارسی‌نو (از طسریق سهلوی اشکانی) «رهسد»؛ 
Fr. Müller, МКМ 11.203-4; Foy, KZ 37.564-5;Bthl.AiW 1505;MB Gr. $192‏ 
وجه تاکیدی دوم شخص مفرد 'avarada‏ «رها کردن ترک کر ava- +rad- «оз‏ 

($213, $224, $227.П, $237) DNa 60. ۰ 


فعل «فرمان «ool‏ اوستا raz-‏ سنسکریت ráj-‏ «سلطنت کردن» لاتین ۲6۵0 «من 


radiy 


ram- 


rasa- 


rasta- 


واژه‌نامه | ۶۶۹ 


فرمانروایی می‌کنم» حکومت می‌کنم»» هندواروپایی آغازین reg-‏ + در uradana-,‏ 
.гаѕќа-‏ 


حرف (اضافه) پسایند )$133( «به سبب». با حالت وابستگی: فارسی‌نو «را»» 
حرف (اضافه) بسایند а‏ چسب در هچرا»؛ نیز اداتی برای کاربردهای گوناگون؛ 
معمولا وندی برای مفعول صریح جهت تصریح؛ سلتی و ساکسونی کهن кай‏ 
حرف (اضافه) بسایند با حالت "CT‏ (به سبب»؛ حالت دری مفرد از 
rad-‏ )8188.11( از ريشه موجود در سنسکریت radh-‏ «موجب شدن کامل 
کردن» (نه از crad-‏ هندوارویایی آغازین creg-‏ از نظر 280 (Hz. Api‏ 
Nb 9,10f‏ نیز در 2۷207275017 نگاه AS‏ به مدخل مربوطه. 


فعل (در آرامش بودن)» با پیشوند 3» در  апуагатпа-‏ نگاه کنید به مدخل ab p a‏ 
بن مضارع فعل» نگاه کنید به аг-‏ 


صفت «راست. درست. حقیقی», با حالت خنثی بعنوان اسم؛ وجه وصفی از 

Zrad-‏ اوستا -2512 پهلوی ترفانی ۲35 «حقیقی». لاتین réctus‏ «راست»» 

($93,$93.п1.2,$106,$122, 8126, 8242.II) "rekto- 5T هندواروپایی‎ 
ага مقابسه شود با‎ 

DNa 59.‏ مفعولی صریح مفرد مونث ۲350870 

۲351300 خنثی‎ > уда فاعلی‎ ОМ 11: PLI сые مفعولی‎ 7۰ 


vart- نگاه کنید‎ ..rtaiyaiy 


L) labanana-‏ -1202802) اسم «ot»‏ )$107 ,86( کوهی در سوریه که برای درختان 


-vā 


سدرش شهرت دارد. 
DSf 31.‏ فاعلی مفرد مذكر labanana‏ 


حرف ربط e‏ چسب -và...-va«($133, $291.IIT) «b»‏ «با... یا..»: اوستا Уа‏ 
سنسکریت ۷5 هندوارویایی آغازین t UE‏ مقایسه شود با لاتین ع۷-. 


Sb oo / ۹ 


xšapa-va rauca-pati-và DB 1.20. 
hya-va DB 4.68. 

imai-va DB 4.71,73,77. 

۷۵0۱۷2 DNb 25, 29. 


єз vaina-‏ مضارع فعل «دیدن. (میانه) بنظر آمدن»: اوستا-۷۵602 فارسی نو «بیند»» 

سنسکریت ёда‏ «می‌داند» Videt. „ЛУ «Ы а) vindáti‏ «می بيند»» 

1 «بنظر می رسد)؛ آریایی آضازین uaidna-‏ ‚ ایرانی آغازین 

(869,883.1,$130,8210.IIEReichelt, Aw. Elmb. $157) “uaina-‏ نیز 
نگاه کنید .vidafarnah- а‏ 

($226.D)DNb 36, 361, 39, 40.‏ اول شخص مفرد vainamiy‏ 

2۷2102 ماضی استمراری‎ DB 2.76, 90; DNa 32. 

vainataly بعنوان مجهول‎ ula ($235.D)DNb 2; XPa 16. 

DB 4.70, 73,‏ )8227.1 ,8222.11 ,837) التزا امی دوم شخص مفرد vaináhy‏ 

77: DNb 29. 

vainátiy التزامی‎ )8222.11( DSj 5°. 

vainátaly بعنوان مجهول‎ «La التزامی‎ )8222.1]( ОМ 35. 


va'u-‏ صفت »-, 5« $153.D)‏ ,811( خنثی بعنوان اسم (بهی؛ بھی (دینی)»: اوستا 
فاعلی مفرد مذکر vanhus‏ فاعلی مفرد خنتی Vohu‏ سنسکریت. فاعلی مفرد 
مذکر ivásus‏ فاعلی مفرد خننی 5 هندواروبایی آغازین «uesu-‏ در 
vahauka-, vahyazdata- «dàrayavau-, vaumisa-‏ 


humisa- 


qma-u-mi-i$-3á یکی از سرداران داریوش: عیلامی‎ TRI اسم‎ va 
тібга- vau- یونانی (پلوتارخ) 5 بصورت مرکب‎ ù-mi-is-si کدی‎ 
.)8160.10:01.1۷18 Gr.$51) da «دوست‎ :)8490, 878, $148.IIT) «دوست»‎ 
vaumisa مذکر‎ > ‚д^ فاعلی‎ DB 2.49,51,62. 


DB 2.53,58.‏ مفعو T‏ صریح مفرد مذکر vaumisam‏ 


.uvaxstra- نگاه کنید به‎ «O5 ,$ فعل «رشد‎ vaxš- 


واژه‌نامه / ۶۷۱ 


vaj-‏ فعل «چشم) در آوردن». مقایسه شود با 62.274 405[: ریشه‌شناسی نامعلوم 
(برابرهای مشکوک از سوی 35.39 Foy, KZ‏ و 7 (Bv. Origines‏ 
DB 2.75, 89.‏ )8213( ماضی استمراری اول شخص avajam > зае‏ 


«$78, $148.IIT) «oU Sy vaga- : (JNES 4233) ام (ک‌مانور»‎ vacabara- 
(Bv.Gr. $105 و نیز در‎ . Wb. AbkSGW 29.1.42 بیوستگی‌های غير قطعی در‎ 

«Оэ p» bar- «3, ; از‎ (8160.Ја) bara- بعلاوه‎ 
۷2620212 فاعلی مفرد مذکر‎ DNd 1. 


A‏ ۰ فعل «چیره شدن انباشتن»: اوستا-۷۵0 «برتری یافتن»؛ مضارع 
ВІ. AiW 1350 !van-) vanaiti‏ * مقایسه شود با ,53.15-6 JAOS‏ 
(Wb.AfoF 7.41, Hz. ApI 346-7‏ سنسکریت vánati‏ «آرزو می‌کند با 
تلاش بدست می آورد».گوتیک 01 (دچار „е «(Q5 р‏ نو win‏ 
DSF 25.29‏ )8220( ماضی استمراری مجهول avanlya‏ 
(نه SU > akaniy‏ از Scheil 21.26; Kónig, Burgbau 32 Jj‏ 
Hz. AMI3.49, 54;Schaeder, Ung.Jrb. 15.562‏ ; فرائت شده است). 


0 ضمیر فاعلی جمع «ما». نگاه کنید به adam‏ 


vayaspara-‏ |ام «واتسیار»» در ویندفرن: عیلامی mi-iš-par-+‏ اکدی 

vayat-. Foy, KZ 35.63 „і ті-іѕ-ра-ги-‏ «بافندگی» (8162,8240) با 

vriddhi $>‏ )$126( بعلاوه spára-‏ «محافظ» (8143.111 8116( «مردی با 

محافظ حصیری» (8163.10)؛ مقایسه شود با اوستا spara-dasta-‏ چتانچه 

معنی «سپر در دست» بدهد (لقب ASi‏ معنی مزبور نامناسب بوده و بنابراین 
ریشه‌شناسی از سوی 1358-9 Bthl. AIW‏ رده شده است). 

DB 4.83.‏ وابستگی مفرد مذکر va[ya]sp[ara]hya‏ 


Var- متقاعد 0035-5 اوستا‎ «Quo S فعل «یوشاندن» محافظت رون (میانه)‎ var- 
Зуаг- ااحتمالا‎ ,Bthl. AiW 1360-3 5flvar-, var, *var-) vərənav- مضارع‎ 


۲ / فارسی باستان 


از نظر ساخت و معنی قابل کاهش به یک ريشه هستند). سنسکربت ТПО‏ 

گوتیک warjan‏ «واگرداندن»» لاتین operit‏ «می‌پوشاند» (از tCop-uer-‏ 

فارسی‌باستان» بن مضارع $210.T) varnava-‏ ,$30( بصورت تماتیک. نیز نگاه 
کنید به .йиуагбі-, fravarti-‏ 

۷۵۲۳۴۵۷۵۲۵1۷ aile ($235.1) DNb 23. 

avar[navata] ماضی استمراری میانه‎ ($235.II) DSf 17 (Hz. AMI 3.43; 

Kent, JAOS 53.11). 

varnavátaly «La | 41:31 )8222.111( DB 4.49. 

varnavatam امر میانه‎ )8237.1۷( DB 4.42,53. 


uvarazml- اسم نگاه کنید به‎ vāra- 
-a = 2 27 
магкапа- نگاه کنید به‎ 65 Sy اسم‎ varka- 


varkana-‏ اسم «گرگان»» ناحیه جنوب شرفی 5 PAT ар‏ )8166.1(: عیلامی 

mi-ir-qa-nu-ia-ip‏ «رگرگانی‌ها»» پهلوی و فارسی‌نو «(گرگان»» یونانی 

c ypkavia )830,899,8107(‏ «سرزمین گرگ» مشتق از هندواروپایی آغازین 

wulfs لیتوانیایی ۷11625 گوتیک‎ wrka- اوستا-۷۵11۲162)سنسکریت‎ « ulq"o- 
varkazana- نیز نگاه کنید به‎ : ($143.IIT) 

уагкара فاعلی مفرد مذکر‎ ОВ 2.92f. 


varkazana-‏ صفت 003539 هشتمین ماه برایر با اکتبر -نوامسر: عیلامی 
5 | کدی агаһѕатпа‏ از -۷۵۲۲۵«گرگ» )$143.11( بعلاوه zana-‏ 

(8161.ПЬ) گرگ مردان»‎ olan ($9.1IV, $88, 8120) 35» А 
[varkazanahya] مفرد مذکر‎ pce ,DB 3.88 
نخست‎ a (Wb. KIA 56-7 بازسازی شده پس از صورت عیلامی (نگاه کنید به‎ 


يا سوم ممکن است بلند بوده باشد). 


10 = دریای خزر 


NY / واره‌نامه‎ 


.haumavarga- اسم» نگاه کنید به‎ varga- 


vart- 


vard- 


فعل «گرداندن» متعدی در حالت معلوم انعکاسی. با لازم در حالت مانه: 
اوستا varət-‏ سنسکریت vit-‏ مضارع vártati, vártate‏ لاتین vertit‏ آلمانی 
«o» werden‏ هندوارویایی آغازین uert-‏ . 
:8233.11 ,$215 ,$48 ,$31( وجه سببی Ua‏ اول شخص مفرد [va]rtaiyaiy‏ 
JAOS 62.275,63.67-8) DB 4.44‏ 
(قرائت کامرون؛ نه [upava]rtaiy = upa- + a + vart-‏ با تکرار اشتاه در 
۳۴ نا چنانکه از سوی 122 Stud. 1.30-1,Lex.‏ .)110.۷0 پیشنهاد شده 
است؛ برای بازسازی‌های دیگر نگاه کنید به,23.60-2 1۸05 Gray‏ 
(Bthl. WZKM 22.69, Wb.ZDMOG 61.728,HK Phil.Nov.3.103,ApKI 8‏ 


فمل «کارکردن»: اوستا waroz-‏ یونانی fepyov‏ «کار»؛ المانی «werk‏ 


هندواروپایی آغازین пегр-‏ ‹ در artavardiya-‏ 


vardana-‏ اسم (شهر»: اوستا ۷۵۲923102 اوستای متاخر varəzana-‏ «اجتماع» 


vasiy 


سنسکریت vrjána-‏ «فضای as‏ هندواروپایی آغازین "urgeno-‏ 
)$1471 ,830( از ريشه uerg-‏ ۰ سنسکریت VTJ-‏ یونانی 80۷۵ «من می‌بندم)» 
(برای بحث ريشه شناختی. با نظری دیگر نگاه کنید به 12.297-9 (Hall, Lg.‏ 
DB 1.92;2.9", 22, 66, 951: 3.5, 22,34, 516,‏ فاعلی مفرد خنثی vardanam‏ 

DSe 45f. 


33 (8191.111) «مطابق میل» بسیار زباد» کاملا»؛ بعنوان اسم تصریف ناپذیر 
«بسیار»: پهلوی ساسانی ۷25 فارسی‌نو «بس»؛ حالت دری اسم -ريشه vas-‏ 
VI, 887, 8142(‏ .89( از ریشه هندواروپایی آغازین uek-‏ اوستای گاهانی 
vasomi‏ «من آرزو می обу» б‏ (کرتی) fexov‏ «مشتاق»؛ با احتمال کم vasaly‏ 
)897( حالت دری از بن تماتیک (MB Gr. 8114 pls Cuek-ske-) vasa-‏ از 
بن زمان حال همان ریشه. نیز نگاه کنید به ۷۵2505 

DB 1.34, 51, 89, 95; 2.26, 36, 41, 46, 55, 61, 69, 98°; 3.7, 18, 


۴ / فارسی‌باستان 


39, 46, 63, 68; 4.46, 56, 75; 5.257: ОМ 26]: DSe 31°, 43; XPa 
13; XPf 26, 37; XPg 31: XV 19. 


(8163. VII) احتمالاً نام مردی است‎ Sc راژه‌ای نامشخص در‎ vasdasaka 


vaSna-‏ اسم «خواست؛ لطف»: уазпа-Ш у‏ : مشتق )$147.1 ,896( از ربشه -۷۵۶«آرزو 
05« نگاه کنید زیر مدخل Mt. MSLP 17.354-6; Hz. ApI 349.52)vasiy‏ © 
بن MB Gr. $267 „шхуа$па-‏ و 1893 ,.Bthl. AiW‏ نه vasan-‏ ازنظر 5 (Sen‏ 
AmH 7; AsH 10; DB 1.11, 13f, 18, 22, 26, 59f,‏ بایی مفرد مذکر ۷2505 
37f,‏ ,17 ,3.6 ;97 ,86 ,68 ,60 ,54 ,45 ,40 ,35 ,25 ,*2.3 ;94° ,88 ,70 ,68 
DPd 4, 9: DPe 6;‏ ;32 ,5.16 ;88 ,60 ,52 ,46 ,41 ,6 ,4.4 ;87 ,67 ,62 ,45 
DNa 16, 35, 49; DNb 6, 47; DSa 4; DSd 3; DSe 15, 34, 42; DSf‏ 
DSfv 55f; DSi 4; DSj 5; DSI 2; DSm 5; DSo 3°; XPa 11,‏ ;21° ,12 
XPb 26: XPc 10: XPd 16: XPf 34, 43; XPg 2f, 7f (vaspna[pi]y‏ :16 
 vasna[ci]y Lg. 9.229-30);‏ بیشتر از ,34.133 Bv. BSLP‏ > از نظر $139 
XPh 14, 33, 36f, 44; XSa 1; ХУ 18] А!Ра 18°; D2Sb 4°; A?Sa 4°;‏ 
A^Sd 3; А2На 5; A?Hc 16.‏ 


«65 "S » اوستا-۷۵2۲2‎ ‚ Vazra- فارسی نو «بزرگ)؛ مشتق از‎ tS صفت‎ vazraka- 
4 45 از‎ c uegro- «آذرخش ایندرا»» هندواروپایی آغازین‎ vájra- سنسکریت‎ 
veget لات‎ wajati cu S (نسیرومند سود سس‎ "ueg- 
مقایسه‎ ezra- برای‎ (89.1, $88, $120, $128, 8143.1], $146.IT, 81541) 
مقایسه شود با‎ vazarka- ,vazrka- در برابر‎ «Ву. Origines 15 شود با‎ 
W.Henning, GN 1932.224.An8 ,Schaeder, SSPAW 1935.489.nl. 


۷۵227262 فاعلی مفرد مذکر‎ AmH 1,7; AsH 1, 6; CMb 1°; CMc°; DB 
1.1: DBa 1; DPa 2; DPb; DPd 1: DPe 1]: DPh 1: DNa 1,85 DNb 
1; DSa 1; DSb 3; DSc; DSd 1: DSe 1°, 8°; DSf 1°, 6; DSg 15; DSi 
1; DSj 1: DSk 1; DSm 1; DSp 15 DSs 15; DSy 1;DZb 1; DZc 1,5; 


وازه‌نامه / ۶۷۵ 


DE 1,13; DH 1: XPa 1,6: XPh 1, 13, 23: XPc 1, 6,10: XPd 1,9, 
15f; XPe 1f; XPf 1, 9; XPg 2; XPh 1, 7; XPj;XSc 1°; XE 1, 13; 
XV 1, 10; A!Pa 1°, 10°, 18°; АЧ; D?Sa 2;D?Sb, 1°; A?Sa 1; A?Sb; 
A?Sc 2: A?Sd 1: A?Ha 1: A"Hb;A?Hc 1, 7f; A?Pa 1, 9; Wa 4f; Wb 
2; Wc 3; Wd 3; SXa 2; XVs; AVsa. 

vazrakam مفرد خنثی‎ ы? مفعولی‎ DSf 11: DSm 4; DZc A. 
۷۵2۲۵62۷5 مفرد مونث‎ (с > DNa 12: DSe 106 DZb 4; DZc 6; DE 
18: XPa 9; XPb 18; XPc 8; XPd 12: ХРЕ 121: XPh 10; XE 17f; 
XV 13f; А1Ра 131 A2Hc 17. 


vahana- نگاه کنید‎ «Оо S «افامت‎ je vah- 


.ü-ma-ah-ku اکدی‎ uma-u-uk-qa پدراردومنیش: عیلامی‎ "ovy اسم‎ vahauka- 
در ھحای‎ guna PTT «یه» آغاز می‌شود؛ همراه با‎ vatu- صورت مصغر اسمی که با‎ 
Bthl.AiWU شود‎ 4.244 (8146.1, $153.L, دوم ویسوند-162-(]]8164.1‎ 
۱ .1394-5 
vahau[kah]y[3] وابستگی مفرد مذکر‎ DB 4.86. 


.Quravahara- نگاه کنید به‎ cole اسم (هنگام‎ vahara- 


vahyav'sdapaya‏ )$22( واژه‌ای نامشخص در Sd‏ احتمالا نوشتار مخدوش نام یک 
مرد (8163.۷11). 


vahyazdata-‏ اسم (وهیزدات»» شورشی پارسی: عیلامی ani-i$-da-ad-da‏ اکدی 

vanhah- اوستا‎ ($120, $156.IIT) «بهتر»‎ vahyah- از‎ .à-mi-iz-da-a-tü 

سنسکریت vásyas-‏ ترکیب فارسی‌باستان (8190.II) vau-‏ بعلاوه data-‏ 
«قانون»: «ییرو قانون Ze‏ (<ایمان حقیقی)» ($161.IIa)‏ 

۷۵۷۵20512 S فاعلی مفرد‎ DB 3.22, 35, 41, 54, 60, 706, 4.26; DBh 

If. 


۶ / فارسی باستان 


vl- 


við- 


viĝa- 


vahyazdatam مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DB 3.27f, 48, 50. 
vahyazdatahya ($36.ГУс) وابستگی مفرد مذکر‎ DB 3.38f, 46. 


یشوند «دور ازه جدا»: اوستا М‏ سنسکریت ۷ با ريشه فعلی kan-, jan-,‏ 
$5 
,tar-, na6-, mard-‏ احتمالا در اسامی vidarna-, vivána-, vistaspa-‏ و 


viyaxna- صفت‎ 


اسم «خانه» دربان خانواده سلطنتی» )4.232 (NES‏ اوستا vls-‏ «خانه 

vicus لاتین‎ «at» oikos «خانه. مسکن» بونانی‎ vis- سنسکریت‎ ut obl 
.8188.1۷, ۷ «دهکده» )$142 ,$114 ,887 ,22§). صرف‎ 

viam مونث‎ 3 уда مفعولی صریح‎ AsH 126, DPe 24: DPh 10: DNa 53; 

DSe 51; DSt 9°; DH 8; XPh 58; А2Нс 20. 

viÜam مونث‎ > уда مفعولی صریح‎ DB 1.69, 71. 

۷05-2۵۸17 بایی مفرد مونث‎ (Foy, KZ 35.37-8, 37.556; Hz. Ар1 352-4) 

DB 2.165; 3.26. 

۷101۷3 دری مفرد مونث‎ CMb note: DPc; DPi; DNb 30; DSg 35; ХРЇ°; 

XH; АЧ. v'@i[ya] DB 4.66. 

)$2521( بجای مفعولی صریح جمع مونث $188V)‏ ,887)بایی جمم ӨБ,‏ 1.65 (1(1«خانه‌ها) 

Gray, 1۸05 33.281-3; Morgenstierne, برای نظرهای گوناگون!‎ Tm. Lex 125-6 

Acta Or. 1.248-9;‏ به اشتباه 23 Sen‏ با معنی ازی). 


و اها «سلطتی» از خاندان سلطنتی». از м0-‏ «دربار» 
Tm. Lex. 125; MB Gr. $282)‏ :8143.11)؛ اما براساس ترجمه اکدی ممکن 
است به معنی «همه» از visa-‏ «همه» باشد (Wb. KIA 81n.)‏ 

DPd 14, 22. 24. |‏ بایی جمع مذکر ۷1021015 


vi" dafarnah-‏ اسم «ویندفرن». نام یک پارسی. بیرو داربوش عليه گئوماتا: عیلامی 


vindat- از‎ dvraéepvys یونانی‎ cF-in-t---na-' کدی‎ | mi-in-da-par-na 
vaina- ot U مقایسه شود با فارسی‎ ;S111, $162, $211, $240) «3b» 


واژه‌نامه | ۶۷۷ 


883.1( سنسکریت vindáti‏ «می‌یابد»» بعلاوه ко?) farnah-‏ با f-‏ مادی 
$118.IV)‏ ,89.02 ,9.1 وام گرفته از آرامی -farna‏ اوستا x'aronah-‏ 
«شکوه شاهی: هندواروبایی آفازین ($29.n2, $31, $107, $156.II) 'suel-nos‏ 
مقایسه شود بایونانی 0825 suel-ns)‏ ( «درخشش»۰ سسنکریت svár‏ 
(خورشید»: «یابنده فره) 
(Foy KZ 35.5n Mt. MSLP 17.107-9; MB Gr. $104;‏ 
Morgenstierne, Acta Or.1.249-50; Andreas ap. Lentz, ZII‏ 
Bv. BSLP 31.2.72-6).‏ ;4.288 
نظر دیگر :Bailey, Zoroastrian Problems 1.77, esp.1-3, 73-7, farnah-3,  j»‏ 
xd»‏ لت basi‏ ار شده)» جاییکه «جیز(های) خوب. نیکبختی؛ 
(Lo‏ مطرح باشد» از ۳ آغازین с suar-‏ اوستا 3l — Jo» Xar-‏ 02« 


خوردد» озу‏ خوردن «А2‏ 
DB 3.84, 86, 88; 4.83.‏ فاعلی مفرد مدکر vidafarna‏ 


mi-tar-na اسم «ویدرن»» نام یک پارسی» پیرو داریوش عليه گئوماتا: عیلامی‎ vidarna- 
dar- بعلاوه‎ ejl «جدا‎ vi- احتمالا‎ .YÖápvys یونانی‎ .й-пї-Ча-аг-па- اکدی‎ 
مقایسه شود‎ .)831,8147.1,8164.11, IV) «داشتن» درمعنی «حمایت کردن» امنیت»‎ 
«دژ. محل پناه بردن»‎ -darana- «о», «نگهداری کردن» حمایت‎ vi-dar- با اوستا‎ 
«نگهداشتن نگهداری کردن» حمایت‎ vi-dhr- سنسکریت‎ (ВІ. AiW 692) 
(باحتمال بسیار ضعیف‎ Justi, INB 491 حمایت»؛ نیز‎ J zSyvidharana-.eo کر‎ 
صورت‎ Зы»! (ВІ. AIW 1443 «پاره شده» .از نظر‎ vidlrna- از سنسکریت‎ 
(8164.11) کو چک شده یک ترکیب‎ 
vidarna فاعلی مفرد مذکر‎ DB 2.19, 21; 4.84. 


۰ صفت «وی یخن. ماه دوازدهم» برابر با فوریه -مارس: عیلامی 
ani(ia)kannas‏ اکدی 2003۲۷ احتمالا Vi-‏ بعلاوه جزء نساشناخته 
($103.1II, $126, $1471, $165)‏ گرچه 45 Cameron, Pers. Treas.Insc.‏ 
اشاره می کند که واجنویسی های بسیار متداول عیلامی بیشتر صورت vlyxana-‏ 
را نشان می دهند (مقایسه شود با 823.1(« احتمالا از vi‏ بعلاوه xan-‏ برابر با 


۸ / فارسی باستان 


سنسکریت khan-‏ «کندن» (مقایسه شود با فارسی باستان (kan-‏ به معنی «(ماه) 
TT‏ متناسب L‏ فعالیت‌های کشاورزی ماه فوربه -مارس. 
DB 1.37; 2.98; 3.68.‏ وابستگی مفرد مذکر viyaxnahya ($36.IVa)‏ 


- ۷۷2112 اسم «ویوان». نام یک پارسی» شهربان رخح: عیلامی ami-ma-na‏ اکدی 
cü-mi-ma-na-'‏ احتمالا از vi-‏ بعلاوه ; 5« ($126,8143.,$164.ILIV) van-‏ 
«eoo‏ برنده» (باحتمال بسیار ضعیف cvivahana-‏ مرتبط با اوستا 
vl-vah-vant-‏ در (e‏ سنسکریت vivásvant-‏ 131 علیرغم 

.(Bthl. AiW 1452, Hz. AMI 1.83.n2 
vivana فاعلی مفرد مذکر‎ DB 3.55, 73. 
vivanam مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DB 3.58, 60, 65,71. 


7۵۵۷۵ uS A clspa- Ca 4! wispa- صفت «همه»: فارسی باستان (مادی)‎ visa- 
(سلتی و‎ viko- در برابر هندواروپایی آغازین‎ )890( "uisua- آریایی آغازین‎ 
(نگاه کنید به‎ sárva- در (سنسکریت)‎ -Ua- «همه») پس از‎ visi ساکسونی کهن‎ 
مقایسه شود با‎ ,visadahyu- نیز نگاه کنید به‎ (8150 ;haruva- فارسی باستان‎ 

уіба-, vispa- 
уіѕаһуа „Sja مفرد‎ Nor DSa 5; DSj 6. 
visam فاعلی مفرد خنثی‎ DSj 2°, 4°; DSI 5. 
visam مفعولی صریح مفرد خنثی‎ DNa 49; DSf 21; DSi 4°; XPa 16; 
XPb 25f; XPf 42: XPh 44. 
Visā مفرد مذکر‎ | pU (Cam. JCS 5.53-4) DB 5.24. 


visadahyu-‏ صفت از یا برای تمام سرزمین‌ها یا ایالت‌ها» (8161.112): وامواژه در 
عیلامی mi-iš-šá-da-a-hu-iš‏ و vispa-U)‏ مادی) اکدی iS-pi-da-a-'-1‏ - نا 

КЕСИР. dahyu- Ух «ana» Visa-‏ ابالت». 
XPa 12.‏ (8183.11 ,853( مفعولی صریح مفرد مذکر visadahyum‏ 


vispa-‏ صفت «همه»: واژه مادی )$90 ,89.11( برای فارسی‌باستان Misa-‏ نیز در 


АА! / واژه‌نامه‎ 


۷160202 ,vispazana- 
vispā ازی مفرد خنثی‎ ۸25۵ 5°; A2Sda 4,dc 4(viaspa db, 3551: A?Ha 6°). 


($191.II) بعلاوه بسوند18-‎ vispa- «همه جاء هرجا»:‎ дз (890) vils] pada- 


«Kent JCS 5.55-6 JAOS 72.15) DB 4.92‏ فرائت از سوی کامرون مورد 
تایید قرار گرفته است). 


vispazana-‏ صفت «دارای همه (گونه) مردم» (8161.112): وامواژه در عیلامی 


mi-iš-šá-da-na‏ از صورت فارسی‌باستان visadana-‏ : مادی Vispa-‏ «همه» 
بعلاوه مادی zana-‏ «انسان» مردم» )$90 ,$88 ($9.IIL,‏ 
DNa De 96 DZc 5‏ وابستگی جمع مونث vispazananam‏ 


vištāspa-‏ اسم «ویشتاسب»» بدر داریوش: عیلامی mi-iš-da-áš-ba‏ اکدی 


۸ 


qu$-ta-as-pa‏ بونانی ۷0۲207178 جزء نخست یعنی Sul wišta-‏ وجه 
وصفی از (اوستا) -۷۵65«آماده عملی شدن» )1326 (Bthl. AIW‏ سنسکریت 
-۷18 «وارد شدن» جزء دیگر aspa-‏ «اسب»: «دارنده اسب‌های آماده» 
Lg. 21.55-8)‏ ,8161.12 ,893 ,89.02 ,489.11 ریشه‌شناسی متداول بعید بنظر 
می‌رسد: Višta-‏ وجه وصفی از -۷ بعلاوه had-‏ «نشستن» مستقر کردن»» 
سنسکریت vi-sad-‏ (فروریختن, افسردن». در مجموع به معنی «دارای اسان 
T‏ روح»» که می‌تواند اسمی شوم باشد؛ و این وجه وصفی بايد در 
فارسی باستان "visasta-‏ یا معادل سنسکریت ol‏ یعنی visanna-‏ باشد نه 
wišta-‏ نیز 15.537-41 Hüsing, OLZ‏ به اشتباه جزء نخست را بشکل مختصر 
شده vahisSta-‏ «بهترین» بنداشته است). 
ОЕ 13: XPf 176 20. vitaspa ($22) DB‏ فاعلی مفرد مذکر ۷1525۳2 
DBa S.‏ :7 ,3.4 ;97 ,94 ,2.93 ;1.4 
57f^.v'staspam($22)DB 2۰‏ 8۴ مفعولی صریح مفرد مذکر vistaspam‏ 
DPa 46 DPb; DPe 4; DPh 2; DNa‏ وابستگی مفرد مذکر vistaspahyd‏ 
12t; DSc; DSd 2; DSf 7; DSg 2; DSi 2; DSj 1°; DSm 25; DSy 2f;‏ 
DZb 5: DZc 6; DE 196: DH 2; XPf 18f; A?Hc 14; Wa 5f; Wb 7f;‏ 


Wc 8f; Wd 8f. Vstaspahya ($22) DB 1.26, 4; DBa 3, 5f; DSa 2; 
DSb 9f; DSe 116; DSk 2: A?Sa 3; A?Sc 0°; A?Ha 4°; A?Pa 18f, 19. 


Ini-i$-ba-u-sa-ti-i$ اسم «ویشپ اوزاتی». شهری در پارت؛ عیلامی‎ viSpauzati- 


saka- 


DB 2.95.‏ فاعلی مفرد مونث vi[pa]uz[a]ti$‏ 


‚ kua- ساختن» ساختن»: احتمالا از هندوارویایی آغازین‎ bp» sa- 

اوستا- Spa‏ «انداختن پرت Os S‏ بزمین گذاشتن». پهلوی اشکانی 0271-50 

(دیوار» 

Bv.Gr.8113)‏ ;890( مقایسه شود با 49-50 a König, Burgbau‏ اشتاه 

.(Bv.BSLP 30.1.66-7 

fra- + sT- ساختن» ساختن»‎ L „з frasah[ya] ماضی 5 دار مجهول‎ (8218.1, 
$220) DSf 27 

(اول شخص مفرد معلوم بصورت frasaha[m]‏ نیز ممکن است. چنانکه از 

Schaeder, Ung. 1۲0.۰15.562. n2 پیشنهاد شده و‎ Kent, JAOS 53.15 سوی‎ 


تاد نموده است) 


صفت «سکایی» )$143.11 ,8116)؛ уда‏ > مذکر بعنوان اسم «б‏ نام ابالت با 
ناحیه است؛ جمع مذکر نیز بعتوان نام ایالت» معمولا با توصیف کننده‌ها t‏ 
(مقایسه شود با 2304-5 JNES‏ برای بحث‌های دیگ مقایسه شود با 
A.Hermann, AfoF, Beiheft 1,Festschrift oppenheim 157-164 [1933]‏ 
و ]1939[ (J. Kluge, Klio, Beiheft 41, Saka-Studien‏ عصیلامی 62-2-02 اکدی qi-mi(r)-ri‏ 
بونانی 5 ,212075 نیز نگاه کنید به У saka-‏ «سگ) در معنی خوب برابر با 
«نگهیان گله‌ها»» هندواروبایی آغازین kuon-‏ مادی 07612 «سگ» )110 .1 (Herod.‏ 
مقایسه شود با .Van Windekens, Beitr. z. Namenforchung.1.98-102‏ 
DBK 2.‏ فاعلی مفرد مذکر 84۸4:«سکایی»(۱ 
(856.IIT) DN xv; A?P 14,15,24.‏ فاعلی جمع مذکر بعنوان فاعلی مفرد مذکر saka‏ 
DB 5.23°, 31.‏ فاعلی جمع مذکر saka‏ 
DB 5.22, 5‏ مفعولی صریح جمع saka Sia‏ 


واژه‌نامه | ۶۸۱ 


($252F) DPh 5; DH 4‏ بایی جمع مذکر بجای ازی جمم مذکر sakaibi$‏ 
Ре 18; DNa‏ فاعلی جمع مذکر 52163: ایالتی از امپراتوری ایران «سکاها»(۲ 
DSe 24°, 25°; XPh 26 bis.‏ ;28 ,25,251 

DB 1.166 2.8.‏ فاعلی مفرد مذکر saka‏ :«سک»(۳ 


el Ol gom صورت مونث واژه بیشین‎ (SC) اسم‎ saka- 
sakam مفعولی صریح مفرد مونث‎ DB 5.21f. 


si-in-ga- + -ru-ü اکدی‎ &i-in-qa-ab-ru-i$ اسم «عسقیق»: عیلامی‎ si^ kabru- 
برای معنی» مقایسه شود با‎ .)86,875.۷, $116, 8153.1: JAOS 54.57-8) 

Bleichsteiner, WZKM  37.101-3; König, Burgbau 62-3; 
Kent,J AOS 53.18,54.37-8, ,««شنگرف»‎ Hz. AMI 3.64-5 ApI 303-5; 

(Ras «مار‎ ‚Отау, AJP 53.68-9. | 

.37 5 فاعلی مفرد مذکر sikabru$‏ 


Sikaya'uvati-‏ اسم «سیک "Qr‏ دژی در ماد: عیلامی &i-ik-ki-ü-ma-ti-i$‏ اکدی 
sik-kam-u-ba-at-ti-'‏ احتمالا c Sika-yas-vatl‏ صفت مونث مشتق از Üika—‏ 
(نگاه کنید به مدخل مربوطه و نیز $157 ,]8156.11 ,8152.11 ,$87 ,].89)؛ 
بنابراین «دژسنگی» ساخته شده از دیواری از قلوه سنگ و ملاط. مقایسه شود 

.Hz. AMI 355-6 L 
Sika[ya]uvatis فاعلی مفرد مونث‎ DB 1.58. 


0 صفت. در حالت مفعولی صریح مفرد مذکر بجای حالت فاعلی مفرد مذکر 
«ساخته شده از نقره» All‏ نشانه‌های حرفی مشخص. اما واژه ناشناخته است 
$149.I)‏ ,$116 ,855.11,856.۷). ظاهراً بجای فارسی‌نو — = 45 eto‏ از 
بهلوی asem‏ وام گرفته از y‏ 56 | 3070۷ «نقره )2 نقش)»» یونانی نو àonui‏ 
«نقره»؛ اما بنظر می‌رسد که این مورد در این دوره کهن و منسوخ uL‏ 
Hz.ApI 296-9‏ (نیز 8.10-7 ,7.2-3 (AMI‏ واژه را بصورت salymam‏ عادی 
سازی کرده است: „Р „Де‏ صحت و اصالت کتیبه مقایسه شود با 


۲ / فارسی‌باستان 
.Schaeder, ٩9۳۸۵۷۷ 1935.489-96‏ 


suguda- sugda-‏ اسم «سغد»» ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی Su-ug-da‏ اکدی 
óu-ug-du‏ یونانی 7 .($22,8103.1V,8116,$128)‏ 

50802 فاعلی مفرد مذکر‎ XPh 21. Suguda ($128) DB 1.16: DNa 23; 

DSe 22°; DSm 9°. Sug'da ($22) Оре 16. 

sugdam مفعولی صریح مفرد مذکر‎ DPh 6; DH5. 

sugudà مفرد مذکر‎ (5 5| DSf 38. 


 skauÜi-‏ صفت «فقیر‌ضعیف.دون پایه»: پهلوی ?Skvh | 56 G‏ ؛ مقایسه شود با 
JAOS 56.219-20, 58.324; 223.244-5;‏ 8190-۲۷ ,3152.1 ,$116 ,$6 
Hz.ApI 305-10 Bv.JAs.‏ 
sa‏ آغازی در تصاویر عکسی 120 آشکار است. 
DNb 8f.‏ فاعلی مفرد مذکر 5۳21015 
DSe ۶:‏ مفعولی صریح مفرد مذکر skauñim‏ 
DB ۰‏ 516211۲1۳0 + اشتباه توشتاری بصورت 
DND 10.‏ وابستگی مفرد مذکر skauñaiš‏ 


.)8100,8111,8116( i3-ku-in-qa اسم (اسکونخ»» شورشی سکایی: عیلامی‎ sku^xa- 
skuxa „Sis » 4 فاعلی‎ DB 5.27: ОВК 1f. | 


 skudra-‏ صفت «اسکودری»؛ صورت مذکر بعنوان اسم «اسکودر» ایالتی از 
امیراتوری ایران» احتمالا تراس و مقدونبه (مقایسه شود با 2.305 (JNES‏ 

عیلامی d$-ku-ud-ra‏ اکدی is-ku-du-ru‏ )$116(. 
А?Р 25.‏ فاعلی مفرد مذکر :skudra‏ «اسکودری»(۱ 
DNa 29: DSe 29°; DSm 10°;‏ فاعلی مفرد مذکر skudra‏ : «اسکودر»(۲ 
Lg.13.298).‏ ,$51 > نگاه کنید به :  skudrà‏ صورت مکتوب) 27 XPh‏ 


stä-‏ فعل «قرار دادن (میانه) ابستادن»: اوستا sta-‏ کر ت stha-‏ بونانی 


وازه‌نامه | ۶۸۳ 


`st(h) à- هندوارویایی آغازین‎ SIStO StO ن لاتین‎ 

upasta-,stana- « д.25 نیز نگاه‎ .)876.11,8116,8122,8132.2-3( 
а ай GL, ماضی استمراری‎ (827, 864, 8117, 8122, 8209, 8235.10 
DB 1.85. 
ava- +sta- قراردادن» نشاندن»‎ «05 S :«دوباره برقرار‎ 
avāstāyam ماضی استمراری اول شخص مفرد‎ (8214) DB 1.63, 66, 
69. 
Di- Stá-, عادی شده بصورت‎ -nista-($117,$140. VI), دستور دادن»‎ 05 S (امر‎ 
(o مقایسه شود‎ > Altheim, ZII 3.37; Hz.ApI 315-8): 
niyaštayam ماضی استمراری اول شبخص مفرد‎ (8140.1, $214) DB 
3.91; DZc 8, 11; XV 231. 
niya&taya ماضی استمراری‎ DSn 1: XPh 50: XV 21; nlštaya XPh 52. 
fra- + stā- : f[ra]stayam انگاه کنید به بيو ست‎ ۸ 


sthàna- سسنکریت‎ stan ترکیبات» فارسی نو‎ j»-stána- اسم «جا»: اوستا‎ stana- 
نیز نگاه کنید به‎ .)8116,8122,8132.2-3, $1471) stà- 4 15 j مشتق از‎ 
ardastana- 


stanam مفعولی > = مفرد خنثی‎ ۷ 20 f. 


sta b- ۸‏ فعل «شورش کردن»: فارسی p‏ «ستمب mL‏ شورش کردن»؛ نیز احتمالا 
س‌نسکریت sta (M) bh-‏ «بسستن مان شدن» مسخالفت کردن» 
Wb. AbkSGW 29.1.34; Mt. 1۸6. 1911.637; MB Gr. $202)‏ 


stabava وجه تاکیدی دوم شخص مفرد‎ )8216, 8224, 8227.II, $237) DNa 
60. 


stuna-‏ اسم )2 cos MO‏ صورت cestna- у.а‏ مونث estana-‏ فارسی نو «ستون»» 
سنسکربت sthuna‏ )8147.1( 


stunaá مونث‎ а= فاعلی‎ DSf 45 فاعلی مفرد مونث)‎ аас باشتباهاسم‎ -> 
Hz. AMI 3.68-9). 


۴ / فارسی‌باستان 


pe DSg 3°‏ صریح جمع مونتث [stuna]‏ 
ساخت نامشخص, احتمالا حالت دری ә уда‏ مونث stūnāya‏ 
(بجای $255,-aya-‏ ,8176 ,]852.11؛ به احتمال ضعیف صفت در حالت مفعولی صریح 
مفرد مذکر از نظر 95.250 Hinz, ZDMG‏ به اشتاه 51.227-8 (Кеп, JAOS‏ 
D?Sa 1, A?Hb.‏ 


spada-‏ اسم ((سیاه): اوستای گاهانی spada-‏ فارسی‌نو «سپاه»» انگلوهندی spahi‏ در 
ctaxmaspada-‏ مقایسه شود .(76.У, $83.П,$116, $143.II) spa6maida- b‏ 
احتمالاً از هندواروپایی آغازین kua‏ «ورم کردن» بزرگ شدن» 
.(Gray, Lg. 25.377-8; Bailey, JRAS 1951.194; cf. $90)‏ 


Брабтаіда-‏ اسم «اردو؛ رزم»» معتی از طریق تحریر اکدی مشخص است: مقایسه 
شود با ѕрааа-‏ «سیاه» hamaspaOmaedaya- t. ,| ‹($83.П)‏ نام یک ایزد و 

جشن مربوط به او )310-5 (Hz. ApI‏ 
DNb 8۰‏ دری مفرد 508000210275 


Sa-par-du (£451 dš-par-da ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی‎ «о ә اسم‎ Sparda- 
$fard- موجود در لیدیایی بصورت‎ ç Su- یونانی 5 (831)؛ با‎ 
spardiya- به‎ 225 S نیز‎ (МВ Gr. 852: Hz. AMI 3.63-4) 
sparda „Sda فاعلی مفرد‎ DB 1.15; DPe 12; РМа 28; DSe 27°, DSm 
7°; XPh 22. 
spardà „Sda مفرد‎ (5 5| DPh7f; DSf 36; DH 6. 


spardiya-‏ صفت «ساردی»: مشتق (8144.III)‏ از واژه بیشن؛ مقایسه شود با 
JAOS 54.40, Hz. AMI 3.37‏ . 

spardi[ya] مفرد مذکر‎ Je А?Р 22. 

DSt 49,52.‏ فاعلی جمع مذکر spardiya‏ 


ан gu -Si- 3 -Sa-‏ شخص مفرد متصل: هندوارویایی آغازین $О-, E‏ 6 آریایی 


وازه‌نامه |[ ۶۸۵ 


‘ša-, št- هه و‎ he ویژگی سندهی, ایرانی آغازین‎ „ш Sa- "3 و‎ "sas šr- 
مفعولی‎ hE 6 2 дл VALE P NE РЕ اوستا در‎ ($117; decl., $195) 
و غيره.‎ slm مفعولی صریح جمع 5ال سنسکریت‎ dilm صریح مفرد‎ 
3 صورت‌های مفرد ممکن است له مرجم‌های جمع ارجاع داده شو ند‎ 
صورت‌های فارسی‌باستان تمایزی در جنسیت ندارند.‎ 

(بعنوان حالت ازی نگاه کنید به DB 1-50 (Баса‏ مفعولی صریح مفرد با مرجع مفرد مذکر Sim‏ 
bis; 3.74; 4.49; 5.13, 27.‏ 90 ,76 ,75 ,615,83,96;2.13° 59 


Dim مرجع مفرد خنثی‎ L DB 1.62; 5.24. 
-Šaly -برایی با مرجع مفرد مذكر‎ Por DB 1.57; 2.307, 50, 74, 74f, 
77, 88, 89, 95; 3.14, 48, 51, 74, 90, 91; DPd 3: DNb 26; DSp 2°. 
-5217 مرجم مفرد خنثی‎ L DSf 23°. 
-šam „Sis با مرجع‎ Ec s| DB 2.13, 20 bis, 27, 37, 42, 47, 56, 62, 83 
bis, 98; 3.8, 19, 31, 40, 47, 57 bis, 64, 69, 85 bis; 5.8, 12, 15, 27°. 
مرجع مونث‎ b > dahyava -šam DB 1.14, 19, 23; DNa 18, 20, 36f; 
DSe 17°, 19°; XPh 16, 18. 
-&i$ مفعولی صریح جمع با مرجع مونث‎ DB 3.52; 

با مرجع مذکر بیان شده بطور ضمنی از سوی صورت جمع خنثی 4.6 DB‏ 
-ša‏ 
ازی مفرد. بعنوان پسوند قیدهای ازى 2720852 düradaša,‏ و Su: I‏ 

2۷۵05502-3 

(Foy,Kz 35.29-30 به اشتاه‎ cBv.Gr.$325 علیر غم‎ ВМ. ВВ 14247, AiW 170-1) 


.arštibara- کنید به‎ É Sarastibara- 
.-$a- 4 AS تگاه‎ -Si- 


Siyata-‏ صفت «آرای شاد (در زمین)»: اوستای گاهانی Syata-‏ «شادمان» اوستای متاخر 
Sata-‏ « لاتین quiétus‏ «آرام» )$104( صفت مفعولی گذشته از اوستا Sya-‏ 


۶ / فارسی باستان 


«شادی کردن» (8242.11).نیزنگاه ک‌نیدبه-19311؛ با مطالب پیشین در مورد 


XPh 47,55.‏ فاعلی مفرد مذکر Siyata‏ 


eS شادی (نیز پس از‎ Рр) اسم «سعادت ارام‎ Siyati- 
اوسستای‎ (Hz. AMI 3.40, 8.689 , RHRel. 113.26-7, ApI 318-22) 
quies لاتین‎ ,лаой-оай$ «شادی». نیز در نام ملکه (یونانی)‎ Sati- متاخر‎ 
Siyata- ,8104)؛ نیز نگاه کنید به‎ $152.11, $179.III) «آرامش»‎ quiet-is 
ol ؛ بجز‎ JNES 7.108, 110۴ برای معنی «شادی پس از مرگ» نگاه کنید به‎ 
„Саш. JCS 5.54 نگاه کنید به‎ 
Siyati$ فاعلی مفرد مونث‎ DPe 23. 
Муайт مفعولی صریح مفرد مونث‎ DNa 4; ОМ 26 DSe 45 DSf 3; 
DSs 4°; DSt 4*5; DZc 2; DE 5f; XPa 3; XPb 5f, XPc 3: XPd 4; 
XPf 4: XPh 3; XE 6; XV 5; А!Ра 4°; A?Hc 4; فلط نوشتاری‎ + 
sáyatam ($55.I) A?Pa 4. 


Siyav-‏ فعل «عازم شدن. رفتن»: اوستای گاهانی Вуау-‏ اوستای متاخر dav-‏ فارسی‌نو 
(شود»» سنسکریت ۷۵۷۵/1 بونانی дето‏ «من نرا پس zs]‏ اهاز می‌کنم؛ 
تعقیب کردن» سبب تعقیب کردن»» هندواروپایی آغازین "qieu-‏ (8104). 
DB 1.84.91; 2.3,65; 5.21.‏ )8213( ماضی استمراری اول شخص ašiyavam > зда‏ 
DB 1.33 bis, 41, 80: 2.26, 17, 22, 32, 516 72,‏ ماضی استمراری 251۷2۷2 
ХРЕ 33f.‏ ;5.9 ;87 ,82 736 ,72 ,596 ,42 ,33 ,32 ,28 ,16 ,3.4 ;95° ,85 


($232.II) DB 1.76.‏ ماضی استمراری سوم شخص جمم 4519۵۷۵7 
škaurim-‏ 46 2.25 زیر „skauði-‏ 
Sta-‏ نگاه کنید زیر Stà-‏ 


zana-‏ اسم «انسان»: اوستا zana-‏ سنسکریت qàna-‏ بونانی 7۵۷5 «بچه. فرزند»» 


FAV / وازه‌نامه‎ 


هسندواروبایی آغازین $143.I) 'gono-‏ ,$88( ؛ در paruzana-,‏ 


varkazana-, vispazana- 


zam-‏ اسم «زمین»: اوستا در حالت فاعلی Z8‏ یونانی ҮТ‏ زمین)» لاتین 
humus‏ «زمین»» لیتوانیایی ZEME‏ » هندواروپسایی آغازین "ghem-‏ 
8143.11 ,8142 ,811( مقایسه شود با góhem-‏ در سنسکریت ksam-‏ ‚ 


یونانی xov‏ در .uvárazml-, uzma-‏ 
[za] rtanaya‏ با -2مادی. بازسازی دیگری بجای «Ssr[da]rtanaya‏ کنید به .dartana-‏ 


zazana-‏ اسم «زازان» شهری در ناحیه فرات» بالای بابل: عیلامی za-iz-za-an‏ اکدی 
za-za-an-nu‏ )$120(. 
DB 1.92.‏ فاعلی مفرد مدکر zazána‏ 


zürakara-‏ — (زشسستی ورز» zürah- :)8143.۷, $160.Ia)‏ «ز شستی ا 
)$120 ,$119 ,$105( بعلاوه wegs» kara-‏ )$122 ,$99( از ريشه kar-‏ 
DB 4.64,68.‏ فاعلی مفرد مذكر zurakara-‏ 


zürah-‏ اسم «qs Ss „Э‏ کار نادرست»: اوستا ürah-‏ فارسی نو 1459 37 WE y‏ مقایسه شود با 
سنسکریت hváras-‏ «نادرستی؛ فریبکاری, کلک $156.IT)‏ ,$120 ,888 ,89.1۷)؛ 

نیز نگاه کنید به Zürakara-‏ 
DB 4.65.‏ مفعولی صریح уда‏ 2 حنتی zura‏ 


($120) zu-ü-zu اکدی‎ su-iz-za اسم «زوزهی»» شهری در ارمنیه: عیلامی‎ züzahya- 
7112۵10172 روبت است)‎ bÚ مفرد مذکر(بنابر کامرون؛ تمام نشانه‌های نوشتاری‎ | Je UDB 3 


ó 208۰‏ «فراخواندن» )367 t M(Lg. 19.226-7; Hz. AMI 8.67. Ap]‏ -2۵۷ و 
ср zbà-‏ مضارع v. һуа- 3 hü- Gu Sua Zbaya-‏ مضارع hvaya-‏ هندوارویایی 
آغازین *ghuā-‏ (-20مادی ,$120 ,$91 VI,‏ .89( نیز نگاه کنید به .hazana-‏ 


۸ فارسی‌باستان 


(تنها برای منم بکار رفته است ,42.2.70 (Bv.BSLP‏ (اعلام کردن»-2031۷3+ pati-‏ 
XP 38.‏ )8214( ماضی استمراری اول شخص مفرد patiyazbayam‏ 


тта"Ка-‏ صفت «زرنگی « صورت а‏ بعنوان اسم ازرنگ)» ДЫ‏ امپراتوری ایران: عیلامی 


ha- 


hainà 


hauv- 


2а-га-ап-ра A Sl. sir-ra-an-qa‏ » بونانی (همردوت) Хараууг‏ ۰ (یلی‌بیوس) 

$9.1,833,$88,8120,8128) zapayya: (آریان)‎ .Apayyràvr (استرایو)‎ Apayymn 
(МВ Gr. $119 مقایسه شود با‎ 

1) € SS jr:zrak8 بجای فاعلی مفرد مذکر‎ ($56.III) А?Р 9. 

Y) «SS j»:zraka فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.16; DPe 15f; DNa 24; DSe 

23°, DSm 8°; XPh 20. 


پیشوند جدا نشسدنی (8204.1)» پیش از همخوان (8132.1): اوستا cha-‏ 
سنسکریت а-‏ بونانی -5 لاتین Sem-‏ هندوارویایی آغازین C SM-‏ درجه 
ضعیف هندواروپایی آغازین sem-‏ «یک» یونانی eis ev‏ (از (Csem-s "sem‏ 
در ;5.hakara-, hadà‏ نگاه کنید به .ham-, hama-‏ 


اسم «سپاه»: اوستا (chaena-‏ بهلوی chen‏ سنسکریت 5ёпа-‏ (.8118.],8147). 
DPd 19.‏ فاعلی مفرد مونث haind‏ 
DPd 16f.‏ ازی مفرد مونث һаіпауа‏ 


ضمیر «این»» ضمیر» صفت (uhi‏ )$263 ,811): هندواروپایی آغازین 50 حالت 
فاعلی مفرد مونث 53 اوستا jl) ho‏ 50-5 )؛ ha‏ سنسکریت ST‏ 52-5 بونانی ÒN‏ 
حرف تعریف معین», بعلاوه وند cU‏ سنسکریت لا «نیز)» موجود در بونانی بصورت 
JLÀV-U‏ «رویهمرفته»؛ «epl» OUTOS‏ از 50-0-05 نیز Ju‏ در فارسی باستان u-tà‏ 
háuv к‏ فارسی‌باستان ادغام با قاعده‌ای از a-u‏ را ($118.IV,$196)‏ * نشان 
می دهد؛ در حالیکه 53" با jf‏ طریق قیاس با صورت مونث. در اوستا بصورت مذکر - 
مونث hau‏ تعمیم АД‏ است» سنسکریت а-5йи‏ نیز نگاه کنید به hauvam, hya‏ 


ASH 8, 14: DB 1.36, 38, 41, 47,‏ ضمیر در حالت فاعلی مفرد مذکر hauv‏ 


FAS / وازه‌نامه‎ 


47], 74, 76, 78, 81; 2.10, 14, 16°, 17, 19, 24, 936 3.23f, 266, 28, 55, 
71, 79, 80, 82, 83; 4.87, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 28, 29°, 30; 5.26°; DPd 2: DSf 9, 9f, 30, 31, 38, 39; DSp 1°; 
XPh 54; XV 18, 21. hauv-maiy DB 2.79. hau-maiy DSf 10. 
hau-$aiy DPd 3; DSp 2°. hau-dim DSf 32. hau-di$ 055 6° 

hauv فاعلی مفرد مونث‎ ($196) DB 5.45 hauv-maiy DB 3.11; 
hauv-taily DNa 57; hauv-ciy DPe 23f. 

DB 1.82, 92°; 2.21, 27, 66, 71; 3.3, 35,‏ صفت.فاعلی مفرد مذکر hauv‏ 
.91 ,70 ,59 ,54 ,41 


haumavarga-‏ صسفت «هوم نسوش) Lo‏ «تهیه کننده ^( :($160.Ia)‏ عیلامی 
.u-mu-mar-qa‏ کدی Auvpyror ¿Ü p (à-mu-ur-ga-'‏ از hauma-‏ )81491( 
اوستا haoma-‏ سنسکریت sóma-‏ نام یک a L£‏ نیز نام نوشیدنی است تهیه شده از 
عصاره شاخه‌های آن» از ربشه hau- gl‏ » سنسکریت SU-‏ «فشردن»؛ بعلاوه 
varga-‏ )81431 ,831) با بیوندی ناشناخته. 
Ш)А?Р 14.‏ .04456 فاعلی مفرد مذکر :26 DNa 25; DSe 24°; XPh‏ فاعلی جمم مذکر haumavargā‏ 


۲۵ ضمیر «oh‏ در حالت فاعلی مفرد مذکر 1.29 hauv:DB‏ (نگاه کنید به مدخل 
مربوطه) بعلاوه -ат‏ از о у. 3 adam, tuvam‏ )$196 ,$137 ,$48( مقایسه 
شود با 8158 МВ Gr.‏ 


00 قید «یک بار» )8204.1 ,]]8191.1): اوستا 0260701 «یک )60 سنسکریت 
۱ مقایسه شود با یونانی dial‏ لاتين 60۳0-01 ha-‏ (نگاه کنید به مدخل 
مربوطه) بعلاوه krt‏ «زمان» (مقایسه شود با لیتوانیایی kartas‏ «زمان»)» باز 
ساخته بصورت -karam‏ پس از kara-‏ «سازنده» )181 (Hz. ApI‏ نیز مقایسه 
شود با 8323 .Bv.Gr.‏ 

hakaram-ciy DNb 67 


ham-: وجه وصفی» صورت خنثی بعنوان اسم «همکاری»‎ ($140.V) haPkarta- 


بعلاوه etos Sy karta-‏ صفت مفعولی گذشته از kar-‏ 

[ha]kartahy وابستگی مفرد خنثی‎ ОМ ۶ 
Hz.ApI از نظر‎ (u]karrtahyà L, karrpahyá ai «Kent, JNES 4.42-3) 
(Кепш, Lg.15.170 > 5 a? با تکرار اشتباه‎ (ha]karrtahyá و نه‎ 233-5 


haxümanis-‏ اسم «هخامنش» (8161.10)» بنیانگذار سلسله هخامنشی: عیلامی 
dha-ak-qa-man-nu-i5‏ اک دی a-ha-ma-ni-5-.‏ « بسونانی «Аҳашєуѕ‏ از 
haxa-‏ اوستای متاخ حالت فاعلی مفرد مذکر аха‏ سنسکریت» حالت 
ДРЫ‏ مفرد مذکر 4۸٥3‏ «دوست)»» بعلاوه qnani$-‏ با درجه تخفیف یافته 4S1,‏ 
در هجای آخر nl)‏ ,]8185.1 ,8156.1۷ ,8124.4 ,]863.1)» صورت دیگر 
اشتقاق همانندی با manah-‏ (نگاه کنید به مدخل مربوطه). نیز نگاه کنید به 
- 200510210151۷2 3 
DB 1.6: DBa 8.‏ فاعلی مفرد مذکر haxámaniš‏ 
Hz AMI 4.133,8314) AmH‏ > مقایسه شود با :8185111 ,857( ZA‏ مفرد مذکر haxamaniahyi‏ 
3£ 


ote صسفت بعنوان — «هخامنشی»: صفت از واژه‎ haxamanisiya- 
همانگونه که از سوئ‎ ctya- به احتمال سیار ضعیف -8/2- از‎ ‹$144.Ш, 8159, 8185.0[( 
(Hz. AMI 4.133, 8.31-4 بیشنهاد شده است. مقایسه شود با‎ МВ Gr. 2 
һахатап уа فاعلی مفرد مذکر‎ AsH 4: CMa 2; CMb 2°; CMe’; DB 
1.3; DBa 4; DPa 5; DPb; DPe 5; DPh 3; DNa 13; DSb 11; DSd 
2; DSe 12; DSf 71: DSg 2; 0512° DSj 2; DSk 3; DSm 2; DSy 3; 
DZb 6; DZc 61: DE 20: DH 2; XPb 20; XPc 9: XPd 14; XPe 4; 
XPf 14£; XPh 12; ХР}; XPk; XSc 2; XE 20: XV 158 А!Ра 16°; 
AIT; D?Sb 2; A?Sc 1: A?Sdb 2; A?Ha 5; АНЬ; A?Hc 15: A?Pa 
20f, Wa 76 Wb 8f; Wc 9f; Wd 9f. haxamanišiya ($53) XPa 10f. 
haxámanis*ya ($22) DSa 2f; ۸۵2502, dc 2. haxaman?siya ($22, $51) 
A?Sa 3. 
haxāmanišiyā فاعلی جمع خنثی‎ DB 1.7; DBa 10. 


۶۹۱  همان‌هژاو‎ 


ag-ma-da-na اسم «هگمتانه»» اقامتگا نتم در ماد: عیلامم‎ haPgmatana- 
8 می‎ 2 o^ سم‎ 


haca 


һа?ј- 


اکدی ma-ta-nu‏ -2-82بیسونانی (مردوت) ۸۲۵27272 кое da)‏ 
آریستونانس) 21027272 فارسی‌نو «همدان». احتمالاً مشتق از ha-gmata‏ (نگاه 

کنید به مدخل مربوطه زیر مدخل ($103.IV, $147.I5gam-‏ «شهر گردهمایی». 
DB 2.76,77f.‏ دری مفرد مذکر hamatanaly‏ 


حرف (اضافه)بیشایند «از»: اوستای گاهانی аса‏ اوستای متاخر haca‏ 

53٥3 — <‏ «با» (در مورد معنی؛ نگاه کنید به 31.403-12 1۸05 (Fay,‏ 

حالت بایی مفرد از اسم - ريشه تماتیک هندواروپایی آغازین 'seq"-‏ «دنبال 

ә £‏ اوستا 862106 سنسکریت 580216 پونانی влета‏ لاتین sequitur‏ 
ژرمنی 5۵1820«دیدن» )899( نحو 8271 

LDB 1.36, 40, 61; 2.64; 3.2, 26; 4.37; DPd 11, 16, 17‏ حالت ازی(۱ 

bis; DPe 20; DNa 18, 46, 52; DSe 17, 38: DSf 31, 34, 35°, 35, 36, 

38, 39, 41, 42, 43, 44: DZc 7, 10, 11: XPh 16, 57; A?Sa 5°; A?Sda 

4 (hašā dc 4, $49); А?На 6°. haca-ma DB 1.19, 23; 2.6, 12, 16, 

93°; 3.27, 78, 81; 5.23*; DPe 9; DNa 20: DSe 19°; XPh 18. 

Y) حالت ازی‎ ol zx حالت دری»‎ v: DPh7; DSf 33, 44; DHS. 

U:DPh 5; 4,‏ حالت بایی؛ بعنوان حالت ازی Y)‏ 

Y) قیدھای ازی‎ L:hacá 2۷20252 DB 1.37; 3.42, 80; DSe 47е; DSf 47. 

haca paruviyata DB 1.7, 8, 45; DBa 11, 12. [haca-ci]y 2 

DSf 23. 

-šim haca DB 1.50‏ نبا ضمیر متصل مقدم در حالت مفعولی صریح(۵ 

(Bang, ZDMG43.534; Bv.BSLP 31.2.64-5). 

haca Pirava nama‏ :با عبارت نامگذاری بی‌تسلسل در حالت فاعلی(۶ 

rauta DZc 9. 


فعل «آویختن»: سنسکریت ѕайј-‏ «بستن»؛ مضارع .sájati‏ 
«آویزان کردن» fra- + ha"j-‏ 
«آویزان کردن» برای نمایش )35.39 (Foy, KZ‏ پوست پر شده از کاه یک 


۲ / فارسی‌باستان 


شورشی )73-4 König, RuID‏ به اشتباه «زندانی کردن» از نظر 45 (Sen‏ 
DB 2.78.‏ (8213) ماضی استمراری اول شخص مفرد fráhanjam‏ 


had-‏ فعل «نشستن»: اوستا chad-‏ سنسکریت sedet „ЛУ sad-‏ انگلیسی نو Sit‏ نیز 
نگاه کنید به hadiš-‏ و احتمالاً viitaspa-‏ 

ni - + šad )8117( وجه سببی‎  ni-Sadaya- ($76.III, $122, 81232, $132.2-3,$215) 

ماضی استمراری اول شخص مفرد :niyasadayam ($226.IT)‏ «نشاندن بر قرار 602,5 

DNa 36. nišadayam ($23.I, $140.IIT) XPh 34f(U مقایسه شود‎ + Hz. AMI) 


hada‏ حرف (اضافه) پیشایند با حالت بایی «با»: اوستای گاهانی 1208 اوستای متاخر 
e hada‏ سسسسکریت sahá‏ » هندواروپایی آغازین 'sm-dhe‏ 
$76.TIT)‏ ,867 ,811)؛ آریایی -52 (نگاه کنید به فارسی‌باستان (ha-‏ بعلاوه 
پسوند قیدی cdhe‏ همانگونه که در 103 و غیره موجود است. نحو 8270.1. 
DB 1.56, 93; 2.18, 21], 23, 67, 71, 85, 85f, 95°, 96; 3.5, 15, 16,‏ 
DPd 14, 22, 24; DPe 8;‏ ;24 ,21 ,10 ,5.9 ;86 ,73 ,71 ,41 ,36 ,33 
DSe 50; DSt 8*; XPb 28; XPc 12, 15; XPd 18; XPg 13; XSc‏ 
XV 26: AlPa 23; D^Sa 3.‏ ;5° 


.Sb 1 ($163. VID واژه‌ای ناشناخته‎ ۶۵ 


hadis-‏ اسم «جایگاه. مسکن» قصر»: shaóis-U Ls у‏ مشتق از had-‏ «نشستن»؛ برای 

پسوند مقایسه شود با haxà-mani$-‏ از ریشه man-‏ ‹ اسم ç manah-‏ و 

سسکریت esdas-‏ یسونانی در حسالت 3 Де\‏ مسفرد خنثی 6005 
$185.IIT)‏ ,8156.1۷ ,$132.2-3 ,$122 ,$117 ,876.111 ,]863.1). 

hadi$ فاعلی مفرد خنثی‎ ЮЕ 22,27: A2Sd 3. 

hadi$ | مفعولی صریح مفرد‎ DSj 55; XPc 11: XPd 166: XSa 2; XSc 

3°; AlPa 19°; D?Sb 3°, 4°; A?Sc 5. 


daug- از ريشه فارسی‌باستان‎ duga- بعلاوه‎ ham- اسم «سند» مقررات»:‎ ha"duga- 


واژه‌نامه | ۶۹۳ 


"dheugh- «دوشیدن؛ فشردن»» هندوارویایی آغازین‎ duh- سنسکریت‎ 
(876.11, 8140.۷, $143.IV, V; Bv.BSLP 301.734, 0۲.260: صورت دیگر‎ > König 
RuID 67-8, Hz. ۸۵] 188-90). 
مقایسه‎ c gna «یرواز»؛ برای‎ ۸۷۲۷ | pU p e fuga از نظر ساخت همانند لاتين‎ 
imprint, express, (اسم)‎ press شود با انگلیسی نو‎ 
haduga DB 4.55, 57; DNb 23f. 


.hazana- نگاه کنید‎ had"banam 
"hana- اسم «کهولت گذ شت زمان»: اسم معنی )8145( ساخته شده روی‎ hanata- 
senas بونانی 6705 لیتوانیایی‎ sána- سنسکریت‎ chana- «پیر»» اوستا‎ 
senex مقایسه شود با لاتین‎ »)8143.111( 'seno- هندواروپایی آغازین‎ 
مر د).‎ x 
ha[nataya] بایی مفرد مونث‎ DSe 46 
برپایه تحریر اکدی).‎ Kent, JAOS 54.46 (نظر‎ 


hapariya-‏ بر داشت نادرست از ‹арапуӣуа‏ نگاه کتید به pari-‏ بعلاوه ‹ау-‏ زیر مدخل 
«ехэ з ay-‏ 


ham-‏ پیشوند جدا نشدنی «باهم. cb‏ همانند لاتین ,com-‏ یونانی оту‏ (با هیچیک از 
آنها خویشاوند نیست): اوستا cham-‏ سنسکریت sam-‏ در Lal‏ | با عدد 'sem-‏ 
«یک»» همانند است. نگاه کنید زیر مدخل ha-‏ )$2041 ,8132.1). قابل 
شناسایی بصورت پیشوند در ha-karta-,ha-gmatana-, ha-duga-,‏ 
cham-arana-, ha-miciya-‏ و با فعل‌های gam-,tax$-,dar-‏ و شاید با kam-‏ 
(نگاه کنید زیر مدخل (amaxamatà‏ نیز نگاه کنید به hama-‏ 


0/۵5 بونانی‎ ата سنسکریت‎ hama- صفت «همان یکی»: اوستا‎ hama- 
از هندوارویایی آغازین‎ T ($109, $143.П) "somo- آغازین‎ FIXED 
نیز نگاه کنید به‎ $203.Ш. صرف‎ ham- ha- «یک» مقایسه شود با‎ sem- 


۴ / فارسی‌باستان 


hama-. hamátar-,hamapitar-‏ در 4.90,92 o ol + РВ‏ نمی شود.نگاه کتید به 
„Је > Kent, JAOS 62.268-9)‏ غم)5.56 Cam. JCS 5.52, Kent JCS‏ 

وابستگی مفرد مونث hamahyáyà‏ 
ساخته شده روی صورت وابستگی FIENT‏ 3 (مقايسه شود با 
53 از DB 4.4,41,45,52,60, (a-‏ . 


hama-:($161.IIa) ««( So» صفت «دارای یک مادر )52 مورد شخص معین‎ hamatar- 
.)8129( با حذف بقرینه‎ amatar- بعلاوه‎ 
hamata ($62, 8124.5, $186.П, $186.n1) DB 1.30. 


hama- :($161.IIa) صفت «دارای یک پدر (در مورد شخص معین دیگر)»‎ hamapitar- 
(پذر».‎ pitar- гуу 
hamapitā فاعلی مفرد مذکر‎ (8124.5, 8186.11, 8186.11) DB 0 


hamarana-‏ اسم «نبرد»: اوستا ћатагәпа-‏ سنسکریت -521081202؛ اسم از ترکیب 
فعلی ham-‏ بعلاوه VI, $1471) ar-‏ ,8140.۷ ,$32* مسقایسه شود با 
;5.(Hz. ApI 182-4‏ نگاه کنید به .hamaranakara-‏ 
DB 2.27, 37, 42, 47, 56, 62, 98; 3.8, 19,‏ فاعلی مفرد خننی hamaranam‏ 
.69 ,64 ,47 ,40 
DB 1.90, 93, 94, 96; 2.23, 33,‏ مفعو z ә e‏ مفرد خنثی hamaranam‏ 
,37 ,36 ,16 ,3.5 ;96 ,85 ,70 ,67£ ,67 ,59 ,58 ,54 ,53 ,45 ,44 ,39 ,38 ,34 
.5.10° ;66 ,65 ,61 ,60 ,44 ,43 


DB 4.5f, 32.‏ مفعولی صریح جمع һатагапа vs‏ 
hamaranakara-‏ اسم «رزم آون hamarana- : 2 S‏ بعلاوه kara-‏ «سازنده»» از 


.u$hamaranakara- نیز مقابسه شود با‎ ($160.Ia) kar- aż) 
hamaranakara „Sja فاعلی مفرد‎ DNb 34. 


hamiciya-‏ صفت «شورشی»» بعنوان اسم «شورش»: مشتق از (ha-L) ham-‏ بعلاوه 


واژه‌نامه | ۶۹۵ 


miça-‏ «دوست) (نگاه کنید «(miOra- a‏ بعنوان (جمع) А)‏ پیمانان»» 

$144.IV, $148. IIl; MB Gr. $261) óvvopkor‏ ,$78( مقایسه شود با 

gusti IFA 6‏ به احتمال L...‏ ضعیف. جزء نخست نشانه نفی PEL‏ 

دوستانه»» دوباره الگوسازی شده از ham-‏ از طریق ارتباط با ham-arana-‏ 

«نبرد»» چنانکه از سوی Pisani, Riv. Stud. Or.19.96‏ پيشنهاد شده است ) به 

احتمال ضعیف. جزء دوم نیز عبارتست از -10" از miñah-‏ (چنانکه از سوی 
Hz. Api 184-6‏ اختیار شده است). با پسوند -۲0- و -lyà-‏ 

hamiciya فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.40, 80;2.16, 31, 51, 79, 94; 3.27, 81f. 

DB 2.26, 35, 41, 46, 55, 61, 84, 87, 97;‏ مفعولی صریح مفرد مذکر hamiciyam‏ 

DNb 36,‏ مفعولی صریح مفرد خنثی ,{3.7,18,63,68;4.91,12,15,171,20°,23,251,28,30 

39. 

hamiçiya فاعلى جسمع مدذکر‎ ОВ 1.76; 2.32, 38; 43, 52, 57f, 93 

($189.n1); 3.65, 78. 

DB 4.34.‏ مفعولی صریح جمع < 310161۷5 

hamiciyaibi$ جمع مذكر‎ „Ы DB 3.6. 

DB 3.11;5.5.‏ فاعلی مفرد مونث hamiciyá‏ 

31016175 فاعلی جمع مونث‎ DB 2.66, 4.33f. 


da-ri-e-mu اکدی‎ dhar-ri-ma ایالتی از امپراتوری ابران: عیلامی‎ ula اسم‎ haraiva- 
نیز رودی در هند»» از‎ cb مقایسه شود با سنسکریت -5218[1 «هواء‎ ۵08/0۸ | o6 y 
.harauvati- 4 «جربان دارده. نیز نگاه کنید‎ sárati ريشه سنسکریت‎ 
һагаіуа فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.16: DPe 16: DNa 226 DSe 21°, DSm 
9°; XPh 21. 


hara"uvati-‏ صفت بعنوان اسم e‏ ایالتی از امپراتوری ایران: عیلامی 
char-ra-u-ma-ti-i$‏ اک a a-ru-ha-at-ti‏ نانی n3‏ سنسکریت 
,əsárasvatl‏ حالت فاعلی مفرد مونث «پر col‏ از ريشه OL æsar-‏ داشتن»» 
صورت ”= О! усл,‏ اسم p» sáras-‏ که ТЕЕ‏ بعلاوه JA gas‏ صفت ساز 
ovant-‏ ونث (8118.1IV, 815211, 815611, $157) -va‏ صرف 


haraiva-, harauvatiya- کنید به‎ Š نیز‎ ۷ 
harauvati$ فاعلی مفرد مونث‎ DB 1.17; DPe 17; DNa 24; DSe 23°; 
DSm 10°; XPh 20. 
harauvatim مفعولی صریح مفرد مونث‎ DB 3.55. 
һагаџуайуа ازی مفرد مونث‎ ОХЕ 44. 
harauvatiya دری مفرد مونث‎ DB 3.56, 72, ۰ 


(8144.III) صفت «رخجی»: مشتق از واژه پیشین‎ hara"uvatiya- 
harauvatiya فاعلی مفرد مذکر‎ А?Р 10. 


2,05 یونانی ایونی 00205 آتیک‎ sárva- صفت «همه):اوستا-211۳۷۵ سنسکریت‎  haruva- 

هندواروبایی آغازین $118.I, $150) 'soluos‏ ,$114 ,8107 ,835.1 ,826). 
صرف .]8203.1 نیز نگاه كنيد به £raharavam, haruvada‏ 

haruva فاعلی مفرد مذکر‎ DB 1.40,80. haruva-$im DB 2.75, 90. 

دری مفرد مونث һагиуаһуауа‏ 

ساخته شده )$3( صورت pc‏ مفرد haruvahyá „Sia‏ به عنوان بن 

.(ahyaya, һуауа, hama- (مقایسه شود با‎ 
DSf 16,18, haruvahyaya ($36.IVb) DSb 8. 


3 قید «هرجا»» 4.92 «DB‏ نظر اشتباه 62.269 os. Kent, JAOS‏ از 
عیلامی. «SS‏ کنید به vi[s]pada‏ 


hard-‏ فعل «روانه کردن»: اوستا horozaiti‏ «رها می‌کند» پرتاب می‌کند»» سنسکریت 
arjáti , sárjati‏ آلمانی فرازین ata‏ 561600 «نم‌نم باریدن». هندواروپایی 
آغازین -ع561 . 
:«ترک کر دن» رها کردن»-[2۷3-51 > سنسکریت»«رها کر ava---hard-«55‏ 
$228.ID),‏ ,8213 ,852.1۷ ,830( ماضی استمراری بدون افزونه avahar[da]‏ 
DB 4‏ 
Tm. Vdt.Stud.1.22, Lex. 70 -har[ja])‏ . اصلاح شده بصورت -har[da]‏ 


واژه‌نامه | ۶۹۷ 


4$CS 21,Johnson IV 50,‏ از سوی $129 Bv. BSLP 31.2.69, Gr.‏ « 53 
ad pi‏ شده است؛ 61.726 avahar[ta] . Wb. ZDMG‏ بعنوان صفت 
مفعولی در حالت فاعلی مفرد مذکر از ava-‏ بعلاوه همربشه سنسکریت sar-‏ 
ОЬ yan‏ داشتن» را بيشنهاد نموده که از سوی 1.249 Morgenstierne, Acta Ог.‏ 
مورد تایید قرار گرفته است. اما احتمال این مورد کم است» زیرا چیزی در 

حالت مفعول صریح وجود دارد). 


۵ نگاه کنید به .hazüna-‏ 


(86, $107) hal-ti-da اسم «هلدیت» یک ارمنی» پدر «ارخ: عیلامی‎ haldita- 
halditahya )836.1۷0( وابستگی مفرد مذکر‎ DB 3.79. 


hasiya-‏ صفت «حقیقی»: اوستا аібуа-‏ سنسکریت $118.I) staya-‏ ,880( مشستق 

(8144.1۷) از (سنسکریت) Sat-‏ درجه ضعیف صفت فاعلی (سنسکریت) 

Aas- «بودن» (سنسکریت‎ Es- از ریشه هندواروپایی آغازین‎ )8240( sant- 

فارسی‌باستان dah-‏ هندواروپایی آغازین "snt-io-‏ احتمالاً در BÜiyabausna-‏ 

absent-em, prae-sent-em, مقایسه شود با لاتین‎ (Hz. ApI 191-3) 
In-sont-em 

DB 4.44.‏ مفعولی صریح уда‏ > خنثی 22517210 


20 با‎ pip با 2 فارسی‌باستان‎ ($27) hizana- صورتی برای‎ «ob» اسم‎ hazana- 
chizu- متمایز از‎ hizvà- اوستا‎ :)891, $120) ghu مادی از هندواروبایی‎ 
(نگاه کنید‎ *ghuā- احتمالا برپایه ريشه هندوارویایی آغازین‎ jihva- منتسکریت‎ 
مادی)؛ با تکرار  و بنابراین در ایرانی؛‎ zb با‎ zba- به فارسی‌باستان‎ 
که دارای‎ «zb ناهمگونسازی بخش آغازین (فارسی‌نو «زبان»» از گویشی دارای‎ 
(-2۷-بجای -20- از‎ hizva افزایش واکه ةاست). بن فارسی باستان همانند اوستا‎ 
گسترش یافته بوسیله پسوندی که‎ (hizü طریق تاثیر صورت موازی یعنی‎ 
ПАЗ ГУ, 8147.) احتمالاً از صورت وابستگی جمع » گسترش یافته است‎ 
.(Lommel, KZ 50.261 مقایسه شود با‎ 


۸ / فارسی‌باستان 


مفعولی صریح مفرد مذکر(قرائت از سوی کامرون تثبیت h^zánam(sJ à‏ 

($124.7І, $187) DB 2.74; 
KT دیده‎ —— ۲۶ b? n? با‎ harbanam: cob uel قرائت بیشین و‎ 
WWb.ZDMG 61.726.uzbanam ‘Mt. MSLP 19.58-9 ,h?zbánam 
‚Ву.От.$129 یذ برفته شده از سوی‎ Lommel KZ 50.260-2 0 


مقایسه شود با 19.226-7 „Кеп! Lg.‏ 


hi du-‏ اسم «سند». ایالتی از امپراتوری ایران در بخش فوقانی رود سند؛ عیلامی 
tbi-in-du-i5‏ اوستا e hindu-‏ سنسکریت Sindhu-‏ «نهر رود eA‏ سرزمین 
اطراف سند» (827,111,8118.۷,8153.1) و نیز نگاه کنید به hiduya-‏ 
DPe17f; РМа 25;DSe 24°; DSm 10°; XPh 25.‏ فاعلی مفرد مذکر hidu$‏ 
,5($251D), DPh 7;DSf 44‏ 5( مفرد مذکر بعنوان حالت ازی hidauv‏ 
h?id*uv?)‏ « نە h*id?av?‏ برابر با 010872 > GU‏ از سوی 21.18 Scheil‏ 
BV.Gr, $318, König Burgbau 4‏ اختیار شده است)؛ ОН 5f‏ 


(827, $144.IIT) صفت «(اهل) سند»: مشتق از واژه پیشین‎ hi"duya- 
hinduya فاعلی مفرد مذکر‎ A?P ۰ 


hya‏ در حالت فاعلی مفرد hya Sia‏ در حالت فاعلی مفرد مونث» ضمیر موصولی و حرف 
تعریف معین؛ مقایسه شود با اشکال مشابه در سنسکریت (ودایی) 5۷5 5۷8-5 «این»: 
خلط شده با ضمیر اشاره اوستا Sa-s 58 — S ho hà‏ بونانی Ó N‏ 
هندواروپایی آغازین 55" SO‏ با بن موصولی هندواروپایی آغازین -10 . نگاه کنید زیر 
dtya-‏ نیز مقابسه شود با hauv, һуа, hyaparam‏ صرف $198‹ نحو 8262 ,$261 
DB 1.21, 22, 49, 51, 84,‏ فاعلی مفرد مذکر: «کسیکه. که»ضمیر موصولی (۱ 
(hya-Sam), 18, 21, 23, 31, 51, 66, 84, 95 (hya-saiy);‏ 2.13 ;93 
,68 ,66 ,65 ,48° ,41 ,38° ,4.37 ;89° ,86 ,70 ,58 ,54 ,35 ,30 ,3.15 
(hya-va), 70, 82, 87; 5.18, 34°; DPa Sf; DNa 1, 2, 3,‏ 68 ,68° 
3f, 5; DNb 1,2, 3,16,17; DSe 1,2,3°, 4°, 55; 19] 1, 2°, 2,3°,‏ 
DSj 5; DSs 1°, 2,4°, 5°; DSt 1°, 2°, 35, 4, 5°,‏ ;58° ,43 ,40 ,3,38 
DZc 1 bis, 2 bis, 3 bis; DE 2,3,4,5,7; XPa 1, 2bis, 3 bis;‏ ;10° 
XPb 2,3,4,5, 7; XPc 1,265, 3,4; XPd 1,23,4,; XPf‏ 
XPh 1,2 bis, 3,4,46,51; XE 3,4,5,6,7; XV 2,3,4‏ ;1,2,3,4,5,23 
;)6( و Em‏ مفرد مدذکر bis,6; А!Ра 1°,2°,3°,4°, 5°; AHI ($56. V‏ 


۶۹۹ / Vl, 


۸۵2۲۲6 2,3 bis,4,5; A?Pa 1,2,3,4,5. 

AmH 6.‏ (852.111)بجای فاعلی مفردمونث 0۷2 :۳۵28 آفاعلی مفرد مونث 29۷5 

Y) حرف تعریف معین‎ hya مفرد مذکر‎ | Je ASH 6: DB 1.39, 44, 46, 53, 
64, 65, 70 bis, 85; 2.16, 25°, 27, 35, 40, 46, 55, 60, 87; 3.17, 
25, 26, 32, 38, 45, 62, 67, 81; 4.9", 14, 27, 30°; DBb 2, 5; 
DBd 5; DBh 6; DBi 7; DBk 2; DPd 1; DPh 9; DSe 39; 
DSf 9°,12,13,29,30,32,37,39; DSp 1°; DH 7: XPc 11; XPf 
30; XPg 7; XSa 2; XE 2; XV 1,18; А!Ра 20°; D?Sb 4°; 
A^Hb; A*Hc 1. 

(در مورد W DPe22 Һуй‏ کنید به hy‏ در بالا)56 DBa 12: DNa‏ ;1.8 08 فاعلى مفرد مونث hyā‏ 


hya‏ حلت ازی معرد خنتی از واژه يبيشين»› Tcr‏ فيد (از انين زمان» 
Bthl. IF 12.127n, AW 1844)‏ ;$198 ,]8191.11)؛ نه در حالت فاعلی مفردمونث 
بعنوال سازنده یک صفت Je‏ برای L3‏ بعدی ;37.561 Mt. МІР 19.55) (Foy, KZ‏ و نه سوم 
شخص مفرد وجه plas‏ از ۵10۰ «بودن» )64 .DPe 22 (Thumb.ap.Tm.Lex.70; Hz. Ар!‏ 


aparam: hya sj آن بس» بس از این»: احتمالاً صورت‎ jh 5 а 4+ hyaparam 
($84, $191.III, $198; Foy, KZ 35.10, 37.500; Kent, Lg. 20.8-9) 
شود با‎ 4.14, (BEthL.BB 14.246, AiW 1844) param باحتمال سيار ضعیف‎ 
؛باحتمال بسیار ضعیف حالت مفعولی صریح مفرد خنثی‎ hya duvaistam DPe 22f 
Ab با ادغام دو واکه همجوار در یک واکه‎ aparam بعلاوه‎ һуа! 
.DB 3.43,64f (Mt. MSLP 19.55, Bv.Gr.$339) 


(843, 82516, $252D, 8262.11: Lg.19.228-9) اعداد‎ 


] рві1.36,74,77;2.8°,14,75° УШ DB 1.92.36; 
79,89;3.8,12,22,57, DBa 14. 
78;4.7,10°,12°,15, IX DB 1.10,42;2.47; 
18,20,23,26°,28;5.5°,7° 4.7,32;DBa 17. 

II DB 1.96;Wa 1. X DB 6 

V  DB347. XII DB 339. 

XII DB 3.63 


VH DB 3.68. XIV DB 138. 


3.18. 
XV DB 2.56. XXV DB 2.69. 
XVIII DB 2.41. 
XIX DB 4.5. XXVI DB 1.89. 
XXVIIDB 2.26. 
XX 08 26. | XL DSf 26. 
XXII DB 2.98: LX Wd 1. 
3.88. CXX Wc 1. 
XXIII DB 1.17; 


قطعات ناقص 


بخش پیشین سطر ۲ تا پایان CMb‏ 

(۲0 58 +++++ з 

DNb 58f + +++ + atiy|8 (هرکس»فاعلی + «در فرمانبرداری» حالت دری‎ 
DNb 60 +++++ +++++ +++++ ina: 


DSe 45 ++++ vardanam نام‎ 
DSm 6۴ و ادامه‎ ја OLL. 
DSn 1f +++...|.... +++ na 


DSo 1f +++++ +++++ +++++ па? | tam: 
DSq 1-4 بخش‌هایی از همه سطرها‎ ۱ 
A?Sc6 ta +++++ 

,بخش آغازین سطر A?Sc7‏ 

سطر کامل و ادامه 8 A*Sc‏ 

.سطر Y‏ بطور کامل SXc‏ 

.سطر Y‏ بطور کامل. بخشی از سطر Sb Y‏ 


پبوست‌ها 


این پیوست‌ها موارد زیر را در برمی‌گیرند. 

۱)#فهرستی از انتقادهاه و توجه به بهره‌وری آنها و نیز مقالات اخیر؛ 

۲)بخشی در مورد یکسان سازی واژه‌های اکدی بر شمرده؛ 

۳)بحثی همانند. در مورد واژه‌های عیلامی, با آوانویسی دقیق که در بخش پیشین کتاب 
eal»‏ نشده است؛ 


۴)افزوده‌هایی به قطعات ویژه‌ای از کتاب. b‏ تعیین صفحه. ستون و سطر. 


انتقادهایی که مورد توجه من قرار گرفته‌اند» بترتیب دریافت» در این‌جا فهر ست شده‌اند: 
H.H.Paper,JCS 4.195-7 (1950).‏ 
G.S.Lane,Lg.26.412-7 (1950).‏ 
A.Carnoy, Le Muséon 63.313-4(1950).‏ 
V.Pisani, Paideia 1950.392-7.‏ 
J.Duchesne-Guillemin, L'Antiquité classique 20.211-3 (1951).‏ 
L.H.Gray, AJP 73.325-8 (1951).‏ 
H.W.Bailey, JRAS 1951.193-5.‏ 
M.Lejeune, Revue des Études anciennes 53.114-5 (1951).‏ 
G.Messina, Orientalia 21.117-9(1952).‏ 
W.Hinz, ZDMG 102.374-7 (1952).‏ 


محتویات این انتقادها در این کتاب که ویرایش بازنگریسته‌ای است. مورد 


استفاده قرار گرفته است. مقالات متعددی در مورد موضوعات فارسی‌باستان 
که اخیر d‏ منتشر شده‌اند نیز داشته‌ام؛ در مورد آنهاء جاییکه نظرهای گوناگون بر 
شمرده شده‌اند) سپاس شایسته بعمل آمده است. 


آوانویسی‌های اکدی واژه‌های فارسی‌باستان» یکسان سازی و نیز نوسازی شده 
است. در این زمینه از کوشش‌های $232( دوست و همکارم ОВЕ edel‏ 
تشکر می‌کنم. با رعایت نظر col‏ من نه نیازی به فهرست تمایزات گوناگون 
نوشتاری موجود در اکدی احساس کردم و نه نیازی به اوانویسی 332( دیدم 
آنهم در جاییکه (عمدة در نام ماه‌ها) اکدی برابر نهاد آوایی برای واژه‌های 
فارسی باستان نیست. 
اوانویسی‌های عیلامی از فارسی‌باستان بدقت یکسان سازی شده است. در این 
زمینه از — هم СҮ) ш‏ سپاسگزاری می‌کنم. نظام بکار رفته مربوط است به 
کامرون در 81-2 PTT‏ بجز 1 که بجای 12و نیز да‏ که بجای ka,‏ او مورد 
استفاده قرار گرفته است. 
نام ماههاء که در صفحه ۱۶۱ بصورت عادی شده آمده» در فهرست زير بترتیب 
الفبایی برابر نهادهای فارسی‌باستان آنهاء با آوانویسی دقیق ارائه شده است؛ گونه‌های 
دیگر عیلامی نیز براساس 44-5 Cam. PTT‏ و نیز مندرجات AJSLL‏ ۳0606۱ 
3 فهرست شده‌اند. این فهرست نوشتارهای دیگر را نیز نه در واژه‌نامه ما 
بلکه آنچه که در کتیبه‌های سلطنتی هخامنشی رایج است. بعلاوه آوانویسی دقیق 
ماهنام‌ها ارائه می کند. بخاطر داشته باشید که در عیلامی 12- در افزوده (از ایرانی؟) 
معمولا به صفت بیانگر قومیت و نیز نسل پدری اشاره می‌کند؛ 5- در افزوده نیز مشخصه 
ویژه عیلامی بنظر می‌رسد؛ Up‏ (6)- پسوندی. جمع را OUS‏ می‌دهد؛ عیلامی تمایز 
OL,‏ آواهای انسدادی بی واک و واکدار (k=g,t=d,p=b)‏ را مشخص نمی‌کند. و بیشتر 
مواقع آواهای صفیری ٩(‏ برابر با Z‏ بجای 2,6 فارسی‌باستان 94 و 5 نیز قابل تبدیل بنظر 
می رسند) را با یکدیگر در هم می‌آمیزد؛ qo‏ ترتیب» تفاوت این آواها بايد در 


E.A.Speiser ۶ 


H.H.Paper ۷ 


vv j پیوست‌ها‎ 


فارسی‌باستان و یا واژه‌های دیگری که آنها را در زبانی که چنین تمایزاتی در آن ایجاد 
شده» ارائه می دهند» باقی بماند. در فهر ست‌هاء پرانتز برای مشخص کردن نشانه‌هایی که 
حذف b‏ وارد کر دن آنها دراملا واژه TEM‏ می‌باشد»ه بکار رفته ool‏ : 


اوانویسی عیلامی عنوان صفحه(۳۸) 
166b аспа- ha-ši-na‏ 
166b açiyadiya- ha-i5-3i-ia-ti-1a-i3‏ 
167b adukanaisa- ha-du-kán-na-i$‏ 
167b апатака- ha-na-ma-ak-ka$‏ 
170a ariya- har-ri-ia,har-ri-ia-ma,‏ 
har-ri-ia-na-um‏ | 
171a artaxSaca-‏ 
ir-da-ik-Sá-i3-3á,‏ 
ir-tak-ik-3á-i$-Sá,‏ 
ir-tak-ik-Sá-a$-Sá‏ 
171b aršama- ir-5á-ma‏ 
175a uja-üvja- | hal-la-am-ti,hal-tam-ti,etc.‏ 
177b uvarazml- ma-rai-mi-ia,‏ 
۰(جمع 178b katpatuka- qa-at-ba-du-ka$3-be(‏ 
qa-ut-ba-du-qa‏ 
)قو 180b kuša- ku-šá-a-la,ku-ši-la(—‏ 
хёабгиа- $á-ut-tar-ri-ud-da‏ 180-1 
182a xšayaršan- ik-še-ir-šá‏ 
183a gadutava- ir-du-ma-qa‏ 
(برای (gán-‏ 
183a garmapada- kar-ma-pát-taš‏ 
184ab ciçataxma- si-iš-šá-in-tak-ma‏ 


ХА‏ شماره صفحات مربوط به متن انگلیسی است؟ در ترحمه فارسی نگاه کنید زیر عنوان. 


۴ / فارسی‌باستان 


да-(15)ѕа-га-ит 
sa-a-kur-ri-si-i$ 
sa-ud-da-ku-i$ 
tu-ir-ma-ir 

da-tar-ši-iš 
da-ri-ia-ma-ü-i$ ( LŚ) 
nab-ku-tur-ru-sir; 9 


nab-ku-tur-sir 


tacara- 
Oaigarci- 
Oatagu- — 
Oüravahara- 
dadarsi- 
dàrayavau- 


nabukudracara- 


(Ssir حذف شده از سوی کاتب» پیش از‎ ru یا‎ rab) 


nab-bu-ni-da 

pár-tu-mas$ 

-F-ak-tur- +, ba-ak-tar- + 
ba-gi-ia-ti-i$ 
mu-sir-ra-ia,[mu]-is-ra 
mi-(1a)-kán-na-i$ 
mi-i$-ba-sa-na, [mi]-i5- 
ba-da-na 

Su-uk-ta$-be( ۰(قومیت جمع‎ 
šu-uk-da, Su-ik-da 
ifš-pļár-ti-ia-ap (جمع)‎ 
[sir-ra]-in-ka$-be( (جمع‎ 
u-mar-[qa], u-mu -mar -qa 
-ip (جمع)‎ 
ha-(ak-)qa-man-nu-(i$-)- 
Si-ia,ha-qa-man-na-$a, 
ha-ak-qa-man-nu-u-$i- 

іа, ha-ak-qa-man-nu-i$- 
Si-ia-ra 


har-ri-i-ia-i[p]( (جمع‎ 


Nabunaita- 
02۲02۷۵۰ 
bàxtri- 
bagayadi- 
mudraya- 
viyaxna- 


vispazana- 
sugda- 
spardiya- 
zraka- 


haumavarga- 


haxamani$iya- 


haraiva- 


186a 
187b 
187b 
188b 
189a 
189b 
193a 


193a 
196b 
199a 
199a 
203b 
208b 
208b 


209b 


210b 


211b 


211b 


212a 


213b 


2130 harauvati- har-ru-ma-ti-i$, ha-ru-[...], 


har-ra-u-ut-ti-i$ 


+ — قطعات ویژه در کتاب. با مشخص کردن صفحه. ستون و سطر در این جا 
ارائه شده است. در بخش اصلی کتاب» نشانه VA,‏ در حاشیه. بیان می‌کند 
که در مورد مطلب مربوطه پیوستی که نظرهای بیان شده را مورد c‏ فرار 
داده و آنها را تشریح می‌کند. وجود دارد. 

کونه نوشت‌ها. 20.23 : کوته نوشت‌های در افزوده در صفحه 0 

۲ گرایش دیگر به زبان آرامی» نظم وارونه‌ای است که در عبارات آغازین 
همانند «داریوش شاه می‌گوید»» وجود دارد؛ مقابسه شود با OT 2 Kings‏ 
(Gray, AJP 72.325)‏ 18.19 | 

0۷ نه -hy‏ و -iy‏ بجای -hiy‏ معلوم (چنانکه از سوی Bv. BSLP 47.1.23п‏ 
اختبار شلد ه (Ll‏ زىرا اول شخص مفرد از aman-‏ میانه‌ای (S — Cx]‏ 
اشتناه, نگاه کنید 4 واژه‌نامه زیر مدخل مربوطه. 

0۷ نه hài‏ در hidus‏ صرفاً به — n‏ نانوشتاری (چنانکه از سوی Bv. BSLP‏ 
3 اختیار شده)؛ تو جه کنید به مثال‌های .$27,15a.1-12‏ 

220۳۲ احتمالاً -à-‏ در patiyabaram‏ همانند (186a c~ ṣu) namataxsatà‏ 
براساس 1950.303-4 «Pisani, Paideia‏ اما ا مورده در توصیح -à-‏ در 
5 بکار نمی آید. 

vo‏ پچنین خویشاوندان دوری برای فارسی باستان c kaufa-‏ همانند انگلیسی نو 


YA‏ این نشانه در متن ترجمه نیز در جای مربوطه آمده است؛ بايد توجه داشت که شماره صفحه و سطر 
مندرج در این پیوست یعنی دو شماره سمت چپ براساس متن انگلیسی است. بنابراین در کنار هر 
Es‏ در ترجمه سه شماره (و یا به جای شماره سوم در واژه نامه و کتیبه‌ها مشخصه سوم) آمده 
است که به ترتیب از سمت چپ عبارنست از شماره صفحه و سطر در متن انگلیسی و شماره پارگراف 
که در متن ترجمه با «پ» مشخص شده است (ویا مشخص سوم). در واقم مشخصه ستون که در QUA‏ 
انگلیسی با afb‏ مشخص شده در ترجمه فارسی حذف گردیده زیرا متن انگلیسی دوستونی و متن О‏ 


۲ آلمانی فرازین نو e haufen‏ با -f-‏ فارسی‌باستان مطابقه نکنید؛ اما 
مقایسه کنید با 1950.393 Pisani, Paideia‏ و 536 Boisacq, DELG‏ 

۷۶ احتمالا taka-‏ دربردارنده ريشه هندواروپایی teqe-‏ «بافتن» است 
t (Gray, АЈР72.327; Walde-Pokorny, Vgl. Wrtb. d. idg. Sprachen 1.716)‏ 
در این صورت معنی عبارت باید «سپر بافته شده پا حصیری» باشد. 

۵۹ [اما مقایسه شود با بیوست مربوط به [191b.11.Ed.‏ 

MB Gr. 325 ۱‏ بصورت 0117204 avaðāš-tā,‏ ,2۷2025 عادی سازی می 
کند؛ 72.326 Gray AJP‏ این - را از یک پیش ساخت بی‌واکه لانين EX‏ بونانی T EÇ‏ 
مقایسه شود با Walde-Hofmann LEW?‏ زير مدخل ex‏ 

۰ 2۲ در این جا می‌توان tant-‏ «تن» را که در سنسکریت. اوستا و فارسی‌باستان 
به معتی انعکاسی «خود» نیز می آید. فهرست کرد. 

۲ صورت وابستگی جمع مختوم به Kam‏ از سوی دانشمندان بسیاری بعنوان 
صفت در حالت فاعلی -مفعولی صریح مفرد خنثی بصورت کلیشه‌ای اختیار 
شده است. 

4 در 4.89 DB‏ ساخت فاعلی مفرد مونث بصورت im*‏ بجای ly^m*‏ 
توشته شده‌است.که البته این امر یا از طریق ادغام 1-72 صورت گرفته است و یا 
صرفاً از طریق حذف (8140.111:856.۷1), در 4.91 im* DB‏ 4 جای im?am?‏ 
برابر با imam‏ در حالت مفعولی صریح مفرد مونث» است. چه از راه حذف دو 
نشانه نوشتاری و چه از طریق ساخت مستقیم روی بن مونث کهن -.[اما مقایسه 
شود با 10234 Hinz ZDMG‏ و نگاه کنید به so‏ — مربوط به [191b.11‏ 
Ed.‏ 

702-۶ مثال احتمالی دیگر مربوط به پیشوند مضاعف در 4.92 hamātaxšata DB‏ اما نگاه کنید به 
پیوست مربوط به .186a.8‏ 

۱ سنسکریت» همچنین صورت مفرد yuñjati‏ جمع 11 (همانند 
لاتین) را داراست. اما تنها در او پانیشادها و زبان حماسه و دوره بعد؛ نه در متون 
ودایی کهن‌تر یعنی جایی که تکیه‌ها مشخص شده‌اند. 

۲ بنظر می رسد که در اين‌جاء زبان ایرانی در پاره‌ای از گویش‌هاء ters-‏ با 
درجه قوی را دوباره متداول کرده است؛ نگاه کنید به 831. 

۰ در .patiyafrasiya‏ جایی که کامرون (براساس یک نامه شخصی) تمام نشانه‌های 
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نوشتاری‌رادستکم تا اندازه‌ای قابل رویت می‌یابد. و bS‏ محتمل می‌پندارد اما 0 را نهء ما 5را از 5 
آمده از -K-S‏ در آئوریست 5 دار )8102( می‌دانیم. 
بهمین صورت. چنانچه ساخت. ماضی استمراری مجهول باشد. ما 5را آمده از 
پیش از k‏ (889) می‌دانیم» مگر اينکه 0 آمده از d‏ از راه قباس نگهداری 
شود همانند وجه تمنایی مجهول 21 DNb‏ 172017215 بهترین راه حل ممکن 
است این باشد که بپذیریم 5 در -afrasiya‏ ناشی از تاثیر -۶- در بن‌مضارع 
parsa-‏ از همان ريشه است )$212( 
vv.‏ در مورد چنین ترکیباتی» نگاه کنید به 
J.Duchesne Guillemin, Les Composés de l'Avesta $7, $23,‏ 
$240n (1936).‏ 
(Gray, AJP 72.326-7 :79a.14-7 vvv‏ بعنوان ترکیباتی ملکی می‌گیرد )8161( و نه 
بعنوان ترکیبات معین )$160( هر دو واژه añiyabaušna- ,bagabigna- к‏ 
بنابراین «دارای فره‌ایزدی» (بخش دوم از ربشه  bheig!-‏ «درخشیدن»» همانند 
بونانی 001608) و «دارنده رهایی از بدبختی» معنی می دهد. 
۵ دو مثال» ردو در 41-4 DB‏ استحکام B CORSA‏ لته مت PS‏ 
ВІР 47.1.30-1‏ را میتی براین که نحوه بیان معلوم و محهول تا اندازه‌ای در 
معنی از هم متمایزند» سست می‌کند. 
کتابشناسی کتببه‌ها]5(] 1100.13 در مورد هنر و صنعتگران بیگانه در DSF‏ نگاه کنید به 
Gisela M.A.Richter, Amer. Journal of Archaeology 50.15-30‏ 
G.Goossens, La Nouvelle Clio 1.32-44 (1949).‏ ;)1946( 
کتابشناسی کتیبه‌ها1(250 .1130 :D2Sb уш,‏ علاوه بر ul‏ در لوحه طلا با کتیبه‌هایی» به 
فارسی‌باستان وجود دارد. که آخرین شنیده حاکی است که آنها در مالکیت واسطه‌ها در ایالات 
متحده قرار دارند. آنها چنین وانمود می‌کنند که کتیبه‌ها به داریوش دوم تعلق دارند ونیز گفته شده 
که کتیبه‌های مذکور باید همانند ASH, AmH‏ ر 16 از همسایگی همدان آمده باشند. ما 
می توانیم آنها را D?Ha‏ و 123۲0 بنامیم. ظاهراً D^Ha‏ عضو دیگر مجموعه‌ای است که 
AMH‏ ر غیره را در برمی‌گیرد. نگاه کنید به n2‏ 818. اما در مورد D7Hb‏ نیز به اشتباه نوشته 
شده که این کتببه احتمالاً یک حعل جدید است [؟ کامرون]ٍ متن این کتیبه‌ها بدون اجازه انتشار 
در اختیار من قرار گرفته‌اند؛ متن تنها مواد کلیشه‌ای را در برداشته و دارای هیچ واژه یا ساعت 
حدیدی نیست. از نظر گرایش به واژگان جدید نیز با ۸۳36 مطابقت می‌کند у]‏ در حال حاضر 


[H.H.Paper, JAOS 72.169-70.Ed] نگاه كنيد به‎ 

یادداشت .DB IV‏ 1300 یادداشت مربوطه به utamaiy.Bv. BSLP 47.1.33 :۴۶ ku‏ را از 
واحد مقدم جدا کرده و آنرا ...نیز از سوی من بسیار...» ترجمه می‌کند؛ اما من نه در فارسی‌باستان 
(ونه در اوستا) کاربرد uta‏ در шла‏ «نیز» را» هنگامیکه به تتهایی در آغاز فراکرد خود قرار می‌گیرد؛ 

پیوست تاریخی IV‏ 1612 آوانویسی دقیق عیلامی ماهنام‌ها در فهرست آوانویسی‌های 
عیلامی این پیوست‌هایافت خواهد شد. 

مقدمه واژه :164а.18 aal‏ در واژه‌نامه» ساخت افعال بدقت مشخص شده‌اند gx‏ 
سوم شخص مفرد؛ (زمان) حال» (وجه)اخباری. (حالت) معلوم» که حذف 
گر دیده‌اند. 

auramazdah-‏ 1646.42 در مورد گزارشات مربوط به دین داریوش و جانشینان وی» در این جا تنها به مورد 
زیر ارجاع داده شده است )1948 J.Duchesne-Guillemin, Zoroastre 105-33 (Paris,‏ 

:166b.23 .açiyadiya-‏ و.ب.هنينگ در 1944.1340 JRAS‏ ريشه‌شناسی متفاوتی برای 
aciyadiya-‏ دارد, که با نظر J.Duchesne-Guillemin,BSOS 1950.638n‏ 
متناقض است. 

Hinz (ZDMG 102.374) :169а.2 .abicaris‏ برای abicari$‏ «حوزه (آبیاری)» را 
ترجیح می‌دهد» زبرا کاربرد «زمین‌های (А ya‏ جلگه‌های مربوط احتمالاً باید jl‏ 
گله‌داران دور و جدا بوده باشد. 

№ در ان رشه‌شناسی بر‎ dob Schmidt, Pluralbild. d.idg.Neutra 418 (1889) :182a.16 — x$ayarsan- 
J.Duchesne-Guillemin, Les Composés de l'Avesta $240 n مه پیشی جسته است. اما‎ nm 
«جنگجویان»» ترجمه‎ aršan- «فرمانروایی کردن (بر)» بعلاوه‎ Х$ауа- بصورت‎ 
می‌کند.‎ 

xSnav-‏ .1826.2: پیزانی واژه را از ریشه eges-‏ با آوای نرمکامی یا لبی -نرمکامی 
مشتق. می داند زبرا اوستا ماضی نقلی kuxsnu-‏ را در وجه آرزویی بصورت 
Čixšnuša-‏ مضاعف $ o3‏ است (چنانچه از -806 باشد č-, k-‏ اوستا بنابر 
تیاس پس از -88تحول يافته و به 30« تبدیل می‌شوده که البته این نظر کنت 
است)؛ برابرهای سنسکریت آن از نظر معنایی دارای دشواری هستند. 

gra0- :183b-22 .ргаб-‏ فعل «تشکیل دادن»: سنسکریت granth-‏ «بستن؛ بهم بستن؛ 
JS‏ دادن SS)‏ کار ادبی)»: اختصاص دارد به نوشته‌های روی پاپیروس و 


مه 


پارشمن که برگه‌های آن باید بهم بسته می‌شد. 
DB 4.90(KentJCS 5.55-6]AOS 72.14 x)‏ صفت مفعولی گذشته.فاعلی مفرد مونث grafita]‏ 

tauma- ,Bv.BSLP 47.1.37-9 :185b.3 .taumā-‏ >( و tauman-‏ «نیرو) را در 
واژه баштап‏ خویشاوند اوستا в „Р ,taoxman-‏ با معنی «تخمه. نیروی 
مولد»» یعنی دارای هردو معنی «تخمه» و «نیروی (جنسی)» به یکدیگر پیوند 
می‌دهد و آنرا با گفته هردوت 1.136 در مورد ایرانیان» که می‌گوید شایستگی 
مرد» پس از چابکی در نبرد» داشتن فرزندان بسیار است» قیأس می‌کند. برای 
توجه به عکس این نظرء بخاطر داشته باشید که tauma‏ «تخمه» بن مختوم -8- 
است. در حالی که حالت بایی جمع | برای «auman-‏ صورت taumani$‏ 
است. 

:185b.31 .takabara-‏ برای ریشه‌شناسی احتمالی taka-‏ نگاه کنید به پیوست مربوط 
به 12.16 

hama[ta]xtata DB 4.92 :186a.8 .taxi-‏ (قرائت (оу „К‏ احتمالاً برای hama‏ برایر 
با ham-‏ بعلاوه 20205218 به — اشتباه کتیبه نویس, مقایسه شود با JAOS‏ 
.72.15 

67a.18 مربوط‎ ш» ы نگاه کنید به‎ tant- در مورد‎ :1862.16 .tanü- 

Szemerényi, JAOS 70.234-5:188a.1 .Өага-‏ برای صورت عادی سازی شده 
فارسی‌باستان Barad-‏ بجای Bard-‏ براساس نمونه بویژه همریشه آن در 
سنسکریت. استدلال می‌کند. 

.dipl-‏ 1910.11: [یادداشت‌های کنت نشان می‌دهد که او در نظر داشته است به 
Hinz, ZDMG 102.28-38‏ ارجاع دهد dipiy)‏ خنثی). نشانه‌ای مبنی براینکه 
او بیشنهاد هینتز را پذیرفته باشد وجود ندارد.] 

.dipl-‏ 1930.22: احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که ПАМУЯ‏ صورت فاعلی مسندی 
برای tigra‏ حذف شده باشد «دجله kU‏ کشتیرانی بود (= kÚ „е‏ گذر 
بصورت بیاده)». همانگونه که بیشتر دانشمندان بصورت „Р‏ قطعی پیشنهاد 
کرده‌اند؛ من در متون فارسی‌باستان, قرینه‌ای برای چنین حذفی نیافتم. 

піуака- برای فارسی باستان‎ Szemerényi, JAOS 70.245-6, :194a.1  .naviya- 
m با ادغام‎ « ni-àva-ka- بصورت‎ (uk) (فارسی میانه 11938 فارسی نو‎ 
"auos ریشه‌شناسی می‌دهد؛ مقایسه شود با لاتين 2۷05و غیره از هندواروپایی‎ 
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.pavasta-‏ 16044 احتمالا pw‏ ند pà-‏ «در» روی» (درجه ضعیف از apa-‏ نگاه کنیل به مدخل 
(Bthl. AIW 816, ab y ys‏ بعلاوه ريشه فعلی ues-‏ «یوشاندن» (اوستا (AIW 1394,%уаһ-‏ 
مقایسه شود با لاتين Vestis‏ «پوشاک»» بعلاوه پسوند وجه وصفی» اسمی شده )$145( 

5 1972.16 خویشاوند مستقیم Pasa‏ در .páskui MERI‏ بواسطه ریشه‌شناسی دوم و سوم 
حذف شده است؛ در اوستا раѕба‏ سنسکریت 08505 طبق ریشه‌شناسی سوم. 

792.147 به‎ b p pa ترجمه و برداشت دیگر در پیوست‎ :1992.32 Барабірпа- 

«bagayadi- ly .W.B.Henning, JRAS 1944:1342 :199а.43 .bagayadi- 
ریشه‌شناسی متفاوتی دارد.‎ 

Bv, Les Mages dans 'Ancien Iran بحت مشرو در موردعملکرد(1938)‎ t moyu- k amagu-201b.24 паро. 

tmüniya- :2020.3 .maniya-‏ معنی مشخص شده از سوی پیشوند معین شخصی Kur-ta$‏ در ترحمه عبلامی 
(Gershevitch, Asia Major N.S.2.139-42; Hinz, ZDMG 102.375)‏ 

;.:205а.1 .2уайй-‏ نه از نظر .47.1.34-5 8۷.881۴ مقایسه شودبا تردید خود او در 
صفحه ۴۹(=پ ۱۴۱). 

:205а.29 .yam-‏ نظر کنت )62.269 (JAOS‏ مبتی بر [a]tlya[si]ya‏ در حال حاضره 
بواسطه بازسازی ушл‏ در 102.36 ZDMG‏ حذف شده واز سوی کامرون 
بصورت 0211725172 مورد تایید قرار گرفته است. نگاه کنید به واژه‌نامه» زیر 
مدخل sirab-‏ بیوست مربوط به 742.18 

niyasaya ‚у, Bv. BSLP 47.1.24-5 :205а.31 .yam-‏ را بصورت niy-asaya‏ گرفته و آنرا از 
ريشه ST-‏ (نگاه کنبد به واژه‌نامه» زیر مدخل مربوطه) می‌دانده ضمن ابنکه صورت پارتی میانه Mí‏ نیز 
بصورت Dy-SDy-‏ «به сың‏ زوردادن» برمی شمارد؛ وی معنی مناسبی بدست آورده و گسترش بن 
مضارع -ske- |) yasa-‏ ,8212( بوسیله پسوند وجه سببی را نمی‌پذیرد. این گسترش در gu‏ تنها 
می تواند در وضعیتی em‏ گردد که بن gol yasa-‏ سازی شده باشد و بلندتر از یک مشتق به نظر نرسد. 

radiy Bv.BSLP 47.1.26-7,50 :205a.43 .ra-‏ را به Oadiy‏ «بگو اعلام GS‏ بصورت 
فعل امر» از ريشه متداول Bah-‏ اصلاح می‌کند؛ در این زمینه چند دشواری 
اوایی وجود دارد؛ و کامرون می‌پندارد که نشانه آغازین» به احتمال بسیار 5 56 га‏ 


we 


Ll 
گذر معنایی از «چیره شدن» به «انباشتن» را رد‎ Bv.BSLP 47.1.25-6 :206b.5 .van- 
اباشتن». که تنها از طریق‎ uos S» معنی‎ LVAN- می‌کند و به 2720192 از ريشه‎ 


پیوست‌ها / ۷۱۱ 


اشتقاقات گویشی در ایرانی متاخر شناخته شده است. توجه می‌کند. 
«Gershevitch, Asia Major N.S.2.142 :Varkazana- :206b.45 .varkazana-‏ هم 
خانوادگی با واژه‌های ایرانی متاخر به معنی «ردپاء آثاروبقایا» را پیشنهاد می‌کند. 
Szemerényi, Btr. z. Namenforschung 2.166-77 :209a.3 vistaspa-‏ خش 
نخست را بعنوان وجه وصفی ۷ بعلاوه (سنسکریت) 8/4٤1‏ «بهم بستن» می‌گیرد 

(مقایسه شود (АТМ 1800 L‏ «نابسته‌بی‌پایان؛ مهار نشده». 
:209a.28 .sà-‏ در مورد احتمال اینکه nlyasaya‏ در این‌جا دارای ساخت p‏ 
استمراری از ni- + sE-‏ باشد نگاه کنید به پیوست b p pa‏ به 2052.31 
(210a .sta-‏ نگاه کنید به مدخل st-‏ در پایان توضیحات مدخل: 
$140.IIT) XPh 52f.‏ ;823.1( ماضی استمراری nlštáya‏ 
ماضی استمراری اول شخص :f[ra]stayam» „ás‏ «روانه کردن» fra- +stá-‏ 
(JAOS 72.15) DB 4.92.‏ 
:210а.26 .sta™b-‏ هم خانواده‌ها و معنی از سوی 47.128-9 Bv. BSLP‏ مورد بحث قرار S‏ 3« 


است. 


